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 ﴾مائده  ءسوره ﴿

 .است ( آيه021) و داراي است مدني
  

 ، سورهاست مائده داستان دربرگيرنده كه آن سببرا به سوره اين :تسميه وجه

 شود.مي نيز ناميده« منقذه» و سوره« عقود» سوره نامناميدند. به« مائده»

الله رضي. از عائشهاست داستان و سه تشريعي احكام دربرگيرنده مائده سوره

 شد پسنازل كه است ايسوره آخرين مائده»فرمود:  كه استشده عنها روايت

 ازحرام در آن كه بشماريد و آنچه يابيد؛ حلالمي از حلال در آن كه آنچه

 فوقالله عنها از سخنرضي اند: مراد عائشهگفته بعضي«. بشناسيد يابيد؛ حراممي

 برآن كعباسوجود ندارد. اما ابن سوره ندر اي ايمنسوخه آيه : هيچكه است اين

 كرد. خواهيمخود بيان در جاي باشد ـ كهمي منسوخ در آن دو آيه كه است

 مختلفيبا موضوعات  سوره در اين»گويد: مي« القرآنظلالفي»تفسير  صاحب

اي يگانهف سازد، هدمربوط مي همآنها را به  همه كه اما آنچه شويمروبرو مي

 است عبارتهدف  ، ايناست آمده آن ثمر رساندن به براي كريم قرآن كه است

، بر ويژه ايجامعه ساختن و شيرازه دولت ، برپاساختنامت وجودآوردن از: به

 عزوجل خداي يگانگيدر آن كه مخصوص و ساختاري ، جهانبينيعقيده اساس

 انسان كه ، خداونديامور است و اساس ، اصلو حاكميت ربوبيت ،درالوهيت

خود را فقط از  ارزشي ها، معيارها و ملاكهاي، نظامنامهزندگي و رسم ، راهمؤمن

 «.گيرد...او مي
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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

  

بَهِيمَةُ الْْنَْعاَمِ إلََِّّ مَا يتُلْىَ عَلَيْكُمْ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ أحُِلَّتْ لَكُمْ 

َ يحَْكُمُ مَا يرُِيدُ ) يْدِ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ إنَِّ اللََّّ  ( 1غَيْرَ مُحِل ِي الصَّ

 : بهاو گفت آمد و به مسعودنزد عبدالله بن شخصي كه است نقل «مؤمنان اي»

فرمايد: ميخداوند متعال  كه شنيدي چون»فرمود:  مسعود! ابنده اندرزي من

 كه استزيرا يا خيري  فراده گوش خوب !( پسمؤمنان : ايآمنوا يا ايهاالذين)

 ! ايآري«. نمايدمي نهي از آن كه است كند، يا شريامر مي آن به تعالي حق

 خداوندكه استايي مراد از عقود: عهدها و پيمانه «عقود وفا كنيد به»! مؤمنان

پيمانها را بر  و آن گرفته از بندگانش خويش و قوانين احكام در مورد اجراي

خود:  سخناند و با اينگرفته گردن نيز آنها را به و ايشان گردانيده لازم شانذمه

متعهد  آن، بهاز تعبيرات (، يا مانند آنكرديم و اطاعت )سمعنا واطعنا: شنيديم

همديگر در ميان  مؤمنان كه پيمانها و معاهداتي عقدها شامل اين كهاند چنانشده

 از دوران كهو معاملاتي ، قراردادها، معاهداتشود، از جملهكنند نيز مياستوار مي

 : بهاست اينكريمه آيه اجمالي معناي بود. پس مانده باقي مردم در ميان جاهليت

 شريف ايد وفا كنيد. درحديثبسته با خدا و خلقش كه عهدها و قراردادهايي

بيشتر  جز محكمي بود، اسلام در جاهليت كه و پيماني هر حلف: »استآمده

 به وفاكردن كهاست گفتني«. نيست حلفي نيفزود اما در اسلام بر آن چيز ديگري

محدود و پيمانهايي معاهدات آن ، بهجاهليت از دوران بجا مانده پيمانهاي

پيمانها و  باشد، نه بر امور خير قرارداشته و همياري تعاون در حوزه شود كهمي

 و تجاوز. بر گناه مبتني قراردادهاي
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بر شتر و  كه است : اسميانعام «گرديده حلال انعام از قسم بر شما چارپايان»

 «خواهد شد بر شما خوانده حكمش جز آنچه»شود مي طلاقگاو و گوسفند ا

 بيان سوره ( از همين3) در آيه سبحان خداي كه است از محرماتي عبارتو آن

 اين «بشماريد ، حلالاحرام نبايد شكار را در حال كه در حالي» استكرده

، گرديده مذكور حلال شما چارپايان: بر، يعني( استالانعام استثنا از )بهيمه جمله

از  و خوردن كنيد زيرا شكار خشكيشكار مي احرام در حال كه جز حيواني

 شكار حرم ، همچنيناست ( حراماحرام )در حال محرم شخصبراي  آن گوشت

يا ، حج به كه است (: كسيباشد. مراد از )حرممي حرام وغيرآن بر محرم مكه

بخواهد مقرر  كه خداوند هر حكمي»باشد.  بسته هر دو احرام ، يا بهعمره

 زيرا فقط اوست است اعراب و رسوم با عادات مخالفكه  از احكامي «داردمي

او پروردگار  را دارد، چراكه گذاريو قانون ساختن وحرام ساختن حلال حق كه

 .داناتر است خويش بندگان مصالح، به بنابراين شماست
  

ِ وَلََّ الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلََّ الْهَدْيَ وَلََّ الْقلَََئدَِ   ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تحُِلُّوا شَعاَئرَِ اللََّّ

ينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتغَوُنَ فَضْلَا مِنْ رَب ِهِمْ وَرِضْوَاناا وَإذِاَ حَللَْتُ  مْ فاَصْطَادوُا وَلََّ آمَ ِ

وَلََّ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَُ قوَْمٍ أنَْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أنَْ تعَْتدَوُا وَتعَاَوَنوُا 

َ شَدِيدُ  َ إنَِّ اللََّّ ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَاتَّقوُا اللََّّ عَلىَ الْبِر ِ وَالتَّقْوَى وَلََّ تعَاَوَنوُا عَلىَ الِْْ

 (2) الْعِقاَبِ 

از  چيزي به وارد كردن با اخلال «نكنيد حرمت ! شعائر الله را هتكمؤمنان اي»

خواهند به مي كه كساني شعائر و ميان اين ميان ، يا با ايجاد مانعحج مناسك

آورند.  جايرا در آنها به عزوجل خداي و عبادت آنها پرداخته بزرگداشت

قرار  شعار و نشانه مثابهبه  كه است از هر چيزي ؛ عبارتشعيره شعائر: جمع

 اعمال اماكن حرمت و رعايت در اينجا، پاسداشت باشد اما مراد از آن شدهداده
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و  . يا مراد از شعائر در اينجا: فرايضاست و غير آن از صفا و مروه ؛ اعمحج

 ماههاي : حرمتيعني «را حرام اهنكنيد م حرمت و هتك» است الهيمقدسات 

، با و رجب ، محرمالحجه، ذيالقعدهاند از: ذيعبارت را كه حرام چهارگانه

 ، در همالله الحراماز بيت گزارانو عمره حاجيان در آنها و بازداشتن جنگيدن

 نشماريد.نشكنيد و حلال 

را در  و كـافران بـا مشـركان جنگيدن عزوجل خداي كه است علما بر آن اجماع

ايـن  ، حكمبنابراين است گردانيده ، حلالسال هاياز ماه و غير آن حرام هايماه

 حج هاي: در ماهاست اين آيه ديگر معني قولي . اما بهاست منسوخ از آيه بخش

 گـردد. بنـابراين حـج نجـاماز ا مـردم بازداشتن سبب ندهيد كه را انجام اعمالي

 : جمـعهـدي «را هدي»كنيد  حرمت هتك «و نه». در كار نيست تفسير، نسخي

از شـتر، يـا  شود؛ اعماهدا مي الله الحرامبيت به كه است ايقرباني معني، بههديه

 واناتحي حرمت كه كند از اينمي را نهي مؤمنان تعالي حق گاو، ياگوسفند. پس

و  هديه بگيرند، يا ميان را از صاحبش مثلا آن كه اين نكنند، به را رعايتاهدايي 

را  آنچه»كنيد  حرمت هتك «و نه»ايجاد كنند  مانع الحرامبيت به آن رسيدنميان 

در  كـه اسـت از چهارپايـاني عبـارت و آن «اندازنددمي قلاده آن در گردن كه

آنهـا،  حرمـت نهند و هتـكبند مي، بر آنها گردنالحرامبيت آنها بهاهداي  هنگام

 (، از بـابدار( بـر )هـديقـلاده هـاي)قرباني . عطـفاست غصبآنها به گرفتن

 قربـاني حرمـت رعايت به بيشتر مؤمنان منظور سفارشو به  عامبه خاص عطف

، قربـاني حيوانات ( بر گردنبند )قلادهگردن دننها شود كهمي . خاطر نشاناست

 كريمـه آيـه كثيـر در معنـيرا ابقا كرد. ابن نيز آن اسلام كهاست  ابراهيمي سنت

، وسـيلهنكنيـد تـا بدين را تـر  هديه حيوانات برگردن قلاده افگندن»گويد: مي
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آنهـا  شود كـه امر شناخته و اينديگر متمايز گردند  از چهارپايان هديه حيوانات

كـار  آنهـا را دارد، از ايـن بـه قصد تعـر  اند تا اگر كسياهدا گرديده كعبه به

 فضد  را كه الحرامبيت قصدكنندگان»كنيد  حرمتهتك «و نه»«. بردارد دست

 و راهيـان زائـران : حرمـتيعنـي «طلبنددرا مي پروردگار خويش و خشنودي

 بـه الحرامبيـت بـه را از رفتن ايشان كه معني اين داريد، به را نيز نگه الحرامبيت

نكنيـد،  منـع در آن ، يا تجارتآن درحريم ، يا سكونت، يا عمرهحج منظور اداي

 فضـل ، جويـايتجـارت منـافع آوردنو بدسـت معـاش در گشـايش كه همانان

 وي و رضـاي خشـنودي ، جويايحج مناسك دادن امو با انج پروردگار خويش

 .است ، يا ثوابدر اينجا: تجارت مراد از فضل هستند. پس

حج  خود، به بنا بر آيين : مشركانبود كه اين كريمهآيه  نزول ، سببروايتي بنا به

خواسـتند تـا  انمسـلمان ميـان كردند، در ايناهدا مي آمدند و قربانيمي و عمره

 ﴾...﴿ يَاا أيَُّهَاا الَّاذِينَ آمََناُوا لََّ تحُِلُّاوا شَاعاَئِرَ : آيـه بود كه برند، همان برآنها حمله

 بـا ايـن تعـالي حـق گردانيـد. امـا بعـد از آن را حرام آنان شد و تجاوز به نازل

 بعد از اين : )مشركان ﴾ عَامِهِمْ هَاذاَ﴿ فلَََ يَقْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ : اشفرموده

 را منسـوخ حكـم ، اين«82توبه/»شوند(  نزديك مسجدالحرام، ديگر نبايد بهسال

 وي به ـ چنانچه مشر  قتل كه است بر آن : اجماعاست كردهجرير نقلكرد. ابن

 را هـم المقدسيا بيت الحرامبود ـ جواز دارد، هر چند قصد بيت نشده داده امان

تمامـا  خـويش يا بازوهـاي ، برگردناگر مشر  گويند: حتيباشد. علمامي كرده

يـا  پيمـان كهشود، در صورتيمي باشد، كشته آويخته را هم حرم درختان پوست

 منسـوخ كريمـه آيـه بر آنند كه جمعي باشد. ولي نداشته مسلماناناز سوي اماني

 و زوار مسـلمان حجـا  مربـوط بـه آن و حكـم است از محكمات بلكه ستني
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در  «شكار كنيدد»توانيد مي «آمديد پس خود بيرون از احرام و چون»باشد. مي

 .حرم از سرزمين بيرون

ص خـدا : رسولگفت كه است شده روايت نزول سبب در بيان اسلم از زيدبن

بازداشـتند و  حـرم را از ورود بـه ايشان مشركان بودند كه حديبيهدر  با يارانشان

 از مشـركان ، گروهـيميـان و ناگوار بـود، در ايـن بسيار سخت برمسلمانان اين

 رسـول رسـيدند. اصـحاب را داشـتند، از راه عمـره قصد انجام كه مشرق اهالي

را از ورود  ، ما نيز اينـانماست وبتن گفتند: اينك شمرده را مغتنم موقع صخدا

 عزوجـل خـداي بازداشتند! پس ما را از آن يارانشان كهچنان داريمبازمي حرم به

 شدما را از مسدادالحرام كده گروهدي سخت توزيكينه و البته»فرمود:  نازل

ـ  ا با آنـانشم و دشمني : بغضيعني «وادارد تعدي بازداشتند، نبايد شما را به

وا  تجاوز برآنان بازداشتند ـ نبايد شما را به شما را از مسجدالحرام كه آن سبببه

 عزوجل خداي كه برخورد با كسي شيوه اند: نيكوترينگفتهاز سلف  دارد. برخي

 فرمـان را در مـورد وي تعالي : تو حقكه است ، اينكردهرا در مورد تو نافرماني

 باشد.برانگيز مي تحسين كه است شيوه اينبه  فقط تعامل . پسبري

از شما در  : بايد برخييعني «كنيد ديگر همكاريبا يك و در بر و پرهيزگاري»

 ديگـر همكـار و مـددكار باشـيد. بـر: كلمـه، بـا برخيو پرهيزگـاري نيكوكاري

 . همچنـاناسـت را تفسـير كـرده آن «بقـره» در سوره« بر آيه» كه استفراگيري 

 انسـان روان كه است ...: بر چيزيالنفس اليه البر ما اطمأنت: »شريف حديثاين

مـراد از )بـر( در اينجـا، عفـو  شود كهمي دانسته آيه از سياق«. گيرد... آرامآن به

: اسـت آمـده فشـري در حديث . همچنيناست گيريو پرهيز از انتقام وگذشت

 كنـد، همچـونمي بـر كـار خيـر راهنمـايي كـه : كسـيالخير كفاعله عليالدال »
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 «نكنيدد همكاري و عدوان ديگر بر اثمو با يك»«. كار خير استآن دهندهانجام

 . گفتنـيو نارواسـت سـتم بـه بر مـردم : تعدي، و عدوانخداوند: نافرمانياثم

گـردد زيـرا مي بشـري از اشكال عمل شكل هزاران شامل الهيهين اين كه است

و بـر و  بـر نيكوكـاري ؛ يـا تعـاوننيست خار  غالبا از دوحال روابط اجتماعي

بـر  «خددا و از خدا پدروا داريدد كده»و تجـاوز بر گناه  ، يا تعاوناست تقوي

 «.كيفر استخت س»وتجاوز  بر گناه و معاونان تقويبي نافرمانان

، آيه اخير از اين جمله در اين»گويد: مي« القرآن معارف»تفسير  صاحب

و  بوده عالم نظام كل روح كه و اساسي اصولي مسئله يك در باره كريمقرآن

 تعاون مسأله همان دارد كه بستگي آن به انسان و بقاي و زندگي و فلاح صلاح

 زيرا هر انسان استفرموده  ايحكيمانه ، قضاوتبا يكديگر است و همياري

و  بر تعاون جهان كامل انتظام كه است واقف مسأله اين به هوشيارو دانايي

 تنهايي به فرد دانشمند، يا ثروتمند و يا قدرتمندي و هيچ استوارگرديده همكاري

 نان تهيه جهت قادر نيست باشد مثلا انساننمي خويش زندگيلوازم تهيه قادر به

از  لباس كردن آماده و يا جهت از آن گيريتا بهره گرفتهگندم  خود از كشت

 طي تنهايي را به مراحل مورد نظر تمام هايپارچهشدن  تا درست پنبه كشت

 نمايد.

هزارها  همياري به خويش ندگياز ز در هر قسمتي انسان كه است منظور اين

 تعاون بر اين جهان كل . زيرا نظامديگر نيازمند است وشايد صدهاهزار انسان

 دنيوي تنها در مورد زندگي نه شود، انسانمي معلوم تأمل . با اندكياستمتكي

 تا دفن دنمر در مرحله دارد بلكه احتيا  ديگران و همبستگي همياريبه  خويش

 .است محتا  بازماندگان ثواب و ايصال مغفرت دعاي به بعد از آن در قبر وحتي
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نظام  جهان اين براي خويش كامله و قدرت بالغه از حكمت شأنه خداوند جل

. مستمند را به استقرار داده ديگري را محتا  ، هر انسانساخته محكمي

را  ، مشتريمشتري كارگر، تاجر را به به كارش انجام ند را جهتثروتمند، ثروتم

 خداوند نيازمند به آنان و همه ساخته آهنگر... محتا  تاجر، معمار را بهبه 

قرار اخلاقي  تنها بر برتري بود و تعاوننمي همگاني احتيا  هستند. اگر اين

مانند  وضعي چنين داد؟ عاقبتمي امرا انج كار ديگري كسي چه داشتمي

كار  تقسيم اين شد. چنانچهدنيا مي موجود در اين اخلاقي ارزشهاي سرانجام

گرديد مي مطرح قانون يك صورتبه ايالمللييا بين دولتي سازمان ازطرف

اند، با  دچار چالش كه الملليبين همانند ديگر قانونهاي امروزدر سراسر جهان

 كه الحكما استو حكيم قادر مطلق الهي تنها نظام اين شد. پسروبرو ميمشكل 

 تا آنان را پديد آورده گوناگون آرزو و استعداد كارهاي مختلف مردماندر قلوب 

 قرار دهند. از تعاون ايزنجيره شيوه را بر اين خويش محورزندگي

 انداختند او را در دلش ميل   ***   ختندسا را بهر كاري هريكي

داد و مي كار انجام تقسيم مردم در ميان يا دولتي المللي بين اداره ! اگر يكآري

 كسي كرد، چهغذا مقرر مي تهيه را براي ، بعضيرساني آب را براي گروهي

خود را  شب خوش و خواب مثلا راحتي كرد كهمي اطاعت دستوراتي ازچنين

كار  انجام را براي هر انساني باشد. الله تعالي كار مشغول و در اين كردهتر  

 اجبار قانوني تا بدون ايجاد كرده امور را در قلبش آن و رغبت كردهخلق  خاصي

 نمايد. ارتزاق طريق و از آن بودهمشغول  آن به

 لوازم قادر است پول مقداري با مصرف انسان كه است نظم اين نتيجه

و  شده دوخته و لباس پخته نمايد. مثلا خورا  فراهم آساني را به خويشزندگي
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گردد. و اگر مي تهيه آساني به با پول آماده هايو خانه منزل شده ساختهاثاثيه 

 قادر به ثروتش تمام در با خر ميليار انسان يك داشتوجود نمي نظميچنين 

 نبود. گندم دانهيك  تهيه

مورد  باشيد و غذاي اگر شما در هتل كه است خداوندي نظام بر اثر همين

خواهيد  قرار دهيد پي و تحليل و تجزيه مورد بررسي را خوب خويش استفاده

از جاهاي  ، ادويهاز جايي ، گوشتاز جايي آن ، روغناز جايي آرد آن بردكه

 ديگر، كارگر و آشپز از شهرهاي از كشورهاي و ميز و صندلي ، ظروفمختلف

گردد مي بزاق ترشح رسد و سببشما مي دهان به كه ايو لقمه است مختلف

 باشد.مي و حيوان و كارخانه صدها انسان كار و فعاليتنتيجه 

كنيد از  را طي راه دو فرسخ آييد و بخواهيد يكي بيرون هاز خان صبح چنانچه

 كه كنيد در صورتيمي استفاده كار خويش جهت و غيره و يا اتوبوس تاكسي

و كمك  از جايي ، موتور از آمريكا، رانندهاز برمه مثلا از استراليا، چوب آنآهن 

 همخدا از كجا و چرا آن  خلق ايلوس همه ، اينديگر است از جايي راننده

تا  كرده و مجبورشان موظف شما هستند، آيا دولت ناچيز در خدمت مبلغيبراي

 قانون يك اين كه در خواهيد يافت تأمل باشند؟ با اندكي را داشته آمادگيچنين

اجرا درآورده  مرحله در دلها ايجاد و به طور تكوينيبه خداوند كه استالهي 

 .1«است
  

ِ بهِِ وَالْمُنْخَنِقةَُ  مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتةَُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللََّّ حُر ِ

يةَُ وَالنَّطِي حَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إِلََّّ مَا ذكََّيْتمُْ وَمَا ذبُِحَ عَلىَ وَالْمَوْقوُذةَُ وَالْمُترََد ِ

النُّصُبِ وَأنَْ تسَْتقَْسِمُوا باِلْْزَْلََّمِ ذلَِكُمْ فسِْقٌ الْيَوْمَ يئَِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ 
                                                 

 پور. حسين محمد يوسف علامه ـ ترجمه با تلخيص« القرآن معارف»از تفسير  نقل به 1 

 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 12 

تمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِيتُ فلَََ تخَْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَ 

َ غَفوُرٌ  ثمٍْ فإَِنَّ اللََّّ سْلََمَ دِيناا فمََنِ اضْطُرَّ فيِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتجََانفٍِ لِِْ لَكُمُ الِْْ

 ( 3رَحِيمٌ )

ـ  شرعيذبح خود ـ بدون كه : حيوانييعني «مردار است شده بر شما حرام»

 ميرد.مي

خون  اما خوردن سيال ريخته : خونيعني «خون» است شده ا حرامبر شم «و»

ماند، مباح مي باقي حيوان در عروق بعد از ذبح كه ( و خونيكبد، سپرز )طحال

 .است

 آنچه» است شده بر شما حرام «و خوك گوشت» است شده بر شما حرام «و»

 بردن كه ايمذبوحه علما درباره «باشند برده ذبحش هنگام جز خدا بهنامي 

 بيان نظر دارند، كه باشد، اختلاف شده تر  عمدا يا سهوا درآن خدانام

( 173) ، در آيهياد شده خواهد آمد. تفسير محرمات« انعام» در سوره آرايشان

 .نيز گذشت« بقره»سوره 

خود  براثر فعل «باشد مرده كردنخفه به آنچه» است شده بر شما حرام «و»

آن  در گردن ريسمان المثل؛ فياز علل غير آن ، يا بهآدمي ، يا براثر فعلحيوان

كردند و مي گوسفند را خفه جاهليت اهل كه شويمبپيچد تا بميرد. يادآور مي

 خوردند.را مي مرد آنميچون 

ذبح  كه آن بي «باشد مرده يا چوب سنگ به آنچه» است شده بر شما حرام «و»

الله! : يا رسولگفت حاتمبنعدي كه است آمده شريف شود. در حديث

اگر ». فرمودند: كنممي و شكارش دهمقرار مي هدف 1شكار را با معرا من

                                                 

 .نوك به برسد، نه نشانه پهنا به به كه است پر و ستبرمياني: تير بيمعراض 1 
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 را بخور و اگر با پهنا به ، آنفرو رفت و تير در بدنش زدي كار را با معرا ش

فقها نيز بر  اجماع«. را نخور آن پس )وقيذ( است آن كهكرد، بدان اصابتنشانه 

 .استمنعقد شده شريف حديث مفاد اين

افتاده  چاهي لا بهمث «باشد افتاده از بلندي آنچه» است شده بر شما حرام «و»

 باشد. مرده و بر اثر آن افتاده پايين به باشد، يا از كوهي

 «باشدمرده  ديگري حيوان زدنشاخ  به آنچه» است شده بر شما حرام «و»

 هم از ذبحگاهش و حتي كرده او را خوني حيوان آن ، هرچند شاخذبحبدون 

 باشد. شده خار خون 

را كه  : آنچهيعني «باشد خورده از آن درنده آنچه» است شده بر شما حرام «و»

را بخورد  از آن ، برخيدريده ، از همو گرگ شير و پلنگ چون نيشداري درنده

ها آفت بعد از اين كه «مگر آنچه»بميرد  ذبح ، بدونجراحت بر اثر آن و حيوان

 كرده شرعي ذبح موقعآنها به از مردن قبل را كه : آنچهعنيي «باشيد كرده ذبح»

در  كه طوريباشد به  مانده باقي حيات هايباشيد و هنوز در آنها آثار و نشانه

دهند؛ بر شما حلالند. گفتني  نشان العملو عكس ، از خود اضطرابذبح هنگام

آن  بر ماقبل شود نهمي جاري و مابعد آن ردهكخفه  استثنا بر حيوان اين كه است

 مذهب شود و اينمي ( شروعكرده خفه : حيوانزيرا استثنا از )منخنقه

 .و احمد( است ، شافعيجمهورفقها )ابوحنيفه

بر شما »آنها  و بزرگداشت منظور تعظيمبه «استشده  ذبح نصب براي و آنچه»

 شد و مورد پرستشمي نصب در جاهليت بود كه گهايي: سننصب «است حرام

ريختند. مجاهد را بر آنها مي شدهذبح حيوانات خون پرستانو بت گرفتقرار مي
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را بر روي  حيوانات مشركان كه مكه بود در حوالي ، سنگهايينصب»گويد: مي

 «.كردندمي آنها ذبح

 خود را به و نصيب قسمت شناخت كه ناي» است شده بر شما حرام «و»

آنها  وسيلهبه اعراب بود كه مخصوصي : تيرهايازلام «كنيد طلبازلام  تيرهاي

و « بكن» جمله اول در دسته كرده تقسيم قسمت سه گرفتند وآنها را بهمي فال

چيز بر آنها ود و هيچسفيد ب سوم نوشتند و دستهرا مي« نكن»جمله  دوم در دسته

خود را  و قسمت تا شانس خواستمي از مشركان كسي بود و چون نشده نوشته

را  هم به شبيه تيرهاي ـ بشناسد، آن ديگري يا سفر يا امر مهم ـ مثلا در ازدوا 

ا از آنه كرد و يكيمي داخل كيسه آن را به دستش ، سپسانداختمي ايدر كيسه

 برآن را كه كاري آمد، آنمي بيرون« بكن» آورد، اگر از تيرهايميرا بيرون 

كار را  آمد، آنمي بيرون« نكن» داد، اگر از تيرهايمي بود انجام گرفتهتصميم

كرد تا را تكرار مي زدن آمد، فالمي سفيد بيرون داد و اگر از تيرهاينميانجام 

 كار را حرام اين عزوجل خداي آيد. پس بيرون يا دوم اول ستهد ازتيرهاي يكي

 .است« تكهن»و از  غيب علم ادعاي كار نوعي گردانيد زيرا اين

، خرو  ازلام تيرهاي ، يا اينياد شده محرمات : اينيعني «است فسق اينها همه»

 امروز كافران» دتر از كفر است( در اينجا، شدي. )فسقاست تعالي حق از طاعت

 كه و اين دينتان : امروز آنها از نابودكردنيعني «اندشما نااميد گرديده از دين

، آيه اين شود كهمي اند. خاطر نشانبرگردانند، نااميد شده خويش دين شما رابه

در تفسير  كعباسشد. ابن نازل الوداعدر حجه هجري دهم سال در روز عرفه

 ـ يعني شاندين به شما مسلمانان امر كه از اين مكه اهل»گويد: ميآيه  اين

 شيطان: »است آمده شريف در حديث«. اندشده ـ بازگرديد، مأيوس بتانپرستش 
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و  استشده  كنند، مأيوس او را پرستش العربدر جزيره نمازگزارانكه  از اين

پنداريد، مورد را حقير مي آن كه از اموري در غير اين كه شدهراضي اين به

 كنند، يا دينتان بر شما غلبه كه از اين «نترسيد از آنان پس»«. قرار گيرد... اطاعت

 برآنان تا شما را هميشه طور خالصانهبه «بترسيد و از من»را نابود گردانند 

شما را  امروز دين» برتر گردانم از آنان و آخرتو در دنيا  بخشيده نصرت

 ساختن و با كامل اديان بر همه آن ساختن با غالب «گردانيدم كام  برايتان

 .و غيره و حرام از حلال ؛ اعماست مورد نيازتان كه احكامي

نازل  رحاليد صاكرم نيز بود ـ بر رسول روز عرفه ـ كه در روز جمعه آيه اين

بود.  داده را نصرت و پيامبرش را پيروز ساخته اسلام عزوجل خداي شد كه

: اي آمد و گفت خطاب نزد عمربن از يهوديان مردي كه استشده روايت

 اگر بر ما جماعت خوانيد كهمي خويش را در كتاب اي! شما آيهاميرالمؤمنين

؟ آيه پرسيد: كدام . عمرگرفتيمرا عيد مي آن ا روز نزولشد، قطعمي يهود نازل

خدا به»فرمود:  عمر .﴿ وَاخْشَوْنِ الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ : آيهگفت يهودي

و  شد، دانايم نازل صخدا بر رسول آيه اين كه روز و ساعتي به منسوگند كه 

 خود را بر شما تمام و نعمت»«. بود و روز جمعه فهروز عر ، شبانگاهساعت آن

 از غلبه كفار و نااميدكردنشان ، سركوبمكه ، فتحدين ساختن باكامل «گردانيدم

شما  به امفرموده را با اين نعمت ساختنكامل كه طوري بر شما همان و پيروزي

 را براي اسلام و دين»«. 140بقره/» لَيْكُمْ ﴾﴿ وَلِْتُِمَّ نِعْمَتيِ عَ : بودمداده  وعده

و  پسنديده دين عنوان شما امروز برآنيد، به را كه ديني همين «شما پسنديدم

گويد: جرير مي. ابناز عمر دنيا برگزيدم دم تا واپسين خويش برگزيدهآيين 
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بودند، سپس  دهروز زن ، فقط هشتاد و يكتاريخ از اين پس صخدا رسول»

 «.شتافتند اعلي رفيق سويبه

اين  دهنده، نشانمحرمات اين حكم بيان در سياق دين ساختن كامل نعمت بيان

 باشد.مي دين اين ، از كمالياد شده پليديهاي تحريم كه است حقيقت

و  ورتضر حكمبه : هر كسيعني «ناچار شود ايدر مخمصه و هر كس»

 بعد ازآن كه مردار و ديگر محرماتي گوشت خوردن ، مجبور بهاضطرار گرسنگي

را  محرمات اين كه آن: بييعني «باشد متماي  گناه به كه آنبي »ذكرشد، گردد 

ترديد بي»كند  تناول وي و نافرماني يا تجاوز از حدود الهي جوييقصد لذت به

 مهربان وي به آمرزد و نسبتفرد مضطر مي بر آن «است مهربان خدا آمرزنده

 .است گردانيده مباح را بر وي حرام چيزهاي آن ، چراكهاست

 مختلف حالات مردار ـ بر حسب گوشت تناول فقها برآنند كه»گويد: كثير ميابن

در آن  تناول ب؛ و وجواست مباح و گاهي مستحب ، گاهيواجب ـ گاهي

 خوردنرا براي غيراز آن و چيز ديگري داشته هلا  بيم شخص كه است زماني

امرشرط  مردار، اين گوشت در جواز تناول»گويد: كثير ميابن همچنان«. نيابد

نيابد ـ  خوردن براي حلالي روز بگذرد و او غذاي سه بر شخص كه نيست

ناچار كه  هرگاه پندارند ـ بلكهمي چنين و غيرآنان عوام از مردم بسياري كهچنان

از  عمرابن روايت به شريف در حديث«. جايز است برايش آن شد، خوردن

 دارد كه دوست عزوجل قطعا خداي»فرمودند:  كه است آمده صخدا رسول

 «.بردخود بد مي معصيت از انجام كه گونهگردد، همان عملي رخصتهايش

 ؛ آيهآيه آخرين بلكه نيست قرآن شدهنازل  آيه ، آخرينمحققان بنابر قول آيه اين

ِ  ﴿: كريمه ا ترُْجَعوُنَ فِيهِ إلِىَ اللََّّ  باشد.مي« 821بقره/»  ﴾ وَاتَّقوُا يوَْما
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مْتمُْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَل ِبِينَ يسَْألَوُنكََ مَاذاَ أحُِلَّ لهَُمْ قلُْ أحُِلَّ لَكُمُ ا
لطَّي ِباَتُ وَمَا عَلَّ

ِ عَلَيْهِ  ا أمَْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللََّّ ُ فَكُلوُا مِمَّ ا عَلَّمَكُمُ اللََّّ تعُلَ ِمُونَهُنَّ مِمَّ

َ سَرِيعُ الْحِسَابِ ) َ إنَِّ اللََّّ  (4وَاتَّقوُا اللََّّ

 صخدااز رسول مهلهلو زيدبن حاتمبن: عدياستآمده نزول سبب در بيان

بفرماييد  پس گردانيده مردار را حرام گوشت تعالي الله! حقكردند: يارسولسؤال 

از »شد:  نازل بود كه ؟ هماناست برما حلال چيزهاييها چهاز خوردني كه

 اي «؟ بگواست دهش حلال برايشان»ها از خوراكي «چيزپرسند چهتومي

 پليد نيست كه : هرآنچهيعني «گرديده ها حلالپاكيزه شما همه براي» صپيامبر

 حكم شود كهمي چيزهايي همه ها، شاملپاكيزه ! اين. آرياست بر شما حلال

 اثبات ، يا قياسامت ، يا اجماعپيامبرش ، يا سنتخدا آنها دركتاب تحريم

 آنها نام ذبح هنگام به كه ايشدهذبح حيوانات ( را به)طيبات .برخياست نشده

 باشيد از حيوانات آموز كردهدست و آنچه»اند شود، تفسير كردهميبرده خدا

 شكاري سگهاي : مربيمكلب «دهندگانيدشكار تعليم كه در حالتي شكاري

و  ساير حيوانات دهد و مربيمي آنها تعليم را به شكاركردنكيفيت  كه است

 انواع كه است كسي مكلب نامند. پسمي را نيز مكلب شكاري پرندگان

 : همچنيندهد. يعنيمي آموزش شكاري جانورانشكار را به  هايوفنفوت

 گردانيده را حلال آموزتاندست شكاري بر شما صيد حيوانات خداوند متعال

و  ها و ساير درندگانها تازياند از: سگعبارت شكاريحيوانات اين ، كهاست

 كند. قرطبيآنها شكار مي كمكبه انسان و باز كه چرغ ، همچونشكاري پرندگان

نخورد و در شكار از  كند چيزيرا صيد مي آن كه از شكاري اگرسگ»گويد: مي

 آن فرستادن در هنگام شكارچي و مسلمان گذاشتبجا  خود اثرييا نيش زخم
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 خلافي هيچ و بي است درست برد، قطعا شكار آن را بر آن خداشكار نام به

 كه : با آنچهيعني «است شما آموخته خدا به با آنچه كه»«. شودميخورده

 روشهاي راهكارها و كه و خردي ، از عقلاستدرشما آفريده  خداوند

آنها را »گيريد فرامي آن وسيلهرا به شكاري حيوانات دادنو تمرين  آموزش

 ، شكاريحيوانات اين كه هاستآموزش آن و در نتيجه «كنيدآموز ميدست

 است اين آن دادن بعد از آموزش سگ ايحرفهبودن شكاري  شوند. نشانهمي

 هم صيد چيزي بگيرد و از آن بار متواليتا سه وحداقل طور مكرر: صيد را بهكه

از »شما شكار كردند  شرايط براي با اين شكاري اگر حيوانات «پس»نخورد. 

 اما اگر خودآنها از شكار خوردند، اين «اند بخوريدداشتهشما نگه براي آنچه

 اند پسداشتهخود نگه ايو بر خود شكار كرده صيد را براي كه است بر آن دليل

در  صاكرم رسول شريف حديث اين . كهنيست شما حلال براي آن خوردن

آموز دست سگ چون: »است آن بر حرمت نيز دليل حاتم بنعدي به خطاب

تو  براي ، از آنچهبردي را بر آن خدا و نام شكار فرستاديرا به  خويش

 صيد خورد، تو ديگر از آن از آن اگرخودش دارد بخور وليميگيرد و نگه مي

 «.باشد داشتهنگه خودش را فقط براي آن كه دارم بيم نخور زيرا از آن

 خورد، خوردن از شكار خويش شكاري اند: اگر پرندهاز فقها گفته برخي ولي

 صاحبش به شكاري پرنده نگرفت انس گرداند زيرا صرفنمي ، شكار را حرامآن

خدا  و نام». است وي ديدگيآموزش با شكار، نشانه همراه نزدش وي وبرگشتن

 شكار، نام به آن فرستادن در هنگام شكاري : بر حيوانيعني «ببريد را بر آن

 شكار در نزد جمهور نبرد، آن را بر آن خدا را ببريد و اگر صياد نام خدا

 تر  فراموشي را به خدا نام كه ، مگر ايننيست ـ حلال فقها ـ بجز شافعي
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 يقيني حيات صيد داراي كه دريافت باشد. و اگر صياد شكار را درحالي كرده

صيد تير نيز  كه است ببرد. گفتني را بر آن خدا كند و نام را ذبح بود، بايد آن

 ، بايد در هنگاماستآمده شريف در حديث كهو چنان است همانند صيد حيوان

 «و از خداوند پروا كنيد»شود.  برده خدا صيد، نام سويتير بهكردن شليك

 الله زود حساب كه»بپرهيزيد  فوق احكام در تمام امر وي: از مخالفت يعني

 .گيردمي حساب و از شما در برابر افعالتان «است كننده

  

الْيَوْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّي ِباَتُ وَطَعاَمُ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعاَمُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ 

وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الْمُؤْمِناَتِ وَالْمُحْصَناَتُ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتاَبَ مِنْ قبَْلِكُمْ إذِاَ 

هُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلََّ مُتَّخِذِي أخَْداَنٍ وَمَنْ يَكْفرُْ آتَيَْتمُُوهنَُّ أجُُورَ 

يمَانِ فَقدَْ حَبطَِ عَمَلهُُ وَهُوَ فيِ الْْخَِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ )  (5باِلِْْ

عنوان  را به حكم اين تعالي حق «شده شما حلال براي پاكيزه امروز چيزهاي»

شما  براي كتاب اه  و طعام»، تكرار فرمود خويش و منت انبر احس تأكيدي

 كتاباهل  مذبوحه شود، كهمي خورده كه است هرچيزي : نامطعام «است حلال

 ميان فرق ـ بدون يهود و نصاري پاكيزه هايخوراكي . لذا تماماست جمله از آن

ـ از  از طعام . اما در اينجا مراد آيهاست حلال مسلمين ـ براي و غيرآنگوشت 

 عمرو ابن ، عائشه. علياست كتاب اهل ـ مذبوحه خاص و اراده ذكر عام باب

ذبح  را در هنگام غيرخدا نام ايكتابي شخص كه شنوياگر مي»اند: گفته

 بردن: »است گفته :مالك ولي«. نخور حيوان آن برد، از گوشتمي برآن حيوان

 خوردن كراهيت ، سببحيوان ذبح در هنگام كتاب اهل از سوي غيرخدا نام

 امر آگاهي از اين مسلمان كهدرصورتي ولي«. آن حرمت سبب شود نهمي از آن

، صورت، در آن است گفته چه حيوان ذبح در هنگام كتابي شخص كه نداشت
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 صحت خبر به زيرا اين است حلال خلافي هيچبي وي ذبوحهم خوردن

ايشان  به يهودي زن كه ايزهرآلوده از گوسفند به صخدا رسول كه استرسيده

، نيست ( حلالپرستان)آتش مجوس مذبوحه كردند. ليكن اهدا كرد، تناول

غير از يهود و نصاري  ديگري و هر كافر پرستانو بت ملحدان مذبوحه همچنين

نيستند. اما بجز  كتاب زيرا آنها اهل نيز جايز نيست زنانشان . نكاحنيست حلال

غذاها براي  اين ، چراكهاست حلال اجماع به ، ساير غذاهايشانمذبوحه حيوانات

ود ندارد آنها وج و تبعيض بر تخصيص دليلي باشد و هيچمي مباح مردم عموم

 حلال كتاب اهل براي مسلمين : طعاميعني «است حلال آنان شما براي وطعام»

 را از حيوانات كتاب كه اهل نيست بر مسلمانان گناهي ، هيچبنابراين است

خورند و آنها مي مذبوحه از حيوانات ايشان كهكنند چنان اطعام خويشمذبوحه 

 .هاستنيكويي و مبادله مثلبه و مقابله دهياداشپاز باب  اين

 زنان نه «مؤمن عفيفه با زنان ازدواج» است شما حلال ! برايمؤمنان نيز اي «و»

 نكاح، شرط صحت مؤمن زن ، يا آزاد بودنبودن عفيف»گويد: مي زناكار. نسفي

كنيز  ، نكاحبنابراين وجوب آيد نهيبرم استحباب ارشاد الهي از اين بلكه نيست

فقها نيز ـ بجز «. است حلال مسلمان نيز براي غيرپاكدامن زنان و نكاح مسلمان

 مسلمان مرد و زن ميان عقد ازدوا  را شرط صحت ـ عفت حنبلاحمدبن امام

 داده كتاب انآن از شما به پيش كه از كساني پاكدامن و زنان»اند قرار نداده

 حلالند. شما با ازدوا  نيز براي «شده

 كتاب اهل براي ما مسلمين طعام كه مسأله از اين كريمه آيه كه كنيممي ملاحظه

 كتاب اهل مردان براي مسلمان زنان امر كه ياد كرد اما از اين است حلال

 بر آنان مسلمان زنان حرمت خود، دليل اين نياورد، كه ميانبه حلالند، ذكري

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 21 

 ما ـ در نزد جمهور فقها ـ پاكدامني براي كتابي زن بودن. شرط حلال است

 داخل و نصراني يهودي آزاد عفيفه زنان كريمهآيه اين ، در تحتبنابراين اوست

 آنان را به آنان مهرهاي كه شرط اين به»آنها  زناكار و بدكارهزنان  شوند، نهمي

باشد و  مسلمان ـ چه است زن مهر، حق كه است بر آنقيد دليل اين «بپردازيد

از  بعضي كهباشد چنانمي حرام از زن ، مهر گرفتنـ بنابراين غيرمسلمان چه

 جبباشد، وا زن مهر به همانا دادن كه آن عكس كنند بلكهميها چنينغربي

با  شما از ازدوا  : انگيزهيعني «باشيد جوينده عفت» كه شرط اين به «و» است

: يعني «رانان شهوت نه»باشد  خودتان براي و عفت پاكدامني ، طلبكتابي زنان

 خويش دوست را پنهاني زنان كه آن و نه» آشكارروآورندگان زناي به نه

 دوست معناي: در اينجا به . خدنبا آنان و زناكاري رانيهوتشبا هدف  «بگيريد

 شود.مي هر دو اطلاق و بر مرد و زن است و معشوقه

آشكار و زناي  به روآوردن ، عدمجويي؛ عفتعزوجل خداي كه كنيممي ملاحظه

شرط قرار كتابي  با زنان مسلمان مردان را در ازدوا  پنهاني دوستان گرفتن عدم

 وهر كس»آنها را شرط قرارداد  بودننيز، عفيفه  كتاب اهل در زنان كهداد چنان

كفر اسلام  و قوانين شرايع و به مرتد گرديده : هر كسيعني «كفر ورزد ايمان به

از زيانكاران  و او در آخرت شده تباه وي» سابق نيك «قطعا عم »ورزد 

 را خريده در دوزخ ابدي جاودانگي آن جايو به را باخته زيرا بهشت «است

 باشد؟!بزرگتر مي از اين زياني چه پساست

  

لََةِ فاَغْسِلوُا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيكَُمْ إلِىَ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إذِاَ قمُْتمُْ إلِىَ الصَّ

رُوا الْمَرَافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُ  وسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلِىَ الْكَعْبَيْنِ وَإنِْ كُنْتمُْ جُنبُاا فاَطَّهَّ

وَإنِْ كُنْتمُْ مَرْضَى أوَْ عَلىَ سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغاَئطِِ أوَْ لََّمَسْتمُُ الن سَِاءَ 
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مُوا صَعِيداا طَي ِباا فاَمْسَحُ  وا بوُِجُوهِكُمْ وَأيَْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يرُِيدُ فلََمْ تجَِدوُا مَاءا فتَيَمََّ

رَكُمْ وَلِيتُمَِّ نِعْمَتهَُ عَلَيْكُمْ لَعلََّكُمْ  ُ لِيَجْعلََ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يرُِيدُ لِيطَُه ِ اللََّّ

 ( 6تشَْكُرُونَ )

د را خو روهاي پس»وضو بوديد و بي« نماز برخاستيد به ! چونمؤمنان اي»

فر   نماز در مكه وضو قبلا با فرضيت و وضو بگيريد. فريضه با آب «بشوييد

 شدهتلاوت  شود تا جزء آياتتأكيد مي آن بود و در اينجا بر فرضيت گرديده

 مستحب نمازي هر وقت براي وضوگرفتن كه شويمقرار گيرد. يادآور مي قرآن

را  و قصد نماز گزاردن وضو بودهبي انسان ود كهشمي فر  گاهو فقط آن است

هر نماز،  اداي هنگام به صخدا رسول»فرمود:  مالك بنباشد. انسداشته 

كرديد؟ فرمود: مي عمل شد: شما چگونهپرسيده گرفتند. از ويجديد مي وضويي

«. خوانديمميوضو  ـ با يك شديموضو نميبي كه گاهما نمازها را ـ تا آن

دارد،  زيادي ، اما فضيلتاست امر مستحبي وضو فقط يك ، وضو بالايبنابراين

نور  بر بالاي وضو، نوري وضو بالاي: »است آمده شريف در حديث كهچنان

 نوشته حسنه ده وضو، وضو كند برايش بر بالاي هر كس: »كه استنقل «. است

 در روز فتح صخدا : رسولاست آمده شريف ر حديثد همچنين«. شودمي

پرسيد: امروز شما  از ايشان وضو خواندند، عمر نمازها را با يك همه مكه

قصدا  عمر! من اي»فرمودند:  صخدا كرديد. رسولنمي تاكنونكرديد كه  كاري

هر نماز،  يبرا وضو كردن تصور نشود كه : تا چنين، يعني«كار راكردم اين

 .است واجب

 ( نيز جزء شستنكردن و بيني در دهان )آب و استنشاق اند: مضمضمهفقها گفته

 كه و در صورتي آمده شرعي نيز دليل ريش كردنبر خلال كهچنان است روي

، و شافعي مالك . در مذهباست مستحب آن كردنباشد، خلال  انبوه ريش

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 23 

 واجب حنبل احمدبن ، در مذهبمستحب در وضو و غسل و استنشاق مضمضه

بشوييد  «و». است و در وضو مستحب فر  در غسل ابوحنيفه و در مذهب

آرنج  و بازو كه دست مچ ميان است : مفصليمرفق «خود را تا مرفق دستهاي»

 خويش را بر هر دو آرنج كند، بايد آبنمازگزار وضو مي شود. و چونمي ناميده

در نزد  مسح . فر با آب «كنيد خود را مسح و سرهاي»نيز سرازير نمايد 

سر و در نزد  ها؛ كلها و مالكيسر، در نزد حنبلي چهارم؛ مقدار يكاحناف

 است كافي بارهشود، در اينمي اطلاق بر آن مسح اسم كه آنچه ؛ حداقلشافعي

 در مذهب كرد. همچنين مسح را هم سرش از موي جزئي ر بخشياگ حتي

با  بار مسح، سهاحناف ، در مذهباست بار مستحبتا سه ، تكرار مسحشافعي

 كافي كردنبار مسح، يك حنبل احمدبن ودر مذهب است مستحب آب يك

و قوزكها  پاهاست  : قوزشتالنگ «بشوييد خود را تاشتالنگ و پاهاي» است

 ساق استخوان قسمت تريندر پايين مدورمانند برآمدهاز دو استخوان  عبارت

 جمله ، از آنپا بسيار است شستن درباره احاديث شود كهمي پايند. خاطر نشان

را  و هر دو پايشان وضو گرفته صاكرم رسولكه است آمده شريف در حديث

 قبول نماز را جز با آن خداوند كه استوضويي  اين»مودند: شستند و فر

 .استشده متواتر ثابت احاديثها نيز به بر موزه مسح«. كندنمي

بشوييد،  خود را با آب بدن : تماميعني «كنيد غس  بوديد پس و اگر جنب»

ا در سفر بوديد، يا و اگر بيمار ي»نماند  باقي ناشسته از آن چيزي كهطوري 

 باشيد و آبي كرده نزديكي آمد، يا با زنان حاجت از شما از قضاي يكي

 «بكشيد و دستهايتان چهره به كنيد و از آنتيمم پاك با خاك نيافتيد پس

 بيان و كافي طور شافي( به43نساء )آيه/، در سورهاز آيه مقطع تفسير نظير اين
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. در آنجا گذشت پا  بر خا  و تيمم زنان ملامست درباره سخن شد، همچنين

 همين، بهطهارت در باب «قرار دهدشما دشواري  خواهد برايخداوند نمي»

و  گشايش عنوان ـ به آب وفقدان بيماري شما در هنگام به كه است سبب

 خواهد تا شما را پاكيم ليكن»داد  تيمم ـ رخصت خويش از سوي رحمتي

 با آب سازد زيرا پاكسازي ، پا خواهد شما را با خا ، يا مياز گناهان «سازد

و  حسي هايوضو از پليديوسيله به  مسلمان انسان شما مقدور نبود. پس براي

قرار  محضر پروردگارشو مصفا به و در نماز پا  شده هر دو پا  معنوي

وضو از  آب با قطرات همراه : گناهاناستآمده شريف ر حديثگيرد. دمي

خود را بر  نعمت» خواهدكهمي خداوند «و»ريزند. فرومي انسان بدن اعضاي

. يا آبنبودن  شما در هنگام براي تيمم دادن با رخصت «كند شما تمام

 احكامكردن  مشروع لهوسي كند؛ به خود را بر شما تمام نعمت خواهد كهمي

باشد كه » است گردانيده ثواب آنها شما را شامل سبب به كه ايشرعي

 ، مستحقپروردگار را بر خود و با شكرگزاري هاينعمت «كنيد شكرگزاري

 گرديد. شكرگزارانثواب 

«. نماز و كليد نماز وضوء است كليد بهشت: »است آمده شريف در حديث

وضو كند و  كه از شما نيست كسي: »است آمده شريف در حديث چنينهم

محمداً  وأن إلا الله لا إله أشهد أنبگويد:  سازد و بعد از آن را كاملوضويش 

 شود كهمي گشوده برايش بهشت گانههشت درهاي كه مگر اين ؛ورسوله عبده

 كه استآمده ديگري شريف در حديث «.درآيد آنخواهد بهمي از هر دري

خود بگويند:  بعد از وضوي كردند كه را تشويق وضوكنندگان صخدا رسول
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و  كاران: خدايا! مرا از توبهالمتطهرينمن  واجعلني التوابينمن  اجعلني اللهم»

 «.قرارده شدگانپا  

  

ِ عَليَْكُمْ وَمِي ثاَقهَُ الَّذِي وَاثقَكَُمْ بهِِ إذِْ قلُْتمُْ سَمِعْناَ وَأطََعْناَ وَاتَّقوُا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللََّّ

دوُرِ ) َ عَلِيمٌ بذِاَتِ الصُّ َ إنَِّ اللََّّ  ( 7اللََّّ

 «و»عزيز است  اسلام والاي مراد؛ نعمت« ياد آوريدالله را بر خود به و نعمت»

گفتيد:  كه گاه، آناست ما عهد بستهبا ش آن به الله را كه ميثاق»يادآوريد به

 كهخود را هنگامي  ياد آوريد پيمان: بهيعني «كرديم و فرمانبرداري شنيديم

 بستيد. به محكم عهدي با خدا در حقيقت آن را گفتيد و با گفتن سخناين

ز ا عقبه در شب صخدا رسول كه است ، عهديپيمان : مراد از اينقولي

 بشنوند و فرمان از ايشان و آساني : در سختيكه مضمون اين گرفتند، بهمسلمانان

 شد، با رسولمي مشرف اسلام به كه هم ديگري ، هر كسبرند. بعد از آن

 سخن كه كند بر اينمي خود دلالت كرد. اينمي شرط بيعتبر اين  صخدا

 با رسول (؛ عهد و ميثاقيكرديم و اطاعت يم: شنيد)سمعنا وأطعنا: مؤمنان

 .نيز هست صخدا

در  عقد آن كه ساخت خود منسوب به دليل اين را به پيمان اين عزوجل خداي

﴿ إنَِّ الَّذِينَ يبُاَيِعوُنكََ إِنَّمَا  فرمايد:مي كهاو بود چنان امر و اذن ، به1«عقبه»

 َ  نيست كنند، جز اينمي با تو بيعت كهپيامبر! همانا كساني : )اي ﴾ يبُاَيِعوُنَ اللََّّ

 اول با آيه آيه اين كه است يادآوري بايسته«. 10فتح/»كنند...( ميبا خدا بيعت كه

 همبه در معني .1المائده:  ﴾ آمََنوُا أوَْفوُا باِلْعقُوُدِ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ  ﴿: سوره اين

                                                 

 .است آمده سيرت در كتابهاي عقبه بيعت نداستا 1 
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 با رسول مؤمنان بيعت صيغه كه استآمده حديث  . در كتباست پيوسته

منشطنا و مكرهنا،  ، فيو الطاعه السمع عليالله  بايعنا رسول»بود:  چنين صخدا

در  بردنو فرمان  بر شنيدن صخدا : بارسولالامر أهلهلا ننازع  علينا، و أن و أثره

 كه و گزينشي انتخاب يك عنوان، بهكرديمبيعت  و سختي اوامر و در آساني همه

 كشمكش آن ( با اهلكه در كار )حكومت و بر اين ايمخود برگزيده ما براي

 تعالي حق كه است عهدي ،آيه در اين الهي ديگر: مراد از ميثاق قولي به«. نكنيم

﴿ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ : كريمه آيه كه ، عهديگرفت آدم( از بنيدر روز )الست

گويد: . مجاهد مياست خبر داده ، از آن«178اعراف/» ﴾...آدَمََ مِنْ ظُهُورِهِمْ 

 به از آن عزوجل خداي كهاما همين  آوريمياد نمي را به پيمان ما آن هرچند كه»

خداوند  كه» پيمان در شكستن «و از خدا پروا داريد»«. است، كافيما خبر داده

 اين «است آگاه»دارند ميدلها از خير و شر پنهان  كه آنچه : بهيعني «راز دلها به

 .وعيد است و هم وعده ، همجمله
  

ِ شُهَداَءَ باِلْقِسْطِ وَلََّ يجَْرِمَنَّكُمْ شَنَآنَُ قَوْمٍ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا امِينَ لِلََّّ كُونوُا قوََّ

َ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ  َ إنَِّ اللََّّ عَلىَ ألَََّّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا هُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللََّّ

(8) 

متعهد  الله حق برپاداشتن : بهييعن «خدا داد برخيزيد براي ! بهمؤمنان اي»

 طمع انگيزه و به امر وي رضا و تعظيم منظور كسب بپاخيزيد؛ به باشيد و برآن

 در ميان نيك نام و كسب مردم رضاي براي ، نهوي از عقاب و بيم در ثواب

 ( بهقوامين. تعبير )( نيز گذشت134نساء )آيه/ در سوره .تفسير نظير آنآنان

 برپاداشتن به شكل بهترين مأمورند تا به مؤمنان كه است ، مفيد آنمبالغه صيغه

 . قسط: عدلستم به نه «قسط باشيد به دهندگانگواهي»بپاخيزند الهي  حق
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تا  آنان در حق «واندارد عدالت ، شما را بر تركقوميو دشمني » است

 عدالت يعني «آن كنيد كه عدالت»كنيد  ، پنهاناستآنان  نفع به را كه ايگواهي

مأمور  آن به هميشه بار بلكهيك نه كه تقوايي همان «تقوا نزديكتر است به»

 نزديكتر است دوزخ از آتش پرهيزنمودنتان به عدالت كنيد كه ايد. يا عدالتشده

 كنيد، آگاهمي آنچه خدا به كه» وي مر ونواهيدر اوا «و از خدا پروا داريد»

 فرزندان ميان مساوات . رعايتوعيد است و هم وعده نيز، هم جمله اين «است

 باشد.ميآنها نيز، از عدالت  ميان تبعيض و عدم

  

الِحَاتِ لهَُمْ مَغْفِرَةٌ وَ  ُ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ  (9أجَْرٌ عَظِيمٌ )وَعَدَ اللََّّ

و  آمرزش اند، بهكرده شايسته و كارهاي آورده ايمان را كه خدا كساني»

 بزرگ ! چه، وهاست بهشت بزرگ پاداش اين «استداده وعده بزرگ پاداشي

 !پاداش اين است
  

 (11لْجَحِيمِ )وَالَّذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ ا

كردند،  ما را تكذيب» و تكويني تشريعي «كافر شدند و آيات كه و كساني»

 ندارند. جدايي هرگز از آن كه «دوزخ ايشانند اه 

  

ِ عَلَيْكُمْ إذِْ هَمَّ قَوْمٌ أنَْ يَبْسُطُوا إلَِيْكُمْ أيَْ  دِيهَُمْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللََّّ

ِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ) َ وَعَلىَ اللََّّ  (11فَكَفَّ أيَْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقوُا اللََّّ

كردند  آن آهنگ قومي كه گاهالله را بر خود ياد كنيد، آن ! نعمتمؤمنان اي»

 ز شما كوتاهرا ا و خدا دستانشان»برسانند  قتلتان و به «يازند بر شما دست كه

 زيرا اوست «كنند بايد تنها بر خدا توك  و از خدا پرواداريد و مؤمنان داشت
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! . آرياست را كافي او ايشانكند و هممي دفع را از ايشان و بليات مصائب كه

كردند و  را بارها مشاهده آن صحابه مكرر كه است، نعمتي الهي نعمت اين

 كنند.مي را لمسآن  ر هر عصر و زمانيد مسلمانان

نضير خواستند بني : يهودياناست شده روايت نزول سبب در بيان عباساز ابن

را از  بزرگ ، سنگيصپيامبر جان عليه شده ريزيسوء قصد برنامه تا در يك

 دادنمنظور فيصله  به كه و همراهانشان صبر سر پيامبر خويش فراز قلعه

 توطئه از اين صآمد و پيامبراكرم بودند، بيفگنند. جبرئيلآنجارفته  به ايقضيه

از آنجا  درنگبي همراهشان و ياران صخدا رسول بود كه ، همانباخبر ساخت

سبب  برآنند كه شد. بعضي نازل آيه اين گاهپيوستند، آن مدينه برخاستند و به

 در يكي صخدا رسول: »است عبدالله جابربن روايت ، اينريمهك آيه نزول

 از آزار گرماي دور ماندن براي فرود آمدند و يارانشان محلي ازسفرها به

نيز شمشير  صخدا بردند، خود رسول پناه بياباني درختان سايه ، بهآفتابسوزان

 و شمشير آن برجست اياثنا اعرابي بودند. در اين آويخته درختي را بهخويش 

رو آورد  ايشان سويبه كشيد و تهديدكنان از غلاف را برگرفته صحضرت

 با آرامش صخدا دهد؟ رسولمي نجات من تو را از دست كسي: چهوگفت

را تكرار  تهديدش بار هميندو، يا سه فرمودند: خداوند! اعرابي كاملي واطمينان

آن  فرمودند: خداوند! در اينجا بود كه خونسردي با كمال صاكرم و رسولكرد 

و  را فراخوانده خويش ياران صخدا كرد. رسول شمشير را در غلاف اعرابي

بود  نشسته او در كنار ايشان كه ساختند در حالي آگاه اعرابي را از كار آن ايشان

 «.نكردند اما او را مجازات
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 نداي عزوجل خداي كه كنيممي ، ملاحظهاز آيات مقطع در اين أملبا ت

عهدها و  وفا به : در امر به؛ بار اولاست بار تكرار نموده( را پنج مؤمنان)اي

 : در امر به. بار سومبر ايشان امور معيني ساختن : در كار حلالها. بار دومپيمان

ها. از نعمت : در يادآوري. و بار پنجمعدالت امر به : در. بار چهارمطهارت

تقوا نيز بسيار  رعايت نداها، امر به اين در خلال كه كنيممي ملاحظههمچنان 

 به خويش و ديگر اعضاي ، زباندر قلب بايد هميشه مؤمن شود. پستكرار مي

 ياد داشتهرا به خويش خدايعهد خود با  و پيوسته بوده تسليم سبحان خداي

 و معنوي حسي هاي: خود را از پليديكه است اين آن باشد. و از مقتضاي

: در كه است و نماز اين پاكيزگي نماز پايبند باشد و از مقتضايو به  بركنار داشته

در  كسي كند، به اجتناب الهي نگردد، از محرمات حرام مرتكبو شهوت  شكم

و تقوا يار و ياور باشد و  ندهد، بر نيكوكاري و كمك ياري و تجاوز دست گناه

 منطقي تسلسل در يك اوامر همه اين ياد آورد. پسرا بر خود بهالهي  هاينعمت

 باشند.مي پيوسته هممرتبط و به ، باهمكاملي و هماهنگي انسجام و در يك

  

 ُ ُ إنِ يِ وَلَقدَْ أخََذَ اللََّّ  مِيثاَنَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ وَبَعَثنْاَ مِنْهُمُ اثنْيَْ عَشَرَ نقَِيباا وَقاَلَ اللََّّ

رْتمُُوهُمْ وَأقَْرَضْتمُُ  كَاةَ وَآمََنْتمُْ بِرُسُلِي وَعَزَّ لََةَ وَآتَيَْتمُُ الزَّ مَعَكُمْ لَئنِْ أقَمَْتمُُ الصَّ

ا حَسَناا لَْكَُف ِرَ  َ قَرْضا نَّ عَنْكُمْ سَي ئِاَتِكُمْ وَلَْدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا اللََّّ

 (12الْْنَْهَارُ فمََنْ كَفرََ بَعْدَ ذلَِكَ مِنْكُمْ فَقدَْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ )

 ، در رابطهطور مؤكد و محكمبه «گرفت پيمان اسرائي و همانا خداوند از بني»

 «برانگيختيم نقيب دوازده آنان و از ميان»آيد مي آيه در آخر همين كه با آنچه

 برگزيده و تدبير امورشان ساماندهي به ـ چون است قوم : سالار و سركردهنقيب

از آنها به  هريك كه است اين سركردگان اين : مراد از برانگيختنقولي شود. به
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 عنوانسبط، به از دوازده نقيب دوازده ر مجموعو د« سبط» از يكنمايندگي

 و مردم و فلسطين شام سرزمين شدند تا اخبار و اوضاع برگزيدهپيشاهنگ 

را مورد  شانجنگي و نيرو و توان گرفته و تحقيق بررسيرا به  ستمگر آن

 آن ستمگران كه دريافتند اوضاع از مطالعه پس ياد شدهقراردهند؛ نقباي  سنجش

 شد كه چيره تصور برآنان برخوردارند لذا اين عظيم بس ديار از نيرويي

خود عهد  در ميان آنان را ندارند. ولي با فلسطينيان رويارويي توان اسرائيلبني

در  را فقط با موسي و آن نگهداشته مخفياسرائيل راز را از بني اين بستند كه

كردند  خيانت از آنان تن، دهسفر مطالعاتي از آن از برگشت گذارند. اما پس ميان

خبر  اين بود كه ساختند. همان مطلع را از اوضاع خويش و نزديكان و كسان

گرديد و  كلا خنثي فلسطين به اسرائيلبنيحمله  شد تا بدانجا كه شايع

جا برويد بجنگيد، ما همين تو و پروردگارت گفتند: موسي به اسرائيلبني

 داشتند و آن ديگري ، مأموريتنقبا و سركردگان ديگر: آن قولي ! بهگريمنظاره

بر  و از سبط خويش بوده سبط خويشو ضامن  كفيل : هر نقيبيبود كه اين

 .نشابرانگيختن معناياست  بگيرد و اين بيعت و خداترسي ايمان 

 از آنان كه است پيماني مضمون همان . و ايناسرائيلبني به «و خداوند گفت»

اگر نماز را برپا »خود  و حمايت و ياري با نصرت «با شما هستم من»: گرفت

 و اگر زكات» ايمساخته را مشروع آن كه گونه، همانآن درست شيوه به «داشتيد

واگر »بود  گردانيده فر  بر ايشان تعالي حق كه است اتيمراد صدق «را داديد

را  و ايشان» از آنان احدي ميان نهادن فرق بدون «آورديد ايمان من پيامبران به

دفع  را از ايشان داشتيد، يا دشمنانشان را گرامي : اگر ايشانيعني «كرديد تقويت

: اگر يعني «نيك داديد وامي و اگر الله را وام»د دادي و ياريشان كرديد و نصرت

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 31 

كارها را  ! اگر اينكرديد؛ آري انفاق و آزاري منت هيچ خير بي در راههاي

 كه باغهايي شما را به و البته شما را نابود سازم از شما گناهان البته»كرديد: 

 ميثاق «از اين اگر پس اما درآورم است آنها جاري از فرودست جويباران

 : از راهييعني «است كرده را گم راست از شما كفر ورزد، قطعا راه كسي»

 .است گرديده ، خار است خدا خشنوديبه  رسيدن آن مقصد نهايي كه

قبايل  ـ كه مدينه به هجرت ـ در آستانه عقبه در شب صخدا رسول همچنين

از آنان  نقيب تن بودند، دوازده گفته لبيك ايشان دعوت هب و خزر  اوس

خداي  : بهگرفتند كه پيمان و از آنان از خزر  تنو نه  از اوس تن برگزيدند، سه

 را برپادارند و رسول اسلام و قوانين نياورند، شرايع را شريك چيزي عزوجل

 ايشان، پاداش پيمان اين وفا به و در قبالدهند  كنند و ياري را حمايت صخدا

خود  از قوم نمايندگي ، بهو خزر  اوس نمايندگان تندوازده لذا آن است بهشت

 در كتب واقعه اين تفصيل كهبستند. چنان كردند و پيمان بيعت صخدا با رسول

 .استآمده  سيرت

را آنها پيمان  شد ولي گرفته چيز ميثاق در پنج يلاسرائاز بني كه كنيممي ملاحظه

كه دچار شدند چنان و لعنت قلب قسوت به شكنيپيمان كيفر اين شكستند و به

، يافت ايو سختي قسوت خويش در دل هر كس . پسخوانيممي بعدي در آيه

 .است نموده كوتاهي ر الهيامور يا ساير اوام از اين يكدر كدام بايد بنگرد كه

 باشيم راهي دنبال بايد به پس استشده  بسيار سخت مردم در عصر ما دلهاي

 .نيست خدا دين به جز برگشت چيزي راه گرداند و اين را نرم دلهايمانكه 
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فوُنَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ فَبمَِا نَقْضِهِمْ مِيثاَقَهُمْ لعََنَّاهُمْ وَجَعلَْناَ قلُوُبَهُمْ قَ  اسِيةَا يحَُر ِ

رُوا بهِِ وَلََّ تزََالُ تطََّلِعُ عَلىَ خَائِنةٍَ مِنْهُمْ إلََِّّ قلَِيلَا مِنْهُمْ  ا ذكُ ِ وَنسَُوا حَظًّا مِمَّ

َ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ )  (13فاَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفحَْ إنَِّ اللََّّ

اين  را به : يهوديانيعني «كرديم شان، لعنتانششكنيپيمان سبببه  پس»

را سخت  و دلهايشان» و دور ساختيم طرد نموديم خويش ، از رحمتسبب

خير،  خير و حركت گيرند و دربرابر سخنرا فرانمي خيري كهچنان «گردانيديم

را از  كلمات» دهند تا بدانجا كهنمي از خود نشان و انعطافي و رقت نرمشهيچ 

 تأويل دهند، يا برخلاف: آنها را تغيير مييعني «كنندمي آنها تحريف مواضع

 بر خداي تر از افترا بستنسخت ايو قطعا سنگدلي 1كنندميآنها تأويل حقيقي

 بدان را كه از آنچه و بخشي»وجود ندارد  ي اشوحو تغييردادن  عزوجل

 از تورات بزرگي بخش : آنانيعني «سپردندفراموشي  بودند، به شده اندرز داده

 ايبر خائنه و تو همواره»سپردند  و فراموشي غفلت را به ، يا آننموده را تر 

 و توطئه ، نيرنگ، بدكارگيافرماني، ن، دروغ: خيانتخائنه «شويمي آگاه از آنان

ما! با تو نيز  رسول بردند و ايكار ميبه الهيبا پيامبران  پيوسته يهوديان كه است

 ـ چون ايشان مؤمنان آنان «از آنان اندكيمگر عده»برند كار ميرا به شيوه همين

از  پس» باشنداشته  خيانت بيم ـ هستند لذا از ايشان و يارانش سلام عبدالله بن

: از يعني «داردمي را دوست خدا نيكوكاران كه كن درگذر و اعراض آنان

و فعلا  كن پوشيچشم شاندر گذر و از كردار ناشايست اسرائيلبني كارانخيانت

( از 82را در )آيه/ حكم اين تعالي حقنظر نما. سپسصرف  با آنان از جنگيدن

ِ وَلََّ باِلْيوَْمِ گردانيد و فرمود:  منسوخ« توبه» سوره ﴿ قاَتلِوُا الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

                                                 

 «.نساء» ( از سوره44) تفسير آيه كنيد به نگاه 1 
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و  ذلت در كمال كه تا هنگاميبا آنان  جنگيدن را به ص؛ و پيامبر الْْخَِرِ﴾

 داد. بپردازند، فرمان جزيه خويش دست به حقارت

  

رُوا بهِِ فأَغَْرَيْناَ وَمِنَ الَّذِينَ قَ  ا ذكُ ِ الوُا إِنَّا نصََارَى أخََذْناَ مِيثاَقَهُمْ فَنسَُوا حَظًّا مِمَّ

ُ بمَِا كَانوُا يَصْنَعوُنَ  بَيْنَهُمُ الْعدَاَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ وَسَوْفَ ينُبَ ِئهُُمُ اللََّّ

(14 ) 

 كه : از كسانييعني «را گرفتيم آنان ؛ ميثاقراييمگفتند: ما نصا كه و از كساني»

 ناميدند، نيز مانند پيشينيانشان خود را نصاري تعالي حق دادننصرت  ادعايبه 

را  از آنچه بخشي پس» گرفتيم ـ پيمان رفت قبلا ذكرشان ـ كه اسرائيلاز بني

 از ميثاقي بزرگي : بخشيعني «ردندك بودند، فراموش شده اندرز دادهبدان  كه

پا و پشت گرفته ناديده آن از گرفتن پس درنگبود، بي شده گرفتهاز آنان  را كه

، يا يهود و نصاري : ميانيعني «ميانشان تا روز قيامت ما همپس »افگندند 

ـ  متعددي هايفرقه به كه« افگنديم و كينه دشمني»نصاري  مخصوصا ميان

 ، همديگر را تكفير كردهشده و تجزيه ـ تقسيم وملكانيه ، نسطوريهيعقوبيه چون

تا روز  همچنان دشمني اين پرداختند، كه دشمني بهخويش  و آشكارا در ميان

 «دهدكردند، خبر ميمي را از آنچه آنان زوديو خداوند به»دارد  ادامه قيامت

 يابند.در مي را در روز قيامت شانشكنيپيمانجزاي  زودي : بهيعني

و  الهي از وحي بخشي سپردن فراموشي: بهكه كند بر اينمي دلالت كريمه آيه

ما  انجامد پسمي امت يك ميان و كشمكش دشمني ، بهآن عملي فروگذاشتن

 دين ، بايد بهايمكرده را تر  لهيا از وحي هاييعملا بخش نيز كه اسلام امت

 افگند. الفت دلهايمان ميان عزوجل خداي ؛ باشد كهرو آوريم خويشمبين 
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ا كُنْتمُْ تخُْفوُنَ مِنَ الْكِتاَبِ  ا مِمَّ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ يبَُي نُِ لَكُمْ كَثِيرا

ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبِينٌ ) وَيَعْفوُ عَنْ كَثِيرٍ قدَْ   ( 15جَاءَكُمْ مِنَ اللََّّ

تا  استشما آمده سويبه» صمحمد : حضرتيعني «! پيامبر ماكتاب اه  اي»

بود  شده بر شما نازل كه و انجيل تورات «آسماني از كتاب از آنچه بسياري

 مسخ بوزينه به كه« شنبه اصحاب» ، داستان«رجم» آيه چون «ايدداشته پنهان»

ديگر از « كند و از بسياري را بر شما روشن» پيامبر آخرالزمان شدند و اوصاف

ديگر  كند زيرا انسانيتنمي را بيان و آن «گذرددر مي»ايد داشته پنهان كه اموري

گذرد و از شما درمي : از بسيارياست اين ندارد. يا معني آنها نيازي بيان به

 هرآينه»كند نمي زند، مؤاخذهاز شما سر مي كه خطاهايي ، شما رادر قبالبنابراين

مراد از نور:  «است شما آمده براي روشني و كتاب الله نوري از جانب

 .است يا قرآن اند: مراد از نور، اسلامگفته اند. بعضي صمحمد حضرت
  

ُ مَنِ اتَّ  بعََ رِضْوَانهَُ سُبلَُ السَّلََمِ وَيخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ يَهْدِي بهِِ اللََّّ

 ( 16بإِِذْنهِِ وَيَهْدِيهِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ )

او  از رضاي را كه كساني» روشن نور و كتاب «آن سببخداوند به كه»

 سويبه» است راضي آن و به هاو پسنديد كه : از آنچهيعني «كنندمي پيروي

 به كه راههايي «گرددمي رهنمون» از عذاب و نجات «سلامتراههاي 

 آفتي از هرگونه كه شود؛ بهشتيمي منتهي است برينهمانا بهشتكه « دارالسلام»

و كفر  ي «هااز تاريكي خويش» و توفيق «اراده را به و آنان»و مبراست  پا 

 برد و بهمي بيرون» اسلام «نور سويبه»و فجور  و فسقو نفاق  و شك شر 

 «.كندميشان هدايت راست راهي
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 نزد رسول : يهوديانگفت كه است شده روايت نزول سبب در بيان از عكرمه

 آنان به صخدا پرسيدند. رسول را از ايشان« رجم» و حكم آمده صخدا

 كردند. رسول اشاره« صورياابن» سويشما كيست؟ آنها به دند: داناترينفرمو

كرد و طور را  نازل را بر موسي تورات كه خداوندي صوريا را بهابن صخدا

 : حقيقت، سوگند دادند كهگرفت از آنان و پيمانهايي برافراشت سرشان بر بالاي

در  رجم آيه در بودن صپيامبر اسلام دعايآيا ا نكند و بگويد كه را پنهان

 صخدا رسول جدي صوريا از سوگندهاي؟ ابننيست امر منطبق ، با واقعتورات

 است اين : واقعيترا افشا نمود و گفت ، حقيقتعذاب درآمد و از بيم لرزه به

زنا را  و مرتكبان ديمرا كنار نها رجم شد، آيه ما رايج زنا در ميان عمل چونكه

 رسول بود كه . همانرا تراشيديم ، سر مجرمرجم جايو به زده صد تازيانه

 شد. نازل كريمه آيه كردند و اين حكم زناكار يهودي رجمبه صخدا

  

َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قلُْ فمََنْ  ِ شَيْئاا إنِْ  لَقدَْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللََّّ يمَْلِكُ مِنَ اللََّّ

ِ مُلْكُ  هُ وَمَنْ فِي الْْرَْضِ جَمِيعاا وَلِلََّّ أرََادَ أنَْ يهُْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأمَُّ

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ )  (17السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يخْلقُُ مَا يشََاءُ وَاللََّّ

 «اند، مسلما كافر شدهاست پسر مريم مسيح گفتند: خدا همان هك كساني»

 به كه است تر از آنزشت كفري اند و چهشده از كافران شانسخن : با اينيعني

و  پسر مريم مسيح كند كه بگو: اگر خدا اراده»دهند  خدايينسبت  بشري

 كسيرساند، چه  هلاكت به ي، جملگاست در زمين را كه و هركه مادرش

 را از اين تعالي حق كه قادر است كسي: چهيعني «دارد؟ خدا اختياري در مقاب 

، كار نيست از اين خداوند بازداشتن قادر به كسي هرگاه كار بازدارد؟ پس

و  رب خدا و ، هيچيگانه ذات جز آن كه است اين امري چنين طبيعي نتيجه
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بود، خدا مي پندارند، مسيحمي نصاريكه وجود ندارد و اگر چنان معبود برحقي

هر  بود كهبايد قادر مي ، در نتيجهداشتدر اختيارمي ايو سلطه قطعا بايد قدرت

دار  پندار شما او به به كهنمايد. درحاليرا از خود دفع  ايو توطئه نيرنگ

ـ  حمله خدا بود، چرا اين راستياگر او به پس استرسيده قتل هو ب شدهآويخته 

را از  مرگ نكرد و چرا قادر نشد كه را از خود دفع شما ـ نابودكننده ظن به

را  مرگ دفع او توان هرگاه كند؟ پس دفع وي اجل در رسيدن هنگام به مادرش

 نمودن ، مسلما از دفعخود ـ نداشته رايموجود ب ترينگرامي از مادر ـ اين

آسمانها  وفرمانروايي» تر استاز شما، عاجزتر و ناتوان خدا از عذاب چيزي

 «آفريندبخواهد، مي ، هرچهخداست ، از آنآنهاست مابين و آنچه و زمين

 مطلق يتعال حقآفريد لذا قدرت  پدر از مادري واسطه را بدون عيسي كهچنان

 انسانها، از زنعموم  آفريند؛ چونهر دو فرزند مي ، از مرد و زنبنابرايناست 

 انسان هم مرد و زن و بدون عيسي آفرينش آفريند؛ چونمرد فرزند مي بدون

 دلايل واينها همه «تواناست و خدا بر هر چيزي» آدم آفرينش آفريند؛ چونمي

از اينها،  چيزي به چگونه پس است وي قدرت كمال هايشانهو ن عظمت روشن

 كنيد.مي استدلال غير وي بر خدايي

 .است در رد بر نصاري همه آيات سياق
  

بكُُمْ بذِنُوُبِكُمْ بَ  ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ يعُذَ ِ لْ وَقاَلتَِ الْيهَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ اللََّّ

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ  بُ مَنْ يشََاءُ وَلِلََّّ نْ خَلقََ يغَْفِرُ لِمَنْ يشََاءُ وَيعُذَ ِ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ

 (18وَالْْرَْضِ وَمَا بَيْنهَُمَا وَإلَِيْهِ الْمَصِيرُ )

همان  يهوديان «اوييم خدا و دوستان گفتند: ما پسران و مسيحيان و يهوديان»

 بودند، آنجا كه ادعا كرده« عزير» براي ادعا كردند كه خودشان برايرا  چيزي

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 37 

پنداشتند ـ مي مسيح براي را كه نيز آنچه (! نصاريگفتند: )عزير پسر خداست

خود را  ساختند پس خود نيز منسوب (! ـ بهپسر خداست گفتند: )مسيح آنجا كه

 وپسران خدا ـ دوستان و بيهوده لاطائل و آرزوهاي باطل ادعاهاي صرفـ به

 پس»قرار داريد  و منزلت جايگاه شما در اين راستياگر به  «بگو»پنداشتند  وي

 كردتتان و مسخ با كشتن «كندمي عذاب شما را بر گناهانتان» خداوند «چرا

 عترفيد. ايم عذاب اين خود نيز به ؟ كهدر آخرت دوزخ در دنيا و با آتش

صدور  كه و چيزي است پدر خويش پسر از جنس دانيد كه! آيا نميخردانبي

صادر  از شما گناه كه زند درحاليباشد، از او سر نمي محال از پدرش آن

 كه كند درحالينمي را عذاب خويش ؛ دوستدوست دانيد كهشود؟! آيا نميمي

 شما در اين كه است بر آن خود، دليل اين يريد؟! پسگقرار مي شما مورد عذاب

 حق «كه كساني هستيد از جمله بشري شما هم بلكه»گوييد  دروغادعايتان 

 بشر هستيد نه از جنس پس خويش ساير بندگان همچون «است آفريده»تعالي 

 هركه»: است حاكم خويش بندگان بر تمام تعالي حق بدانيد كه پس وي فرزندان

خود را  : بندگانيعني «كندمي را بخواهد، عذاب آمرزد و هركهرا بخواهد، مي

دهد جزا مي را در برابر عملش كند و هر كسمي در برابر خير و شر محاسبه

كند و  عذاب خويش عدل ميراند، بهرا بر كفر مي هركهكه  استاو خواسته  پس

را ـ اگر  بيامرزد و گنهكاران خويش فضل اند، بهكرده از كفر توبه كه نيبر كسا

 و آنچه آسمانها و زمين و فرمانروايي»كند  بخواهد عفو و اگر بخواهد، عذاب

 «.اوست سويبه همه و بازگشتخداوند است  ، از آنآنهاست در ميان

فرمود:  كه است شده روايت ريمهك آيه نزول سبب در بيان عباساز ابن

آمدند و با  صخدا نزد رسول عدي بنعمرو و شاسبناضاء، بحري بننعمان
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 عزوجل خداي سويرا به آنان صخدا وگو كردند. رسولگفت صحضرتآن

محمد! تو ما را  گفتند: اي رويانسيه آن دادند ولي بيم و از عذابش نموده دعوت

؟( هستيم وي خدا و دوستان : )ما پسرانكه دانيترساني؟ آيا نميچيز ميهاز چ

ِ ): آيه پروردگار متعال بود كه همان وَقاَلتَِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ اللََّّ

 فرمود.را نازل وَأحَِبَّاؤُهُ (

  

سُلِ أنَْ تقَوُلوُا مَا ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ قدَْ جَاءَكُمْ رَسُولنُاَ يبَُ  ي نُِ لَكُمْ عَلىَ فَترَْةٍ مِنَ الرُّ

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ  جَاءَناَ مِنْ بشَِيرٍ وَلََّ نذَِيرٍ فَقدَْ جَاءَكُمْ بشَِيرٌ وَنذَِيرٌ وَاللََّّ

(19 ) 

 است شما آمده سوي به» صمحمد حضرت «پيامبر ما ! هرآينهكتاب اه  اي»

و  شرعي و قوانين ، احكامالهي و معارف حقايق «كندمي شما بيان ايبر كه

در »بوديد  شده دچار اختلاف در آن را كه كرديد و آنچهمي پنهانرا كه  آنچه

 آسماني ، رسالتصمحمد حضرت از بعثت زيرا قبل «رسولان فترت دوران

 ميان»فرمود:  عباسابن كه است شده بود. روايت يافته انقطاعمديدي  مدت

كثير ابن«. بود فاصله سال و نهپانصد و شصت  صومحمد ميلاد عيسي

، از از زمان برهه در آن صحضرت آن بعثت، نعمت بنابراين»گويد: مي

اد و فراگير زيرا فس بود عام ، نيازيهم بعثت اين نعمتها بود و نياز به ترينكامل

از احبار  ـ بجز اندكي بندگان بر همه وجهل و طغيان گسترده بلاد دامن بر همه

 بودند ـ خيمه مانده باقي متمسك حق از دين بر بقايايي كه يهود و زهاد نصاري

 «.بود فروهشته

ژده مهيچ  كه» در روز قيامت «تا نگوييد»: است شما آمده سوي! پيامبر ما بهآري

تا مبادا  : ما پيامبر خود را فرستاديميعني «نزد ما نيامد ايدهنده و بيم دهنده
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 سخني چنين ، در روز قيامتو تقصير خويش از كوتاهي عذرخواهي درمقام

 : راهيعني «است آمده ايدهندهو بيم دهندهشما مژده قطعا براي پس»بگوييد 

و  بخشپيامبر مژده ما مسدود شد زيرا اينكبر ش عذر و بهانه اين

و »دهد مي و كفار را بيم را بشارت مؤمنان كه استنزد شما آمده ايهشداردهنده

 حضرت كه است وي قدرت از كمال پس «تواناست خدا بر هر چيزي

 حق را در راه فرستاد، مطيعان رسالت به كمالات همهرا با اين صمحمد

 نگونسار گردانيد. و فلاكت را در گمراهي و استوار و نافرمانان قدمثابت

  

ِ عَلَيْكُمْ إذِْ جَعلََ فِيكُمْ أنَْبِياَءَ  وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لِقوَْمِهِ ياَ قوَْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللََّّ

 (21مِينَ )وَجَعلََكُمْ مُلوُكاا وَآتَاَكُمْ مَا لَمْ يؤُْتِ أحََداا مِنَ الْعاَلَ 

خدا را بر  ! نعمتمن قوم : ايخود گفت قومبه موسي را كه زماني و يادكن»

ياد را اجمالا بر خود به خدا نعمت كه در آغاز از آنها خواست «خود ياد كنيد

 گونهاين تفصيل نعمتها را به از اين نعمت ـ سه طور خاصـ به گاهآورند، آن

 قرار داد و شما را پادشاهاني شما پيامبراني در ميان كه گاهآن»د: كريادآوري

 از شما را پادشاه و برخي برانگيخت شما پيامبراني : درميانيعني «ساخت

گويند: مي شاه مثلا نزديكان كه است باب از اين آنانبه پادشاهان . اطلاقساخت

امر و  مالك : آنانكه است مراد از )ملوكا( ايناند: گفته! بعضيما پادشاهانيم

و  فرعون تصرف در قبضه مملوكاني كه شدند، بعد از آن اختيار خويش صاحب

: شما است معني اين ملوكا( به گويد: )و جعلكمنبودند. مجاهد مي بيش قبطيان

، تفسيري ديدگاه ييد اينتأ به«. گردانيد و خدمتكاران ها، همسرانخانه را صاحب

پرسيد: مگر ما از  عاصعمروبناز عبدالله بن مردي: »كهاست شده روايت

قرار و  نزد وي كه داري : آيا زنيگفت وي نيستيم؟ عبدالله بهمهاجرين  فقراي
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 سكونت در آن كه داري : آيا مسكني! گفتداد: آري يابي؟ مرد پاسخ آرام

: مرد گفت . آنتو از اغنيا هستي : پس! گفتداد: آريي؟ مرد پاسخ گزين

 و داد به»«. هستي از پادشاهان صورت : در اين. عبدالله گفتنيز دارم خدمتكاري

، و سلوي من نعمت چون «نداد از عالميان يكهيچ به كه آنچه» يهوديان «شما

و غير  شاهان ، كثرت‡انبيا سينا، كثرت ر صحرايد بانبار، ابر سايهچشمه سنگ

 از عالميان يك هيچ به كه شما آنچه : داد بهاست اين از نعمتها. يامعني اين

و ساير  و قبطيان يونانيان به نسبت خويش در زمان اسرائيلنداد زيرا بني زمانتان

 را ترجيح دوم معني كثير نيز اين. ابنبودند مردم ترين، شريفآدمبني هايتيره

 .است داده
  

ُ لَكُمْ وَلََّ ترَْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ  ياَ قَوْمِ ادْخُلوُا الْْرَْضَ الْمُقدََّسَةَ الَّتِي كَتبََ اللََّّ

 ( 21فَتنَْقلَِبوُا خَاسِرِينَ )

بود: نهاد، امر اين نيانرا ب نهي امر و يك ، يكبر يادكرد نعمت موسي گاهآن

، يا شدهپا  : يعنيمقدس «درآييد» فلسطين «مقدس سرزمين ! بهمن قوم اي»

 سرزمينآن  : خداونديعني «است شما مقرر داشته خداوند براي كه» مبار 

شما  و مأواي و مسكن و تقدير شما كرده قسمت خويش ازلي را در علم

 بود كه زماني و تقدير مربوط به قسمت اين كه . اما بايد دانستاست گردانيده

آوردند،  روي فسادگري فاسد شدند و به نيكوكار بودند و چون اسرائيلبني

كرد و امروز  اخرا  سرزمين آنها را از آن اششايسته بندگان وسيله به خداوند

حضور در  هستند، هرگز شايستگي زمين روي قوم كارترينتبه يهوديان نيز كه

 را ندارند.آن 
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: از يعني «نشويد خود روگردان و بر پشت»بود:  اين آنان به موسي و نهي

با  در مورد جنگ باز نگرديد و دستور من عقب رونگردانيد و به منفرمان 

 صورت در آن «كه»نگذاريد  ، بر زمينو ضعف ترسويي سببرا به ستمگران

 دهيد.مي را از دست و خير دنيا و آخرت «شويدزيانكار مي»

  

ا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لنَْ ندَْخُلَهَا حَتَّى يخَْرُجُوا مِنْهَا فإَِنْ  قاَلوُا ياَ مُوسَى إنَِّ فيِهَا قَوْما

 (22يَخْرُجُوا مِنْهَا فإَِنَّا داَخِلوُنَ )

 مردمي : در فلسطينيعني «زورآور هستند مي! در آناا قوموسي گفتند: اي»

 كه را بر آنچه مردم تنومند كه بلند و پيكرهاي هستند زورآور با قامتهاي

از آناا  و تا آنان»اند « عمالقه» : قومگردانند. مراد از آنانبخواهند، مجبور مي

 شويمنمي د آنوار : با جنگيعني «شويمنمي نروند، ما هرگز وارد آن بيرون

 صريح بيان اين «.شويمما وارد مي» جنگ بدون «روند اگر از آناا بيرون پس»

جز  ، علتيآن ورود ما به : عدم، يعنياست فلسطين از ورود به امتناعشان علت

 ندارد. اين

  

ُ عَلَيْهِمَ  ا ادْخُلوُا عَليَْهِمُ الْباَبَ فإَِذاَ قاَلَ رَجُلََنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافوُنَ أنَْعَمَ اللََّّ

ِ فتَوََكَّلوُا إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ )  (23دخََلْتمُُوهُ فإَِنَّكُمْ غَالِبوُنَ وَعَلىَ اللََّّ

 آن «بود گفتند كرده انعام ترسيدند و خداوند بر آنانمي كه دو مرد از آنان»

و از  اسرائيلبني گانهدوازده نقباييوفنا از بنو كالب نونبندو مرد، يوشع

ترسيدند. و مي اسرائيلبني و جبن بودند. يا آنها از ضعف ومتقيان خداترسان

و  نصرت هايوعده به يقين و دادن در ايمان شانبا پايدارساختن خداوند

 ! از راهمقو اي»دو گفتند:  ! آنبود. آري داده نعمت ، بر آنانخويش پيروزي
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وارد شويد  عمالقه شهر بر ستمگران : از دروازهيعني «وارد شويد بر آنان دروازه

 را با ايمان سخن دو اين آن «درآمديد، قطعا پيروز خواهيد شد اگر از آن كه»

 سخنشان در پايان كهداشتند، گفتند چنان الهي هايوعدهبه  كه و اطميناني

، خداوند متعال به زيرا ايمان «كنيد خدا توك  و اگر مؤمنيد، به»افزودند: 

از غير  قلبي و پيوندهاي علايق از: قطع است: عبارت . توكلاست توكل مقتضي

 .وي ناروا در برابر مخلوقات و تملق كرنش و تر  خدا
  

داَمُوا فيِهَا فاَذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَقاَتلََِ إِنَّا قاَلوُا ياَ مُوسَى إِنَّا لنَْ ندَْخُلَهَا أبَدَاا مَا 

 ( 24هَاهُناَ قاَعِدوُنَ )

وارد  ! ما ابدا در آنموسي اي» موسي حضرت به اسرائيلبني «گفتند»

از روي  سخنشان اين «در آناا هستند» : عمالقهيعني «آنان كه مادام شويمنمي

بود.  وي و رسول عزوجل بر خداي عناد و جسارت انگيزه، يا به و بزدلي جبن

را با  نفي اين و سپس كرده را نفي المقدسشهر بيت ، آنها ورود بهترتيباينبه

 از آن جباران رفتن بيرون را به آن ورود به گاهذكر )ابدا( مؤكد ساختند، آن

جا د و بانگيد، ما همين بروي تو و پروردگارت پس»مشروط ساختند 

 به و نه رويممي با تو پيش ، نهمانيممي مكان در اين : ماپيوستهيعني «نشينيممي

 و صفات عزوجل خداي به نسبت ناداني را از روي سخن. اينگرديمبرمي عقب

گفتند.  ياله و صفات ذات مربوط به و واجبات حقايقكفر به انگيزه و به وي

با  اصحابشان رأي كسب در روز بدر، از باب صخدا رسول: »كه است نقل

بايد كرد؟  چه پس است حتمي جنگ فرمودند: اينك نمودهمشورت  ايشان

 ذات : سوگند بهو گفت برخاست از ديگر اصحاب نمايندگيبه  عمرومقدادبن

برويد و  : تو و پروردگارتبگوييم كه نيستيم ئيلاسرابني ما چون كه الهي اقدس
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 ، از پيشچپ ، از سمتراست ما از سمت ! بلكهايمجا نشستهبجنگيد، ما همين

، دست از اين ديگر نيز با تعابيري . يارانجنگيممي سر شما با آنان رو و ازپشت

 مبار  چهره كه ديدم گاهيد: آنگومي مسعود كردند... عبدالله ابن آمادگي اعلام

 شدند. بسيار شادمان و ايشان شكفت سخنان از اين صحضرتآن

  

ِ إِن يِ لََّ أمَْلِكُ إلََِّّ نَفْسِي وَأخَِي فاَفْرُنْ بَيْننَاَ وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفاَسِقِينَ )  ( 25قاَلَ رَب 

در  «پروردگارا! من»: ويشپروردگار خ سويبه شكوي از باب موسي «گفت»

من  اما قوم «ندارم را  خود و برادرم جز اختيار شخص» دينت دادنياري  راه

قوم  اين ما و ميان ميان پس»! سرپيچيدند و تو خود شاهد هستي از فرمانم كه

. نپيوندان آنان به و در مجازات متمايز گردان ما را از آنان «بينداز جدايي نافرمان

 .كن فيصله ما و آنان : تو خود مياناست اين يا معني
  

مَةٌ عَليَْهِمْ أرَْبَعِينَ سَنةَا يَتيِهُونَ فيِ الْْرَْضِ فلَََ تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ  قاَلَ فإَِنَّهَا مُحَرَّ

 ( 26الْفاَسِقِينَ )

مقدس  : سرزمينيعني «سرزمين آن پس» موسي به خداوند متعال «فرمود»

حرام » و نافرمان سركش گروه : بر آنيعني «بر آنان» بيشتر از آن نه «سال چه »

 سرگردان در زمين» با ستمگران از جنگ سر باززدنشان سبببه «است شده

 راه كه آنآيند، بي روند و ميسو ميسو و آن اين  و سرگشته و حيران «شوندمي

در  اسرائيلبني »گويد: جبير مي باشند. سعيدبن داشته در پيش روشنيومقصد 

در بيابانها راه  و حيران سرگشته افتاده راه، هر روز بامداد بهسال چهل اينطول 

، و پريشاني حيراني سرزمين نداشتند. اين قرار و آرام وقت پيمودند و هيچمي

ناميد  گشتگيو گم سرگرداني محل يعني« تيه»را  آن نقرآ سينا بود كه سرزمين

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 44 

 سال چهل آنان»گويد: مي عباسابن«. بود با آنان تيه نيز در دشت وموسي

 كساني و هارون و نيز همه موسي كهبودند چنان  و سرگردان گشته، گمتمام

سال  چهل آن تند و چوندر گذش متجاوز بود، در تيه سالاز چهل عمرشانكه

 خيزش را به گرديد، آنان رهبر قوم بعد از موسي كه نونبن، يوشعگذشت

 موسي دستبه كه نوپايي نسل معنوي از توان گيري وجهاد فراخواند و با بهره

كرد  بودند، قيام يافته و پرورش ، تربيتو پايداري و جهاد و دانش ايمان برمباني

بودند: )ما  گفته كه از كساني اند: احديكرده نقل مفسران«. كرد را فتح وفلسطين

، سال چهل هستند...(، در آن در آن جباران آن كه مادام شويمشهر نمي وارد آن

ستمگر  فاسق بر گروه»! موسي اي «پس»نشد.  فلسطين وارد سرزمين

 ، دوبار آنجهاد فر  تر  سبببه عزوجل خداي سانبدين «نباشاندوهگين 

 ناميد.« فاسق»را  اسرائيلاز بني گروه

و  هايشانرسوائي يهود و بيان سرزنش ، متضمنداستان اين كه كنيممي ملاحظه

 .است و پيامبر وي عزوجل با خداي نيز مخالفتهايشان
  

باَ قرُْباَناا فَتقُبُ ِلَ مِنْ أحََدِهِمَا وَلَمْ يتُقَبََّلْ مِنَ وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نبَأََ ابْنَ  ِ إذِْ قرََّ يْ آدَمََ باِلْحَق 

ُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )  (27الْْخََرِ قاَلَ لَْقَْتلَُنَّكَ قاَلَ إِنَّمَا يتَقََبَّلُ اللََّّ

، خوانب را به راستي دو پسر آدم داستان بر آنان»! صپيامبر خاتم اي «و»

 وسيلهبه  كه : آنچهقربان «داشت عرضه ايدو قربانياز آن هر يك كه هنگامي

 ايصدقه يا تقديم حيوان شود؛ از ذبحمي جسته تقرب عزوجل خدايبه  آن

 و از ديگري»بود  او هابيل «شد پذيرفته» اشقرباني «دو از آن ، از يكيپس»

 بود. او قابيل كه «نشدپذيرفته 
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 بود كه چنان سنت زمان درآن»گويد: مي و هابيل قابيل داستان كثير در شرحابن

 از آنها پسر و ديگري يكي آورد كهدنيا مي به دو فرزند توأمان شكم حوا در يك

 اين كرد؛ بهمي تزويج پسرانش را به ، دخترانشحال ضرورت به دختر بود. آدم

 كار در آن آورد. و اينديگر در مي عقد پسر شكم را به شكم دختر اين نحو كه

زيبا بود.  و خواهر قابيل بهرهبي از جمال روا بود. از قضا خواهر هابيل زمان

و  عقد قابيل را به تا خواهر هابيل ، خواستزمان آن و قانون سنت طبق آدم

با خواهر  : مننپسنديد و گفت در آورد اما قابيل عقد هابيل را به خواهر قابيل

 ايقرباني هر دويتان پس پسنديتو نمي كه : حالگفت ! آدمكنمعقد مي خودم

باشد. قرباني  وي دختر زيبا از آن شد، آن پذيرفته كه هر كس كنيد، قرباني تقديم

را از  و او آن داشت كشاورزي ود زيرا او شغلب گندم از خوشه ايدسته قابيل

 گوسفنداني صاحب كه هابيل كرد ولي انتخاب خويش گندم محصول ترينپست

 قرباني عزوجل خداي برگزيد. پس قرباني آنها را براي از بهترين بود، گوسفندي

قرار  مورد قبول قابيل بالا برد اما قرباني بهشت را به و آن را پذيرفت هابيل

 هابيل به قابيل «گفت»« حسد ورزيد با هابيل قابيل و در اينجا بود كه نگرفت

 هابي »بود  و رشك ، غيرتسخن از اين وي انگيزه «كشت حتما تو را خواهم»

از  ديدي : آنچهگفت برادرش او به گويي «پذيردمي : خدا فقط از متقيانگفت

 خودت تقوايي، همانا بيقربانيت پذيرش عدم زيرا سبب ازمن ، نهديدي ودتخ

 افزود: گاهبود. آن

  

َ رَبَّ  لَئنِْ بسََطْتَ إلَِيَّ يدَكََ لِتقَْتلَُنيِ مَا أنَاَ ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلَِيْكَ لِْقَْتلُكََ إِن ِي أخََافُ اللََّّ

 ( 28الْعاَلمَِينَ )

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 46 

را بكني  : اگر قصد قتلميعني «تا مرا بكشي دراز كني من سوي به اگر دست»

از خداوند،  من ، چراكهتا تو را بكشم كنمتو دراز نمي سويرا به دستم من»

، همانند آن تو را با عملي كارانهتبه عمل : منيعني «ترسممي پروردگار جهانيان

برابر  باهم گناه و تو هر دو در ارتكاب من صورت زيرا در آن دهمنميپاسخ 

 العالميناز رب ، همانا ترسقتل به من نكردن اقدام علت كه و بدان شويممي

 .است

 شريف . در حديثاست قتل به وي شدنتسليم معنيبه هابيل سخن اين

 ايوب«. باش فرزند آدمدو  ، مانند بهترينبرخاست فتنه كه گاهآن: »استآمده

 بنكرد، عثمان عمل آيه اين به كه كسي اولين درحقيقت»گويد: ميسختياني

: گفت عثمان زمان فتنه هنگام به وقاصابيسعدبن كه چنان«. بود عفان

فرمودند:  كه امشنيده صخدا را از رسول شريف حديث اين كه دهمگواهي مي

 بهتر از شخص نشسته شخص در آن خواهدداد كه روي ايفتنه زودينا بههما»

 بهتر از شخص رونده و شخص رونده بهتر از شخص ايستاده ، شخصايستاده

در  بر من مهاجم شخص بود كه الله! اگر كار چنان : يارسولگفتم«. استشتابنده 

 صورت در آن»رساند؟ فرمودند:  قتل هتا مرا ب وارد شد و خواستام خانه

 «.)هابيل( باش همانند فرزندآدم

ناحق  به كه و كسي ـ اجماعا ـ جايز است از نفس ما دفاع هر چند در شريعت

 دفاع اين كه باشد اما در ايناز خود مي دفاع گيرد، مأمور بهقرار مي مورد هجوم

تر، صحيح نظر وجود دارد اما قول علما اختلاف نيا خير؟ ميا است واجب بروي

از منكر وجود دارد و نيز به  نهي معناي زيرا در آن است از نفس دفاع وجوب

ِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ ببِعَْضٍ لَفسََدتَِ : خداوند متعال فرموده ايندليل  ﴿ وَلَوْلََّ دفَْعُ اللََّّ
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كرد، نمي ديگر دفعبعضي  وسيلهرا به  از مردم ي: )واگر خداوند بعض ﴾الْْرَْضُ 

از  دفاع ارجحيت كه است گفتني«. 841بقره/( »گرفترا فرا ميهمانا فساد زمين 

پا به فتنه كه گاهآن نباشد ولي در ميان ايو شبهه فتنه كه است، در شرايطي نفس

 جنگد پسمي خدا در راه كه پنداشتمي چنين از طرفينبود و هريك  خاسته

 ـ اولي آيات همين دليلـ به از نفس دفاع ، تر شرايطياز نظر برخي؛ در چنين 

 .است و ارجح
  

إِن يِ أرُِيدُ أنَْ تبَوُءَ بإِِثمِْي وَإِثمِْكَ فَتكَُونَ مِنْ أصَْحَابِ النَّارِ وَذلَِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ 

(29 ) 

مرا  كشتن : گناهيعني «مرا ببري گناه كه خواهممي من»: گفت در ادامه بيلها

، ، نيز برداريايشده مرتكب از كشتنم قبل را كه : گناهانييعني «خود را وگناه»

 آن كه شويمنشد. يادآور مي پذيرفته قربانيت بود كه هم گناهان همين سببو به

از  در نتياه پس»و حسد  ، كينهوالدين بود از: نافرماني عبارت يلقاب گناهان

 ستمگران سزاي : دوزخيعني «ستمگران سزاي است و اين باشي دوزخاه  

 .است
  

عَتْ لهَُ نفَْسُهُ قتَلَْ أخَِيهِ فَقَتلَهَُ فأَصَْبحََ مِنَ الْخَاسِرِينَ )  ( 31فَطَوَّ

: نفس يعني «نمود و آسان سه  را در نظرش برادرش كشتن وي نفس پس»

و او را بدان  ساخت نمايان آسان برادر را بر وي ، كشتنقابيل« باالسوء اماره»

 و گواراست برادر بسيار سهل قتل تصور را در او القا نمود كه كرد و اين ترغيب

داشت  در دست كه با آهني «پس» خواهد داشت و دستاوردي شرف و او از آن

 برادر. ناحقبه خون با ريختن «شد و از زيانكاران او را كشت»
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ُ غُرَاباا يَبْحَثُ فِي الْْرَْضِ لِيرُِيهَُ كَيْفَ يوَُارِي سَوْأةََ أخَِيهِ قاَلَ ياَ وَيْلَتاَ  فَبَعثََ اللََّّ

أوَُارِيَ سَوْأةََ أخَِي فأَصَْبحََ مِنَ النَّادِمِينَ أعََجَزْتُ أنَْ أكَُونَ مِثلَْ هَذاَ الْغرَُابِ فَ 

(31) 

كاويد تا مي» و منقارش با چنگال «را زمين را فرستاد كه خداوند زاغي پس»

 ! چونآري «كند را پنهان جسد برادرش چگونه او بنماياند كه به وسيلهبدين

كند زيرا  را پنهان جسدش چگونه كه دانست، نميرا كشت هابيل برادرشقابيل 

را  دو زاغ خداوند  بود پس باخته جان بود كه از اولاد آدم كس اولينهابيل 

از آنها  يكي جنگيدند و درنهايت باهم قابيل چشم در پيش دو زاغ فرستاد وآن

را در  جسدش حفر كرده گودالي و منقار برايش با چنگ گاه، آنرا كشت ديگري

 وي  : ايگفت»را ديد  صحنه اين كه پاشيد، قابيل خا  بر آن افگند و سپس آن

: ، يعنياست هلاكت معنيو به  و حزن از حسرت ناشي اي: كلمهويل !«بر من

 و باشم  زاغ مانند اين كه از آن هستم آيا ناتوان»باد!  بر سرم نابودي خا  اي

از  پس»را.  قابيل باختهپيكر جان  : يعنيسوأت «برادر خود رابپوشم سوأت

سپرد. در  خا  جسد برادر را به و اندوه با افسوس گاهآن «شد شدگانپشيمان

فرمودند:  كه است آمده صخدا از رسول مسعودابنروايت  به شريف حديث

نيز از  فرزند آدم قاتل اولين كه د، مگر اينشونمي كشتهستم  به شخصي هيچ»

 را بنيان كشتن شيوه بود كه كسي اولين دارد زيرا قابيل سهمي وي خون

 «.گذاشت

  

مِنْ أجَْلِ ذلَِكَ كَتبَْناَ عَلىَ بَنيِ إسِْرَائِيلَ أنََّهُ مَنْ قَتلََ نَفْساا بِغَيْرِ نفَْسٍ أوَْ فسََادٍ فيِ 

فَكَأنََّمَا قتَلََ النَّاسَ جَمِيعاا وَمَنْ أحَْياَهَا فَكَأنََّمَا أحَْياَ النَّاسَ جَمِيعاا وَلَقدَْ الْْرَْضِ 

ا مِنْهُمْ بعَْدَ ذلَِكَ فِي الْْرَْضِ لمَُسْرِفوُنَ )  ( 32جَاءَتهُْمْ رُسُلنُاَ باِلْبَي ِناَتِ ثمَُّ إنَِّ كَثِيرا
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 «كرديمحكم  اسرائي بر بني» بود كه ادشدهي قتل سبب: بهيعني «جهت اين به»

عمد  از قتل مفاسد برآمده و انواع دو فرزند آدم در ميان پديدآمده : حادثهيعني

 كسيهر كس  كه»گرديد:  اسرائيلبر بني حكم اين ساختن مشروع سبب بود كه

قصاص  موجب كه كسي كشتن غيرعو  : بهيعني «كسي غير عوض را به

باشد مي عزوجل خداي به همانا شر  كه «زمين غيرفساد در روي يا به» است

: يعني»گويد: مجاهد مي «باشد را كشته مردم همه كه است چنان بكشد پس»

 كشد، جهنمعمد ميرا به  مؤمني انسان را كه كسي جزاي عزوجل خداي

 آماده را برايش بزرگ و عذابي كرده ، او را لعنترفتهگ ، بر او خشمقرارداده

از  بيش وي ، جزايكشتمي را هم مردم تمام اگر او بر فر  پس استساخته 

 «.نبود اين

و  در شر  است عام اند: فساد در زمين( گفتهدر تفسير )فساد در زمين برخي

و  ، دريدنريزي، خوناز: راهزني است از مظاهر فساد عبارت و برخي غير آن

، تجاوز بر اموال و چپاول و ارزشها، غارت و نواميس مقدسات كردنپايمال

و  بردن، از بين درختان آباديها، قطع كردن، ويرانناحقبه خدا بندگان

و هر »باشد.  آن فاعل كشتن موجب كه فساد ديگري نهرها و هرگونه خشكاندن

، شده واجب قتلش كه از كسي : هر كسيعني «بدارد را زنده ، كسيكس

، يا از از غرق وي دادن ، نجاتنفس داشتنزنده »گويد: درگذرد. مجاهد مي

 همه كه است چنان پس»« است نابودي ، يا از زير آوار، يا از ورطهسوزي آتش

. است لازم مردم بر همه از وي : سپاسگزاريعنيي «است داشته را زنده مردم

همه  گويي كه است عظيم چنان وي : پاداشاند: يعنيگفته آن در معني برخي
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و  عام اديان در همه فوق حكم كه اين به . با توجهاستداشته را زنده مردم

از  ، كهآيه در اين حكم اين به اسرائيلبني تخصيص، شايد دليل است مشتر 

 امتي اولين : آنانباشد كه آيد، اين( بر ميكرديمحكم اسرائيل: )بر بنيعبارت

ديگر  عامل كهشد چنان نازل ، بر ايشاننفس در مورد قتل وعيد الهي بودند كه

 و هرآينه». است آنان از سوي ‡پيامبران وكشتن خونريزي ، كثرتتخصيص اين

از  ، بسيارياز آن آوردند پس روشني هاينشانهاسرائي  بني ما براي پيامبران

 آنان تا بدانجا كه در كشتار و خونريزي «كنندمي رويزياده در زمين آنان

 را كشتند. ‡پيامبران

  

َ وَرَسُولهَُ وَيسَْ  َّلوُا إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يحَُارِبوُنَ اللََّّ عَوْنَ فيِ الْْرَْضِ فسََاداا أنَْ يقُتَ

أوَْ يصَُلَّبوُا أوَْ تقُطََّعَ أيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلهُُمْ مِنْ خِلََفٍ أوَْ ينُْفوَْا مِنَ الْْرَْضِ ذلَِكَ لَهُمْ 

 (33خِزْيٌ فيِ الدُّنْياَ وَلَهُمْ فِي الْْخَِرَةِ عَذاَبٌ عَظِيمٌ )

از  ( و كسانيالطريق)قطاع راهزنان يا حكم« حرابه»حد  درباره كريمه آيه اين

 پردازند.مي زمين در روي فسادافگني به شد كه نازل مسلمانان

با ستيز  «خيزندبرمي محاربه به با خدا و پيامبر وي كه كساني همانا جزاي»

و  ؛ عصيانابا خد . محاربهوي و دوستان و شريعت و كتاب خدادين عليه

و  است برضد ايشان سلاح ؛ حملصخدا با رسول ، محاربهوي عليهگردنكشي 

 باشد؛ چنانچهمي همانند آن در عصر پيامبر و بعد از آن با مسلمانان جنگيدن

و  مردم اموال منظور غصب كنند و راهها را به حمله بر مردمبا اسلحه  محاربان

نمايند. بايد  قطع فسادي ، يا دفعاصلاح ، يا ارادهوجود شبههن آنها بدو كشتن

 اين مرتكب كهاز كساني و غير آنان در مورد مشركان كريمهآيه حكم كه دانست

، محاربه»گويند: مي و يارانشان ابوحنيفه . اماماست گردند، عامميبزرگ  جنايت
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 مضمون اين در شهرها شامل ديگران به و حمله استراهزني فقط شامل

راهها  ، برخلافهست فريادرسي فريادگر امكان شود زيرا در شهرها براينمي

 به در زمين» كه كساني همانا جزاي «و»«. باشددور ميبه امكاني از چنين كه

 كشته كه تاس اين»كنند مي فساد افروزي : در آنيعني «شتابندقصد فساد مي

را  گناهيبي فقط نفس و پا، چنانچه دست و قطع دار آويختن بهبدون «شوند

 و هم را گرفته مال هم چنانچه «شوند يا بر دار كرده»بودند رسانده  قتلبه

 كه جايز نيست پس است فقط بعد از كشتن دارآويختنبودند. به كشتار كرده

 در خلاف يا دستها و پاهايشان»شود  دار آويخته بهشدن شته از ك قبل محارب

 كشتار نشده و مرتكب را گرفته فقط مال چنانچه «شودديگر بريدهيك جهت

تبعيد  يا از وطن» است چپ و پاي راست دست : فقط بريدنبودند. مراد ازآن

با  باشند بلكه را گرفته ليما و نه شده نفس قتلمرتكب  نه چنانچه «شوند

 و داراي مسلح باشند زيرا راهزن پرداختهمردم  ارعاب فقط به مسلحانه راهزني

 اقامه دستگير شود و حد بر وي كه شود تا آنمي قرار داده نيرو مورد تعقيب

بگريزد و  از دار اسلام شود كهميداده  تا بدانجا ادامه وي تعقيب گردد، يا به

 باشد.وجود نداشته  وي تعقيب براي ديگر امكاني

 در معني :دارند. شافعي متعددي تبعيد، آراي يعني« نفي»فقها در تفسير 

شوند و مي گريزانده سرزميني به و از سرزميني شهري به از شهري»گويد: ميآن

 :مالك«. گردد اقامه ر آنانشوند تا حد بمي وجو قرار دادهو جست مورد تعقيب

 محل ، بهشده مرتكب را در آن جنايت اين كه از سرزميني راهزن»گويد: مي

 :حنبلاحمدبن«. شود، همانند زناكارمي گردد و در آنجا زندانيتبعيد مي ديگري

 اقامت امكانآنان  تارومار شوند و به محاربان كه است اين نفي معناي»گويد: مي
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مراد »گويند: و يارانش ـ رحمهم الله ـ مي ابوحنيفه«. نشود داده سرزميني در هيچ

استنباط  چنين اما از ظاهر آيه«. است راهزن كردندر اينجا، زنداني از نفي

، طرد شده عمل اين مرتكب در آن كه سرزميني فقط از آن : راهزنشودكهمي

ديگر  شود. برخي اعمال بر وي ديگري يا مجازات زندان كه نايشود، بدون مي

 چهارگانه مجازاتهاي اين كار بردنبه  ( در ميان)حاكم اند: اماماز علما گفته

 نمايد. خواهد، اعمالمي از آنها را كه هرچه پس مخيراست

چهار حالت  داراي ( ماموعاالطريق)قطاع مسلح راهزنان ، ماازاتبنابراين

 :است

 باشند. شده قتل فقط مرتكب كه؛ درصورتيآنان ـ كشتن 1

ـ هردو ـ گرديده  اموال و چپاول قتل مرتكب ؛ چنانچهآنان دار آويختن ـ به 8

 باشند.

 را چپاول فقط مال ذكر شد؛ چنانچه كه كيفيتي به آنان و پاي دست ـ بريدن 3

 باشند. نشده قتل مرتكب و كرده

 اند.نگريسته آن فقها به كه ـ با تفصيلي از وطن و تبعيدشان ـ نفي 4

 يابد: شرط بايد تحقق سه« محاربان»در  كه بايد دانست

 تن يك محارب باشند، چه و اسلحه و شوكت قوت داراي : محاربانكه ـ اين 1

 متمايز گردند. ز دزدانتا ا باشد، يا بيشتر از آن

 باشد. گرفته انجام در دار اسلام راهزني : عملكه ـ اين 8

 بگيرند، دزد به را پنهاني را علنا بگيرند زيرا اگر آن مال : محاربانكه ـ اين 3

 .است حد آنها حد سرقت صورت در آن ، كهمحارب روند نهشمارمي
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و  : ذلتخزي «در دنياست آنان براي خزيي»كرشد ذ كه هايي مجازات «اين»

 همانا آتش كه «است بزرگ عذابي آنان براي هم و در آخرت» است رسوايي

 باشد.ميدوزخ 

فرمود:  كه است شده روايت مالك بناز انس« حرابه» آيه نزول سبب در بيان

 و بر اسلام آمده صخدا نزد رسول ينهمد به« عكل» از قبيله نفرههشت  گروهي

از  سازگار نيفتاد و بيمار شدند پس بر آنان مدينه وهوايكردند اما آب بيعت

آيا با »فرمودند:  صحضرت كردند، آن شكايت صخدا نزد رسول حالتاين

ود بنوشيد )و بهب وي رويد تا از شير و ادرار شتراننمي صحرا بيرون به ساربان

رفتند و از شير و ادرار شتران  بيرون . پسرويممي گفتند: چرا! بيرون« يابيد(؟

را ربودند. خبر  و شتران رسانده قتلرا به  ساربان گاهنوشيدند و بهبود يافتند، آن

 فرستادند. سرانجام آنان تعقيب به صحضرت رسيد، آن صخدا رسولبه 

 آوردند. آن صحضرت نزد آن كرده ، دستگيرشانتعقيب گماشتهمأموران 

 ميخ و بر چشمهايشان را بريده دستور دادند تا دستها و پاهايشان صحضرت

 كردند. بميرند. و چنان ذلت افگنند تا به را در آفتاب آنان بكوبند، سپس آهنين

  

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ )إِلََّّ الَّذِينَ تاَبوُا مِنْ قَبْلِ أنَْ تقَْدِرُوا عَلَ   (34يْهِمْ فاَعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

: يعني «باشند كرده يابيد، توبه دست بر آنان كه از آن پيش كه مگر كساني»

 حق به كه شود، جز آنچهساقط مي از آنان ، حدود ياد شدهصورت در اين

اگر  «است مهربان  آمرزندهالله بدانيد كه پس»العباد( مربوط باشد )حقبندگان 

 كند.نمي و عذابشان آورده رحمت آمرزد و بر آنانرا مي كنند، آنان توبه
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كنند، از مي توبه بديشان يافتن از دست قبل را كه محارباني آن كريمه لذا آيه

توبه  وي بر يافتناز قدرت قبل كه ، محاربيبنابراين است استثنا كرده مجازات

 ، مورد مجازاتقبل در آيه ياد شده مجازات از بندهاي بندي هيچ كند، بهمي

محارب  : توبهبرآنند كه احناف ، ازجملهعلم از اهل بعضي گيرد. وليقرارنمي

 را از وي بندگان و ساير حقوق قصاص ، مجازاتوي به يافتناز قدرت قبل

: كه است وجود دارد، اين« محارب»در مورد  كه ديگري د. حكمگردانساقط نمي

ندارد  قاتل محارب در مورد مجازات و اختياري سلطه ( هيچدم)ولي خون طالب

( )حاكم امام به موكول قضيه بلكه جايز و نافذ نيست در مورد وي و عفوش

 بگيرد. تصميم يو در قبال اختياراتش در محدودده كه است

  

َ وَابْتغَوُا إلَِيْهِ الْوَسِيلةََ وَجَاهِدوُا فيِ سَبِيلِهِ لَعلََّكُمْ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللََّّ

 ( 35تفُْلِحُونَ )

او طلب  سويو به» وي با پرهيز از نواهي« ! از خداوند پروا داريدمؤمنان اي»

 سازد. پس او نزديك شما را به كنيد كه را طلب چيزي: يعني «كنيد وسيله

 به كه و طاعتي قربت از: عمل است ، عبارتمفسران و اجماع اتفاقبه« وسيله»

 است نيكي تقوا و ديگر صفات آن شود و از مصاديقمي خواسته الهي قرب آن

، مخلوق به جويند. اما توسلمي تقرب پروردگارشان به آن به با توسل بندگان كه

 ؛ در صورتينيست شكي آن باشد، در جايز بودن دعا از وي طلب معني اگر به

 طلب استسقا )دعاي در هنگام عمر كه گونهباشد، همان زندهمخلوق  آن كه

 اگر آن . وليجست توسل صپيامبراكرم عموي عباس حضرت ( بهباران

 هايياز بدعت توسل گونه و اين جايز نيست وي به باشد، توسلمرده  مخلوق

نيز  :ابوحنيفه اند. امامنداده را انجام آن صالح از سلفيك هيچ كه است
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از  يكي حق را به خداوند متعال دادن و قسم ازبندگان يكي به جستنتوسل

 . بايزيد بسطامياست نيز همين تيميهابن ورأي سته، ناجايز دانوي مخلوقات

«. ديگر است زنداني به زنداني مانند استغاثهمخلوق  به مخلوق استغاثه»گويد: مي

اسماءالله را  به توسل كه با آن« المعاني روح»در تفسير« الوسي» علامه ليكن

نيز جايز  و مرگشان ر زندگيرا د صخدا رسولبه دهد اما توسلمي ترجيح

 داند.مي

 مورد قبول شانو آيين دين كه كساني : عليهيعني «او جهاد كنيد و در راه»

رستگار  باشد كه»جهاد كنيد  ، با مالها، جانها و زبانهايتاننيست تعاليحق

در  كه يكس پس است رستگاري و جهاد، راه صالح ، عمل؛ تقويبنابراين «شويد

كرده  كوتاهي رستگاري سويبه كرد، قطعا در حركت از اينها كوتاهي يكي

 .است
  

إنَِّ الَّذِينَ كَفرَُوا لَوْ أنََّ لَهُمْ مَا فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاا وَمِثلْهَُ مَعهَُ لِيفَْتدَوُا بهِِ مِنْ 

 (36هُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ )عَذاَبِ يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَا تقُبُ لَِ مِنْهُمْ وَلَ 

را نيز  آن باشد و مث  كافران براي است در زمين آنچه ، اگر تمامدر حقيقت»

باز خرند،  روز قيامت خود را از عذاب آن وسيلهباشند تا به داشته با آن

 راه هيچ پس «دردناك عذابي است آنان شود و براينميقبول  هرگز از آنان

 .نيست فرارويشان جاتين
  

 ( 37يرُِيدوُنَ أنَْ يخَْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بخَِارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذاَبٌ مُقِيمٌ )

نيستند  آمدني بيرون از آن كه آيند، در حالي بيرون از دوزخ خواهند كهمي»

 نه كفار است و پايدار، براي دائم عذاب اين «پايدار است عذابي آنانو براي 
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 در دوزخ شدنبعد از معذب  مسلمين زيرا گنهكاران مسلمين گنهكارانبراي 

شوند مي وارد ساخته بهشت و به شدهآورده بيرون ، از آنگناهانشان اندازهبه

 .است آمده شريف در احاديث كهچنان
  

ُ عَزِيزٌ وَالسَّارِنُ وَالسَّارِقةَُ فَ  ِ وَاللََّّ اقْطَعوُا أيَْدِيَهُمَا جَزَاءا بمَِا كَسَباَ نَكَالَّا مِنَ اللََّّ

 (38حَكِيمٌ )

و  مردم اموال علني زورگيري به را كه« محارب» حكم سبحان خداي چون

( را دزد )سارق ، حكمآن دنبالبه  ، اكنونداشت پردازد، بيانآشكار مي راهزني

دزد؛  و مرد دزد و زن»نمايد: مي پردازد، بيانمي مردم مال پنهاني ربودن به كه

راست  دست كه است دزد اين مرد و زن : حد شرعييعني «را ببريد آنان دست

 . ايندزدي از عمل «اندكرده كيفر آنچه به»را از بند ببريد  از آنان هر يك

 از جانب»انگيز و عبرت بازدارنده است : عذابينييع «است نكالي»مجازات 

 : حقيعني «است و خداوند عزيز حكيم»نباشيد  اندوهگين بر آنان پس «الله

 گونه گيرد، همانقرار نمي مورد معارضه خويش در حكم كهاست  غالبي تعالي

. نيز هست كمتح دزد، صاحب مرد و زن دست بر بريدنخويش  در حكم كه

 طور پنهاني)حرز( باشد به حفاظ يا نگهبان داراي كه استچيزي : گرفتنسرقت

 بر دو نوع حفاظتي حريم داراي مال حرز؛ يعني داراي. مال ديگران از چشم

در  شده نهاده مال باشد، چونحرز مي خود داراي كهاست مالي آن : يكياست

 ، چوناست حرز بيروني داراي كه است مالي . ديگريكسي صندوقيا  خانه

 دارد.و نگهبان  پاسبان كه اماكني

 باشد: داشته بايد چهار صفت مسروقه مال
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در  سرقت نصاب كه ذكر است به باشد. لازم شرعي مقدار نصاب ـ بايد به 1

 حدي درهم و در كمتر از ده است شرعي درهم دينار يا ده ، يكنزد احناف

 درهم دينار، يا سه در نزد جمهور فقها، ربع سرقت شود. اما نصابنميجاري 

 .است

جايز  آن و فروش داشته و ملكيت ، ماليتبايد از نظر شرعي مسروقه ـ مال 8

رد قرار ندارند، مورد دستب ماليت ـ مثلا ـ كه و خو  اگر شراب باشد. پس

 روند.شمار نميبه  مسروقه گيرند، مال

 باشد. نداشته ملكيت يا شبهه ، ملكيتمسروقه در مال ـ سارق 3

 داشته موضوعيت در آن سرقت باشد كه اموالي بايد از جمله مسروقه ـ مال 4

 ندارد. موضوعيت آن سرقت كه بزرگسال ـ مثلا ـ برده باشد، نه

 از: است عبارت شرايط معتبر در سارقاما 

بر كسي  وي ولايت ـ عدم 4. مسروقه مال ملكيت ـ عدم 3. ـ عقل 8. ـ بلوغ 1

 دزدد.را از او مي مالي كه

 آمده شريف در حديث كهشوند چنانمي دفع شبهات حدود به كه بايد دانست

 «.كنيد ها دفعرا با شبهه : حدودادراوا الحدود باالشبهات: »است

  

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) َ يتَوُبُ عَلَيْهِ إنَِّ اللََّّ  ( 39فمََنْ تاَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأصَْلحََ فإَِنَّ اللََّّ

 دزدي سبببه دستش : بعد از بريدنيعني «كردنش بعد از ستم هركه پس»

 شدهدزدي  مال با برگرداندن را خويش عمل «آورد صلاح كند و به توبه»

 از در رحمت «است مهربان پذيرد زيرا خداوند آمرزندهاو را مي خدا توبه»

 است آمده شريف پذيرد. در حديثرا مي وي گردد و توبهباز مي وي سويبه 
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 خدا توبه سويبه»فرمودند:  وي به سارقي دستبعد از قطع  صخدا رسول كه

 «.را پذيرفت اتخداوند توبه». فرمودند: كردم : توبهگفت سارق«. كن

 ائمه سوي: اگر حدود بهكه وجود دارد بر اين دلايلي صپيامبر اكرم در سنت

اما اگر  است و اسقاط آنها ممتنع و لازم آنها واجب شد، اجراي ( ارجاع)حكام

كرد، حد از  ، يا توبهمورد عفو قرار گرفت ، سارقحاكم سويبه از ارجاع قبل

 گردد.ساقط ميوي 

  

بُ مَنْ يشََاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يشََاءُ  َ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ يعُذَ ِ ألََمْ تعَْلمَْ أنََّ اللََّّ

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ )  ( 41وَاللََّّ

 آسمانها و زمين فرمانروايي كه»! انسان ! يا ايص محمد اي «ايآيا ندانسته»

 تا كساني استاو خواسته پس «كندمي را بخواهد عذاب ، هركهخداست از آن

 و او وعده «بخشدرا بخواهد، مي و هركه»نمايد  اند، عذاببركفر مرده را كه

بر  ز جملها «تواناست و خدا بر هرچيزي»را بيامرزد  كارانتوبهكه است داده

 .عفو و بر عذاب
  

سُولُ لََّ يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يسَُارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قاَلوُا آمََنَّا  ياَ أيَُّهَا الرَّ

اعُونَ لِقوَْمٍ  اعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّ بأِفَْوَاهِهِمْ وَلمَْ تؤُْمِنْ قلُوُبهُُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادوُا سَمَّ

فوُنَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقوُلوُنَ إنِْ أوُتيِتمُْ هَذاَ فَخُذوُهُ آخََرِ  ينَ لَمْ يأَتْوُكَ يحَُر ِ

ِ شَيْئاا أوُلئَكَِ  ُ فتِنْتَهَُ فلَنَْ تمَْلِكَ لهَُ مِنَ اللََّّ وَإنِْ لَمْ تؤُْتوَْهُ فاَحْذرَُوا وَمَنْ يرُِدِ اللََّّ

 ُ رَ قلُوُبهَُمْ لهَُمْ فيِ الدُّنْياَ خِزْيٌ وَلَهُمْ فيِ الْْخَِرَةِ عَذاَبٌ الَّذِينَ لَمْ يرُِدِ اللََّّ  أنَْ يطَُه ِ

 (41عَظِيمٌ )

 اييهودي مرد و زن درباره آيات اند: اينگفته نزول سبب در بيان مفسران

لغو  را ( زناكارانسنگسار )رجم حكم كه بودند و يهوديان زنا كرده شد كهنازل

 نزد رسول قضيه بودند، در آن ساخته آن را جانشين سبك ومجازاتي كرده
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خود  همچون يهودي مرد و زن نيز برآن ايشان منظور كه آمدند، بدين صخدا

 بر تغيير دادن خداوند بتوانند در پيشگاه وسيلهكنند تا بدين حكم يهوديان

 آن رجم به صخدا آورند. اما رسول دستبه ي، حجتدر مورد رجم تورات حكم

 .1دادند دو فرمان

و  وجود هر فرصت هنگام به «ورزندمي در كفر شتاب كه پيامبر! كساني اي»

 خود گفتند: ايمان زبان به كهننسازند؛ از آنا تو را اندوهگين» ايبهانه اند به 

 و از آنان»اند و آنها منافقان «استنياورده ايمان دلهايشان كه آن !حالآورديم

: يعني «سپارندمي گوش دروغ سخن به»: هستند كه گروهي «شدنديهودي كه

ند، اپرداخته تورات تحريف به را كه گرشانتحريف رؤسايدروغ  سخنان

، بسته تو هستند تا بر تو دروغ سخن : شنواياست اينپذيرند. يا معني مي

 گروه اين كه« كنندمي خبرچيني ديگري گروه براي»نمايند  را تحريف سخنت

از  اياند. آنها طايفهحاضر نشده مجلست و به «اندتو نيامده هنوز پيش»ديگر 

 صاكرم رسول مجلس به تكبر و تمرد، خودشان گيزهانبه بودند كه  يهوديان

 صحضرت آن مجلس را به خود جاسوساني شدند اما از ميانحاضر نمي

 آسماني كتاب «كلمات اينان»كردند مي خود توجيهو آنها را با تعليمات  فرستاده

: يعني «نندكمي آنها تحريف آنها در مواضعخود بعد از ثبوت  را از جاهاي»

 كه آن را از مواضع خدا : كلماتكهاست  اين يادشده گروه اوصاف از جمله

دهند. شايد تغيير مي معني لفظ يا از حيث ، از حيثاستنهاده در آن تعالي حق

، تحريفاتشان اين كنند و از جملهميرا تحريف  : آنها توراتباشد كه مراد اين

                                                 

 .است آمده تفصيل به حديث در كتب داستان 1 
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 كردنسياه  ، حكمآن بجاي زناكار بود كه ( مرد و زن)سنگساركردن رجم حكم

 را نهادند. زناكاران و رسواكردن روي

به » شده تحريف حكم «اگر اين»خود  پيروان به گرانتحريف اين «گويندمي»

 ما دادهش به و اگر اين» است حق آن و بدانيد كه «را بپذيريد شد، آن شما داده

شما  ما را به شده تحريف سخن اين ص: اگر محمديعني« كنيد دوري نشد پس

، از شما گفت را به كنيد اما اگر غير آن عمل را بگيريد و بدان داد، آنتحويل 

او را  : گمراهييعني «او را الله فتنه و هركه»بپرهيزيد  آن به و عملآن  پذيرفتن

: يعني «آيدبرنمي تو چيزي او در برابر خداوند ازدست ند، هرگز برايك اراده»

او  به كه و قادر نيستي كني را از او دفع و گمراهي فتنه آن توانيتو هرگز نمي

 اميد آن كننده ، قطععبارت . اينكني هدايتراست  راه و او را به رسانده نفعي

 خداوند نخواسته هستند كه كساني اينان» آنهاستن آورد از ايمان صحضرت

را  مؤمنان دلهاي كه چنان كفر و نفاق از پليديهاي «كند را پاك دلهايشان است

 آنان در دنيا براي»اند را برگزيده زيرا آنها خود كفر و نفاق ساخت پا 

 ، تحميلمنافقان نفاق ن، باآشكار كردخداوند متعال از سوي« است ايرسوايي

در مورد  آنان هايكاريتحريفها وپنهان يهود و برملا كردن بر كافران جزيه

 كه «است بزرگي عذابدر آخرت  آنان و براي» در تورات الهي منزله احكام

 باشد.مي در دوزخ همانا جاودانگي

  

اعُونَ لِلْكَذِبِ أكََّالوُنَ لِلسُّحْ  تِ فإَِنْ جَاءُوكَ فاَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أوَْ أعَْرِضْ عَنْهُمْ سَمَّ

 َ وكَ شَيْئاا وَإنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ بيَْنَهُمْ باِلْقِسْطِ إنَِّ اللََّّ وَإنِْ تعُْرِضْ عَنْهُمْ فلَنَْ يَضُرُّ

 ( 42يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ )
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 : هر مالسحت «دان سحت و خورنده دروغ سخن پذيرا و شنواي آنان»

و  برده را ازبين طاعات حرام ، چرا كهاست شدن زايل معني و به است حرامي

زيرا  است در اينجا رشوه اند: مراد از سحتگفته كند. بعضيرا محو ميآن پاداش

نزد  و مقصر با رشوه مجرم چون شد كهنازل  يهوديان دربارهكريمه  آيه

 ، هيچوي محق خصم قول شد و بهمي شنيده وي ، سخنرفتمي حكامشان

 ، يا از آنانكن حكم آنان اگر نزد تو آمدند، ميان پس»آمد نمي عملبه توجهي

 در ميانشان ، كهمخيري آنان ! تو در قبالصمارسول  : اييعني «بگردان روي

 .برگردانيروي  يا از آنان كني حكم

در  مسلمين نزد حكام ايو ذمي اگر مسلمان كه دارند بر اين علما اجماع

نمايند اما در  حكم آنان تا ميان است كردند، بر آنها واجب دادخواهي ايقضيه

علما  ، ميانشانداخلي در قضاياي مسلمان نزد حكام ذمه اهل مورد دادخواهي

حاكم  ، يعنيجايز است آنان ميان نمودن: حكمقولي هنظر وجود دارد؛ ب اختلاف

و در  را برگردانده تواند آنانمي كند و هم حكم تواند ميانشانمي مسلمان

 . بنابرايناست واجب آنان ميان كردن ديگر: حكم قولي نكند. به حكم ميانشان

بعد  مسلمان و حكام صخدا رسول مخيركردن برآنند كه از مفسران ، جمعيقول

﴿ وَأنَِ احْكُمْ : تعالي حق فرموده اين به است شده مورد، منسوخ در اين از ايشان

 ُ  كرده خداوند نازل آنچه بر حسب آنان : )و در ميان﴾ ... بَيْنَهُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

تو  به ، هرگز زيانيبرتابي وير و اگر از آنان»«. 42مائده/( »كن، حكماست

 نكردنو حكم  از آنان گردانيو روي  تو اعرا  : اگر انتخابيعني «رسانندنمي

بر تو ندارند  رساني و زيان گريسلطه سويبه راهي باشد، آنها هيچ در ميانشان

در  پس»ود ب در ميانشان كردن، داوري : اگر انتخابتيعني «كردي و اگر حكم»
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 تو را بدان تعالي حق كه و انصافي عدالت : بهيعني «كنقسط حكم به ميانشان

 در همه «كنندگانالله عدالت هرآينه» است كرده را بر تو نازل و آن داده فرمان

 «.داردمي را دوست»امور 

  

مُونكََ وَعِنْدهَُمُ التَّوْرَاةُ فيِهَا ِ ثمَُّ يتَوََلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلَِكَ وَمَا  وَكَيْفَ يحَُك ِ حُكْمُ اللََّّ

 (43أوُلَئكَِ باِلْمُؤْمِنِينَ )

 است در نزد آنان تورات كه آن دهند و حالتو را داور قرار مي و چگونه»

از  امر كه از اين صخدا ، رسولآيه در اين «است خدا آمدهحكم  در آن كه

 شوند، چنينمي درافگنده تعجب شوند، به برگزيده حكميت به يهوديان سوي

 ايمان صحضرت آن به نه يهوديان كه برانگيز است رو شگفت از آن امري

 صخدا رسول كه ديگر، آنچه ، از سويبر ايشان شدهنازل كتاب  به دارند و نه

موجود  تورات در كتابشان خودشان خوانند، نزدفرامي داوريبه را در مورد آن

 به صخدا رسول ، فراخواندنـ بنابراين و نظاير آن رجم حكم ـ چون است

آنها  طمع باشد و آن شده ناشي عامل تواند از يكآنها، فقط مي از سوي داوري

و  است آنان ها و هوسبازيهايگريبا تحريف صپيامبرو همراهي  موافقت به

آوا نشدند و هم همراه ناپاكشان با اهداف صپيامبرخدا كه اما هنگامي بس

كنند و مي پشت» ص، از پيامبر خداخواهيداوري «بعد از اين آنان گاهآن»

 .خودشان كتاب به تو و نه به نه «نيستند مؤمن واقعا آنان

  

وَنوُرٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أسَْلمَُوا لِلَّذِينَ هَادوُا  إِنَّا أنَْزَلْناَ التَّوْرَاةَ فِيهَا هُداى

ِ وَكَانوُا عَليَْهِ شُهَداَءَ فلَََ  بَّانيُِّونَ وَالْْحَْباَرُ بمَِا اسْتحُْفِظُوا مِنْ كِتاَبِ اللََّّ وَالرَّ

قلَِيلَا وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ تخَْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلََّ تشَْترَُوا بِآيَاَتيِ ثمََناا 

ُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْكَافِرُونَ )  (44اللََّّ
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و  هدايت آن« است و نوري هدايت ، در آنرا فرود آورديم همانا ما تورات»

 پيروي و وجوب صمحمد بعثت ، مژدهشرعي احكام از: بيان است نور عبارت

 «اند مسلم كه پيامبراني» تورات موجب : بهيعني «آن جبمو به كه» ازايشان

يهود  براي»بودند  خدا و منقاد فرمان مسلمان كه اسرائيلبني : انبياييعني

 در مدح است بودند(؛ صفتي مسلمان كه: )آنان (الَّذِينَ أسَْلمَُوا) «كردندميحكم 

خا   يهود را به ، پوزهتوصيف با اين ر عزوجلپروردگا كه ‡اسرائيلبني پيامبران

پيرو و منقاد  ! پيامبرانتاننگونبختان گويد: ايآنها مي به در واقع مالد، چرا كهمي

، در استشده برانگيخته آن احياي براي صمحمد اكنون اند كهبوده اسلامي دين

 پيامبري هيچ ! بهزنيد! آريوپا ميدست هلا  هايشما در ورطه كهحالي

اند بوده آنها مسلمان تمام شود بلكهنمي گفته يا نصراني ، يهوديازپيامبران

برخوردار از  : علمايكنند. ربانيونمي حكم تورات به «ربانيون وهمچنين»

 «باراح» اند. همچنينو تدبير امور آنان مردم سياست به و آگاه و بينش حكمت

 آنها به ! همهكنند. آريمي حكم تورات يهود به و خبره فهيم : دانشمندانيعني

 آنان خدا به از كتاب آنچه سبببه»كنند مي كردند و حكممي حكمتورات 

 نگهداري را به رباني علماي ، آناسرائيل بني : انبياييعني «بودشده سپرده

 ايشان به امانتي عنوان را به و آن امر كرده تغيير و تبديليه از هرگون تورات

 و نگهباناني مراقبان : ايشانشهدا: يعني «، شهدا بودندو بر آن»بودند  سپرده

كردند و بر حفظ مي را از تغيير و تبديل ، توراتخويش با نظارت بودند كه

 نترسيد و از من از مردم»يهود!  ايرؤس اي «پس»بودند.  گواه الله كتاب

 نازل كتاب به كردن : حكميعني «نفروشيد ناچيزيبهاي  مرا به بترسيد و آيات
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 دست، يا بهمنفعت به تمايل انگيزه، يا بهاز ديگران ترس سببرا به  الهي شده

 كرده خداوند نازل آنچه بر وفق كه و كساني»، كنار نگذاريد ايرشوه آوردن

 شود كهنيز مي كساني همه شامل آيهاين حكم «خود كافرند نكنند، آنان حكم

 حكم خدا كتاب شوند اما بهمي اسلامي جامعه دار امر حاكميتعهده

بما  )حكم فروگذاشتن كه است برآن محمول آيه اين برآنند كه كنند. بعضينمي

 باشد. الهي منزله ، يا انكار احكامشمردن، يا حلال استخفاف (؛ از رويالله انزل

 كه آنچهبه كردن منكر حكم هر كس»فرمود:  كه استشده روايت عباساز ابن

الله( )ما انزل  به كه كسي ولي است ، گردد، قطعا كافر شدهكرده نازل خدا

از همچنان «. است و فاسق نكرد، قطعا ظالم حكم آن بود اما به و مؤمن معترف

 حاكمكه  نيست كفر؛ كفري مراد از اين»فرمود:  كه استشده  روايت عباسابن

در  استكفري  دارد و اين كفر مراتبي سازد بلكه خار  اسلام را از آيين مسلمان

 فروتر از ظلمي است دارد و ظلمي مراتبي هم ظلم كهتر چنانپايين ايمرتبه

ديگر فروتر ازفسقي  است دارد و فسقي نيز مراتبي فسق كه طوريديگر، همان

 «.استها و مراتبي پله داراي و فسق كفر و ظلم پس

آيه  الله( سه )ما انزل به نكردن حكم : در اينجا در خصوصبايد يادآور شد كه

﴿ وَمَنْ لمَْ : است( آمده44) (. در آيه47و  44، 44) تند از: آياتعبار كه داريم

ُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾  خداوند  آنچه بر وفق كه : )و كسانييَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

﴿ وَمَنْ لمَْ  :است ( آمده44) كافرند(. در آيه آنان نكنند پس ، حكمكردهنازل

ُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ يَحْكُمْ  خداوند  آنچه بر وفق كه : )و كساني بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

وَمَنْ لَمْ  ﴿: است( آمده47) ستمگرند( و در آيه آنان نكنند پس، حكم كرده نازل

ُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْفاَسِقوُنَ  خداوند  آنچه بر وفق كه : )و كساني(يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ
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 اول آيه»گويد: مي جريرطبرياند(. ابن فاسق آنان نكنند پس ، حكمكرده نازل

 «.است نصاري درباره سوم يهود و آيه درباره دوم ، آيهمسلمين درباره

  

نِ وَالْْنَْفَ باِلْْنَْفِ وَالْْذُنَُ وَكَتبَْناَ عَلَيْهِمْ فيِهَا أنََّ النَّفْسَ باِلنَّفْسِ وَالْعَيْنَ باِلْعَيْ 

ن ِ وَالْجُرُوحَ قصَِاصٌ فمََنْ تصََدَّنَ بهِِ فهَُوَ كَفَّارَةٌ لهَُ وَمَنْ لَمْ  نَّ باِلس ِ باِلْْذُنُِ وَالس ِ

ُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ )  (45يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

در  جان كه مقرر داشتيم»: بر يهود يعني «بر آنان» : در توراتيعني «و در آن»

ـ بر  دربرابر نفس نفس را ـ با كشتن قصاص : در توراتيعني «است برابر جان

مرد باشد و  ، چهخردسال باشد چه بزرگسال مقتول ، چهگردانيديم يهود لازم

باشد ـ  نشده ما ـ اگر منسوخ پيشينيان شريعت كه شويم. يادآور ميزن چه

 .است بر ما نيز لازم قصاص ، حكمبنابراين ما نيز هست شريعت

در برابر  : مسلمانكه است برآن آيه اين بودن عام به با استدلال :ابوحنيفه امام

دو  جمهور فقها در اين شود. اما رأيمي كشته و آزاد در برابر برده كافر ذمي

مرد در  قصاص جمهور فقها در حكم . ليكناست ايشان رأيبا  ، مخالفحكم

 انساني : اگر چشميعني «است در برابر چشم و چشم»اند القول، متفقبرابر زن

شد و در آن  در آورده شد، يا از حدقه عمد كور ساخته به ديگري توسط انسان

جنايتكار در  شخص ، چشمصورت نماند، در اين باقي بينايي براي امكاني هيچ

 «است در برابر بيني و بيني»شود مي شود يا بركندهمي كور ساخته برابر آن

 بريده در برابر آن پيشه جنايت را تماما بريد، بيني كسي بيني : اگر كسييعني

را تماما  كسي گوش : اگر كسييعني «است دربرابر گوش و گوش»شود مي

 «است در برابر دندان و دندان»شود مي بريده در برابر آن وي يد، گوشبر

 همان جاني شد، مقابلتا با دندان يا شكسته عمد كنده بهكسي  : اگر دندانيعني
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بر  شود و بعضيمي طور برابر عملدندانها به شود و در همهمي عمل گونه

، نيش ، دندانهايپسين دندانهاي ميان فرقي هيچ ندارند پس ديگر برتري بعضي

با  از جاني گرفتن تا قصاص است لازم . همچنانو... نيست آسياب دندانهاي

بايد  راست ، همانند باشد، مثلا دربرابر گوشاست رفته عليه بر مجني كه آنچه

 ترتيب مانه به «و زخمها نيز» چپ گوش شود، نه قصاص راست گوش

، وارد نموده عليهبر مجني  كههمانند زخمي  لذا، از جاني« دارند قصاص»

 نفس اتلاف ، بيمزخمگرفتن  از قصاص شود؛ چنانچهمي گرفته قصاص

 شناخته يا عر  يا طول از نظر عمق ، مقدار زخمحال و در عين رفتنمي

 شود.مي ( گرفتهجراحت )ديه ارش ، از جانيشد، در غيرآنمي

، مشخص مقاديري را به هر زخمي ، ارشفقه ائمه كه است يادآوري بايسته

، دست قطع : چوناست در مفصل گاهي زخم»گويد: كثير مياند. ابنكرده تعيين

 نيست در مفصل . گاهياست واجب در آن اجماعا قصاص ، كهپا و مانند آن

و  :نظر دارند. ابوحنيفهاختلاف بخش فقها در اين ، كهاست در استخوانبلكه 

 :. شافعينيست واجب ، در ساير استخوانها قصاصگويند: بجز دندانمييارانش

. نيست واجب موردي از استخوانها، مطلقا در هيچ گرفتن گويد: قصاصمي

 كه است درصورتي اينها همه«. است نيز همين :احمد امام مشهور از مذهب

 ديه خطا موجب درحال باشد اما جنايت صادر شده عمدي گونهبه فوق جنايات

 ، كفارهآن درگذرد پس قصاص از آن و هركه» است قضائي يا تعويض

كند. را محو مي ، گناهانشاز وي با درگذشت عزوجل خداي كه «اوست گناهان

فرمودند:  كه است آمده صاكرماز رسول ابودرداء روايتبه  شريف حديثدر 

وارد  و جراحت عمدا زخم وي به از جسمش در چيزي كه نيستمسلماني هيچ»
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 داده برتري وي به اي، درجهبا آن خداوند كه درگذرد، مگر اينگردد و از آن 

 .«كندمي كم را از وي و گناهي

خود  نكنند، آنان حكم كرده خداوند نازل آنچه بر وفق كه و كساني»

زيرا  است بزرگ غايت به ، ستميسرزده از آنان كه : قطعا ستمييعني« ستمگرند

 وي از حكم لذا هر كس متصور نيست عزوجل خداي جز با حكم عدالت تحقق

 .است شده رگيبز ستم برتابد، يقينا مرتكب روي
  

قاا لِمَا بَيْنَ يدَيَْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيَْناَهُ  وَقَفَّيْناَ عَلىَ آثَاَرِهِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَد ِ

قاا لِمَا بيَْنَ يدَيَْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُداى وَمَوْعِظَةا  نْجِيلَ فِيهِ هُداى وَنوُرٌ وَمُصَد ِ الِْْ

 (46ينَ )لِلْمُتَّقِ 

 پسر مريم عيسي» گذشت قبلا وصفشان كه مسلمان «پيامبران اين دنبال و به»

: يعني «بود از او بود، مصدق پيش را كه تورات كه درحالي را فرستاديم

 گردانيديم اسرائيلبني پيامبران راه كنندهو دنبال دهنده را ادامهپسر مريم  عيسي

 دين را اساس كرد و آنمي حكم مفاد آن بود، به مؤمن توراتاو به  كه درحالي

 هدايت در آن كه را عطا كرديم او اناي  و به»بود  قرار دادهخويش  و دعوت

را تأييد  آن لذا حقايق «است از آن قب  توراتكننده و تصديق است و نوري

و  هدايت» همچنان انجيل «و»باشد  آن ناقض كه اين كند، نهمي و تثبيت

پند  آن از اندرزها و هدايات اند كهزيرا فقط آنان «است متقيان براي ايموعظه

 گيرند.مي

  

ُ فأَوُلَئكَِ هُ  ُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ نْجِيلِ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ مُ وَلْيَحْكُمْ أهَْلُ الِْْ

 (47الْفاَسِقوُنَ )
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 : بهيعني «كنند ، حكمكرده نازل خدا در آن كه آنچه به اناي  اه  و بايد كه»

خداوند  آنچه بر وفق كه و كساني»كنند  حكم آن به كه داديم فرمان انجيلاهل 

 تعالي حق طاعت : از دايرهيعني «خود فاسقند نكنند، آنان حكمكرده نازل

در دنيا،  رغبت انگيزهنبايد به  بود كه اين مسيحيان به دستور الهيخارجند. پس 

 انجيل به كردن ! حكمكنند. آري را تر  انجيل ، احكامازمردم و هراس يا بيم

 كه است روشن حقيقت ؛ اينبود اما بعد از آن حق صمحمدياز بعثت  قبل

در  خداوند كه بر آنچه عمل به خودشان جا از كتابدر چندين لانجي پيروان

 از احكام بخش آن ناسخ اند زيرا قرآن، مأمور شدهكرده نازل صبر محمد قرآن

 باشد. مخالف آن با احكام كه استقبلي شده  نازل كتابهاي

( را 44و 44، 47) آيه ههر س كه جايز است»گويد: مي ابومنصور ماتريدي شيخ

 الله(؛ هم )بما انزل حكم منكران ، يعنيكنيم الله( حمل )بما انزل حكم بر منكران

شخص  ، نه، كافر استمطلق و فاسق اند زيرا ظالمفاسق و هم ظالم كافر، هم

ُ  ﴿ديگر در تفسير:  قول«. مسلمان اين  آيه در هر سه  ﴾وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

تعالي  حق نعمت نكند، او به حكم كرده نازل خداوند آنچه به : هر كساست

 .است خود فاسق و در فعل خود ظالم كافر، در حكم
  

قاا لِمَا بيَْنَ يدَيَْهِ مِنَ الْكِتاَبِ وَمُ  ِ مُصَد ِ هَيْمِناا عَلَيْهِ وَأنَْزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِتاَبَ باِلْحَق 

ِ لِكُل ٍ جَعلَْناَ  ا جَاءَكَ مِنَ الْحَق  َّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ عَمَّ ُ وَلََّ تتَ فاَحْكُمْ بَيْنهَُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

ةا وَاحِدةَا وَلَكِنْ لِيَبْلوَُكُمْ فيِ مَا  ُ لجََعلََكُمْ أمَُّ ا وَلوَْ شَاءَ اللََّّ مِنْكُمْ شِرْعَةا وَمِنْهَاجا

ِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاا فَينَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فِيهِ تخَْتلَِفوُنَ آَ  تاَكُمْ فاَسْتبَِقوُا الْخَيْرَاتِ إلِىَ اللََّّ

(48 ) 

 و ما اين»فرمايد: مي صمحمد حضرت پيامبرش به خطاب خداوند متعال گاهآن

 كنندهتصديق كه درحالي كرديم تو نازل سويبه حقرا به» : قرآنيعني «كتاب
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 كرده نازل پيشين بر انبياي تعالي حق كه است : كتابهايييعني «پيشين كتابهاي

از شر  خير و نهي ، امر بهالله سويبه دعوت دربرگيرنده زيرا قرآن «است»

بر آنها » آن، قرآن علاوه به «و» بر اينهاست مشتمل پيشين كتابهاي كهچنان است

و  پيشين شده نازل كتابهاي و درستي شاهد صحت : قرآنيعني «است مهيمن

اند و ناسخ نگرديده منسوخ كه آنهاست و احكام از آيات بخش آن كنندهتثبيت

(، )هيمنه معناي به با توجه پسباشد. مي آن آيات مخالف كه است بخش آن

 :كه بايد گفت

 .و ناظر است مراقب پيشين بر كتب ـ قرآن 1

 .آنهاست ديني هايو برنامه قوانين اصول نگهبان ـ قرآن 8

و  محكم شناخت تنها مرجع زيرا قرآن است و غالب بر آنها حاكم ـ قرآن 3

 باشد.آنها مي منسوخ

 از كتب و آياتي احكامبر  زيرا مشتمل است و مؤتمن بر آنها امين ـ قرآن 4

 اند.گرديده و مترو  گيرند، يا منسوخقرار مي مورد عمل كه استپيشين 

 علماي كه استاز امور و احكامي بسياري كنندهبيان قرآن كه ـ و نهايتا اين 4

( در اند. و لفظ )مهيمنبرده و در آنها دست كرده آنها را تحريف يهود و نصاري

 .است معاني اين همه ، شاملكريمه يهآ

جمهور  «.كن حكم» در قرآن «كرده خدا نازل آنچه بر وفق آنان در ميان پس»

يا حكم  كردن در امر حكم صپيامبر ، مخير گذاشتنآيه اين علما بر آنند كه

و از »كند. مي نسوخ، ماستآمده « 43مائده/» در آيه را كه كتاب اهل مياننكردن 

، با نكن پيروي» پيشين هايامت هايها و خواهش: از هوسيعني «هواهايشان
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بر  خدا كه از حقي : با دورشدنيعني «تو آمده سويبه كه از حقي دور شدن

 كار بر وفق هستند كه انديشه در اين و آييني هر دين زيرا پيروان كرده تو نازل

خود  از پيشينيان باشد كه و قوانيني و احكام با اعتقادات و مطابق د آنانمرا

 ايحقيقي يا از حكم گشته و منسوخ ، باطلقوانين اند، هرچند آنكردهدريافت 

 گرفته فاصله بشري بردها و تحريفات، با دستكرده نازل ‡خداوند بر انبيا كه

را در  ( زناكار و نظاير آنسنگسار )رجم چون امييهود احككه باشد. چنان

 ، از راههايشاناز هوس ! با پيرويصمحمد تو اي نمودند پستحريف  تورات

 و راه شريعت»ها امت «از شما هريك براي» نكن يا انحراف عدول حق

و  ، شريعتنشانپيروا را براي و قرآن ، انجيل: توراتيعني «ايمقرارداده روشني

 شدناز منسوخ  قبل حكم اين كه است . گفتنيايمقرار داده روشنيبرنامه 

 حضرت ، ديگر جز آنچهبود اما بعد از آن قرآن وسيلهبه پيشينهاي شريعت

و اگر خدا » نيست در ميان حقي و راه شريعت اند، هيچبا خود آورده صمحمد

و  كتاب ، يكشريعت يك با داشتن «گردانيدمي امتا يك شما ر خواستمي

: از يعني «است شما بخشيده به نكرد تا شما را در آنچه چنين ولي»پيامبر  يك

ها؛ تا شريعت با اختلاف «بيازمايد» استكرده برشما نازل  مختلف شريعتهاي

آيا  گردد كه نمايان ، در عملآن از شريعت هر امت و فرمانبرداري متابعت ميزان

 و به كرده را تر  آن كه و باور دارد، يا اين اذعان و بدان پايبند هست بدان

 گرديده در برابر هدايت و خريدار گمراهي گشته متمايل هواها و هوسهايش

 .است

علاوه  ها، بهيعتشر اختلاف هاياز حكمت يكي كه است بر آن دليل آيه اين

شود، ابتلا و مي مختلف زمانها و اشخاص با اختلاف كه بندگان مصالح رعايت
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: اي يعني «بگيريد سبقت نيك كارهاي در اناام پس» هاستامت آزمايش

خودشان  شريعت بر اساس كه هاييشريعت ! بر غيرخود از اصحابمسلمانان

طاعت  خود، به شريعت و براساس گرفته اند، سبقتشتافته الله طاعت سويبه

 درباره ، سپسخداست سويشما يكاا به همه بازگشت»كنيد  عمل الله

 با جزادادنتان «خواهد ساخت كرديد، شما را آگاهمي اختلاف درآن كه آنچه

از شما  باطل و اهل قح اهل ميان كه ، امريشماست حال مناسب كه آنچه به

 علت جمله گرداند. اينديگر متمايز ميرا از يك دو گروه و اين افگنده جدايي

 كند.مي را بيان نيك دركارهاي گرفتنسبقت  به سفارش

  

َّبعِْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذرَْهُمْ أنَْ  ُ وَلََّ تتَ يَفْتنِوُكَ عَنْ  وَأنَِ احْكُمْ بيَْنَهُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللََّّ

ُ أنَْ يصُِيبَهُمْ بِبَعْضِ  ُ إلِيَْكَ فإَِنْ توََلَّوْا فاَعْلَمْ أنََّمَا يرُِيدُ اللََّّ بَعْضِ مَا أنَْزَلَ اللََّّ

ا مِنَ النَّاسِ لَفاَسِقوُنَ )  (49ذنُوُبِهِمْ وَإنَِّ كَثِيرا

بر  تأكيد مجددي اين« كن ، حكمكرده خدا نازل آنچه بر وفق آنان و ميان»

 پيروي آنان هايو از خواهش» است الهي منزله احكام به كردنحكم  وجوب

 و تو هم كني حكم نزد تو آمدند تا در ميانشان كتاب : اگر اهليعني «نكن

 باشد كه چيزي با آن موافق بايد حكمت پس كني حكم ميانشانكه  خواستيمي

 طلبد، يا طبقمي آنان هواها و هوسهاي كه آنچه طبق ، نهايمكردهبر تو نازل 

تو  ؛ مبادا كهبرحذر باش و از آنان» آنهاست شدهتحريف در كتابهاي كه آنچه

: مبادا تورا يعني «دراندازند فتنه ، بهكرده خدا بر تو نازل از آنچه را در بخشي

 كه را ـ با آن پيامبرش عزوجل خداي كه كنيممي لاحظهبرند. م بيراهه به از آن

اقتدا  ايشان به ايشان كفار هشدار داد تا امت فتنه به بودند ـ نسبتو امين معصوم

 اگر اعراض پس»گردد  قطع كليبه امت از اين هوا و هوس اهلكنند و تا طمع 
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از  كيفر بعضي را به خواهد آنانخدا مي كه بدان» حكمتاز پذيرفتن «كردند

 كه است جهت بدان اعراضشان اين شك : بدونيعني «برساند گناهانشان

 اين برساند كه از گناهانشان كيفر برخيرا به تا آنان كرده اراده خداوند

 همراه به كه آنچه به نمودناز تو و پشت  از: روگرداني است عبارت گناهشان

 «.نافرماننداز مردم  بسياري و هرآينه»، ايآورده

، از يا حكومتي يا گروه يا امت انسان : هيچكه كند بر اينمي دلالت كريمه آيه

 اين سبببه خداوند كه تابد، مگر اينروبر نمي خداوند متعال حكم

 سبب در بيان عباسخواهد كرد. ابن را بر او نازل ايدنيوي ، مصيبتروگرداني

 بنصوريا و شاس صلوبا، عبدالله بناسد، ابن بنگويد: كعبمي كريمهآيه  نزول

او را از  ، شايد بتوانيمنزد محمد برويم ديگر گفتند: بياييمبا يك يهودي قيس

حمد! تو م آمدند و گفتند: اي صخدا نزد رسول ! پسكنيمرويگردان  دينش

لذا اگر ما از تو  هستيم ايشان و رهبران يهود و اشراف ما دانشمندان كه دانيمي

 ورزند پسنمي كنند و با ما مخالفتمي از ما پيروي يهوديان ، تمامكنيم پيروي

 مانما و قوم ميان كه است پيشنهاد اين ؛ آندهيمميتو پيشنهادي به اينك

 طلبيد، آن وقت خواهيم داوري تو را به خصومتو ما در اين  است خصومتي

و از تو  آوريممي تو ايمان به صورت در اين ، كهكن حكم آنان ما عليه نفعتو به 

 شد. نازل كريمهآيه بود كه ! همانكنيممي پيروي

  

ا لِقَوْمٍ يوُقنِوُنَ )أفََحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغوُنَ وَمَنْ أحَْسَ  ِ حُكْما  (51نُ مِنَ اللََّّ

بر  مبتني تو كه پيامبر! آيا از حكم : اييعني «اند؟جاهليت آيا خواستار حكم»

 را كه جاهليت دوران كنند و حكممي پشت آن به رو برگردانده است الهي آيات
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 به شريف طلبند؟!. در حديثيم است آنان هايو هوس فكري، كوتهبرآيند جهل

مردم  منفورترين»فرمودند:  كه است آمده صاكرم از رسول كعباسابن روايت

طلبد. را مي جاهليت سنت در اسلام كه : كسياند؛ اولدوكس عزوجل نزد خداي

و » «.بريزد را بر زمين طلبد تا آنمي ناحقرا به  شخصي خون كه : كسيدوم

: در نزد يعني «؟از خدا بهتر است كسي چه دارند، داوري يقين كه مردميبراي

و  جهل اهل وجود ندارد، برخلاف خداوند بهتر از حكم ، حكمييقين اهل

 سازگار باشد، ولو اين با هوسهايشان پسندند كهرا مي حكمي فقط همان هوا كه

 باشد. هم ساساو بي ، باطلحكم آن كه

امت  تجديد حيات دهد كهمي كند و نشانمي دلالت يقين بر فضيلت آيه اين

 امكان در نهاد مسلمانان يقين ، جز با پرورشو شريعت قرآن بر مبناي اسلامي

 .پذير نيست

)ياسا( را  امنبه ما، تاتارها كتابي در زمان»گويد: مي آيه بر اين كثير در تعليقيابن

از  برگرفته از احكام ايو آميزه چنگيزخان پادشاهشان سياستهاي برساخته كه

بر  آن از احكام و بسياري است و غيره ، اسلام، نصرانييهودي هايشريعت

 خدا را بر كتاب و آن ساخته ، حاكماست مبتني پادشاه خود آن هواهاي

كند، كافر  چنين از آنان هر كس گردانند پسمي مقدم صوي رسول وسنت

 وي و رسول خدا حكم به كه گاهباشد تا آنمي واجب با وي و جنگيدن است

 «.برگردد  ص

را نمونه  كثير آنابن كه آنچه»گويد: مي« الاساس»در تفسير  سعيد حوي شيخ

از  در بسياري اكنون، ما همهديد خودش استشهاد در عصر و زمان قابل

 و به كنيممي مشاهده غيراسلامي قوانين حاكميت صورتبه اسلاميكشورهاي 
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افزايد: مي سپس«. استفتوا داده آن كثير بهابن كه دهيمنيز فتوا ميفتوايي  همان

 شهادتين قض، نابرآن حاكم ها و قوانينبرنامه مجموعه را كه ما هرحكومتي»

را  حكومت آن و پشتيبانان مؤيدان گونه ، همينشناسيمشود، كافر مي شمرده

بر هر  كه نيست معني اين ، بهحاكم نظام تكفير يك : حكمكه كنيممياضافه  ولي

 ممكن گاهي شود بلكه كفر حكم كنند، بهكار مي نظام در آن كه از افرادي فردي

باشد  مسلمان نظام خود آن رئيس شود ولي كافر شناخته ، نظامينظاميك  است

 «.است و بابصيرتي آگاه شخص فتواي ـ تابع كفر بر افراد ـ بنابر تعينحكم  پس

  

أوَْلِياَءُ بَعْضٍ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تتََّخِذوُا الْيهَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِياَءَ بَعْضُهُمْ 

َ لََّ يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ )  (51وَمَنْ يَتوََلَّهُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّهُ مِنْهُمْ إنَِّ اللََّّ

اين  سدي روايت . بهاستآمده متعددي روايات آيات اين نزول سبب در بيان

 رفيقش احد به از غزوهبعد  از آنان يكي شد كه نازل دو مردي درباره آيات

 ايتا اگر حادثه آيمدرمي وي آيين و به روممي يهودي نزد فلان : اما منگفت

: ديگر نيز گفت سودمند باشد. آن كار برايم پديد آمد، اين داد، يا خطري روي

 پناه وي و به آيمدرمي وي آيين به رفته در شام نصراني نزد فلان هم من

 .گيرممي

 همياري تا با آنان خدا بجاي «نگيريد را دوست ! يهود و نصاريمؤمنان اي»

با يهود و نصاري  اند كهمنافقان سخن اين : مخاطبقولي كنيد. به پيمانيو هم

اعتبار ظاهر حالشان  ، بهايمان به كردند و وصفشانبرقرار مي و دوستي موالات

 را ذكر نموده با يهود و نصاري از موالات نهي علت تعالي حق . سپساست

 دوستان : يهوديانيعني «ديگرند بعضي دوستان از آنان بعضي»فرمايد: مي

نمايند  اگر با شما اظهار دوستي ديگرند پسيك نيز دوستان يكديگر و نصاري

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 75 

 كه است اين ديگر: مراد آيه وليق نخواهند بود. به امر صادقهرگز در اين

 و پشتيبانان ، دوستانايشان با دعوت و دشمني صبا پيامبردر دشمني يهوديان

خود نيز درگير  در ميان آنانند، هرچند كه و پشتيبانان دوستانو نصاري  نصاري

 ايهواحد ملت و مسلمين باشند لذا كفار در برابر اسلامو تضاد مي دشمني

: او از يعني «است گيرد، جزو آنان را دوست از شما آنان و هر كس»هستند 

 به است ، وعيد و هشدار سختيجمله .ايناست و در شمار آنان آنان جمله

اند  متساهل با يهود و نصاري پيوند دوستي در برقرارساختن كه مسلماناني

با كفار، بر  و دوستي با موالات راكه : كسانييعني «را ستمكاران همانا الله گروه»

 .راستراه سويبه  «كندنمي هدايت»كنند مي خود ستم

  

فَترََى الَّذِينَ فِي قلُوُبهِِمْ مَرَضٌ يسَُارِعُونَ فِيهِمْ يقَوُلوُنَ نخَْشَى أنَْ تصُِيبنَاَ 

ُ أنَْ يأَتِْيَ باِلْفَتحِْ  عسََى اللََّّ
وا فيِ  داَئِرَةٌ فَ أوَْ أمَْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيصُْبحُِوا عَلىَ مَا أسََرُّ

 (52أنَْفسُِهِمْ ناَدِمِينَ )

در  و شك نفاق : بيمارييعني «است بيماري در دلهايشان را كه كساني پس»

 «شتابندمي يهود و نصاري»با  پيمانيو هم دوستي «در كه بينيمي» است دين

ناگواري  ما حادثه به ترسيمگويند: ميمي» با آنان پيمانيهم توجيه در گاهوآن

گونه را اين خود با يهود و نصاري و موالات ، دوستي: بيماردلانيعني «برسد

 و شوكت دولت گاهكنند، آن غلبه صكفار بر محمد ترسيمكنند: ميمي توجيه

بر  آنان از سوي صورت افتد و در آنبر صمحمد گردد و دولت ايشان ازآن

 آنان خدمت كفار و به آستان به ما نيز منافقان بيايد. در زمان سرما بلايي

گرداند  كفار نزديك آنهارا به برند كهمي پناه هاييو شيوه وسايل شتابند و بهمي

بر  صمحمد و پيروزي همانا غلبه كه «را بياورد الله فتح كه استنزديك  پس»
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يهود  زيرا طوايف يافت تحقق هم زودي به وعده الحمد اينلله . كهاست كافران

و  شده كشته قريظهبني طايفه جنگندگان كه سانتارومارگرديدند؛ بدين از مدينه

عيد خود تب نضير از سرزمينبني درآمدند و طايفه اسارت بهو كودكانشان  زنان

و  گشايش و پديدآوردن مشركان هايسرزمين ديگر: مراد، فتحقولي گرديدند. به

را از  امر ديگري» خداوند زودا كه «يا». است در كار مسلمانان رهايشي

و  يهود و همراهان و شوكت شكوه كه امري بياورد، چنان «خود جانب

 حال امر ديگر، افشاي : مراد از آوردنقوليشكند. به را درهم پيمانانشانهم

آنها و  درون پنهاني هاياز انديشه صخدا رسول و آگاهانيدن منافقان

 خود پنهان در دل ازآنچه تا سراناام» آنهاست قتل فرمان صادرنمودن

 پشيمان» با كفار واداشت و موالات آنها را بر دوستي كه از نفاقي «اندداشته

با كفار  موالاتشان براي كه و عللي اسباب بطلان آشكار گشتن سبببه  «گردند

بايد  را كه ، اصلي. بنابراينواقعيت در عرصه آن خلاف كردند و ثبوتتصور مي

كفر يا  بيماري، همچون در قلب است اي، بيماري: نفاقكه است اين دريابيم

 با كافران ودوستي ، ولايتآن نمود و مظهر اصلي ، كهو غيره يا كبر حسد يا كينه

و  شكل به آشكار،گاهي و گاهي است پنهاني گاهي ولايت ؛ ايناست و منافقان

 هوشبه بايد هميشه مؤمن انسان ديگر پس ايشيوه به و زماني است ايشيوه

و  و مظاهر ولايت نفاق هاياز شائبه نهاد خويش پاكسازي و در جهت بوده

 ورزد. ، تلاشبا كفار و منافقان دوستي

  

ِ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ إِنَّهُمْ لمََعَكُمْ حَبطَِتْ  وَيَقوُلُ الَّذِينَ آمََنوُا أهََؤُلََّءِ الَّذِينَ أقَْسَمُوا باِللََّّ

 ( 53أعَْمَالهُُمْ فأَصَْبحَُوا خَاسِرِينَ )
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 اشارهبه  از آنان كريمه در آيه ، كه: منافقانيعني «گويند: آيا اينانمي و مؤمنان»

ديگر يك به آشكار گردد، مؤمنان منافقان نفاق ! چون. آري)أهؤلاء( تعبير شده

 منافقانسوي به  كهو در حالي ساخته را مخاطب يهوديان گويند، يا مؤمنانمي

 نامرا به سوگندهايشان ترينسخت بودند كه» يند: آيا اينانگوكنند، ميمي اشاره

 و پشتيباني كردنبا ياري «شمايند و همدست جدا همراه خوردند كهخدا مي

 آنان امروز اعمال». سوگند هاست غليظترين«: جهد ايمان. »ازشما در جنگ

 با كفار و يهود و نصاري در موالات منافقان كه : امروز اعمالييعني «نابودشد

از  . اينگشت بودند، تباه داده انجام كه . يا هر عمليگشت دادند، تباهانجام 

 پس» است اعمالشان بر هدر رفتن ايگواهي عنوانبه  عزوجل خدايسخن 

 .در دنيا و آخرت« زيانكار گشتند

  

ُ بقَِوْمٍ يحُِبُّهُمْ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا مَنْ يَرْتَ  دَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينهِِ فسََوْفَ يأَتْيِ اللََّّ

ِ وَلََّ  ةٍ عَلىَ الْكَافِرِينَ يجَُاهِدوُنَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ وَيحُِبُّونهَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِينَ أعَِزَّ

ِ يؤُْتِيهِ مَنْ يشََ  ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ )يَخَافوُنَ لَوْمَةَ لََّئِمٍ ذلَِكَ فَضْلُ اللََّّ  (54اءُ وَاللََّّ

از  ، كفر و نوعيمسلمانان با كفار از سوي موالات كه حقيقت اين بعد از بيان

پردازد: مي مرتدان احكام بيان به آيه در اين تعالي ، حقارتداد است انواع

را  دا قوميخ زوديبه  خود برگردد پس از شما از دين ! هر كسمؤمناناي»

 نيز او را دوست دارد و ايشانمي را دوست ايشان آورد كهمي عرصه به

 داده وعده عرصه را به آوردنشان سبحان خدايكه قوم مراد از اين «دارندمي

 رسول بعد از رحلت اند كهو تابعين از صحابه و لشكرش ، ابوبكر صديقاست

را در بر  مؤمناني همه كريمه آيه ( جنگيدند. همچنانمرتدان)رده  با اهل صخدا

 اين زمانها. پس جنگند؛ در همهمي آيند و با مرتدانمي بعد ازايشان گيرد كهمي
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 اوصاف داراي جنگند، همگيمي جنگيدند، يا در آينده با مرتدان كه مؤمناني

 گر شدهجلوه از ايشان دگار متعالپرور و ستايش در مدح هستند كه عظيمي

دارند و او نيز مي را دوست عزوجل خداي : ايشانكه وصف اين ، چوناست

 و بر كافران و فروتن مهربان با مؤمنان»: آنانكه دارد و اينمي شاندوست

و  و فروتني و شفقت عاطفه : در برابر مؤمنانيعني «گيرندو سخت طبعدرشت

 اين گذارند و چونمي نمايشرا به  فرازيوگردن و غلظت در برابر كفار، شدت

 ملامتگري هيچ كنند و از ملامتالله جهاد مي در راه»: كه بزرگ وصف

و پايدار و  راسخ خويش و عمل در عقيده حدي به : آنانيعني «ترسندنمي

به  كه شيطان و حزب حق دشمنان ايهنيرنگ اصلا به هستند كه سرسخت

را مورد تحقير و تمسخر  ، مؤمنانآن و اهل از حق و نفرت حسد و بغض انگيزه

 را معيوب ها ومفاخرشانو كارنامه را زشت هايشانها و زيباييو خوبي قرارداده

 دهند.نمي و اهميتي ارزش سازند، هيچگر ميجلوه

 رسولمن  خليل»فرمود:  كه است آمده ابوذر روايت به شريف در حديث

 داد: چيز فرمانهفت مرا به صخدا

 .كنم و نزديكي دوستي با مساكين كه ـ اين 1

 خود. فرادست به ، نهخود بنگرم فرودست به هميشه كه ـ اين 8

پشت  من به ، هرچند آنانم( را بجا آور)پيوند با نزديكان رحم صله كه ـ اين 3

 كنند.

 .نكنم درخواست چيزي از كسي كه ـ اين 4

 باشد. ، هرچند تلخرا بگويم حق سخن كه ـ اين 4

 .نترسم ملامتگري هيچ و ملامت از سرزنش خدا در راه كه ـ اين 4
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از  كلمات زيرا اين الا باالله( را بسيار بگويمو لا قوه  )لا حول كه ـ و اين 7

 «.است سبحان خداي در زير عرش گنجي

بخواهد  هركه را به آن كه است الهي فض »ذكر شد:  كه اوصافي «اين»

و  فضل كه است وي از گشايشگري «دهد وخداوند گشايشگر داناستمي

بخشد مي كساني را به اوصاف اين كه است وي و از دانايي بسيار است رحمتش

 باشند. را داشتهآن شايستگي كه

است  كريم از ابعاد اعجاز قرآن ، نمايانگر بعديكريمهآيه  اين كه بايد دانست

ظهور  در ميانشان پديده هنوز اين دهد كهخبر مي از ارتداد اعراب زيرا درحالي

ارتداد  پديده ! بعد از مدتي. آريرفتشمار ميبه امر غيبي بود و يك نكرده

داد به  خود را نشان ايگسترده شكلبه  ظهور كرد و در عهد ابوبكر صديق

و در « سليمبني»و « فزاره»و « غطفان» ، چوناز اعراب بزرگي قبايل كه طوري

 مرتد شدند. گروه يازده مجموع

  

ُ وَرَسُولهُُ وَا كَاةَ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللََّّ لََةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ لَّذِينَ آمََنوُا الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

 ( 55وَهُمْ رَاكِعوُنَ )

 ولي و تعالي : خداوند تبار يعني «شما، تنها الله است ولي كه نيست جز اين»

 هر مسلماني ذمه عين فر  با وي و موالات داشتن دوست كه است و ياوري

 كه و كساني اوست رسول»شما  ولي كه نيست جز اين «و»است 

دهند در را مي دارند و زكاتنماز را برپا مي كه كسانياند؛ همانآوردهايمان

: . يعنياست الله براي و خضوع : خشوعمراد از ركوع «انددر ركوع كه حالي

بر  كه را در حالي دارند و زكاتاند برپا ميو خاضع خاشع كهنماز را درحالي 

 پيوسته ايشان پردازند پسجويند، مينمي برتريو بر آنان  فقرا تكبر نورزيده
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 كه مفرد آورد درحالي صيغه به كريمه ( رادر آيه)ولي اند. خداوند متعالفروتن

 وي ولايت هدهد ك توجه حقيقت اين ؛ تا بهاست ياد شده جمع يك از ولايت

فرمود؛ مي...« اولياؤكم» جمع صيغه و اگر به است تبع غير وي و ولايت اصل

 نبود. مطرح و تبعي ، اصلديگر در سخن

  

ِ هُمُ الْغاَلِبوُنَ ) َ وَرَسُولهَُ وَالَّذِينَ آمََنوُا فإَِنَّ حِزْبَ اللََّّ  (56وَمَنْ يَتوََلَّ اللََّّ

، چرا پيروز است «خود بداند را ولي و پيامبر او و مؤمنانخدا  كه و هر كس»

 ياري به هستند كه : مؤمنانيخدا حزب «پيروزمندانند خدا همان حزب» كه

 وعده كساني به عزوجل ، خدايترتيب اين اند. به برخاسته خداشريعت

 بگيرند. دوستي را به انو مؤمن او و پيامبرش دهد كهمي بر دشمنانشان پيروزي

يهودي  طايفه : چوناستشده روايت كريمه آيه اين نزول سبب در بيان

با  كه پيماني بر اساس منافق ابيجنگيدند، عبدالله بن صخدا با رسول قينقاعبني

 تمهس مردي : منگفتمي كه سر باز زد درحالي مسلمانان ، از ياريداشت آنان

! اما دارمبر نمي دست و از اتحاد با دوستانم ترسماز روز بد ميكه 

، نزد داشت از يهوديان زيادي پيمانانو هم او نيز دوستان كه صامتبنعباده

 و از تمام جست برائت با يهوديان و دوستي و از حلفرفت  صخدا رسول

و  و ولايت سوگندي: از همكرد و گفت يد، خلعبا آنها داشت كه تعهداتي

 .جويممي بيزاري و پيامبرش خدابارگاه به  كافران با اين دوستي

 بر هر فرد و هر جمع اند پسكرده الله را بيان حزب ، اوصافآيه سه اين

 تدر او هس اوصاف آيا اين بينديشد كه خود بنگرد و نيك به كه است مسلماني

 ياخير؟.
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ا وَلَعِباا مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا  َّخِذوُا الَّذِينَ اتَّخَذوُا دِينَكُمْ هُزُوا ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تتَ

َ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنيِنَ )  (57الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أوَْلِياَءَ وَاتَّقوُا اللََّّ

از  اند، چهگرفته ريشخند و بازي شما را به دين را كه ! كسانيمؤمنان اي»

 ، دوستاناز كافران و چه شده داده كتاب آنان از شما به پيشكه  كساني

 دين كند كهمي نهي با كساني پيمانيو هم از موالات آيه اين «خود نگيريد

 كساني در تمام است عام يمعن گيرند و اينتمسخر و ريشخند مي را به خدا

 و اهل كتاب ، اهلاز مشركان افتند؛ اعمدرمي خدابا دين مخالفت ورطه به كه

مؤمنيد، از خداوند پروا  راستي و اگر به»اند  منتسب اسلام به كه هاييبدعت

و  با خدا دشمن با گروههاي پيمانيو هم و ياري و گرد دوستي «كنيد

بگيرند اما شما در  مسخره را به دينتانآنان  نباشد كه نگرديد، چنان رسولش

از  كار آنها با انكار و دشمني بايد اين بگيريد بلكه دوستي را به ، آنانمقابل

 شود. شما، مقابله جانب

، آيه ينكرد، ا نهي با يهود و نصاري ( از موالات41) اگر آيه كه كنيممي ملاحظه

، هنود، پرستان، آتش، مشركاناز ملحدان كفار، اعم با همه از موالات نهي

 گيرد.را دربر مي معاند با اسلام هايها و ديگر فرقهبودايي

  

ا وَلَعِباا ذلَِكَ بأِنََّهُمْ قَوْمٌ لََّ يعَْقِلوُنَ  لََةِ اتَّخَذوُهَا هُزُوا  ( 58) وَإذِاَ ناَديَْتمُْ إلِىَ الصَّ

 برخي «گيرندمي و بازي مسخره را به كنيد، آننماز ندا مي سويبه و چون»

و  گرفته مسخره را به شنيدند، آنرا مي أذان صداي كه هنگامي به ازيهوديان

خاستند و نماز برمي به مسلمانان كند! و چون گفتند: خدا دروغگو را لعنتمي

كردند مي را مسخره خنديدند و ايشانمي مسلمانان ردند، بهكمي و سجده ركوع

 عادت زيرا نفس «انديشندنمي اند كهمردمي آنان كه است آن سبببه اين»
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 كه آن رسد به ، چهاست مغزان و سبك نابخردان و شيوه استهزا و تمسخر، شأن

 قرارگيرد. مورد تمسخره حقشعائر دين 

 كعبهسوي به قبله تحويل هنگام به بعد از هجرت : أذانكه است آمده واياتدر ر

و « دارحرب» ميان جداكننده و نشانه از شعائر اسلام شد و أذان مشروع

 را به ( اي)سريه جنگي گروه چون صخدا رسول كهچنان است« داراسلام»

صداي  و سرزميني اگر در محله دادند كهميدستور  آنان فرستادند، بهجهاد مي

را نشنيدند، حمله  أذان صداي نبرند و اگر در آن سلاح به را شنيدند، دست أذان

 برند.

  

ِ وَمَا أنُْزِلَ إلَِيْناَ وَمَا أنُْزِلَ مِ  نْ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ هَلْ تنَْقِمُونَ مِنَّا إِلََّّ أنَْ آمََنَّا باِللََّّ

 ( 59قَبْلُ وَأنََّ أكَْثرََكُمْ فاَسِقوُنَ )

يا با ما ستيزه  «گيريدمي بر ما عيب خاطر اين ! آيا جز بهكتاب اه  بگو: اي»

بر  خدا و آنچه به كه»هستيد:  ما بدبين به ورزيد، يا نسبتكنيد، يا انكار ميمي

دانيد مي خوبيبه  كهدرحالي «اريمد ، ايماناستشده از ما نازل پيش ما و آنچه

 است خاطر آنجز به »رفتار شما با ما  شيوه اين «و آيا»هستيم؟  ما برحق كه

 اوامر الله امتثال از حوزه رفتنو بيرون  ايمان با تر  «بيشتر شما فاسقيد؟ كه

 .شماست و نافرماني از فسق و انكار شما ناشي جويي! عيب؟ آري
  

ُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعلََ  ِ مَنْ لَعَنهَُ اللََّّ قلُْ هَلْ أنَُب ِئكُُمْ بشَِر ٍ مِنْ ذلَِكَ مَثوُبةَا عِنْدَ اللََّّ

مِنْهُمُ الْقِرَدةََ وَالْخَناَزِيرَ وَعَبدََ الطَّاغُوتَ أوُلَئكَِ شَرٌّ مَكَاناا وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ 

 ( 61السَّبِيلِ )

در اينجا  كند كهمي روشن پيامبرش را به حقيقت اين سبحان ايخد گاهآن

 و آن گفت را عيب بايد آن واقعبه كه عيب و داراي هستند نكوهيده مردمي
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گرديد تا  بر آنان وي و خشم سبحانخداي لعنت موجب كه است كفرشان

 اي «بگو»انجاميد:  آنان مسخ موننامي فرجام به و خشم لعنت اين بدانجا كه

 اعتبار كيفر ثابت : بهيعني «اعتبار مثوبت به بدتر از اين آيا شما را به» صپيامبر

بد  مردم شما را از اين اينك «؟الله خبر دهم در پيشگاه» برگشتو غير قابل 

 : از رحمتيعني «كرده شانخدا لعنت كه همانان»: دهمتر خبر ميعاقبت

 و خوكان را بوزينگان و آنان گرفته خشم و برآنان»نموده  طردشان خويش

 مسخ خو  صورترا به  و برخي بوزينهصورت را به  : برخييعني «گردانيد

 بوزينه را به روز شنبه شكنانحرمتسبحان  يهودند زيرا خداي كرد. مراد قوم

 آيد ـ و از نصاريمي« اعراف» در سوره آن داستان تفصيل كهكرد ـ چنان مسخ

(: غالبا در كرد. )مثوبت مسخ خو  رابه بر عيسي شدهنازل  مائده نيز، منكران

كار به كيفر و مجازات معناي به آيه رود اما در اينكار ميبه و نيكي مورد احسان

را  طاغوت كه : كسانييعني «طاغوت رستشگرانپ»نيز گردانيد از آنان  «و». رفته

 و جايگاه «از نظر منزلت اينانند كه» است يا كاهن: شيطانپرستند. طاغوتمي

 در مورد گمراهي آنچه پس «ترندگمراه راستبدتر و از راه» در روز قيامت

 خودشان الالحوصف اين بلكه است اساسپندارند، ناروا و بيمي مسلمانان

 باشد.مي

  

ُ أعَْلَمُ بمَِا  وَإذِاَ جَاءُوكُمْ قاَلوُا آمََنَّا وَقدَْ دخََلوُا باِلْكُفْرِ وَهُمْ قدَْ خَرَجُوا بهِِ وَاللََّّ

 ( 61كَانوُا يَكْتمُُونَ )

كنند مي : اظهار اسلاميعني «آورديم گويند: ايمانآيند، مينزد شما مي و چون»

 : اييعني «اندرفته و قطعا با كفر بيرون با كفر وارد شده كه آن و حال»
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 رفتند پس كفر وارد شدند و باز با كفر از نزد تو بيرون ! نزد تو در حالصپيامبر

وارد  كه طوريهمان  نكرد بلكه تأثيري هيچ از تو شنيدند؛ قطعا در آنان آنچه

 پنهان آنچه به و الله داناتر است»رفتند  بيرون هم وضع همان بودند، به شده

 با آشكار كردن ، همراهداشتند از اسلامدر نزد تو از كفر و اظهار مي «داشتندمي

 تو.براي  ظاهري شادماني

  

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ وَأكَْلِهِمُ السُّحْتَ لبَئِسَْ مَا كَ  ا مِنْهُمْ يسَُارِعُونَ فيِ الِْْ انوُا وَترََى كَثِيرا

 ( 62يَعْمَلوُنَ )

را  ، يا از يهود، يا جمعا از هردو گروه: از منافقانيعني «را از آنان و بسياري»

شر   سوي، يا بهدروغ سوي: بهيعني «كنندمي شتاب در گناه كه بينيمي»

متعدي  ديگران به كه : ستمييعني «تعدي» سويشتابند بهمي «و»شتابند مي

ورزند مي نيز شتاب «و» گناهان از حد در ارتكاب در گذشتن سويشود، يا بهمي

واقعا » است و مخصوصا رشوه حرام : مالسحت «خويش حرامخواري» سويبه

 «.دادندمي اناام بدي اعمال چه

  

بَّانِيُّونَ وَالْْحَْباَرُ عَنْ قَوْلِهِمُ الِْْ  ثمَْ وَأكَْلِهِمُ السُّحْتَ لبَئِسَْ مَا كَانوُا لَوْلََّ يَنْهَاهُمُ الرَّ

 ( 63يَصْنَعوُنَ )

 شان و حرامخوارگي شانگفتنرا از دروغ ، آنانو دانشمندان چرا خداپرستان»

، دروغگويي چون را از منكراتي مردم : چرا علمايشانيعني «كنند؟نمي نهي

 كنند و نهينمي ، نهييافته شيوع اندر ميانش كه و ظلم و رشوت حرامخواري

 : چهيعني «دادندمي اناام آنچه بد است چه راستي»اند؟ ازمنكر را فروگذاشته

در  بينند كهرا مي خويش و مردم قوم كه كار و كردار علمايشان اين بد است
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گذارند، بي ود وا ميخ حال، آنها را بهبا وجود آن اند وليفرورفته و گناه حرام

برآيند، يا از  حالت امر بدهند، يا در صدد تغيير اين اين به اهميتيهيچ  كه آن

 كشند. درهم چهره منكراتاين مشاهده

تار   علماي را كه «خواص»، آيه در اين سبحان خداي كه كنيممي ملاحظه

تر از سخت و حتي وجه يدترينشد اند، به« ازمنكرنهي»و « معروفامربه»

كند مي و سرزنش ، توبيخروا داشته گناهان اين دهندگانانجام در حق كه توبيخي

روزتر  تر و تيره، بدبختآلودهو حرام  و ستم گناه به جاهلان علما از آن زيرا اين

را  عالمي دارد آن ببخشايد و نگه سبحان خداي ترند. پستر و مجرمو بد فرجام

 خود قيام مسؤوليت از منكر، به و نهي معروف امر به فريضه در موضوعكه 

 را ببينند اما دست ظالم مردم كه گاهآن: »است آمده ترمذي كند. در صحيحمي

 عام عذابي را به آنان خداوند كه است نگيرند، نزديك ظلم را از ارتكاب وي

 آيه اين»فرمود:  كه است شده روايت عباساز ابن«. ز نزد خود درافگندا

 «.باشدعلما مي با توبيخ در رابطه قرآن آيهشديدترين 

  

ِ مَغْلوُلةٌَ غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنوُا بمَِا قاَلوُا بلَْ يدَاَهُ مَبْسُوطَتاَنِ  وَقاَلتَِ الْيهَُودُ يدَُ اللََّّ

ا ينُْفِ  ا مِنْهُمْ مَا أنُْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَب كَِ طُغْياَناا وَكُفْرا قُ كَيْفَ يشََاءُ وَليَزَِيدنََّ كَثِيرا

ا لِلْحَرْبِ  وَألَْقيَْناَ بَيْنَهُمُ الْعدَاَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ كُلَّمَا أوَْقدَوُا ناَرا

ُ وَيسَْعَوْنَ  ُ لََّ يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ ) أطَْفأَهََا اللََّّ  (64فيِ الْْرَْضِ فسََاداا وَاللََّّ

 شد كه نازل يهودي« فنحاص» درباره آيه اين كه است آمده نزول سبب دربيان

َ فقَِيرٌ وَنَحْنُ أغَْنِياَءُ ﴾: گفت ( نياز و ثروتمند هستيم: )خدا فقير و ما بي ﴿ إنَِّ اللََّّ

 قولي به .1زد ايبر او سيلي ابوبكر صديق هنگام ، در اين«112عمران/ آل»

                                                 

 «.عمران /آل121» آيه كنيد به نگاه 1 
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 محمد! پروردگارت : ايگفت شد كه نازل ديگري يهودي درباره آيه ديگر: اين

 كند.نمي و انفاق استبخيل 

ـ در  الله عليهمـ لعنه مراد يهوديان «است خدا بسته دستگفتند:  و يهوديان»

باد  بسته گردن به» است خداوند ـ العياذ باالله ـ بخيل كه است اينجا اين

 گرفتار گردند. همچنان بخل : بهكه آنان عليه است نفريني اين «آناندستهاي 

در  در دنيا، يا با عذاب با اسارت آنان : دستهايباشد كه اين مراد آيهجايز است 

 كه آن سبب: بهيعني «شدند گفتند، لعنت آنچه سببو به»شود مي ، بستهآخرت

 بلكه»شدند.  دور ساخته خداوند ، از رحمتاست بسته خدا گفتند: دست

 نملعو شما يهوديان كه نيست : چنانيعني «است او گشاده هردو دست

 دستي و گشاده جود و سخا و بخشش در منتهاي تعالي حقپنداريد بلكه مي

 فضل ، جز ثمرهاست در آسمانها و زمين كه هايينعمت همهقراردارد، آيا اين

 به يهوديان كه كنيممي باد! ملاحظه و ثنا بر وي اوست؟ سپاس بلاكيف دستان

 به آنان در پاسخ سبحان (! اما خداياستا بستهخدمفرد گفتند: )دست صيغه

 جود و سخاي ( تا منتهاياستاو گشاده  هردو دست فرمود: )بلكه تثنيه صيغه

با هر  كه است جواد در آن يك جود و سخاي او دهد، چرا كه  را نشان خويش

و  : بخششعنيي «كندمي بخواهد انفاق كههرگونه »خود ببخشد  دو دست

را  و روزي اگر بخواهد رزق پس اوستمشيت  مقتضاي به سبحان خداي انفاق

 گشايش گرداند زيرا پديدآورندهمي راتنگ بخواهد آن دارد و اگر هممي گشاده

 مقتضاي نيز به گرداند، اين را تنگ ونعمت لذا اگر روزي اوست و تنگدستي

از  ابوهريره روايت بهشريف  باشد. در حديثمي او بالغه حكمت

و  و بخشش خدا پر استهمانا دست »فرمودند:  كه است آمده صاكرمرسول
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پروردگار  تو از جانب سويبه و قطعا آنچه»«. كند...نمي كم چيزي ، از آنانفاق

و كفر  بر طغيان» كوستني احكام دربرگيرنده كه از قرآن «شدهتو فرو فرستاده 

 منزله : آياتيعني «افزايدمي» از يهود و نصاري : بسيارييعني «از آنان بسياري

 در نهادشان كه و حسدي رشكسبب افزايد، بهمي آنان برتو، بر كفر و طغيان

وز تا ر» يهود و نصاري يهود، يا در ميان : در ميانيعني «آنان و در ميان» است

پذيرد و نمي هرگز انقطاعو كينه  دشمني اين كه «افگنديم و كينه دشمني قيامت

 پديده فقط يك شود، اين مشاهده در ميانشان هم ايپيمانيو هم اگر اتفاق

 برافروختند، خداوند آنجنگ را براي آتشي هربار كه» است و نمايشي ظاهري

 بسيج صخدا رسولجنگ  را به جمعي هربار كه :يعني «ساخت را خاموش

را  جمعشان سبحاننمودند، خداي و نيرو آماده سازوبرگ آن كردند و براي

به  بردند و نه سودي ازپيش كاري نه پس ساخت را متلاشي و نيرويشان پراكنده

ساز و  آن و براي ردهك افروزيجنگ اسلام عليه ! آنها پيوستهآوردند. آري چنگ

را  ها و تكاپوهايشانتلاشاين  عزوجل آورند اما خدايو نيرو گرد مي برگ

از نبردها  در برخي گذارد. در عصر ما نيز يهود ونصاريمي سرانجاماثر و بيبي

جنگيدند مي در برابر پرچمهايي كه سبب پيروز نگشتند، مگر بدين بر مسلمانان

: در يعني «كوشندفساد مي به و در زمين»بود  نشده برافراشته اسلام نامبه كه

 تلاش ورزند، كهجد و جهد مي فسادبار و فسادانگيز است كه اعمالي ارتكاب

 مصاديقاز بزرگترين  اسلام اهل عليه و توطئه اسلام نابودي در جهت

ملتها نيز از مفاسد  اخلاق ر فحشا و نابوديانتشا كهچنان است فسادانگيزيهايشان

 «.داردنمي را دوست و خداوند مفسدان»باشد مي بزرگشان
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يمِ وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْكِتاَبِ آمََنوُا وَاتَّقوَْا لَكَفَّرْناَ عَنْهُمْ سَي ِئاَتِهِمْ وَلَْدَْخَلْناَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِ 

(65 ) 

آورده  همراه به ص محمد كه آنچه به «آوردندمي انايم كتاب و اگر اه »

كار مأمور  اين بر خود به الهي شده نازل هايدر كتاب كه طوري، هماناست

و  خداوند متعال به شر  ، كهاز گناهان «كردندمي پرهيزگاري»اگر  «و»اند شده

 كه «را قطعا گناهانشان» آنهاست از بزرگترين صاكرمرسول انكار دعوت

 را به و آنان زدوديممي» است بسيار و گوناگون اند، هرچند همشده مرتكب

 ديگر در شمار مسلمانان چراكه «آورديمدرمي پرنعمت»بهشتي  «بوستانهاي

 بودند. درآمده

  

نْجِيلَ وَمَا أنُْزِلَ  إلَِيْهِمْ مِنْ رَب هِِمْ لَْكََلوُا مِنْ فَوْقهِِمْ وَلَوْ أنََّهُمْ أقَاَمُوا التَّوْرَاةَ وَالِْْ

ةٌ مُقْتصَِدةٌَ وَكَثيِرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلوُنَ )  (66وَمِنْ تحَْتِ أرَْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أمَُّ

در  مندر  : اگر احكاميعني «داشتندرا بر پا مي و اناي  تورات و اگر آنان»

اگر  «و»داشتند ، بر پا مياست آن از جمله  ص محمد رسالت به ايمان آنها را كه

 از ديگر كتب «استشده بر آنها نازل پروردگارشان از سوي را كه آنچه» آنان

و از زير » آسماني از بركات «سرشان قطعا از بالاي»داشتند ، برپاميالهي

و  رزق اسباب شدنراهمبا ف «شدندبرخوردار مي» زميني ازبركات« پاهايشان

 كه كند بر اينمي دلالت كريمه . آيهبر ايشان آن وتعدد انواع و كثرت روزي

 گروهي آنان از ميان» است رزق گشايش سبب عزوجلخداي  طاعت به عمل

 ايو طايفه و پيروانش سلامعبدالله بن ـ چون مؤمنانشانو آنان «رو هستندميانه

 را بلندترين روياقتصاد و ميانه تعالي حق»گويد: كثيرميهستند. ابن از نصاري

 متوسط اين از مقامات رويميانه كه ذكركرد درحالي يهود و نصاري مقامات
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« 38فاطر/» در سوره كه، چنان«باشدمي آن( فوق )سابقين و مرتبه است امت

ثنْاَ الْكِتاَبَ الَّذِينَ اصْطَفيَْناَ مِنْ عِباَدِناَ فمَِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ﴿ ثمَُّ أوَْرَ : استآمده

 ِ  و تفسير آن ترجمه . كه ﴾ وَمِنْهُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ باِلْخَيْرَاتِ بإِِذْنِ اللََّّ

 فرشانبر ك اند كهكسانيآنان  «بدكردارند چه از آنان و بسياري»خواهد آمد. 

 ايشان رسالت به آوردنوايمان صمحمد دعوت و از اجابت اصرار ورزيده

 تابند.سربر مي

  

 ُ سُولُ بلَ ِغْ مَا أنُْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَب كَِ وَإنِْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالَتهَُ وَاللََّّ  ياَ أيَُّهَا الرَّ

 َ  ( 67 لََّ يَهْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِينَ )يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللََّّ

در  «كن ، ابلاغشده نازل سويتبه پروردگارت را از جانب پيامبر! آنچه اي»

 خداي از سوي را كه آنچه مأمور شدند تا تمام صدستور، پيامبر خدااين

 نكنند و هيچ پنهان را از آن برسانند و چيزي مردم ، بهشده نازل ايشانبه عزوجل

 راز در ميان عنوانبه بر خود را، با احدي الهي منزله و معارف چيز از احكام

 را به مأموريت اين صخدا كنند. و رسول ابلاغ همگان را به آن نگذارند بلكه

ند كمي الله عنها روايترضي از عائشه دادند. بخاري انجام آنشكل ترينشايسته

را  الهي و امور منزله از احكام چيزي صتو بگويد: محمد بههر كس »فرمود:  كه

﴿ : كه است داده مأموريت او چنين به عزوجل خداي كهدر حالي  ساخته پنهان

الله عنها رضي از عائشه همچنان«. او دروغگوست كهبدان ؛بلَ ِغْ مَا أنُْزِلَ إلَِيْكَ﴾

 از قرآن چيزي كنندهپنهان صمحمد اگر حضرت»فرمود:  كه استدهش روايت

 كرد:مي پنهان است با زينب ايشان درمورد ازدوا  را كه آيه بود، بايد اينمي

ُ مُبْدِيهِ﴾ بود، تو  آن خدا آشكاركننده را كه : )و چيزي﴿وَتخُْفِي فيِ نَفْسِكَ مَا اللََّّ

خدا سزاوارتر بود  كه ، با آنترسيديمي و از مردم كردييم خود پنهان در دل
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 از اين : اگر برخييعني «نكني و اگر چنين»«. 37احزاب/...( »بترسياز وي  كه

خاطر و به «.ايرا نرسانده پيامش» سازي پنهان را، هرچند تا مدتي منزله آيات

، در مردم به الهي پيام د از رساندنبع صخدا رسول بود كهامر تبليغ  اهميت

شما  را به الهي ؟ آيا پيامبلغت هل»گرفتند و فرمودند:  را گواه جا آنانچندين

و خدا تو را »دادند.  گواهي ايشان از سوي رسالت ابلاغبه و مردم«. ام؟رسانده

: مابعد آن دليلاند، بهدر اينجا، كفار مراد از مردم «داردمينگاه  از گزند مردم

را  هدايت خود راه زيرا آنان «كندنمي را هدايت كافرانخداوند گروه  هرآينه»

 تو راه به و گزندي آسيب را بر رساندن ، آنانگونهاند، هميننكرده انتخاب

 و توطئه از كيد ايوسيله هيچتو را بي منان بعد خداينمايد زيرا از امروز به نمي

 مانعي ديگر هيچ دارد پسمي برسانند، نگاه توآسيبي باشند به خواسته كه كساني

شود، مي وحي سويت به تعالي حق از جانب كه آنچه همه تو در ابلاغ فراروي

 .نكن راپنهان از آن وجود ندارد لذا چيزي

دهد تا مي حفظ و حمايت رو وعده ازآن رسولش به آيه در اين سبحان خداي

در امر نگهداشت  صخدا رسول انديشيگويا مصلحت را كه دشمنان توهم اين

نمايد. از  دارد، دفعوا مي الهي پيام كردن پنهان را به ، ايشانمردم خود از آسيب

 وياز س صخدا رسول»فرمود:  كه استشده  الله عنها روايترضي عائشه

ُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ  ﴿ آيه گرفتند و چونقرار مي مورد حراست اصحابشان  ﴾وَاللََّّ

 فرمودند: اي نگهبانان به و خطاب آورده بيرون را از قبه شد، سر خويشنازل 

و هر «. گرفت خويش نگهباني مرا در پناه عزوجل ! بازگرديد زيرا خدايمردم

، قريش را از جانب صپيامبر جان عليه فراوان و سوءقصدهايها توطئهكس

 آن ماندناينها، سالم  رغم قراردهد و به را مورد بررسي يهود وغير آنان
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را  معجزه اين نمايد؛ كمال ها ملاحظهتوطئه اين را از آسيب صحضرت

 يابد.درمي

  

نْجِيلَ وَمَا أنُْزِلَ قلُْ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لسَْتمُْ عَلىَ  شَيْءٍ حَتَّى تقُِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالِْْ

ا فلَََ  ا مِنْهُمْ مَا أنُْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَب كَِ طُغْياَناا وَكُفْرا إلَِيْكُمْ مِنْ رَب ِكُمْ وَلَيَزِيدنََّ كَثِيرا

 ( 68تأَسَْ عَلىَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ )

بن فرمود: نافع  كه استشده روايت كريمه آيه نزول بسب در بيان كعباساز ابن

از يهود، نزد رسول  حرملهبن و رافع  صيفبن ، مالك مشكمبن ، سلام حارثه

 ابراهيمو آيين  دين به كه پنداريمحمد! آيا تو نمي آمدند و گفتند: اي صاكرم

اينها كه  دهيمي و گواهي داري ايمان استنزد ما  از تورات كه آنچه و به هستي

 ! چنانآري»فرمودند:  صخدا ؟ رسولاست خداوند متعال از سوي راستي به

در  در تورات را كه شما بدعتها پديد آورديد و آنچه گوييد وليمي كه است

آنچه  يد و به، انكار كرداست آمده من از شما در امر تصديق پيمان مورد گرفتن

نيز از اين  بوديد، كفر ورزيديد لذا من شده مردم به آن مأمور تبيين كه

و  ما بر حق كه ، بداناست چنين كه گفتند: حال«. جستم برائت هايتانبدعت

 به ، لذا نهجوييممي ، تمسكما است در دست آنچه و به قرارداريم هدايت

در رد  عزوجل خداي بود كه ! همانكنيممي از تو پيروي و نه وريمآمي توايمان

 «! شما بر چيزيكتاب اه  اي» صپيامبر اي «بگو»نمود:  نازل پندارهايشاناين

 «ايدنكرده عم  و اناي  تورات به» كه گاهآن «نيستيد تا» و هدايت ازحق

وجود دارد ـ  و انجيل در تورات كه ايمر و نواهياوا تمام به كه گاه: تا آنيعني

 ـ عمل با وي و پرهيز از مخالفت صاز محمد پيروي دستور به و از جمله

 نازل پروردگارتان شما از سوي به را كه آنچه»نيزتا برپا نداريد  «و»ايد نكرده
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 كتاب اين به عمل بدون ،دو كتاب آن به عمل ، چرا كهاستقرآن  كه« استشده

تو  سويبه  پروردگارت از جانب و قطعا آنچه»كند پيدا نمي اخير، صحت

 ، كفريقرآن : نزوليعني «افزايدمي از آنان و كفر بسياري ، بر طغيانشده نازل

 «مخور كافر اندوه بر قوم پس»افزايد مي بر طغيانشان و طغياني بر كفرشان

با وجود  كه و بدان كن را بس گروه بر اين خوردنوافسوس : ديگر دريغنييع

 .نيست نيازي هيچ آنها و ايمانشان، تو را بهمؤمنت پيروان
  

ِ وَالْيَوْمِ  ابئِوُنَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمََنَ باِللََّّ إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَالَّذِينَ هَادوُا وَالصَّ

ا فلَََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََّ هُمْ يَحْزَنوُنَ ) الْْخَِرِ   ( 69وَعَمِلَ صَالِحا

معناي  بيان «شدند، و صابئين يهودي كه آوردند و كساني ايمان كه كساني»

 انجيل : حاملانيعني «و نصاري» گذشت« 48بقره/» ( در سوره)صابئين

 آورد و كار نيكو كند پس ايمان خدا و روز آخرت به كه» از آنان «هركس»

، بنابراين «شوندمي اندوهگين و نه»لقاءالله  در هنگام« استبر آنان  ترسي نه

باشد و  داشته و خالصانه راستين باورها ايماني اين به كه طوايفاز آن  هركسي

و  انديشه ، يعنييستن و اندوهي بيم بر او هيچ دهد، البته انجام شايسته كارهاي

 رساند.نمي زياني او هيچ به اعتقاد سابقش

، : يهوديانكه براين منعقد است مسلمانان اجماع كه است يادآوري بايسته

 اما مسلمان رسيده آنان به صخدا رسول دعوت كه و صابئياني نصرانيان

 باشند.مي دوزخ اند، از اهلنشده

  

أخََذْناَ مِيثاَنَ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَأرَْسَلْناَ إلِيَْهِمْ رُسُلَا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بمَِا لََّ  لَقدَْ 

 (71تهَْوَى أنَْفسُُهُمْ فَرِيقاا كَذَّبوُا وَفَرِيقاا يقَْتلُوُنَ )
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آنان  سويو به» بر توحيد و يكتاپرستي «گرفتيم پيمان اسرائي همانا ما از بني»

بشناسانند و از  آنان را به دين ها و قوانينتا برنامه «را فرستاديم پيامبراني

 دلخواهشان برخلاف احكامي پيامبري كه هرگاه»دهند اما  شانمخالفتها بيم

 از آن : برخييعني «را كشتند دادند و گروهي نسبت دروغرا به  آورد، گروهي

، شدگانتكذيب  از جمله كشتند، كه را هم و برخي اشتهرا دروغگو انگ پيامبران

، زكريا و يحيي عليهما شدگاناز انبيا هستند و از شمار كشته  وي و امثال عيسي

 السلام.

  

وا كَثِ  ُ عَلَيْهِمْ ثمَُّ عَمُوا وَصَمُّ وا ثمَُّ تاَبَ اللََّّ يرٌ وَحَسِبوُا ألَََّّ تكَُونَ فتِنْةٌَ فَعمَُوا وَصَمُّ

ُ بَصِيرٌ بمَِا يعَْمَلوُنَ )  (71مِنْهُمْ وَاللََّّ

 آزمايش پنداشتند كه اسرائيل: بنييعني «در كار نيست ايفتنه و پنداشتند كه»

پيمان  به شانپايبندي ها ـ در كار نخواهد بود تا ميزانسختي ـ با انواع وامتحاني

خاطر به  پندارشان اين كه است آشكار شود. گفتني واقعيت مذكور در عرصه

 بنابراين« 12مائده/( »هستيم وي خدا و دوستان گفتند: )ما فرزندانمي بود كهاين

 : از ديدنيعني «كور و كر شدند پس». باشيمخاطر مي آسوده امتحان ازسوداي

 مخالفت تورات با احكام كه گاهكر شدند، آن حق كور و از شنيدن هدايت راه

 خدا توبه»كردند  توبه كه بعد از آن «سپس»پيامبر را كشتند « اشعياء»و ورزيده 

كور و  از آنان ديگربار بسياري»؛ برداشت را از آنان و قحطي «را پذيرفت آنان

 كشتن شدند؛ چون مرتكب بعد از توبه كه است اعمالي به اشاره «كر شدند

 آنچه و خداوند به» عيسي حضرت جان ند زكريا و سوء قصد بهفرزيحيي 

 دهد.جزا مي اعمالشان را بر حسب آنان پس «كنند، بيناستمي
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َ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ الْمَسِيحُ ياَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ  لَقدَْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللََّّ

 َ ُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأوَْاهُ اعْبدُوُا اللََّّ مَ اللََّّ ِ فقَدَْ حَرَّ  رَب يِ وَرَبَّكُمْ إنَِّهُ مَنْ يشُْرِكْ باِللََّّ

 ( 72النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أنَْصَارٍ )

 «، كافر شدنداست پسر مريم مسيح گفتند: الله همان كه قطعا كساني»

ديگر  : فرقهقولي ، و به«يعقوبيه» نامبه از نصاري اي، فرقهسخن اينگويندگان 

! است كرده حلول عيسي در ذات گفتند: خداوند بودند كه 1«ملكانيه» نامبه

 كه آن حال»كند: د مير اشفرموده را با اين پندار غلطشان اين سبحان اماخداي

 «و پروردگار شما ! الله را بپرستيد؛ پروردگار مناسرائي بني : ايگفتميمسيح

 خود اجازه به توحيد بود، آنها چگونه خود دعوتگر راه مسيح كهدر حالي پس 

 اعتراف بندگي به خودش كنند كه الوهيت ادعاي كسي در حق دهند كهمي

 كه مسيحي از شما هستم؟ همان يكي همچون ايبنده هم گويد: منند وميكمي

 كرده حرام را بر وي ورزد، قطعا او بهشت خدا شريك به هر كس»: گفت

 «نيست ايدهندهياري هيچ ستمكاران و براي است دوزخ وي و جايگاه است

 ديگر: اينقولي  . اما بهاست عيسي سخن ادامه نيز، حكايت سخن ! اينآري

 .است خداوندسخن
  

َ ثاَلِثُ ثلَََثةٍَ وَمَا مِنْ إلِهٍَ إلََِّّ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنِْ لمَْ ينَْتهَُو ا لَقدَْ كَفرََ الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّ اللََّّ

ا يَقوُلوُنَ لَيمََسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذاَبٌ ألَِ   (73يمٌ )عَمَّ

مراد از سه  «، كافر شدنداست كس سه گفتند: الله سوم كه كساني هرآينه»

 است شانسخن ديگر: مراد اينقولي اند. بهو مريم ، عيسيسبحان : خدايكس

يا  طبيعت كه اين ، در عيناست گانهسه شخصيت گفتند: خداوند از حيث كه

                                                 

 باشد.يم« ارتودكس»و « كاتوليك»دو فرقه،  معاصر در مورد اين رايج اصطلاح 1 
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، «پدر اقنوم»، عبارتند از: «اقنوم» يا سه شخصيت سه اين باشد.مي اويگانه ذات

يكتا  جز خداي خدايي كه آن و حال»«. القدسروح اقنوم»و « پسراقنوم »

: قولي . بهنيست سبحان جز خداي ، معبود برحقيهستي : در دايرهيعني «نيست

 حالاند، در عينشخص سه انگفتند: خداي . يعنياست نصاريسخن  دنباله اين

باز » سراسر كفر است كه« گويندمي و اگر از آنچه»اند خدا، يكتا و يگانه سه آن

اما  «خواهد رسيد دردناك عذابي كافرانشان به»نكنند  راتر  و آن «نايستند

 مستثنا هستند. حكم آورند، از اينمي آوردند، يا اسلام اسلام كهكساني 

  

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) ِ وَيسَْتغَْفِرُونهَُ وَاللََّّ  (74أفَلَََ يتَوُبوُنَ إلِىَ اللََّّ

آمرزش  الله و از وي سويبه »نمايند نمي و رجوع «كنندنمي آيا توبه»

آورد مي را بر سر خشم عزوجل خداي كه افترايي چنان از بستن «خواهندنمي

 و خدا آمرزنده»دهد؟ قرار مي وي و سنگين سخت اترا در برابر مجاز وآنان

 بر خلقش وي و رحمت و جود و لطف كرم از منتهاي و اين «استمهربان 

 سوي را به آنان ، باز همعظيم افترا و بهتان اين ارتكاب با وصف باشد كهمي

 خواند.فراميو مغفرت  توبه

  

يقةٌَ كَاناَ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْ  هُ صِد ِ سُلُ وَأمُُّ يمََ إِلََّّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّ

 (75يأَكُْلََنِ الطَّعاَمَ انْظُرْ كَيْفَ نبُيَ نُِ لَهُمُ الْْيَاَتِ ثمَُّ انْظُرْ أنََّى يؤُْفكَُونَ )

 «ند، نيستا گذشته از او نيز پيامبراني پيش كه جز پيامبري پسر مريم عيسي»

 محدودهاو از اين  قرار دارد و هرگز مقام پيامبري فقط در مقام : عيسييعني

﴿ لمَْ  خداي يا فرزندي الوهيت مرتبه به پندار باطلشان رود تا بهو نمي فراتر نرفته

بودند و ه آمد از وي قبل كه است پيامبراني او از جنس برسد بلكه يلَِدْ وَلَمْ يوُلدَْ﴾
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 وي الوهيت، موجب پديدار ساخت وي دستبه سبحان خداي كه هم معجزاتي

 حق كهاند چنانرا آورده معجزات نيز، نظير اين از وي قبل شود زيرا پيامبراننمي

پدر آفريد لذا اگر  را بدون گردانيد و آدم زنده موسي عصا را در دست تعالي

 پس، خدا يا فرزند خدا گرديده معجزات خاطر اينبه  ، عيسيآنانپندار  طبق

 «بود صديقه زني و مادرش»اند!! نيز ـ العياذ باالله ـ خدا بوده از وي قبل پيامبران

 دررسالت عيسي فرزندش كنندهو راستگو، يا تصديق صادق زني : مريميعني

 او همبلكه نيست وي الوهيت بود، مستلزم در عيسياو ما امر كه بود لذا اين وي

از  عيسي تصديق كهچنان است مانند ديگر زنان ، زنيبودنش زن در وصف

 حزمنظر ابن پيامبر نيز نبود. پس مريم كه است بر آن ، دليلمريم مادرش سوي

زن  و ساره در موسي، مامادر عيسي ندارد كه محكمي ديگر مبنايوجمعي 

 سخن و مريم با ساره فرشتگان كه اين به دانند، با استدلال: را پيامبر ميابراهيم

 مادر موسي : )و بهاست فرموده مادر موسي درباره اند و پروردگار متعالگفته

 «.7قصص/( »را شير بده موسي كه كرديم وحي

 ، پيامبريمردان جز از جنس خداوند كه است نجمهور علما بر آ ! رأيآري

امر  بر اين مسلمين»گويد: مي اشعري ابوالحسن شيخ . حتيبشر برنينگيخت براي

ساير افراد همچون  و مريم : عيسييعني «خوردندهر دو غذا مي»«. دارند اجماع

ا بخورد، قطعا غذ ساير آفريدگان چون كه كسي خوردند پسبشر غذا مي

غذا نيازمند باشد و اگر غذا  به خورد كهغذا مي زيرا فقط كسي پروردگار نيست

 قضايغذا بخورد، براي  كه ، كسيگردد. همچنان نمايد، هلا  را تر  خوردن

دارد و غذا نيازي  به نه پروردگار سبحان كه رود درحاليمي مستراح به حاجت

 و برتريي پاكي افتراها به از اين پروردگار سبحان و برتر است ـ پا ميرد مي نه
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و  «سازيممي روشن آنان خود را براي آيات بنگر چگونه» بزرگ

را از  ، مخاطبانعبارت ؟ و اينگردانيمرا برملا مي بنيادشانبي پندارهايبطلان

افگند. در مي تعجب نشانند، بهمي را بر مسند خدايي بشري كه گروهياين حال

 ، بعد از ايندر آن و تأمل حق از شنيدن «شوندمي رويگردان باز بنگر چگونه»

 !گروه اين ؟ عجبا بر حالروشن بيان
  

ُ هُوَ السَّ  ا وَلََّ نفَْعاا وَاللََّّ ِ مَا لََّ يمَْلِكُ لَكُمْ ضَرًّ مِيعُ الْعلَِيمُ قلُْ أتَعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

(76) 

و  اختيار زيان پرستيد كهرا مي آيا غير از خدا چيزي» صپيامبر اي «بگو»

برساند و  شما سوديتواند بهمي نه كه كسي پس «شما ندارد؟ را براي سودي

 شما مورد پرستش از سوي را از شما باز دارد، چگونهتواند زياني مي نه

و همانا خداوند »عليهما السلام اند  مريم ومادرش اد، مسيحگيرد؟ مرقرارمي

 زيان و بازداشتن نفع رساندن باشد، فقط او به چنين و هر كس «داناست شنواي

، فقط دارد بنابراين احاطه ايودانستني او بر هر شنيدني كه جهت ، بدانتواناست

 .غير وي نه است برحق او خداي
  

َّبعِوُا أهَْوَاءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا  قلُْ  ِ وَلََّ تتَ ياَ أهَْلَ الْكِتاَبِ لََّ تغَْلوُا فيِ دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَق 

ا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ )  (77مِنْ قَبْلُ وَأضََلُّوا كَثِيرا

 «از حد نگذريد ناحق خود به ! در دينكتاب اه  اي» صپيامبر اي «بگو»

و  عيسي الوهيت ادعاي و تجاوز از حد ـ چون گوييو گزافه : افراط گرايييعني

غلو  كه بايد دانست ناروا ـ را كنار بگذاريد. ولي افراطي روشهاي گرفتندر پيش

 وجويدر جست بشري و كوشش سعي تمام كارگرفتن به ، يعنيو افراط در حق

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 98 

و » نيست مذموم افراطي و چنين است ، مطلوبآن و كشف وحقيقت حق

 از مردمان «شدند و بسياري گمراه از اين پيش را كه قومي نفسيخواهشهاي 

، آنان «نكنيد شدند، پيروي منحرف راست كردند وخود از راه را گمراه»

 اد اينبودند. مر صمحمدي از بعثت قبل يهود ونصاري و پيشوايان پيشينيان

 گمراه صمحمد حضرت از بعثت خود قبل يهود و نصاري اسلاف كه است

نيز بعد از  شانساختند و آيندگان گمراهدوران را در آن از مردم و بسياري شده

 گمراهي دادند زيرا روش ادامه مردمسازي  گمراه روش به صحضرت آن بعثت

 كردند. را ترسيم و خط انحراف گذاشته انخود بني پسينيان را براي

  

لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسِْرَائيِلَ عَلىَ لِسَانِ داَوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيمََ ذلَِكَ 

 ( 78بمَِا عَصَوْا وَكَانوُا يَعْتدَوُنَ )

 «مريم بنداوود و عيسي زبان كفر ورزيدند، به كه اسرائي از بني كساني»

 بود كه سبب بدان قرار گرفتند، اين مورد لعنت» و انجيل : درتوراتيعني

 در شكستن شانمانند از حدگذشتن «گذشتندو از حد مي ورزيده عصيان

 ، نافرمانيو نفرين لعنت اين : سبب. يعنيعيسيبه و كفرشان روز شنبه حرمت

 .يچيزديگر بود، نه و تجاوزشان

 فرمايد:مي عصيان در تفسير بيشتر اين گاهآن

  

 ( 79كَانوُا لََّ يتَنَاَهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعلَوُهُ لَبِئسَْ مَا كَانوُا يَفْعلَوُنَ )

 «كردندنمي شدند، منعمي آن مرتكب كه زشتي ديگر را از عم يك آنان»

 گنهكار و متجاوز را از تكرار گناهي اي، انسانهاسرائيل بني شدگانلعنت: آنيعني
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شدند، مي آماده آن دادن انجام براي كه گناهي بودند، يا از ارتكاب داده انجام كه

 كردند.نمينهي 

 قواعد اسلام از منكر، از مهمترين و نهي معروف امربه كه است يادآوري به لازم

 بر اينمسلمانان  اجماع»گويد: مي عطيه. ابنستا آن شرعي فرايض و بزرگترين

، آندادن  انجام را دارد و در صورت آن توان كه از منكر بر كسي نهي كه است

باشد اما اگر مي ، فر است ايمن بر خود و بر مسلمانان زيان از رسيدن

منكر را  و مرتكب نموده منكر را انكار متصور بود، بايد در دلش زياني چنينبيم

انكار  از تر  «كردندمي آنچه بد است چه»«. نكند آميزش نمايد و با ويتر  

 مسعودابن روايت به شريف بود. در حديث فر  بر آنان انكارش كه آنچه

در كار  كه نقصي همانا اولين»فرمودند:  كه است آمده صخدا ازرسول

روبرو  با مرد ديگري مردي چون شد كه وارد آمد، از آنجا ناشي اسرائيلبني

و از  مرد! از خدا پروا كن : ايگفتاو مي ديد، بهمي را در منكري شد و ويمي

بار  آن فرداي كهاما همين كار بر تو جايز نيست بردار زيرا اين منكر دست اين

 را از اين او، وي منكر از سوي ارتكاب كرد،مي ملاقاتشخص  ديگر با همان

 وقتي پس داشتكند، بازنمي جا بخورد و بياشامد و همنشينيبا او در يك كه

در  ديگر زد )يعني بعضي از آنها را به بعضي كردند، خداوند دلهاي چنين

 صخدا رسول همچنان«. كرد شانلعنت افگند( و سپسو دشمني بغض ميانشان

 آنان خاصه عمل را به مردم همانا خداوند عامه»فرمودند:  شريف در حديث

 كه گاهكند تا آننمي شوند( عذابمي منكراتمرتكب  كه از آنان اندكي )يعني

را انكار  قادرند، آن بر انكار آن كه ببينند و با وجود آن خويش منكر را در ميان
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 سوزاند( و خاصهمي و تر را باهم كردند، خداوند )خشك ينچن وقتي نكنند پس

 «.كندميهردو را عذاب و عامه

  

 ُ ا مِنْهُمْ يَتوََلَّوْنَ الَّذِينَ كَفرَُوا لَبئِسَْ مَا قدََّمَتْ لَهُمْ أنَْفسُُهُمْ أنَْ سَخِطَ اللََّّ ترََى كَثيِرا

 ( 81عَلَيْهِمْ وَفيِ الْعذَاَبِ هُمْ خَالِدوُنَ )

: با يعني «با كافران كه بينيمي»را  : از يهوديانيعني «را از آنان بسياري»

قرار  استوار و حقي بر دين مشركان كهدرحالي «كنندمي دوستي» مشركان

 فرستاده پيش آنان براي آنان هاينفس آنچه است زشت چه راستي»ندارند 

چيز  آن»شوند وارد مي قيامت گاهعرصه به با آن كه ننگيني از كارنامه «است

 : آنها در واقعيعني «جاودانند در عذاب و آنان است الله بر آنان گرفتنخشم

در روز  چون اند پسفرستاده را پيش در آخرت خداوندخود خشم براي

 حتمي ، جايگاهو اينآيند فرود مي الهي خشم شوند، در جايگاه برانگيخته قيامت

 .آنهاست
  

ا  ِ وَمَا أنُْزِلَ إلَِيْهِ مَا اتَّخَذوُهُمْ أوَْلِياَءَ وَلَكِنَّ كَثيِرا ِ وَالنَّبيِ  وَلَوْ كَانوُا يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

 ( 81مِنْهُمْ فاَسِقوُنَ )

 و آنچه» : پيامبر خود، يا پيامبر آخرالزمانيعني «خدا و پيامبر و اگر به»

 بدون خالصانه ايماني به «آوردندمي ايمان» از كتاب «او فرود آمده سويبهكه

دوستي  به»را  : مشركانيعني «را آنان» صورت ، در ايناز نفاق ايآميزههيچ 

اند كرده نهي با مشركان آنها را از دوستي و پيامبرش زيرا خدا «گرفتندنمي

« فاسقند از آنان بسياري ولي» است نفاق خود دليل با مشركان دوستي پس
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 خويش كفر و نفاق و به گرديده خار  الله و طاعت ولايت : ازدايرهيعني

 دهند.استمرار مي

  

قْرَبَهُمْ لَتجَِدنََّ أشََدَّ النَّاسِ عَداَوَةا لِلَّذِينَ آمََنوُا الْيهَُودَ وَالَّذِينَ أشَْرَكُوا وَلتَجَِدنََّ أَ 

يسِينَ وَرُهْباَناا  مَوَدَّةا لِلَّذِينَ آمََنوُا الَّذِينَ قاَلوُا إنَِّا نَصَارَى ذلَِكَ بأِنََّ مِنْهُمْ قسِ ِ

 (82وَأنََّهُمْ لََّ يسَْتكَْبِرُونَ )

 به نسبت مردم ترينرا دشمن و مشركان مسلما يهوديان»! مخاطب اي

مخاطب  صلاحيت كه استهركسي متوجه اب، خطپس «يابيمي مسلمانان

 همه ترينالله ـ سرسختـ لعنهم و مشركان : يهوديانرادارد. يعني با آن شدن

 اند. با مؤمناندر دشمني  مردم

با مؤمنان  يهوديان تاريخي دشمني در بيان« القرآن ظلال في»تفسير  صاحب

بود... ، يهوديبرانگيخت مسلمانان را عليه احزاب جنگ كه كسي»گويد: مي

ها را برشوراند و ، گروهرا برانگيخت عوام عثمان زمان در فتنه كه كسي

از  دروغين احاديث وضع حركت كه بود... كسي را پراكند، يهودي شايعات

كرد،  و سير رهبري را در تاريخ جعلي روايات و وضع صخدا رسول

 )دوران مسلمانان خلافت را در آخرين قومي هاينعره كه بود... كسيدييهو

و  سر هر فتنه بود... و شما در پشت يهودي ، آتاتور ( برانگيختعثماني

 ؛ در پشتبگذريم كه بينيد. از اينرا مي يهوديان ، دستمسلمينعليه  ايتوطئه

 ويرانگر محوري انديشه ... در وراياست هوديي ، يكالحاديمادي  سر انديشه

 در پشت قراردارد... و بالاخره يهودي ، يكانسان در زندگي جنسيغريزه بودن

 و قطعا مهربانترين»«. قرار دارند ويرانگر، يهوديان هايمكاتب و انديشه سر همه

 بدان ، اينما نصاراييم گفتند: كه يابيرا مي كساني مؤمنان به نسبتمردم 
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 دوستي را به : نصارييعني «هستند و راهباني كشيشان از آنان كه است سبب

 ، كشيشاننصاري در ميان كه يابيرو نزديكتر مي ازآن با مؤمنان و مودت

، ، رحمخداوند براي فروتني هستند كهپرستي حق دانشمند و راهبان

در  دهند. مراد از كشيشانمي آموزش آنانرا به جوييو حق مردم به سودرساني

و  هستند. رهبانيت ديني دانشمندان وپيروان پرستحق ، نيايشگرانكريمهآيه

 و محبت دوستي «و نيز»ها و كليساها از: تعبد در صومعه است : عبارتترهب

 سخن از پذيرفتن «ورزندكبر نمي آنان كه است آن سبببه » با مؤمنان نصاري

دور به وصف از اين كه يهوديانمتواضعند، بر خلاف  در برابر آن بلكه حق

 دليل كريمه آيه»گويد: مي . نسفي، كفر عناد و انكار استباشند زيرا كفرشانمي

شد. با كشيشان ، هرچند علمچيزهاست سودمندترين علم كه است برآن

 از سوي بيزاري ؛ هرچند اينچيزهاست از كبر، سودمندترين طور بيزاريهمين

 «.باشد اينصراني

  

ا عَرَفوُا مِنَ  سُولِ ترََى أعَْينُهَُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّ وَإذِاَ سَمِعوُا مَا أنُْزِلَ إلِىَ الرَّ

ِ يَقوُلوُنَ رَبَّناَ آمََنَّا فاَكْتبُْنَ   (83ا مَعَ الشَّاهِدِينَ )الْحَق 

را بر  آنچه» گذشت وصفشان كه از نصاري دسته : اينيعني «اينان و چون»

لبريز  از اشك چشمانشان كه بينيبشنوند، مي استشده  پيامبر نازلاين

ريزند مي اشك چشمانشان پري ، بهقرآن شنيدن : آنها در هنگاميعني «شودمي

اند زيرا شنيده از قرآن كه آنچه سبب: بهيعني «اندشناخته ازحق آنچه ببسبه »

 را در كتاب حقايق زيرا اين است و حقيقت حق هايشانشنيده اين اند كهدريافته

 اين به «ايمآورده گويند: پروردگارا! ما ايمانمي»اند ( نيزيافتهخود )انجيل

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 103 

 به ايمآورده و نيز ايمان است شده نازل صتو برمحمد از سوي كه كتابي

 گواهان ما را در زمره پس» ايكرده نازلرا بر وي  كتاب اين كه پيامبري

در روز  بر مردم كه ، همانانقرار ده صمحمد: ما را در شمار امت يعني «بنويس

 صمحمد و راستگويي بر صدق گواهان دهند. يا ما را در زمرهمي گواهي قيامت

 .، بنويساست مردمسوي به برحقت او فرستاده كه و اين
  

ِ وَنطَْمَعُ أنَْ يدُْخِلَناَ رَبُّناَ مَعَ الْقَوْمِ  ِ وَمَا جَاءَناَ مِنَ الْحَق  وَمَا لَناَ لََّ نؤُْمِنُ باِللََّّ

الِحِينَ )  ( 84الصَّ

، ايمان ما رسيده به كه از حق دا و آنچهخ به كه است شده و ما را چه»

 همانا رسالت ـ كه حقيقتبه ما و ايمان در ميان سد و مانعي : چهيعني «نياوريم

موجود  ايمان مقتضي كه شود درحالي تواند حايلـ مي است صمحمد حضرت

 داريم طمع كه آن و حال»: است الهي انعام دريافت ما بهطمع و آن است

ما  كه: در حالييعني «و وارد كند همراه صالحان ما را با قوم پروردگارمانكه

 ـ به فرمانبردارشان و پيروان ‡ـ از انبيا صالحان تا در مصاحبت داريم چشم

و  خداوند ما را بر كفر به كه عواملي زيرا ديگر هرگز به وارد شويم بهشت

 .كنيمنمي وادارد، التفاتي پيامبرش
  

ُ بمَِا قاَلوُا جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا وَذلَِكَ جَزَاءُ  فأَثَاَبَهُمُ اللََّّ

 (85الْمُحْسِنِينَ )

 از زير درختان داد كه پاداش باغهايي آنان گفتند، خدا به آنچه پاس به پس»

 «است نيكوكاران پاداش مانند و اينمي جاودانه ، در آناست جاري نهرهاآن 
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 گفتند و به اخلاص را به آن كه سخنشان در برابر اين عزوجل ! خدايآري

 داد. ايشان به ايشايسته پاداش نيز معتقد و باورمند بودند، چنينآن  مضمون

با  را همراه ضمري اميهعمروبن صخدا : رسولاستآمده نزول سبب در بيان

كردند  دعوت حق دين او را به فرستاده حبشه پادشاه نجاشي سويبه اينامه

از  را گرد آورد، سپس آنان همه فرستاده و كشيشان راهبان دنبال به نجاشيپس

سوره  ايشان بر بخواند، جعفر قرآن تا بر آنان خواست طالبابيجعفربن

لبريز  از اشك آوردند و چشمانشان ايمان آنان همه كرد پس را قرائت« مريم»

﴿ فاَكْتبُْناَ مَعَ را تا   ﴾ وَلتَجَِدنََّ أقَْرَبهَُمْ مَوَدَّةا ﴿: آيه خداوند اند كهشد و همانان

 كرد. نازل ايشان در شأن  18 – 18مائده:  الشَّاهِدِينَ ﴾

  

 (86ذِينَ كَفرَُوا وَكَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ )وَالَّ 

، شامل يادشده ستايش نكند كه برداشت چنين قبل از آيات كسي كه اين و براي

 كافر شدند و آيات كه و كساني»فرمايد: مي ، خداوند متعالاست نصاري همه

ذكر  ثنا و ستايش بدانيد كه پس «اند دوزخ اه  نكردند، آنا ما را تكذيب

 در آنها يكجا شده فوق اوصاف كه است از نصاري خاصي گروه ، از آنشده

 .است اوصاف آن در رأس ايشان از سوي اسلامپذيرفتن  ؛ كهاست
  

مُوا طَي ِباَتِ مَا  َ لََّ يحُِبُّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تحَُر ِ ُ لَكُمْ وَلََّ تعَْتدَوُا إنَِّ اللََّّ أحََلَّ اللََّّ

 ( 87الْمُعْتدَِينَ )

 ازصحابه : گروهياستشده روايت كريمه آيه نزول سبب دربيان عباس از ابن

 خود را قطعتناسلي هايبود ـ گفتند: آلت از ايشان يكي مظعون بنعثمان  ـ كه

 مشغول تعالي حقو نيايش عبادت فقط به نموده دنيا را تر  و شهوات كنيممي
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سير و  به ، در زمينو عبادت گرفتنمنظور عبرت به و همانند راهبان شويممي

 دنبالبه صحضرت رسيد، آن صخدا رسول خبر به اين ! چونپردازيمسفر مي

 گذاشتند. آنانبا آنها در ميان  باره ر اينخود را د هايو شنيده فرستاده ايشان

را  كاري و قصد چنين گفتيم ! چنينكردند و گفتند: آري را تصديق خبر رسيده

، نماز خورمومي گيرممي روزه من ولي»فرمودند:  صخدا ! رسولداريم

 چنگ من سنتبه هر كس پس كنممي ازدوا  و با زنان خوابمو مي خوانممي

 همان«. نيستنزند، او از من چنگ من سنت به و هر كس است زند، او از من

 شد: نازل از صحابه گروه اين درباره بود كه

 «نشماريدحرام  است ساخته شما حلال الله براي را كه ! طيباتيمؤمنان اي»

. استساخته حلال  بندگانش بهآنها را  عزوجل خداي كه است : لذايذيطيبات

ها را از پاكيزگي چيزي كه كند از اينمي را نهي مؤمنان ، خداوند متعالبنابراين

 معنايها، بهپاكيزگي كردن حرام سازند كه پندار بر خود حرام اين برمبناي

باشد، دنيا مي از زهد و رويگرداني و از مقوله استتعالي حق به و تقرب طاعت

 را بر خود حرام خداوند هاياز حلال نبايد حلالي ديگري هر بهانه يا به

كنند؛ مثلا مي چنين در هر عصر و زماني الناساز عوام برخي كهگردانند. چنان

 ! و الفاظيساختم چيز را بر خود حرام ! آناست حرام چيز بر من گويند: اينمي

با  «و از حد در نگذريد»شود مي آن شامل قرآني نهي ها ـ كهمانند اين

 . يعني: در اعمالگردانيده را بر شما حرام آن تعالي حق كه آنچه كردنحلال

 حرامي آنجا نرسانيد كه ، كار را بهگيريو آسان در تساهل رخصتها و فرورفتن

 كه گونه، همانيز بر شما نارواستكار ن گردانيد زيرا اين را بر خود حلال
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همانا الله »باشد حلالها ناجايز مي كردنحرام مورد، چونبيهاي گيريسخت

 «.داردنمي را دوست ازحدگذرندگان

 را تناول چيزي : هر كسبرآنند كه و پيروانشان حنبل احمدبن ، امامابوحنيفه امام

 ( لازم)سوگند شكني يمين كفاره بود، بر وي اختهس را بر خود حرام آن كرد كه

 شود.مي

  

َ الَّذِي أنَْتمُْ بهِِ مُؤْمِنوُنَ ) ُ حَلََلَّا طَي ِباا وَاتَّقوُا اللََّّ ا رَزَقَكُمُ اللََّّ  (88وَكُلوُا مِمَّ

آنها را بر  لذا نه «بخوريد و پاكيزه ؛ حلالاستداده شما روزيالله به  و آنچه»

داريد  او ايمان به كه خدايي و از آن» پليد و نجس بشماريد و نه د حرامخو

 در حلال پروا داريد، از جمله امور از خداوند متعال : در همهيعني «پروا داريد

تقوا و  ، موجبخداوند به ايمان كه كند بر اينمي دلالت آيه . اينوي و حرام

 .است وي امر و نهي در از وي پرواداشتن

پس  است ها بر خود، غالبا با سوگند همراهپاكيزگي كردن حرام كهو از آنجايي

 فرمود: جهت همين نمود، بهمي سوگند در اينجا مناسب حكم بيان

  

ُ باِللَّغْوِ فيِ أيَْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يؤَُاخِذكُُمْ بمَِا عَقَّ  دْتمُُ الْْيَْمَانَ فَكَفَّارَتهُُ لََّ يؤَُاخِذكُُمُ اللََّّ

إِطْعاَمُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوَْسَطِ مَا تطُْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ أوَْ كِسْوَتهُُمْ أوَْ تحَْرِيرُ 

ا رَقَبةٍَ فمََنْ لمَْ يَجِدْ فصَِياَمُ ثلَََثةَِ أيََّامٍ ذلَِكَ كَفَّارَةُ أيَْمَانِكُمْ إذِاَ حَلَفْتمُْ وَاحْفَظُو

ُ لَكُمْ آيَاَتهِِ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ )  (89أيَْمَانَكُمْ كَذلَِكَ يبُيَ نُِ اللََّّ

 : سوگندهاييعني «كندنمي لغو بازخواست سوگندهاي خداوند شما را به»

. نيست در آنها واجب هم كفاره ندارند و پرداخت ايو مؤاخذه لغو، بازپرسي

 بگويد: نه سخنش در اثناي شخص كه است اين :فعيشا سوگند لغو: در مذهب

 نوع اين باشد، كهرا داشته خوردن قصد قسم از آن كه آنوالله!، بي والله! آري
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شود. اما از نظر صادر مي از انسان عادت طريقبه ، اغلببيهوده ازسوگندهاي

، يا از حال از گذشته دادندر خبر شخص كه است جمهور فقها: سوگند لغو آن

امر پنداري  آن و بر وقوع خبر قرار داده مفاد آن وقوع را بر مبناي خويش گمان

سوگند لغو  حكم باشد. بيان آن امر برخلاف واقعيت كهسوگند بخورد؛ درحالي

د قصسوگندها به كردنمحكم  سببشمارا به ولي». نيز گذشت« بقره» درسوره

 از روي كه ايو منعقده محكم سوگندهاي : شما را بهيعني «كندمي مؤاخذه

سوگندها را  اين كه كند، در صورتيمي كنيد، مؤاخذهياد مي قصد و اراده

 بشكنيد.

 اند:  سوگندها عموما بر دو نوع پس

 جا نوعن. اما در اياراده و از روي محكم ـ سوگندهاي8لغو.  ـ سوگندهاي1

در نزد  نامند. سوگند غموسمي« غموس يمين»را  آن كه از سوگند است سومي

 يا حال در گذشته امري بر وقوع قصدي از: سوگندخوردن است عبارت احناف

ندارد زيرا  ايكفاره« غموس»سوگند  برآنند كه . احنافاست نشده واقعكه 

. پيداست آن از نام كهچنان است در جهنم ور شدنطهو غو فروغلتيدن آنسزاي 

سوگند  و آگاهانه با اراده كه ، از كسيسوگند منعقده : كفارهيعني «آن كفارهپس»

 از جنس است مسكين ده دادن طعام»شكند: خورد و سوگند خود را ميمي

 را از ميانگين مسكين ده : آنيعني «خورانيدخود را مي خانواده كه آنچهميانه 

 دادنكنيد و طعام  خورانيد، اطعامخود مي و خانواده كسان عادتا به كه آنچه

از  مسكين به خوراندن كه گونه، هماننيست اعلا بر شما واجب ازغذاهاي ايشان

. آنهاست دنآنها تا سرحد سيركر باشد و اطعامنيز جايز نمي و پستادني  طعام

 ، اطعامخورشبا نان غذا دادن نوبت ؛ سهطور اعليبه گويند: اطعاممياحناف 
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 طور اوسط؛ دو نوبتبه  از خرما يا جو و اطعام بار غذادادن؛ يكطور ادنيبه

 هر يك اند: برايالله عنهما گفتهرضي . عمر و عائشهاست در نهار و شام غذادادن

. اما است نيز همين احناف يا خرما بپردازد. رأي از گندم صاع ، نيممسكيناز ده 

سوگند قصدي  كفاره «يا»بپردازد. 1«مد» يك هر مسكين گويد: برايميشافعي

 بدنشان كه است مسكين ده آن به لباسي : پوشانيدنيعني «است آنان پوشانيدن»

مقدار  (، آن: مراد از )كسوتقولي باشد. به لباس هقوار رابپوشاند، هرچند يك

 برآنند كه احناف نماز جايز باشد. ولي ، خواندنآن با پوشيدن كه است ازلباس

فقط  ، دادنجهت را بپوشاند، از اين بدن تمام كه است، لباسيلباس حد ادناي

 ايبرده آزاد كردن» وگند قصديس كفاره «يا». نيست كافي ازار و عمامهيك 

باشد اما  بايد مؤمن برده آن كه استشرط كرده  . شافعيازقيد بردگي «است

خورد و سوگند مي كه ، كسياند. بنابراينرا شرط نكرده وي بودن، مؤمناحناف

 را كهاز آنها  و هر يك مخير است كار ياد شده سه شكند، در ميانباز سوگند مي

 دهد. تواند انجامخواهد، ميمي

 : هر كسيعني «بگيرد روز روزه سه كه ، بر اوستاينها را نيافت هركه پس»

. و است وي ، كفارهروز پياپي سه گرفتن، روزه را نيافت چيز يادشده از سهيكي 

طور به روز روزه سه گويند: گرفتنها مي. اما مالكيجمهور فقهاست رأياين 

سوگند  كهشما هنگامي سوگندهاي كفاره است اين». است نيز درستمتفرق 

 قبل كفاره گرديديد زيرا دادن و حانث سوگند شكسته و بعداز آن «خورديد

                                                 

 .است صاع چهارم( گرم، و مد: يك8741از ) : عبارتصاع 1 
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خود را  و سوگندهاي» اند ـ جايز نيستگفته احناف كهـ چنان ازسوگندشكني

 :است معني سه به تعبار اين «داريدنگاه 

 نورزيد. شتاب سوگندخوردن داريد و بهخود را نگاه ـ سوگندهاي 1

 آنها نشتابيد. شكستن داريد و بهايد نگاهخورده را كه ـ سوگندهايي 8

 نكنيد. انگاريسهل كفاره خود را شكستيد، در پرداخت سوگندهاي ـ چنانچه 3

 بيان چنينبا اين «كندمي خود را بيان ما آياتش خداوند براي گونهاين»

، استنهاده او بر شما منت را كه نعمتهايي اين «شكر كنيد باشد كه» روشني

 خود. احكام ساختنو روشن شريعت بياننعمت  چون

  

وَالْْزَْلََّمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْْنَْصَابُ 

 (91الشَّيْطَانِ فاَجْتنَبِوُهُ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ )

 تفسير خمر و ميسر )شراب «خمر و ميسر كه نيست ! جز اينمسلمانان اي»

فرمود: تمام  كه است شده روايت عباس. از ابنگذشت« بقره» وقمار( در سوره

 «و»نرد.  هايها با گردو و مهرهبچه بازي ، حتياست« ميسر»قمار از  انواع

و »بودند  شده نصب پرستش براي كه : بتانييعني «انصاب» كه نيست جزاين

 گذشت سوره اين در اوايل تفسير آن ، كهقرعه : تيرهاييعني «ازلام

 شيطان و از عم »شود مي : بر پليديها و نجاستها اطلاقرجس «استرجس»

و  داده شما نيكو جلوهرا براي  يادشده اعمال كه است شيطان زيرا اين «است

 ، يا از عمل: از پليدييعني «پرهيز كنيد ، از آنپس»دهد ميآنها را آرايش

رستگار  باشد كه». است يكي معني پرهيز كنيد؛ ودر هر دو صورت شيطان

 گرديد. نايلرستگاري  فيض و به «شويد
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كرد:  اعلام و قمار را حرام تأكيد، شراب با چندين تعالي حق كه كنيممي ملاحظه

: آنها كه اينقرار داد. تأكيد دوم  بتان پرستش : آنها را در رديفكه اين تأكيد اول

 شراب: در بعضي قول كرد، هرچند به معرفي معنوي نجس ، يعنيرا رجس

ناميد و  شيطان دو را از عمل : آنكه اين . تأكيد سومنيز هست حسي نجاست

: كه اين زند. تأكيد چهارمسر نمي جز شر خالص از شيطان كه است روشن

، از معناي تعبير در نهي اين بپرهيزند، كه را دستور داد تا از آن مؤمنان

رستگاري  : پرهيز از آنها را موجبكه نهايتا اين . وتر است( بليغكردن)تر 

آنها،  ارتكاب كه است باشد، روشن پرهيز از آنها رستگاري هرگاه كرد پس اعلام

 .است و خسارت سراسر زيان

، استشده  نازل آيه سه شراب فرمود: درباره كه استشده روايت كعمراز ابن

و بعد از  است« 812بقره/»  يسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ﴾﴿ : آنها آيه اولين

 لذا به گشته حرام شراب كردند كه تبصره چنين از اصحاب ، برخيآن نزول

، فرموده آيه در اين خداوند متعال كهبدهيد تا چنان گفتند: اجازه صخدا رسول

آنها سكوت  درخواست اين در قبال صخدا ! رسولگيريم بهره شراب از منافع

لََةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى: آيه نمودند. بعد از آن شد،  نازل« 43نساء/»  ﴾ ﴿ لََّ تقَْرَبوُا الصَّ

گفتند: يا  لذا اصحاب است شده حرام شراب كردند كه تبصره چنين باز برخي

 رسول . باز همنوشيمنمي نماز شراب اتاوق ؛ در نزديكالله! بسيار خوبرسول

شد. در  نازل  ﴾  ...﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ : آيه نمودند. سپس سكوت صخدا

 ( حرامطور قطع)به ديگر شراب فرمودند: اكنون صخدا رسول هنگام اين

 گرديد.
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 شرب ، ومنراممسكر ح مسكر خمر، وكل كل»: است آمده شريف در حديث

 آوري: هر چيز مستيالآخرة يشربها في ، لميتب وهو يدمنها لم الخمر فمات

 نوشيد و در حالي شراب هر كس پس است حرام آوريوهر مستي است شراب

 را در آخرت بود، آن نكرده توبه معتاد بود و از آنآن  هنوز به مرد كه

 «.نوشدنمي

  

ا يرُِيدُ الشَّيْطَانُ أنَْ يوُقعَِ بيَْنَكُمُ الْعدَاَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فيِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ إِنَّمَ 

لََةِ فهََلْ أنَْتمُْ مُنْتهَُونَ ) ِ وَعَنِ الصَّ  (91وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللََّّ

كرد،  اعلامو قمار را  شراب تحريم حكم سابق در آيه تعالي حق كه بعد از آن

خواهد با مي همانا شيطان»كند: مي آنها را بيان تحريم حكمت آيه در اين اكنون

و  شراب از مفاسد دنيوي اين «بيندازد و كينه شما دشمني و قمار، ميان شراب

 شيطان كه اين ، از جملهنيز در آنها بسيار است از مفاسد ديني «و» قماراست

 آيا شما دست شما را از ياد الله و از نماز بازدارد پس» خواهد:مي

، است : ديگر بسايستيد؟ يعنيبازمي طور نهاييو ازآنها به «داريد؟برمي

 پروردگارا! را شنيد، فرمود: بازايستاديم آيه اينچون  بازايستيد! عمر

و مانند اينها  ، ورقچيني قمار، منقل ، قاببا نرد، شطرنج : بازيبرآنند كه احناف

با بازي  ابويوسف نباشد اما امام با قمار همراه ، هرچند كهاست تحريمي مكروه

 :شرايط كه اين ، مشروط بهدانسته را مباح شطرنج

 نباشد. با قمار همراه شطرنج ـ بازي 1

 پايبند نباشد. آن به طور دايمبه ـ شخص 8

 وارد نسازد. خلل وي از واجبات واجبي ـ به 3

 بسيار سوگند نخورد. ـ بر آن 4
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سُولَ وَاحْذرَُوا فإَِنْ توََلَّيْتمُْ فاَعْلمَُوا أنََّمَا عَلىَ رَسُولِناَ  َ وَأطَِيعوُا الرَّ وَأطَِيعوُا اللََّّ

 (92الْبلَََغُ الْمُبِينُ )

و  خدا فرمانياز نا «كنيد و برحذر باشيد و از خدا و پيامبر اطاعت»

يكجا  و رسولش خدا را با طاعت و حذر از مخالفت : ترس، يعنيپيامبرش

 و اطاعت از خدا و ترس از فرمانبرداري «اگر رو گردانيديدپس »گردانيد 

: در يعني «آشكار نيست رساندنبر پيامبر ما جز پيام  بدانيد كه» صرسولش

فقط  وي ايد زيرا مأموريتوارد نساخته زياني ، شما بر پيامبر هيچصورت آن

 خويش از تكليف ايد؛ چراكهرسانده برخود زيان بلكه و بس است آيات ابلاغ

 ايد.برتافته روي

  

الِحَاتِ جُناَحٌ فِيمَا طَعِمُوا إذِاَ مَا اتَّقَوْا  لَيْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

ُ يحُِبُّ وَآمََنوُا وَ  الِحَاتِ ثمَُّ اتَّقوَْا وَآمََنوُا ثمَُّ اتَّقوَْا وَأحَْسَنوُا وَاللََّّ عَمِلوُا الصَّ

 (93الْمُحْسِنِينَ )

 قبل «خوردند كردند، در آنچه شايسته آوردند و اعمال ايمان كه بر كساني»

 گناهي»د داشتن ميل كه ايو نوشيدني خوراكي ، از هر نوعشراب ازتحريم

بود؛  گشته حرام بر آنان از آنچه : چرا كهيعني «كردند تقوا پيشه ، چوننيست

كردند و باز  شايسته آوردند و اعمال و ايمان»، پرهيز كردند وغيره شر  چون

شد، با  حرام بعدا بر آنان كه كردند از آنچه وپرهيزگاري «كردند تقوا پيشه

و باز تقوا » آن تحريم به «آوردند و ايمان»بود  مباحبلا برآنان ق كه وجود آن

شد  حرام ، بر آنانتحريم بعد از آن كه كردند از آنچهو پرهيزگاري «كردند پيشه

 دادند. انجام نيك : اعماليعني «كردند و نيكوكاري»بود  مباح و قبلا بر آنان
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در آنان  ايمان تقوا و اصل اصل ذكر شد؛ تحقق اول در كه مراد از تقوا و ايماني

بر تقوا و  ايشان و دوام ذكر شد؛ ثبات بار دوم كه ، مراد از تقوا و ايمانياست

با  و مواسات و احسان بر بندگان ؛ پرهيز از ظلمسوم و مراد از تقواي استايمان 

؛ دوم ، مراد از تقواياز شر  اري؛ خودداول . يا مراد از تقواياستآنان 

و الله » است از شبهات ؛ خودداريسوم و مراد از تقواي از محرمات خودداري

 «.داردمي را دوست نيكوكاران

گفتند:  از صحابه شد، گروهي و قمار نازل شراب تحريم آيه : چوننزول سبب

درگذشتند  از تحريم قبل ما كهاز  كار كسانيخواهد بود سرانجام  چگونه

از  آمده دستبه  اموال مرگ نوشيدند و تا دممي شراب مرگ تا دمكه درحالي 

بود؟  شاندر شكم حرام غذاهاي اين مردند كه خوردند و درحاليقمار را مي

و  شراب از تحريم آنها قبل چون كه ساخت شد و روشن نازل كريمهآيه پس

 اند.بوده پرهيزگار هم كه درحالي نيست گناهي اند لذا بر آنانقمار درگذشته

( )درهجمهور فقها هشتاد شلاق  ، بنابر رأيحد شراب كه است يادآوري بايسته

 .است
  

يْدِ تنَاَلُ  ُ بشَِيْءٍ مِنَ الصَّ هُ أيَْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلمََ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا ليَبَْلوَُنَّكُمُ اللََّّ

ُ مَنْ يَخَافهُُ باِلْغَيْبِ فمََنِ اعْتدَىَ بَعْدَ ذلَِكَ فلَهَُ عَذاَبٌ ألَِيمٌ )  (94اللََّّ

شما و  در دسترس از شكار كه چيزي خداوند شما را به ! هرآينهمؤمنان اي»

 ايشكار آماده چنان : شما را بهيعني «شما باشد خواهد آزمودهاي نيزه

 و دنبال و تعقيب شكاري حيوانات ، راندنتيراندازيبه در آن آزمايد كهمي

در  ـ همه منظور آزمايشتان شكارها ـ به آن نباشد بلكه آنها نيازي نمودن

 از موارد تأمين ! شكار يكيباشد. آري قرارداشته هايتانو در برد نيزه دسترس
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و  احرام در حال آن را با تحريم ايشان عزوجل بود و خداي اعراب مادي يزندگ

تجاوز از  را با عدم اسرائيلبني كهقرار داد چنان، مورد آزمايشحرم در سرزمين

 كسيچه بدارد كه تا معلوم»قرار داد  ، موردآزمايشدر روز شنبه حدود مقرره

خواهد داد  را ترتيب آزمايش اين عزوجل : خداييعني «ترسدمي از وي غايبانه

، از او پروا مردم از چشم از شما پنهانكسي چه بدارد كه ظهور معلوم علم تا به

دارد زيرا پروا پروا مي مردم و گوشچشم  از او در پيش كه گونهدارد، همانمي

 ، خود برهانمردم و گوش ازچشم و نهان طور غايبانهبه ازخداوند داشتن

 «دردناك عذاب اوست تااوز كند، براي بعد از آن هر كس پس» است ايمان

 .الهي با امر و شرع وي مخالفت جهتبه

 كه گاهشد، آن نازل حديبيه در عمره آيه گويد: اينمي نزول سبب در بيان مقاتل

 محل و آن درآمده اردويشان در محل بر مسلمانان گانو پرند از جانوران انبوهي

 از حيوانات انبوهي جمع چنين در گذشته ايشان كه ايگونهرا پوشانيدند، به

را  ايشان عزوجل خداي بود كه بودند. همان را هرگز نديده شكاري وپرندگان

 كرد. نهي احرام شكار در حال ازكشتن

استمرار دارد  تا روز قيامت مؤمنان براي آزمايش اين كه است ادآوريي بايسته

 فرمايد:مي كهچنان

  

داا فَجَزَاءٌ  يْدَ وَأنَْتمُْ حُرُمٌ وَمَنْ قتَلَهَُ مِنْكُمْ مُتعَمَ ِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تقَْتلُوُا الصَّ

بهِِ ذوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياا باَلِغَ الْكَعْبةَِ أوَْ كَفَّارَةٌ طَعاَمُ  مِثلُْ مَا قتَلََ مِنَ النَّعمَِ يَحْكُمُ 

ا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ  ُ عَمَّ ا لِيذَوُنَ وَباَلَ أمَْرِهِ عَفاَ اللََّّ مَسَاكِينَ أوَْ عَدْلُ ذلَِكَ صِياَما

ُ عَزِيزٌ ذوُ انْتقِاَمٍ ) ُ مِنْهُ وَاللََّّ  (95فَيَنْتقَِمُ اللََّّ
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يا  يا عمره حج انجام جهت كه : درحالييعني «محرميد كه! درحاليمؤمنان يا»

 «را بكشد از شما عمدا آن شكار را نكشيد و هر كس»ايد بسته هر دو، احرام

 ، يا از حرمتاست خويش احرام يادآورندهبه را بكشد كه آن : درحالييعني

 : بر وييعني «بدهد ايكفاره است كشته ر آنچهبايد نظي» است آگاهآن  كشتن

از » است ؛ واجبكشته همانند با آنچه ايكفاره كيفر و پرداخت تحمل

 آن : بهيعني «آن كند به حكم كه»: از شتر، يا گاو، يا گوسفند يعني «چهارپايان

 «شما از ميان عادل تندو » است كشته كه آنچه همانند بودن جزا و كيفر، يا به

 آن چون كنند پس حكم آن به مسلمانان از ميان عدالت به : دو مرد معروفيعني

 به هدي صورت و به»شود مي لازم بر وي كفارهكردند، آن  حكم آن دو به

 انحيو كردند، با آن حكم كفاره به عادلحكم  : اگر دو تنيعني «برسد كعبه

 آن شود؛ از فرستادنمي انجام باقرباني شود كهمي انجام كاري ، همانكفاره

 زيرا قرباني نيست كعبه عين مراد آيه در آنجا. البته آن نمودن و ذبح مكه سويبه

 در اين خلافي و هيچ است حرم مراد سرزمين شود بلكهنمي ذبح در خود كعبه

، يا برابر مساكين دادن از: طعام است عبارت بدهد كه ايبايد كفاره يا» نيست

. نيست ايكشد، كفارهعمد شكار را مي بدون كه اما بر كسي «بگيرد روزه آن

 .است نيز كفاره اند: بر ويگفته برخي

اند. ر داشتهرا مقر صيدي در هر گونه علما مقدار كفاره كه است ياد آوري بايسته

 چيز تواند بود: از سه صيد يكي جزاي»گويد: مي الله دهلويولي شاه

و  خلقت به در نزد شافعي همانندي كند. اين ذبح ـ همانند صيد را در حرم 1

متعذر  و هيأت خلقت به زيرا مماثلت است قيمت به و در نزد ابوحنيفه هيأت
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 را بسنجند نه آن بايد قيمت و داوران است معنوي تمراد مماثل باشد پسمي

 را. مانند آن حيواني

 بدهد. در نزد شافعي مسكينان را به و آن خريده ايصيد، خوراكي قيمت ـ به 8

از  صاع نيم هر مسكين به و در نزد ابوحنيفه از طعام مدي هر مسكين بايد به

 .1بدهد از جو صاع يايك گندم

 بدارد. پس روز روزه يك شمار مسكينانبه  هر نفر مسكين اطعام ـ بجاي 3

 «كردار خود را بچشد تا وبال» مخير است يادشده كفاره نوع سه در ميانجاني 

 از جانب «گذشت الله از آنچه»شكار را  كشتن زايبد و ج : سرانجام: يعنيوبال

 است عفو كرده» كفاره حكم از نزول قبل صيد حرم شما، درمورد شكاركردن

خدا  پس» قاطع بيان شكار، بعد از اين كشتن سويبه «بازگردد كههر كس ولي

و »كند مي عذاب گناهانش سببو او را به در آخرت «گيردمي از او انتقام

تجاوز كند.  از حدود اسلام كه بر كسي «است انتقام و صاحب خداوند غالب

 انتقام كفاره نمودن از او با وضع خداوند كه است ايناند: معنيگفته برخي

را بر  كفاره ، پرداختابوحنيفه امام جمهور فقها از جمله كهگيرد چنانمي

جزا با تكرار  ، در نزد آناناند بنابراينشناخته، واجبجنايت ناي تكراركننده

. اما نيست دنيا بر وي جزاي وجوب مانع آخرتشود زيرا جزايشكار تكرار مي

شد، بايد عمل اين مرتكب كه بارياند: او در اولينجبير گفته و سعيدبن شريح

 حكم كفاره به بر وي ر كرد، بار دومرا تكرا عمل اگر اين بدهد، ولي كفاره

                                                 

 .است صاع چهارماست، و مد يك ( گرم8741) صاع يك 1 
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گيرد! مي از تو انتقام عزوجل خداي شود: برو كهمي گفته وي به شود بلكهنمي

 شود. جبران با كفاره كه است تو بزرگتر از آن : گناهيعني

موذي  و حشرات ، حيواناتشريف احاديث بر مبناي شود كهمي خاطر نشان

ـ زغن  8. ـ كلاغ 1مستثنا هستند:  احرام صيد در حالت قتل از حكم ذيل

ملحق  سگ نيز به . و گرگدرنده ـ سگ 4. ـ موش 4. ـ عقرب 3(. )غليوا 

 .نيست ايو كفاره آنها گناه در كشتن شود. پسمي
  

مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبرَ ِ مَا أحُِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبحَْرِ وَطَعاَمُهُ مَتاَعاا لَكُمْ وَلِ  لسَّيَّارَةِ وَحُر ِ

َ الَّذِي إلَِيْهِ تحُْشَرُونَ ) ا وَاتَّقوُا اللََّّ  ( 96دمُْتمُْ حُرُما

شكار دريا:  «است شده شكار دريا حلال»نيز  احرام در حال حتي «شما براي»

 درآن كه است : هر آبي. مراد از دريا در اينجا( است)آبزيان آبي شكار حيوانات

 همچنين «و»باشد  نهر يا چاهي ، آبآب شود، هرچند آنمي يافت شكار دريايي

 آن هاياز خوردني ايدريا: خوردني طعام «دريا طعام» شده شما حلال براي

 ، ماهيآيد. اما در نزد ابوحنيفه آب افگند، يا بر روي بيرون دريا به كه است

ساير  ، خوردنشود و بجز ماهينمي آيد، خوردهدريا مي آب بر روي كه ايمرده

 ، )صيد( را در آيهغير احناف. ولي روا نيست نيز در نزد احناف دريايي حيوانات

دريا بعد  كه آنچه ( را بهشود و )طعاممي گرفته از دريا زنده كه شكاري به كريمه

دريا را  ! شكار و طعاماند. آريافگند، تفسير كردهمي بيرون را به آن از مردن

 را به آن كه و مقيماني «باشد تا براي شما منفعتي» گردانيديم شما حلال براي

باشد  : منفعتييعني «قافله و براي»نيرو برگيرند  كنند، از آنمي مصرف طور تازه

را  شكارشده حيوان گيرند و گوشتبرمي توشه آناز  شما كه مسافران براي

عصر حاضر ـ  كنند ـ چونميرا در يخچالها نگهداري  كنند، يا آنمي خشك
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: تا يعني «باشيد محرم كه، مادام است گرديده بر شما حرام شكار بيابان ولي»

 بر محرم غير محرم شكار باشيد. همچنان داشته بر تن احرام لباس كه گاهآن

بود، مگر در  شكار كرده محرم استفاده را جهت آن ، اگر غير محرماست حرام

باشد؛  صيد شدهغيرمحرم  وسيله به را كه شكار خشكي خوردن كه احناف رأي

باشد،  شكار شده وي منظور استفاده به دانند، چهجايز مي محرم براي در هرحال

 در خشكي شود كهمي هر حيواني شامل . شكار خشكيدر غير آن چه

كند، در دريا زندگي از اوقات اينمايد، هرچند پاره و توليد نسل گذاريتخم

زيرا او  «شويد پروا داريدنزد او محشور مي كه و از خدايي» مرغابي چون

 دهد.جزا مي شما را در برابر اعمالتان

  

 ُ ا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقلَََئدَِ جَعَلَ اللََّّ  الْكَعْبةََ الْبيَْتَ الْحَرَامَ قيِاَما

َ بِكُل ِ شَيْءٍ  َ يعَْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْْرَْضِ وَأنََّ اللََّّ ذلَِكَ لِتعَْلمَُوا أنََّ اللََّّ

 ( 97عَلِيمٌ )

و  : مايهيعني «امور مردمان قوام ، سبباست الحرام بيت را كه خداوند كعبه»

زيرا در  «گردانيد» و دنيايشان و معاد و دين امور معاش و انتظام يابيمدار سامان

! شود؛ آريمي و دنيايشان دين رونق سبب كه است نهفته و مصالحي ، منافعحج

 و هراسناكشان شوند، خائفمي واصل يتعبود او  به نيايشگرانشان در حج

برند، سود مي در آن شود، تجارشانمي داده نصرت شود، ضعيفشانميايمن 

 را سبب حج مناسك خداوند كه شوند و اخيرا اينمي اطعام در آن فقرايشان

 «و»گزيد مين اقامت كسيهيچ  در آن گردانيد، وگرنه غيرمزروع ايواديآباداني 

گردانيد،  امور مردم يافتن و سامان انتظام نيز سبب «را حرام ماه» خداوند

 خوني ـ نه و رجب ، محرم، ذوالحجهـ ذوالقعده حرام در ماههاي مردم كهطوري
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 مورداحترامي و ارزش امر مقدس به جنگند و نهمي با دشمني طلبند، نهرا مي

امور  وانتظام قوام ـ نيز مايه حيث ـ از اين حرام ماههاي كنند پسمي حرمتيبي

، در حرامدر ماههاي  عادلانه و قتال قتل : حرمتكه بايد گفت . ولياست مردم

 به را كه : حيواناتييعني «را هدي» خداوند «و» است شده ما منسوخ شريعت

گردانيد  امور مردم انتظام نيز سبب «دار راقلاده هاييو قربان»شود اهدا مي مكه

بند گردنداراي  حيوان كسي ، وقتيدر آنهاست كه ديگري زيرا بجز منافع

را دارد و  يا عمره حج او عزم شود كهمي كند، فهميده ( را با خود همراه)قلاده

دار را مخصوصا ياد كرد  قلاده گردد. و قربانينمي وي متعر  ، كسيبنابراين

بيشتر و آن  ثواب كه خاطر آن ، به( استنيز از )هدي قرباني نوع اين كه درحالي

 الله آنچه تا بدانيد كه است آن براي بيان اين» گرتر استجلوه با آن حج شكوه

  الله د و تا بدانيد كهدانمي است در زمين را كه و آنچه در آسمانهاست را كه

را  ، احكامخويش مطلق و علم حكمت براساس پس «چيز داناست همه به

 گرداند.مي مشروع

  

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ وَأنََّ اللََّّ  (98اعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

و  وي قدسي ، حرموي احكام كه بر كسي «است الله سخت عقوبت بدانيد كه»

كند  حرمتيبي وي و ارزشهاي مقدسات انگارد و به را سبك احرام حرمت

 به كه كنندگانيو بازگشت بر تائبان «است مهربان خدا آمرزنده وبدانيد كه»

 آيند.باز مي وي عفو و رحمت آستان

  

ُ يَعْلَمُ  سُولِ إِلََّّ الْبلَََغُ وَاللََّّ  (99مَا تبُْدوُنَ وَمَا تكَْتمُُونَ )مَا عَلىَ الرَّ
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 و اطاعت اگر امتثال پس «نيست»شما  براي «پيغام پيامبر جز رساندن بر عهده»

 جنايت خودتان و جز در حق نرسانده زيان خودتاننكرديد، مسلما جز به

ود خ تكليف به ؛ ايشانمربوط است صخدا رسول به كهايد اما تا جايينكرده

 است كرده قيام تبليغ واجب و به داده را انجام عزوجل ، دستور خدايكرده عمل

 و خداوند آنچه» نيست عذري هيچ ها و تقصيرهايتانشما در كوتاهي برايپس

شما بر  يا وفاق لذا نفاق «داندداريد، ميمي را پنهان كنيد و آنچهرا آشكار مي

 ند.مانمياو پنهان 

  

َ ياَ أوُلِي  قلُْ لََّ يسَْتوَِي الْخَبيِثُ وَالطَّي بُِ وَلوَْ أعَْجَبكََ كَثرَْةُ الْخَبِيثِ فاَتَّقوُا اللََّّ

 ( 111الْْلَْباَبِ لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ )

مراد از  «برابر نيست» : پليد و پا يعني «و طيب خبيث» صپيامبر اي «بگو»

بد و شرور و  هاي. يا مراد؛ انساناست : حلالطيبو مراد از  : حرامخبيث

گويد: مي . قرطبياست نيك بد و اعمال و پاكند. يا مراد؛ اعمال خوبمردمان 

دو برابر نيستند  ! اينآري«. گيردرا دربر مي معاني اين و همه است لفظ، عام»

چيز، سود و ثمر  يك ليديزيرا پ «آورد شگفت پليديها تو را به هرچند كثرت»

خرد! از الله پروا  صاحبان اي پس»كند را نابود مي آن و بركت بردهرا از بين آن

 و نيكان برگزينيد و از پاكان ناشايست را بر كردارهاي صالحهو اعمال  «كنيد

 «.تا رستگار شويد»آنها  و پليدان از تبهكاران باشيد، نه مردم

  

يُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تسَْألَوُا عَنْ أشَْياَءَ إنِْ تبُْدَ لَكُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِْ تسَْألَوُا عَنْهَا ياَ أَ 

ُ غَفوُرٌ حَلِيمٌ ) ُ عَنْهَا وَاللََّّ لُ الْقرُْآنَُ تبُْدَ لَكُمْ عَفاَ اللََّّ  ( 111حِينَ ينَُزَّ
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 كرد، در اينجا مؤمنان را بيان احرام شكار در حال حكم خداوند كه از آن پس

شود، مي اشيا عنوان تحريم به گرايش انگيزه به كه هاييپرسش كردن را از مطرح

 «نپرسيدچيزهايي ! از آنمؤمنان اي»آموزد: مي ادب چنين آنان و به كرده نهي

! رسانند. آريمدد نمي نشما در امر دينتا نداريد و به از آنها نيازي پرسيدن به كه

شما  آنها براي زيرا اگر حقيقت»نكنيد  سؤال مواردي در چنين از پيامبر خدا

ديگر،  آيد. از جهتيمي و بر شما ناخوش «كندمي آشكار شود، شما را غمگين

 سبب است ، ممكننيست نيازي بدان كه و از آنچه فايدهاز امور بي كردنسؤال

در  وارده ازروايات يكي كهشود چنان و بر ديگران كنندهامر بر سؤال آن بوجو

از  ؛ يكياستآمده روايت . در اينامر است بر اين ، دالآيه اين نزول سبب بيان

 است؟ رسول فر  در هر سال پرسيد: آيا حج صخدا از رسول اصحاب

 بر شما واجب گمان! بي: آرير بگويمشدند و فرمودند: اگ خشمگين صخدا

 نازلقرآن  كه و اگر از آنها هنگامي»شد.  نازل كريمهآيه  بود كه شود. همانمي

 و نزول در ميانتان صخدا با وجود رسول بدانيد كه« كنيد شود سؤالمي

؛ با انسؤالت آن جواب «شودمي ساخته شما روشن براي البته»؛ بر ويوحي

 «خدا از آنها گذشت» موضوع آن در باره وحي يا با نزول صاكرمرسول پاسخ

 اين ديگربار به پس كرديد درگذشت سؤال در گذشته از آنچه : خدايعني

و » درگذشت تكاليف آن به كردنتاناز مكلف  بازنگرديد. يا خدا شيوه

شما را ـ جز بعد از  كه است وي بردباري و از «بردبار است خداوند آمرزنده

 كند.نمي ـ مجازات هشداردادنتان
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 كردهاز آنها سكوت  قرآن كه است اموري : در پيرامونتاناست اين معني حاصل

چيزها سؤال  ، از آنپس است نكرده مكلف چيزي و شما را در مورد آنها به

شود، هرچند مي بر شما نازل آن كرديد، حكم سؤال اين رغماگر به نكنيد ولي

در  مسلمانان بزرگترين: »است آمده شريف كند. در حديث شما را غمگين كه

 نشده حرام كند كهمي سؤال از چيزي كه است ، كسياز نظر جرم مسلمانانميان 

 «.شودمي حرام وي سؤال سبباما بهاست 

طوري پايبند شدند به  ادب اين به صخدا رسول ، صحابهآيه اين ولبعد از نز

 به صپيامبراكرم كه آنچه و فقط به پرهيز كرده فايدهبي سؤالات از طرح كه

 ، طرحصاكرم كردند. اما بعد از عصر رسولنمود، اكتفا ميمي ابلاغايشان 

 رود كهنمي آن ديگر بيم زيرا امروزه جايز است در مورد امور شرعي سؤالات

 شود. نازليا حرامي  حلال

  

 (112قدَْ سَألََهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثمَُّ أصَْبحَُوا بهَِا كَافرِِينَ )

 «كافر شدند آن كردند، باز به از شما، از مانند آنها سؤال پيش همانا قومي»

آنها  طرح به نيازي كردند كه مطرح هاييسؤال ،پيشين هاياز امت : كسانييعني

 پرسشهاي بر اساس كرد اما چوننمي آنها را ايجاب طرح ديني نبود و ضرورتي

 چنيناين نمونه نكردند، كه عمل تكاليف آن شدند، به مكلف تكاليفيخود به 

 .است فراوان يهود و نصاري هايدر آيين اموري

ابتدائا چيز  صخدا : از رسولاست آيد اينبرمي آيات از اين كه ايقاعده پس

و  قصد فهميدن ، بهشده نازل آنچه درباره كه را نپرسيد اما جايز است نوي

 بخواهيد. ، توضيحآن به كردنعمل
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ُ مِنْ بحَِيرَةٍ وَلََّ سَائِبةٍَ وَلََّ وَصِيلةٍَ وَ  لََّ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا جَعَلَ اللََّّ

ِ الْكَذِبَ وَأكَْثرَُهُمْ لََّ يَعْقِلوُنَ )  (113يَفْترَُونَ عَلىَ اللََّّ

 «است نگردانيده را مشروع ايو حامي و وصيله و سائبه بحيره الله هيچ»

 را به شگافتند و شير آنرا مي آن گوش جاهليت اهل بود كه شتري: مادهبحيره

و  خود نداشت را براي آن دوشيدن حق كسي دادند پسمي اختصاصبتان 

 نذر بتان بود كه شتري: مادهامر بود. سائبه بر اين اينشانه آن گوش شگافتن

مشروط نذر  نيت اين به كسي بود كه ساختند، يا شتر نريمي كردند ورهايشمي

برهاند، يا او را از  سلامتبه اياو را از بيماري مثلا خداوند اگر كردكهمي بتان

در  شتر را آزاد بگذارد كه آن صورت برگرداند، در اين و مأوايش منزل سفر به

: ماده سوار نشود. وصيله بر آن برود و كسي چرا و آب خواهد بهميهر جايي 

اما اگر  گرفتمي تعلق خودشان ييد، بهزامي مادينه اگر دوشكمبود كه  شتري

از  چون بود كه : شتر نري. حامييافتمي اختصاص بتان زاييد، بهمي اينرينه

 پس شده داغ گفتند: حالا ديگر پشتشآمد، ميوجود ميفرزند به ده وي پشت

باز  و علفي ز آباو را ا شد، نهسوار مي بر آن كسي كردند وديگر نهمي رهايش

 و در آنها به كرده آنها را اختراع جاهليت اهل چند بود كه داشتند. اينها اموريمي

زيرا  «بندندمي بر الله دروغ كافران ولي»جستند. مي تمسك پيشينيانشانروش 

 را به تحريم و اين كرده و تعبد بر خود حرام تدين انگيزهچيزها را به آنها اين

بود  نكرده آنها را حرام عزوجل خداي كهدادند؛ درحاليمي نسبتسبحان  خداي

 نشأت و فهم از عقل آنان و ديدگاه زيرا افعال «كنندنمي تعق  و بيشترشان»

 گونه را اين آنان خرديو بي از جهل ديگري ، نمونهبعدي آيه كهگيرد. چناننمي

 كند:مي معرفي
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سُولِ قاَلوُا حَسْبنُاَ مَا وَجَدْناَ عَلَيْهِ  ُ وَإلِىَ الرَّ وَإذِاَ قِيلَ لَهُمْ تعَاَلَوْا إلِىَ مَا أنَْزَلَ اللََّّ

 (114آبَاَءَناَ أوََلوَْ كَانَ آبَاَؤُهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ شَيْئاا وَلََّ يَهْتدَوُنَ )

 پيامبرش سويو به كرده خدا نازل آنچه سويشود: به گفته آنان به و چون»

: يعني «است ما را بس ايميافته خود را بر آن پدران گويند: آنچهبياييد؛ مي

 است ما كافي براي پدرانمان زيرا دين آوريمنمي پيامبر ايمانو به  قرآن هرگز به

اگر  : حتييعني «ودندب نيافته و هدايت دانستهنمي چيزي آيا هرچند پدرانشان»

 مانند؟ حالمي باقي آنان بر دين باشند، باز هم بوده گمراهجاهلاني  پدرانشان هم

 روان در راهي پيشينيانش كه خاطر اينفقط به كسي سزاوار نيست كه آن

 هايفساد شيوه كه گاه آن بماند، بويژه باقيآنان  و آيين كيش اند، بهبوده

در  صپيامبرش و سنت خدا با كتاب آنانو روش آشكار باشد، يا راه پيشينيان

بايد  كس؛ آناست لازم كسي ، اگر اقتدا بهباشد. بنابراين قرار داشته مخالفت

 از هدايتي داشتند و نه علمي پدرانشان نهكه  باشد درحالي يافتهراه عالمي

 برخوردار بودند.

  

 ِ كُمْ مَنْ ضَلَّ إذِاَ اهْتدَيَْتمُْ إلِىَ اللََّّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا عَلَيْكُمْ أنَْفسَُكُمْ لََّ يضَُرُّ

 (115مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاا فَينُبَ ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )

هستيد  ؤولمس خودتان : شما در قباليعني «بپردازيد خودتان ! بهمؤمنان اي»

باشيد،  يافتهشما راه هرگاه»داريد  را نگاه را بپاييد، يا خودتان خودتان پس

شما خود در  : چنانچهيعني «رساندنمي شما زيان ، بهاستشده گمراهكه  كسي

باشيد،  شدهو هدايت راهياب حق سوي، بهخويش نفس حدود مسؤوليت

 رساند.نمي شما زياني اند، بهشده گمراه كه از مردمكساني  گمراهي
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از منكر  و نهي معروف امر به وجوب نفي معناي به آيه اين كه بايد دانست

 و قطعي حتمي ، بر وجوببسياري نبوي و احاديث قرآني زيرا آياتنيست 

 بر مسؤوليت كه مهكري آيه اين كنند. پسمي ازمنكر دلالتو نهيمعروف امربه

 امر به» واجب به قيام توانايي شود كهمي حمل كند، بر كسانيتأكيد مي شخصي

كنند نمي گمان شود كهمي حمل را ندارند، يا بر كساني« ازمنكر و نهي معروف

بجا  تأثيري در مخاطبشان از احوال حالي هيچ ازمنكر بهو نهي معروفامربه

روبرو  زياني ازمنكر با چنانو نهي معروفاز امربه دارند كه بيم رد، يا از آنگذا

 كند. در حديثمي توجيه آنان را به آن ، تر آن تصور وقوع صرف شوند كه

خوانيد را مي آيه فرمود: شما اين كه است آمده ابوبكرصديق روايت به شريف

از  و نهي معروف امر به را بر تر  آن نهيد... )يعنيمي آن هرا در غير جايگا و آن

 گاهآن»فرمودند:  كه شنيدم صخدا از رسول من كه كنيد( درحاليميمنكر حمل

 عزوجل خداي كه است را تغيير ندادند، نزديك منكر را ديدند و آن مردم كه

 استشده نيز روايت خشني از ابوثعلبه«. دگرفتار كن خويش عذاب رابه آنان همه

 آن ! درباره، آريكردم سؤال بسيار آگاهي از شخص آيه اين فرمود: درباره كه

 بايد به بلكه»فرمودند:  شريف در حديث پس كردم سؤال صخدا ازرسول

 رار گرفتيد كهق ]در زماني چون كه گاهكنيد تا آن امر و از منكر نهي معروف

و  شد و خودپرستيمي پيروي نفس و از هواي اطاعت وحرص فقط[ از بخل

 خويش رأي فقط به و نظري رأي مدار اعتبار بود و هر صاحب دنيامحوري

 نفس بر شما مخصوصا مسئوليت وقت در آن گرديد پسميو فريفته  دلخوش

شما را  گاه، آنخداوند است سويما بهش همگي بازگشت»...«. خود شماست

هر دو به  و گمراهان يافتگان: راهيعني «سازدمي داديد، آگاهمي اناام از آنچه
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و در  خبر داده آنها را از اعمالشان تمام زوديگردند و او بهباز مي خدا سوي

جزا  ابر اعمالشانرا در بر همگي خواهد كرد، سپس شانمحاسبه برابر عملشان

 خواهد داد.

  

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا شَهَادةَُ بَيْنِكُمْ إذِاَ حَضَرَ أحََدكَُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثنْاَنِ 

ذوََا عَدْلٍ مِنْكُمْ أوَْ آخََرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إنِْ أنَْتمُْ ضَرَبْتمُْ فيِ الْْرَْضِ فأَصََابَتكُْمْ 

ِ إنِِ ارْتبَْتمُْ لََّ نشَْترَِي مُ  لََةِ فَيقُْسِمَانِ باِللََّّ صِيبةَُ الْمَوْتِ تحَْبسُِونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ

ِ إِنَّا إذِاا لمَِنَ الْْثَمِِينَ )  ( 116بهِِ ثمََناا وَلوَْ كَانَ ذاَ قرُْبىَ وَلََّ نَكْتمُُ شَهَادةََ اللََّّ

 :استقرآني  آيات ، از دشوارترين، لفظ و حكمزير از نظر اعراب گانهسه آيات

از  در اينجا: عبارت شهادت «شما در ميان شهادت ! نصابمؤمنان اي»

در ميان  شهادت ! نصابشود. آريمي شهود ارائه از سوي كه است ايگواهي

و  : حضور علائمحضور مرگ «از شما حاضر آيد يكي مرگ كه هنگامي»شما 

 خود دو تن بايد از ميان وصيت در موقع كه است اين» است آن هاينشانه

 خود فراخوانيد كه در ميان گواهي به»را  مسلمان از مردان : دو تنيعني «را

از  يا دو تن»باشند  بايد عادل شاهد مسلمان دو تن : اينيعني «باشند عادل

 سفر كرده فراخوانيد، اگر در زمين گواهي به»ار را : از كفيعني «را غيرتان

: يعني «شما را فرارسيد مرگ ومصيبت»موجود نبود  مسلماني و گواه «باشيد

 كافر را به توانيد دو تنمي شرايطيدر چنين در رسيد. پس مرگتان هاينشانه

گردند و  تانورثه سويبه تانوصيتحامل  بعد از مرگتان فراخوانيد كه گواهي

 باشند.آنان  سوياز شما به بجامانده مال نيز حامل

در سفر و در مورد  بر مسلمانان ذمه اهل گواهي جايز بودن دليل كريمه آيه

. است دو شرط ياد شده كافر، مقيد به گرفتن: جواز گواه باشد. يعنيوصايا مي
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 «راآنان »كرديد:  خيانت آنها ادعاي و عليه شده كافر مشكو  گواهان واگر به

 خاطرنشان «.بازداريد»از نمازها  عصر، يا غيرآن «بعد از نماز»سوگند  اداي براي

مسلمانان  قضايا بعد از نماز عصر در ميان سوگند و فيصله اداي شود كهمي

واداشتن تكان ظ و به بعد از نماز، تغلي در سوگند دادن بود. و حكمت مرسوم

 «كرديد شك آنان اگر در صداقت پس» است و ضمير سوگندخورنده وجدان

 : ما اينكه» مضمون اين شاهد، به دو تن آن «خورند الله قسم به»و مردد بوديد 

 را به خداوند از سوي مان: ما بهرهيعني «فروشيمنمي قيمتي هيچ را به حق

او  مقدس نامدنيا، به مال به خاطر دستيابيتا به فروشيمناچيز دنيا نمي متاع اين

 ، صاحبدهيممي او گواهي نفعبه كه هرچند كسي»! يادكنيم سوگند دروغ

و  ما باشد، ما قطعا حق ( از نزديكان: هرچندفرد )مشهودلهيعني «باشد قرابت

: يعني «كنيمنمي الله را پنهان و گواهي» دهيمميترجيح وي را بر رضاي راستي

 ، پنهانامر كرده آن و بزرگداشت نگهداريبه  عزوجل خداي را كه ايگواهي

نيز در  جمله اين «بود خواهيم ، از گناهكارانصورت در غير اين كه» كنيمنمي

 .است داخل قسم حكم
  

ا فَآخََرَانِ يقَوُمَانِ مَقاَمَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتحََقَّ فإَِنْ عُثِرَ عَلىَ أنََّ  هُمَا اسْتحََقَّا إثِمْا

ِ لشََهَادتَنُاَ أحََقُّ مِنْ شَهَادتَِهِمَا وَمَا اعْتدَيَْناَ إِنَّا إذِاا  عَلَيْهِمُ الْْوَْلَياَنِ فيَقُْسِمَانِ باِللََّّ

 (117لمَِنَ الظَّالِمِينَ )

 : اگر بعد از اجراييعني «اندشده گناه دو دستخوشآن د كهش و اگر معلوم»

، با دروغ دو وصي دو شاهد، يا آن آن شد كه حاصل ، آگاهيتحليفمراسم 

 گناهي ديگر مرتكب يا در سوگند، يا با ظهور خيانتي درشهادت گفتن

 به نزديكتري قرابت آنها بايستند كه ديگر بااي دوكس پس»اند؛ گرديده
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 آن باشند، بجاي متوفي از نزديكان ديگر كه : دوتنيعني «باشند داشته متوفي

؛ است و حقيقت حق كه آنها بپا ايستند و بر آنچه سوگند عليه اداي دو، جهت

 به دروغ از دو گواه هر يك كه از گروهي»بدهند يا سوگند بخورند  شهادت

 به شاهد نزديك دو تن : اينيعني «خود ساخت را حق ، مالآنانبر  زبردستي

 و ستم جفا رفته ، بر آناندو شاهد اول آن از سوي باشند كه ، از كسانيمتوفي

دو  آن تر ازگواهيما درست گواهي الله سوگند خورند كه به پس» است شده

آنها  ما ازشهادت : شهادتد كنند كهدو شاهد كافر سوگند يا يعني: عليه «است

و ما از »دار وراستگو هستند و ما امانت و آنها دروغگو و خائن تر استدرست

 و بهتان دروغ آنها به سوگند را عليه : ما اينيعني «ايمحد تااوز نكرده

و  دروغ گر در كارمانا« باشيم از ستمكاران صورت و در غير اين» ايمنخورده

 باشد. وجود داشته دغلي

  

ذلَِكَ أدَْنىَ أنَْ يأَتْوُا باِلشَّهَادةَِ عَلىَ وَجْهِهَا أوَْ يَخَافوُا أنَْ ترَُدَّ أيَْمَانٌ بَعْدَ أيَْمَانِهِمْ 

ُ لََّ يهَْدِي الْقَوْمَ الْفاَسِقِينَ ) َ وَاسْمَعوُا وَاللََّّ  (118وَاتَّقوُا اللََّّ

: يعني «ادا كنند آن را بر وجه شهادت كه آن به نزديكتر است» روش «اين»

را بر  ، گواهيوصيت گواهي بردارنده گواهان كه است آن نزديكتر به روشاين 

و  نكرده و تبديل را تحريف ادا كنند و آن طور شايد و بايد آنو به درستوجه 

 آنان ندها بعد از سوگندهايسوگ بترسند كه يا از آن»نورزند  خيانتدر آن 

 ايمن وصيت گواهان كه است آن نزديكتر به روش : اينيعني «شودبرگردانده 

 گواهي و آنها برخلاف شده برگردانده ورثه سوگندها به كه ترسباشند از اين 

 ي، سوگند ديگربعد از سوگند وي بداند كه سوگند بخورند زيرا اگر كسي آنان
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بعد از  خورد لذا سوگند ورثهمي نخواهد بود، سوگند دروغمدعي  از جانب

، دروغبه از سوگند خوردن شود تا شهود وصيتمي ، سببسوگند شهود وصيت

و » و سوگند دروغ در امر خيانت «و از خدا پروا داريد»پرهيز و احتياط كنند 

 را راه فاسقان و الله گروه» جابتو ا پذيرششنيدن  به «او را بشنويد حكم

 راهياب حق خود را به اطاعت از دايره روندگان: بيرونيعني« نمايدنمي

 گرداند.نمي

دررسد، مرگ  هاينشانه كسي : اگر بهاست اين فوق كريمه دو آيه معناي حاصل

بگيرد و خود گواه  را بر وصيت مسلمان شاهد عادل كند و دو تن بايد وصيت

نبود و دو  وي وحوشدر حول ديگري كس در سفر بود و جز كافران چنانچه

خويش  شاهد كافر را بر وصيت تا دو تن ، جايز استنيافت شاهد مسلمان تن

شك  دو تن آن ، در گواهيكنندهوصيت شخص اگر ورثه بگيرد. سپس گواه

شهادت  حق: بهكه سوگند بخورند بر اين خداوند بهدو كافر  كردند، بايد آن

آنها  به كه متوفي متروكه اند و در مالنكرده را كتمان از شهادت و چيزي داده

خلاف  سوگند، در عمل اگر بعد از اين گاهاند. آنننموده ، خيانتسپرده

 وجهي به متوفي از تركه چيزي كه رفتظهور رسيد، يا تصور ميبه سوگندشان

ورثه  از مردان ، دو تنهنگام ، در ايناست درآمده دو تن آن در ملكيت از وجوه

سوگند  مفاد اين به كافر سوگند بخورند و بعد از آن دو گواه آن ، عليهمتوفي

 شود.ميعمل

فرمود:  كه است شده روايت كريمه آيه اين نزول سبب دربيان عباساز ابن

 تجارت در مكه بودند كه از نصرانياني بداء دو تن بنو عدي داري تميم»

 مركز تجاري كردند، آنان هجرت مدينه به صاكرمرسول كردند... و چونمي
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بديل  نامبه از مسلمانان تن ، يكدادند. در مدينه انتقال مدينه را به خويش

بيمار شد و  در راه گرديد، بديل شام عازم قصد تجارتبه ا با آنانيكجسهمي

 خويش دستبه نخواهد برد پس سلامتبه جان بيماري از آن كرد كهاحساس 

كرد  وصيت گاهنمود، آن پنهان اشتجارتي كالاي را در درون و آن نوشتهوصيتي 

 كالاي ، آنها از مياندرگذشت . و چونتگرف گواه خويش و آنهارا بر وصيت

 خود برداشتند و چون بود، براي ونگار يافتهبا طلا نقش را كه ظرفي اشتجارتي

 بازگفته و اموالش اشخانواده را به بديل و مرگ بيماري آمدند، ماجراي مدينهبه

او را  نامهرا گشودند، وصيت كالايش بديل خانواده كهسپردند. هنگامي آنان رابه

نبود.  خبري ظرف بود، يافتند اما از آن نوشته خود را نيز درآن اموال صورتكه

 «.شد... نازل مباركه آيات بود كه نمودند، همان شكايت صاكرملذا نزد رسول

لكه ب نيست منسوخ آيه حكم كه است اين ترجيح»گويد: مي جرير طبريابن

 «.است محكم

  

مُ الْغيُوُبِ  سُلَ فَيَقوُلُ مَاذاَ أجُِبْتمُْ قاَلوُا لََّ عِلْمَ لَناَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلََّ ُ الرُّ يَوْمَ يجَْمَعُ اللََّّ

(119) 

 . مخاطباست همانا روز قيامت كه «آوردرا گرد مي خدا، پيامبران كه روزي»

 ! روزيحذر كنند. آري ياد آورند، يا از آنا بهروز ر بايد اين مؤمنانند كهآيه 

شما داده  به پاسخي فرمايد: چهمي پس»آورد را گرد مي پيامبران خداوندكه

، برانگيخت آنان سويشما را به  عزوجل خداي كه هايتان: امتيعني «شد؟

 رازهاي داناي كه ي، توينداريم گويند: ما علميمي»دادند؟  پاسخي شما چهبه

اند داده ايشان به هايشانامت كه پاسخي چگونگي به ‡پيامبران كه باآن «نهاني

 خداي خود در پيشگاه منظور اظهار عجز و ناتوانيبه دانا بودند ولي
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 تفويض خود وي را به تعالي حق سؤال اين و پاسخگفته  ، چنينالغيوبعلام

 محشر، پاسخ عرصه و وحشت از هول ‡ديگر:پيامبرانقولي بهكردند. 

 اين تواند يكجا كنندهمي كه است قولي را از ياد بردند. واين هايشانامت

ديگر: قولي دهند. بهمي هايشانامت بعدا درباره باشد كه ايبا گواهي شانسخن

 علمي هايمانامت اخلاص : ما بهباشد كهاين ‡مراد پيامبران كه است محتمل

 .هستي آشكار و نهان داناي كه زيرا فقط تويي نداريم
  

ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذْكُرْ نِعْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدتَكَِ إذِْ أيََّدْتكَُ بِرُوحِ  إذِْ قاَلَ اللََّّ

لَا وَإذِْ عَلَّمْتكَُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ الْقدُسُِ تكَُل ِمُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْ 

ا  ينِ كَهَيْئةَِ الطَّيْرِ بإِِذْنيِ فتَنَْفخُُ فِيهَا فَتكَُونُ طَيْرا نْجِيلَ وَإذِْ تخَْلقُُ مِنَ الط ِ وَالِْْ

تىَ بإِِذْنيِ وَإذِْ كَفَفْتُ بنَيِ بإِِذْنِي وَتبُْرِئُ الْْكَْمَهَ وَالْْبَْرَصَ بإِِذْنيِ وَإذِْ تخُْرِجُ الْمَوْ 

إسِْرَائيِلَ عَنْكَ إذِْ جِئتْهَُمْ باِلْبَي ِناَتِ فَقاَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إنِْ هَذاَ إلََِّّ سِحْرٌ مُبيِنٌ 

(111 ) 

مرا بر خود و بر  ! نعمتمريم پسرم عيسي : ايخداوند گفت كه هنگامي»

بعد از  عيسي به نعمت اين يادآوري»گويد: كثير ميناب «ياد آوربهمادرت 

و  است در روز قيامت وي به يادآوري بود. يا اين آسمان سويبهوي  بالابردن

«. كند دلالت آن حتمي بر وقوع كه است آن ، برايماضي صيغهبه تعبير از آن

، كرامت ها بهامت همانا آشنا ساختن، براو و بر مادرش نعمت از يادآوري هدف

مفتخر، معزز و ممتاز  دو را بدانآن خداوند كه است شأني و رفعتعلو مقام 

 دو را به آن كه نيز هست كساني توبيخ ، دربرگيرندهيادآوري اين كهگردانيد چنان

ها بر انعام اين اند كههكرد غفلت حقيقت از اين در واقع گرفتند زيرا آنان خدايي

 از زمره دو، بندگانيو آن بوده سبحان خداي از جانب همه و مادرش عيسي

 هيچ و مريم عيسي اند پسبرخوردار شده هايشنعمت از اين اند كهوي بندگان
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ند. ، نداركرده آنها عنايت به سبحان خداي كه برآنچه ، افزونوقدرتي صلاحيت

 «تو را تأييد كردم كه گاهآن»ياد آور به مرا بر خود و بر مادرت ! نعمتآري

 را به عيسي خداوند كه پاكي : روحيعني «القدسروح به» : نيرو دادميعني

: تو را . يعنياست ، جبرئيلالقدس: روحقولي گردانيد. به مخصوصآن 

اعجاز  به «در گهواره با مردمان» كردم تقويتتأييد و  جبرئيلوسيله به

 ، و سخنگفتيمي نيز سخن «و در ميانسالي» كودكي در حال «گفتيميسخن»

را  تو كتاب به كه گاهو آن» نداشت باهم تفاوتي ، هيچدر هر دو حالت گفتنت

 «و حكمت»ا ر آن جنس ـ يعني كتاب : خط و سواد، يا مطلقيعني «آموختم

 و اناي »را  موسي : كتابيعني «و تورات»و استوار را محكم  : سخنيعني

 از گ  من اذن به كه گاهو آن» كردم وحي بر خودترا كه  : كتابييعني «را

 ايپرنده من اذنبه پس دميديمي در آن گاه، آنساختيمي پرنده شك به

 اذنرا به و كور مادرزاد و پيس» ، مانند ساير پرندگانزنده و متحر  «شدمي

 از قبرهايشان زنده «آورديميرا بيرون  مردگان كه گاهو آن داديشفا مي من

 و فرمان حكم اينها به همه «مناذن به »بود؛  بزرگ ايتو معجزه براي و اين

 فقط از امر الهي كه نداشت جز اين نقشي اينها هيچ در همه بود و عيسي الهي

از تو شر » و برگردانيدم كردم: دفعيعني« بازداشتم كه و هنگامي»كند  پيروي

 حاتهاي آنان براي كهگاه آن»تو را كردند  قصد كشتن وقتي «را اسرائي بني

كافر  كهاز آنان كساني پس آوردي» روشن هاي: معجزهيعني «آشكار

 اين در برابر درخشش چون «بودند گفتند: اينها جز سحر آشكار نيستشده
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، قادر را پر ساخت و روانشان آنها، چشم ماندند و تجلي خيره بزرگ معجزات

 دادند. سحر و جادو نسبت آنها را به بلكه آنها نشده انكار كليبه

  

ي ِينَ أنَْ آمَِنوُا بيِ وَبِرَسُولِي قاَلوُا آمََنَّا وَاشْهَدْ بأِنََّناَ وَإذِْ أوَْحَيْتُ إلِىَ الْحَوَارِ 

 (111مُسْلِمُونَ )

و پيامبرم  من به ، كهحواريون سويبه» كردم : الهاميعني «كردم وحي و چون»

ديگر قولي  . بهافگندم را در دلهايشان نور توحيد و اخلاص پس «آوريد ايمان

و  من به كه دستور دادم عيسي پيامبرم بر زبان حواريون : بهاست اينمعني

بودند  عيسي راستين و پيروان : شاگردانآوريد. حواريون ايمان پيامبرمرسالت 

گفتند:  «و»كردند  را اجابت عيسي : آنها دعوتيعني «آورديم گفتند: ايمان»

 ما در ايمان كه اين به باش : پروردگارا! گواهيعني «يمما مسلمان كه باش گواه»

 .هستيم تو كاملا تسليم و به كاملا مخلصخويش
  

لَ عَلَيْناَ مَائدِةَا  إذِْ قاَلَ الْحَوَارِيُّونَ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يسَْتطَِيعُ رَبُّكَ أنَْ ينُزَ ِ

 َ  ( 112 إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ )مِنَ السَّمَاءِ قاَلَ اتَّقوُا اللََّّ

بر  خود را ازآن نسبت سوره اين كه ، داستانياست« مائده» بيانگر داستان آيه اين

 .گرفته

تواند ! آيا پروردگار تو ميپسر مريم عيسي گفتند: اي حواريون كه هنگامي»

 حواريون درخواست : اينقولي به «فرو فرستد؟ از آسمان ايبر ما مائده كه

 قدرت باشند زيرا آنها به كرده شك خداوند متعال در توانايي رو نبود كهازآن

 بود. به خوراكي نياز آنها به سبب به داشتند بلكه باور راسخ تعالي حق

شدند  قلبي و آرامش ، خواستار طمأنينهمائده ديگر: آنها با درخواستقولي

 زنده را چگونه مردگان كه بنمايان من : )پروردگارا! بهگفت ابراهيم كهنچنا
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و  خورا  زيرا نياز به است هر دو قول بعد، گواه و آيه«. 840بقره/...(»كنيمي

غذا  بر آن كه است اي: سفره. مائدهاست شده مطرح هردو در آنقلبي اطمينان

: اگر مؤمنيد، از خدا پروا گفت» حواريون در پاسخ . عيسيباشد شده نهاده

 خود راستگوييد، از خدا پروا كنيد و از اين در ايمان : چنانچهيعني «كنيد

 چنين كه دور استبه مؤمن نظر نماييد زيرا از شأنصرف آنو امثال  درخواست

 كند. ارائه تعالي حق را به پيشنهاداتي

  

لوُا نرُِيدُ أنَْ نأَكُْلَ مِنْهَا وَتطَْمَئنَِّ قلُوُبنُاَ وَنعَْلَمَ أنَْ قدَْ صَدقَْتنَاَ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ قاَ

 (113الشَّاهِدِينَ )

بودند  همراه با عيسي بزرگي زيرا جمع «بخوريم از آن كه خواهيمگفتند: مي»

كمال  با مشاهده «گيرد ما آرام دلهايو »نداشتند  خوردن براي كافي غذاي كه

ما را مورد اجابت  درخواست خداوند متعال امر كه اين ، يا بهخداوند قدرت

 كه بدانيم اليقين عين : بهيعني «ايگفته ما راست به كه و بدانيم» است قرار داده

 : در فرود آمدنيعني «آن و در نزول» ايگفته ما راست به نبوتت تو در ادعاي

 يا از ساير مردم اسرائيلاز بني در نزد كساني «باشيم از گواهان» از آسمانمائده 

 نيستند. آن شاهد فرودآمدن كه

  

 قاَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيمََ اللَّهُمَّ رَبَّناَ أنَْزِلْ عَلَيْناَ مَائدِةَا مِنَ السَّمَاءِ تكَُونُ لَناَ عِيداا

ازِقيِنَ ) لِناَ وَآخَِرِناَ وَآيَةَا مِنْكَ وَارْزُقْناَ وَأنَْتَ خَيرُ الرَّ  ( 114لِْوََّ

 از فرود آوردن بيانگر هدفشان آنها را كه سخنان اين «مريم بنعيسي» چون

بر ما »پر از غذا  «خواني : بارالها! پروردگارا! از آسمانگفت»بود، شنيد  مائده

 ما عيدي براي آن : تا روز فرودآمدنيعني« ما باشد براي ا عيديفرما تنازل 
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 در عصر ما زندگي كهآنان براي : هميعني «ما» امت «و آخر اولبراي »باشد 

در  بر آنان مائده : نزولقولي آيند. بهبعد از ما مي كه كساني برايكنند و هم مي

تا  «و»روز را عيد خود قرار دادند  آن نصاري هتج بود و از اين روز يكشنبه

 باشد بر كمال روشني و حجت : دلالتباشد. يعني «تو از جانب اينشانه»

 كه «ده و ما را روزي» ايفرستاده رسالتش به كه كسيادعاي  و درستي قدرتت

، غير در حقيقت بلكه «دهندگانيروزي و تو بهترين»نيروگيريم  بر عبادتت با آن

 .نيست ايدهندهاز تو روزي
  

بهُُ أَ  بهُُ عَذاَباا لََّ أعَُذ ِ لهَُا عَلَيْكُمْ فمََنْ يَكْفرُْ بَعْدُ مِنْكُمْ فإَِن يِ أعَُذ ِ ُ إنِ يِ مُنزَ ِ حَداا قاَلَ اللََّّ

 (115مِنَ الْعاَلمَِينَ )

 آنفرو فرستنده  مود: منفر»كرد و  را اجابت عيسي خواسته «سبحان خداي»

از  پس ولي» كنمنمي وعده خلف و من است حق من و وعده «بر شما هستم

و انكار ورزد  «از شما كافر شود اگر كسي» مائده از فرودآوردن : پسيعني «آن

  از اه يكهيچ» مانند آن: به يعني «آن به كه كنم تعذيب عذابي او را به پس»

 را تكذيب اي، معجزهصورت آنها در آن چرا كه «باشم نكرده را عذاب عالم

 نيز عذابي عذابشان اند پسسر ديده چشم را به و آن است محسوساند كه كرده

 مانند خواهد بود.و بي سنگين

گويد: مي كه قولي شد، برخلاف نازل بر آنان مائده بر آنند كه جمهور مفسران

. از نداريم نيازي مائده نزول تهديد شدند، گفتند: به عذاب آنها به وقتي

شد  نازل و حواريون ، بر عيسيمائده»فرمود:  كه است شده روايت عباسابن

رفتند و در هر مي كه در هرجايي از آن بود كه و نان از ماهي آماده خواني و آن
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 ياسر عماربن روايت كثير بر اساسابن«. خوردندخواستند، ميمي كه زماني

 فرداذخيره امروز را براي و غذاي نكرده خيانت آنها مأمور بودند كه»... گويد: مي

و  خو  ، بهكيفر آن پروردگار به كردند پس و ذخيره نموده نكنند اما خيانت

 «.كرد مسخشان بوزينه

گفتند: از  صاكرمرسول نيز به قريش كه استكرده روايت عباسابن

تو ايمان  به وقتما طلا گرداند و آن  صفا را براي تا كوه بخواه پروردگارت

 : پروردگارتفرود آمد و گفت دعا كردند و جبرئيل صاكرم...! رسولآوريممي

طلا  به آنان صفا را براي ، كوهخواهيفرمايد: اگر ميگويد و ميمي بر تو سلام

 كه كنم عذاب كفر ورزيد، او را چنان بعد از آن اما اگر كسي كنممي تبديل

 و رحمت ، در توبهخواهيمي . و اگرهمباشم نكرده را عذاب از جهانيان احدي

 صخدا رسولنكنم[. طلا تبديل صفا را به ]و كوه بدارم گشاده آنان رويرا به

 «.دهممي طلا[ ترجيح را ]بركوه و رحمت در توبه بلكه»گفتند: 

و  عيسي وگو ميانگفت اين»گويد: مي« القرآن ظلالفي»تفسير  صاحب

سازد.. آشنا مي هايشانترينو برگزيده عيسي قوم طبيعت ، ما را بهحواريون

زيرا  بزرگ است فرقي صاكرم رسول ابآنها و اصح ميان كه كنيممي ملاحظه

ديدند، باز هم  از عيسي كه آشكاري حسي معجزات همهبا آن حواريون

 كه بعد از آن صمحمد اصحاب كه ديگر شدند درحالي ايخواستار معجزه

عظيم  تفاوت است نكردند... اين درخواست هم معجزه يك آوردند، حتياسلام 

 «.صمحمد با حواريون عيسي اريونحو
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يَ إلَِهَيْنِ مِنْ  ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قلُْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذوُنيِ وَأمُ ِ وَإذِْ قاَلَ اللََّّ

ٍ إنِْ كُنْتُ قلُْتهُُ فقََ  ِ قاَلَ سُبْحَانكََ مَا يَكُونُ لِي أنَْ أقَوُلَ مَا لَيْسَ لِي بحَِق  دْ دوُنِ اللََّّ

مُ الْغيُوُبِ )  ( 116عَلِمْتهَُ تعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِي وَلََّ أعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلََّ

 مردم ! آيا تو بهمريم بنعيسي خداوند گويد: اي را كه هنگامي و ياد كن»

! صمحمد : اييعني «گيريد؟ خدايي را باز خداوند به و مادرممن  كه گفتي

 عيسي را به سخن روز اين در آن تعالي حق يادآور كه را به روز قيامت

ديگر:  قولي به . ولياست كريمه در تفسير آيه جمهورمفسران رأي گويد. اينمي

رد  ، جهتآسمان به عيسي بالابردن هنگامرا به  سخن اين خداوند متعال

 . و با آنگفت وي به آسمان به بعد از بالابردنش وي ر بارهد نصاري پندارهاي

 اما به استنگفته  نصاري به سخني چنين عيسيكه  دانستمي خداوند كه

 كرد. به سؤال باره در اين ، از عيسيشانحجت و قطع نصاري منظور توبيخ

بياگاهاند  مسيح كرد تا به نيز عنوان جهت را بدان سخن اين تعالي : حققولي

 اند؛ چونبسته دروغين او پندارهايي و به گرديدهبعد از او منحرف  قومش كه

او را  خداوند متعال كه درحالي و مادرشوي  و پرستش خدايي به گرفتنش

 عيسي»نمايد.  دعوت پرستي يگانگيرا به آنان فرستاد كه اين براي سويشانبه

 تو را از اين و من : پروردگارا! تو منزهييعني «كنمياد مي پاكي: تو را بهگفت

: يعني «بگويم نيست من را از حق آنچه مرا نسزد كه» كنممي ها تنزيهبهتان

. ، ادعا كنمنيست و حد من از حق را كه خود چيزي به كه نيست سزاوار من

 را گفته سخن اگر اين»: داد وگفت ارجاع الهي علم امر را به اين عيسي سپس

 پيش عذري تو چه سويبه: منيعني «ايرا دانسته تو آن شكبي پس باشم

 را در ضمير من آنچه دانيمي» امر دانايي حقيقت تو خود به كه درحالي آورم
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 «را در ضمير توست آنچهدانم و نمي» دارممي نپنها را از مردم و آن «است

 ندارم آگاهيي ، هيچدهيانجام  خواهيمي كه تو و آنچه نهان علم به من ليكن

 هر چيزي : تو فقط داناييعني «نهاني رازهاي داناي كه فقط تو هستي اين»

 .تدور اس آدمبني و ادرا  حواس از دسترس كه هستي
  

َ رَب ِي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَليَْهِمْ شَهِيداا مَا  مَا قلُْتُ لَهُمْ إِلََّّ مَا أمََرْتنَِي بهِِ أنَِ اعْبدُوُا اللََّّ

قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأنَْتَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ شَهِيدٌ  ا توََفَّيْتنَِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّ دمُْتُ فِيهِمْ فلَمََّ

(117 ) 

جز  آنان : بهيعني «امنگفته آنان ، بهبوديداده  فرمان آن ود مرا بهخ جز آنچه»

 آنان به ، منبنابراين امنداده ، فرمانبودي داده فرمان من تو خود به را كه آنچه

، بپرستيد و و پروردگار شماست پروردگار من خداوند را كه كه»: امگفته

و ناظر  نگهبان : بر آنانيعني «شاهد بودم ، بر آنانبودم نانآدر ميان كه مادام

 را از مخالفت و آنان خود داشتم و مراقبت اشراف را تحت و احوالشان بودم

 نگهبان ، تو خود بر آنانكردي مرا متوفي كه گاهآن پس» داشتمبازمي فرمانت

دانا و  آنان و به نگهبان ، تو خود بر آنانديبر آسمانمرا به : چونيعني «ايبوده

 در آسمان زيرا عيسي نيست مرگ معني( در اينجا به)وفات . پسايبوده گواه

 زمين به در آخرالزمان كه تا آن است ، باقيدر دنيا داشت كه حياتي بر همان

و  بر سخن و هم من و عمل بر سخن هم «چيز نگهباني و تو بر همه»فرود آيد 

 .آنان عمل
  

بْهُمْ فإَِنَّهُمْ عِباَدكَُ وَإنِْ تغَْفِرْ لَهُمْ فإَِنَّكَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )  (118إنِْ تعُذَ ِ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 139 

، خواهي هرآنچه با آنان پس «تواند بندگان ، آنانكني را عذاب اگر آنان»

كار  : قادر و توانا بر اينيعني «عزيز تويي پس يبيامرز و اگر بر آنان» كنيمي

 .خويش در افعال هستي و فرزانه «حكيم»

تعالي  از حق مهرباني درخواست ، يعنياستعطاف را بر وجه سخن اين عيسي

درخواست  مورد اين خويش غلام در حق مولي كهكرد چنان ، مطرحآنان براي

حكم ، از تواناييسخن در اين عيسي كه كنيممي ملاحظه همچنان گيرد.قرار مي

در باره  كردنحكم جويد بلكهمي بيزاري در روز قيامت در مورد امتش كردن

خواهد با آنان  هرچه داند كهمربوط مي متعال خداوند يگانه را فقط به آنان

 شبي صخدا رسول كه استآمده ذرابو روايت به شريف كند. در حديثمي

كردند مي و سجده ، ركوعآيه يك و با همين نموده را تلاوت آيه تا بامداد اين

 آيه تا بامداد اين پيوسته شب الله! شما تمام: يا رسولدميد، گفتم صبح چونپس

در چيست؟  كار كرديد، راز اينمي و سجده ركوع خوانديد و با آنرا مي

 درخواست خود از پروردگار عزوجل امت شب[ براي ]در اين من»فرمودند: 

 شفاعت اين به من عطا كرد. امت من را به شفاعت و او اين نمودمشفاعت 

 خداي به كه است كسي مخصوص شفاعت شاءالله ـ اما اينيابد ـ انمي دست

 «.وردنيا را شريك چيزي عزوجل

  

ادِقِينَ صِدْقهُُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ  ُ هَذاَ يَوْمُ ينَْفعَُ الصَّ قاَلَ اللََّّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلَِكَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ )  (119خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاا رَضِيَ اللََّّ

: يعني «شانرا راستي راستگويان در آن كه است روزي خداوند فرمود: اين»

و ممكن  «رساندمي نفع» در آخرت شاندر دنيا، يا: راستگويي شانراستگويي

در دنيا  شانپيوسته راستگويي : يعنيكرد و گفت را جمع هر دو قول است
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: يعني «است باغهايي آنان براي»رساند. مي نفع در روز قيامت آنان به وآخرت

درآنند، خدا از  ، جاودانهاست جاري جويباران آن از فرودست كه» دربهشت

نيز از  و آنان»دادند  انجام وي براي كه ايخالصانه با طاعات «خشنود شد آنان

 اصلا به كه فراوان كردند، پاداشي دريافت كه با پاداشي «او خشنود شدند

فوز  است اين»عاجز بود  از تصور آن رد و عقلهايشانكخطورنمي خيالشان

دنيا  رستگاري كه درحالي و ماندگار است ، باقيرستگاريزيرا اين  «عظيم

 آن شكل ترينو عالي كاملترين به مطلوب به يافتنباشد. فوز: دستناپايدار مي

 .است
  

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَ   (121مَا فيِهِنَّ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ )لِلََّّ

 ازآن نه فرمانروايي اين پس «الله است براي آسمانها و زمين فرمانروايي»

 پروردگاري به دروغ به كه ساير كساني از آن ، نهمادرش از آن ، نهاست عيسي

الله است  براي «و» سبحان خداي قاتاز ديگر مخلو هم اند و نهشده داده نسبت

 است در آسمانها و زمين آنچه : فرمانروايييعني «در آنهاست آنچه فرمانروايي»

 او از داشتن رو كه اند، از آنخداوند متعال تماما ملك ، همگيخلايق از تمام

 دادن ياري هرگز به پس «چيز تواناستو او بر همه» است فرزند و پدر منزه

 .نيست محتا  از آنان ياريگري
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 ﴾ انعام ءسوره ﴿
 .است ( آيه061) و داراي است مكي

  

، از )انعام: سوره ( اين132، 132) در آيات كه آن سبب به :تسميه وجه

 ناميدند.« انعام»را  ، آناست رفته ( سخنچارپايان

 آمده صخدا از رسول كعمرابن روايت به فشري در حديث آن: فضيلت

هفتادهزار  كه شد درحالي نازل بر من تماما يكباره انعام سوره»فرمودند:  كهاست

گويند: مي اسلام علماي«. كردندمي را همراهي و تحميد آن تسبيح با بانگفرشته 

و  معاد است كنندگانتكذيب و با مشركان و مبارزه محاجه آرايصف  سورهاين

 توجه و خرد و ضمير انسان در بنياد انديشه و ايمان عقيده اصول پايدارساختنبه

 دارد.

 .است مدني سوره از اين آيه شش
  

ِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ وَجَعَلَ الظُّلمَُاتِ وَالنُّورَ ثمَُّ الَّذِ  ينَ الْحَمْدُ لِلََّّ

 ( 1كَفَرُوا بِرَب هِِمْ يَعْدِلوُنَ )

خبر خويش  كامله خود، از قدرت با ستايش همراه تعالي ، حقسوره در آغاز اين

كند ميها را اثباتستايش تمام براي اشو شايستگي يگانگي كه دهد، حقيقتيمي

را آفريد  ينآسمانها و زم كه راست خدايي آن ستايش»فرمايد: مي پس

كفر و نور  هايروز و تاريكي و روشني شب يعني: سياهي «ها و نوروتاريكي

مفرد ذكر  صيغه اما )نور( را به جمع صيغه ( را به)ظلمات «را پديد آورد» ايمان

 گاهآن» است يكي بسيار و نور هدايت كفر و نفاق ظلمات رو كهكرد، ازآن
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برابر »را  غير وي «با پروردگار خويش»ها حجتها و نشانه اينباوجود  «كافران

 فقط حق كه آن ، بجايعظيم آفرينش اين بعد از مشاهده يعني: كافران «كنندمي

را با او  باطلي ، معبودانكرده را ناسپاسي هايشكنند، نعمت را ستايش تعالي

 بدان خداوند متعال كه از آنچه چيزيبر  آورند كهمي كنند و شريكبرابر مي

شرمي و بي و ناداني حماقت منتهاي دهنده، نشان، قادر نيستند و اينتواناست

 .آنهاست
  

ى عِنْدهَُ ثمَُّ أنَْتمُْ تمَْترَُونَ )  ( 2هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثمَُّ قَضَى أجََلَا وَأجََلٌ مُسَمًّ

و بنياد  اصل كه است آدم مراد، آفرينش «آفريد شما را از گ  كه آن اوست»

 مرگ شما، يعني: وقت براي «را مقرر داشت اجلي گاهآن»باشد بشر مي نوع

 قولي: اجل . بهقيامت برپاساختن براي «است معين و نزد او ميعادي»شما را 

 تا زنده مرگ ميان ؛ فاصلهدوم او و اجل تا مرگ انسان آفرينش ميان ؛ فاصلهاول

؛ دوم و اجل عمر دنياست ؛ مدتاول ديگر: اجلقولي . بهمجدد اوست شدن

يعني:  «كنيدمي شما شك همهبا اين» است وي مرگ تا هنگامعمر انسان  مدت

در امر  ود، باز همرمي از آغاز تا انتها بر شما چه كنيد كهميمشاهده  كه با آن

آفريد و  شما را از گل كه ذاتي دانيد؛ آنكنيد!! آيا نميمي ، شكخويش بعثت

اندامها را پديد  و اين حواس شما اين دانا و با خردگردانيد و براي زندگاني

 جانبي ، مردگانيو شما را بعد از آن كرده آنها را ازشما سلب همه آورد، سپس

خود باز  جمادي اصل به كه طوريگرداند بهمي وپراكنده پوسيده تخوانهاييو اس

و  نيست مجدد شما نيز ناتوان ، از برانگيختنقادر متعال ذات گرديد؛ همانمي

 گرداند؟!بازمي را بدان گرداند و ارواحبرمي آن اوليه شكلشما را به يقينا اجسام
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ُ فِ  كُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلمَُ مَا تكَْسِبوُنَ وَهُوَ اللََّّ ي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْْرَْضِ يَعْلَمُ سِرَّ

(3 ) 

، يا متصرف معبود، يا مالك يعني: اوست «الله در آسمانها و در زمين و اوست»

كنيد مي عم  را كه داند و نيز آنچهو آشكار شما را مي نهان» آسمانها و زمين

 .نيست بر او پنهان ايپوشيده و هيچ «ددانمي

 مضمونو به  است« انعام» سوره براي ايمقدمه چون ، در واقعفوق گانهسه آيات

 معاد و پايدار ساختن و منكران با مشركان از محاجه عبارت كه سوره اين اصلي

 دارد. ، اشارهدر نهاد بشر است عقيده اصول

  

 (4تأَتِْيهِمْ مِنْ آيَةٍَ مِنْ آيَاَتِ رَب هِِمْ إِلََّّ كَانوُا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ) وَمَا

پروردگارشان  هاياز نشانه اينشانه هيچ» مشركان يعني: براي «آنان و براي»

انگيز حيرت از قدرت كه هاييو ساير نشانه ‡انبيا همانند معجزات «آيدنمي

بدان  كه آنبي «تافتندبر مي روي از آن كه مگر اين»شود پروردگار صادر مي

 تابند كهبرمي روي هايي! آنها از نشانهباشند. آري داشته و التفاتي توجه كمترين

آنها اثر  كه حقيقت تواند در اينباشد، نمي و خرد داشته عقل ايذره هر كس

 ها، بهو نشانه آيات همين وسيلهنها بايد بهكند، آ اند، شكسبحان خداي فعل

ها را نشانه از اين اينشانه هيچ يافتند اما اسفا! كهمي راه خداوند متعاليگانگي 

 به مكه : مشركانكه است شده برتافتند. روايت روي از آن كه نديدند، جز اين

 ! ايشانآوريممي ما ايمان گاهود، آنش دو نيم تا ماه گفتند؛ دعاكن صخدا رسول

 جانب به و نيمي حراء رفت كوه جانب به از آن شد، نيمي دونيم دعاكردند و ماه

 ماه دو نيمه حراء را در ميان كوه من»گويد: مي مسعود ابن كهديگر، چنان
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 سحري ردند و گفتند: ايننياو ايمان معجزه اين اما آنها با وجود مشاهده«. ديدم

 آشكار! است

  

ا جَاءَهُمْ فسََوْفَ يأَتِْيهِمْ أنَْباَءُ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ ) ِ لمََّ بوُا باِلْحَق 
 ( 5فَقدَْ كَذَّ

بزرگترين  زيرا قرآن «كردند تكذيب»را  يعني: قرآن «را حق آنان تحقيق به»

 به آنها در مورد قرآن چون كه اين دليل، بهستپروردگار ا و نشانه معجزه

 گرديدند. يا معني ناتوان مانند آن شدند، از آوردن ( فراخوانده)تحديمعارضه 

 درحالي استبعاد نيست رو بگردانند، جاي الهي هاياز نشانه است: اگر آنان اين

 كردند و به تكذيب «آمد سويشانبه  كه گاهآن»را  قرآن ، يعنيبزرگتر از آنكه 

كردند  آمد، او را تكذيب سويشانبه صمحمد كه گاه است: آن اين معني قولي

يعني:  «خواهد رسيد آنان كردند، بهاستهزا مي بدان اخبار آنچه زوديبهپس »

كردند، ر مياستهزا و تمسخ بدان آنچه آشكار خواهد شد كه آنانبراي  زوديبه 

 حقيقت: در هنگام اين به شانو آشنايي استاستهزا قرار نداشته در جايگاه 

در دنيا، يا در روز  اسلام و غلبه پيروزي ، يا در هنگامبر آنانالهي  عذاب ارسال

 .است قيامت
  

نْ لَكُمْ ألََمْ يرََوْا كَمْ أهَْلَكْناَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّا هُمْ فيِ الْْرَْضِ مَا لَمْ نمَُك ِ

ا وَجَعلَْناَ الْْنَْهَارَ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهِمْ فأَهَْلَكْناَهُمْ  وَأرَْسَلْناَ السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارا

 ( 6بذِنُوُبِهِمْ وَأنَْشَأنْاَ مِنْ بعَْدِهِمْ قَرْناا آخََرِينَ )

قرن: بر مدت  «كرديم ها را هلاكبسيار قرن چه ناز آنا پيش اند كهآيا نديده»

اخبار و  شنيدن شود. يعني: آيا از طريقمي اطلاق هر عصري عمر اهل انقضاي

 ها را در عصريبسيار امت چه كه آشكار نشده برايشان حقيقت آثار، اين معاينه

كردند ـ نابود مي كذيبخود را ت انبياي كه اين سبباز عصر ديگر ـ به پس

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 145 

شما را  كه بوديم داده تمكين قدريبه  را در زمين آنان كه امتهايي» كرديم

از شما بودند، از  قبل كه پيشه تكذيب هايامت آن يعني: ما به «ايمندادهتمكين 

 بوديم داده اتاقتدار و امكان اياندازه ، بهبدني عمر و نيرومندي دنيا و طول مال

 نابود كردن پس را نابود كرديم آنان ، همگيحال با اين ولي ايمشما نداده به كه

 مكه مردم كه است . گفتنيبر ما آسانتر است اقتداريتانو بي ضعفشما با اين 

 آنان بر درپيرا پي آسمان و بارانهاي»موردند.  در اين قرآن مخاطباننخستين 

آنان  و منازل يعني: از زير درختان «و رودبارها را از زير آنان بوديمفروفرستاده

اقتدار و  پس «كرديم هلاك گناهانشان سببرا به  آنان گاه، آنساختيم روان»

يعني: نسلي  «ديگر امتي و بعد از آنان»نكرد  حالشان به سودي هيچ امكاناتشان

كردند  نيز همانند آنها عمل نسل اما آن را بيازماييم تا آنان «ديد آورديمپ»ديگر 

جا و  در همه منكران ! و ايمكه اهل شما اي نابود شدند پس وهمانند آنها هم

 خود آييد. ! بههر زمان

غرق  كه است جوامعي و نابودساختن كردندر عذاب الهي بيانگر سنت آيه اين

 در آن مردم كه شوند. بايد دانست: از اموريمي تعالي حق و نافرماني گناه

، يا عاصي و مفسدان سركش بدكاران كه است خورند، اينمي بسيارزود فريب

 كه است اين حقيقت بينند... وليمي ، مقتدر و متمكنكافر را در زمينملحدان

 بينند اما بهرا مي راه كنند، آنها آغاز يا ميانهمي شتاب خويش درقضاوت مردم

 يابد! پايان تحقق شود كهمي ديده گاهفقط آن راه كنند و پايانفكر نميراه پايان

 قرآن . كهستمگران هايو خرابه گذشتگان هايشود، مگر در ويرانهنميديده  راه

 برد تا درسمي ويران وادهاي همين ا بهخود، ما ر هاياز داستان در بسياري

 .بگيريمعبرت 
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لْناَ عَلَيْكَ كِتاَباا فِي قِرْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بأِيَْدِيهِمْ لَقاَلَ الَّذِينَ كَفرَُوا إنِْ هَذاَ إلََِّّ  وَلَوْ نَزَّ

 ( 7سِحْرٌ مُبِينٌ )

نازل  ديگر از قريشيان و دو تن حارث نضربن درباره كريمه آيه نزول: اين سبب

ما از نزد خداوند  تا براي آوريمنمي تو ايمان محمد! به گفتند: اي شد كه

 رسالتت و درستي آن بر صحت آن همراه چهار فرشته كه نياورياي نوشته

 دهند. گواهي

 دستانبا  آنان گاه، آنكرديممي بر كاغذ بر تو نازل نوشته و اگر كتابي»

 شانو بساوايي بينايي حس از طريق تا بدانجا كه «كردندمي را لمس آن خويش

 ، جز سحريگفتند: اينمي» آنان «قطعا كافران»يافتند را درمي هر دو، آن

عناد و  بودند، از روي كرده و لمس مشاهده كه آنچه ، بهبنابراين «آشكار نيست

و  ديدني حقيقت با يك رفتار آنان كه درحالي آوردند پسنمي ايمان سركشي

 كه صخدا مجرد بر رسول آنها با وحي باشد، ديگر حال چنيناين محسوس

كنند، مي احساس بينند و نهرا مي آن نه شود كهمي نازل موكلي فرشته وسيلهبه

 خواهد بود؟ چگونه

  

 (8عَلَيْهِ مَلكٌَ وَلَوْ أنَْزَلْناَ مَلَكاا لَقضُِيَ الْْمَْرُ ثمَُّ لََّ ينُْظَرُونَ ) وَقاَلوُا لَوْلََّ أنُْزِلَ 
 

 فراخواندند و حكم اسلام سويرا به خويش قوم صخدا نزول: رسول سبب

 گفتند: اي قريش از سران كردند اما جمعي ابلاغ آنان را به عزوجل خداي

 با مردم رسالتت شد تا دربارهمي گردانيده همراه ايهبا تو فرشت محمد! كاش

گفتند: چرا بر پيامبر  و كافران»شد:  نازل بود كه ...! همانگفتميسخن 

محمد! چرا خداوند بر تو  گويند: ايمي يعني «نشد فرودآورده ايفرشته
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تو پيامبر  كه بارهاو با ما دراين و را ببينيم ما آن كه ايگونهنكرد، به نازل ايفرشته

 ايو اگر فرشته»؟ كنيم و از تو پيروي آورده تو ايمانبگويد تا به  ، سخنهستي

او  كه ايگونهآنها پيشنهاد كردند، به  كه اوصافي همان يعني: به «كرديممي نازل

 قطعا كار تمام»شنيدند؛ مي گفتند و از او سخنمي و با اوسخن كرده را مشاهده

فرود  در هنگام ؛ چنانچهبوديم ساخته را هلا  ترديد آنانيعني: بي «بود شده

 داده و مهلتي باز ديگر ماال»آوردند نمي ، ايمانوي و ديدن فرشته آمدن

 است: اگر فرشته اين . يا معنيفرشته آن ومشاهده بعد از فرود آمدن «شدندنمي

شدند. باختند و نابود ميمي او جان ديدن و هراس كردند، از هولمي را مشاهده

در  كهديدند ـ چنانآنها مي اصلي صورترا به  فرشتگان گاهي كه هم ‡انبيا

 با وجود آن ايشان بود كه دليل اين ـ به استشده روايت  صاكرممورد رسول

 آنها با بشر عادي و قلبي و روحي رواني هايو قابليتاستعداد  بشرند ولي كه

 كند.مي فرق

  

 ( 9وَلَوْ جَعلَْناَهُ مَلَكاا لَجَعلَْناَهُ رَجُلَا وَللََبسَْناَ عَليَْهِمْ مَا يلَْبسُِونَ )

مردي  صورتاو را به گمان، بيگردانيديممي ايرا فرشته فرستاده و اگر آن»

اي را فرشته صپيامبراكرم سويبه فرستاده آن يعني: اگر هم «آورديمدرمي

او را  گمانقراردهند، بي كنند و مورد خطابش او را مشاهده كه گردانيديممي

 كه ايحقيقي صورت را به توانند فرشتگانزيرا انسانها نمي گردانيديممردمي 

 مشابه اجسام شكلبه كه ند، مگر بعد از آن، ببينآفريده را بر آن ايشانتعالي حق

كه شوند چنان ـ مجسم آن و چگالي و جسامت تراكم ـ با همان آدمبني با اجسام

ديدند، قطعا مي آن اصلي صورت را به اگر آنها فرشته»فرمود:  عباسابن
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نيز  ماده عالم در مقياس حتي«. را نداشتند فرشته ديدن و توان مردند زيرا تابمي

تواند بشر نمي و چشم بشر محدود است حواس در  كه: ميدان استشده ثابت

بسيار  و تراكم چگالي داراي كه ، يا در حالتيآن شده تلطيف را در صورت ماده

 . پسستاداده را توضيح قانون اين« انشتين» كه گونه باشد، ببيند، همان بالايي

، خواهد بود؟ بنابراين چگونه غيب باشد، در عالم چنين ماده در عالم هرگاه

مورد  شده مشاهده بشر را فرشته سويبه خويش رسول عزوجل اگرخداي

گرفتند و نمي گريختند و با او انسداد، قطعا انسانها از او ميقرارمي خطابي

بود  ، طبيعيوقت ، آنگرفترا فرا مي وجودشان از او سراپاي و وحشت رعب

باز  وي و مشاهده فرشته با آن گفتنرا از سخن امر، آنان ازاين حاصله ترس كه

 مشتبه كنند، بر آنانمي اشتباه اكنونهم كه كار را بر آنچه و هرآينه» داشتمي

 گويند كهدرآنند و مي اكنونهم كه و خلطيتي التباسيعني: همين  «گردانيديممي

 آنان افتاد زيرا وقتيمي نيز اتفاق صورت ، در آنمانند ماست بشري پيامبر هم

و  است انسان هم گفتند: اينديدند، قطعا ميميوي  انساني صورت را به فرشته

 ماند.مي باقي و آشفته مشتبه بر آنان كار همچنان پس نيست فرشته

  

وَلَقدَِ اسْتهُْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَانَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانوُا بهِِ 

 (11يسَْتهَْزِئوُنَ )

قومش  انگاران دروغ با تكذيب كه را از اين صپيامبراكرم تعالي حق گاهآن

از تو نيز  و همانا پيش»د: فرمايمي نموده و دلجويي گردد، تسليتروبرو مي

، روبرو هستي آنان يعني: اگر تو با استهزاي «شدند استهزا گرفته به پيامبراني

را ريشخند  اما آنچه»اند قرارداشته استهزايي چنين نيز در معر  پيشينانبياي 
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ريشخند  بدان يعني: آنچه «شد آنان كردند، گريبانگير ريشخندكنندگانمي

 گرديد. نابوديشان ، سبب«حق» به فرود آمد و استهزايشان كردند، بر خودشانيم

  

بِينَ )  (11قلُْ سِيرُوا فيِ الْْرَْضِ ثمَُّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُكَذ ِ

تكذيب  فرجام بنگريد كه گاهسير كنيد، آن در زمين» صپيامبر اي «بگو»

 هايو آثار و ويرانه سيروسفر كرده يعني: در زمين «؟است هبود چگونهكنندگان 

 فرود آمده بر سر آنان عقوبتهايي چه را بنگريد تا بدانيد كه ازپيشينيانتان بجامانده

 اگر شما نيز همچنان بودند پس مستغرق بزرگ در نعمتهاي كه ، بعد ازآناست

و  پيوسته آنان كنيد، به دنبال حق ا در تكذيبر آنان پاي و نقش نادرست شيوه

 شويد.مي هلا  آنان بسان

  

حْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ  ِ كَتبََ عَلىَ نَفْسِهِ الرَّ قلُْ لِمَنْ مَا فيِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ قلُْ لِلََّّ

 ( 12سَهُمْ فهَُمْ لََّ يؤُْمِنوُنَ )إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ لََّ رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفُ 

 ، از آناست در آسمانها و زمين آنچه» كه صپيامبر اي «بپرس از آنان»

اگر  پس را بپرس سخن اين يعني: از آنان «خداست ؟ بگو: از آنكيست

 ـ چراكه خودتان اعتراف ، بهخداست ؟ بگو: از آنكيستپرسيدند: از آن 

آسمانها و  كه بارهدر اين آنان نداشتند ـ يا براي شكي حقيقتدر اين مشركان

 اعتراف اصل اين به بياور و چون و دليل ، حجتاست خدااز آن  زمين

 عذابي بر فرودآوردن آسمانها و زمين مالك خداي كه حقيقت اين كردند؛ فهم

را بر  رحمت» تعالي حق نخواهد بود ولي ، نيز بر آنها دشوارقادر است عاجل

را  خويش مؤكد، رحمت ايكه: با وعده است مراد اين «استخود مقرر كرده

 است پذيرفتني تحقق ناخواهاو خواه و وعده استداده وعده بندگانش به
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را  انابت و توبه از آنان كند بلكهنمي عذاب شتاب را به ، بندگانشبنابراين

 و برپاداشتن آسماني كتابهاي ، فرودآوردن‡پيامبرانفرستادن  كهپذيرد چنانمي

 .بر آنهاست وي نيز از رحمت حق بر حقانيت ادله

فرمودند:  كه است آمده صخدا از رسول ابوهريره روايت به شريف در حديث

زير  عبارت به ايرساند، نامه پايان به را خلق آفرينش عزوجل خداي كه گاهآن»

 بر خشمم من نهاد: همانا رحمت عرش بر بالاي را در نزد خويش و آن نوشت

در  شكي هيچ آورد كهگرد مي يقينا شما را در روز قيامت»«. استگرفته پيشي

اما خداوند  تنيس يا در گرد آوردنتان در روز قيامت شكي يعني: هيچ «نيستآن

 منكر آن كه تا روزي را از قبرهايتان دهد و گردآوردنتانمي مهلتتان متعال

 «آورندنمي اند، ايمانزده بر خود زيان كه كساني»اندازد تأخير ميهستيد، به 

، بر در روز گردآوري زوديندارند، به  ايمان حقيقت اين به كه يعني: كساني

 و خود را غرق زده خود زيان به خويش عمل با اين خواهد شد كه شنرو آنان

 اند.كرده خسران

  

 ( 13وَلهَُ مَا سَكَنَ فيِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ )

در  كه چيزهايي يعني: همه «است و روز ساكن در شب آنچه اوست و براي»

در  ! با تأملهستند. آري تعالي حق و ساكنند، از آن و روز آرام شب

و  سكون درحال وقتاشيا همه بعضي كه كنيممي ، ملاحظههستيهايپديده

 اغلب اند؛ چونآرام اشيا در شب و بعضي جمادات برند؛ چونسرميبه آرامش

و  و درندگان از پرندگان اند؛ مانند بسيارياز آنها در روز آرام وبعضي حيوانات
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 هم و هرچه است و روز آرام در شب هرچه كه است قولي: مراد اين .بهحشرات

 .است تعالي حق از آن و تكاپو دارد، جملگيتحر  كه

 حجت برپاداشتن معناي ، بهمقام در اين و سكون حركت كردن عنوان

 و حدوث است عالم حدوث ، مقتضيو سكون زيرا حركت است كافرانعليه

و  است آن مالك آن كند و آفرينندهمي دلالت آن براي اي، بروجود آفرينندهعالم

و »برد:  پايانبه گونهرا اين كريمه ، آيهدليل همين ، بهنيست پنهان از ويچيزي

، است چنين هرگاه . پسيستن چيز بر او پنهان لذا هيچ« دانا شنواياوست

را نقد  و اوضاعشان احوال كه حذر كنند زيرا ذاتي بايد ازروز قيامت مكلفان

 كه ، جز بر كسياست سخت هم و حساب و بيناست امورآگاه همه كند، بهمي

 سازد. آسان را بروي خود آن خدا

  

َّخِذُ وَلِيًّا ِ أتَ فاَطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَهُوَ يطُْعِمُ وَلََّ يطُْعَمُ قلُْ إِن يِ  قلُْ أغََيْرَ اللََّّ

لَ مَنْ أسَْلَمَ وَلََّ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )  (14أمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ أوََّ

خود  د را ولي آيا غيراز خدا د فاطر آسمانها و زمين» صپيامبر اي «بگو»

؟ است و آفريده كرده اختراع عدم آنها را از كتم كه ستاو كهدر حالي «؟گيرم

 كردند پس دعوت بتان پرستش را به صخدا رسول مشركان كه است نقل

 به كه و اوست»بگويند  آنان را به سخن اين مأمور شدند كه صحضرتآن

 مردم به اليتع يعني: حق «خوردنمي خوراند و خود روزيمي روزيهمگان

 اطعامش كه و كسي خود از خوردوخورا  كه دهد در حاليميو خورا   رزق

آفريند و نمي سبحان جز خداي نيرويي هيچ كه از آنجايي پسنياز است كند بي

! شود، نيز ندارد. آري گرفته پرستش به را كه اين دهد لذا شايستگينمي روزي

 آنان ، بهكنيرا انكار مي غيرخدا و سروري ولايت كه بعد ازآنپيامبر!  اي
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هرگز  كه شدهداده  فرمان من و به باشم مسلمان نخستينكه  مأمورم بگو: من»

و  طاعت به كه خود باشم از قوم كسي تا اولين مأمورم «نباش از مشركان

 تسليم دربست كه باشم امت از اين كسلين نهد و اومي گردن تعالي توحيد حق

 از همه صخدا بود زيرا رسول چنينهم راستي. بهاست عزوجل خداي فرمان

 جلو بودند. در اسلام خويش امت

  

 (15قلُْ إِن يِ أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَب يِ عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )

، غير وي با پرستش «كنم د را نافرمانياگر پروردگار خو» صپيامبر اي «بگو»

همانا روز  كه« ترسممي روز بزرگ از عذاب هرآينه» وي امر يا نهي يا مخالفت

و  مورد محاسبه در برابر اعمالشان و نافرمانان گردنكشان كه گاه، آناستقيامت 

 خويش رحمت لاو را شام خداوند  كه كس گيرند ـ جز آنقرار ميعذاب 

 گرداند.

  

 (16مَنْ يصُْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئذٍِ فَقدَْ رَحِمَهُ وَذلَِكَ الْفوَْزُ الْمُبيِنُ )

از  عذاب كه يعني: هركسي «شود برگردانده از وي عذاب كه روز، كسي آن»

او يعني: يقينا  «آورده قطعا خدا بر او رحمت»شود  بازداشته در روز قيامت وي

وارد  بهشت به زوديو به است نجات از اهل ، يعنيعظمي رحمتاز اهل 

سود  آوردن دستاز به  فوز: عبارت« فوز آشكار است همان و اين»خواهد شد 

، فوز و در روز قيامت نجات كه است لذا مسلم است زيانشدن  و منتفي

 .است و آشكاري كامل رستگاري
  

ُ بضُِر ٍ فلَََ كَاشِفَ لهَُ إِلََّّ هُوَ وَإنِْ يمَْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلىَ كُل ِ وَإِ  نْ يمَْسَسْكَ اللََّّ

 ( 17شَيْءٍ قدَِيرٌ )
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 فقر، بيماري چون و بلا و ضرري و سختي «برساند تو زياني و اگر خداوند به»

يعني:  «نيست آن كنندهفجز او برطر كسي»كند  را بر تو نازل ديگري يا بلاي

و اگر » شود، نيستمي بر تو نازل كه زياني آن برداشتن جز او قادر به كسي

، يا غير و سلامتي ، يا عافيتو رفاه و نعمت گشايش چون« توبرساند به خيري

، وي توانايي اين و از جمله «چيز تواناست او بر همه پس»ها از نعمت آن

 چنين صخدا رسول كه است آمده شريف . در حديثشر و خير است ساندنر

ذا الجد  ولا ينفع لما منعت ولا معطي لما أعطيت لا مانع اللهم»كردند: دعا مي

 تو بازش را كه و آنچه نيست ايبازدارنده تو را هيچ : بارخدايا! عطايالجد منك

در  و ثروتي جلال صاحب هيچ و ثروت وجايگاه ستني ايبخشنده ، هيچداري

سود  وي به كه آنچه بلكه« رساندنمي سودياز جانبت  وي به دنيا، در آخرت

 .و بساست  صالح و عمل رساند، ايمانمي

و فرود  فرشته را در مورد فرستادن پيشنهاد كافران عزوجل خداي كه بعد از آن

كرد و روشن  باشد، بيان رسالت بر تصديق دال كه از آسمان ايامهن آوردن

از سر  ، نهاست آنان از عناد و استهزاي ، ناشيپيشنهادات گونهاين كه ساخت

دستور  پيامبرش به آيات در اين ، اينكحقيقت و دريافت كشف به اشتياق

چهار دستور،  اين كار بستن بگويد و به را چهار سخن مشركان به دهد كهمي

 آورد، راه بخواهد ايمان كفر كه از اهل هر كس پس است درد كافران داروي

 بايد برود:كه  است همين

 .كنندگانكار تكذيب از فرجام گرفتنو عبرت  ـ سيروسفر در زمين 1

وي  آثار رحمت و ديدن تعالي حق جانبههمه و فرمانروايي مالكيت ـ شناخت 8

 چيز. بر همه
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 .تعالي حق در آفرينش ـ نگرش 3

 .خدا از عذاب و نگراني ترس ـ اعلان 4
  

 (18وَهُوَ الْقاَهِرُ فَوْنَ عِباَدِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ )

اي گردنه كه «خود بر بندگان»و برتر  و چيره يعني: غالب «قاهر و اوست»

 ذلت به وي در پيشگاه جباران و سرهاي فرو افتاده دربرابر وي گردنكشان

در  كه است مزيدي معناي« قهر»شود؛ در مي . خاطر نشاناست نگونسار شده

 است مراد و مقصود خويش به از رسيدن ديگران بازداشتن و آن نيست« قدرت»

از  سزاوار قهر است كه كس آن به «آگاه»اد خود مر در اجراي «حكيمو اوست »

 .وي بندگان
  

ُ شَهِيدٌ بَيْنيِ وَبيَْنَكُمْ وَأوُحِيَ إلِيََّ هَذاَ الْقرُْآنَُ  قلُْ أيَُّ شَيْءٍ أكَْبرَُ شَهَادةَا قلُِ اللََّّ

 ِ  آلَِهَةا أخُْرَى قلُْ لََّ أشَْهَدُ قلُْ إِنَّمَا لِْنُْذِرَكُمْ بهِِ وَمَنْ بلَغََ أئَنَِّكُمْ لَتشَْهَدوُنَ أنََّ مَعَ اللََّّ

ا تشُْرِكُونَ )  ( 19هُوَ إلِهٌَ وَاحِدٌ وَإنَِّنيِ برَِيءٌ مِمَّ

 گواه يعني: كدامين «شهادت در باب برتر است كسي چه» صپيامبر اي «بگو»

و شما  من ميان بگو: خدا، كه»است:  اين ؟ پاسخخود برتر است در گواهي

باشد،  گواه آنان و ميان صپيامبر خود ميان سبحان خداي وقتي پس «استگواه 

قلُِ )در سؤال قولي: جواب . به، برتر استخويش رسول براي قطعا او در گواهي

 ُ  ، جملهصورت . درايندادندر گواهي  شود، يعني: خدا برتر استمي تمام (اللََّّ

و  من . يعني: او مياناست ديگري مستقل جمله (هِيدٌ بَيْنيِ وَبَيْنَكُمْ شَ ) بعد ازآن:

 بيم تا شما را با آن است شده وحي من به قرآن و اين» است شما گواه ميان

بعد از  عبارت اين آوردن «دهم رسد، بيماو مي به قرآنرا نيز كه  و كسي دهم

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 155 

بر  قرآن فرود آوردن رساند كهرا مي معني ، اينزوجلع خداي گواهي بيان

 بدان باشد. يعني: قرآنمي پيامبرش براي تعالي حق ازگواهي ، بخشي صپيامبر

ـ را با  و جن از انس ـ اعم مردم تا شما و تمام استشده  وحي بر من جهت

حاضر موجودند و  در حال كه آنان ، چهمختلفشان و اقشار و اصناف ملل همه

و  بيم وجود خواهند آمد، با آنـ به ـ تاروز قيامت آيندهدر زمانهاي  كه آنان چه

در  كهآنان ، چهاست جن بشر و همه ، فراگير همهقرآن زيرا احكام هشدار دهم

شرط آيند، بهمييا  وجود آمدهبعدا به  كهآنان اند و چهموجود بوده عصر رسالت

 صطور، پيامبر را بشنوند. همين قرآن برسد و اين آنان بهاسلام  دعوت كه آن

خود  گوييپاسخ از چگونگي الهي لقاي در هنگام زيرا آنانآنهاست  دهندهنيز بيم

 جامدر دنيا ان كه و از اعمالي شده ابلاغ پيامبرش وسيلهبه  كه الله دعوت به

در  صاكرم رسول كهگيرند چنانقرار مي و بازخواست اند، مورد سؤالداده

 را( برسانيد و ابلاغ وي )پيام عزوجل خداي ازسوي»فرمودند:  شريف حديث

 خداوند به فرمان او برسد، در حقيقت خدا به از كتاب ايآيه كنيد زيرا هر كس

 «.است او رسيده

 اي «با الله وجود دارند؟ بگو ديگري خدايان دهيد كهمي شهادتآيا شما »

 زيرا اين «دهمنمي شهادتي چنين من»دهيد  اگر شما شهادت !صپيامبر

 يگانه او معبودي كه نيست بگو: جز اين» هاستباطل تريناز باطل شهادت

يعني: از  «هيد، بيزارمداو قرار مي شما شريك از آنچهترديد، منو بي است

 خداي به آوردنتاندهيد، يا از شر قرار مي خويشآنها را خدايان  كهبتاني

 .دهممي گواهي خداوند متعال يگانگي فقط به زيرا من ، بيزار و بركنارمعزوجل

 .است فر  بر مسلمانان اسلام تبليغ كه است بر آن دليل كريمه آيه
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ذِينَ آتَيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ يَعْرِفوُنهَُ كَمَا يَعْرِفوُنَ أبَْناَءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ فَهُمْ الَّ 

 ( 21لََّ يؤُْمِنوُنَ )

او را » و انجيل تورات چون «ايمداده آسماني كتاب آنان به كه كساني»

 شناسند زيرا اينمي اوصافش و را با شمايل صخدا يعني: رسول «شناسندمي

 فرزندانشان كه گونه همان» است شده بيان در كتابهايشان و اوصاف شمايل

 اهل شناسد پس، او را نميپدر و مادر انسان همچون و كسي «شناسندرامي

، دروغگويند. روايت شناسيمرا نمي صخود كه: ما محمد سخن در اينكتاب 

 سلام عبدالله بن به ، عمرمدينه به صخدا رسول بعد از هجرت كه استشده 

 فرزندانتان را همچون وي شما پيامبر خاتم را ـ كه آيه اين عزوجل گفت: خداي

؟ است چگونه شما از ايشان شناخت بگو كه من لذا به فرموده شناسيد ـ نازلمي

 ، چنانشما ديدم او را در ميان چون كه خدا بهگفت: سوگند  سلام عبدالله بن

را  صترديد ـ محمد ـ بدون من ، حتيشناسمرا مي فرزندم كه شناختمش

 كساني»«. اند...!كرده چه زنان كه دانمنمي زيرا من شناسمازفرزندم نيز بهتر مي

 از اهل ـ اعم رسالت انو منكر و ملحدان از مشركان «اندزده بر خود زيانكه 

 صپيامبر از رسالت يعني: انكارشان «آورندنمي ايمان آنان»كفار  وتمام كتاب

 ، عناد و تمردياست از عناد و تمردشان ناشي بلكه نيست شناخت ازعدم ناشي

 اند.وارد كرده خود زيان به آنسبب  به كه

  

نِ افْتَ  ِ كَذِباا أوَْ كَذَّبَ بِآيَاَتهِِ إِنَّهُ لََّ يفُْلِحُ الظَّالِمُونَ )وَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّ  ( 21رَى عَلىَ اللََّّ

 كس يعني: هيچ «بسته بر خدا دروغ كه كسستمكارتر از آن و كيست»

در  چيزي بودن و مدعي بسته دروغ بر خدا كه نيست كسستمكارتر از آن
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 يعني: معجزات «او را يا آيات» در آنها نيست كه شده يا قرآن يا انجيل تورات

، تكذيب و با اين «كرده تكذيب»او را  عظيم قرآن و آشكار، يا آيات روشن

و  در مورد لزوم وي فرمان انگاشتنرا با دروغ  عزوجلبر خداي  بستن دروغ

 كاذب ، همترتيب اين و به ، يكجا گردانيدهصو پيامبر قرآن به ايمان وجوب

رستگار  و چگونه «شوندرستگار نمي ترديد ستمكارانبي» مكذب و هم شده

 و دروغ حق دين انگاشتن دروغ ـ يعني دو چيز باطل كهشوند؛ درحالي مي

 اند؟.يكجا كرده ـ را باهم بر خداوند بستن

  

نقَوُلُ لِلَّذِينَ أشَْرَكُوا أيَْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتمُْ وَيَوْمَ نحَْشُرُهُمْ جَمِيعاا ثمَُّ 

 ( 22تزَْعُمُونَ )

 «كنيمرا حشرمي آنان همه كه روزي»از  آنان به كن محمد! يادآوري اي «و»

را  باطلشدگان و پرستش پرستندگان عزوجل خداي ، كهيعني: از روز قيامت

 «گوييماند، ميآورده شرك كه كساني به گاهآن»آورد گرد مي يكجا در آن همه

 «پنداشتيد، كاايند؟خدا مي آنها را شريك شما كه شريكان» توبيخ از روي

 سودي شما هيچ به حالي در چنين شما كه پنداري يعني: كجايند خدايان

 وجه هيچبه  كه جايياز آن شوند ولياحضار مي رسانند؟ يا خدايانشاننمي

، بنابراين است وجودشان آيد، وجود آنها همانند عدمبر نمي از آنانمنفعتي

 براي شريكي ! درحقيقتكند. آريمي را توبيخ آنان خطاب با اين سبحان خداي

 كه را باطلي ناروا معبودان به اند كهآنها بوده بلكه وجود نداشته عزوجلخداي 

 ناميدند. وي دادند، شركايقرار مي با او مورد پرستش يا همراه يگانهبجز خداي 

  

ِ رَب ِناَ مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ )  (23ثمَُّ لَمْ تكَُنْ فِتنْتَهُُمْ إِلََّّ أنَْ قاَلوُا وَاللََّّ
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د  گارماند پرورد  الله به گويند: قسممي كه نيست جز اين آنان فتنه گاهآن»

، از شر  جستنآنها جز انكار و بيزاري  يعني: جواب «ايمنبوده ما مشرك كه

ذكر  ، چند وجهآيه در اين« فتنه» معناي در بيان . مفسراننيست چيز ديگري

 آن به كه كفرشان و فرجام . يعني: عاقبتاست« عاقبت» آن ترينقوي اند كهكرده

 از شر  جستنجز انكار و بيزاري  جنگيدند، چيزي دند و بر سر آنافتخار كر

، آنان فتنه»است:  عباسنظر ابن ، اين«فتنه» در معناي . از ديگر وجوهنيست

 «.آنان عذرخواهي ، يعنيآنان فتنه»گويد: عطاء مي«. آنان حجتيعني

  

 (24وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يفَْترَُونَ ) انْظُرْ كَيْفَ كَذبَوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ 

داد  در دنيا روي از آنان كه با انكار شركي «بستند بر خود دروغ بنگر، چگونه»

و نابود  بر باد رفت يعني: افترايشان «گشت گم كردند از آنانافترا مي و آنچه»

و  كنند، متلاشيمي نزديك خدا آنها را به شريكان كه شانپندار ياوه شد و اين

افتاد  كردند، جداييمي پرستش بجز الله كه آنها و چيزهايي و ميان گشت باطل

 كنند. برآورده آنان را براي نيازي نتوانستند هيچ باطل معبودان ، اينو در نتيجه

  

ا وَمِنْهُمْ مَنْ يسَْتمَِعُ إلِيَْكَ وَجَعلَْناَ عَلىَ قلُُ  وبهِِمْ أكَِنَّةا أنَْ يفَْقهَُوهُ وَفيِ آذَاَنِهِمْ وَقْرا

وَإنِْ يرََوْا كُلَّ آيَةٍَ لََّ يؤُْمِنوُا بِهَا حَتَّى إذِاَ جَاءُوكَ يجَُادِلوُنكََ يَقوُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا 

لِينَ )  ( 25إنِْ هَذاَ إِلََّّ أسََاطِيرُ الْْوََّ

و سران  اند: ابوجهلگفته كريمه آيه نزول سبب در بيان و ديگران عباسابن

 آگاه ديگري از آنها از حال يكي كه آنو بي مردم دور از ديده شبانگاه قريش

يعني: از مشركان  «و از آنان»شد: نازل  سپردند پسمي گوش قرآن باشد، به

ما  ولي» خوانيمي نقرآ كه گاهآن «دهندمي تو گوش به هستند كه كساني»
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قطعا ما بر  كهيعني: درحالي «را نفهمند تا آن ايمها افگندهپرده بردلهايشان

و »كنند  را در  آنها قرآن كه نداريم دوست ، چونايمكشيده هاييپرده دلهايشان

 ايمختهسا ناشنوايشان قرآن يعني: از شنيدن «ايمنهاده ايسنگيني در گوشهايشان

يعني: آنها در  «كنندمي نزد تو آيند، با تو ماادله چون كافران تا بداناا كه»

 بلكه اكتفا نكرده نياوردن ايمان صرفبه  اند كهبدانجا رسيده كفر وعنادشان

 «نيست پيشينيان هايجز افسانه گويند: اينمي»آيند و نزد تو ميكنان جدال

را  آن پيشينيان كه ايپايهبي هايداستانها و افسانه ، جز از جنسنقرآ يعني: اين

 قرآن صمحمد حضرت ! آنها پنداشتند كه. آرياند، نيستنوشته در كتابهايشان

 خداي جز فروفرستاده قرآن كه درحالي است داستانها و اخبار برگرفتهرا از اين 

 .عزيز و حميد نيست
  

 ( 26نْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأوَْنَ عَنْهُ وَإنِْ يهُْلِكُونَ إِلََّّ أنَْفسَُهُمْ وَمَا يشَْعرُُونَ )وَهُمْ يَ 

يعني:  «شونددارند و خود نيز از او دور ميرا از او باز مي مردم و آنان»

 خود از آن دارند و همبازمي ص، يا محمدقرآن به را از ايمان مردمهم مشركان

باز  صحضرت آن به رساندن را از آسيب شوند. يا: مردمدور مي صحضرت

گزينند. بنابر مي دوري صخدا ، خود نيز از رسولحال دارند اما درعينمي

شد  نازل صپيامبر عموي ابوطالب درباره آيه نزول: اين سبب دربيان روايتي

، خود نيز از داشتبازمي صپيامبر كفار را از آزاردادن كهحالي زيرا او در همان

 و هلاك»كرد. مي دوري اسلام در مورد پذيرش صپيامبر دعوت اجابت

 و دور شدن مردم از بازداشتن يعني: آنچه «دانندنميكنند مگر خود را ولي نمي

شود زيرا با مي خود آنان نابودي زند، سببسر مي از آنان حق دعوت از اجابت
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دانند دهند اما نميقرار مي وي و خشم الهي عذابكار، خود را در معر   ينا

 آورند.ميبر سر خويش  بلايي چه كه

  

بَ بِآيَاَتِ رَب ِناَ وَنَكُونَ  وَلَوْ ترََى إذِْ وُقِفوُا عَلىَ النَّارِ فقَاَلوُا ياَ لَيْتنَاَ نرَُدُّ وَلََّ نكَُذ ِ

 (27مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )

 ترديد منظرهبي «شوند، ببينيمي عرضه بر آتش كه را هنگامي و اگر آنان»

)صراط( بر  بر پل كه ديد زيرا در حالي را خواهي دهشتناكي و حالتهولنا  

 كاش گويند: ايمي»كنند؛ مي را مشاهده شوند و آتشمي داشته نگاهفراز جهنم 

 دروغ را به پروردگار خويش آيات گاهآن»دنيا  ويسبه !«شويم بازگردانيده

. نماييم انگيز خود را جبرانعبرت و گذشته «شويم و از مؤمنان ندهيم نسبت

 شود. برآورده آرزويشان اين كه هيهات كنند وليميآرزويي  ! چنينآري

  

لوَْ رُدُّوا لَعاَدوُا لِمَا نهُُوا عَنْهُ وَإنَِّهُمْ بَلْ بدَاَ لَهُمْ مَا كَانوُا يخُْفوُنَ مِنْ قَبْلُ وَ 

 ( 28لَكَاذِبوُنَ )

 «است آشكار شده داشتند، بر آنانمي نهان از اين را پيش آنچه ؛ بلكهنه»

 حتما به آشكار شد و دانستند كه برآنان نابكارشان عقايد و اعمال يعني: چون

آرزوها و  ، بهو درماندگي استيصال از روي شوند،نابود مي شركشان سبب

 راستگويي در دنيا به كه باوري آوردند. يا: حقيقت روي دروغينهاي وعده

را  خود ايشان و مجامع و در محافل كرده را پنهان داشتند اما آن صمحمد

را  آن هك شانآشكار شد. يا: كفر و شر  در آخرت كردند، بر آنانميتكذيب 

ما  خدا ـ پروردگار ما ـ سوگند كه كردند: )بهمي پنهان سخن با اين درآخرت

، بر اعضا و اندامهايشان دادنبا گواهي  ، در آخرت«83انعام/( »نبوديم مشر 

هم  و اگر بازگردانده»دارد.  تفسيري وجه سه كريمهآيه  آشكار شد. پس آنان
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دادن  انجام «گردند بهقطعا برمي»آرزو كردند  طور كهدنيا، آن  سويبه «بشوند

، است آنها شر  در رأس كه از امور ناروايي «بودند شده نهي از آن آنچه»

عناد ورزيد و سر  بازهم ديد ولي الهي را از آيات ديد آنچه ابليس كه گونههمان

 در صورت كه شانوعده در اين «غگوينددرو و قطعا آنان» تمرد برداشتبه 

از  نجات انگيزه را فقط به سخن اين گردند بلكهمي دنيا از مؤمنان بهبازگشت 

 گويند.اند، ميدرافتاده در آن كه ايمهلكه

 گاه، آنآشنا شويم نابكارشان منش نابهنجار و اين طبيعت با اين ! وقتيآري

 اند.گرديده در دوزخ چرا سزاوار جاودانگي كه يابيمدرمي

  

 ( 29وَقاَلوُا إنِْ هِيَ إلََِّّ حَياَتنُاَ الدُّنْياَ وَمَا نحَْنُ بمَِبْعوُثِينَ )

را  توانمان لذا ما همه «ما نيست جهاني اين زندگي جز همين و گفتند: حياتي»

و  گذاريممي ، مايهدر آن شهواني ريبردادنيا و بهره زندگاني اين ساماندهيبراي 

 و ما برانگيختني»وجود ندارد  زيرا آخرت كنيمنمي كاري آخرت هرگز براي

 !!بزرگ است جهالتي چه ! اين. وهبعد از مرگ «نيستيم

  

ِ قاَلوُا بَ  لىَ وَرَب نِاَ قاَلَ فذَوُقوُا وَلَوْ ترََى إذِْ وُقفِوُا عَلىَ رَب ِهِمْ قاَلَ ألََيْسَ هَذاَ باِلْحَق 

 (31الْعذَاَبَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ )

 براي «شوندمي بازداشته درحضور پروردگار خويش كه گاهآن و اگر ببيني»

انگيز را مشاهده  و دهشت هولنا  اي، منظرهبزرگ ، يقينا كاريوكتابحساب

يعني: آيا  «؟نيست حق گويد: آيا اينمي آنان خدا به» كه حال ، در آنايكرده

شما  كه كيفري ندارد؟ و آيا اين بوديد، حقيقت شما منكر آن كه رستاخيزياين 

گويند: چرا، سوگند مي»؟ نيست كرديد، حاضر و آمادهرا انكار مي آن
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بودند، اعتراف  منكر آن آنچه ! آنها به. آرياست حق اين كه «پروردگارمانبه

 تعالي حق «گويدمي»سازند را با سوگند، مؤكد مي اعترافشان كنند و اينمي

 سبب يعني: به «را بچشيد عذاب ورزيديد، اينكفر مي كه آن سبببه پس »

 را دريابيد. كيفرتان ، اينكحق به كفرتان

  

 ِ  حَتَّى إذِاَ جَاءَتهُْمُ السَّاعَةُ بَغْتةَا قاَلوُا ياَ حَسْرَتنَاَ قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بلِِقاَءِ اللََّّ

طْناَ فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلوُنَ أوَْزَارَهُمْ عَلىَ ظُهُورِهِمْ ألَََّ سَاءَ مَا يَزِرُونَ  عَلىَ مَا فَرَّ

(31 ) 

، مراد «انگاشتند زيانكار شدند را دروغ الهي لقاي كه ، كسانيدر حقيقت»

 بر آنان بناگاه قيامت كه گاهتا آن» است رستاخيز و كيفر آخرت به تكذيبشان

يعني: « كرديم كوتاهي آن درباره بر ما، بر آنچه دريغ گويند: ايدررسد، مي

و  برما و بر غفلت و حسرت و صد افسوس ها! ما را فراگيريد، وايدريغ اي

 و آن نشديم قائل و اهميت بها نداديم بدان ! كهيامتق در باب قصور بسيار مان

بر »را  خويش يعني: بار گناهان «را خويش بارهايو آنان »! نكرديم را تصديق

 ، از بر دوشاست شده گريبانگيرشان گناهانچون كه معني اين به «دارندمي

 شويد؛ چه آگاه» آنهاست بر پشت گناهاناين اند، گوييگرانبار شده آن كشيدن

كشند! يعني: آنها مي بر دوش آنچه استزشت  و چه «دارندبرمي آنچه بد است

 عذاب آن سببتا به  است شانبر پشت گناهانشان شوند كهحشر مي در حالي

 شوند.

  

الْْخَِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يتََّقوُنَ أفَلَََ تعَْقِلوُنَ وَمَا الْحَياَةُ الدُّنْياَ إلََِّّ لعَِبٌ وَلَهْوٌ وَللَدَّارُ 

(32 ) 
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كفار  سخن اين ، تكذيبمراد آيه «نيست و سرگرمي دنيا جز بازي و زندگاني»

 حيات . لذا بشر بايد بداند كهدنيا نيست زندگاني جز اين كه: حياتي است

 زيرا حيات است آخرت مانا حياتكار كرد، ه آن بايد براي كهاي حقيقي

 كه كساني براي آخرت و قطعا سراي» است و ناگسستني ، دائميآخرت

 بر آن دليل عبارت اين «بهتر است» ومعاصي از شر  «كنندمي پرهيزگاري

آيا » است و بيهودگي و سرگرمي ؛ بازيهست هرچه متقيان جز اعمال كه است

 زندگي بودن ارزشبي آوريد؟ و آيا به كنيد تا ايماننمي و انديشه «يابيد؟درنمي

كنيد؟ آخر  عمل آخرت انديشيد تا براينميهيچ  آخرت زندگي به دنيا نسبت

 بلكه نيست عمر دنيوي كوتاه مقطع اين؛ محدود به حيات بايد بينديشيد كه

 و از نظر عمقي آفاق در عمق ، از نظر عرضيانزم در عمق از نظر طولي حيات

 متنوع خود هم و از نظر حقيقت امتداد يافته تعالي باري كرانبي عوالم در ژرفاي

 .است
  

بوُنكََ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بآِيَاَتِ  ِ  قدَْ نَعْلمَُ إنَِّهُ ليَحَْزُنكَُ الَّذِي يقَوُلوُنَ فإَِنَّهُمْ لََّ يكَُذ ِ اللََّّ

 (33يَجْحَدوُنَ )

يعني: پس  «كندمي گويند تو را اندوهگينمي آنان آنچه كه دانيمهمانا مي»

تو  شخص يعني: به «كنندنمي تو را تكذيب آنان در واقع» كه نباش اندوهگين

تو  شخص و صداقت راستگويي به دهند زيرا آناننمي دروغگويي نسبت

گردد، ، برميايآورده همراهبه  الهي از پيام كه آنچه آنها به تكذيبلي معترفند و

يعني: آنها  «كنندالله را انكار مي آيات ستمكاران ولي»فرمود: جهت  از اين

 سبب در بيان كهكنند. چنانمي را تكذيب وي و كتابالهي  آيات درحقيقت
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تو را  ما شخص كه گفت: بدان صاكرم رسولبه است: ابوجهلآمده  نزول

 . در روايتدانيممي ، دروغايبا خود آورده راكه آنچه ولي شناسيمدروغگو نمي

 ولي او پيامبر است دانممي من خدا سوگند كهگفت:... بهكه  است آمده ديگري

 ؟! باشيمحالا كه ايمبوده« عبد مناف»پيرو طايفه  وقت ما چه

  

بوُا وَأوُذوُا حَتَّى أتَاَهُمْ نَصْرُناَ  بتَْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبرَُوا عَلىَ مَا كُذ ِ وَلَقدَْ كُذ ِ

ِ وَلَقدَْ جَاءَكَ مِنْ نبَإَِ الْمُرْسَلِينَ ) لَ لِكَلِمَاتِ اللََّّ  ( 34وَلََّ مُبدَ ِ

 ايبشري نفس طبيعت پس «شدند از تو نيز تكذيب پيش پيامبراني و هرآينه»

 پيامبران آن «ولي» است بوده گونهاين ، در هر عصر و زمانيشدهكفر آلوده  به كه

 آنان ما به ديدند صبر كردند تا ياري كه شدند و بر آزاري تكذيب بر آنچه»

 ايير دهندهتغي هيچ» پيامبرانش به دادن در ياري «الله هايوعدهرسيد و براي 

 . يعني: اياست ايشان بخش و تسلي صخدا از رسول ، دلجوييآيه اين «نيست

از خود  پيش پيامبران و به ما! بر آزارها و انكارها شكيبا باش گرامي رسول

كردند تا  بر آزارها و انكارها صبر پيشه آنان كهنخور چنان و اندوه اقتداكن

رسيد و تو يقينا بر دروغ  ايشان به كهتو نيز برسد چنان ما به و نصرت پيروزي

و »شد  هم چنين را كه عزوجل خداي ـ و سپاس هستي پيروز و غالب انگاران

و  از اخبار پيامبران يعني: بعضي «است تو رسيده به همانا از اخبار پيامبران

 عزوجل خداي چگونه كه و اين شانمؤمنو همراهان  ايشان دادن نجات كيفيت

 اخبار، خود دليل اين پس است تو رسيدهگردانيد، به  را هلا  كنندگانتكذيب

 .گردانيمما تو را پيروز مي سرانجام كه است آن روشن
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ا وَإنِْ كَانَ كَبرَُ عَلَيْكَ إعِْرَاضُهُمْ فإَِنِ اسْتطََعْتَ أنَْ تبَْتغَِيَ نَ  فَقاا فيِ الْْرَْضِ أوَْ سُلَّما

ُ لجََمَعَهُمْ عَلىَ الْهُدىَ فلَََ تكَُوننََّ مِنَ  فِي السَّمَاءِ فَتأَتِْيَهُمْ بآِيَةٍَ وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

 (35الْجَاهِلِينَ )

 رسول قوم ! رويگردانيآري «آيدمي بر تو گران آنان و اگر رويگرداني»

 را بسيار بزرگ آمد و آنمي گران سخت بر ايشان حق دعوت از اجابت صخدا

 صحضرت آن به سبحان خداي شدند پسمي اندوهگين سخت بر آنانگاشته 

ناخواه بينند، خواهمي حق كفار از دعوت از رويگرداني آنچه كه ساختروشن

لذا  استگرفته  تاو سبق كار در علم اين كه جهت ، بداناست دادنيروي 

 خار  صحضرت آن دهد، از توان اذن او بدان كه از آن قبل حالشاناصلاح 

 نقبي كه توانياگر مي پس»آيد؛ مي بر تو گران آنان ! اگر رويگرداني.آرياست

 نييا نردبا» بياوري ايو معجزه نشانه آنان براي نقب تا از آن «باوييدر زمين 

 نتواني چنين ! وليكن چنين «بياوري ايمعازه آنان تا براي» بجويي «درآسمان

 امر كه در اين سبحان ! خدايرا كنار بگذار. آري و اندوه حزن كرد پس

زيرا اگر  است قرار داده روشني نداد، حكمت دائمي حسي معجزه صپيامبرشبه

ناچار  ايمان آوردن كفار را به آن وسيلهبه داد كهمي يامعجزه پيامبرش اوبه

، است بندگان بر ابتلا و امتحان مدار آن كه« تكليف» ، برايصورت سازد، در آن

و اگر »فرمود:  كه است دليل همين ماند، بهنمي باقي و موضوعيتي معني هيچ

 اجبار و اكراه شيوه به «آوردگرد مي را بر هدايت ، قطعا آنانخواستخدا مي

ـ و  وا گذاشت خود آنان انتخاب را به موضوع بلكه كار را نخواستاو اين ولي

 به اشتياقت زيرا شدت «نباش از جاهلان پس» بالغه حكمت خداست از آن

 به وند متعالخدا كه از آن ـ قبل آنان بر اعرا  اندوهت كفار و سختي اجابت

. يا: از نيستي و تو قطعا از آنان است جهل دهد ـ از كاركرد اهل اذن ايمانشان
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را در  تعالي حق بزرگ هايدانند و حكمترا نمي حقيقت اينكه  نباش كساني

 يابند.كار درنمي اين

  

ُ ثمَُّ إلِيَْهِ يرُْجَعوُنَ )إِنَّمَا يسَْتجَِيبُ الَّذِينَ يسَْمَعوُنَ وَالْمَوْتىَ يَبْ   ( 36عثَهُُمُ اللََّّ

و  فهم شنوايي به «شنوندمي كه»را  حق دعوت «كنندمي اجابت تنها كساني»

 ياد شده گروه كند؛ كهمي ايجاب نمايد و فهماقتضا مي عقل كه گونه، بدانقبول

 در  شنوند و نهمي نه هستند كه مردگاني منزلهبه  آنان نيستند بلكه از آنان

او  سويبه انگيزد پسبرمي را خداوند در روز قيامت و مردگان»كنند مي

را  مردگان در روز قيامت خداوند كهيعني: چنان «شوندمي بازگردانيده

 فهم سويكفار را به گروه اين مرده دلهاي كه است طور ممكنانگيزد، همينبرمي

 را زنده دلمردگان و اين گردانيده و راهياب ، متمايلايآوردههمراهتو به كه آنچه

 تن اند، به دلمرده كفار را كه عزوجل خداي»گويد: كثيرميگرداند. ابن دل

 «.آنهاست و استهزاي تهكم از بابكرد و اين  تشبيه مردگان

  

لَ عَ  لَ آيَةَا وَلَكِنَّ وَقاَلوُا لَوْلََّ نزُ ِ َ قاَدِرٌ عَلىَ أنَْ ينُزَ ِ  مِنْ رَب هِِ قلُْ إنَِّ اللََّّ
لَيْهِ آيَةٌَ

 ( 37أكَْثرََهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ )

از  مرادشان «؟استنشده بر او نازل پروردگارش از سوي ايو گفتند: چرا آيه»

گرداند،  ناچارشان آوردنان ايم به كه است ايو معجزه ( در اينجا، نشانه)آيه

 آن و بالابردن كوه ، يا بركندنآنان در جلو چشم فرشتگان مانند فرودآوردن

 صپيامبر اي «بگو»دستور داد:  پيامبرش به عزوجل خداي ... پسبرفراز سرشان

 كه بر من «فروفرستد ايآيه كه برآن خداوند قادر است گمانبي» آنان درپاسخ

« تكليف» كار را نكرد تا فايده او اين مجبور گرداند ولي آوردن ايمانشما را به 
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 از آن اينشانه تعالي ، اگر حقگردد. همچنان ، نماياناست ابتلا وامتحان كه

 آنان ، بهنشانه آن كرد، ديگر بعد از نزولمي كردند، نازل طلب آنان كه دست

بيشتر  ولي»كرد مي عذابشان درنگآوردند، بينمي اگر ايمان داد بلكهمين مهلت

، قادر است آنان پيشنهادي معجزه بر فرودآوردن خداوند كه «دانندنميآنان 

، آن ، فرجامپيشنهادي معجزه اين فرودآوردن در صورت دانند كهنمي همچنان

 بار خواهد بود.هو فاجع سنگين قدر برايشانچه

  

طْناَ فيِ  وَمَا مِنْ داَبَّةٍ فيِ الْْرَْضِ وَلََّ طَائرٍِ يطَِيرُ بجَِناَحَيْهِ إلََِّّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُمْ مَا فرََّ

 ( 38الْكِتاَبِ مِنْ شَيْءٍ ثمَُّ إلِىَ رَب ِهِمْ يحُْشَرُونَ )

 خويش با دو بال كه ايپرنده هيچ و نه نيست در زمين ايجنبنده و هيچ»

يعني: آنها گروهها  «همانند شما هستند هاييامت»نيز  «آنها كه پرد مگر آنمي

 ، چگونگيدر پيدايش هر يك همانند شما هستند كه گوناگونيهاي و دسته

 زندگي از شئون كارپرداز و مدبر... و غير اين ، نياز به، تغذيه، تجمعزيست

 آنان عزوجل باشند و خدايخود مي به مخصوص وبرنامه نظام ، دارايخويش

از  مختلف گروههاي و اين استداده  و روزي شما آفريده را نيز همچون

قرار  وي و احاطه و تقدير و سلطه علم نيز، در حيطهعزوجل  خداي مخلوقات

امتها  است: اين معني اين به: همانند شما هستند( )أمثالكم ديگر:قولي دارند. به

 از هدايت و برخورداري وي سويبه فطري و راهيابي عزوجل نيز در ذكر خداي

مجاز و  نفي (، برايبا )دو بال ، همانند شما هستند. قيد پرواز پرندگانتكويني

ر را فروگذا چيزي هيچ در كتاب». پرواز است حقيقيمعناي تأكيد بر اراده

 محفوظ است ، لوح«كتاب»ها. مراد از امت از امور شما و امور اين «ايمنكرده

 . يا مراد؛ قرآناسترسانده ثبت به را در آنحوادث  تمام زيرا خداوند متعال
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، نياز دارند، فروگذار نكرديم آن بيان به خلقرا كه  چيز از آنچه . يعني: هيچاست

 .ساختيمرا فراگير آن قرآن كه مگر اين

، زمينجنبندگان  ذكر انواع در سياق كريم قرآن و فراگيري جامعيت حقيقت بيان

 از اين هاييگوشه شناسيزيست علم دارد، كه اشاره كريم قرآن اعجاز علمي به

 .استگذاشته نمايشاعجاز را به 

 هايامت يعني: همه «شوندشور ميمح پروردگارشان سويبه همه پس»

 دارد كه دلالت حقيقت تعبير براين شوند. اينحشر مي مذكور، در قيامت

 شوند. از ابوهريرهمحشور مي آدمبني نيز همچون و پرنده جنبنده هايامت

ز در رو كه مگر اين نيست ايو پرنده جنبنده هيچ»فرمود:  كه استشده روايت

 ديگر قصاصاز آنها از برخي  برخي براي گاهمحشور خواهد شد، آن قيامت

 حيوان آن به ، سپسشاخبي حيوان دار برايشاخ ازحيوان شود، حتيمي گرفته

گويد: )يا كافر مي كه است هنگام شو! و در اين تبديلخا  شود: بهمي گفته

در « حشر»قولي: مراد از  !(. اما بهبودم خا  هم منكاش ترابا: اي كنت ليتني

 .، حشر كفار است«حشر»ديگر: مراد از قولي . بهاستجانوران  اين اينجا، مرگ
  

ُ يضُْلِلْهُ وَمَنْ يشََأْ يَجْعلَْهُ  وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بآِيَاَتِناَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَنْ يشََأِ اللََّّ

 (39لىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ )عَ 

 سخن هايشانيعني: با گوش «انگاشتند، كرند ما را دروغ آيات كه و كساني»

و در »گويند را نمي حق سخن با زبانهايشان «اندو گنگ»شنوند را نمي حق

 اند و بهسرگشته و حيرت كفر و جهل هاييعني: در تاريكي «هايندتاريكي

ها و شوند زيرا از بينايينمي ، راهياباست در آن صلاحشان كهچيزي 

 به هستند كه باختگانيحواس رو همچون گيرند، از ايننمي بهرههايشان شنوايي
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 كر و كور و لالي توانند، همانند شخصنمي گرفته خود بهره ازحواس حالهيچ 

را  مردم را ببيند، نه تواند راهشمي زند، نهوپا ميدست سختي در تاريكي كه

بيند تا او را از دور مي كسي هم كنند و نه فراخواند تا او را راهنمايي ياريبه

 شود و بهمي رهنمون نجات راه سويبه كسي چنين چگونهكند پس اشراهنمايي

را  ركهكند و همي را بخواهد، گمراه الله هركه»رسد؟ مي مقصد خويش

 اسلام سوياو را به  كه شيوه اين به «دهدمي قرارش راست بخواهد، بر راه

 كند.مي هدايت

 اراده شامل و معاصي است افعال خالق تعالي كه: حق است بر آن دليل آيه اين

 .نيست بر او واجب« اصلح» اند و وضع وي
  

ِ تدَْعُونَ إنِْ كُنْتمُْ قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إنِْ أتََ  ِ أوَْ أتَتَكُْمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ اللََّّ اكُمْ عَذاَبُ اللََّّ

 ( 41صَادِقِينَ )

شما دررسد، يا  به الهي خبر دهيد: اگر عذاب من به» صپيامبر اي «بگو»

 يعني: آيا در اين «خوانيد؟جز خدا را مي شما دررسد، آيا كسي بهقيامت 

را ـ  غير خدا ـ كسي است قيامت يا برپايي عذاب رسيدنحالت  ـ كه حالت

را  سبحان خوانيد، يا فقط خدايمي زاري كنيد ـ بهمي پرستشكه  بتاني از قبيل

و ضرر  شما نفع بتان خود كه ادعاي در اين «اگر راستگوييد»خوانيد؟ مي

 ايانند؟پنداريد، خدمي كهرسانند و چنانمي

  

 ( 41بَلْ إِيَّاهُ تدَْعُونَ فيََكْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلَِيْهِ إنِْ شَاءَ وَتنَْسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ )

 كه سخت احوال ! در آنرا. آري ديگران نه «خوانيدتنها او را مي بلكه نه»

ردد، فقط او را گمي كوتاه مادي از اسباب و دستتان شده بر شما چيره پريشاني
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اگر بخواهد » خداوند متعال «پس» و تضرع اخلاص با نهايت هم خوانيد، آنمي

را  و وحشت عذاب و آن «كندمي كنيد، دفعدعا مي آن دفع براي را كه آنچه

 ايد، فراموشقرار داده او شريك براي را كه و آنچه»دارد از شما برمي

 ايبليه دفع خوانيد و نهآنها را مي نه حال در آن و مانندآنها پس از بتان «كنيدمي

 از آنها همانند روگرداني ايد، از آنها انتظار داريد بلكهافتاده در آن را كه

 شما هيچ از آنها براي هنگام در آن بينيد كهگردانيد زيرا ميفراموشكار، رو برمي

 خداي سوي به سختي در مواقع انسان بازگشت! . آريمتصور نيست سودي

، در وي و يگانگي خدا به ايمان كه برايناست  قاطعي ، خود دليلعزوجل

 .است شده سرشته انسان فطرت
  

اءِ لَعلََّهُ  عُونَ وَلَقدَْ أرَْسَلْناَ إلِىَ أمَُمٍ مِنْ قَبْلِكَ فأَخََذْناَهُمْ باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّرَّ مْ يتَضََرَّ

(42) 

و  فرستاديم از تو بودند، پيامبراني پيش كه هاييامت سويما به يقينو به»

 و به» است در اموال بأساء: فقر و مصايب «بأساء دچار ساختيمرا به  آنان

يعني: تا ما را با  «كنند تا زاري» است در ابدان و مصايب ضراء: بيماري «ضراء

 توبه خويش بخوانند و از گناهان است و خاكساري همانا شكستگي كه رعتض

و  ها، خاشعسختي فرود آمدن دلها در هنگام كه استاين  كنند زيرا قاعده

 شوند.مي فروتن

  

عُوا وَلَكِنْ قسََتْ قلُوُبهُُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ا لشَّيْطَانُ مَا فلََوْلََّ إذِْ جَاءَهُمْ بأَسُْناَ تضََرَّ

 ( 43كَانوُا يَعْمَلوُنَ )
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 شدت سبب به «نكردند آمد، تضرع سراغشانما به  عذاب كه چرا وقتي پس»

 دلهايشان» كه است اين حقيقت «ولي»فرمايد: مي كهتمرد و افراط در كفر چنان

 رفتهنگ عبرت درس عذاب از اين شد پس و درشت يعني: سخت «شدقسي

 را در نظرشان ، كار و كردارشانو شيطان»افزودند  شانبر سركشي بلكه

 .پرداخت اغوايشان بر كفر، به شانساختن يعني: با مصمم «آراست

  

رُوا بهِِ فَتحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُل ِ شَيْءٍ حَتَّى إذِاَ فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا ا نسَُوا مَا ذكُ ِ  فلَمََّ

 (44أخََذْناَهُمْ بَغْتةَا فإَِذاَ هُمْ مُبْلِسُونَ )

يعني: چون  «كردند بودند، فراموش شده پند داده بدان را كه آنچه چون پس»

، هيچ و جاني مالي مصيبتهاي انگيز ما در يادآوريعبرت هشدارها و تذكرهاي

برتافتند؛  پندها روي از اين ايجاد نكرد و و دردوسوز در آنان از پندپذيري اثري

 نعمت ، درهاي«استدرا » يعني: از باب «گشوديم چيز را بر آنانهمه  درهاي»

 «بودند شده داده آنچه به تا چون» باز كرديم آنان روي به آن انواع را با همه

و  و ناسپاسي سرمستي شاد شدن به «شاد شدند» گونگونه هايازنعمت

برخوردار  آن سبب به و نعمت رفاه همهاز اين  و تكبر و پنداشتند كه گردنكشي

 «را فروگرفتيم آنان ناگهان»؛ است و برحق درست كفر و انكارشان اند كهگشته

نوميد  يكباره پس»را نداشتند  اصلا انتظار آن كه ايگونهو به طور غيرمترقبهبه

 بر وي كه ايو بدروزي بدبختي شدت سبببه  كه استكسيمبلس: « شدند

 شود.مي مأيوس و از هرخيري گرديده و اندوه حزن، غرق استفرود آمده 

بشر، زندگي  واقعيت كه كنيممي ، ملاحظهباشيم گذرا داشته ، نگاهيتاريخ اگر به

 يابيمرا مي بسياري هاي؛ زيرا امتاست شناخته را فراوان هاييامت چنين نمونه
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 اضمحلالسراشيب  ، بهو نعمت و رفاه مدنيت آنها را در او  سبحان خداي كه

 را هيچ الهي و سنت است الهي سنت و اين است درافگنده و فروپاشيدگي

در كه  تاسكرده  روايت صخدا از رسول عامر بن. عقبهنيست ايدگرگوني

 بنده فروروي در عين عزوجل خداي كه ديدي چون»فرمودند:  شريف حديث

آن  كه بدان دهد پسدنيا را مي هايداشتنياو دوست ، بهوي هايدر نافرماني

از  كردند. همچنين را تلاوت كريمه آيه اين گاه، آن«است استدرا 

 شريف در حديث صخدا رسول كه است شده روايت صامتبنعباده

باشد،  داشته را اراده بقا يا رشد و بالندگي قومي خداوند براي چون»فرمودند: 

 اراده آنان به كند و چونمي را ارزاني در تنعمات رويو ميانه وارستگي آنان به

 گاهآن«. گشايدمي ر آنانرا ب باشد، در خيانتي را داشته شدن كنو ريشه نابودي

 كردند. را تلاوت بعديو آيه  كريمه آيه اين

  

ِ الْعاَلمَِينَ ) ِ رَب   ( 45فَقطُِعَ داَبِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلمَُوا وَالْحَمْدُ لِلََّّ

طور  تا آخر به آنها از اول يعني: همه «شد بركنده ستمكاران و ريشه بنيان پس»

و  وجود دنيوي ساحت ، ديگر بهو نابود شدند و بعد از آن كنريشه يكپارچه

 كه خداوند راست و سپاس»گردند باز نمي و بالندگي رشد و توسعه دوران

 .آنان را بر نابودي عزوجل خداي يعني: سپاس «است پروردگار جهانيان

نابودي  ها ـ كه نعمت فرودآمدن بايد در هنگام آموزد كهمي مؤمنان به آيه اين

ـ  گويند زيرا ظالمان را ستايش عزوجل ـ خداي آنهاست از بزرگترين ظالمان

 خدايكوشند ـ بر بندگان نمي و در صلاح فساد كرده در زمين كه آنان يعني

 بارخدايا! بندگان تر و خطرناكترند. پسسخت و مصيبتي از هر سختي عزوجل
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آنها را  و ريشه كن كم و شر آنها را از سرشان برهان ظالمان را از ظلم مؤمنت

 را برافراز. جاييو همه همگاني عدل كاخ آنان ستم هايو بر ويرانه بركن

 ، ابتلايشدت ابتلاي ، همچونو نعمت كه: رفاه يابيمدرمي آيات از اين همچنين

 .است تر از ابتلا در مصيبت، سختتلا در نعمتو اب است ديگري
  

 ِ ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتمََ عَلىَ قلُوُبِكُمْ مَنْ إلِهٌَ غَيْرُ اللََّّ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أخََذَ اللََّّ

فُ الْْيَاَتِ ثمَُّ هُمْ يصَْدِفوُنَ )  (46يأَتِْيكُمْ بهِِ انْظُرْ كَيْفَ نصَُر ِ

شما اگر الله شنوايي »نظر شما:  به يعني «خبر دهيد من به»: صپيامبر اي «بگو»

 دو حاسه در اين را كه يعني: نيروهايي «شما را بازگيرد را و چشمهاي

و »را كاملا محو و نابود گرداند  يادشده ، از شما بازگيرد، يا هردو حاسهشماست

 كيست»آنها نباشد  در امكان چيزي ر فهمديگ تا بدانجا كه« مهر نهدبر دلهايتان 

 امر خوب در اين پس «شما برگرداند؟ آنها را به غير از خداوند كه معبودي

 بيان گونخود را گونه آيات چگونه كه» !صمحمداي« بنگر»بينديشيد. 

 بيان ، يعني: از ايناست« واداشتن شگفتيتعجيب: به»مفيد  جمله اين !«كنيممي

 ؛ گاهيمختلف آنها بر وجوه آيات: آوردن شو. تصريفدر شگفت  و بديع بليغ

و  با تخويف و گاهي با ترغيب عذرها، وقتي با نماياندنبا هشدار و انذار، زماني 

 ؟!.آيات از اين «تابندبرمي روي آنان گاهآن» و تهديد است ارعاب

  

ِ بَغْتةَا أوَْ جَهْرَةا هَلْ يهُْلكَُ إلََِّّ الْقوَْمُ الظَّالِمُونَ قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إِ  نْ أتَاَكُمْ عَذاَبُ اللََّّ

(47 ) 

خبر  من يعني: به «الله بر شما بيايد نظر شما اگر عذاببه» صپيامبر اي «بگو»

 و طور غافلگيرانهبغته: به «ناگهاني»شما برسد؛  به خدا اگر عذاب دهيد كه
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كند  دلالت عذاب بر رسيدن كه ايو مقدمه نشانه گونهبروز هيچ بدون

 بر وقوع كه بعد از بروز مقدماتي كه است آشكار اين جهره: عذاب «ياآشكارا»

 آمدني الهي لابد عذاب ها دريابند كهنشانه دهد و با آن كند، روي دلالت آن

يعني: قطعا  «شوند؟مي ستمكار هلاك يا جز قومآ»شود؛  ! اگر چنين.آرياست

 بر خود ستم پروردگار عزوجل با كفر به كه شود، جز گروهياگر چنين 

 شوند.نابود نمي الهي وخشم عذاب اند، بهكرده

  

رِينَ وَمُنْذِرِينَ فمََنْ آمََنَ وَأصَْلَحَ فلَََ   خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَمَا نرُْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلََّّ مُبشَ ِ

 (48وَلََّ هُمْ يحَْزَنوُنَ )

 براي بزرگ پاداش وعده به «دهندهجز بشارت فرستيمرا نمي و ما پيامبران»

كه  كساني براي سخت از عذاب «دهندهو بيم»كنند  پيروي از ايشان كه كساني

با  ‡پيامبران كه آنچه به «آورد ايمان هركه پس»كنند  را نافرماني ايشان

 ‡پيامبران كه آنچه دادن خود را با انجام حال «كرد و اصلاح»اند خودآورده

 بر آنان» از وجوه وجهيهيچ به  «بيمي هيچ پس»خوانند فرامي آنسوي به

 بر آنچه «شوندمي اندوهگين و نه»رو دارند  پيش كه ايآينده بهنسبت  «نيست

 اند.دادهاز دنيا از دست  كه

  

 ( 49وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ يمََسُّهُمُ الْعذَاَبُ بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ )

عذاب  فسقشان سبببه آنان پنداشتند، به ما را دروغ آيات كه و كساني»

، عزوجل خداي ايهفرمان با كفر از دايره شدنشان خار  سببيعني: به «رسدمي

 شوند.گرفتار مي عذاب به
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َّبعُِ  ِ وَلََّ أعَْلَمُ الْغَيْبَ وَلََّ أقَوُلُ لَكُمْ إنِ يِ مَلكٌَ إنِْ أتَ قلُْ لََّ أقَوُلُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائنُِ اللََّّ

 ( 51رُونَ )إِلََّّ مَا يوُحَى إلِيََّ قلُْ هَلْ يسَْتوَِي الْْعَْمَى وَالْبَصِيرُ أفَلَََ تتَفََكَّ 

 خدا نزد من» قدرت« هايگناينه كه گويمشما نمي به» صپيامبر اي «بگو»

را  غيب كه گويمو نمي» پيشنهاد كنيد، بياورم را كه ايتا هر معجزه «است

در  كه و شما را از رويدادهايي شما خبر داده تا از امور ناپيدا به« دانممي

 .گردانم خواهد شد، آگاه واقع آيندهروزگاران 

گردانيد و به  آگاه غيب از علوم ايرا بر پاره پيامبرش خداوند كه است گفتني

نيز به  بسا اينچه كند ـ كهمي را الهام امر حقي نيز گاهي ديگري هر مسلمان

و زير  اساس اين كه بايد دانست باشد ـ ولي پيوند داشته ايبا امر غيبي نوعي

 بنا كند. را بر آن امور خويش همه مسلمان يك كه نيست بنايي

اي العادهخارق  كارهاي تا مرا به «هستم فرشته من كه گويمشما نمي و به»

 سويمبه را كه جز آنچه من»را ندارد  آن وتوانبشر تاب گردانيد كه مكلف

و  «كنمنمي پيروي» امشما مأمور گرديده براي آن تبليغ و به« شودميوحي 

آيا نابينا و » صپيامبر اي «بگو» نمايمنمي تخطي از آن هم سر سوزنيك  حتي

 ، هرگز با هم، يا كافر و مسلمانيافتگانو هدايت يعني: گمراهان «بينا برابرند؟

آنها را دريابيد و  ميان برابري امر تا عدم در اين «كنيدآيا تفكر نمي»برابر نيستند 

 اند؟را يافته و راه را ديده حق كنيد كه پيروي كساني از روش گاهآن

  

وَأنَْذِرْ بهِِ الَّذِينَ يخََافوُنَ أنَْ يحُْشَرُوا إلِىَ رَب ِهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دوُنهِِ وَلِيٌّ وَلََّ 

َّقُ   ( 51ونَ )شَفِيعٌ لَعلََّهُمْ يتَ

 در نزد پروردگارشان از محشورشدن را كه كساني قرآن وسيلهو به»

 كه اين سبب كند، بهدر آنها تأثير مي زيرا هشدار دادن «انديشناكند، هشدار بده
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انكار رستاخيز، از  سبب به كفر كه هاياز گروه كساني اند، برخلافخداترس

 كند.نمي در آنها تأثيري ، هشدار دادنراينترسند و بنابحشرونشر نمي

 ايمان از مرگ پس شدنبرانگيخته به كه است كساني همه دربرگيرنده آيه اين

ـ  هرچند ـ در اصل كه از مشركاني و برخي ذمه ، اهلاز مسلمانان دارند؛ اعم

در  صخدا رسول دادن خبر دارند كه بيم از آن روز حشر را باور ندارند ولي

و از فرا  معاد اعتقاد داشته به كه ، كسانيباشد. بنابراين داشته مورد، صحت اين

. و سودمندتر است مفيدتر و هشدار دادنشان اند، پنددادنشان بيمنا آن  رسيدن

 ؛ قضيهاسلامي در دعوت مهم قضيه اولين كه است آن دهندهخود نشان اين

 قرآن كه از آن قبل»فرمود:  كعمرابن كه استشده روايت كه. چناناست ايمان

و  دوست باز الله هيچ آنان براي»«. شدمي ما داده به شود، ايمان ما آموخته به

 بيمناكند كه از آن كه را هشدار بده كساني قرآن وسيلهيعني: به «نيست شفيعي

 را ياري باشند تا آناننداشته  گريو ياور و شفاعت دوست هيچ جز خداوند

را بكند تا در  آنان و سفارش شفاعت عزوجل دهد، يا در نزد خداي ونصرت

 اين وسيلهيعني: به  «كنند باشد تا پرهيزگاري»يابند  نجات وي از عذابنتيجه 

 درآيند. تقوي اهل هشدار، در زمره

كنند؛ تصور مي كند كهحشر را رد مي به از كفار معترف ، پندار كسانييهآ اين

، يا مشركاني كتاب اهل منحرفان كنند و آنانمي شفاعت برايشان يا بتانشان پدران

 كنند.مي شفاعت برايشان پندارند؛ بتانمي هستند كه

  

ِ يرُِيدوُنَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ وَلََّ تطَْرُدِ الَّذِينَ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ  باِلْغدَاَةِ وَالْعشَِي 

حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتطَْرُدهَُمْ فَتكَُونَ مِنَ 

 (52الظَّالِمِينَ )
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، بفرمود: مصع كه استشده روايت كريمه آيه نزول سبب دربيان مسعوداز ابن

 در محضر رسول مسلمانان و غير آنها از ضعفا و فقراي ، عمار، خباببلال

آمدند و گفتند: ص حضرت نزد آن قريش از اشراف گروهي بودند، كه صخدا

؟ ايبريدهو از قومت  كرده خوش چيز دلهمهبي گروه همين محمد! آيا به اي

؟ آيا است نهادهمنت  ما بر آنان اوند از ميانخد بينوا هستند كه گروه آيا همين

را  ! شايد اگر آنانرا از خود بران ؟! آنانشويمها ميما پيرو همين كه پنداريمي

پروردگار  را كه و كساني»شد:  نازل بود كه ! همانكنيم ، ما از تو پيرويبراني

او را  خشنودي كهوانند در حاليخمي نيايش به و شامگاهان خود را بامدادان

نماز  تعالي حق براي و شام صبح را كه يعني: كساني «خواهند، از خود مرانمي

خود  در عبادت كه دارند در حالي و بر زبان گزارند و ذكر او را بر دلمي

از  كنند،نمي را دنبال ديگري و مرام هدف او هيچ و جز رضاي داشتهاخلاص 

«. اند فر  نمازهاي مراد، ادا كنندگان»گويد: مي مسيب . سعيدبنخود مران

از  چيزي» خود قرار بده و رازداران از نزديكان بلكه را از خود مران ! اينانآري

 دار چيزيتو عهده نه «نيست تو بر آنان از حساب بر تو و چيزي آنان حساب

 ديگر چرا آنان تو پس از حساب دار چيزيعهده آنانو نه  هستي آنان از حساب

 رعايت انگيزهو مبادا به  بنشين آور، با آنان روي آنان به ؟ پسرانيرا از خود مي

 را از خود براني آنها نيستند، آنان و مقام پايه به و فضل در دين كه كساني حق

 ، از ستمكارانرا براني يعني: اگر آنان «گرديران و از ستمكا برانيشان كه»

 .گرديمي
  

 ُ ُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْننِاَ ألََيْسَ اللََّّ وَكَذلَِكَ فَتنََّا بعَْضَهُمْ ببِعَْضٍ لِيَقوُلوُا أهََؤُلََّءِ مَنَّ اللََّّ

 ( 53بأِعَْلَمَ باِلشَّاكِرِينَ )
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را  يعني: مستكبران «ديگر آزموديم برخي را به از آنان ما برخي گونهو بدين»

آيا » و گردنكشان مستكبران «تا بگويند» كرديم و امتحان آزموديم با مستضعفان

را با واصل  و آنان «است نهاده منت ما بر آنان خدا از ميان كه» كساني «اينانند

؟ هستيم قوم ا و پيشوايانما رؤس كه؟ در حالياست داشته ، گراميحق به كردن

 «؟تر نيستآگاه شكرگزاران احوال آيا خداوند خود به»فرمود:  خداوند متعال

فضلا  كنيد و منكر فضلمي اعترا  جاهلانه كه است شده شما را چهپس 

 گرديد؟.مي

 ن، مستضعفادر آغاز بعثت صخدا رسول پيروان غالب كه است يادآوري شايان

 ـ از آن ـ جز اندكي ـ بودند و از اشراف و بردگان و زنان ـ از مردان و بينوايان

و  مستضعفان ، از اينآيات در اين عزوجل خداي نكردند، كه پيرويصحضرت

 و پيشاهنگحق  پذيرفتن ، پيشگامتاريخ در طول كه ديگري مستضعفان همه

 .است كرده يلشوند، تجلمي آن قافله
  

وَإذِاَ جَاءَكَ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ بِآيَاَتِناَ فقَلُْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ كَتبََ رَبُّكُمْ عَلىَ نَفْسِهِ 

ا بجَِهَالةٍَ ثمَُّ تاَبَ مِنْ بَعْدِهِ وَأصَْلَحَ فأَنََّهُ غَفوُرٌ  حْمَةَ أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءا الرَّ

 (54رَحِيمٌ )

 همان آنان «دارند، نزد تو آيند ما ايمان آيات به كه كساني و چون»

كرد  نهي ايشان را از راندن پيامبرش خداوند هستند كه مؤمنيمستضعفان 

 داشتو گرامي  خاطر و تجليل ساختن خوش براي صپيامبر اي «بگو پس»

. برسان آنان را به خداوند سلام است: اين . يا معني«بر شما سلام»شان: مقدم

را  مستضعفان آن ، هر وقتآيه اين بعد از نزول صخدا رسول بود كه و چنان

بر خود  پروردگارتان»جستند مي ، سبقتبر ايشان گفتنديدند، در سلام مي
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 ز رويا پروردگارتان بگو كه مستضعفان آن يعني: به «گردانيده را لازم رحمت

 پس گردانيده را بر خود واجب و مهرباني رحمت ، اينخويش و احسان فضل

است:  اين ديگر، معنيقولي . بهبده مژده پروردگارشان وسيعرحمت  را به ايشان

از شما  هر كس». استرا نوشته  محفوظ برخود رحمت در لوح پروردگارتان

 را انجام يعني: كار جاهلان «شود كار ناشايستي مرتكب جهالت از روي كه

 يعني: بعد از ارتكاب «بعد از آن گاهآن» 1و تدبير راحكمت  كار اهل دهد، نه

فاسد  و گناه با معصيت را كه آنچه «نمايد كند و اصلاح توبه» زشت عمل آن

 بداند كه»بازآيد  طاعت و عمل صواب راه به اخلاص ، از رويبود پس كرده

 كند.مي آمرزد و رحممي ايمان بر اهل «است مهربان خداوند آمرزنده

  

لُ الْْيَاَتِ وَلِتسَْتبَِينَ سَبيِلُ الْمُجْرِمِينَ )  (55وَكَذلَِكَ نفَُص ِ

هر  و حكم در امر دين «داريممي بيان روشني خود را به آيات سانو بدين»

 سازيممي روشن تمام و توضيح تفصيل دارند، به دين به كه را با نسبتي گروهي

 كافران و روش راه !صپيامبر يعني: تا اي «آشكار گردد مارمان و رسم تا راه»

، بر مؤمنان و روش كنند، از راهامر مي فانمستضع راندن تو را به كه و معانداني

 تو متمايز گردد.

  

َّبعُِ أهَْوَاءَكُمْ قدَْ ضَللَْتُ  ِ قلُْ لََّ أتَ قلُْ إنِ يِ نهُِيتُ أنَْ أعَْبدَُ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 (56إذِاا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُهْتدَِينَ )

                                                 

 «.17نساء/ »تفسير  كنيد به زند. نگاهسر مي جهالت از روي هر گناهي كه بايد گفت 1 
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برگردانيده  و عقلي سمعي ادله يعني: به «مشد نهي من» صپيامبر اي «بگو»

. بگو: كنم پرستيد، عبادتشما باز الله مي را كه كساني آن كه» از اين شدم

 كه فاسدتان ها و هدفهايو رسم يعني: از راه «شما از هوا و هوسهاي من

 كه خواسته ينا از قبيل «كنمنمي پيروي»شود مي در گمراهي افتادن مسبب

اگر  «گاهآن»! را از خود برانم مؤمن و مستضعفان كنم راپرستش باطلتان معبودان

 «.نباشم يافتگانو از راه باشمشده  گمراه» كنم شما پيروي هاياز هوا و هوس

 در گمراهي فروافتادن ، سبباز هوا و هوس پيروي سازد كهمي روشن كريمه آيه

 نبودند. يافتگان، از راهسبب همين به و آنان است

  

قلُْ إِن يِ عَلىَ بَي ِنةٍَ مِنْ رَب ِي وَكَذَّبْتمُْ بهِِ مَا عِنْدِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ إنِِ الْحُكْمُ إلََِّّ 

ِ يَقصُُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفاَصِلِينَ )  ( 57لِلََّّ

آشكاري  پروردگار خود بر حات از سوي من نههرآي» صپيامبر اي «بگو»

 روشني و يقين برهان پشتوانه پروردگار خود به از جانب يعني: من «هستم

 شما در پيروي كهچنان نيست من گاه، تكيهو هوا و هوس و شك استوار هستم

ناروا  هايسجز هو گاهيتكيه ، هيچاساسبي ورزيهايو شك باطلاز شبهات 

آشكار را.  يعني: پروردگار را، يا حجت «پنداشتيد را دروغ و شما آن»نداريد 

يعني: در  «نيست در نزد من» الهي از عذاب «طلبيدمي از من شتاببه آنچه»

استهزا و  و از روي از فرط تكذيب مشركان كه است . نقلنيستاختيار من

 در معناي شدند. بعضيمي الهي و شتابان عاجل عذاب تمسخر، خواستار نزول

جز  حكم» نيست طلبيد در نزد منمي شتاب به از من كهاند: معجزاتيگفته آن

 اجابت يا عدم در اجابت چيز، از جملهدر همه «خداوند نيست دستبه
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 «است حق او گوياي» معجزات ، يا فرودآوردنعذاب عجولانه درخواست

 و حقيقت حق كنندهكند، بيانمي حكم بدان كه در آنچه يعني: خداوند متعال

 كننده . يا او بياننيست ازحكمت خالي وي از احكام حكمي و هيچ است

، با و باطل حق ميان «است كنندگانفيصله و او بهترين» است حق قضاياي

و  دهد. فصل: قضاوتميكند و فيصله مي حكم گانشبند در ميان كه آنچه

 .است داوري
  

ُ أعَْلمَُ  قلُْ لوَْ أنََّ عِنْدِي مَا تسَْتعَْجِلوُنَ بهِِ لَقضُِيَ الْْمَْرُ بيَْنيِ وَبيَْنكَُمْ وَاللََّّ

 ( 58باِلظَّالِمِينَ )

يعني:  «بود من طلبيد، نزدمي از من شتاب را به اگر آنچه» صپيامبر اي «بگو»

 من همانا كار بين»بود  من شما در توان شده درخواست عذاب اگر فرودآوردن

 ديگر كار ميان گاه، آنآوردمرا بر شما فرود مي زيرا آن «شدمي وشما يكسره

 به «تر استآگاه ستمكاران و خداوند به»رسيد خود مي انجام و شما بهمن 

فرود  آن مناسب ـ در وقت و حكمتش علم مقتضايرا ـ به عذاب، جهت همين

 آورد.مي

  

وَعِنْدهَُ مَفاَتِحُ الْغَيْبِ لََّ يَعْلمَُهَا إلََِّّ هُوَ وَيَعْلمَُ مَا فيِ الْبرَ ِ وَالْبَحْرِ وَمَا تسَْقطُُ مِنْ 

وَلََّ رَطْبٍ وَلََّ ياَبسٍِ إِلََّّ فيِ كِتاَبٍ  وَرَقةٍَ إِلََّّ يَعْلمَُهَا وَلََّ حَبَّةٍ فيِ ظُلمَُاتِ الْْرَْضِ 

 (59مُبِينٍ )

دين  و معاندان پيامبرش ميان عزوجل خداي كه طولاني وگوي گفت بعد از اين

و كليدهاي »پردازد: مي الهي علم موضوع به آيات سياق داد، اينك ترتيب حق

، تنها نزد اوست» غيب هايگنجينه هاي. يا كليدغيب هاييعني: گنجينه «غيب
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از امور  چيزي به از خلقش يعني: احدي «داندرا نمي جز او آن كس هيچ

 ندارد. ، آگاهيساخته مخصوص خودش آنها را به او علمكه  ايغيبي

 مدعي را كه و ديگراني ، رمالان، منجمانكاهنان هايگوييو ياوه ، اباطيلآيه اين

 كند. در حديثمي هستند، دفع خويش فراتر از حد و شأن اموري دانستن

 ( برود و از او چيزي، رمال، منجم)كاهن نزد عراف هر كس»است:  آمده شريف

 درحديث همچنين«. شودنمي پذيرفته نمازي از وي شب كند، چهل را سؤال

جز  كه چيز است پنج غيب كليدهاي»است:  هآمد« غيب علم» به راجع شريف

 ندارد: آنها علم به كسي سبحان خداي

 دهد.مي انجام كاريفردا چه داند كهنمي جز خدا ـ كسي1

و  اخلاقي از اوصاف» ها چيستدر رحم داند كهنمي جز خدا ـ كسي8

 «.جنينايماني

 شود.مي نازل وقتچه باران داند كهنمي جز خدا ـ كسي3

 شود.برپا مي وقتچه قيامت داند كهنمي جز خدا ـ كسي4

 .1«ميردمي سرزمين در كدام داند كهنمي جز خدا ـ و كسي4

و جماد و جواهر و  و حيوان از نبات «و درياست را در خشكي و آنچه»

 كه افتد مگر اينفرو نمي برگي و هيچ» تفصيلي علم به «داندمي» عناصر وغيره

 حق كه افتد، مگر اينفرونمي درختي از هيچ برگي يعني: هيچ «داندرا مي آن

 و هيچ»داند را مي سقوط آن و مكان و شمار، زمان است آگاه آنبه  تعالي

 بطن ، چونآن تاريك يعني: در اماكن «زمين هايدر تاريكي» نيست «ايدانه

                                                 

 «.34/  لقمان» تفسير سوره كنيد به ور، نگاهام اين بيشتر از مفاد و مصاديق آگاهي براي 1 
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شود مي موجودات تمام تعبير، شامل اين «نيست تر وخشكيو هيچ » زمين

 محفوظ، يا علم همانا لوح كه «است ثبت روشن در كتابي كه مگر اين»

 باشد.مي خداوند متعال

  

توََفَّاكُمْ باِللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتمُْ باِلنَّهَارِ ثمَُّ يَبْعَثكُُمْ فِيهِ لِيقُْضَى أجََلٌ وَهُوَ الَّذِي يَ 

ى ثمَُّ إلَِيْهِ مَرْجِعكُُمْ ثمَُّ ينَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )  (61مُسَمًّ

شما را به  يعني: در شب «كندمي روح شما را قبض در شب كه آن و اوست»

تمييز و تصرف  قادر به آن وسيلهبه شما را كه برد و ارواحفرو مي خواب

. است صغري مرگ اند كه: خوابرو گفتهكند، از اينمي قبض گرديد، در آنمي

را از خير و شر با اندامها و  يعني: آنچه «ايدكرده را در روز كسب و آنچه»

 نيست معني تعبير بدان اين «داندمي»ايد داده روز انجاموجود خود در  اعضاي

داند، يا ما را در روز ، نميدهيممي انجام ما در شب را كه افعالي تعالي حقكه 

، يادآوري چيز به يك ساختن كند زيرا مخصوصنمي روح قبض خواب وسيلهبه

يعني: در روز  «ما را در آنش سپس» نيست آن ماعداي بر نفي دليل

 «تا ميعاد معين» در روز است از خواب انسان مراد بيدار شدن «انگيزدبرمي»

 تعييناز افراد بندگان  هر فردي و روزي و رزق زندگي براي كه يعني: تا ميعادي

ه گا، آناوست سويشما به بازگشت شود، سپس رسانده اناامبه»، است شده

خداوند  علم بر احاطه كريمه آيه اين «دهدكرديد خبر ميمي شما را از آنچه

 كند.مي دلالت و مرگشان و اطوار هستي احوال در همه مخلوقاتش تمامبه متعال

« مرگ»را  آن ديگري ، و در جاي«وفات»را  ، خوابآيه در اين عزوجل خداي

، خواب وسيله به توانيمما مي آيد كهبرمي چنين ز تعابير فوق، ا؛ بنابراينناميده
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زيرا  قبر بدانيم هاي، يا نعمت، عذاببرزخ ، عالممرگ را در مورد عالم چيزهايي

 حركتو بي و آرام را ساكن رفتهخواب  به ما شخص كه حالي در همان

 باشد و با خوابهايي قرار داشته يا نعمت عذاب او درحال است ، ممكنبينيممي

 حال كه نيست معني بدان اين كند. البته را احساس حالات بيند، اينمي كه

 كه است معني بدان اين بلكه است يكي رفتهخواب به و شخص مردهشخص 

النوم »ست: ا آمده شريف . در حديثاست از مرگ شدهكوچك تابلويي خواب

 «.است برادر مرگ اخو الموت: خواب

  

وَهُوَ الْقاَهِرُ فَوْنَ عِباَدِهِ وَيرُْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفظََةا حَتَّى إذِاَ جَاءَ أحََدكَُمُ الْمَوْتُ توََفَّتهُْ 

طُونَ )  (61رُسُلنُاَ وَهُمْ لََّ يفَُر ِ

آنها غالب  كار خود دربارهبر  تعالي يعني: حق« خود قاهر بر بندگان و اوست»

شما از  آنها را نگهبان كه يعني: فرشتگاني «فرستدمي و بر شما نگهباناني» است

شما را نيز نگاه  ، اعمالفرشتگان اين كهچنان استقرار داده در آفات افتادن

و  در شب شما فرشتگاني در ميان»است:  آمده شريف دارند. در حديثمي

در نماز بامداد و نماز عصر  دو گروه آيند، اينمي درپيدر روز پي رشتگانيف

بودند،  شما گذرانده را در ميان شب كه آنان شوند، سپسيكجا مي باهم

 داناتر است كار ايشان او خود به كهـ درحالي پروردگارشان گاهكنند، آنميعرو 

را  گويند: آنانبجا گذاشتيد؟ مي حالي را در چه پرسد: بندگانممي ـ ازايشان

 كه آمديم ميانشان به خواندند و درحالينماز مي كه كرديم تر درحالي

 «.خواندندنمازمي

 نويسند ـ با آنرا مي انسان ، اعمالنگهبان فرشتگان امر كه در اين حكمت

 دليل ـ همانا آوردن داناتر است كسچيز از همههمه خود به عزوجل خدايكه
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 اگر انسان كه جهت و نيز بدان است بر انسان حجت اقامه براي محسوسيمادي 

 شود، خود را از منهياتمي ، ضبط و تدويندقيق گونهاين اعمالشبداند كه 

شما را از  يكي كه تا وقتي»آورد. مي روي و عبادات طاعاتو به  بازداشته

، فرشتگان اين كه «كنندمي روح ما او را قبض فرا رسد، فرشتگان مرگ

 روح كرد دريافت او هستند. توفته: يعني: طلب ( وياوران)عزرائيل الموتملك

ـ  بدان كه ، در آنچهفرشتگان يعني: آن «كنندتفريط نميآنان  كهدرحالي»او را. 

 و فروگذاشتي كوتاهي اند، هيچ ـ مأمور گشته ارواحه ب يا اهانت از اكرام

ارتباط در  به اين را كه ايطولاني شريف حديث ازيك كنند. در اينجا بخشينمي

كند مي روايت صاكرماز رسول . ابوهريرهكنممي، نقلاستكثير آمدهتفسير ابن

شوند حاضر مي سر وي ر بالايب احتضار شخص درحال فرشتگان»فرمودند:  كه

در  كه ايپاكيزه روح اي آيگويند: بيروننيكوكار باشد، ميشخص  اگر آن پس

... آلود و ناستودهخشم ، نهو ستوده خوشحال آي ، بيرونايبودهاي پاكيزه جسم

 در جسم كه پليدي روح اي آيگويند: بيرونباشد، مي بدكرداريو اگر شخص 

و  جوشاب باد تو را به و مژده شدهنكوهش  آي ، بيرونايبوده پليدي

 ...«.چركاب

  

ِ ألَََّ لهَُ الْحُكْمُ وَهُوَ أسَْرَعُ الْحَاسِبِينَ ) ِ مَوْلََّهُمُ الْحَق   (62ثمَُّ رُدُّوا إلِىَ اللََّّ

يعني:  «شونديم د بازگردانيده برحقشان خداوند د مولاي سويبه گاهآن»

 خداي سويآنها، به نمودن را بعد از قبض بندگان ، ارواحمرگ موكل فرشتگان

از آن  حكم باشيد كه آگاه»گردانند باز مي آنهاست عادل مالك كه عزوجل

 تعالي ظاهرا در دنيا با حق اگر خدانشناسان پس در دنيا و آخرت« اوست
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 در ظاهر و باطن ؛ در آنجا حكمنيست چنين ا در آخرتكنند، قطعميكشمكش

و  لذا در كار حسابرسي «است حسابرسان ترينو او سريع» اوست از آن

تفكر و تدبر و  به در حسابرسي بندگان كهندارد چنان نيازي تأملبه  حسابگري

 نياز دارند. تأمل

  

يكُمْ مِنْ ظُلمَُاتِ  عاا وَخُفْيةَا لئَنِْ أنَْجَاناَ مِنْ  قلُْ مَنْ ينَُج ِ الْبَر ِ وَالْبَحْرِ تدَْعُونهَُ تضََرُّ

 (63هَذِهِ لَنَكُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِينَ )

و دريا ناات  بيابان هايشما را از تاريكي كه كيست» !صپيامبر اي «بگو»

خوانيد كه: اگر ما را مي پنهاني و مناجات زاري او را به» كه گاهآن «دهد؟مي

بر ما فرود  كه و شدتي «محنت از اين» دهي يعني: اگر ما را نجات «دهدناات 

، در تمام اخلاص تو به براي «شد خواهيم از شكرگزاران گمانبي» استآمده 

 ها.سختي از اين ماندادن نجات برابر نعمت

  

يكُمْ مِنْهَا  ُ ينُجَ ِ  (64وَمِنْ كُل ِ كَرْبٍ ثمَُّ أنَْتمُْ تشُْرِكُونَ )قلُِ اللََّّ

دهد و مي ناات»ها ها و سختيتاريكي «الله شما را از آن» صپيامبر اي «بگو»

و باز شما »آزارد را مي انسان روح كه است و اندوهي كرب: غم «از هر كربي

كرد؛ با  ا احسانشم به كه بعد از آن سبحان خداي به «ورزيدميشرك 

 كه ها در حاليها و غمها و گرفتاريها و محنتسختي ازچنگال رهاساختنتان

را از شما  ايگرفتاري شما برسانند و هيچ به سودي توانند هيچنمي شريكان

خود  كه ايشكرگزاري آن جايرا به گزاريشر  اين چگونه كنند پس برطرف

 هستيد؟! و ناسپاس قدر غافلدهيد؟ چهد، قرار ميبودي داده وعده
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قلُْ هُوَ الْقاَدِرُ عَلىَ أنَْ يَبْعثََ عَلَيْكُمْ عَذاَباا مِنْ فَوْقِكُمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ 

فُ الْْيَاَتِ لَ  علََّهُمْ يلَْبسَِكُمْ شِيَعاا وَيذُِيقَ بَعْضَكُمْ بأَسَْ بَعْضٍ انْظُرْ كَيْفَ نصَُر ِ

 ( 65يَفْقهَُونَ )

از همه  «را بفرستد بر شما عذابي كه توانا براين اوست» صپيامبر اي «بگو»

فرود  از آسمان كه است عذابي و آن« سر شما از بالاي»و جوانبتان:  اطراف

 كهـ چنان مهلك هايو صاعقه سنگ ويرانگر، باريدن بارانهاي آيد؛ چونمي

يا از زير پاهاي »كرد  بارانرا سنگ فيل لوط و اصحاب ، قومردگار متعالپرو

 را غرق فرعون كهچنان و غرق ( و با زلزله)خسف در زمين با فروبردنتان «شما

« قيامت هاينشانه» مربوط به شريف فرو برد. در حديث را در زمين وقارون

يا شما »«. آيدپديد مي و مسخ ، خسف، قذفامت اين همانا در ميان»است: آمده

شما را گرفتار  كه بر اين تواناست تعالي يعني: حق «اندازد همبه گروهرا گروه

بار و اختلاف تفرقه ، آرا و نظرياتمختلف هايها و انديشهمتضاد، نحله هواهاي

ديگر با يك دروني رضهو معا كشمكش سرتاپا غرق كه طورينمايد به كلمه

ديگر بعضي  از شما را به بعضي و شر و بلاي»ديگر بجنگيد گرديد، يا با يك

در عصر  كههمديگر چنان گرفتن اسارتو به  و غارت كشتن چون «بچشاند

بنگر » است عذاب اين مبتلاي از نقاط زمين در بسياري اسلام حاضر، امت

آشكار را  ها و دلايليعني: حجت «كنيممي بيان گونرا گونهخود  آيات چگونه

 باشد كه» كنيممي بيان برايشان گونگونه هايشيوهو به مختلف از وجوه

 سوي، بهگونگونه و روشهاي متنوع بيانهاي وسيلهبه را پس حقيقت «بفهمند

 روايت به شريف زگردند. در حديث، باايمساختهروشن را برايشان آن كه حقي

 اقامت از محل صخدا رسول فرمود: روزي كه است آمده وقاصابيسعدبن
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 به در راهشان آمدند و چون آن سفلايقسمت  سوي، بهمدينه خود در بالاي

ر مسجد وارد شده و د آن انصار( رسيدند، به از قراي اي)قريه معاويهمسجد بني

با  گاه، آننماز گزارديمنماز گزاردند و ما نيز با ايشان  دو ركعت آن

ما بازگشتند و فرمودند:  سويبه نمودند، سپس ايطولاني مناجات پروردگارشان

داد و  من ؛ اما او دو تا از آنها را بهكردم چيز را درخواست سه از پروردگارم»

 و با قحطينمودن را با غرق امتم كه او خواستمبازداشت: از  را از من يكي

را  آنان شر وبلاي كه عطا كرد و از او خواستم من دو را به نكند؛ و او اين هلا 

 را از من نگرداند( اما او آن كلمه را دچار اختلاف نيفگند )آنان خودشان در ميان

، امت از اين هاييبخش كه نيست معني بدين شريف حديث اين البته«. بازداشت

 اسلامامت  كه است معني اين به شوند بلكهگرفتار نمي و غرق قحطي هرگز به

 كند كهمي كثير نقلگردد. ابنشود و كاملا نابود نمينمي كنريشه بليات با اين

ائمه )حكام(  جز از بر امتم من»فرمودند:  شريف در حديث صاكرمرسول

از شد تا روز قيامت  نهاده امتم شمشير در ميان زيرا چون ندارم گر بيمگمراه

 «.نخواهد شد برداشته ميانشان

  

 ( 66وَكَذَّبَ بهِِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قلُْ لسَْتُ عَلَيْكُمْ بوَِكِيلٍ )

 يعني: قومت «تاس حق آن كه شمردند درحالي تو دروغ را قوم و آن»

 «بگو»اند  و راست اينها حق كه كردند درحالي را تكذيب يا عذاب ، قرآنقريش

تا شما  شما نيستم اعمال نگهبان يعني: من «نيستم بر شما نگهبان» !صپيامبراي

 و بر رسولان هستم پروردگارم رسول من بلكه كيفر دهم را در برابر تكذيبتان

 .باشد و بسبلاغ 
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 (67لِكُل ِ نَبإٍَ مُسْتقََرٌّ وَسَوْفَ تعَْلمَُونَ )

 دهد ـ اعمخبرمي از آن قرآن كه يعني: هر خبري «است را مستقري هر خبري»

پيوندد. مي وقوعبهوقت  لابد در آن دارد كه وقوعي ـ وقت از امور دنيا يا آخرت

 يا باطل خبر حق آن امر كه اين كه است جاميسران هر خبر در آينده يا براي

 و سرانجام نهايت «خواهيد دانست زوديو به»شود آشكار مي ، در آناست بوده

و  محكمهشداري  . اينامبر شما خبر داده آن و نزول از وقوع من را كه آنچه

 .است اخبار قرآن و تحقق مؤكد بر وقوع
  

رَأيَْتَ الَّذِينَ يخَُوضُونَ فيِ آيَاَتنِاَ فأَعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ وَإذِاَ 

كْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) ا ينُْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فلَََ تقَْعدُْ بَعْدَ الذ ِ  (68غَيْرِهِ وَإمَِّ

و  ، يا تكذيبقصد تخطئه به «روندما فرو مي در آيات را كه كساني و چون»

خود واگذار و با  حالرا به يعني: آنان «گردانروي  ، از آنانببيني»رد و استهزا 

 اگر با گروهي مشو. پس همراه همچو منكر بزرگي به سپردن درگوش آنان

در  پردازانه جدال و فروروي گرانهكندوكاو تخطئه به اثنا، آنانو در اين  نشستي

غيراز  سخني به كه تا وقتي»برخيز  آنان از مجلس درنگما پرداختند، بي آيات

 سانآورند. بدين مغاير باشد، در ميان با آن را كه يعني: تا سخني« بپردازند آن

 و اعرا  رويگرداني را، به مؤمنان ايشان تبعو به خويش رسول عزوجل خداي

و  نشينيشود و از هممي روا داشته توهين خدا آيات در آنها به كه از مجالسي

 و مؤانست كند زيرا در همنشينيمي نهي كنندهگمراهگذاران با بدعت گرفتنانس

 وجود دارد. با گناهكاران در همنشيني كه است برابر آفاتي ، چندينبا آنان

 با كساني ناظر بر همنشيني كريمه فرمود: آيه كه است شده روايت عباساز ابن

تو را و اگر شيطان »كنند. و بگومگو مي جدال عزوجل خداي در آيات كه است
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بعد از  پس» كني و تركشان برخيزي آنان از مجلس كه «انداخت فراموشي به

 برخيز. دردم بلكه «ستمكار منشين با قوم»ما را  فرمان «ياد آورديبه كه آن

، اصلا است واجب برايشان كه شرع احكام در تبليغ ‡بر انبيا بايد يادآور شد كه

، در امور عادي بر ايشان فراموشي پديد آمدن دهد بلكهنمي روي فراموشي

 .است ممكن نماز و مانند آن سهو در اثناي همچون

و در غيرصواب  ناحق به عزوجل خداي در آيات اند: هر كسعلما گفته

شود  فروگذاشته با وي كافر ـ بايد همنشيني بود، چه مؤمن كرد ـ چه فروروي

 با بدعتيان معاشرت كه ، مگر ايناست مطلقا مكروه با فاسق و معاشرت وآميزش

 باشد. مفاسدشان و اصلاح و اندرزدهي قصد موعظه، بهوفسادپيشگان

  

َّقوُنَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعلََّهُمْ يتََّقوُنَ )  ( 69وَمَا عَلىَ الَّذِينَ يتَ

از  كه يعني: بر كساني «نيست پرهيزگاران برعهده كافران از حساب و چيزي»

 با پرهيزند، از همنشينيمي خدا در آيات گرانهتخطئه و فروروي جدال

نيست  گناهي كردند ـ هيچ همنشيني با آنان ـ چنانچه آيات در اين فروروندگان

پنددادن  بر آنان ولي» است خود وي ، بر عهدهالهي در آيات فرورونده زيرا گناه

كار خود،  برخيزند تا با اين آنان بايد از مجلس يعني: پرهيزگاران «است لازم

 گمراهان آن «پرهيز كنند باشد كه»يادآور شوند  آنان را، به گناهشان عظمت

 نمايند. خود را تر  ناشايست عمل واين

متقيان  با كفار براي نشيني؛ هماول دارد: بنابر وجه دو وجه كريمه تفسير آيه

زيرا  شده داده نورزند ـ رخصت مشاركت هايشاندر فروروي ـ چنانچه مؤمن

استهزا  قرآن به آنان كه گفتند: اگر ما در هر وقتي مسلمانان كه استشده روايت
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و نه  بنشينيم در مسجدالحرام توانيممي ، ديگر نهبرخيزيم كنند، از مجالسشانمي

 دوم شد. وجهداده امر رخصت در اين ايشان به بود كه ! همانكنيم طواف

در آيات  آنان فروروي پرهيز كرديد، گناه با آنان نشينيهماست: اگر از اين

 .شما نيست برعهده خدا
  

رْ بهِِ أنَْ تبُْسَلَ  تهُْمُ الْحَياَةُ الدُّنْياَ وَذكَ ِ ا وَغَرَّ وَذرَِ الَّذِينَ اتَّخَذوُا دِينهَُمْ لَعِباا وَلهَْوا

 ِ  وَلِيٌّ وَلََّ شَفِيعٌ وَإنِْ تعَْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لََّ نَفْسٌ بمَِا كَسَبتَْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دوُنِ اللََّّ

يؤُْخَذْ مِنْهَا أوُلئَكَِ الَّذِينَ أبُْسِلوُا بمَِا كَسَبوُا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذاَبٌ ألَِيمٌ 

 ( 71بمَِا كَانوُا يَكْفرُُونَ )

 بر آنان آن به و عمل شپذير كه حقي دين همان «خود را دين را كه و كساني»

 و هرچند مأمور رساندن «گرفتند، رها كن و سرگرمي بازي به» است واجب

و  تعصب زيرا آنها اهل نكن آنان را آويخته اما دلت هستي آنان بهحجت 

تا بدانجا  «است را فريفته دنيا آنان و زندگاني»هستند  و گردنكشي سرسختي

و »اند و منكر رستاخيز گشته داده ترجيح آخرت جاوداني را بر حيات آن كه

 مهلكه به كار و كردارش سبببه ، مبادا كسياندرز دهقرآن  اين وسيلهبه

 به كه بسا كسي. يعني: چه است هلاكت بهشخص شدنابسال: تسليم  «افتد

 بدان كه از آن ـ قبل الهي را از عذابخود  ، بخواهد كهپند گرفته قرآن وسيله

 او را دربرابر خداوند نه»شد:  نازل عذابكه گاهدهد زيرا آن گرفتار آيد ـ نجات

 «شودنمي بدهد، از او پذيرفته ايو اگر هر فديه شفيعي و نه است ياوري

 را براي و عوضي ر فديه، هشده وا نهاده الهي عذاب به كه انساني يعني: اگر اين

 ، او همچنانشود و درنتيجهنمي پذيرفته از وي فديه كند، آن خود تقديم رهايي

 بازي را به خويشدين كه «گروه آن»زند وپا ميدست خويش در مهلكه
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 يعني: «شدندگذاشته  مهلكه كردند به آنچه وبال به اند كه» آناناند، همگرفته

شدند سپرده هلاكت ، بهكار و كردار خويش سبببه  هستند كه گروه همان

نوشند، را مي آن چون كه «است جوشان از آب ايآشاميدني آنان براي»

 و سخت «دردناك عذاب است آنان و براي»كند مي را قطع هايشانروده

 «.كافر بودند كه آن سبببه»

  

ناَ وَنرَُدُّ عَلىَ أعَْقاَبِناَ بَعْدَ إذِْ هَداَناَ قلُْ أنََ  ِ مَا لََّ ينَْفَعنُاَ وَلََّ يضَُرُّ دْعُو مِنْ دوُنِ اللََّّ

ُ كَالَّذِي اسْتهَْوَتهُْ الشَّياَطِينُ فيِ الْْرَْضِ حَيْرَانَ لهَُ أصَْحَابٌ يدَْعُونهَُ إلِىَ  اللََّّ

 ِ ِ الْعاَلمَِينَ ) الْهُدىَ ائتِْناَ قلُْ إنَِّ هُدىَ اللََّّ  (71هُوَ الْهُدىَ وَأمُِرْناَ لِنسُْلِمَ لِرَب 

 را بخوانيم خداوند چيزي جايآيا به»كفار  گروه اين به !صپيامبر اي «بگو»

 بتاني خداوند جاي به يعني: چگونه «زياني رساند و نهما مي به سودي نهكه 

 به توانند سودينمي وجه هيچ ، بهگرديم منفعتي بطال اگر از آنان كه را بپرستيم

فاقد  كه كسي ؟ پسنداريم آنها نيز بيمي از زيان وجه هيچ به كهما برسانند چنان

 كه و آيا بعد از آن» نيست باشد، قطعا سزاوار پرستش ايو سلطه توان هرگونه

 يعني: به «؟شويم خود بازگردانيده ايه، بر پاشنهاستكرده  خدا ما را هدايت

و  آورده بيرون ما را از آن سبحانخداي كه بازگرديم ايو گمراهي شر  سوي

به  او را از راه شيطانها در زمين كه مانند كسي»؟ استكرده هدايت  اسلام به

را بر  راه در بيابان ند كهااز جنيان ، يا سركشانبيابانيغولهاي  آنان «انددر برده

 ـ با اين خوانند و او همفرامي پدر و جدشو نام  نامو او را به  گرفته انسان

كند اما مي رويدنباله شوند ـ از آنانمي رهنمون سلامت راه او را به پندار كه

بي  برهوت بيابان او را به بيند كهكند، ميباز مي آيد و چشممي بر سر عقل چون

 شود و از تشنگيمي نيستسربه در آن اند كهدرافگنده و ناپيدايي و علف آب
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را  دروغين ، خدايانلاشريك برحقبجز خداي  كه كسي مثل است ميرد. اينمي

و  «است حيران»بيابان:  غولان دردام درافتاده انسان ! اينگيرد. آري پرستش به

 مهلكه كار بايد بكند تا از اينچهداند كهمي برد و نهمي جاييبه راه ، نهسرگشته

خوانند، كه: مي راه راست سوي او را به كه است ياراني وي براي»درآيد به 

 دارد كه و همراهاني رفيقان ، در راهسرگشته شخص يعني: آن «ما بيا سويبه 

 خوانند و بهرساند، فراميمي و مأوايش مسكن به كه راستي راه سوي را به وي

 آنان دهد و از راهنماييفرانمي گوش آنان سخن گويند: با ما بيا! اما او بهاو مي

 راه او را بهاز طرفين  يك كدام داند كهو نمي است گيرد زيرا او حيراننمي بهره

 الهي هدايت، همان هدايت گمانبي» !صپيامبر اي «گوب»خوانند فرامي درست

 بندگانش را براي آن كه است وي ، دينو درست راست يعني: قطعا دين «است

دستور »بگو:  «و»است  كنندهو گمراه ، باطلهست هر چه و غير از آن پسنديده

 او را عبادت يعني: خالصانه «باشيم پروردگار جهانيان تسليم كه اين به ايميافته

 .قرار ندهيم شريك را با وي و كسي كنيم
  

لََةَ وَاتَّقوُهُ وَهُوَ الَّذِي إلَِيْهِ تحُْشَرُونَ )  ( 72وَأنَْ أقَِيمُوا الصَّ

به  ايمدستور يافته يعني: همچنين «نماز را برپا داريد و از او بترسيد كه و اين»

 است هدايت راه همان اين . پسباشيم و خداترس از را برپا داشتهنم كه اين

او گرد  سوييعني: تنها و تنها به «شويدمحشور مي سويشبه  كه اوستوهم»

و در  اوست دست تنها و تنها به در محشر و بعد از آن شويد و حكمميآورده 

ـ پيش  آنها تقوا و نماز است ر رأسد نيكو ـ كه از اعمال روز، جز آنچهآن 

 رساند.نمي شما سودي چيز ديگر به ايد، هيچفرستاده
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ِ وَيَوْمَ يَقوُلُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلهُُ الْحَقُّ  وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ باِلْحَق 

غيَْبِ وَالشَّهَادةَِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبيِرُ وَلهَُ الْمُلْكُ يوَْمَ ينُْفخَُ فيِ الصُّورِ عَالِمُ الْ 

(73) 

يعني: با  «حق» آفرينشي «را آفريد، به و زمين آسمان كه است و او كسي»

و  و مدبر آسمانها و زمين و مالك آفريننده اوست پس عدل و به محكم تدبيري

موجود شود؛  درنگيبگويد: موجود شو، ب كه و روزي» در آنهاست هرچه

دهد، مي حشر و رستاخيز فرمان را به خلايق يعني: چون «استاو حق سخن

دستور او موجود به درنگبي هرچيزي برند، چرا كهمي فرمان از وي جملگي

ما  چگونه پس است و حكمت بر حق او مبتني و كارهاي سخنانشود و همه مي

 رساند و نهما مي به منفعتي نه كه را بخوانيم ، چيزيبزرگخداي  اين جايبه

در  كه و روزي»؟ گرديمقهقرا برمي به آن ، با پرستشگذشته و از آن زياني

 كه ( است)شيپوري صور: شاخي «اوستاز آن  شود؛ فرمانروايي صور دميده

 براي دوم و دميدن زندگان ميراندن ايبر اولدميدن  دمد، كهمي در آن اسرافيل

گويد: كثير مي. ابناست دوم . مراد در اينجا دميدنمجدد آنهاست احياي

 از قيام و هراس ايجاد هول ؛ براياول، نفخه( است)دميدن نفخه سه درحقيقت»

 براي برخاستن ؛ نفخهسوم و نفخهخلق  ساختن هلا  ؛ برايدوم ، نفخهقيامت

 خداي «و شهود است غيبداناي »« است العالمينرب حضور در پيشگاه

 و اوست» پيداستكه  و هر آنچه است نهان كه هر آنچه به داناست سبحان

در  زند، از جملهسرمياز وي  كه آنچه استواركار در تمام يعني: فرزانه «حكيم

 و جزا. حساببه  چيز، از جمله همه به است «آگاه» دنو ميران ساختن زنده
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ا آلَِهَةا إِن يِ أرََاكَ وَقَوْمَكَ فيِ ضَلََلٍ مُبِينٍ  َّخِذُ أصَْناَما وَإذِْ قاَلَ إبِْرَاهِيمُ لِْبَِيهِ آزََرَ أتَتَ

(74 ) 

لانبيا، ابوا ابراهيم «پدر خود آزر گفت به ابراهيم را كه هنگامي و ياد كن»

نور( از  )يعني« اور»در شهر  كه است اعراب جد بزرگ« سام»فرد از اولاد دهمين

 تركيه و در جنوب است معروف« اورفه» نامبه اكنونهم كه« كلدان» سرزمين

« تارح»، پدر ابراهيم قولي: نام دنيا آمد. به ، بهشده واقع مرز سوريه درمجاورت

 پدرش به ! ابراهيم. آريداشت: آزر و تارح دو نام ديگر: پدرشقولي بود، به

آنها  كه؟ در حالي پرستيو آنها را مي «؟گيريمي خدايي را به آيا بتان»گفت: 

 «را تو و قومت همانا من» است ، توبيخياستفهام نيستند؟ اين الوهيت شايسته

و  حق از راه «بينممي آشكاري ايدر گمراهي»افقند مو بتان باتو در پرستش كه

 به غير خداوند آشكارتر و بزرگتر از گرفتن گمراهي ! كدامين.آريحقيقت

 ؟.استخدايي 

  

 ( 75وَكَذلَِكَ نرُِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقنِِينَ )

 در آنها از آفرينش كه يعني: آنچه« را آسمانها و زمين ، ملكوتگونهو اين»

و  نري: نمايانديم «نمايانديم ابراهيم به» است و فرمانروايي و قدرت وعظمت

 ، خورشيد و مهتاب، ستارگان؛ بتانآزر و قومش بود كه ! چنان. آريداديم نشان

 متوجه اشتباهشان تا آنها را به استخو عزوجل خداي پرستيدند پسرا مي

 وي احتجا  ، زمينهبر ابراهيم خويش فرمانروايي گستره گرداند لذا با نماياندن

 عظيم و فرمانروايي ملك گستره تعالي قولي: حق گردانيد. به فراهمرا بر قومش 

 ساخت و مكشوف نمايان بدانسان ابراهيم را به آسمانها و زمينخود در پهناي 

. نگريست زمين طبقات فروترين سويبه و از پايين عرش سوياو از بالا به كه
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 حسي حجابها را از برابر بينايي خداوند كه است محتمل»گويد: كثير ميابن

 نباشد. همچني سر ديدهچشم  ، او آنها را بهباشد و بنابراين دور كرده ابراهيم

را  حقايق خود، اين دروني و بينش قلبي با بصيرت ابراهيم دارد كه احتمال

در  خداوند متعال را كه فقط آنچه ديگر: ابراهيمقولي به«. باشدو دريافته  ديده

 تا از جمله»كرد  ، مشاهدهاستكرده حكايت آسمانها و زمين از ملكوت آيه اين

 خود را به ملكوت و غرايب آفرينش يعني: عجايب «باشدكنندگان يقين

از  وي و علم بوده و آگاهي برخوردار از علم تا او پيامبريداديم  نشان ابراهيم

چيز، بر همه  تعالي حق و قدرت عظمت به نسبت كه طوريباشد به يقين روي

 باشد. در نهاد خود نداشته شكي ذره

  

ا أفَلََ قاَلَ لََّ أحُِبُّ الْْفَلِِينَ )فَ  ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباا قاَلَ هَذاَ رَب يِ فلَمََّ  ( 76لمََّ

او »پوشاند  خويش يعني: او را با تاريكي «افگند بر او پرده شب چون پس»

گفت: »را ديد  ه، يا زهرمشتري ستاره ابراهيم كه است نقل «را ديد ايستاره

در  وي و ساير سخنان ابراهيم سخن اين درباره «است پروردگار مناين 

نظر  دو نظر وجود دارد؛ يك مفسران آيد ـ ميانمي بعدي در دو آيه ـ كه باباين

 طفوليت در دوره كه گفت را هنگامي سخنان اين كه: ابراهيم استاين

كه: او  است اين نبود. نظر دوم عميقي آنچنان بينش برد و دارايسر ميبهخويش

 آن و اعتقادات از حال حكايت مثابهو به مناظره را در مقام سخنان اين

 اين از طرح هدفش گرداند پس ملزم را در حجت تا آنان گفتمي پرستانبت

كثير باشد. ابن آنها باور داشته به كه اين بود، نه قومش عليه حجت، اقامه سخنان

 تأمل از روي بود، نه مناظره ، در مقامباب در اين ابراهيم سخنانرا كه قول اين

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 197 

 آن يعني: چون «كرد افول چون پس» است داده ؛ ترجيحوي درونيو قناعت

زيرا  كند، خدا نيست غروب آنچه گمان: بيابراهيم «گفت»كرد  غروب ستاره

 من» باشد پسمي امور آسمانها و زمين و تدبيركننده ، پايندهخدا؛ زنده

 «.ندارم دوست»كنند مي غروب را كه يعني: خداياني «را كنندگانافول

  

ا أفَلََ قاَلَ لَئنِْ لَمْ  ا رَأىَ الْقمََرَ باَزِغاا قاَلَ هَذاَ رَب يِ فلَمََّ يهَْدِنيِ رَب يِ لَْكَُوننََّ مِنَ  فلَمََّ

ال ِينَ )  (77الْقَوْمِ الضَّ

پروردگار  است گفت: اين»ديد  كنانيعني: طلوع «ديد را تابان ماه چون پس»

 سويبه «نكند مرا هدايت كرد، گفت: اگر پروردگارم افول چون گاه! آنمن

 به كه شوممي يعني: از كساني «شوممي گمراهان قطعا از گروه» حقو روش راه

 ، محرومخير خويش كنند و خود را از بهرهمي و بر خود ستم نيافته راه حق

 خدايي را به ماه هر كس فهماند كه قومش به ، ابراهيمسانگردانند. بدينمي

؟ زيرا طلوع به كرد نه استدلال افول به . و چرا ابراهيماست بگيرد؛ گمراه

 .تر استكننده، دلالتكننده چيز افول آن الوهيت، بر بطلان افول به استدلال
  

ا أفَلَتَْ قاَلَ ياَ قَوْمِ إنِ يِ  ا رَأىَ الشَّمْسَ باَزِغَةا قاَلَ هَذاَ رَب يِ هَذاَ أكَْبرَُ فلَمََّ فلَمََّ

ا تشُْرِكُونَ )  ( 78بَرِيءٌ مِمَّ

زيرا  «است پروردگار من ديد، گفت: اين كردهرشيد را طلوعخو چون پس»

خدا  كه است آن سزاوارتر به لذا اين و مهتاب از ستارگان «بزرگتر استاين »

مقرر  شريك از آنچه من ! هرآينهمن قوم كرد، گفت: اي افول وچون»باشد 

 و به خدا قرار داده آنها را شركاي كه ايفلكي يعني: از اجرام «كنيد بيزارممي

 كه گفت را هنگامي سخن اين . ابراهيمپردازيد، بيزار و بركنارمآنها مي پرستش
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 و دفع نفع رساندن به هستند كه ها آفريدگانيپديده اين شد كه روشنبرايش 

 كه اين دليلند، بهنيست هستي خداي آنها هم يك باشند و هيچقادر نمي زياني

 حكيمانه با شيوه قدمبهخود را قدم ، قوممناظره از باب كنند. يا ابراهيممي افول

 از دليل ايپشتوانه ، هيچاعتقاداتشان كرد كه باور رهنموني اين سوي، بهو منطقي

 ندارد.و برهان 

  

هْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فطََرَ ال سَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ حَنيِفاا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِن يِ وَجَّ

(79 ) 

خود  و عبادت وجود و شخصيت و كليت يعني: تمام «خود را روي همانا من»

و آنها را از  «است را آفريده آسمانها و زمين كه گردانيدم كسي سويبه»را 

از  هستم يعني: گراينده «هستم حنيف هكدر حالي» است پديد آوردهعدم  كتم

 دين سوي آورند به مي شريك را با وي خدا از خلق چيزي كه ادياني همه

 خداوند از خلق چيزي كه «نيستم و از مشركان» هستم و پاكدل ، پاكدينحق

 .گردانمشريك  را با وي
  

و هُ قَوْمُهُ قاَلَ أتَحَُاجُّ ِ وَقدَْ هَداَنِ وَلََّ أخََافُ مَا تشُْرِكُونَ بهِِ إلََِّّ أنَْ وَحَاجَّ ن يِ فيِ اللََّّ

ا أفَلَََ تتَذَكََّرُونَ )  (81يشََاءَ رَب ِي شَيْئاا وَسِعَ رَب ِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْما

خود  با قوم مناظره را در مقام سخنان اين كند؛ ابراهيمتأييد مي كه از دلايلي

خداوند  فرموده ها؛ اينپديده اين الوهيت به و گرايش از سر تأمل ، نهگفت

و  يعني: با او در امر توحيد ستيزه« كردند با او محاجه و قومش»است: متعال 

خواستند تا  بود پس رسيده آن او به كه ايتوحيد خالصانه كردند، همان مجادله

و  و او را از زيان نموده قانع باطل خدايان پرستش و درستي صحت او را به

يعني:  «كنيدمي الله محاجه درباره گفت: آيا با من»بترسانند  خدايان آن خشم
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او مرا  كه آن حال» است و همتا منزه او از شريك كه روشن حقيقتاين در باره

شما  كه حاليدر خويش توحيد و يگانگي سويبه «استكرده  هدايت

، همانند شما هدايت و عدم و جهالت و گمراهي در شر  خواهيد تا منمي

 كه از آنچه يعني: من «ندارم سازيد، بيمياو مي شريكاز آنچه  و من»؟ باشم

 رساند و نهمي زياني نه كه سنگي ـ چون خداستاز مخلوقات  خود مخلوقي

 اراده» برايم از زيان «چيزي پروردگارم كه مگر آن» ندارم بيمي ـ هيچ نفعي

 از آن فرمان هنگام در اين ، كهباشم گرديده مرتكب كه دربرابر گناهي «كند

 باطل معبودات از سوي نه اوست از سوي زيان ، اينصورت و در اين اوست

چيز فراگير همه و به «است يافتهاطه اح هر چيزي به پروردگار من و علم»شما 

 من به ناخواهشر، خواه كند، آناراده  را بر من شري اگر فرود آوردن پس است

تمييز  توانا و ناتوان شويد تا ميانو متذكر نمي «گيريدآيا پند نمي پس»رسد مي

 دهيد؟.

  

لْ بهِِ عَلَيْكُمْ وَكَيْفَ أخََافُ مَا أشَْرَكْتمُْ وَلََّ تخََافوُ ِ مَا لَمْ ينَُز ِ نَ أنََّكُمْ أشَْرَكْتمُْ باِللََّّ

 (81سُلْطَاناا فأَيَُّ الْفرَِيقَيْنِ أحََقُّ باِلْْمَْنِ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ )

 كه شما از آن كهدرحالي گردانيد، بترسمخدا مي شريك از آنچه و چگونه»

بر شما  بر آن دليلي هيچ ايد كهساخته را شريك خداوند چيزي براي

رساند و مي زيان نه كه از آنچه يعني: چگونه «هراسيد؟، نمياستفرونفرستاده

 شما از شريك كه آن حال دهد، بترسممي روزي آفريند و نهمي سود، نه نه

و  رسانو نفع رساناو زيان كه ترسيد، با آننميلاشريك  خداي به آوردن

 بر اين هم و دليلي حجت ديگر، او هيچ و از سوي است دهندهو روزي آفريننده
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از  يككدام  پس»كنيد  و احتجا  استدلالآن  به كه نكرده بر شما نازل شر 

 خداي به مؤمنان گروه «؟سزاوارتر است» از عذاب و امان «امن به ما دو گروه

 به و كافران ناتوان بت به مؤمنان ، يا گروهناتوان بت به قادر و كافران قوي

و  امن ، بهدو گروه از اين يك كدامخبر دهيد كه  من ! بهقادر؟ آري قوي خداي

را  راستين و برهانهاي «دانيداگر مي» سزاوارتر است و بيم ترس و عدم امان

 دهيد؟.تمييز ميو باطل  نادرست هايرا از شبههو آنها  شناخته

 داد: پاسخ چنين سؤال اين خود به ابراهيم سپس

  

 ( 82الَّذِينَ آمََنوُا وَلمَْ يلَْبسُِوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أوُلئَكَِ لَهُمُ الْْمَْنُ وَهُمْ مُهْتدَوُنَ )

ايشان  گروه نيالودند، آن ظلم خود را به آوردند و ايمان ايمان كه كساني»

 اند، بهآورده شر  كه از كساني يعني: ايشان «يافتگانو ايشانند راهايمني راست

 كه: ايشان است اين (وَلَمْ يلَْبسُِوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ) سزاوارترند. معناي:بودن  ايمن

 .است در اينجا، شر  منيالودند زيرا مراد از ظل شر را به ايمانشان

 حكم شد، اين نازل كريمه آيه فرمود: چون كه استشده روايت مسعوداز ابن

 خود ظلم از ما بر نفس يك دشوار آمد و گفتند: كدام صخدا رسول بر اصحاب

 صورت، در اين باشيم بهرهبي ما از ايمني همه باشد كه كند؟ اگر كار چناننمي

فرمودند:  شريف در حديث صخدا رسول بود كه ؟ همانايمگشته بيچاره همه

 به لقمان كه است چنان پنداريد بلكهشما مي كه نيست چنان كريمهآيه معناي»

 استظلمي  شر  گماننياور زيرا بي خدا شريك ! بهگفت: فرزندم فرزندش

 .است ، شر آيه اين در يعني: مراد از ظلم«. عظيم
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تنُاَ آتَيَْناَهَا إبِْرَاهِيمَ عَلىَ قَوْمِهِ نرَْفعَُ درََجَاتٍ مَنْ نشََاءُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ  وَتلِْكَ حُجَّ

 ( 83عَلِيمٌ )

كرد و  اقامه بر قومش ابراهيم كه هايييعني: حجت «ما است حات و آن»

يعني: او  «داديم در برابر قومش ابراهيم به كه» ما است ، حجتگذشت آن بيان

كرد  غلبه آنها بر قومش وسيلهو به داديم حجتها نصرت اين را با آموختن

 وي و راهنمايي با هدايت «گردانيمبلند مي بخواهيم را كه هركس درجات»

 و مراتب درجات كهچنان وي به و حكمت و علم حجتو تلقين  حق سويبه

و  مقام در بلند بردن «است پروردگار تو حكيم هرآينه»را بلند برديم  ابراهيم

 و برتري رفعت اين شايستگي كه كساني به «داناست»بخواهد  كه هركسي مرتبه

 را دارند.

  

ا هَدَ  يَّتهِِ داَوُودَ وَوَهَبْناَ لهَُ إسِْحَانَ وَيعَْقوُبَ كُلًَّ هَديَْناَ وَنوُحا يْناَ مِنْ قبَْلُ وَمِنْ ذرُ ِ

 ( 84وَسُلَيْمَانَ وَأيَُّوبَ وَيوُسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذلَِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )

بخششي  عنوانبه «را بخشيديم و يعقوب اسحاق» ابراهيم يعني: به «او و به»

را  از آنان و هر يك» است اسحاق فرزند فرزندش خود. يعقوب از سوي

جد  كه «را و نوح» برگزيديم نبوت را به ايشان زيرا همه «كرديم هدايت

بر  الهي فضل خود، ما را به اين «كرديم هدايت از اين پيش» است ابراهيم

 از نسل يعني: «او و از نس »كند مي نيز رهنمايي در اجداد و احفادش ابراهيم

و » فرزند يعقوب «و يوسف و ايوب»را  فرزند وي «داوود و سليمان» نوح

و  برد زيرا يونس نام را جداگانه نوح نسل «كرديم را هدايت و هارون موسي

لوط  نيستند، چراكه ابراهيم شود، از نسلمي برده بعد از آنها نام در آيه لوط كه

 سبحان خداي كه اين . دليلاست ابراهيم زند آزر، برادرزادهفر فرزند هاران
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 ارزاني بر ابراهيم شمارد كهبر مي نعمتهايي را از زمره ‡انبيا گروه اين هدايت

، گونهو اين»پيوندد مي پدران ، بهفرزندان و شرفكه: فضل  است ، اينداشت

 اعمال انبيا را كه گروه اين كه گونه يعني: همان «دهيممي را پاداش نيكوكاران

هر  ، همچنينداديم نيكو ساختند، پاداش و پايداريخود را با جهاد و دعوت 

 .دهيمميرا پاداش  نيكوكار ديگري
  

الِحِينَ )  ( 85وَزَكَرِيَّا وَيَحْيىَ وَعِيسَى وَإلِْياَسَ كُلٌّ مِنَ الصَّ

بودند، هدايت  از صالحان همگي را كه و الياس و عيسي و زكريا و يحيي»

زيرا  نيست درست قول اين . ولياست ادريس ، همانقولي: الياس به «كرديم

زيرا او  است نوح از نسل الياس كه درحالي زيستمي از نوح قبل ادريس

نيز بر  آيات اين كه. چنانبرادر موسي ـ عليهما السلام ـ است هارونبرادرزاده 

 كند.مي امر دلالت اين

از  دختري فرزندان كه است بر آن ، دليليا نوح ابراهيم نسل در زمره ذكر عيسي

مريم  مادرش از راه ابراهيم به عيسي آيند زيرا نسبتمي حسابمرد به نسل

نيز مانند  صخدا رسول در نسل الله عنهمارضيو حسين حسن بودن. داخلاست

آن  كه استآمده البخاريصحيح روايت به شريف در حديث كهچنان است اين

سيد  فرزندم همانا اين»الله عنهما فرمودند: رضي عليبن حسن  به صحضرت

 ، صلحاز مسلمانان عظيم دو گروه او ميان وسيلهبه  خداوند و شايد كهاست 

 «.برقرار كندو آشتي 

  

لْناَ عَلىَ الْعاَلمَِينَ )  ( 86وَإسِْمَاعِيلَ وَالْيسََعَ وَيوُنسَُ وَلوُطاا وَكُلًَّ فضََّ

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 203 

قولي  .بهاست ، خضرقولي: يسع به «كرديم را هدايت و يسع و اسماعي »

يهما و عيسي ـ عل از يحيي دو، قبل و آن است الياس ديگر: او از اصحاب

بود  ابراهيم لوط برادرزاده «لوط را» كرديم نيز هدايت «و»زيستند السلام ـ مي

را با  پيامبران گروه از اين يعني: هريك «داديم برتري را بر عالميان وهريك»

 بشرند. بهترين ‡انبيا پس داديم برتري از مردم ، بر غير وينبوت

  

يَّاتهِِمْ وَإخِْوَانِهِمْ وَاجْتبَيَْناَهُمْ وَهَديَْناَهُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ وَمِنْ آبَاَئِهِمْ وَذُ  ر ِ

(87 ) 

و بر  كرديم هدايت «را و برادرانشان و فرزندانشان از پدرانشان و برخي»

، ساختن، يا خالص اجتباء: برگزيدن «را برگزيديم و آنان» داديم برتريجهانيان 

يعني:  «كرديم هدايت راست راه سويرا به و آنان» است دادنتري يا بر

 .عصرهاست در همه خداوند يگانه همانا دين كهاسلام  سويبه

 برد كهرا نام ‡از انبيا ، اولا چهارتنفوق در آيات تعالي حق كه كنيممي ملاحظه

 چهارده ( آنان)نسل از ذريه ، سپس‡وبو يعق ، اسحاق، ابراهيمعبارتند از: نوح

 شوند ـ ذكر كرد. اما ترتيبمي تن هجده در مجموع را ـ كه ‡ديگر از انبيا تن

 باشد.نمي ترتيب، موجب آيات در اين« و» زيرا حرف معتبر نيست در ميانشان

 استاند، عبارتشده تقسيم دسته سه به آيات انبيا: دراين كه دراين حكمت

 :كه از اين

 و پادشاهي نبوت در ميان ‡و هارون ، موسي، يوسف، ايوبـ داوود، سليمان 1

وزير و  امير، يوسف بودند، ايوب پادشاه كردند زيرا داوود و سليمان جمع

 ايشان: درباره خداوند متعال فرموده كهبودند چنان حاكم ‡و هارون موسي
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را با  نيكوكاران كه است معني اين نيز به 24انعام: ( لِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَكَذَ )

و ارشاد  ديني هدايت و نعمت آن دنيا و نعمتهاي رياستميان  يكجا ساختن

 .دهيمميپاداش گونه، اينمردم

 خدايزهد در دنيا ممتاز بودند لذا  به ‡و الياس ، عيسيـ زكريا، يحيي 8

 كرد. ( توصيف)صالحين وصف را به ايشان عزوجل

از  و نه اول بودند؛ مانند گروه از پادشاهان و لوط، نه ، يونس، يسعـ اسماعيل 3

داشتند،  خود برتري زمان بر جهانيان بلكه دوم بودند؛ مانند گروه دنيا رويگردان

 شدند. توصيف يانبر جهان و برتري فضل به جهت ازاين

  

ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشَْرَكُوا لَحَبطَِ عَنْهُمْ مَا كَانوُا  ذلَِكَ هُدىَ اللََّّ

 ( 88يَعْمَلوُنَ )

در  گذشته از آيات كه و گزينشي و برتري يعني: هدايت «الله هدايت است اين»

 را از بندگان هركه كه» است الله هدايت شد، همانا دانسته ‡مورد انبيا

را بخواهد  و هركه فضلش از روي «كندمي هدايت آن بخواهد، به خويش

 خداوند هستند كه كساني يافتگانو هدايت عدلش گرداند؛ از رويمي گمراه

يعني:  «نو اگر ايشا» استداده توفيق از حق خير و پيرويگزينش  را به ايشان

كردند، قطعا مقرر مي شريك» و پيروانشان و وابستگانياد شده  انبياي گروه آن

اثر حبوط: بي« بودند داده اناام آنچه» يعني: ازحسناتشان «از آنان شدي حبطه

 .است شدنو تباه گرديدن
  

ةَ فإَِنْ يَكْفرُْ بهَِا هَؤُلََّءِ فقَدَْ وَكَّلْناَ بِهَا أوُلَئكَِ الَّذِينَ آتَيَْناَهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحُكْمَ وَا لنُّبوَُّ

ا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ )  (89قَوْما
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 و حكم را كتاب آنان هستند كه كساني» رفت ذكرشان كه انبيايي «گروه اين»

و  بشري مراتب بلندترين كه داديم «و نبوت» و حكمت علم حكم: يعني «داديم

يعني:  «گروه اگر اين پس» استتعالي حق براي عبوديت مقامات بلندترين

 به» زمين از ساير اهل هستند و غير آنان صخدا رسول معاندان كه كفارقريش

 به ايمان يعني: براي «آن به ايمان ما براي گمانكافر شوند، بي قرآنآيات 

از  چيزي نه «شوندهرگز كافر نمي كه ديگر را گمارديم هيگرو» قرآن آيات

و  مهاجرين نمايند و ايشانرا رد مي از آن حرف يك كنند و نهرا انكار مي قرآن

 بر اين گويي شدند تا بدانجا كهداده توفيق امانت بار اينبرداشتن  به انصارند كه

 هستند كه كساني ايمان به و گماشتگان موكلان از اند. همچنانشده كار گمارده

 از امت گروهي»اند: كرده اشاره چنين ايشان به شريف درحديث صخدا رسول

 رسانده زياني ايشان به ايشان آشكار قرار دارند و مخالفانبر حق  پيوسته من

 «.( در رسد)قيامت امرخدا كه توانند تا آننمي

  

ا إنِْ هُوَ إلََِّّ ذِكْرَى أُ  ُ فبَهُِداَهُمُ اقْتدَِهِ قلُْ لََّ أسَْألَكُُمْ عَلَيْهِ أجَْرا ولَئكَِ الَّذِينَ هَدىَ اللََّّ

 (91لِلْعاَلمَِينَ )

 كرد پس را هدايت الله آنان هستند كه كساني» ذكر شده انبياي «جماعت اين»

 آن درباره بر ايشان كه در اموري صداخ لذا رسول «اقتدا كن آنان هدايتبه

از » صپيامبر اي «بگو»مأمور بودند  پيشين انبياي اقتداي بود، به نشده نازلنصي 

 خويش رسالت يعني: دربرابر انجام «كنمنمي درخواست برآن مزدي شما هيچ

جهانيان  براي ذكريجز ت قرآن اين» طلبمنمي مزدي از شما هيچ قرآنو تبليغ 

 از جن ، اعمخلق تمام براي ، يادآور و بيدارگرييعني: قرآن: موعظه «نيست
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بعدا به  كه موجود بودند، يا آنان آن نزول در هنگام كه است كساني و همه وانس

 آيند.وجود مي

  

َ حَقَّ قدَْرِهِ إذِْ قاَلوُا مَا أنَْ  ُ عَلىَ بشََرٍ مِنْ شَيْءٍ قلُْ مَنْ أنَْزَلَ وَمَا قدَرَُوا اللََّّ زَلَ اللََّّ

ا وَهُداى لِلنَّاسِ تجَْعلَوُنهَُ قرََاطِيسَ تبُْدوُنهََا  الْكِتاَبَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوُرا

ُ ثمَُّ  ا وَعُل ِمْتمُْ مَا لَمْ تعَْلمَُوا أنَْتمُْ وَلََّ آبَاَؤُكُمْ قلُِ اللََّّ ذرَْهُمْ فِي  وَتخُْفوُنَ كَثيِرا

 ( 91خَوْضِهِمْ يلَْعَبوُنَ )

 يعني: قدر و حرمت «، قدر نگذاشتندسزاوار اوست كهو خداوند را چنان»

، اوست عظمت شايسته كهبايد نشناختند، يا او را چنان كهرا چنان خداوند متعال

 نازل ريبش چيز را بر هيچ گفتند: خداوند هيچ كه گاهآن»نشمردند؛  بزرگ

كتابها  و نزول پيامبران ، منكر ارسالقريش مشركان كه گاهيعني: آن «استنكرده 

 آن موسي را كه كتابي كسي چه» صپيامبر اي «بگو»شدند تعالي حق از سوي

 اذعان بر موسي تورات فرودآوردن به شما مشركان «فروفرستاد؟ استرا آورده 

امر را  ايد، اينكرده دريافت از يهوديان كه اخباري اريد واز طريقد و اعتراف

 هم تصديق بر آنان كتابي چنين را در فرودآمدن يهوديان گذشتهدانيد، از اينمي

بود،  مردم براي و هدايتي روشني» كه يعني: توراتي «كه كتابيهمان»كنيد؟ مي

يهود  سويبه از مشركان خطاب «آوريدا در ميطومارهصورت  را به و آن

 و از هم جدا شده هايپارهرا ورق تورات گردد، يعني: شمايهوديانبرمي

 تورات و تبديل از تحريف ، هدفتانترتيب اين گردانيد تا بهمي ايشكافته

 در آن كه صمحمد حضرت اوصاف ساختنپنهان از جمله  دلخواهتان برحسب

از  «كنيدخواهيد آشكار ميمي را از آن آنچه»شود  ، برآوردهاست ذكر شده

را  از تورات يعني: بسياري «را و بسياري»ايد جدا كرده از تورات كه كاغذهايي
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 ايجداگانه طومارهاي دو بخش را به، تورات يهوديان پس «كنيدمي پنهان»

خواستند، قادر مي كه آنچه كردن يا پنهان آشكارساختن بهبودند تا  كرده تقسيم

 شما و پدرانتان كه آنچه» در قرآن يهوديان «شما به كهدر صورتي»گردند 

پيامبر ما  كه است ، اخبارياز قرآن يهوديان هايآموزه «شد دانستيد آموختهنمي

 در قرآن الهي ند زيرا وحيدادايشان  به خداوند از وحي صمحمد حضرت

 آنها را آموخته خويش از كتب نه يهود و نصاري كه است بر خبرهايي مشتمل

 آنها را آموخته پدرانشانبودند و نه  دريافته خويش پيامبران از زبان بودند، نه

شود: يم چنين معني صورتدر اين ، كهاست امت اين متوجه بودند. يا خطاب

كرد؟  ، نازلاست و آيندگاناخبار گذشتگان  در آن را كه بر شما قرآني كسيچه

 آن يعني: خدا «بگو: خدا»؟ پدرانتان دانستيد و نهرا مي شما آن نه كه اخباري

 گاهيعني: آن «كنند بازيرا بگذار تا در كندوكاوشان  آنان گاهآن»كرد  را نازل

كنند و  خود بازي باطل، در ژرفاي گوشبازي تا همانند كودكان كن رهايشان

 .باشرا نداشته پروايشان هيچ

نام به از يهوديان گويد: مرديمي كريمه آيه نزول سبب در بيان جبير سعيدبن

از  گاهكرد، آن مشاجره آمد و با ايشان صخدا نزد رسول صيف بنمالك

 بشري چيز بر هيچ ء: خداوند هيچشي بشر من علي الله فت: )ما أنزلگ سرخشم

 شد. اما روايت نازل در رد پندار وي كريمه آيه اين (! پساست نكردهنازل 

 كريمه گويد: آيهمي كه است عباسابن ، روايتنزول سبب در بيان راجح

 شد. نازل قريش درباره

  

نُ الَّذِي بيَْنَ يدَيَْهِ وَلِتنُْذِرَ أمَُّ الْقرَُى وَمَنْ حَوْلَهَا وَهَذاَ  كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ مُصَد ِ

 (92وَالَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخَِرَةِ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَهُمْ عَلىَ صَلََتِهِمْ يحَُافظُِونَ )
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و فوايد  منافع و داراي بابركت يعني: بسيار «مبارك است كتابي» قرآن «و اين»

 و آخرين اولين و علوم دنيا و آخرت بر منافع مشتمل كه جهت ؛ بدانعظيم

 چگونه شما يهوديان پس صبر محمد «را فروفرستاديم ما آن كه»است 

 كننده تصديق»(؟ استنكرده نازل بشريچيز بر هيچگوييد كه: )خداوند هيچمي

 چون كتابهايي موافق يعني: قرآن «است آمده از آن پيش كهاست چيزيآن 

و تا » است كرده نازل پيشين بر پيامبران خداوند كهاست و انجيل تورات

 و ساير طوايف عرب از قبايل «آنند پيرامونرا كه  و كساني القريام مردم

در  كه است مكرمه )مادرشهر(: مكه القريام «يده بيم» و عجم ؛ از عربآدمبني

 كه ايخانه باشد زيرا اولينشهرها بزرگتر مي ، ازهمهخويش و جايگاه منزلت

 مكه كه خاطر آن، به، همچناناستشده واقع ، درآنبنا گرديده مردم عبادت براي

 پيام قرار دارد لذا ابلاغ زمين ناف و در است آنان حج و محل امت اين گاهقبله

را نيز دربر  زمين ساير اهل دهي، معنا انذار و بيمآنانو هشداردادن  مكه مردم به

 به مؤمنان و البته»اند اسلام امت مادرشهر بزرگ اينتابع  زمين اهل دارد، چراكه

يعني:  «كنندمي ز خود محافظتبر نما آورند وآنانمي ايمان قرآن ، بهآخرت

 ايمان كتاب اين به كه است معتقدند، آنآخرت  سراي به كه سزاوار كساني

 است كسي دعوت پذيرفتن ، موجبازعاقبت و بيم آخرت به آورند زيرا تصديق

و  رسدر دست آن وسيلهبه خير آخرت خواندكهفرامي چيزي سويرا به  مردم كه

از  و خوف آخرت به ايمان باشد پسمقدورمي آن وسيلهبه هم آخرت زيان دفع

دو امر  از اين جهت ، بديناستدين  ستون و نماز هم دين ، اصلعاقبت

 مخصوصا ياد شد.
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ِ كَذِباا أوَْ قاَلَ أوُحِيَ إلِيََّ  نِ افْترََى عَلىَ اللََّّ وَلَمْ يوُحَ إلَِيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

ُ وَلوَْ ترََى إذِِ الظَّالِمُونَ فيِ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ  وَمَنْ قاَلَ سَأنُْزِلُ مِثلَْ مَا أنَْزَلَ اللََّّ

وَالْمَلََئِكَةُ باَسِطُو أيَْدِيهِمْ أخَْرِجُوا أنَْفسَُكُمُ الْيَوْمَ تجُْزَوْنَ عَذاَبَ الْهُونِ بمَِا كُنْتمُْ 

ِ وَكُنْتمُْ عَنْ آيَاَتهِِ تسَْتكَْبِرُونَ )تقَُ  ِ غَيْرَ الْحَق   ( 93ولوُنَ عَلىَ اللََّّ

 كساني همچون «؟بندد كيستبر مي بر خدا دروغ كه و ستمكارتر از كسي»

 اين . يا معنياستنكرده چيز نازل هيچ بشري بر هيچ گفتند: خداوندكه 

 استنكرده  نازل چيزي بشري بر هيچ اوندخد گوييد كهمي است: چگونه

ستمكارتر  كس و هيچ است ‡انبيا تكذيب شما مستلزم سخن اينكه درحالي

 پيامبر است بپندارد كه بربندد و چنين دروغ بر خدا كه كساز آن  نيست

 از چيزهاي در چيزي سبحان ، يا بر خدايامر پيامبر نيستدر واقع  كه درحالي

 «يا»بربندد  ـ دروغ بتان به يافتهاختصاص حيوانات تحريم ديگر ـ همچون

در  كه آن ، حالشده وحي من گويد: بهمي» كهكس ستمكارتر از آن كيست

 مدعي دروغ به كه كساني همچون «استنشده وحي  بر وي چيزي حقيقت

 عزوجل خداي گمان! بياند. آريمردم نيزستمكارترين اينان شوند پسمي نبوت

 آنچه ، بر خلافاست داشته و محفوظ نگه ، مصوندروغ را از گفتن انبيايش

 رهبران و شيوه ، شأندروغ پنداريد زيرا ادعايمي در مورد ايشان شما مشركان

ـ  است و سجاح د عنسي، اسوكذاب مسليمه ـ همچون ضلالتجريانهاي  كذاب

گفت:  كه كس آن»ستمكارتر از  كيست «و»شدند  نبوتمدعي دروغبه كه

 بر معارضه چراكه «كنممي ، نازلاست كرده را خدانازل نظير آنچه زوديبه

 را از باب« انشاء. »انشا كنم همانند آن قرآني توانمو مي توانا هستم قرآن

 ناميد.« انزال»، مشاكلت
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گفتند:  شد كه نازل در مورد كساني كريمه : آيهاست آمده نزول سبب در بيان

( گفتيمرا مي قرآن ، قطعا مانند اينخواستيماگر مي)  ﴿لَوْ نشََاءُ لَقلُْناَ مِثلَْ هَذاَ﴾

 كه: آيه است اين كريمه آيه نزول سبب ديگر در بيان روايت يك«.31انفال/»

 رسول بود و چون وحي نويسنده شد كه نازل سرحابيعبدالله بندر باره كريمه

با خود گفت:  درنگرا بر او املا كردند، بي  ﴿ ثمَُّ أنَْشَأنْاَهُ خَلْقاا آخََرَ﴾آيه:  صخدا

ُ أحَْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ ؛ بنويس»او فرمودند:  به صحضرت آن. ﴿ فتَبَاَرَكَ اللََّّ

 موافق با وحي سخنش چون پس«. توخواندي كه است شده نازل چنيناين

راستگو باشد؛  نبوت افتاد و با خود گفت: اگر محمد در ادعاي گرديد، در شك

 هم و اگر دروغگو باشد؛ من شده فرستاده نيز مانند او وحي من به در واقع

 مشركان مرتد شد و به ، ازاسلام! بنابراينماگفته وي سخن همسان سخني

 معروف وي داستان كهآورد ـ چنانمجددا اسلام مكه . اما در روز فتحپيوست

 .است

، غمره غمرات: جمع «باشند مرگ در غمرات ظالمان كه گاهآن و اگر بنگري»

 منكران ـ يعني نظالما كه گاهآن يعني: اگر بنگري است شدت معنيبه

ـ در  با قرآن معارضه ، يا پرچمداراننبوت دروغين ، يا مدعيانخداوحي

 ايرا ديده كار بزرگي گمانقرار دارند؛ بي كندنجان هايو سختي مرگسكرات 

 ، يا برايارواحشان گرفتن براي «اندگشوده را بر آنان دستهايشان وفرشتگان»

 چنين آنان و به است در دستهايشان آهنين پتكهاي كهدرحالي دنشاننموعذاب 

 هايشدايد و سختي از اين «آريد خود را بيرون هايروح»زنند: مي نهيب

آريد و آنها  ما بيرون خود را از دست ايد، يا جانهايدر افتاده در آن كه كندنجان

را از اجساد شما  آريد تا آن خود را بيرون حدهيد، يا اروا نجات را از عذاب
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 به ناحقبه آنچه سببامروز به»كنيد  ما تسليم را براي وجانهايتان برگيريم

بر  متعال خداي كتابها از سوي از انكار فرودآوردن «داديدمي خداوند نسبت

از  كه آن سبب بهو »دارد  شركايي عزوجل خداي كه اينو ادعاي  پيامبرانش

آنها تكبر  به و عمل الهي آيات يعني: از تصديق «كرديدمياو سركشي  آيات

 عذاب اين پس «رسيدمي خواركننده كيفر عذاب به»ورزيديد؛ مي

 .شماست و برابر با جرم متناسب ايد، كيفريكيفر يافته بدان كه ايخواركننده
  

لْناَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَلَقدَْ جِئتْمُُ  ةٍ وَترََكْتمُْ مَا خَوَّ لَ مَرَّ وناَ فرَُادىَ كَمَا خَلَقْناَكُمْ أوََّ

وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعاَءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقدَْ تقََطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ 

 (94)عَنْكُمْ مَا كُنْتمُْ تزَْعُمُونَ 

يعني:  «ايدما تنها آمده همانا پيش»در روز قيامت:  آنان به گوييممي «و»

بجاي  كه خود و هرآنچه و پشتيبانان و ياران و مال ، جدا از خانوادهيكييكي

 كارتاناز آنها به ايد و امروز چيزيما آمده پرستيديد، پيشمي سبحانخداي 

ما  پيش وصفي يعني: بر همان «بار آفريديمرا نخستينشما  كهچنان»آيد نمي

 قرار داشتيد؛ عريان بر آن مادرانتان از شكمهاي شدنخار  در هنگام آييد كهمي

 «ايدسر خود نهاده پشت بوديم شما عطا كرده را به و آنچه» نشده وختنه

 ، همهبوديم شما بخشيده هدر دنيا ب را كه و حشمي ها و خدمخول: ناز و نعمت

 به ايد و نهنياورده از آنها را نزد ما با خود همراه و چيزي سر نهاده را پشت

 است آمده شريف ايد. در حديثكرده خود استفاده نفع، ازآنها بهاز وجوه وجهي

 گر براي! و ممن ! مالمن گويد: مالمي فرزند آدم»فرمودند:  صخدا رسول كه

و  اي، يا پوشيدهايساخته و فنايش ايخورده كه است چيزيجز آن تو از مالت

 جز اين هرچه كه ؟ بدانايگذاشته و باقي ايداده ، يا صدقهايكرده اشكهنه
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و »«. ايگذاشته مردم را براي آن و در واقع است رفتنياز بين  ، همهايگذاشته

كرديد و  در دنيا عبادتشان كه همانان« بينيمشما را باشما نمي كنندگانتشفاع

كنند،  خدا نزديك بيشتر ما را به هرچه كه آنگفتيد: )ما آنها را جز براي

 «شما شريكند كرديد؛ در عبادتمي گمانكه  همانان»«. 32/3( »پرستيمنمي

 حق كه گونهباشند، همانمي ر پرستششما سزاوا و از سوي با خداوند متعال

در  يعني: اينك «شد شما بريدهپيوند ميان  يقينبه» است سزاوار آن تعالي

 «پنداشتيدمي را كه و آنچه»شد  بريده باطلتان شما و معبودان پيوند ميان آخرت

 وصل صله، فاآنان شما و ميان و ميان «شما رفت از دست»و شركا  از شر 

 افتاد. نشدني

گفت: لات  حارث ؛ نضر بناست كرده روايت نزول سبب دربيان جريرطبريابن

 شد. نازل كريمهآيه بود كه كنند! همانمي شفاعت من براي و عزي

  

ِ وَالنَّوَى يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِِ وَمُخْرِجُ  َ فاَلِقُ الْحَب  ِ  إنَِّ اللََّّ الْمَي تِِ مِنَ الْحَي 

ُ فأَنََّى تؤُْفَكُونَ )  (95ذلَِكُمُ اللََّّ

از آنها  كه هاستدانه شكافنده «هاستها و هستهدانه الله شكافنده هرآينه»

را  از آنها درختان كه هاستهسته آورد و شكافندهمي را بيرون و نباتات گياهان

 شود كهمي اطلاق و محصولي ، بر هر ميوه«اهنو» آورد. نوي: جمعمي بيرون

 «آوردمي بيرون را از مرده زنده»باشد، مانند خرما و زردآلو و هلو.  هسته داراي

 و ناچيزي را از موجود ضعيف و نباتي حيواني حيات يعني: موجود داراي

 آنها فاقد حيات هك آورد درحاليمي بيرون مرده و زمين و بيضه نطفه همچون

 هستند.
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 گيري؛ شكلاز مرده زنده آوردنشده: مراد از بيرون  گفته در تفسير جديد علمي

با  ، موجود زندهبنابراين از غذاهاست زنده موجودات حياتي پذيريوقوام

 كند.و رشد نمي است كند زيرا غذا مردهرشد و نمو مي مرده اشيايخوردن 

از  و بيضه نطفه آورندهيعني: بيرون «است از زنده مرده آورندهونو بير»

از  مؤمن آورندهاست: بيرون اين فوق دو جمله . يا معناياست زنده حيوانات

 .ـ با ولادت است كافر از مؤمن آورندهكافر وبيرون

 شدن؛ خار از زنده مرده آوردن شده: مراد از بيرون گفته در تفسير جديد علمي

 كه است سيالي زيرا شير مايع است زنده موجودات شير از بدن همچون مايعاتي

( )سلولهاي حيوانات داراي نطفه كه وجود ندارد درحالي ايچيز زنده در آن

 شود.مي خار  زنده حيوان از بدن كه است ايزنده

ذكر شد،  كه بديع كارگاه اين و پديدآورنده عجيب عصن اين يعني: صانع «اين»

 كه يعني: با آن «شويد؟مي برگردانيده بيراهه به چگونه پس الله است»همانا 

و  برگشته از حق بينيد، چگونهپروردگار را مي كامل قدرت و اين بديع صنعاين 

 تابيد؟.بر مي از آن روي

  

صْ  باَحِ وَجَعلََ اللَّيْلَ سَكَناا وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ حُسْباَناا ذلَِكَ تقَْدِيرُ الْعَزِيزِ فاَلِقُ الِْْ

 ( 96الْعلَِيمِ )

 از تاريكي صبح ستون يعني: شكافنده «است صبح شكافنده كه اوست هم»

 كه «گردانيد را آرامگاه و شب» روز است نور و روشني ، يا آفرينندهاست شب

روز  و از خستگي گرفته آرام معاششان و تكاپو براي وجوشاز جنب درآن مردم

از  ، شبانگاهخداوند متعال دوستان كه گونهروند، همانمي خواب آسايند و بهمي

را معيار  و خورشيد و ماه»گيرند مي ، آرامبا حق انس سويبه خلق وحشت
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 مصالح قرارداد كه و كتابي حساب و نشانه : آنها را وسيلهيعني «گردانيد حساب

 معيني هاي، بر اندازهزيرا سيروسفر خورشيد و ماه است وابسته آنبه بندگان

در  كه است از آنها را منازلي شود و هر يكو زياد نمي كم باشد كهاستوار مي

و  شب اختلاف پيمايند پسرا مي ن، آسال وديگر فصلهاي و زمستان تابستان

 سان! بدين. آرياست مترتب حركت ، بر اينوكوتاهي روز از نظر درازي

را  قرار داد تا بندگانش و معيار حساب را وسيله خورشيد و ماه پروردگار متعال

 آن گيرياندازه است اين»گردد  رهنمون خويش بديع و صنع عظيم قدرت به

 راهبري هم او، يكي هايها و دانايياز تواناييكه  ذوالجلالي و ذات «دانا تواناي

 .است تدبير استوار و محكمي بر چنين خورشيد و ماه
  

لْناَ  وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتهَْتدَوُا بِهَا فيِ ظُلمَُاتِ الْبَر ِ وَالْبحَْرِ قدَْ فَصَّ

 ( 97ياَتِ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ )الَْْ 

آنها در  وسيلهرا بيافريد تا به شما ستارگان براي كه آن و اوست»

! آري «يابيد و دريا راه خشكي»در:  تانراهپيمايي هنگام ، بهشب «هايتاريكي

 شود، ستارگانو ناپيدا مي و دريا بر شما مشتبه خشكي راههاي كه هنگامي

 خداي كه است از منافعي يكي و اين شماست براي راه پيداكردن وسيله هترينب

 .استآفريده آن برآوردن را براي ستارگان عزوجل

كه: خطوط  كنيم اشاره« ـ تجربي علمي» حقيقت اين اگر به نيست مناسبت بي

 ارتباط دارند و اين قطب هستار وضعيت به از اشكال شكلي ، بهو عر  طول

 يقين به»باشند مي معاصر در فضا، دريا و خشكي انسان راهيابي خطوط، اساس

تدبر  پس «ايمكرده بيان روشني دانند، بهمي كه گروهي خود را براي ما آيات
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 الهي هايو نشانه آيات سويرا به روشني افق كه است و معرفت و علم

 گشايد.مي

  

لْناَ الْْيَاَتِ لِقوَْمٍ  وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأكَُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدةٍَ فمَُسْتقَرٌَّ وَمُسْتوَْدعٌَ قدَْ فَصَّ

 ( 98يَفْقهَُونَ )

در  اين كه «پديد آورد» يعني: از آدم «تن شما را از يك كه آن و اوست»

 نيز دلالت انساني و نوع اصل وحدت، بر تعالي حق بر قدرت دلالتعين 

 آنان ، چهاست مردم ميان و تعاون شناخت لزوم خود مقتضي كهكند، امري مي

باشند و برادر با برادر يار و غمخوار يكديگر مي پدرند و برادراناز يك همه

عني: ي «و وديعتگاهي است شما قرارگاهي براي پس»مكار  دشمن ، نهاست

قولي  . بهاست وديعتگاهي آن و در اندرون قرارگاهيزمين  شما بر روي براي

 و وديعتگاهي زنان در رحم است شما قرارگاهي است: براي اين ديگر معني

 كه قومي براي تفصي  را به آيات هرآينه». ( مردان)پشت در صلب است

 «.ايمكرده بيان»ند و خرد در  و اهل «فهمندمي

و در   (لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ ) ، تعبير:در ذكر نجوم خداوند متعال كه كنيممي ملاحظه

بشر از  آفرينش حكمت به بردنكار برد زيرا پيرا به (لِقَوْمٍ يفَْقهَُونَ )اينجا تعبير: 

و فكر نياز  فهم نظر و عمقدقت  ، بهمختلف احوال به واحد و تطور آن تنيك

 و راهيابي ستارگان جايگاههاي اما دانستن است نيز همين« فقه» معناي دارد،كه

 ممكن هم ظاهري و مشاهده از دانش و دريا، با مقداري آنها در خشكيوسيله به

 براي« علم»، تعبير جهت ، از ايننيست متوقف نظر و تفكر عميقدقتو به است

 باشد.مي حال مقتضاي ، مطابقاز دو تعبير فوق ، هريكبود بنابراينمتناسب  آن
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وَهُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءا فأَخَْرَجْناَ بهِِ نبَاَتَ كُل ِ شَيْءٍ فأَخَْرَجْناَ مِنْهُ 

ا نخُْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُترََاكِباا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَ  لْعِهَا قِنْوَانٌ داَنيِةٌَ وَجَنَّاتٍ مِنْ خَضِرا

ا وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ انْظُرُوا إلِىَ ثمََرِهِ إذِاَ أثَمَْرَ  انَ مُشْتبَِها مَّ يْتوُنَ وَالرُّ أعَْناَبٍ وَالزَّ

 (99وَيَنْعِهِ إنَِّ فيِ ذلَِكُمْ لَْيَاَتٍ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ )

 وسيله به پس» است باران آب كه «رودآوردف آبي از آسمان كه آن و اوست»

تعبير:  «را برآورديم» گياهي مختلف هاييعني: گونه «گياه ، هرگونهآبآن

 به غايب از حالت است (؛ التفاتيبر آورديم آن وسيله به : )پس(فأَخَْرَجْناَ بهِِ )

 به كه است و نعمتهايي انسان شأن به ، مفيد عنايت«التفات» اين ، كهتكلم حالت

خضر:  «آورديم بيرون سبزي ، جوانهگياه و از آن»شود او مربوط مي زندگي

 «آوريمبرمي متراكمي هايسبز، دانه جوانه از آن كه» استتروتازه  سبزيجات

در  كهند چناناپيوستههم به  با برخي برخي كه ايرستهدرهمهاي يعني: دانه

 نزديك است هاييخرما خوشه درختان و از شكوفه» بينيمها ميخوشه تركيب

 آن هايخرما از شكوفه درختان هايخوشه تعالي حق فرمان يعني: به «زمين به

 كه طوريبه است . دانيه: يعني: نزديكاست «دانيه» كه آيد، درحاليمي بيرون

گويد: مي دارد. زجا  دسترسي آن به و نشسته ايستاده هر دو حال در شخص

 و بعضي است و در دسترس ها نزديكخوشه از اين كه: بعضي است اين معني»

 دلالت بر آن آن شد زيرا ماقبل ( حذفاز آنها دور است)بعضي دور. و جمله

و انار د همانند و غيرهمانند  ر و زيتونانگو از درختان و نيزباغهايي»«. كردمي

 و مزه همانند و در طعم و رنگ در حجم كه هايييعني: ميوه «آورديم د بيرون

 غيرهمانند هستند.

ها در ميوه اين سويدهد تا بهمي فرمان آدم فرزندان به سبحان خداي سپس

از  برداريبهره مرحله آنها كه و نضج پختگي و در مرحله دهيشكوفه مرحله
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عبرت  ديده ، بهبسيار سازگار و مفيد است هنگام در آن بدنشان و براي آنهاست

 از خا  چگونه عزوجل خداي كنند كه تأمل نيك حقيقت بنگرند و در اين

 گونه ، هزارانآب و يك خا  از يك آورد، چگونهپديد مي الوان هايميوهتيره

 كند؟ پسمي انسان تقديم و رنگ و طعم خواص گونه و ثمر با هزاران گياه

و  ضعيف آن شكوفه چگونه كه «ثمر دهد بنگريد چون آن ميوه به»فرمود: 

برسد.  كه گاه، آنآن پختگي» سوينيز بنگريد به «و» است گيريبهرهغيرقابل 

 كه يعني: در آنچه «هاستآورند، نشانهمي ايمان كه ردميم قطعا در اينها براي

 سويگشا بهراه است هايينشانه ايمان اهل ذكر شد؛ براي و تفصيل اجمال به

و  مختلف اجناس زيرا پديد آوردن حكيم تواناي خداي وجود و يگانگي

راز و  به كه است ممكن ييتوانا آفريننده قدرت؛ فقط بهاصل از يك گوناگون

 بابي از آنها، فتح در هر بخشي تأمل پس است آگاه خوبيبه مخلوقاتش رمزهاي

 .هاستو نشانه آيات اين سويبه

و  آفريننده بر وجود خداي از ادله چهار نوع (، متضمن95( تا )99) آيه! آري

 است: وي و حكمت ، قدرت، علمبر يگانگي

 .است و حيوانات نباتات احوال از دلالت اول: برگرفته نوع

 .است و افلا  نجوم از احوال دوم: برگرفته نوع

 .است ريشه و يك اصل از يك وي و خلقت انسان از احوال سوم: برگرفته نوع

و  ار و نباتاتاشج هايگونه و تنوع رويانيدن از روش چهارم: برگرفته و نوع

 از اين جديد در هر بابي علم . كهاست ها و محصولاتميوه انواع اختلاف

 به و يقين ايمان را در جهت جديدي و افقهاي را پيموده عظيمي ، ميادينابواب

 ما در اين در واقع . پساست جستجوگر گشوده رهپوي انسان و قلبعقل  روي
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 . اسفا! كهقرار داريم پروردگار عزوجل هستي باز شده رابر كتاب، دربآيات

و  نكرده در برابر آنها درنگ هم گذرند اما لختياز كنار آنها ميهر لحظه  غافلان

 كنند.باز نمي آن ها و ابداعاترا بر شگفتي و دلشان جان ديده دمي

  

ِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ  وَخَلقَهَُمْ وَخَرَقوُا لهَُ بَنِينَ وَبَناَتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانهَُ وَجَعلَوُا لِلََّّ

ا يَصِفوُنَ )  ( 111وَتعَاَلىَ عَمَّ

را  جني هاي، شيطانيعني: مشركان «قرار دادند از جن خدا شريكاني و براي»

 ونهگآنها پرداختند، همان و تعظيم پرستش و به پنداشته عزوجل خداي شريك

را  خداوند آنان كه آن حال»پرداختند پروردگار مي و تعظيم پرستش به كه

را  جنيان خداوند دانند كهمي قطعيت به كهيعني: در حالي «است آفريده

عزوجل  خداي دانند كهمي طور قطعبه مشركان كه. يا: در حالياستآفريده

پرستش  خود به را با آفريدگار متعال ديگران چگونه پس آنهاست آفريننده

 در خيال يعني: مشركان «تراشيدند و دختراني او، پسران و براي»گيرند؟ مي

 برساختند زيرا ادعا كردند كه و دختراني پسران خداوند متعال خود براي

، يهود استپسر خد مسيح نيز ادعا كردند كه خدايند. نصاري دخترانفرشتگان 

و  خالص جهل از روي بلكه «علم بدون» عزير پسر خداست ادعا كردند كه هم

وصف  از آنچه»و فراتر  «و برتر است» و مقدس «است او پاك» محضناداني 

 .اساسو بي باطل از سخنان برايش «كنندمي

  

هُ وَلدٌَ وَلَمْ تكَُنْ لهَُ صَاحِبةٌَ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ بدَِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ أنََّى يكَُونُ لَ 

 (111وَهُوَ بِكُل ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ )
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آنها بر  و نوآورنده مبدع تعالي يعني: حق «است آسمانها و زمين نوپديدآورنده»

 است پيشيني بردارينمونه و استوار، بدون و منظم و متين محكم وضع اين

آفرينندگي  وصف به كه كسي يعني: چگونه «باشد او فرزندي براي نهچگو»

؟ آخر فرزند است باشد؛ دارايمي ، موصوفدر آنهاست و آنچه آسمانها و زمين

از  ديگر، ولادت گيرد؟ از سويمي فرزندي ، بهخود آفريده را كه او آنچه چگونه

فرزنديا  تا برايش نيست ، خود جسمماجسا و مخترع است اجسام صفات

 برايش هرگاه پس «نبوده او همسري براي كه در صورتي»باشد  مانندي

 . همچناناست ناممكن وي براي باشد، وجود فرزند هم وجود نداشتههمسري 

 كهباشند، متولد گردد در حالي داشته تناسب با هم كه فرزند بايد از دو شيئي

ندارد؛ زيرا  و تشابهي تناسب نوع با او هيچ خداوند متعال چيز ازمخلوقات هيچ

 و او به»و عزير را  و مسيح فرشتگان جملهو از آن «است چيز را آفريدهاو همه»

 نياز استچيز بي باشد، از همه اوصاف بر اين هر كس پس «داناستهرچيزي 

 خواستار فرزند هستند. ندانفقط نيازم كه درحالي

  

ُ رَبُّكُمْ لََّ إلِهََ إلََِّّ هُوَ خَالِقُ كُل ِ شَيْءٍ فاَعْبدُوُهُ وَهُوَ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ وَكِيلٌ  ذلَِكُمُ اللََّّ

(112 ) 

، همانا برتر سابق اوصاف به متصف يعني: ذات «الله، پروردگار شما است اين»

 پس چيز استهمه ، آفرينندهجز او نيست خدايي هيچ» الله پروردگار شماست

 باشد، فقط او سزاوار پرستش اوصاف اين جامع يعني: هر كس «او رابپرستيد

 و ناظر همه «است چيز نگهبانو او بر همه »، غيراو را نپرستيد بنابرايناست 

 باشد.شما مي اعمال
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 ( 113دْرِكُ الْْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبيِرُ )لََّ تدُْرِكُهُ الْْبَْصَارُ وَهُوَ يُ 

 رسند. لذا آنچهاو نمي حقيقت كنه يعني: چشمها به «يابندچشمها او را درنمي»

 اصل ، نهاست تعالي بر حق نمودنو احاطه  ، دريافتناستشده  در اينجا نفي

خود  كهبينند چنانمي ر آخرترا د ، خداوند متعال؛ زيرا مؤمنانوي رؤيت

روز،  : )در آن ﴾ (22)إلِىَ رَب ِهَا ناَظِرَةٌ  (22)﴿ وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناَضِرَةٌ فرمايد: مي

ـ  88القيامه/»نگرند( مي پروردگار خويش و مسرورند و به شاداب صورتهايي

 كه تواتري چنان بهمتواتر ـ  با احاديث در آخرت تعالي حق ديدن همچنان«. 83

را  و او ديدگان» است شده ـ نيز ثابت نيست راهي را در آن ايو شبهه شك

آنها  و حقيقت كنه كند و بهمي آنها احاطه بهتعالي  يعني: حق «يابددرمي

 ماند.نمي از آنها بر او پنهاناي پوشيده هيچ كه طوريرسد به مي

شد، يابند(، سؤال : )چشمها او را درنمي(لََّ تدُْرِكُهُ الْْبَْصَارُ ) آيه: رهدربا از عكرمه

را  آنبينيد؟ گفتند: چرا؟ گفت: آيا همه را نمي گفت: آيا شما آسمان در پاسخ

ديدن  كند؟ گفتند: خير! گفت: پسمي را احاطه آن همه بينيد و نگاهتانمي

 او بزرگتر از آن»گويد: مي . قتادهاست چنينننيز اي در آخرت خداوند متعال

 «.او را دريابند ديدگان كه است

 ذهنيو ادراكات  بشر و حواس بينايي»گويد: مي« القرآن ظلالفي»تفسير  صاحب

 و به كرده تعامل كائنات آنها با اين وسيله تا او به شده آفريده آن براي او همه

 هستي اين را در صفحات نمايد و آثار وجود الهي قيام در زمين فتخلا تكليف

كه: قدرت  بايد گفت سبحان خداي ذات نمايد اما در باره در  شده آفريده

و  وجود ازلي را ندارد كه آن توان زيرا حادث نشده بشر داده به وي دريافت

 ديدن ، مستلزمدر زمين امر خلافت به قيام كه از اين را ببيند... بگذريمابدي 
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 درخواستي چنين گاهي ؛ اگر پيشينيانهر حال ... بهنيز نيست سبحان خداي

 درخواست اند ولينظر بودهو كوته انديشآنها ساده كه گوييمكردند، ميمي

از  كرد زيرا اينان حمل تواننمي جز سماجت مورد را بر امريدر اين  معاصران

 يك هيچ كه گويند درحاليمي سخن« نيوترون»و « پروتون»و « الكترون»و « اتم»

ها را پديده آثار اين چون اند وليآنها را نديده و امثال والكترون از آنها، اتم

 خداي از وجود آنان براي اند اما وقتيگرفته مسلم بينند؛ وجود آنها را هممي

دارد؛  وي وجود مطلق كه نهايتيآثار بي از طريق هم رود، آنميسخن  سبحان

 كنند و خواهانمي جدال موضوع ، دراينروشني و برهان و هدايت دانش هيچبي

با  زندگي خود و اين تمامي به هستي اين گردند، گوييمي محسوسمادي  دليل

و اوست »«. قرار گيرد دليل اين در مقام كه نيست كافي شهاياعجوبههمه 

تعالي:  حق از سوي . لطفاست مهربان بر بندگانش تعالي يعني: حق «لطيف

 آساني رازها را به كه است كسي اند: لطيفگفته . بعضياوست و عصمتتوفيق 

 آنها احاطه از آشكار و نهان ياء، اعماش همه به كه« آگاه» كند. و اوستميدر  

 دارد. علمي

  

قدَْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَب ِكُمْ فمََنْ أبَْصَرَ فلَِنفَْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعلََيْهَا وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ 

 ( 114بِحَفِيظٍ )

جمع  بصائر: «استشما آمده  براي پروردگارتان از سوي بصائري راستيبه»

و پايدار،  ثابت ، شناختشود: نور و باور قلبمي اطلاق چند معني ؛ بهبصيرت

شود. و مي و دريافت در  علمي حقايق آن وسيله به كه و نيرويي ، عبرتيقين

مراد  شود پسمي در  آن وسيلهبه حسي اشياي قرار دارد كه« بصر» آن درمقابل

خرد  چشمدر آنها به هر كس كه است روشني هايها و برهاناز بصائر: حجت
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ها، و از سوره و غير آن سوره اين حجتها در آيات بيند. اينرا مي بنگرد، حق

. استيافته  باشد، تجليمي خفي وحي كه صخدا رسول در احاديث همچنين

 حجت يعني: هر كس «اوستسود خود بنگرد، به  بصيرت ديده به هركه پس»

خود  نفعكار بهكند؛ اين عمل مفاد آن و به و باور كردهدر   را خردورزانه

باور  آن و به نكرده را در  و آن حجت از ديدن «نابيناماند و هر كس» اوست

 .است كور مانده حقيقت و خود او از مشاهده «خود اوست زيان به پس»ننمايد 

و  را بر شما شمرده تا اعمالتان« نيستم بر شما نگهبان و من» صمحمد! بگو: اي

را  پروردگارم پيامهاي كه هستم پيامبري من بلكه كنم و نگهباني بر شما نظارت

 .است بر شما نگهبان كه و اوست رسانمشما مي به
  

فُ الْْيَاَتِ وَلِيقَوُلُ   ( 115وا درََسْتَ وَلِنبُيَ ِنهَُ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ )وَكَذلَِكَ نصَُر ِ

وعد و وعيد،  هايگونه به «كنيممي بيان خود را گوناگون ، آياتگونهو اين»

تا مبادا بگويند: تو »توحيد  عقيده در بيان و تنبيه و اميد و موعظه بيم القاي

محمد!  خواهند گفت: اي قرآن آيات شنيدن در هنگام مشركان «ايخواندهدرس

 و دانش علم همان اين بلكه ايپروردگار نياورده را از سوي پيام تو اين گمانبي

 براي متعال خداي . پسايآموخته و از آنان را فراگرفته آن كه است كتاب اهل

نادرست  القائات اين تا مجالكرد  بيان گوناگون طوريرا به ؛ قرآنشبهه اين دفع

و  پيشين كتابهاي خواندن صرف، بهچنيناين نشود زيرا بياني فراهم آنان براي

براي »را  يعني: قرآن «را آن كه و تا اين»آيد برنمي ، از كسيالهيوحي  بدون

را؛  سند باطلشناكنند و ميمي پيروي از آن را؛ پس حق «دانندمي كه گروهي

 «.بيان كنيم»كنند مي اجتناب از آن پس
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 ( 116اتَّبعِْ مَا أوُحِيَ إلَِيْكَ مِنْ رَب كَِ لََّ إلِهََ إِلََّّ هُوَ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ )

در  «شده تو وحيبه پروردگارت از جانب از آنچه»محمد!  اي «كن پيروي»

 مشركان و فكر خود را به ذهن دهد كهدستور مي پيامبرش به متعال اينجا خداي

 هيچ»باشد  ، مشغولاست مأمور شده بدان كه آنچه پيروي به نكند بلكهمشغول 

 انديشيد و از آن و امر وي وحي رو فقط بايد بهاز اين «جز او نيستمعبودي 

آزارها و  و تحمل فو و گذشتبا ع «بگردان روي و از مشركان»كرد  پيروي

 از طريق بر تو و دعوتت عزوجل ؛ تا خدايو ملايمتنرمي  به نمودنشانتر 

 خداوند احكام بتواني گاهپديد آورد و آن گشايشيو جهاد و غير آن  هجرت

 تالق آيه بود و به« قتال» آيه از نزول قبل حكم . اينبرپاداري را در ميانشان

 شد. منسوخ

  

ُ مَا أشَْرَكُوا وَمَا جَعلَْناَكَ عَليَْهِمْ حَفِيظاا وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ  وَلَوْ شَاءَ اللََّّ

(117 ) 

قادر  يعني: قطعا خداوند متعال «آوردندنمي شرك آنان خواستو اگر خدا مي»

نياورند و اگر  شر  كه ريطوگرداند به را مؤمن آنان همه كه بر اين است

رهنمايي  ايمان سويرا به كنند، يقينا آنانمي را انتخاب ايمان كه دانستمي

را انتخاب  شر  آنان كه دانست فراگير خويش علم به تعالي حق كرد وليمي

اوست  تدر دس فرمان كرد؛ پس را اراده شر  آنان رو براياز اين كنند، هممي

 بر آن دليل آيه . ايننباش حريص قدر بر ايمانشانتو اين !صمحمد لذا اي

 نگهبان و تو را برآنان»دارد.  تعلق سبحان خداي مشيت نيز به كه: شر است

آنان  جرايم سبببه و محكوم آنان و ناظر اعمال يعني: تو را مراقب «نگردانيديم
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است  در آن نفعشان كه آنچه يعني: تو قيم «نيستي آنان و تو وكي » نگردانيديم

 ، هيچرسالت لذا تو جز ابلاغ كني جلب آنان سويرا به تا منفعت نيستي

 .نداري آنان در قبال و تعهد ديگريمسؤوليت 
  

ِ فَيسَُبُّو ا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذلَِكَ زَيَّنَّا وَلََّ تسَُبُّوا الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللََّّ َ عَدْوا ا اللََّّ

ةٍ عَمَلَهُمْ ثمَُّ إلِىَ رَب ِهِمْ مَرْجِعهُُمْ فَينُبَ ِئهُُمْ بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )  ( 118لِكُل ِ أمَُّ

فرمود:  كه است شده روايت كريمه آيه اين نزول سبب دربيان عباساز ابن

بردار، يا  ما دست خدايان دادنمحمد! يا از دشنام فتند: ايگ مكه مشركان

بود  ! همانگيريمو ناسزا مي باد دشنامو او را به كنيمرا هجو مي پروردگارتكه

پرستند، جز خدا مي مشركان را كه آنهايي»! مسلمانان اي «و»شد:  نازلكه

 «خواهند داد خدا را دشنام ادانيو ن آنها از سر دشمني ندهيد چراكه دشنام

 ، آنها از رويصورت ندهيد زيرا در آن را دشنام مشركان باطليعني: خدايان 

 سبحانخداي  در حق كه آنچه به نسبت ناداني و از روي و تجاوز از حق ظلم

هر  يبرا گونهاين»خواهند داد  ، او را دشناماست واجبو تعظيم  از تقديس

آشكار در  باطل اين دادنمانند آرايش  يعني: به «را آراستيم كردارشان امتي

 كفر، كردار آنان را آراستيم هاياز امت هر امتي ، برايمشركانو دل  چشم پيش

كار  را از حقيقت و او آنان است پروردگارشان سوي به شانبازگشتگاه آن»

 دهد.مي جزايشان و در برابر آن «سازدمي آگاه و كردارشان

در  پروردگار متعال دادندشنام  كه كساني حال بار استو نفرت قدر زشتچه

 شود. در حديثمي آراسته يا طاغوتي از بت دفاع ، برايو دلشان چشم پيش

 را دشنام پدر و مادرش كه كسي»فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده شريف

پدر و مادرش  شخص الله! چگونهگفتند: يا رسول . اصحاباست دهد، ملعونمي
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 دهد و آنمي را دشنام ديگري دهد؟ فرمودند: او پدر شخصمي را دشنام

را  ديگري او مادر شخص دهد، همچنانمي را دشنام مقابلتا پدرش همشخص 

در  پس«. دهدمي را دشنام مقابلتا مادرش هم شخص دهد و آنمي دشنام

 توبيخ همهاين  پدر و مادر، مستوجب دادن دشنام زمينه ساختنفراهم كه صورتي

 و تقدس خداوند تعالي دادندشنام  سبب كه كساني حال است باشد، چگونه

 شوند!مي

 را از علامه ، سخنييهآ اين مناسبت به« الاساس»در تفسير  سعيدحوي شيخ

 يا واجب ، فر طاعت چنانچه»گيرد: مي نتيجه چنين گاه، آنكرده نقل الوسي

بر  كه از پيامدي پروا داشتن داد، بدون را انجام بود، بايد آن يا مستحب يا سنت

و  مفسده نآ دادنبود و بر انجام  از امور، مباح شود اما اگر امريمي مترتبآن 

مصلحت  جنبه بايد ببيند كه ، شخصصورت ؛ در اينگشتمي مترتب مصلحتي

كند و در هر  عمل آن با در نظر داشت گاه، آنمفسده دفع يا جنبه تر استمقدم

 «.مأجور است هم دو صورت

  

ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ لَئنِْ جَاءَتهُْمْ آَ  ِ وَأقَْسَمُوا باِللََّّ يةٌَ لَيؤُْمِننَُّ بِهَا قلُْ إِنَّمَا الْْيَاَتُ عِنْدَ اللََّّ

 ( 119وَمَا يشُْعِرُكُمْ أنََّهَا إذِاَ جَاءَتْ لََّ يؤُْمِنوُنَ )

 يعني: به «خدا سوگند خوردند به سوگندهايشان ترينبا سخت» مشركان «و»

 براي اياگر معازه كه»بود  و توانشان در قدرت كه سوگندهايي ترينسخت

از  ايمعجزه صيعني: اگر محمد «آورندمي ايمان آن بيايد، حتما بهآنان 

 او ايمان دهند، بياورد؛ قطعا بهاند يا ميپيشنهاد داده آنان را كه معجزاتي

، است اعظم ، خدايخداوند داشتند كه عقيده مشركانآورند. و از آنجا كه مي

 كه نيست جز اين» صپيامبر اي «بگو»اوسوگند خوردند.  نامبه رواز اين
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از  شما و غير آن پيشنهادي معجزه اين «تنها در اختيار الله است معازات

در اختيار  معجزات چيز از اين و هيچ استتعالي  در اختيار حق ، همهمعجزات

آورد و اگر نخواهد فرود را فرود ميبخواهد، آن اگر خدا پس نيست من

 «آورندنمي بيايد، باز ايمان هماي اگر معازه دانيد كهمي و شما چه»آورد نمي

 براي اياگر معجزه كه استساخته  چيز شما را آگاه ! چهمسلمانان يعني: اي

 حال قيقتآورند و حنمي ايمان ، آناننيست ! چنينآورند؟ نهمي بيايد، ايمان آنان

 آوردنشان قدر بر ايماناين پسساختم  آگاه شما را از آن من كه است همين

 نباشيد. حريص

گفت:  كه است شده روايت كريمه آيه نزول سبب دربيان قرظي كعباز محمدبن

بياورند  ايمان خواستند كه و از آنان وگو كردهگفت با قريش صخدا رسول

بود... عصايي  با موسي كه دهيما خبر مي محمد! به گفتند: اي آنها در پاسخاما

ما  تو هم براي و... پس داشت شتريكرد... ثمود مادهمي را زنده مردگان عيسي

فرمودند:  صخدا ! رسولكنيم بياور تا تو را تصديق معجزات گونهاز اين

ما  صفا را براي گفتند: كوه« ؟را بياورم يزيچ شما چه به داريد كه دوست»

! والله كه ، گفتند: آري«كنيد؟مي ، مرا تصديقكنم اگر چنين». فرمودند: طلاگردان

برخاستند و  صخدا رسول گاه. آنكنيممي از تو پيروي ، ما همهكني اگر چنين

فرمود:  چنين ايشان و بهدررسيد  جبرئيل بود كه شدند، همان دعا مشغولبه 

 هنگامكند اما اگر در آن مي طلا تبديل صفا را به كوه ، خداوندخواهياگرمي»

 را به آنان خواهيمي كند و اگر هممي نكردند، قطعا عذابشان نيز تورا تصديق

 بلكه»فرمودند:  صخدا رسول«. كند توبه كارشانواگذار تا توبه خودشان حال
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 آيه: عزوجل خداي بود كه همان«. كند توبه كارشانتوبه كه دهمميترجيح

ِ جَهْدَ أيَْمَانِهِمْ...)  كرد. را نازل (وَأقَْسَمُوا باِللََّّ

  

ةٍ وَنذَرَُهُمْ فيِ طُغْياَنِهِ  لَ مَرَّ مْ وَنقُلَ ِبُ أفَْئدِتَهَُمْ وَأبَْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يؤُْمِنوُا بهِِ أوََّ

 (111يَعْمَهُونَ )

و  سوزان هايبر شعله در روز قيامت «گردانيمرا برمي و دلها و ديدگانشان»

 ايمان» قرآن يعني: به «آن بار به نخستين كهچنان» جهنم فروزان اخگرهاي

بافتند و  همرا به باطلي هايآرا و انديشه قرآن درباره در دنيا بلكه «نياوردند

 باشد: شما چه چنين معني است گفتند. يا ممكن بسياري و برهم درهمسخنان 

و  را درنيافته حقيقت ، در نتيجهگردانيمرا بر مي ما دلها و ديدگانشاندانيد كه مي

 شود ايمان نازل هم محسوس ايمعجزه ، اگر حتيبينند بنابراينرا نمي حق

را  و آنان»نياوردند  ما ايمان آيات نزول بار در هنگامولينا كهآورند چناننمي

تا در » كنيمنمي و مجازاتشان دهيممي شانيعني: در دنيا مهلت «كنيمرها مي

 و تجاوزشان در طغيان و حيران و سرگشته «بمانند سرگردانطغيانشان 

 وپا زنند.دست

  

لْناَ إلَِيْ  هِمُ الْمَلََئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتىَ وَحَشَرْناَ عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قبُلَُا مَا وَلَوْ أنََّناَ نَزَّ

ُ وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ يجَْهَلوُنَ )  (111كَانوُا لِيؤُْمِنوُا إِلََّّ أنَْ يشََاءَ اللََّّ

وي س را به فرشتگان»و  كرده را اجابت مشر  گروه اين درخواست «و اگر ما»

بگويند و از زبان  سخن و با آنان سر آنها را ديده چشم تا به «فرستاديممي آنان

 سخن با آنان و اگر مردگان»باخبر شوند  اتو راستگويي از صدق ايشان

 آنان براي كه دادند، مردگاني كه پيشنهاد ديگري يعني: اگر طبق «گفتندمي
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گفتند: همانا مي آنان شدند و بهمي ساخته ما زنده فرمانهستند، به شده شناخته

 او ايمان به پس راستگوست خدا از سوي رسالتش در ادعاي صپيامبراين

 دسته دسته»ها و نشانه معجزات از جنس «را هر چيزي بر آنان»اگر  «و»آوريد؛ 

مشاهده  و قابل طور رويارويبه ، ياگروهو گروه دستهقبلا: دسته «آورديمگردمي

 «خدا بخواهد كه مگر آن»خود  اختيار و انتخاب به «آوردندنمي هرگز ايمان»

بلكه  نباش آوردنشان ايمان نگرانپيامبر! دل تو اي آورند. يعني: پس ايمانكه 

 از آنان بسياري ولي». كن آنها ابلاغ را به ، فقط پيامتايمأمور شده كه همچنان

كنند.  هدايت درخواست ملتمسانه را تا از خداوند متعال حقيقت اين «دانندنمي

ها و اگر خواسته حتي دانند كهنمي از مؤمنان است: بسياري اين يا معني

 آورند.نمي ايمان بشود؛ باز هم هم برآورده اينانپيشنهادات 

و  از كفار مكه كند: گروهيمي روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان كعباسابن

 ما نشان را به گفتند: يا فرشتگان ايشان و به آمده صخدا نزد رسول آن زعماي

 تا از آنان كنرا زنده  از مردگانمان بدهند، يا بعضي تو گواهي بر رسالت كه بده

 را با ما روياروي خير؟ يا خدا و فرشتگانيا  هستي آيا تو بر حق كهبپرسيم 

 شد. نازل كريمه آيه بود كه ...! همانگردان

  

نْسِ وَالْجِن ِ يوُحِي بعَْضُهُمْ إلِىَ بَعْضٍ  ا شَياَطِينَ الِْْ ٍ عَدوًُّ وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ لِكُل ِ نبَيِ 

ا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَ   ( 112لوُهُ فذَرَْهُمْ وَمَا يَفْترَُونَ )زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورا

 تو را به كهيعني: چنان «را پديد آورديم هر پيامبر دشمناني براي گونهو بدين»

 اين از تو را نيز به قبل ، پيامبرانمعاند مبتلا كرديم مشركان كفر و عناد اين

زيرا  برگمارديم كفار زمانشان از دشمناني از آنان و بر هريك آزمايشها مبتلا كرده

 كه است . نقلاست اجر و ثواب و بسيار شدن و پايداري ثباتابتلا سبب 
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تو  پيام همچون پيامي كسقطعا هيچ»گفت:  صخدا رسول به نوفل بنورقه

از » دشمنان ! اينآري«. قرار گرفته مورد دشمني كه مگر اين است نياورده

 از خداي كفر ـ كه و رؤساي و ساحران كاهنان اند، چون «انس ينشياط

 ابليس جن: فرزندان اند. شياطين «جن» از شياطين «و»ترسند نمي ذوالجلال

 سازند. در حديثمي را گمراه آدميان وهمچنان ساير جنيان الله هستند كهلعنه

 اي»او فرمودند:  به صخدا ند، رسولخوانمازمي ابوذر كه است آمده شريف

 هم ابوذر گفت: مگر از آدميان«. ؟جستي پناهو جن انس ابوذر! آيا از شياطين

 را تلاوت آيه اين گاهآن!« آري»فرمودند:  صخدا وجود دارند؟رسول شياطيني

 «كنندالقا مي ظاهر آراستهبه  ديگر سخنانبعضي از آنها به بعضي»كردند. 

 كنند و سخنانمي وسوسه پنهاني طريقديگر را بهاز آنها بعضي يعني: بعضي

 سخنان با آن «دهند تا فريب»آرايند ميدروغين  خود را با روكشي باطل

يعني: اگر او  «كردندنمي ، چنينخواستو اگر پروردگار تو مي»همديگر را 

كار را نكرد تا  او اين ولي داشتبازمي نيافگرا از وسوسه ، شياطينخواستمي

 دروغ به را با آنچه آنان پس»بيفزايد  را بيازمايد و بر ثوابشان مؤمنان

 نموده را مجازات آنانتعالي  زيرا حق «واگذار» بر تو و بر خداوند «سازندمي

 گرداند.پيروز مي ، تو را بر آنانو سرانجام

  

لَيْهِ أفَْئدِةَُ الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخَِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيقَْترَِفوُا مَا هُمْ وَلِتصَْغىَ إِ 

 ( 113مُقْترَِفوُنَ )

 كساني تا دلهاي»كنند را القا مي ظاهر آراسته به فريبنده سخنان شياطين «و»

دنيا  و عاشقان پرستانطلبا يعني: تا دلهاي «كند ندارند، مي  ايمان آخرت بهكه
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 اين «و تا»كند  ، ميلو جن انس شياطين هايظاهرآرايي سويو به باطلسوي به

خود، بعد از  براي «را بپسندند» باطل و سخن فريب «آن» پرستانباطل

و  از گناهان «آنند، بكنند كننده عم  و تا هر چه» آن به وگرويدن سپردنگوش

 .است شأنشانلايق  كه اياصيمع
  

ا وَهُوَ الَّذِي أنَْزَلَ إلِيَْكُمُ الْكِتاَبَ مُفَصَّلَا وَالَّذِينَ آتَيَْناَهُمُ  ِ أبَْتغَِي حَكَما أفََغَيْرَ اللََّّ

ِ فلَََ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ  لٌ مِنْ رَب كَِ باِلْحَق   ( 114)الْكِتاَبَ يَعْلمَُونَ أنََّهُ مُنزََّ

پيامبرش  به تعالي حق «؟كنم جز خدا طلب آيا داوري» صپيامبر اي «بگو»

در مورد  خود و آنان داور ميان را در تعيين مشركان دهد تا درخواستدستور مي

او و آنان  ميان سبحان دارند، رد كند زيرا خداي اختلاف بر سر آن كه آنچه

 اين كه اوست كه با اين»طلبند: جز او مي داوري ونهو چگ است عادل داوري

شما فروفرستاد  را به يعني: كتابي «فروفرستاد شده شما واضح سويرا بهكتاب 

طور و به و باطل حق ميان و فراگير، جداكننده شده ، تبيينشيوا و روشن كه

يعني:  «ايمداده كتاب انبديش كه وكساني» قضاياست همه جوابگوي مفصل

 فرو فرستاده راستي پروردگار تو به از جانب قرآندانند كه مي» كتاب اهل

 اظهار انكار و مكابره دارند، هرچند كه راسخعلم  حقيقت اين و به «استشده

 ـ بر اين و انجيل تورات ـ چون الهيمنزله در كتب نزد آنان كنند، چرا كه

 كه است نقل« مباش ، ازترديدكنندگانپس»وجود دارد  روشني دلايل حقيقت

 و نه كنمو ترديد مي شك نه»فرمودند:  آيه اين بعد از نزول صخدا رسول

 صحضرت آن از سوي شكوقوع  مقتضي خطاب اين پس «.نمايممي سؤال

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 231 

 كتاب اهل كه ! در اينشنونده يعني: اي، است شنونده متوجه . يا خطابنيست

 .مباشدانا هستند، از ترديدكنندگان  و حقيقت حق به
  

لَ لِكَلِمَاتهِِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ ) تْ كَلِمَةُ رَب كَِ صِدْقاا وَعَدْلَّا لََّ مُبدَ ِ  (115وَتمََّ

 گمانيعني: بي «است گرفته سراناام و عدل صدق به پروردگارت و سخن»

 كرده را نازل خويش و شريعت رسانده اتمام را به خويش وعده عزوجل خداي

ها، هشدارها و ، وعدهاست را رسوا نموده را آشكار و باطل حق آن وسيلهو به

برخوردار از  و قوانينش و اوامر و احكام و راستي صدق به او آراسته خبرهاي

 در آنها خلافي نه «نيست ايكنندهاو را دگرگون كلمات» و داد استعدل 

و او شنواي » است اي، تغييردهندهكرده حكم آن او به كه آنچهبراي  و نه است

خويش  در اندرون كه آنچه به گويند، داناستمي آنچه به شنواست «داناست

 دارند.مي پنهان

  

َّبِعوُنَ إلََِّّ الظَّنَّ وَإنِْ وَإنِْ تُ  ِ إنِْ يتَ طِعْ أكَْثرََ مَنْ فيِ الْْرَْضِ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ

 (116هُمْ إِلََّّ يخَْرُصُونَ )

اكثريت  زيرا آنان «كني فرمانبرداري»يعني: از كفار  «زمين و اگر از بيشتر اه »

 كشند.مي بيراهه به وي و از دين «كنندمي خدا گمراه تو را از راه»هستند 

اقليتها  دستجز به حق كه استرفته بر آن در خلقش سبحانخداي ! سنتآري

در امور  خويش نفساني ، پيرو خواهشها و هواهايگيرد اما اكثر مردمنمي پاي

 هيچ كه و گماني وهم «كنندنمي پيروي و گمان جز از وهم»هستند و  دين

سزاوار  باطل كه: معبودان گمان ندارد، مثلا اين و عقل از علمو اساسي اصل

ساير  سازند! همچنانمي نزديك خداوند متعال را به بندگاناند و آنان پرستش
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 «بافندمي دروغ كه نيست و جز اين»بشر  ديني در انديشه اساسبي پندارهاي

 بندند.مي همبه و دروغ و تخمين خود، حدسباطل ايدر ادعاه يعني: آنان

  

 ( 117إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ مَنْ يضَِلُّ عَنْ سَبيِلِهِ وَهُوَ أعَْلَمُ باِلْمُهْتدَِينَ )

و او  شوند داناتر استدور مي وي از راه كه كساني پروردگار تو به گمانبي»

قدر و  هيچ ، در نزد ويآنچناني ادعاهاي پس «است نيز داناتر يافتگانراهبه 

 ندارد.قيمتي 

  

ِ عَلَيْهِ إنِْ كُنْتمُْ بِآيَاَتهِِ مُؤْمِنِينَ ) ا ذكُِرَ اسْمُ اللََّّ  (118فَكُلوُا مِمَّ

 و چيزي «، بخوريداستشده برده بر آن ذبح هنگام خدا به نام ، از آنچهپس»

نكنيد  امتناع آن ، از خوردنتدين عنوان و تحت نگردانيده امرا بر خود حر از آن

شود، حلال  برده بر آن خدا نام آن ذبح در هنگام كه گوشتي حلال زيرا حيوان

 «داريد ايمان» او از اوامر و نواهي احكام يعني: اگر به «او آيات اگر به» است

 نام شود، نهمي برده بر آن خدا نام كه را بخوريد حيواناتي فقط گوشت

 )مردار( را. خود مرده حيوان گوشت و نه آنان پنداري خدايان

  

مَ عَلَيْكُمْ إلََِّّ مَا  لَ لَكُمْ مَا حَرَّ ِ عَلَيْهِ وَقدَْ فَصَّ ا ذكُِرَ اسْمُ اللََّّ وَمَا لَكُمْ ألَََّّ تأَكُْلوُا مِمَّ

ا ليَضُِلُّونَ بأِهَْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أعَْلَمُ  اضْطُرِرْتمُْ إلَِيْهِ  وَإنَِّ كَثيِرا

 ( 119باِلْمُعْتدَِينَ )

 «خوريد؟، نميشده برده خدا بر آن نام از آنچه كه استشده و شما را چه»

را در  خدا نام كه حلالي حيوان گوشت چيز شما را از خوردن يعني: چه

شما  خود براي عزوجل خداي كه دارد، بعد از آنايد، بازميبرده آنذبح  هنگام

، كرده را بر شما حرام خداوند آنچه كه آن حال» استداده خوردن اذن از آن
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و  مفصل بياني را به حرام هاييعني: خوراكي «استكرده بيانبرايتان  تفصي به

 فرموده گذارد، با ايننمي باقي برايتان وشبههشك برايجايي  هيچ كه روشن

اخود:  ما  تفسير آن ـ كه« 144/ انعام» ﴾... ﴿ قلُْ لََّ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ

 ( سوره1ـ  4) در آيات محرمات بيان. همچنين استكرده  آيد ـ بيانبعدا مي

 به كه يعني: جز محرماتي «ناچار باشيد بدان جز آنچه» تنيز گذش« مائده»

و »گرداند مي را مباح ، حرامناچار و مضطر باشيد زيرا ضرورت آن خوردن

 گمراه نادانياز روي  خويش نفس خواهش را به ، مردمهمانا بسياري

مانند آنهارا بر خود و « سائبه»و « بحيره» حيوانات كه همانند كفاري «كنندمي

و  ازهوي برخاسته هايو تحليل با تحريم كه كساني و نيز همه 1كردند تحريم

از  و غافل كرده نيز از آنها پيروي اند و مردمساخته را گمراه خود، مردم هوس

 بسياري در ميان كهچنان استو گمراهي  از جهل ، پيرويو رسم راه اين آنند كه

 و ناداني و هوس آنها فقط هوي منشأ تحريم دارد كه روا  از ملتها محرماتي

داناتر » باطل سويبه از حق «تااوزكاران پروردگار تو به گمانبي»باشد مي

 «.است

  

ثْ  ثمَْ سَيجُْزَوْنَ بمَِا كَانوُا يقَْترَِفوُنَ وَذرَُوا ظَاهِرَ الِْْ مِ وَباَطِنهَُ إنَِّ الَّذِينَ يَكْسِبوُنَ الِْْ

(121 ) 

 بيروني اعضا و اندامهاي آشكار: گناه گناه «را رها كنيد آشكار و پنهان و گناه»

ارا آشك را كه گناهاني است: هم اين . يا معنياست قلب پنهان: افعال وگناه

كنيد.  را تر  دهيد، همهمي انجام در نهان را كه گناهاني شويد و همميمرتكب 

                                                 

 «.103مائده/»تفسير  كنيد به نگاه 1 
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 معروف زنا با زناكاران فعل ، يا انجامپنهان و زناي علني ديگر: مراد زنايقوليبه

 روايتبه  شريف . در حديثاست پنهاني هايو مشهور، يا با معشوقه

، پرسيدم گناه به راجع صخدا گفت: از رسول كه است دهآم سمعانبننواس

 چيزي : گناهعليه الناس يطلع أن وكرهت صدرك في ما حاك الإثم» فرمودند:

«. شوند آگاه برآن مردم كه باشي نداشته كند و دوست رسوخدر دلت  كه است

 در قيامت «خواهند شد داده شوند، جزامي گناه مرتكبكه  كساني شكبي»

 در دنيا. «كردندمي كه در برابر آنچه»

  

ِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإنَِّ الشَّياَطِينَ لَيوُحُونَ إلِىَ  ا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََّّ وَلََّ تأَكُْلوُا مِمَّ

 (121مُشْرِكُونَ )أوَْلِياَئِهِمْ لِيجَُادِلوُكُمْ وَإنِْ أطََعْتمُُوهُمْ إِنَّكُمْ لَ 

( مردار )خودمرده حيوانات چون «نخوريد نشده برده خدا بر آن نام و از آنچه»

را  آن مسلمان كه . اما حيوانياستشده  ذبح غيرخدا نام به كه و آنچه

ـ در نزد  آن ذبح در هنگام از الله بردننام  عمدي ، تر استكرده ذبح

 زياني فراموشي به آن تر  گردد وليمي آن تناول حرمت ا ـ موجبجمهورفقه

، ذبح الله...( در هنگام خدا )بسم نام اند: بردنگفته و ديگران شافعي ندارد. ولي

 كرد، هيچ عمد ـ تر  را ـ ولو به آن اگر مسلمان پس واجب نه استمستحب 

 هر مسلماني در قلب خدا گردد زيرا نامنمي حرمت ندارد و موجب زياني

مردار  حيوانات حكم در بيان كريمه اند: آيهگفته وجود دارد. بعضي

غير  نامبه كه شده نازل حيواناتي اند و حكمنشده اصلا ذبح ( كهاي)خودمرده

 كه حيواني گوشت يعني: خوردن «است قطعا فسق وآن»اند. گرديده ذبح خدا

از  رفتن ، بيرونو مانند آن خودمرده گوشت و خوردن شده ذبح غيرخدا نامبه 

كنند القا مي وسوسه شياطين و هرآينه» است وي وحكم تعالي حق فرمان دايره
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و  در ذهن يعني: شياطين «كنند تا با شما خصومت خويش دوستان سويبه

 آنان و جدال خصومت پايه افگنند كهميو شبهاتي  د القائاتخو ضمير دوستان

 حيوان گوشت در مورد خوردن آنانسخن  گيرد، مانند اينبا شما قرار مي

خوريد ، نمياست را كشته خدا آن كهشگفتا! از آنچه»دوستانشان:  به خودمرده

را  ، آنانباطل القاي اين ، كه«وريد؟خايد، ميرا كشته شما خود آن كه اما از آنچه

و اگر از »انگيزد امر، بر مي با شما در اينو جدال  خودمرده حيوانات خوردن به

 حلالهاي شمردنو در مورد حلال  شاندر امر و نهي «كنيد فرمانبرداري آنان

 كردنل به حلا زيرا هر كس مانند آنان «هستيد مشرك قطعا شما هم» خدا

 .باشد، قطعا كافر است داشته ، اعتقاد يقينيكرده را حرام آن خداوند كه چيزي

وَلََّ ) آيه: فرمود: چون كه استشده روايت نزول سبب در بيان عباساز ابن

ِ عَلَيْهِ  ا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللََّّ  از دوستان تدر جاهلي كه شد، فارسيان نازل( تأَكُْلوُا مِمَّ

 آنان و به فرستاده برقرار بود، نزد قريش و مكاتبه مراوده بودند و ميانشان قريش

تو با  را كه او بگوييد؛ آيا حيواني كنيد و به دادند: با محمد جدال پيغام چنين

با  خداوند كه اما آنچه است حلال كنيمي كارد ذبح وسيلهخود به دست

 باشد؟! همانمي (، حرامخودمرده حيوان )يعني نموده را ذبح از طلا آن يكارد

 شد. نازل كريمه آيهبود كه 

  

ا يمَْشِي بهِِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فِي  أوََمَنْ كَانَ مَيْتاا فأَحَْييَْناَهُ وَجَعلَْناَ لهَُ نوُرا

 ( 122ذلَِكَ زُي نَِ لِلْكَافرِِينَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )الظُّلمَُاتِ لَيْسَ بخَِارِجٍ مِنْهَا كَ 

سوي به يعني: كافر بود پس «گردانيديم اشزنده بود پس مرده كه آيا كسي»

 او بخشيديم به و نوري» دلهاست حياتبخش زيرا ايمان نموديم هدايتش اسلام
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. است و ايمان از نور در اينجا: هدايتمراد  «رودمي راه مردم ميان با آن كه

 صاحب . پساست ديگر: نور، حكمتقولي . بهاست اند: نور، قرآنگفتهبعضي 

و  بصيرت ، با پشتوانهمردم و در ميان ؛ در امور زندگيو حكمت و قرآنايمان 

! آيا ينمايد، آرمي كند و زندگيمي حركت پروردگار خويش از سوي بينشي

 «هاگرفتار تاريكي كه است اين وصفش كه است همانند كسي»كسي  چنين

را  اين و فضاي و زمينه «نيست آمدنيبيرون و از آن است»كفر و گمراهي  ي

 كافران براي سانبدين»؟ است داده بكشد، از دست دستاز كفر و گمراهي  كه

 «.است شدهآراسته  كار و كردارشان

در شأن  آيه گفت: اين كه است شده نقل نزول سبب دربيان اسلم از زيدبن

 گمراهي دو در حال گرديد زيرا آن نازل هشام بنو ابوجهل الخطابعمربن

بخشيد و  گردانيد و عزت زنده اسلام را به عمر عزوجل بودند اما خداي مرده

 رسول بود كه جهت بدان ابقا كرد و اين اشفر و گمراهيرا در ك ابوجهل

 الخظاب يا عمربن هشام بنجهلابي را به بارخدايا! اسلام»دعا كردند:  صخدا

گويد: كثير ميگرديد. ابن مستجاب عمر در حق و دعايشان« بخشعزت 

 و كافري ر مؤمنه و شامل است عام كريمه مفاد آيه كه است آنصحيح»

 «.شودمي

  

وَكَذلَِكَ جَعلَْناَ فيِ كُل ِ قَرْيةٍَ أكََابرَِ مُجْرِمِيهَا لِيمَْكُرُوا فِيهَا وَمَا يمَْكُرُونَ إلََِّّ 

 ( 123بأِنَْفسُِهِمْ وَمَا يشَْعرُُونَ )

در هر شهري » قرار داديم آن را فاسقان مكه بزرگان كه «گونه و بدين»

 مكر: تدبير پنهاني «مكر ورزند تا در آن را پديد آورديم بزرگش انگناهكار
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 زبانييا چرب و نيرنگ با حيله اشخواسته از برآوردن ديگري برگردانيدنبراي 

در  و نيرنگ حيله كار بردنو به و ستم در اينجا: گردنكشي آن و معناي است

 گناهكاران ساختنمخصوص  كه است گفتني باشد.مي استقامت باراه مخالفت

فساد تواناتر و  بر ارتكاب رؤسا و سردمداران كه روستاز آن يادآوريبهبزرگ 

 و فرجام يعني: وبال «خود ورزند مگر در حقمكر نمي گمانو بي»جسورترند 

را از  قيقتح اين «كنندنمي و درك»گردد برمي خودشان به بد مكر ورزيدنشان

 پليد. ها و هوسهايدر خواهش شانو فروروي فرط جهل

و  حق ميان كشمكش كه است اين بشري در جوامع عزوجل خداي ! سنتآري

كند و در آغاز؛ و كفر را تشديد مي ايمان ميان بنديو صف را برافروخته باطل

 انحراف و اهل و عصيان فسق و رهبران جرم سردمداران نفوذ و تسلط از آن

 و استقامت و ايمان حق اهل از آن نهايي كار؛ فوز و فلاح سرانجام ولي است

 باشد.مي

  

ُ أعَْلَمُ  ِ اللََّّ وَإذِاَ جَاءَتهُْمْ آيَةٌَ قاَلوُا لنَْ نؤُْمِنَ حَتَّى نؤُْتىَ مِثلَْ مَا أوُتِيَ رُسُلُ اللََّّ

ِ وَعَذاَبٌ شَدِيدٌ بمَِا حَيْثُ يجَْعلَُ رِسَ  الَتهَُ سَيصُِيبُ الَّذِينَ أجَْرَمُوا صَغاَرٌ عِنْدَ اللََّّ

 (124كَانوُا يمَْكُرُونَ )

بر  عزوجل خداي را كه از آياتي آيتي يعني: چون «بيايد برآنان آيتي و چون»

 ايمعجزه شان، يا برايخبر دهي قريش و رؤساي بزرگان ، بهاست كرده تو نازل

 پيامبران به مانند آنچه كه گاهتا آن آوريمنمي گويند: هرگز ايمانمي»؛ بياوري

آورند نمي كه: ايمان است اين مرادشان «شود ما نيز داده ، بهشده داده الهي

را در  داند رسالتشخدا بهتر مي»شوند  برگزيده و رسالت وحي بهكه  مگر آن

 سعي را به آن بتوان كه نيست دنيوي ، مانند مناصبزيرا رسالت «اا قرار دهدك
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و  و مقام الله از جانب فضلي آورد، بلكه دستبه و جاه و مال وكوشش

 تعالي خود را دارد لذا حق به ضوابط و شرايط مخصوص كه است منصبي ديني

تا  قرار گرفته براين الهي انتخاب بدانيد كه پسبخشد خواهد مي هر كهرا به  آن

قرار دهد لذا  خويش و محبوب برگزيده ، رسولصمحمد را درشخص رسالت

نكنيد. از  را نداريد، درخواست آن و لياقت شما نيست از شأن را كه آنچه

مودند: فر شريف در حديث صخدا رسول كه است شدهروايت  اسقعبنوائله

را و از  هاشم، بنيرا برگزيد و از قريش ، اسماعيلخداوند از اولاد ابراهيم»

 «خواهد رسيد الله صغاري را از جانب مارماناين  زوديبه»«. مرا هاشمبني

مكر  كه آن سبببه سخت و عذابي» استو رسوايي و ذلت صغار: خواري

 كه كبري سببگفتند، مگر به راكه نگفتند آنچه سردمداران زيرا اين «كردندمي

 .وجود داشت در دلهايشان

شد  نازل مغيره وليدبن ؛ دربارهاست آمده نزول سبب در بيان كهچنان آيه اين

 سزاوارتر بودم آن از محمد به من گمانبود، بي حق نبوت راستيگفت: اگر بهكه

و افزونتر  و اولاد از او بيش در مال و هم از او بزرگترمسنا  هم زيرا من

 !.باشممي

  

ُ أنَْ يهَدِيهَُ يشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلِْْسْلََمِ وَمَنْ يرُِدْ أنَْ يضُِلَّهُ يجَْعَلْ صَدْرَهُ  فمََنْ يرُِدِ اللََّّ

عَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذلَِكَ يَجْعَ  ا كَأنََّمَا يصََّ جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لََّ ضَي ِقاا حَرَجا ُ الر ِ لُ اللََّّ

 ( 125يؤُْمِنوُنَ )

 گشاده اسلام را براي وي كند، سينه خدا بخواهد هدايت را كه هركه پس»

 باز و منشرح را با سينه كند تا اسلاممي را باز و گشاده يعني: دلش «كندمي

 آمده و غير ايشان جريرطبريابن ،عبدالرزاق روايت به شريف بپذيرد. در حديث
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 الله! چگونهپرسيدند ؛ يا رسول آيه اين به راجع صخدا از رسول است: اصحاب

، فيه نور يقذف»فرمودند:  صخدا شود؟ رسولمي گشاده يافتهراه انسان سينه

نور،  از آن اشسينه شود پسمي در او افگنده كه است : نوريوينفسح لهفينشرح 

 هم اي، نشانهو انشراح گشادگي اين گفتند: آيا براي«. شودمي باز و گشاده

 عن دار الخلود، والتجافي إلى الإنابة»شود؟ فرمودند:  شناخته با آن كه هست

 سويبه رجوع آن ! نشانه: آريلقاء الموت قبل دار الغرور، والاستعداد للموت

، و در آن نگرفتنغرور و قرار و آرام  از سراي بركندن ، دلانگيجاود سراي

 شريف در حديث همچنين«. است با آن از روبروشدن قبل مرگ براي آمادگي

هشيارتر و  كسي چه شد: از مؤمنان سؤال صخدا از رسولكه  است آمده

در  آنان و بيشترين از مرگ يدر يادآور آنان بيشترين»؟ فرمودند: زيركتر است

كند،  بخواهد گمراه» خداوند «را كه و هر كس»«. بعد از مرگبراي  آمادگي

 جايي هيچ در آن كه طوريبه «تنگي گرداند در نهايتميرا تنگ  اشسينه

 پذيرش را براي اشسينه يعني»گويد: كثير مينباشد. ابنو هدايت ايمان براي

«. شودوارد نمي آن به طيبه كلمه اين گرداند تا بدانجا كهميالا الله( تنگ )لااله

در  زحمتبه گويي كهچنان»«. است تنگي ، نهايتحر »گويد: مي زجا 

فشار هوا و كمبود  دليلبالا رود، به  آسمان به كه زيرا كسي «رودبالا مي آسمان

 شود. خفه كه است نزديك كند، گوييمي تنگيسينه ساساح ، سختاكسيژن

از معجزات  تشبيه اين كه شده ، روشنجديد علمي با اكتشافات كه است گفتني

، در پرداخته آن بيان به آيه اين كه ايعلمي باشد زيرا حقيقتمي كريم قرآن

 را كه كسي معنوي ، حالآيه ! اين. آرينبود شده شناخته كريم قرآن عصر نزول

 استمقدر شده  گمراهي وي براي كهشود ـ درحاليمي فراخوانده اسلام سويبه
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 سختآسمان  سوي به از بالا رفتن كند كهمي تشبيه كسي حسي حالت ـ به

صعود كه  معني بگيرد و اين خواهد خفقانمي كند، گوييمي تنگيسينه احساس

نبود. شده  شناخته كريم قرآن شود در روزگار نزولمي تنگي نفس بالا سبببه 

با بيان  كه فقره اين معجز در سياق آيه اين شود؛ آوردنمي خاطر نشان

دارد.  همراه به روشني بس آغاز گرديد، پيام مشركان از سوي معجزه درخواست

رجس:  «اندازدآورند مينمي ايمان كه را بر كساني خداوند رجس هگوناين»

 فاقد خير باشد. كه است ، يا هر چيزي، يا عذابو ناپاكي پليدي

  

لْناَ الْْيَاَتِ لِقَوْمٍ يذََّكَّرُونَ ) ا قدَْ فصََّ  (126وَهَذاَ صِرَاطُ رَب كَِ مُسْتقَِيما

مؤمنشان  و همراهان صپيامبراكرم كه ي: راهييعن «پروردگار توست راه و اين»

 كجي و هيچ «است مستقيم كه» است پروردگار عزوجل هستند، دين بر آن

پند  كه گروهي خود را براي ما آيات هرآينه» نيست در آن وانحرافي

 وي خدا و رسول از سوي پندپذيري و در  فهم يعني: داراي« پذيرندمي

 «.ايمكردهبيان  روشني به»ستند ه

  

 ( 127لَهُمْ داَرُ السَّلََمِ عِنْدَ رَب ِهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بمَِا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )

 نزد پروردگارشان»پذيرند پند مي كه گروهي اين يعني: براي «آنان براي»

از هر  سلامتي راي، سزيرا بهشت است دارالسلام: بهشت «است دارالسلام

هستند  سلامتي سراي اين رو مستحقاز آن و مؤمنان است و ناملايماتي ناخوشي

و »اند مانده باقي سالم و كجروي انحراف از آفات با سير در صراط مستقيمكه 

تا  است امر آنان مددكار و كارساز و متولي يعني: خداوند «است آناناو ولي 
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 سبببه»ايمنند  ايو ناخوشي از هر ستم درآيند كه بهشت به درحالي كه آن

 .شانو پاكيزه نيك اعمال سببيعني: به  «كردندميآنچه 

  

نْسِ وَقاَلَ أوَْلِياَؤُهُمْ  وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاا ياَ مَعْشَرَ الْجِن ِ قدَِ اسْتكَْثرَْتمُْ مِنَ الِْْ

لْتَ لَناَ قاَلَ النَّارُ مِنَ الِْْ  نْسِ رَبَّناَ اسْتمَْتعََ بَعْضُناَ بِبَعْضٍ وَبلَغَْناَ أجََلَناَ الَّذِي أجََّ

ُ إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )  ( 128مَثوَْاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إلََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ

را  بشر و جن يعني: همه «را يكاا حشر كند آنان خداوند همه كه و روزي»

از » جني شيطانهاي يعني: اي «جنيان گروه اي»فرمايد: در محشر گرد آورد، مي

كرديد تا  را اغوا و گمراه بسياري يعني: از آنان «بسيار گرفتيد پيروان آدميان

و ». را با شما يكجا حشر كرديم ، ما نيز آنانشما شدند، در نتيجه پيروان درحكم

آن  به ، در پاسخاز كفار انسي يعني: پيروانشان «گويندمي آنها از آدميان دوستان

 «مند شديمپروردگارا! ما از همديگر بهره»گويند: مي تعالي حق فرموده

 مندياما بهره است آدميان از پيروي شانگرفتن، لذتاز آدميان جنيان برداريبهره

پذيرفتند و در  را از جنيان گناهان دهيآرايش كه: چون است اين ازجنيان آدميان

 اهل مند شدند، همچنانبردند و بهره لذت گناهان فروافتادند، از آن گناهان

 كردند و از اينمي تصديق را در القائاتشان ، جنيانقطارانشانوهم جاهليت

از  چيزي ، بهدر برابر آن مه و عرافان بردند و كاهنانمي لذتخويش  تصديق

، بودي ما مقرر داشته براي كه ميعادي و به»يافتند ميدنيا دست  هايبهره

و  بر گذشته خوردنحسرت  نوعي . اينميعاد روز قيامت يعني: به «رسيديم

 تكذيب را در دنيا آن كه است ايالهي ميعادگاهفرارسيدن  به از سويشان اعترافي

و  يعني: اقامتگاه «شماست جايگاه دوزخفرمايد: آتش خدا مي»كردند. مي

مگر « خدا بخواهد درآنيد مگر آنچه جاودانه» شماست شما و دوستان منزلگاه
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 اوقاتي بخواهد. يا: مگر در آن را در دوزخ ، نبودنتانخداوند كه وقتي در آن

 گمانبي»درآييد  جوشان سرد زمهرير يا آب ذابع به سوزان از عذاب كه

 دهد.مي انجام و دشمنانش با دوستان كه آنچه به «داناست پروردگار تو حكيم

 كسهيچ براي»فرمود:  آيه بر اين ايدر تبصره كعباسابن كه استشده روايت

را از  و آنان كرده حكم در مورد خلقش عزوجل بر خداي كه سزاوار نيست

نبايد  كه است اين كعباسمراد ابن«. فرود آورد يا دوزخ بهشت خود به پيش

و  كرده يا كافر ـ پيشگويي از مؤمن ـ اعم را در مورد كسي خدا حكم كسي

 .است يا در دوزخ ـ مثلا ـ در بهشت فلان بگويد كه: جايگاه قاطعانه
  

ا بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ )وَكَذلَِكَ نوَُ   (129ل ِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضا

 يعني: اين «كنيمديگر مسلط ميرا بر بعضي  از ستمكاران بعضي گونهو اين»

را بر بعضي  از ستمكاران و نيز بعضي انس را بر ستمكاران جن ستمكارانگونه 

است:  اين كشانند. يا معني ذلت نند و بهك را هلا  تا آنان كنيمديگرمسلط مي

؛ دهيمديگر قرار مي بعضي يا پيروان ، دوستانرا در دوزخ از ستمكاران بعضي

ديگر، بر بعضي از ظالمان بعضي يعني: مسلط ساختن «كردندميكيفر آنچه  به»

 كه استشده يتروا . از اعمشاست آلودشانكار وكردار كفرآميز و گناه سبب به

 عزوجل فاسد شود، خداي زمانه گفتند: چونمي كه شنيدم صالح ازسلف»گفت: 

 كه ديدي هرگاه»گفت:  عيا  بنفضيل«. كندمي حاكم را بر مردم مردمبدترين 

 «.تماشا كن بپاخيز و با خوشحالي گيرد پسمي ديگر انتقام از ظالمظالمي

  

نْسِ ألَمَْ يأَتِْكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقصُُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاَتِي وَينُْذِرُونَكُمْ ياَ مَعْشَ  رَ الْجِن ِ وَالِْْ

تهُْمُ الْحَياَةُ الدُّنْياَ وَشَهِدوُا عَلىَ  لِقاَءَ يَوْمِكُمْ هَذاَ قاَلوُا شَهِدْناَ عَلىَ أنَْفسُِناَ وَغَرَّ

 ( 131رِينَ )أنَْفسُِهِمْ أنََّهُمْ كَانوُا كَافِ 
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از باب  آنان ، بهكنيمرا محشور مي آنان كه يعني: روزي «و انس جن گروه اي»

 براي شما فرستادگاني آيا از ميان»! و انس جن گروه گوييم: ايمي سرزنش

 شما را بيم روزتان اين مرا بر شما بخوانند و از ملاقات آيات شما نيامدند كه

را  خداوند كتابهاي نزد شما نيامدند كه از انس يعني: آيا فرستادگاني «دهند؟

دهند؟ زيرا  بيم روز قيامت كنند و شما را از ملاقات تلاوتو جن  بر انس

 و جنيان است نشده مبعوث پيامبري از جن برآنند كهو خلف  جمهور سلف

شنوند. مي را از پيامبر انسي آن تند كههس خويش طايفهسوي به پيامي فقط حامل

 ما ابلاغ را به آمدند و پيامت پيامبران كه «كرديمگويند: برخود اعتراف مي»

بر  عزوجل خداي حجت كه است حقيقت اينبه  از سويشان اقراري كردند. اين

 را فريب نيا آناند و زندگي» است گرديدهواجب  پيامبرانش در فرستادن آنان

 گردانيده خود مشغول را به خود، آناندنيا با آرايشها و زينتهاي زندگي «بود داده

را  ، آنانگرايش اين گرويد تا بدانجا كه آن سويبه ، دلهايشانبود بنابراين

د و بر خو» باز داشتايشان  به و از ايمان كشانيده پيامبران تكذيب سويبه

 كه و آياتي تعالي حق مرسل پيامبران در دنيا به «اندكافر بوده دادند كه گواهي

 بر ضد خودشان آنان از سوي ديگري گواهي بودند. اين با خود آورده ايشان

 .است
  

 (131ذلَِكَ أنَْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقرَُى بظُِلْمٍ وَأهَْلهَُا غَافلِوُنَ )

هرگز پروردگار  كه است آن سبببه» آيات و خواندن پيامبران فرستادن «اين»

 «باشند آنها غاف  مردم كه درحالي نيست ستم شهرها از روي كنندهتو هلاك

 زيرا او برتر از آن نيست ستمشهرها به مردم كنندههلا  عزوجل ! خدايآري
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كند مي هلاكشان و فقط در صورتي امتها عذر نمايانده به كند بلكه ستمكه  است

 سويو اميد به بيم حامل پيامبران باشند و او با فرستادن هلاكت سزاوار اين كه

 اين دارد. يا معنيبرمي آنان را از جلو روي خبريو بي پندار و غفلت، پرده مردم

اند، مگر بعد كرده كه ستمي سبب به تشهرها نيس كنندههلا  است: خداوند

 .بر آنان حجت از برپاكردن
  

ا يَعْمَلوُنَ ) ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بِغاَفلٍِ عَمَّ  (132وَلِكُل ٍ درََجَاتٌ مِمَّ

 از دو گروه هريك براي «است درجاتي كار و كردارشان طبق هريك و براي»

ـ در  متفاوتي و مراتب ، درجاتاعمالشان ، برحسبدر آخرت و انسجن 

 «نيست كنند، غاف مي از آنچه و پروردگارت» ـ است يا دوزخ بهشت

 كه: جنيان اند بر اينكرده استدلال آيه ومحمد ـ رحمهماالله ـ با اين ابويوسف

 شوند.مي وارد بهشت شوند و بهمي داده پاداش تعالي حقنيز در برابر طاعت 

  

حْمَةِ إنِْ يشََأْ يذُْهِبْكُمْ وَيسَْتخَْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يشََاءُ كَمَا  وَرَبُّكَ الْغَنيُِّ ذوُ الرَّ

يَّةِ قوَْمٍ آخََرِينَ )  ( 133أنَْشَأكَُمْ مِنْ ذرُ ِ

از خلقش  سبحان يعني: خداي «است رحمت و صاحب و پروردگار تو غني»

 نفعي وي به ايمانشان ، نهعبادتشان به دارد نه نيازي خودشان به ، نهنياز استبي

 صاحب ، بر آناننيازيبي اما با وجود اين زياني وي به كفرشان رساند، نهمي

، خود نيازيبي با وجود كمال بر ايشان وي رحمت ، كهاست و مهرباني رحمت

تكاليف  را به آنان كه اوست و از رحمت است وي رمو ك فضل بيانگر منتهاي

اگر »قرار دهد  هميشگي منافعي را در معر  تا ايشان است كرده مكلف چندي

! نافرمان بندگان كند ايمي كنريشه و با عذاب «بردمي بخواهد، شما را از ميان
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 از خلقش «را بخواهد ركهه» يعني: بعد از نابود ساختنتان «وبعد از شما»

پذيرترند  شما در برابر او فرمان به نسبت كه از آنان «سازدميجانشين »

، قوم قولي: مراد از آن به «ديگر پديد آورد قومي شما را از نس  كه همچنان»

 اند. نوح كشتي سرنشينان

  

 (134زِينَ )إنَِّ مَا توُعَدوُنَ لَْتٍَ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِ 

در  و مجازات در قيامت از برانگيختن «شودمي داده شما وعده به قطعا آنچه»

وعده  خلف زيرا خداوند طور حتمو به ناخواهخواه «است آمدني» آخرت

كنيد.  توانيد مرا درماندهو نمي من از عذاب «نيستيد و شما گريزنده»كند نمي

 از نزد وي كه گاه؛ آن«ساخت مرا درمانده فلان: فلان عجزنيأ»گويند: مي اعراب

پندار مشركان  اين تعبير رد كننده برساند. اين وي بگريزد و او نتواند خود را به

شد  ابدي فناي مرد؛ در حقيقت : هر كسفقد فات مات من»گفتند: مي كه است

 صخدا رسول كه استشده  روايت سعيد خدرياز ابي«. در بردبه  وجان

 من فعدوا أنفسكم تعقلون كنتم ، إنآدم يا بني»فرمودند:  شريف درحديث

 فرزندان اي بمعجزين: وما أنتم لآت إنما توعدون بيده نفسي، والذي تىالمو

سوگند  بشماريد زيرا هستيد، خود را از مردگان خرد و انديشه ! اگر شما اهلآدم

و  است آمدني ايد البتهشده داده وعده ، آنچهدر يد اوست جانم كه ذاتي آن به

 «.نيستيد شما گريزنده

  

قلُْ ياَ قوَْمِ اعْمَلوُا عَلىَ مَكَانَتِكُمْ إِن يِ عَامِلٌ فسََوْفَ تعَْلمَُونَ مَنْ تكَُونُ لهَُ عَاقبِةَُ 

 ( 135لظَّالِمُونَ )الدَّارِ إنَِّهُ لََّ يفُْلِحُ ا
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داراي  جمله اين «كنيد عم  خويش ! بر حالتمن قوم اي» صپيامبر اي «بگو»

 است: دو معني

بر جاده  پنداريد كهكنيد، اگر مي هستيد پايداري كه و روشي راه ـ بر همان 1

 هستيد. روان هدايت

 بفشاريد. پاي تانو دشمني دهيد و بر كفر انجام شماست در توان ـ هرچه 8

، بدهم اهميتي كفرتان به كه آنشما و بي پروا بهبي هم من «امكنندهنيز عم  من»

 زوديبه» و برقرار هستم خود پايبند و پايدار و مقاوم و برنامه و روش بر راه

خواهيد  يزودو به بر باطل كسيو چه است برحق كسيچه «خواهيد دانست

دنيا  در سراي زمين و وراثت يعني: پيروزي «سرا پسنديده عاقبت كه» دانست

شما؟  يا از آن ماست آيا از آن« كيست از آن» آخرت سراي فرجاميونيك

عزوجل  ! خدايآري «شوندرستگار نمي» يعني: كافران «ستمكاران گمانبي»

مسلط  مخالفانش هايكرد و او را بر سرزمين محقق پيامبرش را براي اشوعده

و بر  غالب قومش كنندگانگشود و او را بر تكذيب وي را براي مكه گردانيده

داد  روي صحضرت آن اينها در حيات مسلط گردانيد و همه العربجزيرهكل 

 بزرگ لمروهاينيز، شهرها و ق ايشانخلفاي  در دوران ايشان و بعداز حيات

 گرديد.فتح  ديگري

تعجيز و  انذار و هشدار را كه ادبي هاياز شيوه يكي سبحان خداي آيه در اين

 .است كار بردهنيز دارد، به ديگري هاينمونه كريم و در قرآن است تحدي
  

ا ذرََأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْْنَْعاَمِ نصَِ  ِ مِمَّ ِ بزَِعْمِهِمْ وَهَذاَ وَجَعلَوُا لِلََّّ يباا فَقاَلوُا هَذاَ لِلََّّ

ِ فهَُوَ يَصِلُ إلِىَ  ِ وَمَا كَانَ لِلََّّ لِشُرَكَائِناَ فمََا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فلَََ يصَِلُ إلِىَ اللََّّ

 ( 136شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ )
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 براي جاهليت اهل ا كهر چند از احكامي انواعي عزوجل ، خدايذيل در آيات

و »از:  است عبارت اول نوع گذارد، كهمي بودند، در ميانكرده  خود اختراع

 قائ  اي، بهرهاستخود او آفريده كه و چهارپاياني خداوند از زراعتبراي

 براي سهم و اين الله است براي سهم پندار خود گفتند كه: اين شدند و به

خود از  از آنچه خداوند براي يعني: كفار عرب «ايمما مقرر كرده كه ييشركا

را  آن مقرر كرده ، سهميآفريده چهارپايان هايو نسلدرختان  و ميوه كشت

خود نيز  باطل خدايان براي گونهكردند، همينميو ميهمانان  مسكينان صرف

 آستان و خدمتكاران بتان متوليان را صرف وآن اشيا مقرر كرده از اين ايبهره

 كه شد؛ از سهميمي تمام بتان به يافته اختصاصاموال  كردند و چونمي آنان

افزودند و مي بتان مصارف وجوه و به بودند، برداشته خدا مقرر كرده براي

در  خداوند از سهم چيزي. يا اگر نياز استبيوجوه  گفتند: خداوند از اينمي

 گفتند: خدا بدانو مي خود واگذاشته حال را به، آنآميختمي در هم بتان سهم

را جدا  ، آنآميختدر مي خداوند در سهمبتان  اگر از سهم ندارد. ولي نيازي

خدا  هبود، ب شركايشان خاص آنچه پس»نيازمندند.  بدان گفتند: بتانو مي كرده

در آنها را  اموال صرف خداوند رسيد كهنميمصارفي  يعني: به «رسيدنمي

 خاص آنچه ولي» ميهمان و اطعام رحم، صلهصدقه، همچون گردانيده مشروع

 دستگاه مربوط به را در مصارف يعني: آن «رسيدميآنان  شركاي خدا بود، به

 خدايان كه در اين «كنندمي بد حكم چه»كردند مي مصرف سالارانو بت بتان

 توانا ترجيح را بر خالق ناتوان و مخلوقي برگزيده سبحان خود را بر خداي باطل

 ، كهاست متكي ، صرفا بر پندار غلط آنانو اعمال سخنان گونهدهند. قطعا اينمي
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 مشروع را برايشان ايبنديچو تقسيمهم ، نهامر كرده آنها را بدان نه خداوند

 .است گردانيده
  

وَكَذلَِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتلَْ أوَْلََّدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيرُْدوُهُمْ وَلِيلَْبسُِوا 

ُ مَا فَعلَوُهُ فذَرَْهُمْ وَمَا يَفْترَُونَ )  (137عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

 كه «گونه و اين»بود از:  عبارت جاهليت اهل كردهاختراع از احكام دوم نوع    

را در  بتان ديگر براي و سهمي خدا براي سهمي دادن اختصاص شياطين

 قت  از آنان در نظر بسياري شركايشان» گونهآراستند، همين مشركانچشم 

 و دلشان را نيز در چشم زشت عمل اين ني: شياطينيع «را آراستند فرزندانشان

 و پسران دختران ، آنيعني: تا سرانجام «كنند را هلاك تا آنان»دادند  نيكو جلوه

، . يا شياطينآنان ناحقبه گوركردنبهو زنده كنند، با كشتنرا هلا   گناهبي

برهم و  و درهم «و تا مشتبه»كنند و نابود  هلا  كردنشانرا با گمراه مشركان

كه  آنچه نتوانند ميان آنان و در نتيجه «را شاندين بر آنان» شياطين «سازند»

اند گفته بگذارند. بعضي ، فرقنيست مشروع كه ، با آنچهاست مشروع برايشان

گور بهزندهاند كه  اندارو پرده از كاهنان بتان :مراد از شركا در اينجا، خدمتكاران

را از  فرزندانآنها و كشتن  درآمدن اسارتيا به  نيازمندي را از بيم دختران كردن

 خداي نامطور به آراستند. همينمي مشركان و دل ، در چشمفقر و درويشي بيم

ذكر  را معين تعداد )عددي اين آنان اگر به كردند كهسوگند ياد مي بزرگ

كنند مي او قرباني را براي از آنان نمايد، يكي كردند( از اولاد پسر عنايتمي

 صعبدالله پدر پيامبر اكرم نامبه نذر كرد و قرعه ، چنينعبدالمطلب كهچنان

و اگر خدا »شد  منصرف وي صد شتر، از ذبح دادناو با فديه  برآمد، و سرانجام

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 249 

 اراده به آنان از سوي جنايت يعني: اين «كردندينم چنين خواستمي

 پس» داناتر است آن او خود به كه حكمتي سرزد، بر اساس خداوندتكويني

 بر خداي شانو افترابستن يعني: آنان «بندند واگذارافترا مي را با آنچه آنان

 رساند.نمي تو زياني اعمالشان به ؛ زيرا اينرا رها كن سبحان

  

مَتْ  وَقاَلوُا هَذِهِ أنَْعاَمٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لََّ يطَْعمَُهَا إلََِّّ مَنْ نشََاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأنَْعاَمٌ حُر ِ

ِ عَلَيْهَا افْتِرَاءا عَلَيْهِ سَيجَْزِيهِمْ بمَِا كَانوُا  ظُهُورُهَا وَأنَْعاَمٌ لََّ يذَْكُرُونَ اسْمَ اللََّّ

 ( 138يَفْترَُونَ )

و گفتند: اين »بود:  اين جاهليت اهل ساختگي احكام از انواع سوم نوع

 زيرا به ( است)قرنطينه و ممنوع يعني: حرام «است ممنوع و زراعت چهارپايان

 نبايد از آن كس، هيچما بخواهيم كه و جز كسي»دارد  ما اختصاص بتان

منحصرا  بودند كه و مردان بتان خدمتگزاران و آنان «خودشانزعم بخورد، به

بر  سواري كه ديگر است و چهارپاياني»را داشتند  اموالاز آن  استفاده حق

و « سائبه»، «بحيره» از: حيوانات است عبارت و آن« استشده آنها حرام پشت

يا  ، سواريجهالت از روي پس 1بودند. عصر جاهلي توتمنوعي به كه« حام»

 ديگري و چهارپايان»كردند مي را تحريم از چهارپاياننوع  بار بر اين حمل

در  ذكرشده از چهارپايان سوم نوع اين «گيرندخدا را بر آنها نمي نام كه است

 و براي بتانشان نامآنها را به كه است از: چهارپاياني عبارت آن و است آيه اين

 كه است اين اند: مراد آيهگفته . بعضيخداوندنام به كردند، نهمي ذبح آنان

آنها  رفتند تا بر پشتنمي هم حج مناسك به چهارپايان سوار بر اين آنان حتي

                                                 

 «.103مائده/»تفسير  كنيد به نگاه 1 
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 اين خود كه ادعاي يعني: در اين «افترا بر خدا حضمبه»را ببرند  خدا نام

خداوند »بستند و بر خدا افترا مي گو بوده ، دروغاست خدا از دين اعمال

 «.بستند، جزا خواهد دادافترا مي كه را در برابر آنچه آنان زوديبه

  

مٌ عَلىَ أزَْوَاجِناَ وَإنِْ وَقاَلوُا مَا فيِ بطُُونِ هَذِهِ الْْنَْعاَمِ خَالِصَةٌ لِذُ  كُورِناَ وَمُحَرَّ

 (139يَكُنْ مَيْتةَا فهَُمْ فيِهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفهَُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ )

 شكم هايمراد آنها جنين «است چهارپايان اين در شكم و گفتند: آنچه»

آنها  يعني: فقط براي «ماست انمرد خاص»بود « سائبه»و « بحيره» چهارپايان

، از دختران اعم زنان همه مرادشان «است ما حرام و بر همسران» است حلال

 مراد آيه: شير آن برآنند كه بودند. بعضي و مانند آنها از زنان ، همسرانخواهران

و اگر »دانيدند گر حرام زنان و براي حلال مردان را براي آن بود كه حيوانات

 پس»باشد  ، مردهاست چهارپايان آن در شكم كه يعني: اگر جنيني «باشدمرده 

 هر دو از آن و مرد و زن «شريكند» مرده يعني: در جنين «در آن همهآنان 

نر  اگر گوسفند، جنين»فرمود:  كه است شده روايت كعباسخورند. از ابنمي

و  زنان را داشتند نه از آن تناول حق كردند و فقط مردانمي ذبح رازاييد، آنمي

 ، مردهكردند و اگر جنيننمي و ذبح را رها كرده زاييد، آنميماده  اگر جنين

 در اين تعالي حق كهبودند چنان شريك در آن همه و زنان شد، مردانمتولد مي

يعني:  «را جزا خواهد داد آنان وصف زوديهخداوند ب»«. استفرموده  آيه

خواهد  مناسب سزاي آنان به شاناختراعي و احكام سخناندر برابر اين زوديبه

 خويش و مقدرات و شريعت و اقوال در افعال است «زيرا او حكيم»داد 
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 را به ههم جزاي پس خويش خير و شر بندگان واعمال عقيده به «داناست»

 خواهد داد. وجه كاملترين

  

ُ افْترَِاءا  مُوا مَا رَزَقهَُمُ اللََّّ ا بِغيَْرِ عِلْمٍ وَحَرَّ قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتلَوُا أوَْلََّدهَُمْ سَفَها

ِ قدَْ ضَلُّوا وَمَا كَانوُا مُهْتدَِينَ )  ( 141عَلىَ اللََّّ

به با زنده  «كشتند»خود را  دخترانيعني:  «خود را فرزندان كه كساني هرآينه»

يا شرعي  عقلي حجت از روي نه «و ناداني سفاهت از روي» گور كردنشان

از  ! آنان. آرياست و ناداني خردي، كممغزيسفاهت: سبك «زيانكار شدند»

 دهندهروزي  كه است خداوند اين ندانستند كه خردي و كم جهل روي

را  آنچه» كه نيز زيانكار شدند كساني «و» خودشان ، نهاست انشانفرزند

و « بحيره»آنها را  كه از چهارپاياني «كردند بود، حرام داده خداوند روزيشان

چيز از  هيچ سبحان زيرا خداي «خداوند افترا به از روي»ناميدند مي« سائبه»

 «نبودند يافتهشدند و راه  گمراه آنان حقيقت در» است نكرده اشيا را حرام اين

 .خويش هايساختن حرام در اين صوابراه  سويبه

 از جهالت كه داري اگر دوست»فرمود:  كه استشده روايت كعباساز ابن

قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ ) انعام: از سوره بعد از صدوسوم آيات پس شوي آگاه اعراب

 «.را بخوان( لوُا...قَتَ 

  

رْعَ مُخْتلَِفاا  َ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّ وَهُوَ الَّذِي أنَْشَأ

ا وَغَيْرَ مُتشََابهٍِ كُلوُا مِنْ ثمََرِهِ إذِاَ أثَمَْرَ وَآتَوُا  انَ مُتشََابِها مَّ يْتوُنَ وَالرُّ أكُُلهُُ وَالزَّ

 (141مَ حَصَادِهِ وَلََّ تسُْرِفوُا إِنَّهُ لََّ يحُِبُّ الْمُسْرِفِينَ )حَقَّهُ يوَْ 
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و »بر ستونها  شدهيعني: برداشته  «دارداربست باغهاي كه كسي و اوست»

بر ستونها  را كه زمين بر روي فروگذاشته يعني: درختان «را داربست بدون

(، دار )معروشاتداربست درختانقولي: به «پديد آورد»نيستند برافراشته 

و خيار و  شود، مانند انگور و خربزهمي پهن زمين بر روي كهاست  درختاني

 بدون فرو غلتد و درختان ها بر آنشود تا شاخهستونها برپا ميوسيله ، يا بهغيره

مانند باشد، خود ايستاده  بر ساق كه است (، درختاني)غيرمعروشاتداربست 

 خرما و زراعتي و پديد آورد درختان»دار ستون خرما و ساير درختان درخت

و  آن و ميوه و لذت يعني: بر وبار و طعم «است گوناگونآن  محصولات را كه

با  عزوجل خداي سان. بديناست خورند، گوناگونمياز آن  كه يا گوشتي دانه

را  اش، مهربانياست بشر آفريده نوع براي كه ذتهاييطعمها و ل گوناگوني اين

ديگر يك به شبيه و انار را كه و پديد آورد زيتون»گذارد مي منت بر بندگانش

 ( گذشت22) در آيه مفاهيم خود. تفسير اينو طعم در رنگ «اندو غيرشبيه

نرسيد  پختگي به ميوه آن هرچند كه« دادميوه  چون آن هايبخوريد از ميوه»

 فرضيت مبين آيه قولي: اين به« بدهيداز آن  برداريرا در روز بهره آن و حق»

تا در روز  است واجب ديگر: بر مالكقولي  . بهاست و ميوه كشت زكات اداي

د، حاضرن محصول بر سر چيدن كه، بر مساكيني و ميوه كشت و چيدن درويدن

 را محروم بدهد و آنان و مانند آندسته  ، يا يكمشت يك ؛ چوناز آن مقداري

 بخاري كه اينبوي حديث بودنو عام  آيه اين به با تمسك :ابوحنيفه نكند. امام

 را در هرآنچه زكات ، پرداختاستكرده روايت كعمرمورد از ابن را در اين آن

 و علف ـ بجز هيزم باشد يا غيرآن مواد خوراكي رويد، چهمي از زمين كه
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بوريا خرما و ني درخت خشك و انجير و شاخه تازه و سبزيجات خشك

 كعمرابن روايت به شريف حديث . آناست دانسته شكر ـ واجب( و ني)اقارون

 به كه و در آنچه است دهد، عشرميرا آب  آن آسمان كه در آنچه»است:  اين

 «.عشر است شود، نصفمي آبياريآبكش دلو و چرخ وسيلهشتر يا به  وسيله

، مگر نيست واجب و ميوه در كشت كه: زكات است جمهور فقها بر اين اما رأي

وجوب  باشد. وقت كردنذخيره و قابل غذايي برداريبهرهقابل  كه در آنچه

يا روز درو  ـ روز چيدن است :ابوحنيفه همانا رأي كه راجح قولـ به زكات

او  كه» دادن يا در صدقه يعني: در خوردن «نكنيد اسراف ولي» است كردن

و از حد در  كرده را پايمال حق زيرا آنان «ندارد را دوست كاراناسراف

 اند.گذشته

قيس بن ثابت  درباره( وَلََّ تسُْرِفوُا...) گويد: آيهيم نزول سبب در بيان جريجابن

امروز  كسخود را چيد و گفت: هيچ نخلستان خرماي شد كه نازل شماس بن

 را با چنان مردم تا شامگاه پس كنممي او را اطعام كه آيد مگر ايننمي نزد من

 نماند. باقي خودش يچيز برا هيچ كرد كه اطعام ايو دلبازيدست

  

َّبعِوُا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ  ُ وَلََّ تتَ ا رَزَقكَُمُ اللََّّ وَمِنَ الْْنَْعاَمِ حَمُولةَا وَفَرْشاا كُلوُا مِمَّ

 (142إِنَّهُ لَكُمْ عَدوٌُّ مُبيِنٌ )

 و فرش كرك و حيوانات باركش ، حيواناتو نيز پديد آورد از چهارپايان»

را  ايگانههشت ، اصنافشما از چهارپايان براي يعني: خداوند متعال «را دهنده

و  باربردارنده كه كند، در حاليذكر مي بعدي در آيه پديد آورد كه

 كه است اما فرش: حيواني شتر است ، يعنيباري اند. حموله: حيواندهندهفرش

؛ اند: حمولهگفته سازند. بعضيمي خود فرش براي آن وكر  از مو و پشم مردم
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از »شود نمي بر آنها بار حمل كه خردسال اند وفرش: شتران سالبزرگ شتران

 شيطان بخوريد و از گامهاي است داده شما را روزي»اشياء  از اين «الله آنچه

 نكرده رامح خداوند كه آنچه كردند؛ با تحريم مشركان كهچنان «نكنيد پيروي

 شما دشمني او براي هرآينه» نگردانيدهاو حلال  كه آنچه ساختنو حلال 

 بدانيد. و محكوم متهم را در امر دينتان لعين شيطان هميشه پس «آشكار است

  

أنِْ اثنَْيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثنَْيْنِ قلُْ آلَذَّكَرَيْ  مَ أمَِ الْْنُْثيََيْنِ ثمََانِيةََ أزَْوَاجٍ مِنَ الضَّ نِ حَرَّ

ا اشْتمََلتَْ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْْنُْثيََيْنِ نَب ِئوُنيِ بِعِلْمٍ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ )  (143أمََّ

در شكم  گفتند؛ آنچه و يارانش عوف بن : مالكاست آمده نزول سبب در بيان

آنها  ، لذا فقط برايماست مردان خاص است« سائبه»و « بحيره» چهارپايان اين

 گرديد: نازل باشد پسمي ما حرام و بر همسران است حلال

 هشت» و پشم كر  داراي و حيوانات باركش شما از چهارپايان براي «آفريد»

 و بهديگر است  آن جفت از نر و ماده فرد را زيرا هريك يعني: هشت «را جفت

 . ضأن: گوسفنداننر و ماده «از گوسفند دو قسم»شود مي گفته هم« جانزو» آن

 ، گوسفند موداريضأن . معز: برخلافنر و ماده «و از بز دو قسم»اند پشم داراي

دو نر را يا  آيا خداوند اين» صپيامبر اي «بگو»دارد  كوتاهي گوشهاي كه است

و بز نر و مراد از دو  مراد از دو نر: قوچ «؟ستا كرده را حرام دو ماده اين

 در بر گرفته دو ماده آن رحم را كه يا آنچه» است و بز ماده ماده: ميش

، است حيوانات اين در امر تحريم بر مشركان ؛ انكار و توبيخاستفهاماين «؟است

 چرا بعضي گيرد پسدربر ميرا  ماده نر يا يك از يك بيش حيوان يعني: آيا رحم

 حيوان بودن نظر شما مادهگردانيد؟ اگر بهمي را حلال و بعضي را حرام از آن
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 سبب باشد، و اگر نر بودن حرام ايماده ، بايد هر حيواناست آنحرمت سبب

 رحم كه باشد، و اگر هر چيزي حرام نري ، بايد هر حيواناستآن  حرمت

فقط  باشند، نه ها حرامجنين بايد همه باشد پس دارد حرامرابرمي آن وانحي

 علم مرا از روي». فاسد است شما همه و قياس علت پس ماده حيوان جنين

 باشد لذا هرگاه صادقي خبر خبردهنده مستند به كهعلمي  يعني: به «خبر دهيد

 يا از شريعت الهي از كتب صحيح نقلي نداريد پس تحريم بر اين ايعقلي دليل

اگر »بياوريد  خداوند متعال از كلامو دليلي و اسماعيل ـ عليهما السلام ـ  ابراهيم

 .است كرده آنها را حرام متعال خداي كه در اين «راستگو هستيد

بر خود  كه است هاييچيز در مورد آن از اسلام قبل اعراب بيانگر جهل آيه اين

 اين فرمايد: ما نهمي عزوجل خداي كردند. يعنيمي تحريم از چهارپايان

آنها را  همه ، بلكهايمنساخته آنها را بر شما حرام از نتا  چيزي و نه چهارپايان

 .ايمآفريده آدمبني برداريبهره براي
  

بِلِ اثنَْيْنِ وَمِنَ  ا اشْتمََلتَْ  وَمِنَ الِْْ مَ أمَِ الْْنُْثيَيَْنِ أمََّ الْبَقَرِ اثنَْيْنِ قلُْ آلَذَّكَرَيْنِ حَرَّ

نِ افْترََى  ُ بِهَذاَ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ اكُمُ اللََّّ عَلَيْهِ أرَْحَامُ الْْنُْثيََيْنِ أمَْ كُنْتمُْ شُهَداَءَ إذِْ وَصَّ

ِ كَذِباا لِيضُِلَّ النَّاسَ بِ  َ لََّ يَهْدِي الْقوَْمَ الظَّالِمِينَ )عَلىَ اللََّّ  ( 144غَيْرِ عِلْمٍ إنَِّ اللََّّ

 «آفريد. بگو» يعني: نر و ماده «و از گاو دو قسم از شتر دو قسم و همچنين»

را  آنها را، يا آنچه هاييا ماده استكرده آنها را حرام آيا نرهاي» صپيامبراي 

و  انكاري قبل آيه همچون استفهام «؟است ر گرفتهدر ب دو ماده آنهايرحم كه

 اينقلي نداريد، دليل تحريم بر اين ايعقلي دليل حالا كه . پساست توبيخي

 «كرد، حاضر بوديد؟ سفارش آن خداوند شما را به كهمگر وقتي »بياوريد: 

 به خداوند كه هنگامي نداريد؛ آيا در در دستاي مستند علمي يعني: اگر دليل
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 پنداريد؟ نقلمي آنها را حرام كرد، حاضر و شاهد بوديد كه حكم تحريم اين

 . رسولنگفت كرد و چيزي سكوت هنگامدر اين عوفبن مالك كه است

 براي حرفي : تو بگو، من؟ گفتگويينميفرمودند: بگو، چرا سخن  صخدا

 چه پس»را خواندند:  آيه دنباله صحضرت. لذا آن شنوميم ، منندارم گفتن

 علم هيچرا بي بندد تا مردم برخدا دروغ كه كساز آن ستمكارتر است كسي

 دروغ بر خدا كه كس از آنكس يعني: هيچ «بكشاند؟ گمراهي به و اطلاعي

 را به ، و باز آننكرده را حرام آن تعالي باري گرداند كه را حرام بندد و چيزي

 رهبران كهچنان دهد، ستمكارتر نيست نسبت سبحان خداي و افترا به دروغ

 «كندنمي را هدايت پيشهستم خداوند قوم گمانبي»كردند  چنين مشركان

 آنچه سبب ميرند، بهبر كفر مي كه گرفتهپيشي برآن وي علم را كه يعني: كساني

 اند.گرديده مرتكب از ستم كه

را  تعالي حق هاياز آفريده چيزي كه است كسي گناه بيانگر بزرگي آيه اين

 كند.مي تحريم و سند صحيحي دليل بدون

  

ا عَلىَ طَاعِمٍ يَطْعمَُهُ إِلََّّ أنَْ يكَُونَ مَ  ما ا قلُْ لََّ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ يْتةَا أوَْ دمَا

ِ بهِِ فمََنِ اضْطُرَّ غَيْرَ  ا أوَْ لحَْمَ خِنْزِيرٍ فإَِنَّهُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقاا أهُِلَّ لِغَيْرِ اللََّّ مَسْفوُحا

 ( 145باَغٍ وَلََّ عَادٍ فإَِنَّ رَبَّكَ غَفوُرٌ رَحِيمٌ )

ـ  آيهاين  نزول تا ساعت «استشده وحي من به در آنچه» صپيامبر اي «بگو»

 آنكه ايچيز بر خورندههيچ»گرديد ـ  حرام ، چيزهاييآيه اين زيرا بعد از نزول

است:  اين ها. يا معنياز خوردنيها و آشاميدني «يابمنمي خورد حرامرا مي

از  زيرا وحي يابمنمي چيز حرامي ، هيچاست شده وحي از قرآن بر من درآنچه

در  بر من است: در آنچه اين گردانيد. يا معني را حرام چيزهايي نتس طريق
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مردار  كه مگر آن» يابمنمي چيز حرامي ، هيچاست شده وحي مورد چهارپايان

يا »باشد  نشده ذبح كه است گوشتيحلال از حيوان مردار: عبارت «باشد

 بعد از ذبح كه خوني ؛ چونير ريختهغ اما خون روان يعني: خون «ريختهخون

از  )جگر و سپرز( و آنچه كبد و طحال ماند و خونمي باقي حيواندر عروق 

يا » است و مباح ، بخشودهشده آغشته خون به ذبح در هنگام كه حيوان گوشت

 فسق وياز ر كه ، يا آنچهپليد است» يعني: خو  «اين زيرا كه خوك گوشت

باشد.  شده ذبح بتان ناميعني: به «باشد شده برده غيرخدا بر آن نام ذبح هنگامبه

شد. از  ناميده ، فسقو نافرماني در فسق آن مرتكبفروروي  سببكار به  اين كه

 خداي كه جز آنچه»فرمودند:  كه استشده روايت عمر و عايشه، ابنعباسابن

قلُْ لََّ ) ! آيه:آري«. وجود ندارد ديگري حرام ، هيچذكر كرده آيه در اين سبحان

ا... ما ذكر شد،  كه در آنچه ، بر انحصار محرمات(أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلِيََّ مُحَرَّ

، بعد از است مكي آيه اين بود ـ اما چوننميمكي  آيه كرد ـ اگر اينمي دلالت

، از: )منخنقه عبارت چهار چيز ديگر كه« مائده» سوره با نزول منوره ر مدينهد آن

اينها،  علاوه به 1شد. اضافه فوق ، نيز بر محرمات( استو نطيحه ، مترديهموقوذه

 نيز در سنت و سگ دار، خر اهلي چنگال دار، هر پرندهنيش هر درنده تحريم

 و زياده سركشي بدون كه كسي پس». است رسيده تاثبابه صاكرمرسول

 بر شخص «گردد، قطعا پروردگار تو» محرمات اينخوردن  به «ناچار خواهي

 .2«است مهربان آمرزنده»كرد  تناول يادشده از محرمات مضطر و ناچار چنانچه

                                                 

 «.مائده» از سوره سوم تفسير آيه كنيد به نگاه 1 

 .( گذشت173) آيه« بقره» در سوره« اضطرار» و حالت« مضطر»تفسير  2 
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را  چيزهايي جاهليت اهل»فرمود:  كه است شده روايت كعباساز ابن

عزوجل  خداي خوردند پسدانستند و نميرا پليد مي خوردند و چيزهاييمي

خود  و حرام خود را حلال كرد و حلال را نازل و كتابش را برانگيخت پيامبرش

 و آنچه است ، حلالگردانيده حلال خداوند متعال را كه نمود لذا آنچه را حرام

. است ، بخشودهكرده سكوت از آن كه و آنچه است ، حرامكرده حرامرا كه 

 «.نمود را تلاوت كريمه آيه اين گاهآن

  

مْناَ كُلَّ ذِي ظُفرٍُ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَ  مْناَ عَلَيْهِمْ وَعَلىَ الَّذِينَ هَادوُا حَرَّ رَّ

شُحُومَهُمَا إِلََّّ مَا حَمَلتَْ ظُهُورُهُمَا أوَِ الْحَوَاياَ أوَْ مَا اخْتلَطََ بعِظَْمٍ ذلَِكَ جَزَيْناَهُمْ 

 (146بِبَغْيِهِمْ وَإنَِّا لَصَادِقوُنَ )

حرام  بر يهوديان را در تورات آنچه سازد كهمي روشن خداوند متعال گاهآن

از كجا و  جاهليت اهل شود پسذكر مي آيه در اين كه است بود، محرماتي كرده

آنها  تحريم كه كردند درحالي را بر خود تحريم خاصي چيزهاي استنادي با چه

 ؟در قرآن و نه است آمده درتورات نه

است شده  از مجاهد روايت «ساختيم را حرام داريو بر يهود هر جانور ناخن»

از هم  آن پاي انگشتان كه است دار: هر حيوانيمراد از جانور ناخن»گفت:  كه

 ، بر يهودياناست شكافته آنها از هم انگشتان كه نباشد زيرا حيواناتي شكافته

 از هم و گنجشك خانگي مرغ پاي انگشتان كند: چونمي بود. او اضافهحلال 

آنها  از گوشت بود و يهوديان حلال ، بر يهوديانپرندگان اين پس استشكافته 

 شدهشكافته انگشتان و غاز، داراي شتر، شترمرغ پاي كف خوردند اما چونمي

از  و انگشتان ( بوده)سم سپل داراي كه ديگري يا حيوان ، اينها و هر پرندهنيست

دو  آن و از گاو و گوسفند، پيه»«. بود حرام ر آنانندارند، ب ايشدهشكافته هم

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 259 

 بر روي كه است رقيقي ها و پيهكليه از: پيه عبارت كه «كرديمحرام را بر آنان

 ها و استخوانها را از اينو روده پشت تعالي پيه حق گاهآنها قراردارد. آن شكمبه

، يا هاستدو، يا بر روده آن بر پشت مگر آنچه»فرمود:  استثنا كرده تحريم

 دنبه جمله و از آن حيوان بدن مواضع در تمام «استچسپيده  استخوان به آنچه

، و چربي پيه نوع سه اين پس است چسپيده حيوان دم استخوان به زيرا دنبه وي

كيفر  آنان به كردنشانستم سزايرا به » تحريم «اين»نيست  حرام بر يهوديان

 اعلام حرام گرديد و در قرآن حرام بر يهوديانكه  اشيائي يعني: اين «داديم

، و تجاوز يهوديان و ستم بر ظلم كيفري مثابه اما به هاست، اساسا از پاكيزهنشده

 تحريم پيرامون كه در خبري «و همانا ما راستگوييم»شد  گردانيده حرام بر آنان

( آنها )اسرائيل يعقوب كه پندارشان اين پستو داديم  ، بهبر يهوديان فوق اشياي

 است: ما در كيفري اين . يا معنينيست بود، اصلا درست كرده را بر خود حرام

 .هستيم ، عادلداديم آنان به كه
  

حْمَةٍ وَاسِعةٍَ وَلََّ يرَُدُّ بأَسُْهُ عَنِ الْقوَْمِ الْمُجْرِمِينَ فإَِنْ كَذَّبوُكَ فقَلُْ رَبُّكُمْ ذوُ رَ 

(147 ) 

 كه اموري تو را در اين يعني: اگر يهوديان «اگر تو را دروغگو انگاشتند پس»

 اقسام را به چهارپايان كه ، دروغگو شمردند، يا: اگر مشركانينموديم تو وحيبه 

 از آنها را حلال كردند و بعضي ( تقسيم132ـ  132) ياتدر آ ذكر شده مختلف

بگو: پروردگار شما »پنداشتند، تو را دروغگو شمردند؛  را حرام و بعضي

شما و  او به و بردباري حلم اوست و از رحمت «است گسترده رحمتيصاحب 

 بازگردانده مارمان او از گروه عقوبت ولي» كيفردادنتان بهشتابش  عدم
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را بر آنها فرود  باشند، آن و عاجل شتابان زيرا اگر سزاوار عذاب «شودنمي

و از  شده فريفته تعالي باري واسعه رحمت نبايد به انگاراندروغ آورد پسمي

 خاطر باشند.آسوده عذابش بيم

 و اين شدهدانيده گر پيوست و اميد( با هم )بيم و ترهيب ترغيب آيه در اين

 .است آن از آيات در بسياري كريم قرآنشيوه 
  

مْناَ مِنْ شَيْءٍ  ُ مَا أشَْرَكْناَ وَلََّ آبَاَؤُناَ وَلََّ حَرَّ سَيَقوُلُ الَّذِينَ أشَْرَكُوا لوَْ شَاءَ اللََّّ

لْ عِنْدكَُمْ مِنْ عِلْمٍ فتَخُْرِجُوهُ كَذلَِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاَقوُا بأَسَْناَ قلُْ هَ 

َّبِعوُنَ إلََِّّ الظَّنَّ وَإنِْ أنَْتمُْ إلََِّّ تخَْرُصُونَ )  ( 148لَناَ إنِْ تتَ

و شبهه  مناظره بر سبيل «بگويند» و غيرآنان قريش «مشركان زود باشد كه»

و چيزي  آورديمنمي شرك پدرانمان ما و نه ، نهخواستاگر خدا مي»پراكني: 

 كه است اين سخن از اين مشركان هدف «كرديمنمي تحريم» خودسرانه «را

 سويبه سبحان بود، بايد خداي نمي و اگر حق است اند، حقداده انجامآنچه 

 آنچه تحريم و تر  شر  فروگذاشتن فرستاد تا آنها را بهمي پيامبرانيپدرانشان 

، دستور دهند گردانيده او حرام كه آنچه نشمردن و حلال نگردانيده و حراما كه

 اعمالشان او از اين كه است معني بدان ، ايننكرده چنين تعالي حق هرگاه پس

يعني:  «كردند تكذيب گونههمين به هم آنان پيشينيان» استبوده راضي

را  خويش ، پيامبراناساسيبي هايهمچو حجت د بهبا استنا هم پيشينيانشان

 را بر آنان خويش و عذاب «ما را چشيدند عقوبتكه  تا آن»كردند  تكذيب

 عذاب آنان به سبحان بود، خدايمي درست آناناگر حجت  . پسفرود آورديم

« آشكار كنيد ما را براي تا آن هست بگو: آيا نزد شما علمي»چشانيد نمي

شما و نيز  شر  به سبحان خداي داريد كه امر در دست بر اين يعني: آيا دليلي
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 پس نيست ؟ قطعا چنيناستبوده شما راضي  سازيهايسازيها و حرامحلال به

خداوند  بر خشنودي وجههيچ شما، به فساد از سوي وقوع صرف بدانيد كه

 ، عينحال در همه تعاليباري مشيت كند، چرا كهنمي تاز شما دلال متعال

 است اين يعني: حقيقت «كنيدنمي پيروي شما جز از گمان» او نيست رضاي

كنيد، پندارها و نمي فاسد پيروي و اعتقادات شما جز از پندار و خيال كه

و شما جز »ارند ند و اشتباه و ناداني جز جهل خواستگاهي كه باورهايي

 بافيد.مي همبه و خيال يعني: شما فقط دروغ «دروغگو نيستيد

  

ةُ الْباَلِغةَُ فلََوْ شَاءَ لَهَداَكُمْ أجَْمَعِينَ )  ( 149قلُْ فلَِلَّهِ الْحُجَّ

 منقطع آن در پيشگاه عذرهايشان كه «رسا و روشن حات» صپيامبر اي «بگو»

خداوند از آن »شود مي هيچ در برابر آن ا و توهماتشانها، پندارهو شبهه شده

شمارا  همگي كه «خواستاگر خدا مي پس» اوست و ويژه و مختص «است

شما را  قطعا همه»كند،  ، هدايتو استدلال و ارشاد و انديشه تعليم يكجا بدون

گردانيد مي و مطاع مؤمن شما را خلقتا هميشه فرشتگان و چون «كردمي هدايت

 ، هيچو باطل خير و شر و حق ميان و تمييز دادن و اراده انتخاب تا در حوزه

ـ هر دو ـ را بر  و گمراهي هدايت كه اوست از حكمت باشيد ولي نداشتهنقشي

توفيق  را دارند ـ به هدايت شايستگي كه گردانيد لذا در كساني آنها معلقاسباب 

عدل  هستند ـ به سزاوار گمراهي كه را آفريد و در كساني ـ هدايت خويش

 را آفريد. ـ گمراهي خويش
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مَ هَذاَ فإَِنْ شَهِدوُا فلَََ تشَْهَدْ مَعَهُمْ  َ حَرَّ قلُْ هَلمَُّ شُهَداَءَكُمُ الَّذِينَ يشَْهَدوُنَ أنََّ اللََّّ

َّبعِْ أهَْوَاءَ الَّذِينَ كَ  ذَّبوُا بِآيَاَتِناَ وَالَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِلْْخَِرَةِ وَهُمْ بِرَب ِهِمْ وَلََّ تتَ

 ( 151يَعْدِلوُنَ )

خدا اينها  كه اين دهند بهمي گواهي خود را كه گواهان» صپيامبر اي «بگو»

 اگر هم بياوريد پس استكرده  حرام»شما را  پنداري اشياي يعني: اين «را

تو با » و تعصب گوييگزافه و فقط از روي و اطلاع علم بدون« دادندت شهاد

 آنان دروغ گواهي اين و به نكن را تصديق يعني: تو آنان «ندهشهادت  آنان

 كه كردند و كساني ما را تكذيب آيات كه كساني و از هوسهاي»نشو  تسليم

 آيات انگارانسردمدار دروغ  زيرا آنان «نكن يآورند، پيرونمي ايمان آخرت به

 «دهندبا پروردگار خود همتا قرار مي و آنان»ناباوراند  آخرت و به ما بوده

از  چگونه دهند پسقرار مي ـ همتاياني بتانـ چون  او از مخلوقاتش يعني: براي

و فقط از  بنياد داشتهبيو  سست چنيناين خردهايي كه كنيمي پيروي كساني

 كنند؟.مي پيروي هوا و هوسشان

، پيرو هوا و هوس الهي آيات كنندگانتكذيب كه است بر آن دليل كريمه آيه

را تصديق  الهي كردند، بايد آياتمي پيروي هستند زيرا اگر از دليل خويش

 نمودند.مي

  

مَ  رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ألَََّّ تشُْرِكُوا بهِِ شَيْئاا وَباِلْوَالِديَْنِ إِحْسَاناا وَلََّ قلُْ تعَاَلَوْا أتَلُْ مَا حَرَّ

تقَْتلُوُا أوَْلََّدكَُمْ مِنْ إمِْلََنٍ نَحْنُ نرَْزُقكُُمْ وَإيَِّاهُمْ وَلََّ تقَْرَبوُا الْفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ 

اكُمْ بهِِ لَعلََّكُمْ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلََّ تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّتِ  ِ ذلَِكُمْ وَصَّ ُ إِلََّّ باِلْحَق  مَ اللََّّ ي حَرَّ

 (151تعَْقِلوُنَ )

بنگرد، ص خدا رسول مهر شده وصيت خواهد بهمي فرمود: هر كس مسعودابن

 را بخواند: « انعام» از سوره« 141ـ143» بايد آيات
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، استكرده بر شما حرام گارتانرا پرورد بياييد تا آنچه» صپيامبراي  «بگو»

را با او  چيزي كه اين»اند از: عبارت الهي محرمات اين «شما بخوانم براي

بر  تعالي كه: حق است اين چيز از محرمات يعني: نخستين« قرارندهيد شريك

قرار  را با او شريك چيزي كه آفريده آن ، يا شما را برايگردانيدهشما لازم

 خود به آنها و اين امر و نهي با امتثال «كنيد پدر و مادر احسان و به. »ندهيد

نكشيد،  املاق خود را از بيم و فرزندان». آنها نيز هستاز نافرماني  نهي معناي

. است مولايشان بر عهده بندگان زيرا رزق «رسانيممي را روزي ما شما و آنان

 شويم. يادآور مي. املاق: فقر استاست فرزندان ؛ كشتنحرام سومين، بنابراين

 فقر و تنگدستي ـ از بيم از ذكور و اناث خود را ـ اعم فرزندان جاهليت اهل كه

 عار و ننگ را از بيم رفتار ظالمانه ، ايندختران درخصوص علاوهكشتند و بهمي

 جمله و از آن «نشويد نزديك» يعني: گناهان «فواحش وبه»كردند. مي نيز اعمال

 آن يعني: چه «باشد پوشيده و آنچه آشكار باشد از آنآنچه »زنا و لواط  است

و ». است حرام چهارمين . اينپنهان باشد، چه علني و ناشايست زشت كارهاي

 «نكشيد حق، جز بهتاسساخته  را حرام خداوند كشتنش را كه نفسي هيچ

 و كشتن احصان زنا در حال ار تكاب سبببهآن  ، كشتنقصاص به نفس كشتن

 در باب شريف شرع كه است اسبابي همانو اين  است ارتداد، از حق سبببه آن

 قناط بر آن بسياري احاديث كه. چناناستگردانيده آنها را مشروع مسلمان قتل

 در حديث كه است صخدا از رسول مسعودابنروايت  جمله ، از آناست

خداوند و  بر يگانگي كه مسلماني شخص خون ريختن»فرمودند:  شريف

 مرد زن سبب: زناي از سه يكي مگر بهنيست  دهد حلالمي گواهي من رسالت
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خود را  دين كه كسي و كشتن سنفقصاص به نفس شوهردار، كشتن دار يا زن

 به نفس كشتن پنجم حرام پس«.است بريده مسلمين و از جماعت كرده تر 

يعني: شما را  «استكردهسفارش آن خدا شما را به كه اينهاست». است ناحق

ما ش باشد كه» استگردانيده  آنها را بر شما فر  و رعايت آنها امر كرده به

 را. خداوند متعال امر و نهي «بفهميد

  

وَلََّ تقَْرَبوُا مَالَ الْيتَيِمِ إِلََّّ باِلَّتيِ هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يَبْلغَُ أشَُدَّهُ وَأوَْفوُا الْكَيْلَ 

انَ ذاَ قرُْبىَ وَالْمِيزَانَ باِلْقِسْطِ لََّ نكَُل ِفُ نَفْساا إِلََّّ وُسْعَهَا وَإذِاَ قلُْتمُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كَ 

اكُمْ بهِِ لَعلََّكُمْ تذَكََّرُونَ ) ِ أوَْفوُا ذلَِكُمْ وَصَّ  ( 152وَبِعَهْدِ اللََّّ

نشويد  يتيم مال متعر  وجههيچ يعني: به «نشويد نزديك يتيم مال و به»

 غير آن به نسبت «نيكوتر باشد هرچه» شيوه آن «كه اينحوه»و  شيوه «مگربه»

، در وي و رشد و نمو مال يتيم و نفع صلاح كه است ايشيوه ها و آناز شيوه

 جواني و سن بلوغ يعني: كمال« حد رشد به كه تا زماني»باشد  نهفتهآن 

استوار  اي، شيوهخويش مالي در تصرفات يتيم كه است زماني و آن «خودبرسد»

و  خردانبي روش كند، نه را دنبال رشديافتگان و روش هنجار و راهو به

و ترازو را  و پيمانه». است يتيم مال ؛ خوردنحرام ششمين را. پس كاراناسراف

. خريد و فروش در هنگام «بپيماييد»در دادوستد  تمام عدالت يعني: به «قسط به

 .است و وزن از پيمانه ؛ كاستنحرام هفتمين پس

و از  شرعي تكاليف در تمام «كنيمنمي تكليف قدر توانش را جز به كسهيچ»

و  پرهيز از كاستن كه ايعادلانه شيوه و ترازو به پيمانه پيمودن تكليف جمله آن

، ، يا شهادتدر داوري «گوييد سخن و چون»باشد  ممكن در آن افزودن
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جوياي  خويش و در سخن «كنيد را رعايت انصاف پس» 1، يا تعديلياجرح

؛ روش كسي دوري انگيزه، يا به كسي نزديكي خاطر رعايتباشيد، لذا به صواب

، عدلو  حق حساب نگيريد و هرگز به را در پيش ايو طرفدارانه متعصبانه

 صرفـ به  نشويد و بر دشمني ـ متمايل اشخاطر دوستيـ به دوستيسوي به

 در ميان روا نداريد بلكه و ستم ـ اجحاف خود با وي دشمني انگيزهدادن دخالت

يا  نفعبه  سخن ، كهدعوي صاحب آن «هرچند»و داد رفتار كنيد عدل  به مردم

و  گفتن؛ دروغهشتم حرام با شما. پس «باشد قرابت صاحب»اوست  عليه

 .و نارواست ناحق به دادن شهادت

ديگري  در نذر، يا سوگند، يا هر امر حق يعني: هرگاه «عهد الله وفا كنيد و به»

، است آورده اسلام كه كسي وفا كنيد. همچنان آن عهد بستيد، به با خدا

 ، تعبير وفا بهبنابراين است عهد بسته وي بر طاعت عزوجل با خداي درحقيقت

بر  و عهد وي ربوبيتش به در اعتراف عهد وي ، شاملعزوجل عهد خداي

 «اينها». است عهدشكني حرام نهمين شود. پسنيز مي در امر و نهيش طاعتش

مؤكد و  ي: با امرييعن «استكرده سفارش آن خدا شما را به»ذكر شد  كه

 خدا و از آنچه «پند گيريد باشد كه» است داده آنها فرمان، شما را به محكم

 ، خود را باز داريد.كرده نهي شما را از آن

  

نَ بكُِمْ عَنْ سَبِيلِهِ  َّبِعوُا السُّبلَُ فتَفََرَّ ا فاَتَّبعِوُهُ وَلََّ تتَ وَأنََّ هَذاَ صِرَاطِي مُسْتقَِيما

اكُمْ بهِِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ )ذَ   ( 153لِكُمْ وَصَّ

                                                 

در  و ايراد شرعي خاطر وجود عيبرا به كسي شهادت روايت، يا اداي صحت بطلان به حكم 1 
 گويند. را تعديل شخص عدالت به و حكم وي،جرح
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سرمنزل  به رساننده يعني: راه «من و درست راست راه است اين و بدانيد كه»

شما اين  به من فرمان «پس» است راه ، هميناست من همانا دين كه من رضاي

 يعني: از اديان «نكنيد ديگر پيروي كنيد و از راههاي پيروي از آن» كه است

 كه»نكنيد  كنند، پيرويمي را دنبال متضاد و بينابيني راههاي كه هاييوانديشه

از راه »كنند مي افگنند و منحرفيعني: دور مي «كنندراهها شما را جدا مياين 

ديگر(  بير )راههاي. تعاست اسلام همانا دين كه الله راست يعني: از راه «الله

و  ، مجوسيت، نصرانيتيهوديت شامل كه عام است ، مفهوميكريمه در آيه

بر هواها و  و متكي و گمراهي بر بدعت مبتني هايشيوه و نيز تمام سايرملل

 از راه ؛ پيرويحرام دهمين شود. پسانگيز و فساد آميز مي انحراف هايانديشه

 . است غيرالهي و روشهاي

 صخدا رسول»فرمود:  كه است آمده مسعودابن روايت به شريف در حديث

و  راست راه فرمودند: اين كشيدند، سپس خطي خود در زمين مبار  با دست

خط كشيدند وفرمودند:  آن و چپ از راست خطوطي گاه، آنخداست مستقيم

 شيطانيبر آن  كه مگر اين از آنها نيست راهي هيچ و ديگر است اينها راههاي

وَأنََّ هَذاَ صِرَاطِي )كريمه:  آيه گاهخواند. آنفرامي آن سويبه قرار دارد كه

ا فاَتَّبِعوُهُ...  آن خدا شما را به كه اينهاست»«. كردند را تلاوت( مُسْتقَِيما

و هوسها  هوي و از پيروي «كنيد تقوا پيشه ، باشد كهاستكرده سفارش

 بپرهيزيد.

شريف  در حديث صاكرمرسول كه استشده روايت صامت بناز عباده

با من  آيه سه از شما بر مفاد اين يك كدام»خود فرمودند:  اصحاب به خطاب

آيه  هر سه وتتا از تلا (قلُْ تعَاَلَوْا أتَلُْ...) نمودند: تلاوت كند؟ سپسمي بيعت
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 است بر خدا وي آنها وفا كند، پاداش به فرمودند: هر كس گاهشدند... آن فارغ

( مجازاتاو را در دنيا )به عزوجل كند و خداي كم از آنها چيزي و هر كس

 سروكارش بيندازد پس آخرت به را كه و هر كس كيفر اوست همان دريابد، اين

دهد و اگرخواهد، از قرار مي مورد مؤاخذه را بدان اگر خواهد، وي كه با اوست

 .استانسان  براي الهي وصيت ، دهاينها در مجموع پس«. گذرددرمي وي

، (لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ ) را با آيه سه از اين اول آيه تعالي حق كه كنيممي ملاحظه

 آورد، كه پايانبه   (لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ ) را با سوم و آيه (مْ تذَكََّرُونَ لَعلََّكُ ) را با دومآيه

و  زيرا اگر انسانها تعقل است روشن از آيات از تعابير در هريك هريكمناسبت 

پرهيز  گيرند و اگر پند گرفتند؛ از محرماتآيند و پند ميمي هوش تفكر كنند، به

 .است ساز ديگرياز آنها زمينه هر يك گرايند پسميتقوي و به  كرده
  

ا عَلىَ الَّذِي أحَْسَنَ وَتفَْصِيلَا لِكُل ِ شَيْءٍ وَهُداى  ثمَُّ آتَيَْناَ مُوسَى الْكِتاَبَ تمََاما

 لَعلََّهُمْ بلِِقاَءِ رَب ِهِمْ يؤُْمِنوُنَ )
 ( 154وَرَحْمَةا

محمد! به  است: اي چنين تقدير سخن «مدادي آسماني كتاب موسي به گاهآن»

نيز  موسي ، بهكنيم نازل صرا بر محمد قرآن كه از آن بگو؛ ما قبل مشركان

ديگر  الهي هايذكرشد، درشريعت كه هايي، توصيهبنابراين داديم آسمانيكتاب

ا عَلىَ الَّذِي تمََ ). است ركانبا مش در مجموع سخن روي . پساست نيزآمده اما

 اند:كرده معني دو وجه را به جمله اين مفسران  (أحَْسَنَ 

 ، بههاستشيوه ترينو جامع نيكوترين كه ايشيوه را به ـ تورات 1

 .رسانديماتمام

با  كه را بر كسي تا نعمت داديم آسماني كتاب موسي منظور به اين ـ به 8

ـ به  است خود موسي ـ كه استكرده نيكي عزوجل خداي طاعت بهپايبندي 
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يعني:  «كنيم بيان روشنيچيز را به همه كه اين و براي». برسانيم اتمام پايه

 «باشد تا آنان و رحمتي هدايت» تورات كه اين براي «و»چيز را همه احكام

يعني: رستاخيز و  «بياورند ايمان دگار خويشپرور ملاقاتبه» اسرائيليعني: بني

 در محشر را باور كنند. و ديدار پروردگار عزوجل حساب

  

 (155وَهَذاَ كِتاَبٌ أنَْزَلْناَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبِعوُهُ وَاتَّقوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ )

 آنسبب  ، بهتاس يعني: بسيار بابركت «است مبارك كتابي» كريم قرآن «و اين»

 ايمكرده را نازل ما آن كه» است و دنيوي ديني خير و منفعت دربرگيرنده كه

 و پرهيزگاري» است بر شما حتمي از آن و پيروي «كنيد پيروي از آنپس

 اگر آن «شما باشد كه» است در آن كه آنچه و تكذيب با قرآن از مخالفت« كنيد

 «.قرار گيريد» خداوند متعال «مورد رحمت»نورزيد  مخالفت د و با آنرابپذيري

  

أنَْ تقَوُلوُا إِنَّمَا أنُْزِلَ الْكِتاَبُ عَلىَ طَائفِتَيَْنِ مِنْ قَبْلِناَ وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ 

 ( 156لَغاَفلِِينَ )

فقط بر دو » و انجيل يعني: تورات «آسماني كتاب كه» اعراب اي «تا نگوييد»

 نازل هستند و بر ما كتابي يهود و نصاري كه «استشده از ما نازل پيش طايفه

 به آنان كتابهاي يعني: از تلاوت «آنان ما از تلاوت كه تحقيقو به»نشده 

چرا ، است بوده در آنها چه كه دانستيميعني: نمي «ايمخبر بودهبي» زبانهايشان

 .ايمكتابها نبوده آن و مخاطب ايمفهميدهرا نمي زبانشان كه

 تا مشركان است صبر محمد قرآن با فرودآوردن بر مشركان حجت مراد؛ اثبات

بود  گرديدهاز ما نازل  قبل بر دو امت و انجيل نگويند كه: تورات در روز قيامت

 .بوديم آنها غافل و ما از مضامين
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 مِنْ رَب ِكُمْ 
أوَْ تقَوُلوُا لَوْ أنََّا أنُْزِلَ عَلَيْناَ الْكِتاَبُ لَكُنَّا أهَْدىَ مِنْهُمْ فَقدَْ جَاءَكُمْ بَي ِنةٌَ

ِ وَصَدفََ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ  نْ كَذَّبَ بِآيَاَتِ اللََّّ  فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ
وَهُداى وَرَحْمَةٌ

 (157اتِناَ سُوءَ الْعذَاَبِ بمَِا كَانوُا يصَْدِفوُنَ )يَصْدِفوُنَ عَنْ آيََ 

 پيش بر دو طايفه كهچنان «شدمي بر ما نازل آسماني يا بگوييد كه: اگر كتاب»

بيدارتر،  ؛ اذهانيزيرا ما اعراب «تر بوديميافتهراه قطعا از آنان»شد  از مانازل

 و چنين سخن ، چنين. بنابراينتيمنيرومندتر داش ايراسختر و حافظهفهمي 

 كلي، بهبر وي قرآن و فرودآوردن صمحمد شما با فرستادن ازسوي معذرتي

 از جانب شما حاتي براي كه تحقيقبه پس» ناوارد و مردود است

 كتابي بر پيامبرتان ! خداوندعرب گروه يعني: اي «استآمده  پروردگارتان

و  باطل عذرهاي به پس خود شماست پيامبر از ميان و اين كرده زلنا روشن

 كتاب اين «است و رحمتي و هدايت»نجوييد  مردود و ناوارد توسل هايبهانه

« خدا را آيات كه كسستمكارتر از آن پس»پيرو آنند  كه بندگاني براي الهي

و با « كند پندارد و از آنها اعراض دروغ»اند مردم براي و هدايتي رحمت كه

 ما روي از آيات را كه كساني زودي؟ بهكيست»شود  از آنها گمراه رويگرداني

 «.كرد خواهيم ماازاتسخت  عذابي ، بهاعراضشان سببگردانند، بهمي

  

يَ رَبُّكَ أوَْ يأَتْيَِ بَعْضُ آيَاَتِ رَب كَِ يَوْمَ هَلْ ينَْظُرُونَ إِلََّّ أنَْ تأَتْيَِهُمُ الْمَلََئِكَةُ أوَْ يأَتِْ 

يأَتِْي بَعْضُ آيَاَتِ رَب كَِ لََّ يَنْفعَُ نَفْساا إِيمَانهَُا لَمْ تكَُنْ آمََنتَْ مِنْ قَبْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ 

ا قلُِ انْتظَِرُوا إِنَّا مُنْتظَِرُونَ )  ( 158إِيمَانِهَا خَيْرا

 رسالت و ثبوت را بر وحدانيت يعني: ما حجت «دارندانتظار  آيا جز اين»

، لذا بعد از اين ايمكرده را ابطال شاننادرست و باورهاي برپاداشته پيامبر خويش

 مرگ يعني: فرشتگان «بيايند سويشانبه فرشتگان كه»ندارند؛  انتظاريجز اين 
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 داوري براي در روز قيامت «بيايد يا پروردگار تو»بيايند  ارواحشانقبض  براي

ها و يعني: نشانه «پروردگار تو بيايد هاياز نشانه يا بعضي»ميانشان  نهايي

 هاياز نشانه بعضي كه روزي»كند مي دلالت قيامتبر فرارسيدن  كه علائمي

از  د و عبارتانپيشنهاد كرده آنان كه هايينشانهيعني: همان  «پروردگار تو بيايد

خورشيد  طلوع كند؛ چونمجبور مي آوردنايمان را به  آنان كه است هايينشانه

 نفعي»روز:  گويد؛ در آنمي با آنها سخن كه« الار  دابه» و خرو  از مغرب

 روز تكليف در آن كه اين سبببه« آنآوردن را ايمان كسي بخشد هيچنمي

 را به حق همگان كه است روز، روزيشود زيرا آنمي برداشته دنآورايمان 

در  آوردن ، ايمانآورند بنابراينمي ايمانآن  باالاجبار به بينند و همهمي العينرأي

يعني:  «ازاين بود پيش نياورده ايمان كه»رساند، چرا نمي سودي كسي به آن

 دستبه خود خيري آوردنيا در ايمان »ها نشانه آناز  بعضي از آمدن پيش

از  بعضي روز كه باشد. يعني: در آن كرده تقديم كه صالحي با عمل «بود نياورده

شود؛ در نمي پذيرفته صالحي عمل كسبيايد، از هيچ پروردگارت هاينشانه

از  پيش ، هر كساشدبنابراينب نبوده عامل صالح عمل آن قبلا به كه صورتي

 عمل هيچ خويشاما در ايمان  آورده ، فقط ايمانقيامت هاينشانه آمدن

 گمانباشد؛ بي نياوردهايمان  ولي كرده ايشايسته باشد، يا عملنكرده ايشايسته

 «ظار بكشيدبگو: انت»ندارد  سودي هيچ وي حال ، بهنيك عمل يا اين ايمان اين

از آنها  شما يكي براي «ما نيز منتظريم»را،  آيه در اول چيز ياد شدهاز سه يكي

 را.
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 خورشيد از غروبگاه كه شود تا آنبرپا نمي قيامت»است:  آمده شريف در حديث

 آن مردم كرد و همه خود طلوع خورشيد از غروبگاه چون نكند پس خود طلوع

در  آوردنشانايمان  آورند اما اينمي آنها ايمان همگي هنگام ، در آنرا ديدند

 «.بخشد...نمي سودي آن آوردنايمان  كسي هيچ براي كه استوقتي 

  

 ِ قوُا دِينهَُمْ وَكَانوُا شِيَعاا لسَْتَ مِنْهُمْ فيِ شَيْءٍ إِنَّمَا أمَْرُهُمْ إلِىَ اللََّّ ثمَُّ  إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

 (159ينَُب ِئهُُمْ بمَِا كَانوُا يَفْعلَوُنَ )

 خود را تكه يعني: دين «ساختند خود را پراكنده دين كه كساني تحقيق به»

و  را وانهادند. مراد: يهود، نصاري را گرفتند و برخي از آن ، برخيكرده تكه

مراد  را، همچنان فرشتگان عضيرا پرستيدند و ب از آنها بتان بعضي اند كهمشركان

آورند مي ميانرا به و اموري نهاده بدعت خدا در دين هستند كه كساني همه

 گروهيعني: گروه «شدند فرقهو فرقه» استنداده  بدانها فرمان عزوجل خداي كه

در  شانكار اساس كه است صادق بر هر امتي معني اين شدند. پس حزبوحزب

، از آنان هر گروهي ، سپساستوار بوده و يگانگي و اجتماع بر وحدت امر دين

، از آنها و در نتيجه كرده خود را پيروي از سركردگان شخصي نادرسترأي 

 «نيستي آنان مسؤول گونهتو هيچ» استپديد آمده مختلفي ها وگروههايفرقه

و بر تو  و مبرا هستي ، بيزار و پا آنانهاي سازيفرقهيعني: تو از بدعتها و ت

 رسول كه است كرده روايت . عمرو بس است دادنوبيم  فقط هشدار دادن

 كه كساني»الله عنها فرمودند: رضي صديقه عايشه به شريف در حديث صخدا

 بدعتها و اصحاب حابشدند، آنها اص فرقهو فرقه ساخته خود را پراكنده دين

 هر صاحب براي كه! بدانعائشه هستند، اي امتاز اين گمراهي هواها و اصحاب

 ، مننيست ايتوبه برايشان بدعتها و هواها كه ، بجز صاحباناست ايتوبه گناهي
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با فقط  كارشانكه نيست جز اين»«. نيز از ما بيزارند و آنان بيزارم از آنان

 ، مجازاتشاناست وي مشيت مقتضايآنچه  به كه اوست پس «خداوند است

 از اعمالي «كردندمي آنچه را از حقيقت آنان» در روز قيامت «گاهآن»كند مي

 آگاه»بود  بر آنان وي معينه و واجبات و تكاليف با شريعت مخالف كه

 دهد.خبر مي آنان بهرا  اعمالشان و حقيقت «سازدمي

  

مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنةَِ فلَهَُ عَشْرُ أمَْثاَلِهَا وَمَنْ جَاءَ باِلسَّي ِئةَِ فلَََ يجُْزَى إلََِّّ مِثلَْهَا وَهُمْ 

 ( 161لََّ يظُْلمَُونَ )

 است پاداشي همان اين «دارد پاداش آن چندانبياورد، ده كار نيكي هر كس»

افزايد، نيز مي چندانبر ده . و گاهيگردانيده را بر خود لازم آن منان خداي كه

 . حتياست صد دانه روياند و در هر خوشهمي خوشه هفت كه ايهمانند دانه

، نيك از اعمال بعضي دهنده، انجاممفاد آن بر اساس كه است آمدهرواياتي 

 معين حدومرزي را به آن تواننمي كه طوريكند بهمي دريافت حساببيپاداشي 

جز مانند  پس» ناشايست از كارهاي «بياورد كار بدي و هر كس»محدود كرد 

 ايكيفر كار بد، بدي شود. پس افزوده بر آن كه آنبي «شودنميجزا داده  آن

 در آتش دانگي، جاوخود. مثلا كيفر شر  و سنگيني در سبكياست  همانند آن

 . البتهاست همانند آن دهد، سزاييمي انجام مسلمان يك كه و كيفر گناهي است

كرد، يا  توبه نكند اما چنانچه توبه معصيت مرتكب كه است درصورتي اين

خود درپوشانيد و  رحمت او را به منان كرد، يا خداي غلبه بر گناهانشثوابهايش 

. نيست مجازاتي صورتها، بر وي اين در همه بر او بخشيد پس خويشزشبا آمر

 .استشده ساخته در دنيا نيز مشخص حد و كيفر عقوبات كهاست گفتني
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كه  است آمده صخدا از رسول عباسابن روايت به شريف در حديث

كند  قصد كار نيكي هر كس پس است رحيم پروردگارتان گمانبي»فرمودند: 

داد،  را انجام شود اما اگر آنمي نوشته حسنه يك ندهد، برايش را انجام آنولي 

شود و هر مي او نوشته ، برايبسيار بيشتر از آن تا مراتب تا هفتصد حسنهاز ده 

 يبد او يك نياورد، براي عملرا به را بكند اما آن كار بدي قصد انجام كس

« كند...محو مي وي را از كارنامه بدي آن عزوجل خداي شود، يا هممي نوشته

 ستم»آورند مي در آخرت يا بدي كار نيك كه يعني: بر كساني «و بر آنان»

 .بر كيفر بدكاران ، يا افزودننيكوكاران حسنات از ثواب با كاستن «نخواهدشد

  

ا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنيِفاا وَمَا كَانَ  قلُْ إنَِّنيِ هَداَنيِ رَب يِ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ دِيناا قِيمَا

 ( 161مِنَ الْمُشْرِكِينَ )

كرده هدايت  راست راه سويمرا به پروردگارم هرآينه» صپيامبر اي «بگو»

اي كجي هيچ در آن و پايدار، كه «استوار است ديني»؛ راست راه اين «است

حنيف: يعني:  «است حنيف ابراهيم آيين»استوار؛  و روش راه ، ايننيست

 چون كه است آمده شريف . در حديث«نبود و او از مشركان»گرا حق

 الاسلام مله اصبحنا علي»فرمودند: آوردند، ميمي صبح رابه شب صاكرمرسول

المشركين:  من حنيفا و ما كان ابراهيم محمد و مله نبيناو دين  الاخلاص و كلمه

 و ملت صمحمد حضرت پيامبرمان و ديناخلاص و كلمه اسلام بر آيين

 «.كرديم نبود، صبح از مشركان كه ابراهيم گرايحق

  

ِ الْعاَلمَِينَ ) ِ رَب   (162قلُْ إنَِّ صَلََتيِ وَنسُُكِي وَمَحْياَيَ وَمَمَاتيِ لِلََّّ
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و » نمازهاست انواع مراد از نماز: تمام «نماز من درحقيقت» صپيامبر اي «بگو»

 . بعضيمن . يعني: قربانياست ذبيحه معناي، بهنسيكه نسك: جمع «من نسك

 «منو مرگ  و زندگاني» من ، يعني: عباداتاست عبادت معنيبه اند: نسكگفته

 كهخيري  ، يا اعمالدهممي انجام امخير در زندگاني از اعمال را كه يعني: آنچه

و انواع  صدقات به كردنوصيت رسد؛ چونمي من به از مرگم آنها پس ثواب

. است خدا سويبه تقرب و مايه است خير جاري كه ديگر از اموري

خدا،  براي» ! اينها همهآري. است و مرگ اند: مراد؛ خود زندگانيگفتهبعضي

 .اوست براي و خالص يعني: خاص «است پروردگار جهانيان

  

لُ الْمُسْلِمِينَ )  (163لََّ شَرِيكَ لهَُ وَبذِلَِكَ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ

 و زندگاني چيز را با او در نماز و نيايش يعني: هيچ «نيست شريكي او را هيچ»

 از سوي «اميافته فرمان و روش راه همين و به» آورمنمي شريك و مرگم

 خويش امت مسلمان يعني: نخستين «مسلمانانم نخستين و من»پروردگارم 

 به شريف . در حديثاست مقدم امتش بر اسلام هر پيامبري زيرا اسلام هستم

 كردند، چنينمي شروع نماز را چون صخدا رسول كه استآمده علي روايت

 تا د و انا اول و الارض فطر السماوات للذي وجهيوجهت »گفتند: مي

 آيه اين ، بعد از تكبير افتتاحروايت همين بهها با استدلال شافعي . كه«المسلمين

ها بعد از مالكي خوانند ولي...( را مياللهم)سبحانكها: خوانند و حنفيرا مي

 كنند.آغاز مي فاتحه قرائت و رأسا به چيز ديگر نخوانده بير هيچتك
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ِ أبَْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُل ِ شَيْءٍ وَلََّ تكَْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلََّّ عَلَيْهَا وَلََّ  قلُْ أغََيْرَ اللََّّ

ئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ فِيهِ تخَْتلَِفوُنَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى ثمَُّ إلِىَ رَب ِكُمْ مَرْجِعكُُمْ فَينُبَ ِ 

(164 ) 

 جز الله يعني: چگونه« باويم آيا غير از الله پروردگاري» صپيامبر اي «بگو»

 الله براي ؟ يا چگونهرا رها كنم الله و پرستش ديگر جسته پروردگاري

اوست » كه آن حال «و»؟ كنم پرستش دو را باهمو آن  قرارداده شريكي

او و  خوانيد، پروردهفرامي عبادتش مرا به كه آنچه پس «چيزپروردگار همه

 چگونه پس قادر نيست يا ضرري نفع و بر رساندن است همانند منمخلوقي 

 خود گناهي جز بر زيان كسو هيچ»؟ ديگر بجويم پروردگاريتعالي  جز حق

 غير خود انجام زيان به گناهي كه قادر نيست كسهيچ يعني: «دهدنمي اناام

، باربرداري و هيچ» خود اوست زيان به گناه دهد، اينانجام اگر گناهي دهد پس

 ، گناهگناهيو بي پا  انسان ، هيچبنابراين «داردرا برنمي ديگري بار گناه

 سپس»شود نمي او مؤاخذه گناه هدارد و برا برنمي و گنهكاري ناپا  شخص

 در آن آنچه شما را از حقيقت گاه، آناستپروردگارتان  سويبه بازگشتتان

و  «سازدمي آگاه»بوديد  گشته در آنها متفرق كه در امر ادياني «داشتيد اختلاف

 رساند.كيفر مي را به سازانتفرقه

را، يا  از نزديكانش ، كسيشخص يك با گناه كه جاهليت اهل ، روشآيه در اين

قرار  را مورد مؤاخذه قبيله از آن ، عضو ديگريقبيله از يك عضوي با گناه

در آيه  تعالي حق فرموده كه شويم. يادآورمياست شده دادند، مردود اعلاممي

خود  ، بار گناهان: )تا روز قيامت﴾...﴿ لِيَحْمِلوُا أوَْزَارَهُمْ «: نحل» ( از سوره84)

 را گمراه آنان ندانسته را كه كساني از بار گناهان بردارند و نيز بخشي را تمام
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 كه: شخص است معني كشند!(، بدينرا مي بدباري باشيد؛ چه كنند. آگاهمي

 بر دوش امترا نيز در روز قي پيروانش گمراهي از بار گناه گر، بخشيگمراه

 شود. كم چيزي گمراه شخص آن از گناه كه آنكشد، بيمي

  

وَهُوَ الَّذِي جَعلََكُمْ خَلََئفَِ الْْرَْضِ وَرَفعََ بعَْضَكُمْ فَوْنَ بَعْضٍ درََجَاتٍ لِيَبْلوَُكُمْ فيِ 

 (165) مَا آتَاَكُمْ إنَِّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقاَبِ وَإِنَّهُ لَغَفوُرٌ رَحِيمٌ 

يعني: شما را  «ديگر قرار داديك جانشين شما را در زمين كه كسي و اوست»

اند: گفته ديگر گردانيد. بعضييك و جانشين ، خليفهزمين و آباداني در عمران

از شما  و برخي» است خداوند ، خليفهدر زمين انسان نوع كه است مراد اين

 و فضل و نيرومندي و رزق در خلقت «داد برتري رجاتيد ديگر بهرا بربرخي

 «استشما داده  به تا شما را در آنچه»دارد  كار حكمتهايي و او در اين و علم

با فقير،  گزاريد و غنينعمتها را شكر مي اين چگونه كه «بيازمايد»نعمتها  از اين

همانا پروردگار تو »كند؟! فتار مير چگونه با محكوم و حاكمبا وضيع  شريف

 ايهر امر آمدني باشد، ليكنمي كيفر در آخرت و هرچند اين «زودكيفر است

 به كه بر كساني تعالي يعني: حق «است مهربان او آمرزندهو هم» است نزديك

 ، پيرويكرده نازل از هدايت را كه آورند و آنچه ايمانو كتابهايش  او و پيامبران

 .است و بسيار مهربان باشند، بسيار آمرزندهكنند و شكرگزارش 

 به خود نسبت و مهرباني آمرزگاري بر حقيقت منان خداي كه كنيممي ملاحظه

 حقرحمت  رساند كهخود مي گذارد و اين، بيشتر تأكيد ميدر كيفرش سرعت

 در حديث صخدا رسول كهچنان ر استتر و بزرگتوسيع از خشمش تعالي

بر  نزد وي كه را آفريد، در كتابي خلقش خداوند كه گاهآن»اند: فرمودهشريف
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 كرده غلبه بر خشمم من رحمت گماننوشت: بي ، چنينقرار داشت فراز عرش

 رسول كه است آمده ابوهريره روايت به شريف در حديث همچنين«. است

 بخش گردانيد، نودونه را صد بخش رحمت عزوجل خداي»فرمودند:  صخدا

فرود آورد  زمين را به از آن بخش و فقط يك داشتنگه را در نزد خويش از آن

 مهر و مرحمت ديگر بهيك در ميان خلايق كه است بخش يك از همين پس

 آن دارد، از بيممي دور نگه اشخود را از بچه مسُ حيوان پردازند تا بدانجا كهمي

 «.برسد او آسيبي كند و به اصابت ويبه  سُمش كه
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 ﴾أعراف ءسوره﴿

 .است ( آيه216) و داراي است مكي
  

خواهد داستانش  ـ كه در آن اعراف اسم آمدن سبببه سوره اين :تسميه وجه

 شد. ناميده« اعراف»آمد ـ 

 فرمودهاز اين  مكي آيات است، كه ـ مكي از آن آيه ـ بجز هشت اعراف سوره

وَإذِْ نَتقَْناَ الْجَبلََ ): و تا آيه شروع ﴾...﴿ وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقَرْيةَِ : خداوند متعال

 دارد. ادامه( فَوْقَهُمْ كَأنََّهُ ظُلَّةٌ...

 .است ‡انبيا داستانهاي و تفصيل عقيده اصول انمباركه، بي سوره اين موضوع
  

 ( 1المص )

 از آوردن مرادش به و خداوند است مقطعه از حروف «. ص. ميم. لامالف»

در آغاز  مقطعه حروف در باره سخن كه است باشد. گفتنيداناتر مي حروف اين

 .نيز گذشت« بقره» سوره
  

 ( 2إلَِيْكَ فلَََ يكَُنْ فيِ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتنُْذِرَ بهِِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ) كِتاَبٌ أنُْزِلَ 

 شده تو فرو فرستاده سويبه كه» است كتابي قرآن : اينيعني «است كتابي»

! از صمحمد : اييعني «باشد ايتنگي هيچ آن از ناحيه اتنبايد در سينهپس 

 تو آزار و اذيتي و به كرده تكذيب كتاب اين تو را در ابلاغ مردمكه  آن بيم

. و ياور توست خود نگهبان عزوجل زيرا خداي مباش تنگدلبرسانند، هيچ 

 تو لبيك دعوت و به نياورده ايمان قرآن به كه مباش امرتنگدل از اين همچنان

: نبايد است ديگر؛ مراد اين قولي . بهو بس است قط بلاغتو فاند زيرا وظيفهنگفته
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 خويش بندگان دعوت را براي و آن است تعالي حق كتاب قرآن امر كه در اين

 وجود داشته ترديد و ابهامي هيچ اتكرده، در سينه بر تو نازل حق دين سويبه

 وسيلهشد تا به برتو فرود آورده : قرآننييع «هشدار دهيآن  وسيله تا به»باشد. 

 زيرا كتاب «باشد پندآموزي مؤمنان و براي» و هشدار دهي را بيم مردم آن

 كه آنچه را به و ايشان افگنده ياد پروردگارشانبه گاهبهرا گاه مردم خدا

 از طريق اقعكتاب، در و اين شود پسمياست، رهنمون  وي طاعت شايسته

 .استشده فرستاده مردم سويبه صپيامبر اكرم
  

َّبِعوُا مِنْ دوُنهِِ أوَْلِياَءَ قلَِيلَا مَا تذَكََّرُونَ )  ( 3اتَّبِعوُا مَا أنُْزِلَ إلِيَْكُمْ مِنْ رَب ِكُمْ وَلََّ تتَ

 «نيدك شده، پيروي شما فرود آورده سويبه پروردگارتان را از جانب آنچه»

 و مفسر قرآن زيرا سنت، مبين است صكريمنبي  و سنت عظيم همانا قرآن كه

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا فرمايد: مي خداوند متعال كهباشد چنانمي ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

ا شما ر شما داده، بگيريد و از آنچهپيامبر به را كه )و آنچه: نَهَاكُمْ عَنْهُ فاَنْتهَُوا﴾

 اين« نكنيد ديگر پيروي و بجز او از دوستان«. »7حشر/»بازداشته، بازايستيد( 

 دارد:  دو وجه جمله

قرار  يگانه خداي نگيريد و آنها را شركاي را معبود خويش ـ غير خدا 1

 ندهيد.

را از آنان  خويش دين نكنيد كه پيروي از دوستاني خداوند كتاب ـ بجاي 8

و حرام،  خود در حلال از رؤساي با اطاعت جاهليت اهل كهايد چنانكرده تقليد

 كردند.مي چنين
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 توجه كم امر ايمان حقيقت رو به : بشر از آنيعني «گيريد!پند مي اندك چه»

 گذرد، كهمي ناداني به كند، يا از برابر آنمي را فراموش بديهي حق و اين كرده

 كند.مي ديگر پيروي و معبودان و از مراجع را فروگذاشته عزوجل خداي دين

  

 (4وَكَمْ مِنْ قَرْيةٍَ أهَْلَكْناَهَا فَجَاءَهَا بأَسُْناَ بَياَتاا أوَْ هُمْ قاَئلِوُنَ )

شهرهاي  از مردم : بسيارييعني «كرديم هلاكشان بسيار شهرها كهو چه »

پس، » نابود كرديم با پيامبرانشان شانمخالفت سببهرا ب حق كنندهتكذيب

يا »بودند  آرميده خواب به كهدرحالي  «آمد آنان سوي ما به عذاب شبانگاه

اند: گفته . بعضينيمروز است : خوابقيلوله «بودند در قيلوله كه هنگاميبه

باشد  همراه با خواب چهگرماست،  شدت سببدر نيمروز به قيلوله، استراحت

 عذاب فرودآوردن را مخصوصا براي دو وقت اين سبحان نباشد. خداي چه

 لذا فرود آمدن است و استراحت آرامش دو وقت، اوقات مقرر كرد زيرا اين

 لوط قوم»گويد: مي باشد. نسفيتر ميتر و وحشتنا در آنها سخت عذاب

 «.شدند نابود ساخته قيلوله وقت به شعيب و قوم سحروقت به شبانگاه

  

 ( 5فمََا كَانَ دعَْوَاهُمْ إذِْ جَاءَهُمْ بأَسُْناَ إِلََّّ أنَْ قاَلوُا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ )

گفتند:  نبود كه جز اين آمد، سخنشان ما بر آنان عذاب كه و هنگامي»

در  پروردگارشان بارگاه به آنان : دعاينييع «ما ستمكار بوديم كه راستيبه

نبود اما  بر خويشتن، چيز ديگري ظلم به عذاب، جز اعترافشانفرودآمدن  هنگام

 .نداشت حالشانبه سودي بعد از وقت، هيچ اعتراف اين
  

 ( 6)فلََنسَْألَنََّ الَّذِينَ أرُْسِلَ إلَِيْهِمْ وَلَنسَْألَنََّ الْمُرْسَلِينَ 
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: از يعني «اندشده فرستاده آنان سويبه پيامبران كه پس، قطعا از كساني»

 پاسخي چه پيامبرانشان دعوت به كه از اين «پرسيد خواهيم» گذشتهامتهاي 

 كه : از پيامبرانييعني «پرسيد نيز خواهيم وقطعا از خود فرستادگان»اند داده

 پاسخي چه دعوتشان به امتهايشان پرسيد كه نيز خواهيم يمارا برانگيخته آنان

 .است ورزيده عصيان كسيو چه كرده اطاعت از آنان كسياند، چهداده

اند، كرده ابلاغ كه در مورد آنچه از پيامبران»گويد: مي در تفسير آن عباسابن

هويدا  بر همگان حقيقت اين كه ستا خاطر آنها بهپرسش پرسيد و اين خواهيم

 نابودشانكه  نكرديم، هنگامي ستم نابود شده شهرهاي ما بر مردم گردد كه

در «. اندستمگر بوده بر خويشتن ‡پيامبران خود با تكذيب آنان بلكه ساختيم

رد مو خويشاز رعيت  هستيد و همه شما راعي همه: »است آمده شريف حديث

 خويش، مرد ازخانواده )زمامدار( از رعيت امام گيريد پسقرار مي پرسش

قرار  مورد سؤال خويش مولاي از مال و برده شوهر خويش از خانه خويش، زن

 «.گيرندمي

  

 ( 7فلََنَقصَُّنَّ عَليَْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ )

 بهدر ميانشان  را كه : آنچهيعني« كرد خواهيم يانب آنان به علم همانا از روي»

 كه داد درحاليخواهيم  گزارش آنان است، بهداده روي ‡پيامبران دعوت هنگام

 پاسخگويي در نحوه آشكار و نهانشان احوال رخدادها و به آن حقيقت به

از  تا چيزي و احوالشان از آنان «ايمنبوده و ما غايب» دانا هستيم پيامبرانشانبه

 باشد. است، بر ما پنهانداده  روي در ميانشان كه آنچه
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از  آگاهي خاطر كسباز آنان، به تعالي حق پرسش كه است بر آن خود دليل اين

در  كه است از رويدادهايي كردنشان آگاه براي بلكه نيست اخبار مجهولي

 .است شده عواق ميانشان
  

 ( 8وَالْوَزْنُ يَوْمَئذٍِ الْحَقُّ فمََنْ ثقَلُتَْ مَوَازِينهُُ فأَوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

 وسيلهبه در روز قيامت بندگان : اعماليعني «است حق روز وزن و در آن»

 حقيقي زنو و اجحاف، به ستم ايذره و بي عادلانه شيوه )ترازو(، بهميزان 

و  امر، جرم اند و در حقيقتاعرا  اعمال شود. و هرچند كهميسنجيده 

در  تعالي ـ حق استشده روايت عباساز ابن كهـ چنان ندارند ولي جسامتي

 «او اعمال كفه كه هر كس پس»كند مي تبديل اجسام آنها را به روز قيامت

 «.خود رستگارانند باشد، ايشان سنگين»او  شدهوزننيك  اعمال : كفهيعني

 زبانه داراي كه با ترازويي در روز قيامت اعمال هاينامه جمهور علما برآنند كه

 بنگرند و درنتيجه، عدل آن سويبه شود تا خلايقمي و زن است و دو پله

زبانها و  كهچنانمسدود شود  خواهانعذر بر معذرت آشكار و راهالهي

 وزن از علما برآنند كه دهند. بسياريمي گواهي نيز بر اعمالشان اندامهايشان

 شود.باشد نابود مي كفار؛ هرچه و اعمال است مؤمنانمخصوص  اعمال

  

اتِناَ يَظْلِمُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينهُُ فأَوُلَئكَِ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْفسَُهُمْ بمَِا كَانوُا بآِيََ 

(9 ) 

و  برتري بديها و گناهانش و كفه «باشد او سبك» نيك «اعمال كفه و هر كس»

 به كه آن سبباند، بهزده خود زيان به گروه، آنانند كه آن پس»يابد  سنگيني

بود،  سزاوار آن كه ايشيوه ما برخلاف : با آياتيعني «كردندمي ما ستم آيات
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قرار  و احترام مورد تعظيم بود كه ما اين كردند زيرا سزاوار آياتميتعامل 

چيز در غير  يك : نهادنو انكار روبرو شوند. ظلم با تكذيب كه اينگيرند، نه 

 .استآن  جايگاه
  

 ( 11لِيلَا مَا تشَْكُرُونَ )وَلَقدَْ مَكَّنَّاكُمْ فيِ الْْرَْضِ وَجَعلَْناَ لَكُمْ فِيهَا مَعاَيِشَ قَ 

 شما در آن، جاي : براييعني «استقرار داديم و همانا شما را در زمين»

شما  و براي» توانا گردانيديم در زمين قرار داديم، يا شما را بر تصرفبودوباش 

 كم اما چه» ها و غيرهها و نوشيدنياز خوردني «نهاديم معيشتوساي   در آن

 !.است اند  ها چهنعمت در برابر اين شكرگزاريتان «كنيدميسگزاري سپا

  

رْناَكُمْ ثمَُّ قلُْناَ لِلْمَلََئِكَةِ اسْجُدوُا لِْدَمََ فسََجَدوُا إِلََّّ إِبْلِيسَ لمَْ   وَلَقدَْ خَلَقْناَكُمْ ثمَُّ صَوَّ

 (11يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ )

 باز به» آفريديم را از خا  : آدميعني «ديمشما را آفري كه تحقيقو به»

 شما را صورت همه آن تبع و به : آدميعني «شما پرداختيم صورتگري

كالبدها را در آنها  و سپس را آفريده : ما اولا ارواحاست اين . يا معنيبخشيديم

 آفريده مردان هاي: شما را در پشتاست اين . يا معنيبخشيديم و سامان صورت

 آدم : برايگفتيم فرشتگان به گاهآن» كرديم نگاريصورت زنان و در رحمهاي

ما را  فرمان «كردند ساده پس» و شادباش تحيت سجده به «كنيدساده 

 «نبود كنندگاناز ساده كه مگر ابليس»نمودند  سجده درنگكردند و بي اجابت

 ابا ورزيد. آدم براي كردنتكبر ازسجده انگيزهو به 
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قاَلَ مَا مَنَعكََ ألَََّّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرْتكَُ قاَلَ أنَاَ خَيْرٌ مِنْهُ خَلقَْتنَيِ مِنْ ناَرٍ وَخَلَقْتهَُ مِنْ 

 ( 12طِينٍ )

چيز تو  امر كردم، چه ساده تو را به چون» ابليس به خداوند متعال« فرمود»

 منظور برپاداشتن به سؤال اين طرح «؟بازداشت كني ساده كه اين را از

و  خويش اصل كفر و كبر و عناد و افتخار او به و نماياندن ابليسعليه  حجت

از  ابليس سرپيچي علت به سبحان خداي است، وگرنه وي وتوبيخ كوبيدن براي

در  ابليس «گفت»ندارد  نيازي پرسش اين طرح و به داناستفرمانش  اطاعت

 پندار ابليس، عامل لذا به «از او بهترم من كه اين براي» خداوند متعال پاسخ

 اين پنداشتن و عيب بر آدم برتري به ؛ باورشآدم براي از سجده اشبازدارنده

 مرا از آتشي»كند  سجده آدم پايهبه كسي برايوي پايه به كسي امر بود كه

 از عنصر گل عنصر آتش باور بود كه براين ابليس «و او را از گ  ايآفريده

 درحالي است ظلماني و عنصر گل نورانيعنصر آتش  كه اين دليل بهتر است، به

يرا از بود ز ملعون آن آشكار از سوي واشتباهي باطل ابليس، قياسي قياس اين كه

 محل گل كهچنان است و پايداري و وقار وبردباري و گل، سنگيني خا  شأن

آتش،  از شأن كه درحالي نيز هست و اصلاح و رشد و بالندگي سبزه رويش

 باشد درحالينيز مي عذاب وسيله آتشكه چنان است و سبكي و شتاب سوزندان

 او را تباه ابليس عنصر سازنده بود كه دليل همين نيست، به چنين خا  كه

و انقياد و  و انابت توبه ساحلآدم، او را به  عنصر سازنده كهدرحالي ساخت

 كشانيد. و نجات نهايتا مغفرت

  

 ( 13اغِرِينَ )قاَلَ فاَهْبطِْ مِنْهَا فمََا يكَُونُ لكََ أنَْ تتَكََبَّرَ فيِهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّ 
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تكبر  كه : اكنونيعني «فروشو از آن پس» ابليس به خداوند «فرمود»

فرشتگان  چون فرمانبرداراني جايگاه زيرا آسمان فرودآي اي، از آسمانورزيده

سوي به مقام كنند، از ايننمي سركشي وي را در فرمان عزوجل خداي كه است

 در آن تو را نرسد كه پس» هردوست و مطيعان مقر عاصيان فرو شو كه زميني

 پروردگار خويش از فرمان تو كه چون متكبراني براي زيرا آسمان« تكبر نمايي

: از بهشت يعني «شو بيرون پس» نيست و آماده مناسب تابند، جايگاهيسربرمي

 ات، نزد خدايكشيبار و گردنكيفر استك تو به «تو از خوارشدگاني هرآينه»

و هركسي  هستي و حقارت و ذلت خواري نيكوكارش، از اهل و بندگانسبحان 

 مقداريو بي و خردي خواري افگند، با پوشش استكبار را بر دوشرداي  كه

 عزوجل را درپوشد؛ خداي و فروتني تواضع رداي كهشود و هركسيمي عذاب

 گرداند.و فراتر مي را گرامي بتشقدر و مرت

  

 ( 14قاَلَ أنَْظِرْنِي إلِىَ يوَْمِ يبُْعَثوُنَ )

« ده شوند مهلت برانگيخته آدميان كه بارالها! مرا تا روزي» ابليس «گفت» 

 از روز رستاخيز، ديگر مرگي هرگز نميرد زيرا پس كرد كه او درخواستگويي 

روز قيامت،  حسابرسي براي اشو ذريه آدم شدنبرانگيخته. اما او تا دركار نيست

 بيشتر. شد، نه دادهدر صور مهلت  تا دميدن يعني

  

 ( 15قاَلَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )

تا روز  نه «شدگانيدادههمانا تو از مهلت » ابليس به خداوند «فرمود»

: وي به دادندر مهلت  : حكمتقوليهدر صور. ب تا روز دميدن رستاخيز بلكه

ظهور  در عرصه از عاصيان تا مطيعان است آزمايش در معر  بندگان قراردادن
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اين  اش، جسارتبا وجود نافرماني ابليس كه است شوند. گفتني شناخته

 دانا بود. ذوالجلال ذات حلم خود داد زيرا به را به درخواست

  

 (16فبَمَِا أغَْوَيْتنَيِ لَْقَْعدُنََّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَِيمَ )قاَلَ 

 آنان فريفتن براي هم كردي، من مرا گمراه كه آن سبببه پس» ابليس «گفت»

 افگندي بيراهه مرا به كه آن سبب: بهيعني «نشينمتو مي راست حتما بر سر راه

روبرو  مهلك عذابي مرا به و درنتيجه كردم را تر  آدم يبرا سجده تا بدانجاكه

تا  كنمفروگذار نمي كوششي از هيچ آدميان در فريفتن هم من ساختي، اينك

 پدرشان براي سجده فروگذاشتن سبببه من كهگردند، همچنانتباه من سبببه

 را به تا ايشان نشينممي آنان در كمين ماسلا بنابراين، بر سر راهگرديدم  آدم، تباه

 كند.مي كمين دشمن بر سر راه دشمن كهچنان درافگنمخويش  گمراهي دام

  

ثمَُّ لَْتَيِنََّهُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْمَانهِِمْ وَعَنْ شَمَائلِِهِمْ وَلََّ تجَِدُ 

 (17اكِرِينَ )أكَْثرََهُمْ شَ 

 شك به را در امر آخرت تا ايشان« تازممي آنان رويبر آنها از پيش گاهآن»

و » گردانم دنيا راغبرا به تا ايشان تازممي بر آنان «سرشان و از پشت» درافگنم

تا  تازممي بر آنان ها و حسناتشاننيكي : از طرفيعني «شانراست از طرف

و  گناهان : از طرفيعني «چپشان و از طرف» برگردانم ا از آنرايشان

 كه هدف با اين ؛ پسدرافگنم آن را به تا ايشان تازممي نيز برايشان بدكاريهايشان

بر  برم، از هر چهار جهت بيراهه به راستت از راه ممكنهر وسيله  را به آنان

 تازد. ذكر دو جهتمي بر دشمنش چهار جهت از همين زيرا دشمن تازممي آنان
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فرود  آدميان سوياز بالا به رحمت كه فروگذاشت آن سببرا به بالا و پايين

 .استسجده  محل هم آيد و پايينمي

 اين گاههيچ صخدا فرمود: رسول كه استشده روايت عمر از عبدالله بن

الدنيا في العافية أسألك إني اللهم»كردند: نمي تر  شامو  دعاها را در صبح

 ومالي، اللهم وأهلي ودنياي ديني في العفو والعافية أسألك إني ، اللهمالآخرةو

 وعن خلفي ومن يدي بين من احفظني روعاتي، اللهموآمن  استر عوراتي

 .1«تحتي من أغتال أن كوأعوذ بعظمت فوقي ومن شمالي وعن يميني

 تأثير وسوسه علت به «يابيرا شكرگزار نمي و بيشترشان»افزود:  شيطان گاهآن

 .در آنان من و اغواي

هدف  به نشزد و تير گما گماني آدمدر بني ابليس بود كه سان! بدينآري

كه نشدند چنان از مؤمنان ؛ يعنياز شاكران آدمبني و بنابراين، اكثريت نشست

﴿ وَلَقدَْ صَدَّنَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فاَتَّبعَوُهُ إِلََّّ فرَِيقاا مِنَ فرمايد: مي تعالي باري

 و جز گروهي يافت راست خود را در مورد آنها گمان : )قطعا شيطان الْمُؤْمِنِينَ﴾

 «.80سباء / »كردند(  از او پيروياز مؤمنان، بقيه 

  

ا لمََنْ تبَِعكََ مِنْهُمْ لَْمَْلََنََّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ  ا مَدْحُورا قاَلَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوما

(18) 

                                                 

و و در خانواده و دنيايم از تو در دين . بارخدايا! منطلبممي عافيت بارخدايا! از تو در دنيا و آخرت 1 
. خدايا! مرا از كن مبدل آرامش را به هايمو نگراني را بپوشان خدايا! عيبهايم. طلبممي عافيت مالم
 اتبزرگي و به حفظ كن و از فرازسرم چپم و از جانب راستم و از جانب سرم و از پشت رويمپيش
 .گرفتار گردم پايين از طرف كه ازاين برممي پناه
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: از آسمان، يا از نييع «رو بيرون از آن» ابليس به خطاب خداوند متعال «فرمود»

از تو  از آدميان قطعا هركه كه» من از رحمت «شدهو رانده نكوهيده» بهشت

سوگند و  اين «كنمشما يكاا پر مي را از همه كند، قطعا دوزخپيروي 

 و از راه او را وانهاده طاعت كه است كساني به تعالي حقاز سوي هشداري

 كنند.مي پيروي شيطان

  

وَياَ آدَمَُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلََ مِنْ حَيْثُ شِئتْمَُا وَلََّ تقَْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ 

 ( 19فَتكَُوناَ مِنَ الظَّالِمِينَ )

بعد از  سخن اين «شويد ساكن در بهشت ! تو و همسرتآدم : ايو گفتيم»

 از هرجا كه پس»شد  گفته ايشان به ا از بهشتاز آسمان، ي ابليساخرا  

 ولي»خواهيد. مي كه بهشتي هايميوه از انواع از هر نوعي «خواهيد بخوريدمي

و  من با نافرماني «خواهيد شد از ستمكاران نشويد كه نزديكدرخت  اين به

 را ـ بجز اين بهشت اندرخت از تمام گيريبهره تعالي حق. پسامر من مخالفت

 گردانيد. و حوا مباحآدم  ـ براي درخت يك

 روايت آن نظر دارند و در تعييناختلاف ممنوعه درخت اين در نوعيت مفسران

متصور نيست، و ما  ايفايده آن درباره لذا از بحث است نشده نقل هم صحيحي

 .شويمنمي بحث وارد اين
  

وَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيبُْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتَِهِمَا وَقاَلَ مَا فَوَسْ 

 ( 21نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلََّّ أنَْ تكَُوناَ مَلَكَيْنِ أوَْ تكَُوناَ مِنَ الْخَالِدِينَ )

تكرار  و به طور آهستهبه با آنان: يعني« كرد دو را وسوسهآن شيطان پس»

بود  پوشيده از ديدشان كه را از شرمگاههايشان آنچه تا برايشان» گفت سخن
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و حوا  آدم عورتهاي تا با آشكارساختن خواست : شيطانيعني «آشكار گرداند

خود  نه و حوا از آن، آدم كند زيرا قبل بدي آنان مستور بود، به از ديدشان كه

 ديد.را مي ديگري از آنها عورت يكي ديدند و نهرا مي خويشعورتهاي

 مصيبتهاست (، از بزرگترينعورت )كشف برهنگي كه است بر آن دليل آيه اين

 برهنگي، فطرتيكه باشد چنانمي سليم و عقل طبع از ايجابات عورت و پوشش

و  آدم اند: عورتيابد. علما گفتهنمي گرايش آن به سليم انسان كه است حيواني

و  آدم به ابليس «و گفت» ديگران براي آشكار گرديد نه خودشان حوا فقط براي

 درخت، جز براي اين» از خوردن «استنكرده شما را نهي پروردگارتان»حوا 

يا از »نگرديد  فرشته كه آن : براييعني «گرديد مبادا دو فرشته كه اين

 ميرند و هميشههرگز نمي نگرديد كه : تا از كسانييعني« شويد جاودانگان

 هستند. بهشت ساكن

  

 ( 21وَقاَسَمَهُمَا إِن يِ لَكُمَا لمَِنَ النَّاصِحِينَ )

زيرا  «شما هستم قطعا از خيرخواهان من دو، سوگند ياد كرد كه آن و براي»

. يا در چيست راز جاودانگي كه دانمو مي امبوده مكان اين از شما ساكنشپي من

سوگند خورد،  آنان براي خويش بر خيرخواهي ابليس كه: چناناستاين  معني

 و حوا او را تصديق آدم او سوگند خوردند، يعني مرام اين دو نيز، برقبولآن

 ايكنندهگمراه او دروغگوي خطور نكرد كه ادشاندر نه انديشهكردند و اين 

 دلالت فعل دو طرفه و بر انجام است مفاعله از باب و تعبير )قاسمهما( كه است

 .است معني كند، نيز مؤيداينمي
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ا ذاَقاَ الشَّجَرَةَ بدَتَْ لَهُمَا سَوْآتَهُُمَا وَطَفِقاَ  هُمَا بِغرُُورٍ فلَمََّ يخَْصِفاَنِ عَلَيْهِمَا فدَلَََّّ

مِنْ وَرَنِ الْجَنَّةِ وَناَداَهُمَا رَبُّهُمَا ألََمْ أنَْهَكُمَا عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأقَلُْ لَكُمَا إنَِّ 

 (22الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدوٌُّ مُبيِنٌ )

از  چيز يك و ادلاء: فرستادن تدليه «سقوط كشانيد به دو را با فريب آن پس»

سوگند  اين وسيلهبه : شيطاناست اين معني . پساست پاييني سويبه بالايي

 كه و برتري بلندي و حوا را از مرتبه خود، آدم وسوسه و با اين فريبندهدروغ 

دو  آن چون پس»و هبوط كشانيد  پستي است، به و كرامت طاعت همانا مرتبه

 بر آنان عورتهايشان»خوردند  درخت از آن : چونيعني «دچشيدندرخت  از آن

 چسبانيدن كردند به و شروع» فروريخت شاناز تن زيرا لباس «آشكار شد

 انجير بود كه درخت برگها؛ برگ : آنقولي به «بر خود بهشتدرختان  برگهاي

ديگر  ايطبقه ر بالاياز برگها ب ايطبقه صورتخود به  را بر عورتهاي آن

 «ندا درداد آنان به و پروردگارشان»خود را بپوشانند چسباندند تا عورتهاي مي

 نهي درخت مگر شما را از اين كه»: گفتمي آنانبه كنانسرزنش كهدرحالي

 بر آدم خداوند متعال از سوي و سرزنشي خطاب، عتاب ! اينآري «بودم نكرده

 معين درخت و از آن كرده مخالفت بادستور خدا آنان رو كه است، از آنو حو

همانا كيد  كردند ـ كهبايد حذر و احتياط ميكه  خوردند و از آنچه ممنوعه

 هايرا از نيرنگ قبلا آنان تعالي حق كهبود ـ حذر نكردند در حالي شيطان

 گمانبي كه بودم شما نگفته و به»فرمايد: مي كهبود چنان برحذر داشته شيطان

 با شما تا بدانجا آشكار است وي : دشمنييعني «آشكار شماست دشمن شيطان

 كند.نمي هم را پنهان خويش دشمني او اين كه
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 ( 23نَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )قاَلََّ رَبَّناَ ظَلمَْناَ أنَْفسَُناَ وَإنِْ لَمْ تغَْفِرْ لَناَ وَترَْحَمْناَ لَنَكُونَ 

 با اين كه كنيممي اعتراف «كرديم پروردگارا! بر خود ستم»و حوا  آدم «گفتند»

و حوا،  آدم اعتراف . اينايمكرده و بر خود ستم ايمگرديده گناه مخالفت، مرتكب

پروردگار نكرد و از  عذرخواهي خويش از معصيت بود كه ابليس شيوه برخلاف

 ما رحمو به و اگر بر ما نيامرزي»استكبار ورزيد  بلكه نخواست آمرزش خويش

 نيز نمايانگر توبه دعا و زاري اين البته «.بود خواهيم نكني، قطعا از زيانكاران

 .آنهاست
  

 ( 24وَمَتاَعٌ إلِىَ حِينٍ ) قاَلَ اهْبطُِوا بعَْضُكُمْ لِبعَْضٍ عَدوٌُّ وَلَكُمْ فيِ الْْرَْضِ مُسْتقََرٌّ 

 دو و هم آن و حوا و ذريه آدم شامل هم الهي خطاب اين «فرمود: فرود آييد»

 خداوند متعال «ديگر دشمنيدبعضي از شما براي بعضي» است ابليس شامل

 و براي»قرار داد  آنان براي از مجازات ديگر را، نوعييك آنها در ميان دشمني

شما در  براي «و» است استقراري : جايگاهيعني «است مستقري شما در زمين

ها و مانند آنها ها و آشاميدنياز خوراكي در آن كه «است ايمنديبهره»آن 

شما، يا وقت  مرگ همانا وقت كه «معين تا وقتي»شويد مند ميبرخوردار و بهره

 .است قيامت برپايي
  

 (25يهَا تحَْيوَْنَ وَفيِهَا تمَُوتوُنَ وَمِنْهَا تخُْرَجُونَ )قاَلَ فِ 

كنيد و در آن مي زندگي» : در زمينيعني «در آن»: خداوند متعال «فرمود»

 منظور دريافت آخرت، به سراي سويبه «شويدمي برانگيخته ميريد و از آنمي

 .خويش و جزاي پاداش
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را معرفي  خويش از خلق نمونه آيات، سه در اين تعالي قح كه كنيممي ملاحظه

 كه ديگري قراردارد، نمونه كامل و تسليم مطلق در طاعت كه ايكند: نمونهمي

از  تركيبي كه سوم و طبيعت ور استو استكبار منفور غوطه مطلق در عصيان

 .است يبشر همانا طبيعت دارد، كه خير وشر را باهم
  

ياَ بنَيِ آدَمََ قدَْ أنَْزَلْناَ عَلَيْكُمْ لِباَساا يوَُارِي سَوْآتَِكُمْ وَرِيشاا وَلِباَسُ التَّقْوَى ذلَِكَ 

ِ لَعلََّهُمْ يذََّكَّرُونَ )  (26خَيْرٌ ذلَِكَ مِنْ آيَاَتِ اللََّّ

شما  ورتهايع كه را فرود آورديم ما بر شما لباسي ! هرآينهآدم فرزندان اي»

خداوند  كه است و از ساير اجناسي و پنبه از پشم لباس اين «پوشاندرا مي

 منت آنها بر آنان و با فرودآوردن آموخت آدم فرزندان آنها را به صنعتمتعال 

 آشكار ساخت، بپوشانند. و از آن بر آنان ابليس خود را كه تا عورتهاي گذاشت

 يا غير مستقيم طور مستقيمبه كه تعبير شد؛ زيرا آب« : فرودآوردنانزال»به 

 و براي»آيد. فرود مي است، از آسمان لباس جمله و از آن منافع سرمنشأ همه

بر شما دو  است، يعني زينت در اينجا: لباس مراد از ريش «استشما ريشي 

 براي ديگري و لباس هايتانعورت پوشش براي فرود آورديم، لباسي لباس

از  استفاده تعالي حق كه هاييلباسها و پوشيدني از انواع حكمت پس آرايشتان

 به شريف . در حديثاست زينت و هم پوشش كرد، هم الهامآدم بني آنها را به

 پوشيدن در هنگام كه شنيدم صخدا فرمود: از رسول كه استآمده علي روايت

 الناس في به ما أتجمل الرياش من رزقني الذي الحمد لله»فرمودند:  لباس

مقدار  فاخر، آن هاياز جامه من به را كه خدايي: ستايشعورتي به وأواري

 را نيز با آن و عورتم خود را بيارايم مردمدر ميان با آن فرمود كه ارزاني

صالح،  و عمل ايمان : لباسيعني« بهتراست تقوا؛ اين لباس ولي»«. بپوشانم
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و  ؛ بهترينعزوجل از خداي ترسو لباس  از گناهان زهد و پرهيزگاري لباس

 كه است و كلاهخودي تقوا، زره: مراد از لباس قولي . بههاستلباس زيباترين

 لباسها و بيان انواع فرودآوردن «اين»پوشد را در جهاد مي الله آنسبيلمجاهد في

 دلالت بندگانش به وي و رحمت بر فضل كه «الله است هاياز نشانه»تقوا  لباس

 را بشناسند. عظيم نعمت و اين «متذكر شوند باشد كه»كند مي

 بهرا  بر ما بندگان خويش آيه، نعمت در اين خداوند متعال كه كنيممي ملاحظه

 ميان يادآور گرديد زيرا درواقع تقوي و لباس حسي لباس ؛ يعنيدو لباس دادن

 ضمير و قلب ؛ عورتهايتقوي لباس وجود دارد چه لباس، تلازم هردو نوع

؛ حسي آرايد و لباسمي نور معنويت را به پوشاند و نهاد ويرا مي انسان

نيز  جسم پوشش آرايد پسرا مي وي د و تنپوشانرا مي ويجسم  عورتهاي

 .تقواستهاي از نشانه اينشانه
  

ياَ بنَيِ آدَمََ لََّ يَفْتنَِنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أخَْرَجَ أبَوََيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ينَْزِعُ عَنْهُمَا 

قبَِيلهُُ مِنْ حَيْثُ لََّ ترََوْنهَُمْ إِنَّا جَعلَْناَ لِباَسَهُمَا لِيرُِيَهُمَا سَوْآتَِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَ 

 (27الشَّياَطِينَ أوَْلِياَءَ لِلَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ )

پدر و مادر  كهنسازد چنان شما را گمراه ! زنهار تا شيطانآدم فرزندان اي»

شما را  شيطان كه : برحذر باشيد از اينيعني «راند بيرون شما را از بهشت

و  حسي، يا از روح لباس از تنتان گاهبرد؛ آن بيراهه به الهي بفريبد و از طاعت

 محروم بهشت كشد و در نتيجه، شما را از ورود به تقوا را بيرون لباس قلبتان

 حلال بر آنان عورتتان به نظركردن كه را در برابر ديد كساني كند. يا برهنگي

ـ  است يد طولايي ميدان را در اين بيارايد؛ زيرا شيطان و دلتان ر چشمنيست، د

بركند تا  را از آنان و لباسشان» را فريفت پدر و مادرتان كه گونههمان
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 درافگند كه را در معصيتي ايشانسان بدين «كند نمايان را بر آنان عورتهايشان

 هرآينه»بود  پنهان ازديدشان بود كه هاييعورت گشتن نمايان آن مجازات

لذا خود را از  «بينندبينيد، ميآنها را نمي شما را از آناا كه اشو قبيله شيطان

شما را از نمايان تعالي  ببيند، نگهداريد زيرا حق شما را عريان شيطان كه اين

 .است كرده نهي عورتهايتان ساختن

 ببيند كه را از آنجايي آدم ـ فرزندان ـ همانند شيطان هر كس كه نيست ترديدي

پس  است بزرگي بس نيرنگ داراي كسي چنين گمانبينند، بياو را نمي آنان

 خودداري بزرگي، نهايت دشمن چنين در قبال انسان كه است آن شايسته

 در اين وارده احاديث كهايد. چنانبنم خويش ارزشهاي را از حريم وپاسداري

تو را از  اگر شيطان»گويد: مي مصري . ذوالنوناستمعني نيز، مؤكد اينباب 

را  شيطان كه بخواه ياري از كسي تو هم ؛ پسبينيتو او را نمي بيند كهمي جايي

 و رحيم پوشپرده مكري ؛ همانكس بيند. آنرا نمي او وي بيند كهمياز جايي 

 و لشكريان شيطان، ياران . مراد از قبيلهشيطان قبيله (: يعني)قبيله«. آمرزگار است

 «ايمگردانده نامؤمنان را اولياي همانا ما شياطين»اند از شياطين وتبار ويو نسل

 .ايماختهو مسلط س و مربي كنندهياور و توجيه را بر كافران : ما شياطينيعني

را پيرامون  تحقيقي آيه اين ، در ذيل«المعاني روح»در تفسير « الوسي» علامه

 مطلق قضيه كريمه گيرد: آيهمي نتيجه چنين و از آن كرده بيان جن ديدن امكان

و  است عادت برحسب جن ديدن كند بنابراين، نفينمي را بيان ايوهميشگي

 .است و اخبار و آثار آمده در احاديث كهدارد چنان بشر امكان براي آنديدن
  

َ لََّ يأَمُْرُ  ُ أمََرَناَ بِهَا قلُْ إنَِّ اللََّّ  قاَلوُا وَجَدْناَ عَلَيْهَا آبَاَءَناَ وَاللََّّ
وَإذِاَ فَعلَوُا فاَحِشَةا

ِ مَا لََّ تعَْلمَُونَ   ( 28) باِلْفَحْشَاءِ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ
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و خدا ما را  يافتيم خود را بر آن گويند: پدرانكنند، مي كار زشتي و چون»

و  زشت ورسميبر راه پدرانشان بودن كهدرحالي «استداده  فرمان بدان

كند و نمي توجيه آنان را از سوي كار زشت آن دادنناشايست، هرگز انجام

 را به آنان بلكه است نداده فرمان زشت كارهاي را به هرگزآنان سبحان خداي

 و از مخالفت داده فرمان شدهنازل كتابهاي به و عمل ‡انبيا و راه از شيوه پيروي

عفت،  خلاف فحشا و ديگر اعمال ارتكاب و از جمله خويشو كتابهاي ‡با انبيا

 .استكرده  نهيشان

كعبه  خانه به مشركان برهنه طواف درباره آيه : ايناستهآمد نزول سبب در بيان

 طواف كعبه خانه به طور برهنهخويش، به پدران با اقتدا به شد زيرا مشركان نازل

مأمور هستند.  شيوه اين به سبحان خداي از سوي بودند كه كردند و مدعيمي

جامه  را در آن خدا كنند كهنمي طواف ايهدر جام بود كه نيز اين تأويلشان

 چگونه پس« دهدنمي فرمان كار زشت بگو: قطعا خدا به»اند. كرده نافرماني

خداوند  دانيد بهنمي را كه آيا چيزي»بنديد؟ مي سبحان بر خداي افتراييچنين 

 اني، در هر امريو ناد جهل از روي گفتنسخن كهدرحالي «دهيد؟مي نسبت

از  برخواسته سخن خواهد بود اگر اين كار چگونه پس وناپسند است زشت

 شود؟ داده نسبت سبحان خداي با دروغ، بهو آميخته  جهل

  

قلُْ أمََرَ رَب يِ باِلْقِسْطِ وَأقَِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُل ِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لهَُ 

 ( 29ينَ كَمَا بدَأَكَُمْ تعَوُدوُنَ )الد ِ 

در نزد  كه آنچه و به «استداده قسط فرمان به پروردگارم» صپيامبر اي «بگو»

! اوامر دهد؟ آريمي ها فرمانزشتي به او چگونه پس نيكو و زيباست هر عاقلي

و  برهنگي د كهبگويي من لذا به بر قسط است خداوند متعال، مبتني وفرمانهاي
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دارد و اينها را از كجا  جاي قاموس اين شما دركجاي زشت ديگر اعمال

سازد مي قسط، روشن با تعبير به عزوجل و خداي است ايد ؟. قسط: عدلآورده

 داده فرمان «و»اند پنداشته آنان كه گونهفحشا؛ آن به دهد نهمي فرمانعدل  به كه

: در هر يعني «كنيد خود را مستقيم روي در هر مسادي كه اين» به است

 در نماز خويش كه نماز بگزاريد درحالي تعالي حق بوديد،براي كه مسجدي

و او را بخوانيد »نماييد  قبله سويبه تن و روياو كرده  سويبه دل روي

را در  : خداوند متعاليعني «ايدگردانيدهخالص خود را برايش دين كهدرحالي

 و چيزي گردانيده او خالص را براي خويشدعا يا عبادت  كنيد كه عبادت حالي

 «گرديداو برمي سويشما را آفريد، به كههمچنان»آوريد نمي را با او شريك

 را اعاده پديد آورد، باز آفرينشتان شما را در آغاز آفرينشتان كه گونه: همانيعني

 كهديگر: چنانقولي  . بهتر نيستبر او مشكل از نوآفريني كند و بازآفرينيمي

او  سويآورد، باز به چيز بيرونهمهو بي عريان مادرانتان شما را از شكمهاي

 به شريف در حديث كهچنان چيز با شما نيستهيچ گرديد كهبرمي درحالي

 اي»فرمودند:  ايدر موعظه صخدا رسول كه استآمده  كعباسابن روايت

حشر  عزوجل خداي سويبهنشده و ختنه و عريان شما لخت گمان! بيمردم

لَ خَلْقٍ نعُِيدهُُ وَعْداا كردند:  را تلاوت كريمهآيه اين گاهشويد. آنمي ﴿ كَمَا بدَأَنْاَ أوََّ

 «. ٤٠١الأنبياء:   ﴾ لِينَ عَلَيْناَ إِنَّا كُنَّا فاَعِ 

و نحوه  و پوشش لباس موضوع كه شويممي حقيقت اين آيات، متوجه با اين

جهت  نيست، از اين زندگي براي وي و برنامه خدا ؛ جدا از شريعتآرايش

و شر ، چنين  ايمان لباس، و موضوع موضوع آيات، ميان در سياق كه است

 .است برقرار گرديده ارتباطي
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لََلةَُ إِنَّهُمُ اتَّخَذوُا الشَّياَطِينَ أوَْلِياَءَ مِنْ دوُنِ  فَرِيقاا هَدىَ وَفَرِيقاا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّ

ِ وَيحَْسَبوُنَ أنََّهُمْ مُهْتدَوُنَ )  (31اللََّّ

ايد: شده تقسيم دو گروه به گرديد كهباز مي درحالي تعالي حق سوي! بهآري

 و گروهي»مسلمانانند  يعني نيكبختان همانا گروه كه «نمود را راه گروهي»

 زيرا آنان»باشند كفار مي بدبخت گروه كه «استشده  ثابت برآنان گمراهي

و  بدبختي : اينيعني «اندخدا سرور و معبود خود گرفتهجايرا به شياطين

اند كرده اطاعت خدا را در نافرماني شياطين كهست ا آن سبببه شانگمراهي

با وجود  كه است هركافري و وضع حال واين «اند يافتهراه پندارند كهو مي»

و  و معرفت هدايت درنهايت پندارد كه؛ ميگمراهي در نهايت قرار داشتن

 قرار دارد. صواب

  

عِنْدَ كُل ِ مَسْجِدٍ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلََّ تسُْرِفوُا إنَِّهُ لََّ يحُِبُّ  ياَ بنَيِ آدَمََ خُذوُا زِينتَكَُمْ 

 ( 31الْمُسْرِفِينَ )

ترتيب،  اين به« برگيريد خود را در هر مسادي ! زينتآدم فرزندان اي»

 در هنگام عورت و پوشيدن زينت به شدنآراسته را به بندگانش خداوند متعال

 دهد.نماز و طواف، دستور مي انجام در مساجد جهت حضور

 ـ عمل استآمده عباسابن روايت به نزول سبب در بيان كهـ چنان آيه اين

 كند. بهمي كردند، مردود اعلاممي طواف برهنه كعبه در خانه را كه مشركاني

 كه است است، سنتشده يتروا آن در معني كه و احاديثي آيه همين دليل

حاضر شود زيرا  خويش وشمايلشكل بهترين نماز به نمازگزار درحالشخص 

 و استعمال زينت كارگرفتنبنابراين، به است با پروردگار متعال نماز، مناجات

 شريف در احاديث كهباشد و چنانمي نماز مستحب اداي در هنگامخوشبويي 
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 پوشيدن . جمهور فقها برآنند كهلباسهاست سفيد از بهترين ، لباساستآمده

« نكنيد اسراف و بخوريد و بياشاميد ولي». نماز است از فرايض عورت، فرضي

 هرآينه» چيز، ناپسند استو در همه در خوردونوش رويو زياده : اسرافيعني

 «ندارد دوست»را  حرام سوي به لالاز ح : متجاوزانيعني« را كارانالله اسراف

غذا و  تر  كرد پس برداريها بهرهاز پاكيزگي رويميانه بنابراين، بايد با رعايت

 كند، كشندهمي را تر  كلا غذا و نوشيدني كه و كسي نوشيدني، از زهد نيست

 را به نيغذا و نوشيد كه باشد و كسيمي دوزخ و از اهل است خويش نفس

 تكاليف گرايد و از انجام ضعف به وي بدن دراثر آن خورد كهمي كم ايگونه

خود و  مربوط به هايمسؤوليت و عبادات، يا اداي از طاعات ـ اعم خويش

. است كرده مخالفت الهي گردد؛ با اوامر و ارشادات ـ ناتوان تكفلش تحت كسان

 و آرايشها و آسايشهاي و خورد و نوش مال در انفاق اسراف كه گونههمان

آورند، نيز نمي روي بدان ورزانو اسراف خردانجز بي كه بر وجهي زندگي

 مشروع بندگانش براي تعالي حق كه استو احكامي  با فرامين مخالف

 .است داخل قرآني نهي اينها در اين . و همهاستگردانيده

 گردآورده آيه را در نصف طب علم همه اند: خداوند متعالگفته از سلف برخي

 .( تسُْرِفوُاكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلََّ ): است

  

زْنِ قلُْ هِيَ لِلَّذِينَ  ِ الَّتِي أخَْرَجَ لِعِباَدِهِ وَالطَّي ِباَتِ مِنَ الر ِ مَ زِينةََ اللََّّ قلُْ مَنْ حَرَّ

لُ الْْيَاَتِ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ آمََنوُا فِ  ي الْحَياَةِ الدُّنْياَ خَالِصَةا يَوْمَ الْقِياَمَةِ كَذلَِكَ نفُصَ ِ

(32 ) 

آورده،  بيرون بندگانش براي را كه الهي زينت كسيچه» صپيامبر اي «بگو»

از  يد، اعمآرامي آن خود را به انسان كه است : چيزيزينت «؟است كرده حرام
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: . معنايزيورآلات، جواهر و غيره ؛ همچونمباح از اشياي يا غيرآن لباس

 ها را برايشانزينت اين تعالي : باريكه است ( اينآورده بيرون بندگانش)براي

و  از زمين پنبه آفرينش آنها ـ همچون اصل ؛ با آفريدنومسخر گردانيده رام

 پوشد، هيچمي قيمتفاخر و گران جامه كه ـ بنابراين، بر كسي كرماز  ابريشم

از  پوشيدني نشود و آن داخل در حد اسراف نيست، چنانچهو حرجي  مانع

خود  كه بر كسي . همچناناست كرده آنها را حرام تعالي حقنباشد كه چيزهايي

 داد، هيچ جاي توانمي« زينت» كلي وانعن را تحت آن آرايد كهمي چيزي را به

باشد و هر وجود نداشته  در برابر آن شرعي مانع كهنيست، درصورتي حرجي

ذكر كرديم،  كه مصاديقي با اين الهي از زينت گيريبهرهپندارد كه مي كس

 .است در اشتباه شك است، بدون با زهد وپرهيزگاري مخالف

ها : خوردنييعني «ها را از رزقپاكيزه» استنكرده حرام داوند متعالنيز خ «و»

 . تر ها نيز از زهد نيستپاكيزگي اين تر  كهبدان را پس پا  هايو نوشيدني

ها و ها، شيرينيميوه و لذيذ ديگر ـ چون پاكيزه هايو خوردني گوشت خوردن

تا  استآمده اين  براي كريمه! آيهباشد. آريمي الهي نهي اين ـ نيز شامل غيره

كنند، ميتحريم  ها و زينتها را بر خود يا بر ديگرانپاكيزگي اين كه بر كساني

 صخدا كند. از رسول را مردود اعلام شاننادرست روش انكار نمايد و اين

و تكبر و  ودپسنديدور از خ»فرمودند:  شريف در حديث كه استشده روايت

دارد تا اثر  دوست تعالي كنيد و بپوشيد زيرا حق بخوريد، بنوشيد، صدقه اسراف

 «.ببيند اشرا بر بنده نعمتش

: اين يعني «دنيا است در زندگاني مؤمنان نعمتها براي اين» صپيامبر اي «بگو»

ها ـ اصالتا ديگر پاكيزگي ها وها، پوشيدنيها، نوشيدنياز خوردني نعمتها ـ اعم
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در اين  و طفيلي طور تبعياست، هرچند كفار نيز به مؤمنان دنيا براي در زندگاني

در روز  آنان براي»باشند  زنده كه گاهدارند تا آن مشاركت برخورداريها با آنان

مختص و  نيز خاص نعمتها در روز قيامت : اينيعني «است شده خالص قيامت

خود  آيات سانبدين»ندارند  مشاركت باشد و كفار در آنها با ايشانمي مؤمنان

 كه «دانندمي كه گروهي براي»متمايز گردد  از حرام تا حلال «كنيممي را بيان

 ندارد. شريكي عزوجل خداي

  

مَ رَب يَِ الْفوََاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ  ِ قلُْ إنَِّمَا حَرَّ ثمَْ وَالْبغَْيَ بِغَيْرِ الْحَق  مَا بَطَنَ وَالِْْ

ِ مَا لََّ تعَْلمَُونَ  لْ بهِِ سُلْطَاناا وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اللََّّ ِ مَا لَمْ ينَُز ِ وَأنَْ تشُْرِكُوا باِللََّّ

(33 ) 

كرده را حرام  فواحش پروردگارم كه نيست جزاين» صپيامبر اي «بگو»

آشكار باشد از آن  آنچه» است و ناشايست بسيار زشت ناهان: گفواحش« است

 بگيرد و چه انجام علني گونهبه فواحش اين : چهيعني «باشد پوشيده و آنچه

 معصيتي هرگونه معني، شامل و اين «استكرده  را حرام و گناه» طور پنهانيبه

: يعني «را ناحق تعدي» استكرده حرام «و»گردد  الهي عذاب سبب كه است

 كه و اين» متجاوز است از حد و حق را كه بر مردم ايو كبر و گردنكشي ستم

 نازل آن بر حقانيت دليلي او هيچ مقرر كنيد كه را با خدا شريك چيزي

ا او ب ديگري امر كه بر اين سبحان خداي كه است روشن البته «استنكرده 

 تعبير، به اين كند پسنمي نازل و برهاني شود؛ هرگز حجت گردانيده شريك

 شر  خدا فرمان ادعا كردند؛ به كهشده  كار گرفتهبه منظور رد پندار مشركاني

 حقيقت «دانيدنمي را كه چيزي كه اين»بر شما  استكرده  حرام «و»اند آورده

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 301 

مانند حلالها  «دهيد خدا نسبت به»باشد؛ را گفته  آن خداوند كه را و اين آن

 خداوند كه دادند در حاليمي نسبت سبحان خداي به مشركان كه و حرامهايي

 .است نداده هرگز بدانها فرمان
  

ةٍ أجََلٌ فإَِذاَ جَاءَ أجََلهُُمْ لََّ يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةا وَلََّ   ( 34يسَْتقَْدِمُونَ ) وَلِكُل ِ أمَُّ

است  و محدودي معين وقت هر امتي : براييعني «است اجلي هر امتي و براي»

پس »گرداند مي ميراند و هلا مي ميعاد معين را در آن امت آن تعالي حق كه

 پس ساعتي نه»از امتها فرارسد  ميعاد امتي : چونيعني «فرارسد اجلشان چون

 در آن است، هم مقدر گرديده بر آنان و آنچه «افتند پيش ساعتي افتند و نه

 امت، به يك و سعادت و عزت شود. اما از نظر معنوي، حياتميواقع ساعت

 و فضيلت و اخلاق دين به و تمسك و پايبندي عزوجل خداياز شرع  پيروي

و انتشار  از دين روگرداني امت، به آن تيو بدبخ مرگ كهچناناست  وابسته

 دارد. نيز ميعاد معيني مرگ باشد و اينمي وابسته و مظالم مفاسد و منكرات

  

ا يأَتْيَِنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يقَصُُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاَتيِ فمََنِ اتَّقىَ وَأصَْلحََ فلَََ  ياَ بنَيِ آدَمََ إمَِّ

 ( 35مْ وَلََّ هُمْ يحَْزَنوُنَ )خَوْفٌ عَلَيْهِ 

: اگر يعني «بيايند خودتان از جنس شما پيامبراني ! اگر برايآدم فرزندان اي»

 «خوانندمرا بر شما مي آيات» آمدند كه خودتان از جنس نزد شما پيامبراني

از  كنند پسمي شما تبيين را براي دهند و آنشما خبر مي را به من : احكاميعني

 هركه پس»نماييد  و پيروي را تصديق كنيد و ايشان اطاعت ‡پيامبرانگروه  اين

 خويش نفس حال «كند و اصلاح» سبحان خداي از معاصي «كندپرهيزگاري 

بر  ترسي هيچ پس» آنان دعوت نداي به گفتن: و لبيكازپيامبران را؛ با پيروي
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 ايشان و نه»شود  گريبانگيرشان در آينده كه يا عذابي ستم از «نيست آنان

اند. يا سر گذاشته در دنيا پشت كه بر آنچه در روز قيامت «شوندمي اندوهگين

 امور خويش ندارند؛ زيرا در تمام بيمي حالي : آنها اصلا در هيچاست اين معني

نيستند زيرا  اندوهگين هم حالي و در هيچبرند سر ميبه الهي عنايت زير سايه

 كنند.مي توكل خدابه امورشان در همه

  

وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بآِيَاَتِناَ وَاسْتكَْبَرُوا عَنْهَا أوُلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ 

(36 ) 

انگاشتند و  دروغ»اند اندهخو ما بر آنان پيامبران كه «ما را آيات كه و كساني»

 تكبر ورزيدند، اينان» در آنهاست كه آنچه به و عمل : از اجابتيعني «از آنها

 برده بيرون هرگز از آن كفرشان سببلذا به «جاودانند دوزخند و در آنهمدم 

 شوند.نمي

  

ِ كَذِباا أوَْ  نِ افْترََى عَلىَ اللََّّ كَذَّبَ بِآيَاَتهِِ أوُلَئكَِ يَناَلهُُمْ نصَِيبهُُمْ مِنَ فمََنْ أظَْلمَُ مِمَّ

الْكِتاَبِ حَتَّى إذِاَ جَاءَتهُْمْ رُسُلنُاَ يتَوََفَّوْنَهُمْ قاَلوُا أيَْنَ مَا كُنْتمُْ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ 

ِ قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدوُا عَلىَ أنَْفسُِهِمْ أنََّهُمْ كَانوُا كَافِ   (37رِينَ )اللََّّ

كند،  او را تكذيب بندد، يا آيات بر خدا دروغ كه كس ستمكارتر از آن پس»

دروغ  سبحان بر خداي كه نيست كس ستمكارتر از آن كس: هيچيعني «؟كيست

است، يا  نداده فرمان او بدان گرداند كه را مشروع چيزي و از كار دين بسته

 دروغگو بر خداي «گروه آن»نمايد  اند، تكذيبآورده ‡برانپيام را كه آنچه

آنها  به»؛ است آمده سويشانبه ‡پيامبران وسيله به كه انگار آنچهو دروغ عزوجل

از  «شده نوشته بر آنان»محفوظ  : در لوحيعني «در كتاب از آنچه آنان بهره

 و پوشيدني و نوشيدني از خوردني اعمـ  آن هايدنيا و پاكيزگيخير و زينت 
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و  الموت: ملكيعني «ما فرستادگان نزد آنان چون كهگاهرسد تا آنمي»

باز خداوند  آنچه را بستانند، گويند: كااستجانشان  بيايند كه» همكارانش

خوانديد و بجز خداوند مي كه باطلي خدايان : كجاستيعني «پرستيديد؟مي

بكنند و  شما كاري وجو كنيد تا امروز برايآنها را جست پرستيديد؟ اينكمي

 كردند پس و ما را گم «از نظر ما ناپديد شدند گويند: آنانمي»برسانند  نفعي

آنها  كه دانيم. يا از نزد ما رفتند و ناپديد شدند و ما نميما كجاييم دانند كهنمي

 كفر خود اعتراف : بهيعني «اندكافر بوده دادند كه خود گواهي و عليه»كجايند 

 و اقرار كردند.

  

نْسِ فيِ النَّارِ كُلَّمَا دخََلتَْ  قاَلَ ادْخُلوُا فيِ أمَُمٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِن ِ وَالِْْ

ةٌ لَعَنتَْ أخُْتهََا حَتَّى إذِاَ ادَّارَكُوا فيِهَا جَمِيعاا قاَلَ  تْ أخُْرَاهُمْ لِْوُلََّهُمْ رَبَّناَ هَؤُلََّءِ أمَُّ

 ( 38أضََلُّوناَ فَآتَِهِمْ عَذاَباا ضِعْفاا مِنَ النَّارِ قاَلَ لِكُل ٍ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لََّ تعَْلمَُونَ )

 پيش كه هاييامت شويد در ميان آتش داخ  كه» خداوند متعال «فرمايدمي»

و  از جن»اند؛ از شما گذشته قبل كه هاييبا امت ه: همرايعني «انداز شما بوده

در  امتي كه هرگاه»امتها هستند  از همه و انس جن كفار دو نوع و آنان «انس

: يعني «كندمي ديگر مانند خود را لعنت امت» گذشته از امتهاي «درآيدآتش 

 اين كند، چرا كهمي ت، لعنتاسدرآمده  دوزخ از او به قبل را كهديگري  امت

تا » است پيوسته شوم سرانجام اين پيشين، به امت اقتدا بهسبب اخير به امت

و  پيشين از امتهاي اعم «ديگر رسنديك به يكاا در دوزخ همه چون كه وقتي

شدن، و ملحق  ديگر پيوستنيك : به. تدار و پيروان و رهبران پسين

 : كسانييعني «متأخر از آنان گويد گروهمي» است آمدن و گردهم آمدندرپييپ

 در زمان يا متأخران و پيروان فرومايگان هايند، كهآخرين دوزخ در ورود به كه
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 پيشگام بر آنان دوزخ در ورود به  ه «از آنان متقدم گروه در حق»باشند مي

گويند: ! مياند. آريدر زمانا و بزرگانشان، يا متقدمان رؤس اند و آنانبوده

 : گروهباشد كه اين مرادشانجايزاست  «كردند ما را گمراه پروردگارا! آنان»

 به و بعد از آنان كرده تبعيت از آنان اند زيرا ما متأخرانكرده ما را گمراه متقدم

جايز  . همچنانقرار داديمخويش  و و پيشوايرا الگ و آنان اقتدا كرديم شاندين

آتش،  از عذاب پس»كردند ما را گمراه  : رؤسا و رهبرانباشد كه مراد اين است

بار بار يا چندين يك بر مانند خود به شدن : افزونضعف «بده آنان به مضاعف

فرمايد: الله مي» بدهآنان  برابر به دوچند يا چند و چندين : عذابياست، يعني

 و چه اول گروهاز شما؛ چه : هر گروهيعني «است مضاعف عذاب هركدام براي

 دوچندان عذابيپيروان، همه  و چه رهبران متأخران، چه و چه متقدمان آخر، چه

 چاز خود هي بودند، رهبراننمي برابر داريد زيرا اگر پيروان چندين مراتبيا به

توانستند كردند، نمينمي پيروي از متقدمان نداشتند و اگر متأخران ايسلطه

 گروه . يا يكهست هر گروه براي را كه عذابي «دانيدشما نمي ولي»كنند  چنين

 داند.ديگر را نمي گروه مقدار عذاب

  

ناَ مِنْ فَضْلٍ فذَوُقوُا الْعذَاَبَ بمَِا كُنْتمُْ وَقاَلتَْ أوُلََّهُمْ لِْخُْرَاهُمْ فمََا كَانَ لَكُمْ عَلَيْ 

 ( 39تكَْسِبوُنَ )

در  درآمدگان: پيشيعني «گويندمتأخر مي گروه به از آنان متقدم و گروه»

گويند: مي پيروان به پيوندند، يا پيشوايانمي آنان بعدا به كه كساني بهدوزخ 

 در عذاب تخفيفي شما هيچ : براييعني «يستن برتريي شما را بر ما هيچ»

و در  است خود انسان در اينجا معتبر است، دستاورد و عملزيرا آنچه  نيست

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 305 

 از او پذيرفنه عذري رو در آن، هيچپيش نه است بوده در دنيا پيرو باطل كه اين

عذاب،  استحقاق از پيشوا و پيرو، در كفر و ؛ اعملذا ما هر دو گروه نيست

 آنچه سبببه» ايمما چشيده كهچنان «را بچشيد آتش عذاب پس» برابريم

 .وي و كفر بهتعالي  حق هاياز نافرماني «كرديدمي

  

دْخُلوُنَ إنَِّ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ وَاسْتكَْبرَُوا عَنْهَا لََّ تفَُتَّحُ لَهُمْ أبَْوَابُ السَّمَاءِ وَلََّ يَ 

 (41الْجَنَّةَ حَتَّى يلَِجَ الْجَمَلُ فيِ سَم ِ الْخِياَطِ وَكَذلَِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ )

آنها تكبر  كردند و از پذيرفتن ما را تكذيب آيات كه كساني هرآينه»

بميرند  كه گاهارواحشان، آن : براييعني «آنان ورزيدند، هرگز براي

نيز  بسياري احاديث باب در اين كهچنان «شودنميگشوده  آسمان هايدروازه»

دعا  ؛ چوندعاهايشان رويبه آسمان ديگر: درهايقولي . بهاستشده روايت

دعا و  شود پسنمي بكنند، گشوده نيكي عمل ؛ چنانچهاعمالشانروي نمايند و به

قرار  مورد پذيرش شود و نهمي شتهبردا عزوجل خداي سويبه نه عملشان

 را بر رويشان آن فرشتگان گاهشود، آنمي برگردانده خودشانبه گيرد بلكهمي

 گشوده ارواحشان رويبه آسمان درهاي نه»گويد: مي جريجكوبند. ابنمي

 و به». است هر دو قول سخن، جامع اين كه«. اعمالشان رويبهشود و نه مي

 : در هيچيعني «درآيد سوزن شتر در سوراخ كه آيند تا وقتيدرنمي بهشت

 را به بهشت به درآمدنشان جهت آيند، بديندرنميبهشت  به از احوال حالي

 درآيد(. سوراخ سوزن شتر در سوراخ كه گردانيد و فرمود: )تا وقتي معلق محال

: شتر نر قرار دارد. جمل تنگي در غايت ياد كرد كهجهت  از اين را بويژه سوزن

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 306 

: يعني «سانو بدين» است كلفت طناب معني به اند: جملگفته . بعضياست

 «.دهيمرا كيفر مي مارمان» كرديم بيانكه وحشتناكي جزاي مانند اينبه

  

 (41وَاشٍ وَكَذلَِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ )لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَ 

 «پوششهاستو از بالايشان» است مهاد: فرش «فرشهاست را از دوزخ آنان»

 را همانند لحاف آنان كه است هاييآتش از بالايشان : لحافهاست، يعنيغواشي

و » است هنمجاز آتش : بسترها و بالاپوشهايشانكه اين سخن پوشاند. حاصلمي

 «.دهيمرا سزا مي» خويش بر نفسهاي «گونه، بيدادگراناين

 فرمايد: پرداخته، مي مؤمنان نيك سرانجام به گاهآن

  

الِحَاتِ لََّ نكَُل ِفُ نفَْساا إِلََّّ وُسْعَهَا أوُلَئكَِ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ  وَالَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 ( 42الِدوُنَ )هُمْ فِيهَا خَ 

را جز به  كس كردند، هيچ شايسته آوردند و كارهاي ايمان كه و كساني»

؛ بهشت ورود به نشود كه فهميده بنابراين، چنين «كنيمنمي مكلفقدر توانش 

قرار ندارد  انسان و امكان توان در حيطه كه است اعمالي دادنانجام  منوط به

 «.باشندمي در آناا جاودان بهشتند، ايشان همدم»نيكوكردار ؤمن م «گروه آن»

  

 ِ وَنَزَعْناَ مَا فيِ صُدوُرِهِمْ مِنْ غِل ٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ الْْنَْهَارُ وَقاَلوُا الْحَمْدُ لِلََّّ

ُ لَ  ِ الَّذِي هَداَناَ لِهَذاَ وَمَا كُنَّا لِنَهْتدَِيَ لَوْلََّ أنَْ هَداَناَ اللََّّ قدَْ جَاءَتْ رُسُلُ رَب ِناَ باِلْحَق 

 (43وَنوُدوُا أنَْ تلِْكُمُ الْجَنَّةُ أوُرِثتْمُُوهَا بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )

هايي كينه عزوجل : خداييعني «زداييممي هايشانرا از سينه ايكينه و هرگونه»

كند و مي پا  هايشاننهاند، از سيديگر داشتهدر دنيا بر يك بهشتيان را كه

 دل ديگر را از تهشود و يكمي و شفاف صاف دلهايشان سترد تا بدانجا كهمي
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 وجود داشته و كينه وغشمانند دنيا غل به اگر در دلهايشان دارند، چهميدوست 

 يو كم كاستي بهشت از نعمتهاي امر در التذاذ و برخورداريشان باشد، قطعا اين

در كنار  بر آنان ورزند، زندگيمي ديگر كينهبا يك كه آورد زيرا كسانيپديد مي

 : زدودنبرآنند كه . بعضيهاستدر سينه پنهان : كينهگذرد. غلنمي خوش هم

و  مقامها و درجات در برتري بهشتيان كه است معني اين در بهشت، به كينه

ابوسعيد  روايت به شريف ورزند. در حديثيگر حسد نميدمنزلتهايشان، با يك

 دوزخ از آتش مؤمنان كه گاهآن»فرمودند:  صخدا رسول كه استآمده خدري

ساخته  متوقف است و دوزخ بهشت ميان كه يابند، بر سر پليمي نجات

 ديگرشاناز يك استدر دنيا بوده  ميانشان كه در مظالمي شوند، سپسمي

ورود  اجازه آنان و مصفا گشتند، به پا  چون كه شود تا آنمي گرفتهقصاص 

 و مأواي منزل دريد اوست، آنان جانم كه ذاتي شود. سوگند بهمي داده بهشت به

 «.شناسنداند، ميدر دنيا داشته كه را بهتر از مسكني در بهشت خويش

ما  درباره آيه اين خدا كهبه: »استفرموده كريمه آيه نزول سبب دربيان علي

گويند: و مي است نهرها جاري از زير قصرهايشان»«. گرديد بدر نازل اهل

 پاداش اين : ما را بهيعني «نمود اين، هدايت ما را به كه راستخدايي ستايش

نمود. است، راه  از دلهايمان كينه زدودن و در بهشت همانا جاودانگي كه بزرگ

 است، هدايتمان عظيم رستگاري اين وسيله كه صالح و عمل ايمان يا در دنيا به

و  فيض همهاين به يابيراه و توان« نبوديم يافتنو ما هرگز مستعد راه»نمود 

 او راهبر شد تا ما راه پس «ننمودي اگر الله ما را رهبري» را نداشتيم منزلت

از  بهشتيان «آمدند و درستي راستي پروردگار ما بهفرستادگان  شكبي» يافتيم

را  سخن اند، اينرسيده بدان كه خوشياز عاقبت و شادكامي سر شادماني
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 عظماي نعمت بر اين برايشان تبريكيپيام مثابهبه « شوند و ندا داده»گويند مي

 داديد، ميراثمي اناام آنچه پاداش را به آن كه است بهشتي اين اينك»: الهي

 دستبرشما بود، به الهي از فضل كه خويش را با عمل : آنيعني «ايديافته

 كنيد و با اعمال پيشه ودرستي راستي: »است آمده شريف ايد. در حديثآورده

 وارد بهشت با عملشهرگز كسي  بدانيد كه جوييد ولي خدا تقرب به شايسته

 فرمودند: حتي صحضرتالله؟ آنشما يارسول گفتند: حتي شود. اصحابنمي

 اگر فضل پس«. درپوشاندخويش  رحمت مرا به عزوجل خداي كه ؛ مگر اينمن

نبخشد، او  اييتوان نباشد و او را بر عمل كنندهعمل بر شخص سبحان خداي

 رسول كه استشده روايتشود. همچنين نمي شايسته عمل انجام به هرگز موفق

گيرند: قرارمي مورد خطاب چنين بهشتيان»فرمودند:  شريف در حديث صخدا

و در  و نيكوحال باشيد؛ و هرگز بيمار نشويد، شادمان و تندرست صحيح

شويد؛ و  و آزار قرار نگيريد، جوان و سختي رنج باشيد؛ و هرگز در نازونعمت

 «.باشيد؛ و هرگز نميريد نگرديد، جاودان هرگز پير و فرتوت

   
وَناَدىَ أصَْحَابُ الْجَنَّةِ أصَْحَابَ النَّارِ أنَْ قدَْ وَجَدْناَ مَا وَعَدنَاَ رَبُّناَ حَقًّا فهََلْ 

ِ عَلىَ وَجَدْتمُْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قاَ نٌ بَيْنَهُمْ أنَْ لَعْنةَُ اللََّّ لوُا نَعَمْ فأَذََّنَ مُؤَذ ِ

ا وَهُمْ باِلْْخَِرَةِ 44الظَّالِمِينَ ) ِ وَيَبْغوُنَهَا عِوَجا ( الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيِلِ اللََّّ

 (45كَافِرُونَ )

در  گروه از دو هريك كه بعد از آن «را ندا دهند دوزخ اه  بهشت و اه »

از  «ما به را پروردگارمان ما آنچه كه»يابند: استقرار مي خويش و مقاممنزل 

 آيا شما هم پس» رسيديم آن : بهيعني «يافتيم بود، راست داده وعده»نعمتها 

 بود، راست كرده وعده» دردنا  از عذاب« شما به را پروردگارتان آنچه
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 نعمتهاي به اعتراف را در مقام سخن اين رسيديد؟ بهشتيان آن ه: بيعني «يافتيد

را  پروردگارمان ما نيز وعده «آري» دوزخيان «گفتند»كنند مي مطرح خداوند

 به در بدر را كه مشركان كشتگان صخدا رسول»گويد: كثير مي. ابنيافتيم راست

 قراردادند: اي مورد خطاب كوبنده نداي شدند، نيز با اين افگنده چاهي

 را كه ...! آيا آنچهربيعه بنشيبه ! ايربيعهبنعتبه ! ايهشام بناباجهل

 را كه آنچه يافتيد؟ زيرا من بود، راست كرده شما وعدهبه پروردگارتان

: يا فتگ اثنا عمر در اين«. يافتمبود، راست كرده وعده من به پروردگارم

 اند؟ رسولگنديده اكنون دهيد كهقرارميرا مورد خطاب  الله! شما گروهيرسول

 من آنچه در يد اوست، شما به جانمكه خدايي سوگند به»فرمودند:  صخدا

 «.دهند توانند پاسخنمي آنان آنها شنواتر نيستيد ولي به گويم، نسبتمي

 «دهدآواز درمي» دو گروه : در ميانيعني «آنان ياندر م ايآوازدهنده گاهآن»

خدا بر  : لعنتكه» است بر دوزخ گماشته از فرشتگان آوازدهنده : اينقوليبه

باز » حق راه : از پيمودنيعني «الله را از راه مردم كه آنانباد! هم ستمگران

 راه را از آن : مردميعني «ندخواسترا مي كاي راه آن داشتند و برايمي

 كردند؛ با اينوارد مي و اشكال راه، عيب آن و درستيرمانيدند و در راستي مي

 است چيزي فقط همان و حق است و ناصوابي ناحقراه، راه  اين كه شانسخن

و  خناناز س رو، باكي از اين «را منكرند آخرتو آنان » ما خود در آنيم كه

 ترسند.نمي و حسابي از عقاب ندارند، چرا كه منكرشان اعمال

  

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلىَ الْْعَْرَافِ رِجَالٌ يعَْرِفوُنَ كُلًَّ بسِِيمَاهُمْ وَناَدوَْا أصَْحَابَ 

 ( 46الْجَنَّةِ أنَْ سَلََمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يدَْخُلوُهَا وَهُمْ يَطْمَعوُنَ )
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 بهشت دو گروه، يا در ميان آن : در ميانيعني «است دو، حاابي آن در ميانو »

ديواري  : بلنديهاياعراف «هستند مردماني و بر اعراف» است و دوزخ، ديواري

 مكان معني : بهو در لغت استشده  زده و دوزخيان بهشتيان در ميان كه است

 باشد.مي بلند و مرتفع

برآنند كه  نظر دارند: بعضياختلاف بر چند وجه اعراف اصحاب لما دربارهع

اند كه مؤمنان آنان، فضلا و صلحاي برآنند كه اعراف، شهدايند. بعضي اصحاب

باشند ميمصروف  مردم احوال مطالعه به خود در اعراف وانفساي از مشغله فارغ

 اند كهاعراف، فرشتگاني اصحاب برآنند كه بعضي. مجاهد است قول اين ـ كه

و  بهشت بهاز ورودشان  را قبل و كافران اند و مؤمنانشده ديوار گماشته بر آن

ها و ثواب اند كهمردمي آنان برآنند كه كنند. بعضيجدا مي از هم دوزخ

 آن وسيلهبتوانند به كه است كمتر از آن نيكشان و اعمال برابر است گناهانشان

شوند و مي وارد بهشت الهي و رحمت فضل به گردند، سپس وارد بهشت

و  عباسابن قول اين اند. كهشوند، ايشانوارد مي بهشت به كه كسانيآخرين 

را  قول كثير نيز اينو ابن است از سلف ديگري الله عنهما و عدهمسعود رضيابن

 مردماني ؛ بر اعرافهرحالباشد. بهتر ميقوي و از ديگر اقوال داده جيحتر

 «شناسندمي آنان سيماي را به و دوزخ بهشت از اه  هريك كه»هستند: 

را  بهشت و اه » هايشانچهره يا سياهي سپيدي؛ چون آنان هاينشانه : بهيعني

بينند، را مي بهشت اهل كه بر اعرافند، هنگامي كه : كسانييعني «دهندندا مي

بر  سلام كه»دهند: ندا مي چنين و اكرامشان و شادباش تحيت عنوانرا به ايشان

 : اصحابيعني «را دارند آن اند اما طمعنشده هنوز وارد بهشت شما باد. اينان

 اميدي و چنين داشته طمع آنورود در به اند ولينشده هنوز وارد بهشت اعراف
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بينند و را مي بهشت بر اهل الهي و رحمت پرورانند زيرا فضلرا در سر مي

 .استكرده  غلبه وي بر خشم خداوند متعال رحمت نگرند كهمي

كه  گاهآن»فرمودند:  شريف در حديث صاكرم رسول كه است شده روايت

گويد: مي اعراف اصحاب شود، بهمي فارغ بندگانش ميان ورياز دا العالمينرب

ببريد و  خواهيد، بهرهمي كه از بهشت در هر جايي منيد پس شما آزادكردگان

 «.بخراميد

  

وَإذِاَ صُرِفتَْ أبَْصَارُهُمْ تلِْقاَءَ أصَْحَابِ النَّارِ قاَلوُا رَبَّناَ لََّ تجَْعلَْناَ مَعَ الْقَوْمِ 

 ( 47الظَّالِمِينَ )

 دوزخيان سويبه» اعراف اصحاب : چشمانيعني «چشمانشان و چون»

 به كه «ستمكاران گروه گويند: پروردگارا! ما را در زمرهشود، مي گردانيده

 «.قرار نده»اند درافتاده دوزخ

  

اهُمْ قاَلوُا مَا أغَْنىَ عَنْكُمْ جَمْعكُُمْ وَناَدىَ أصَْحَابُ الْْعَْرَافِ رِجَالَّا يَعْرِفوُنَهُمْ بسِِيمَ 

 ( 48وَمَا كُنْتمُْ تسَْتكَْبِرُونَ )

 را به آنان دهند كهرا ندا مي»كفار  از سران «مرداني اعراف و اه »

 كه «شما گويند: جمعيتمي»و  هايشاننشانه : بهيعني «شناسندمي هايشانقيافه

 در جهت را كه مالهايي آورديد. يا آنگرد مي خدا ز راها بازداشتن را براي آن

: استكبار و يعني «كرديدمي كه سركشي همهو آن»آورديد گرد مي باطل

روزگار  اين به سرانجام نيامد، بلكه كارتان و به «نكرد تانكفايت»تان گردنكشي

 ابد درافتاديد.عذاب  بد و اين
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ُ برَِحْمَةٍ ادْخُلوُا الْجَنَّةَ لََّ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلََّ أهََؤُلََّءِ ا لَّذِينَ أقَْسَمْتمُْ لََّ يَناَلهُُمُ اللََّّ

 (49أنَْتمُْ تحَْزَنوُنَ )

 هيچ هرگز خدا شام  كرديد كهشما سوگند ياد مي بودند كه اينانآيا هم»

فقرا و  سويبه كه ليدر حا اعراف : اصحابيعني «دهد؟نمي قرارشانرحمتي 

كفار  به كنند، خطابمي اند، اشارهدرآمده بهشت به كه مسلمان مستضعفان

آورديد و سوگند ياد نمي حساب شما آنها را به نبودند كه اينانگويند: مگر هممي

 بهشت به اينك»نخواهد رسانيد  آنان به رحمتي هيچ خداكرديد كهمي

 سخن از ادامه اين «شويدمي اندوهگين و نه برشماست بيمي نهدرآييد، 

 به گويند: اينكمي مسلمانان به اعراف اصحاب. يعني است اعراف اصحاب

 خود اصحاب به خطاب خداوند سخن ديگر: اينقولي درآييد... به بهشت

 گرداند.مي خود وارد بهشترحمت را به ايشان كه است اعراف

 را از سيمايشان مردم اعراف اصحاب: »گفت كه است شده نقل از سدي

را با سپيدي  بهشت و اهل هايشانچهره را با سياهي دوزخ شناسند؛ اهلمي

برند، عبور مي بهشت سويرا به آنان كه از برابر گروهي چون پس هايشانچهره

 سويرا به آنان كه از برابر گروهي ! و چونعليكم لامگويند: سكنند؛ ميمي

 ستمگر همراه گويند: پروردگارا! ما را با قومكنند؛ ميبرند، عبور ميميدوزخ 

 «.مگردان

  

ا رَزَقَكُمُ  وَناَدىَ أصَْحَابُ النَّارِ أصَْحَابَ الْجَنَّةِ أنَْ أفَيِضُوا عَلَيْناَ مِنَ الْمَاءِ أوَْ مِمَّ

مَهُمَا عَلىَ الْكَافِرِينَ ) َ حَرَّ ُ قاَلوُا إنَِّ اللََّّ  ( 51اللََّّ

الله  كه از آب، يا از ساير آنچه : چيزيدهند كهرا ندا مي بهشتيان و دوزخيان»

 طلب از اجابت كهـ درحالي چرا آنان «است، بر ما بريزيدداده شما روزيبه
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 شخص كه آن كنند؟ برايمي درخواستي ينچن اند ـ از بهشتيانمأيوس خويش

گويد. و تعبير )افيضوا: بر هردو را مي فايدهو بي بافايده و متحير، سخنان درمانده

اهل  «گويندمي»قرار دارد  بر فراز دوزخ بهشت كه است بر آن ما بريزيد(، دليل

 هايها و نوشيدنيخوردني و ديگر : آبيعني «هردو را الله اين هرآينه» بهشت

بر  سبحان خداي كه ما با چيزهايي پس «است ساخته حرام بر كافران»گوارا را 

 .بكنيم شما مدد و معاونتي به توانيم؛ نمياست كرده شما حرام
  

تهُْمُ الْحَياَةُ الدُّنْياَ  ا وَلَعِباا وَغَرَّ فاَلْيوَْمَ ننَْسَاهُمْ كَمَا نسَُوا الَّذِينَ اتَّخَذوُا دِينهَُمْ لَهْوا

 (51لِقاَءَ يَوْمِهِمْ هَذاَ وَمَا كَانوُا بِآيَاَتِناَ يجَْحَدوُنَ )

گرفتند و  بازي خود را به دين كه كساني»فرمايد: مي خداوند متعال گاهآن

در  طولاني بقاي و به كرده را فراموش لذا آخرت «داد دنيا فريبشان زندگاني

 : در دوزخيعني «كنيممي را فراموش امروز آنان پس»شدند  دنيا فريفته

روز  : ملاقاتيعني «را روز خويش اين ملاقات آنان كهچنان»كنيم مي رهايشان

بنابراين،  «كردندما را انكار مي آيات كهكردند و چنان فراموش»را  آخرت

 دنيا، فراموش بود از: حب گرديد، عبارت نشاهلاكتسبب  كه هاييخصلت

 .الهي آيات انگاشتنو دروغ  آخرت كردن
  

لْناَهُ عَلىَ عِلْمٍ هُداى وَرَحْمَةا لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ )  ( 52وَلَقدَْ جِئنْاَهُمْ بِكِتاَبٍ فصََّ

سوي : بهپيامبران با فرستادن كه حقيقت اين اعلام براي تعالي حق گاهآن

 باقي را برايشان عذري گونههيچ و جاي كرده را بر آنها تمام مشركان، حجت

 همانا قرآن كه «آورديم كتابي آنان براي و هرآينه»فرمايد: است، مينگذاشته 

و اندرزها و  و حرام : حلاليعني «ايمساخته و شيوايش روشن كه» است
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 به كه : درحالييعني «علم از روي» ايمو متمايز ساخته شنرا روآن داستانهاي

 براي و رحمتي و هدايت» ايمبوده دانا و عالم آن احكام ساختنروشنكيفيت 

و  است، هدايت و روشن واضح كه اين در عين قرآن پس« است ايمان اه 

 .مؤمنان براي نيز هست، ليكن رحمتي
  

نْظُرُونَ إِلََّّ تأَوِْيلهَُ يَوْمَ يأَتْيِ تأَوِْيلهُُ يقَوُلُ الَّذِينَ نسَُوهُ مِنْ قبَْلُ قدَْ جَاءَتْ هَلْ يَ 

ِ فهََلْ لَناَ مِنْ شُفَعاَءَ فَيشَْفعَوُا لَناَ أوَْ نرَُدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا  رُسُلُ رَب ِناَ باِلْحَق 

 (53سَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانوُا يَفْترَُونَ )نَعْمَلُ قدَْ خَسِرُوا أنَْفُ 

 به در قرآن را كه : كفار جز عذابييعني« آنند؟ جز در انتظار تأوي  آيا آنان»

 بدان سرانجام، كارشان كه كشند، عذابياست، انتظار نمي شده داده وعده آنان

نو  مسائلي قرآن از تأويل پيوسته: »گويدمي در تفسير آن خواهد شد. ربيع منتهي

 به آن تأويل كه روز است فرارسد و در آن روز حساب كه آيد تا آنميميان به

 است همانا روز قيامت كه «فرارسد آن تأوي  كه روزي»«. رسدمياتمام 

را  قرآن كه : كسانييعني «بودند كرده فراموش از آن را پيشآن كه كساني»

 در آن، تحقق مورد بحث فرارسد و فرجام آن هايوعدهمصداق  كه از آن قبل

و  پروردگار ما حق فرستادگان شكگويند: بيمي»بودند؛  كرده يابد، تر 

 اقرار و اعتراف حقيقت اين به گونه، در جاييبدين «بودند را آورده حقيقت

آيا امروز ما  پس»ندارد  حالشان به سوديدر آنجا هيچ  رافاعت اين كنند كهمي

ما  براي كاش : اي. يعنيتمناست معناي به جمله اين «؟هست را شفاعتگراني

در نزد پروردگار ما تا ما را از  «كنندما شفاعت تا براي»بود مي شفاعتگراني

 كنند كه ما شفاعت يا براي «ويمش يا بازگردانيده»گرداند  معاف دوزخ عذاب
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 داده اگر بازگشت «كنيم عم  گاهآن»دنيا بازگرداند  سويما را به سبحان خداي

خود  به كه راستيبه»آلود شر  واعمال از معاصي «كرديممي غير آنچه» شويم

 و فلاح صلاح خود در جهت و توانمنديهاي از زندگي : آنانيعني «زدند زيان

 گرديد، گويي بلا و محنت بر آنان آنان زندگي نگرفتند پس ايبهره هيچ خويش

شد  و گم»بازد خود را مي المالرأسكه  اند، همانند تاجريخود را باخته هستي

ساختند، در دنيا برمي كه هايشانبافي: دروغيعني «كردندافترا مي آنچه از آنان

دادند، از قرار مي سبحان خداي در دنيا شريك كه نابود شد، يا معبودهاييو  تباه

 نرسانيد. آنانبه  سودي ناپديد شد و هيچ نزدشان

  

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ  إنَِّ رَبَّكُمُ اللََّّ

رَاتٍ الْعَرْشِ يغُْشِي اللَّيْ  لَ النَّهَارَ يَطْلبُهُُ حَثيِثاا وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

ُ رَبُّ الْعاَلمَِينَ )  ( 54بأِمَْرِهِ ألَََّ لهَُ الْخَلْقُ وَالْْمَْرُ تبَاَرَكَ اللََّّ

روز  را در شش آسمانها و زمين كه است اللهي همانا پروردگار شما آن»

روزها از  ديگر: اينقولي دنيا بود. به روزها از روزهاي : اينليقو به «آفريد

: كه است. نقل دنياست هزار سال اندازهبه هر روز آن بود كه آخرت روزهاي

 بود. آن، روز جمعه و آخرين شنبهگانه، يكشش روزهاي روز از اين اولين

 اند: گفته تدريجي آفرينش اين حكمت علما در بيان

و  قادر است واحد هم آن در يك خلقت بر آفرينش سبحان ـ هرچند خداي 1

 برايشود وليموجود مي درنگ، بي«: موجود باشكن»بگويد:  آن به كه همين

 داشته روند تدريجي آفرينش كه رفته بر آن و سنتش است هرچيز نزد او ميعادي

 برسد. تكامل به مرحلهبهو مرحله
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در امور را  ما تأني تا به است تدريجي، خواسته آفرينش با اين تعالي ـ باري 8

 بياموزاند.

مدبر مريد مختار و فعال  چيز بعد از چيز ديگر، بر وجود آفريننده ـ ايجاد يك 3

 .تر استكنندهما يشاء دلالت

و خداي  و استقرار است از برتري استواء: عبارت «شد مستوي بر عرش سپس»

و  جلال به كه ايگونهبه آن باشد و ما بهداناتر مي آن كيفيت خود به سبحان

ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ )در تفسير:  سلمه. از امداريم سزاوار است، عقيده وي عظمت

اما  نيست عقل يطهاستوا در ح كيفيت فرمود: در  كه استشده روايت (الْعَرْشِ 

. از كفر است و انكار آن ايمان آن نيست، و اقرار به هم استوا مجهول

 سبحان پرسيد: خداي از وي شخصي كه است شده نيز روايت انسبنمالك

( و در لغت )يعني است استوا معلوم: »گفت استوا يافت؟ مالك برعرش چگونه

 كردن و سؤال واجب آن به و ايمان است استوا( مجهول اين كيفيت )يعنيكيف 

 : عبارت. عرشباب در اين صالح سلف مذهب است اين«. باشدمي بدعتاز آن 

 شب»باشد. مي عزوجل خداي مخلوقات بزرگترين كه است جهانداري از تخت

روز  براي ايپرده را همچون شب تعالي : حقيعني« پوشاندروز ميرا به 

 شتابشب، روز را به»پوشاند را مي آن خويش، روشني با ظلمت گرداند كهمي

روز  در طلب شتابان شب پوشاند كهروز مي را به شب : درحالييعني «طلبدمي

 اين كه است شود. گفتنينمي سست آن از طلب ايو لحظه حال و در هيچ است

 و دوران حركت كه است كريمقرآن  علمي بزرگ از معجزات تعبير، يكي

 كه»آفريد  «را و ستارگان و ماه و آفتاب»كند. ميرا اثبات  زمين محوري

 تخلفي گونههيچاو بي و امر تكويني اراده : برطبقيعني «اويند فرمان شدهرام
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او و  آفريده همه : كائناتيعني «و امر او راست قخل شو كه آگاه»كنند سير مي

 تشريعي و احكام تكويني از: فرمانهاي عبارت« امر. »اوست در آن، فرمان فرمان

و  : بركتيعني «است بزرگ غايت به الله، پروردگار جهانيان» است تعالي حق

 .است و پرگستره خير او بسيار بزرگ

 مأثور را روايت دعاي اين شريف در حديث صاكرمرسول از ابودرداء

 الأمر كله، أسالك يرجع وإليك الحمد كله ولك كله الملك لك اللهم»: استكرده

 و تمام توست ازآن ملك : بارخدايا! تمامالشر كله من وأعوذ بك الخير كله من

خير را  گردد پس، از تو تمامو برميت سويامر به و تمام توست حمد از آن

 «.برممي تو پناه شر بهو از تمام  طلبممي

  

عاا وَخُفْيةَا إِنَّهُ لََّ يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ )  ( 55ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ

و  و اخلاص و تملق و تذلل : با تضرعيعني «بخوانيد زاري را به پروردگارتان»

: بخوانيد. خفيه «خفيه» را به پروردگارتان «و»او دعا كنيد  سويرغبت، به

زيرا خواندن  است مردم و گوش از چشم طور پنهانبه خداوند متعال خواندن

آيه،  با اين كند. احنافمي قطع كليريا را به وريشهشيوه، رگ بدين تعالي حق

. دعاء است اند زيرا در نزد آنان، آميندهكر در نماز استدلال آمين خواندن برخفيه

 از مرز اوامر خود را ـ چه : تجاوزكنندگانيعني« را او از حدگذرندگان هرآينه»

 «.ندارد دوست»در امور ديگر ـ  در دعا و چه

را  در دعا صدايش : دعاكنندهكه است ؛ تجاوز در دعا چنينشويميادآور مي

 وي حق را بخواهد كه چيزي اد برآورد، يا در دعايشبسيار بلند كند و فري

است، يا  ذاتا محال كه آنچه به يافتندر دنيا، يا دست جاودانگي ؛ چوننيست
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 اشعري از ابوموسي كه. چناندر آخرت ‡انبيا و مقامات منازلبه  دستيابي

 رسول دعا بلند نمودند پس را در صداهايشان فرمود: مردم كه استشده  روايت

بگيريد زيرا شما  ! بر خود آسانمردم اي»فرمودند:  شريف در حديث صخدا

 شنوا و نزديك خوانيد كهرا مي ذاتي خوانيد بلكهرا نمي ناشنوا يا غايبي ذات

از تو  بارخدايا! من»گويد: مي شنيد كه از فرزندش مغفل عبدالله بن...«.است

  ! عبداللهسپيد ببخشي قصري من شوم، بهوارد مي بهشت به چون كهخواهممي

قدر  ببر و همين پناه او از دوزخ و به را بخواه ! از خدا بهشت: فرزندمگفت

فرمودند:  شريف در حديث كه شنيدم صخدا از رسول زيرا مناست  كافي

 «.گذرندحد در مي در دعا و وضو، ازهستند كه  گروهي»

 : است دعا اين آداب خلاصه

 بايد باوضو باشد. ـ دعاكننده 1

 باشد. قبله ـ رو به 8

 گرداند. ها خاليو مشغوليت را از خطرات ـ قلبش 3

 برد. پايانـ دعا را با درود آغاز و با درود به 4

 بردارد. آسمان سويـ دستها را به 4

 سازد. شريك را در آن ـ مؤمنان 4

اخير شب،  ثلث ؛ همچوندعاست اجابت ساعات باشد كه ساعاتي ـ جوياي 7

 .است آمده در روايات كه سفر و ديگر مواردي افطار، روز جمعه، حالت وقت
  

ِ قرَِيبٌ وَلََّ تفُْسِدوُا فيِ الْْرَْضِ بَعْدَ إِصْلََحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفاا وَطَمَعاا إنَِّ رَحْمَةَ  اللََّّ

 ( 56مِنَ الْمُحْسِنِينَ )
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با  منان خداي كه : بعد از آنيعني «فساد نكنيد آن بعد از اصلاح و در زمين»

صلاح  را به و احكام، زمين قوانين و تبيين كتب كردن و نازل ‡پيامبران فرستادن

فساد نكنيد؛ با كشتن  كرد، درآن را آبادان آن يا كافري مؤمن كه آورد و بعد از آن

. و انهارشان و مسدود ساختن درختانشان و قطع منازلشان ساختن و ويران مردم

و لغو كردن  وي در معاصي سبحان، افتادن خداي : كفر بهفساد در زمين ازجمله

« اميد بخوانيدو  و او را با بيم» آنهاست بعد از برقرار شدن وي و شرايع قوانين

را  دعايتان كه اين نكند و اميد به را اجابت دعايتان عزوجل خداي كه ازاين بيم

بار فلاكت از فرجام بيم»گويد: مي كثير در تفسير آنقراردهد. ابن مورد اجابت

خدا  رحمت هرآينه»«. وي و فرخنده خجسته ثواب و اميد به تعالي باريعذاب 

آنها  و به خير ترغيب سويرا به تعبير، بندگان اين «است نزديك نيكوكاران به

وجود  به ايمان اند كه: كسانيبخشد. نيكوكارانمي نشاط و شادابي جهت در اين

را  خدا يكجا كرده، فرايض غيب به را با ايمان سبحان خداي و يگانگي

دارند،  را در دل الله و مراقبت پرهيزند و ترسيم وي و از محرمات بجاآورده

 گردانند.مي را نيك رو اعمالشان از اينهم 

  

ا بَيْنَ يدَيَْ رَحْمَتهِِ حَتَّى إذِاَ أقَلََّتْ سَحَاباا ثقِاَلَّا  ياَحَ بشُْرا وَهُوَ الَّذِي يرُْسِلُ الر ِ

اءَ فأَخَْرَجْناَ بهِِ مِنْ كُل ِ الثَّمَرَاتِ كَذلَِكَ نخُْرِجُ سُقْناَهُ لِبلَدٍَ مَي تٍِ فأَنَْزَلْناَ بهِِ الْمَ 

 (57الْمَوْتىَ لَعلََّكُمْ تذَكََّرُونَ )

بر  خداوند كه است شماريبي از نعمتهاي ذكر نعمتي آيه، متضمن اين

 و ثبوت وحدانيت از دلايل دليلي كه حالنموده، در عين ارزاني بندگانش

 پيشاپيش رسانبادها را مژده كه آن و اوست»: نيز هست تعالي حقت الوهي

تا »بارانند  رسان: بادها مژدهيعني «فرستدمي» است بارانكه  «خود رحمت
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را  بادها ابرهايي چون كه گاه: تا آنيعني «گرانبار را بردارند ابرهاي كه گاهآن

: ابر را يعني «را آن»: هنگام كنند، دراين بارند، حملخود گران آب با محموله كه

 «. پس، از آنرانيممي» گياهيباير و بي : سرزمينيعني «ايمردهزمين  سويبه»

هر  از آن گاهآن» باير و مرده سرزمين آن به «آوريمفرود ميآب »ابر گرانبار 

 آوريمو برمي رويانيممي و سبزه ميوه ونهگهمه آب : با آنيعني «برآوريم ايميوه

را نيز همانند بيرون  : مردگانيعني «آوريممي را بيرون مردگان سانبدين»

در  زيرا وقتي آوريممي ها، در روز محشر از قبرها بيرونها و رستنيميوه آوردن

 و با اين عجيب ورتص اين ها بهميوه آوردنبيرون تعالي  حق قدرت پيشگاه

را از  قادر لايزال چيزي، آن بود، ديگر چهو عظيم، ممكن  پيچيده عمليه

 و به «پند گيريد باشد كه»گرداند؟ مي ناتواناز قبرهايشان  مردگان آوردنبيرون

مجدد  ساختن او بر زنده كه و اين وي بديعو صنع  خداوند متعال عظيم قدرت

فوق،  آوردندو بيرون  ببريد زيرا ميان شما تواناست، پي دوباره انگيختنو بر

 .نيست فرقي هيچ
  

فُ  وَالْبلَدَُ الطَّي بُِ يخَْرُجُ نبَاَتهُُ بإِِذْنِ رَب هِِ وَالَّذِي خَبثَُ لََّ يَخْرُجُ إِلََّّ نَكِداا كَذلَِكَ نصَُر ِ

 ( 58الْْيَاَتِ لِقَوْمٍ يشَْكُرُونَ )

 در اينجا مراد از بلد: زمين «آيدبرمي پروردگارش اذنبه  شهر پاك، گياهش و»

شرايط  ساختنپروردگار و فراهم اذنبه  پا ، گياهش : خا . يعنياست وخا 

 خود بيرون شكل و كاملترين نيكوترين، تمامترين ؛ بهآن روييدن براي ضروري

 «آيدبرنمي فايدهو بي  جز اندك است، گياهش اكناپ كه زميني و آن»آيد مي

خير و بي آورد. نكد: يعنينمي پليد و ناچيز بيرون پليد، جز گياهي : خا يعني
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و  پاكيزه زمين را به پندپذير مؤمن قلب دلهاست، كه براي تمثيلي ناچيز. اين

خود را  گونه، آياتاين» است كرده پليد تشبيه زمين پندگريز را به فاسق قلب

 اعتراف وي هاينعمت و به تعالي از حق «كنندمي شكرگزاري كه مردمي براي

 «.كنيممي بيانگون گونه»كنند مي

خداي  كه است مثلي اين»گويد: مي  (...وَالْبلَدَُ الطَّي بُِ ) در تفسير: كعباسابن

نيز  و عملش است پاكيزه فرمايد: مؤمنزيرا مي استزده  مؤمن براي عزوجل

 مثلي  (...وَالَّذِي خَبثَُ ) دارد، و: پاكيزه ميوه پاكيزه زمين كهچنان  است پاكيزه

از  كه است زاريشوره زيرا او همانند زمين استشده  كافر زده براي كه است

 «.باشدنيز پليد مي وي و عمل ستكافر خود پليد ا آيد پسبرنميبركت  آن

شريف  در حديث صخدا رسول كه استشده روايت اشعري موسياز ابي

؛ است برانگيخته و علم از هدايت مرا بر آن تعالي حق كه آنچه مثل»فرمودند: 

و   زمين، پا از آن بخشي فرود آيد پس بر زميني كه بسيار است همانند باراني

از  روياند و بخشيمي فراوان و سبزه پذيرد و علفرا مي آب كه حاصلخيز است

مردم  دارد و خداوندمي را بر بستر خود نگه آب كه است و سخت خشك آن

كنند و با مي خود را سيراب و حيوانات نوشيده از آن رساند كهمي نفع را از آبش

 كه هموار است زمين، بياباني از آن ديگري نمايند. اما بخشمي و زرع كشت آن

مثل  است اين روياند. پسرا مي گياهي دارد و نهمي را بر بستر خود نگه آبي نه

خداي  كه و بنابراين، آنچه نموده كسب آگاهي عزوجل خداي در دين كه كسي

را  خود آن رو، هم از اين است بخشيده نفع وي برانگيخته، به مرا بر آن عزوجل

كه  كساني مثل است اين . همچناناستداده تعليم ديگران را به آن و هم دريافته
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اما در  رسيده آنان ام، بهشده برانگيخته آن ابلاغ براي كه الهي و علم هدايت

 «.اندرفتهرا نپذي و آن بلند نكرده سري برابر آن

  

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ إنِ يِ  ا إلِىَ قَوْمِهِ فَقاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُوُا اللََّّ لَقدَْ أرَْسَلْناَ نوُحا

 ( 59أخََافُ عَلَيْكُمْ عَذاَبَ يوَْمٍ عَظِيمٍ )

 نهايداستابيان  به كرد، اكنون بيان را در آغاز سوره آدم داستان خداوند متعال

 فرستاده كند زيرا او اولينآغاز مي و ابتدا از نوح پرداخته ‡ديگر انبياي

 سويرا به نوح هرآينه»: است بشر بعد از آدم سويبه خداوند

او را در  عزوجل و خداي زيستمي عراق در سرزمين نوح «فرستاديمقومش

و نوح  آدم ميان»گويد: كثير ميانيد. ابنگرد مبعوث رسالت به سالگيپنجاه  سن

 بر آيين همه قرن، مردم ده اين در طول بود، كه فاصله قرن ـ عليهما السلام ـ ده

پديدار  و انحراف شر  بود كه و توحيد پايدار بودند و در عصر نوح اسلام

در  تفصيل نيز به وي و داستان ذكر شده كريم ( بار در قرآن43نوح، ) نام«. شد

 وي و شغل است آمده اعراف، هود، مؤمنون، شعرا، قمر و نوحهاي سوره

هستند.  نوح از نسل اكنونهم خلق اند: تمامگفته و ديگران بود. ترمذي نجاري

 قوم اي» نوح «گفت». است زيستهمي از نوح قبل ادريس بعضي برآنند كه

تا سزاوار  «نيست خدايي شما را باز او هيچ خدا را بپرستيد كه» فقط «من

را بر  خويش دعوت پرچم سان، نوحمعبود شما قرار گيرد. بدين باشد كه اين

 سويتا به خواست و از قومش برافراشت تعالي حق توحيد و پرستش مبناي

اند بوده بر آن بعد از وي هاينسل و آدم كه آييني توحيد بازگردند، همان آيين

 سبحان : اگر خداييعني «بيمناكم بزرگ روزي بر شما از عقوبت من هرآينه»

 . قومبيمناكم روز طوفان روز قيامت، يا عذابرا نپرستيد، بر شما از عذاب 
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 به« نوح» در سوره خداوند متعال بودند كه برگزيده پرستش را براي بتاني نوح

 و نسر بود. آنها: ود، سواع، يغوث، يعوق و نامهاي است ذكر آنها پرداخته

: در بود كه گونهاين آدم فرزندان در ميان پرستيبت اولين پديد آمدن ماجراي

آنها مردند،  كردند و چونمي زندگي نيكوكار و صالحي آنها اشخاص ميان

مساجد به  آنها را در آن و تمثال بنا كرده مساجدي نبر سر گورهايشا قومشان

 و خود را پايبند شيوه ياد آوردهبه آنها را هميشه نيك تصوير كشيدند تا احوال

ها و مجسمه رفتهگذشت، رفته منوال بر اين درازي زمان گردانند و چون ايشان

گذاري نام صالح گروه آن نام ا را بهو آنه تصويرها ساخته اين بر مثال نمادهايي

 همه و نسر كه ود، سواع، يغوث، يعوق نامهايبه كردند و در نتيجه، بتاني

 بودند، تراشيدند. ازصالحان

  

 (61قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِهِ إنَِّا لَنَرَاكَ فيِ ضَلََلٍ مُبيِنٍ )

ما تو را در  گمانبي»اند قوم سايو رؤ ملأ: اشراف «گفتند نوح ملأ از قوم»

 .خداوند يگانه پرستش سويبه در دعوتت «بينيممي آشكاري گمراهي

  

ِ الْعاَلمَِينَ )  (61قاَلَ ياَ قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلََلةٌَ وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 

 من بلكه نيست ايگمراهي گونههيچ ! در منمن قوم اي» نوح «گفت»

تا  است شما فرستاده سويمرا به كه «هستم پروردگار عالميان از سويپيامبري

. كنم را از شما دفع و شر و رذيلت داده شما سوق سويرا بهخير و فضيلت 

 خود اثبات را براي و رسالت را از خود نفي ضلالت نوحبود كه سانبدين

 نمود.

  

ِ مَا لََّ تعَْلمَُونَ )أبُلَ ِغكُُمْ رِسَ   (62الََّتِ رَب يِ وَأنَْصَحُ لَكُمْ وَأعَْلَمُ مِنَ اللََّّ
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ابلاغ  پيامها را براي آن تعالي حق كه «رسانمرا مي پروردگارم شما پيامهاي به»

 : نيتيعني «كنممي شما نيكخواهي و براي» است كرده وحي من شما به به

و فقط  امگردانيده فساد خالص هايشما، از شائبه براي هيخود را در خيرخوا

شما  كه دانمرا مي خداوند چيزهايي و از جانب» جويمامورشما را مي صلاح

زيرا  بر دشمنانش وي خشم و شدت عظيم مثال، قدرتبي از اوصاف «دانيدنمي

 گرداند.مي امور آگاه مرا از اين تعالي حق

  

وَعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَلىَ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِينُْذِرَكُمْ وَلِتتََّقوُا وَلَعلََّكُمْ أَ 

 ( 63ترُْحَمُونَ )

كرديد، يا: انكار ورزيديد و تعجب  آيا بعيد پنداشتيد، يا: تكذيب «او عابتم»

 از جانب» ايظهو موع : وحييعني «شما ذكريبه كه از آن»كرديد 

 خودتان از ميان مردي : بر زبانيعني «آمد؟ از خودتان بر مردي پروردگارتان

ـ  و جن فرشتگان ـ مثلا از جنس ديگري شناسيد واو از جنساو را مي كه

گيريد، مي او انس به كه همانند شماست بشري تا از او برميد بلكه نيست

و  راستگويي به نوجواني او را از اوان كهاز خود شماست  او مردي همچنان

 استدروغگو و آمده و نه استبوده گمراه نه دانيد كهشناسيد و ميمي امانتداري

 «كنيد و باشد كه وتا شما پرهيزگاري»كفر  از عاقبت «دهد تا شما را بيم»

مورد » پرهيزگاريتان سببرساند و بهشما مي به دادنبيم اين كه فوايدي سبببه

 «.قرار گيريد» سبحان خداي و رضاي «رحمت

  

ا فَكَذَّبوُهُ فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعهَُ فيِ الْفلُْكِ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بآِيَاَتنِاَ إِنَّهُمْ كَانوُ

ا عَمِينَ )  (64قَوْما
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 : ايمانيعني «بودند با وي را كه او و كساني كردند پس اما او را تكذيب»

 كه است ايكشتي همان اين «در كشتي داديم ناات»بودند  وي و همراه آورده

 همراهش دستور داد تا او و مؤمنان آن ساختن را به نوح خداوند متعال

 ما را دروغ اتآي را كه و كساني»يابند  نجات از خطر طوفان آن وسيلهبه

 غرق»بازنگشتند  توبه سويبه ناروا استمرار ورزيده شيوه و بر اين «پنداشتند

 : كوردليعني «نابينا بودند گروهي زيرا آنان» دار وديارشان در همان «كرديم

 در آنان پندي رسانيد و نهسود مي آنان به ايموعظه نه كه ايگونهبودند، به

 .است آمده« هود» ( سوره34ـ  42 در )آيات داستاناين گر بود. تفصيلكار
  

َّقوُنَ  َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ أفَلَََ تتَ وَإلِىَ عَادٍ أخََاهُمْ هُوداا قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُوُا اللََّّ

(65 ) 

 قبيله اعضاي از : يكييعني «هود را فرستاديم عاد برادرشان قوم سويو به»

 .نيست برادر نسبي معني در اينجا به« برادر»را زيرا « هود» نامآنها به

و ظاهرا  زمين موجود در روي امتهاي تريناز قديمي عرب عاد، قومي قبيله

مناسب  نوح بعد از داستان اند لذا ذكر داستانشانبوده ابراهيم تر از قومقديمي

ـ ريگزار  احقاف ساكن كه است عاد اول عاد در اينجا، قوم اد از قومنمود. مرمي

 آنان، قبيله اند و بعد از نابوديـ بوده يمن در سرزمين و حضرموت عمان ميان

در حدود  بلكه در احقاف ـ اما نه يمن آنها نيز ساكنان پديد آمد كه عاد ديگري

 است نامند. گفتنيمي را عاد دوم آنان اند كهيستهزو سبا ـ مي قحطان سرزمين

! من قوم : ايگفت». است نيامده آسماني ذكر عاد بجز قرآن، در ساير كتبكه 

 آيا پرهيزگاري پس جز او نيست شما معبودي براي خدا رابپرستيد كه
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 دعوت حيد الهيو تو عبادت سويرا به آنان هودبود كه  چنين «كنيد؟نمي

 انجامد.مي و پرهيزگاري تقويبه  درنهايت كه كرد، دعوتي

  

قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لنََرَاكَ فيِ سَفاَهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ 

(66 ) 

ما تو را در  ينهكافر بودند از قومش، گفتند: هرآ كه و بزرگاني اشراف»

آنها  بود كه گونه. بديناست و حماقت خردي: سبكسفاهت «بينيممي سفاهت

 تر اينكردند و وقيح متهم خرديو كم مغزيسبك پيامبر عاليقدر را بهناروا آن به

 .رسالت در ادعاي «پنداريممي ما تو را از دروغگويان و هرآينه»گفتند:  كه

  

ِ الْعاَلمَِينَ ) قاَلَ  أبُلَ ِغكُُمْ  (67ياَ قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاَهَةٌ وَلَكِن ِي رَسُولٌ مِنْ رَب 

 (68رِسَالََّتِ رَب ِي وَأنَاَ لَكُمْ ناَصِحٌ أمَِينٌ )

 از بارگاه ايفرستاده من بلكه نيست سفاهتي ! در منمن قوم : ايگفت»

شما  و براي رسانمشما مي را به پروردگارم هستم، پيامهاي پروردگارعالميان

 ضد خيانت و صداقت، كه داريامانت به شده: شناختهامين «امينم خيرخواهي

 .اموارد نكرده تغييري گونههيچ الهي در پيامهاي : مطمئنا من. يعنياست
  

رَجُلٍ مِنْكُمْ لِينُْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إذِْ جَعلََكُمْ أوََعَجِبْتمُْ أنَْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَب ِكُمْ عَلىَ 

ِ لَعلََّكُمْ  خُلَفاَءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نوُحٍ وَزَادكَُمْ فيِ الْخَلْقِ بسَْطَةا فاَذْكُرُوا آلَََّءَ اللََّّ

 ( 69تفُْلِحُونَ )

 پروردگارتان از جانب پندي از خودتان بر مردي كرديد كه آيا تعاب»

 خداوند شما را پس را كه دهد؟ و ياد كنيد زماني تا شما را بيم آمده برايتان

از  نعمتي خداوند فرمان به هود «قرار دادآنان  جانشينان نوح از قوم

 عنوانآنها به  ؛ قراردادننعمت كرد، اين خود يادآوري قوم را به نعمتهايش
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 روي پادشاهان عنوانآنها به ،يا قراردادننوح قوم بعد از هلاكت زمين ساكنان

شما  و در خلقت، بر قوت»: پرداختديگري  ذكر نعمت به گاهبود. آن زمين

 كه بر آنچه تنومند و بلند ـ افزونشما قدوقامتي  : در آفرينش، بهيعني «افزود

 شخص قامت : بلنديكه تاسنمود. نقل داشتند ـ عنايت از نظر بدني ديگران

ياد خدا را به نعمتهاي پس»گز بود  شصت قدشانصد گز و از كوتاه بلندقدشان

در  و افزودن در زمين ساختنتان جانشين آنها، نعمت از جمله بر خود كه «آوريد

باشد » استداشته  شما ارزاني به كه است و ساير نعمتهايي و نيرومنديتان خلقت

 و هركه است شكر آن بخشنعمت، انگيزه زيرا يادآوري «رستگار شويد كه

 گردد.رستگار ميشك را بجا آورد، بي تعالي حق شكر و سپاس

  

َ وَحْدهَُ وَنذَرََ مَا كَانَ يعَْبدُُ آبَاَؤُناَ فأَتِْناَ بمَِا تعَِدنُاَ إنِْ كُ  نْتَ مِنَ قاَلوُا أجَِئتْنَاَ لِنَعْبدَُ اللََّّ

ادِقِينَ )  ( 71الصَّ

شيوه  اين كه آن حال «تا تنها الله را بپرستيم ايما آمده سويگفتند: آيا به»

اين  را برخلاف زيرا ما پدرانمان و ناپسند است در نزد ما ناشناخته پرستييگانه

آيا  «و»رو گفتند:  . از همينايمـ يافته خوانيمي آن سويتو ما را به ـ كه شيوه

پدران  و رسم راه و ديگر دنبال «پرستيدند، رها كنيممي پدرانمان را كه آنچه»

 اگر از راستگويان پس» نيست از ما ساخته چيزي ! چنين؟ نهنگرديم خويش

در برابر  كه آنها از بس «ما بياور دهي، برايمي ما وعده را به هستي، آنچه

 بدان هود را كه عذابي سخن متمرد و متكبر بودند، با اينسبحان  خداي

 طلبيدند. شتابداد، به مي هشدارشان
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يْتمُُوهَا  قاَلَ قدَْ وَقعََ عَلَيْكُمْ مِنْ رَب ِكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أتَجَُادِلوُننَيِ فيِ أسَْمَاءٍ سَمَّ

 ُ لَ اللََّّ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فاَنْتظَِرُوا إنِ يِ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتظَِرِينَ  أنَْتمُْ وَآبَاَؤُكُمْ مَا نزََّ

(71 ) 

 «شد ثابت و خشم عقوبت پروردگارتان بر شما از جانب كه راستي: بهگفت»

و  عذاب اين ناخواهگشتيد و خواه الهي و عذاب سزاوار خشم : حقا كهيعني

رفت، مي آن انتظار وقوع را كه عذابي . هوداست بر شما فرودآمدني خشم

 عذاب اين كه آنان هشدار به اين منظور دادنكرد، به معرفي همانند امر واقع

 در باب آيا با من» است سخت : عذابگردد. رجسميواقع  حتما برآنان

را  بتان رستيد؟ هودپمي كه بتاني : نامهاييعني «كنيدميچند ماادله  نامهايي

 حقيقتي هيچ آنها داراي فقط مسميات كرد زيرا نه معرفيمسمي بي مجرد نامهاي

 اين گويي پس است پايهبي برآنها در اصل« خدايان» ناماطلاق  حتي بلكه نيست

موجود است، فقط  كه ندارند و آنچه وجود خارجياند و هيچ خدايان، معدوم

 : شما و پدرانتانيعني «ايدكرده نامگذاري شما وپدرانتان كه»؛ آنهاست هاينام

 امر، اينها هيچ ايد و در واقعنامها ناميده اين را به باطلتان از نزد خود معبودان

 به كه «استنكرده نازل بر آن وبرهاني حات و خداوند هيچ»ندارند  حقيقتي

 ترينسخت را به آنان آوريد. سپسحجت  باطلتان ورسماهر اين بر صحت آن

 «با شما از منتظرانم هم من منتظر باشيد كه پس»هشدار تهديد كرد و فرمود: 

با شما از  هم ايد زيرا منكرده را درخواست آن باشيد كه : منتظر عذابييعني

 .است طعا بر شما آمدنيق عذاب و اين هستم عذاب اين نزول منتظران
  

فأَنَْجَيْناَهُ وَالَّذِينَ مَعهَُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقطََعْناَ داَبِرَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ وَمَا كَانوُا 

 ( 72مُؤْمِنِينَ )
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به »بودند  آورده ايمان دعوتش : بهيعني «با او بودند را كه او و كساني پس»

و » بر كافران فرودآمده از عذاب «داديم ناات خويش نباز جا رحمتي

 حتي كه طوريبه «كرديم كنشمردند، ريشه ما را دروغ آيات را كه كساني

: يعني «نبودند و از مؤمنان»گردد  شانجانشين نماند كه باقي هم از آنان تن يك

 جمع حقبه ايمان و عدم آيات به تكذيب ميان را كهسركشي  قوم اين ريشه

 خود بود. مناسب در جاي كردن كنريشهاين  پس بودند، بريديم كرده

 كرد، تندباد سركش نازل هود بر قوم سبحان خداي كه ؛ عذابيشويميادآور مي

 هايهصخركه  كرد، تندبادي ويران را پا  ديار و اشجارشان بود كه بسيار سردي

 كوبيد و آنها را از جا بركندهمي هايشانكرد و بر چهرهمي را با خود حمل بزرگ

فرمايد: )اما عاد؛ مي« الحاقه» در سوره تعالي حق كهچنان كوفتمي بر زمين

و شب  را هفت خدا آن شدند كه هلا  و سركش توفنده تندبادي وسيلهبه

ديدي، مي فروافتاده مدت را در آن قوم آن پس گماشت انبر آن روز پياپي هشت

 «.4ـ  2 آيات»هستند(  تهي ميان نخلهاي آنها تنه گويي

  

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ قدَْ جَاءَتكُْمْ  ا قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُوُا اللََّّ وَإلِىَ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالِحا

 مِنْ رَب ِ 
ِ وَلََّ تمََسُّوهَا بَي ِنةٌَ ِ لَكُمْ آيَةَا فذَرَُوهَا تأَكُْلْ فِي أرَْضِ اللََّّ كُمْ هَذِهِ نَاقةَُ اللََّّ

 (73بسُِوءٍ فَيأَخُْذكَُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ )

از اعراب  ايثمود: قبيله «را صالح ثمود، برادرشان قوم سويبه» فرستاديم «و»

حجاز و  در ميان منوره مدينه در شمال واقع «حار» در منطقه بودند كه اوليه

ديار  عاد وارث ثمود بعد از قوم داشتند. قبيله سكونت القريوادي نزديكشام 

قبايل  كند. اينمي تصريح سوره ( از همين74) آيه كهآنها شدند چنان وسرزمين

الله عمررضياند. ابنزيستهمي از ابراهيم قبل اند كهبوده اوليه از اعراب همه
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 بهكه  ـ هنگامي هجري نهم در سال صخدا رسول كند كهمي عنهما روايت

گويد: ثمود گذشتند، او مي قوم بودند ـ از برابر ديار و منازل روان مقصد تبو 

 كه آبي ازچاههاي فرود آوردند، مردم لشكر را در تبو  صخدا رسول چون»

 آب كشيدند و از آنكردند، آب مي خود را از آنها تهيه آشاميدني ثمود آب لهقبي

 فرمان آنان به صخدا كردند تا غذا بپزند، رسول ديگها را نصب خمير ساخته

 گاهكنند، آن شتران و خميرها را علوفه ريخته ديگها را بيرون غذاي دادند كه

 از آن شتر صالح رسيدند كه چاهي انيدند تا بهكوچ محل را از آن ايشان

را  شاناصحاب صحضرتآن همچنين«. فرود آمدند محل در آن نوشيد پسمي

كردند و مي بودند، نهي گرفتار شده الهي عذاب به كه قومي منازل از ورود به

رسيد،  آنان به كه شما مانند آنچهبه كه ترسممي در حقيقت، من»فرمودند: مي

 تا به صالح آثار مدائن بايد يادآور شد كه«. وارد نشويد منازلشان برسد لذا به

 شود.مي شناخته« الناقهفتح» نامو به است امروز باقي

جز او  شما معبودي ! خدا را بپرستيد، برايمن قوم اي» صالح «گفت»

 باري كه فراخواند، عبادتي سبحانخداي دتعبا را به قومش صالح «نيست

 جز براي عبادت فهماند كه آنان است، او بهآفريده خاطر آنرا به خلق تعالي

 به را ندارد كه صلاحيت اين معبودي هيچ و جز وي سزاوار نيست يگانه خداي

 و عصاره ، خلاصهشر  توحيد و نفي سويبه ! دعوتشود. آري گرفته پرستش

فرمايد: )و همانا مي خداوند متعال كهچنان است بوده ‡پيامبران همه دعوت

را بپرستيد و از  يگانه : خدايكه پيام فرستاديم، با اين پيامبري درهر امتي

در »افزود:  قومش به خطاب صالح«. 34/  نحل»كنيد(  اجتنابطاغوت 

 معجزه : يعنيبينه «است آمده ايبينه پروردگارتان از جانب شما حقيقت، براي
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و  سخت از سنگ شتريماده آوردنبود از: بيرون عبارت و آشكار، كه روشن

را بگذاريد تا  آن پس شماست براي ايمعازه كه شترخداست ماده اين»خارا 

 خدا در زمين آزاد بگذاريد كه را رها كنيد و : آنيعني «خدا بخورد در زمين

 هم و زمين است شتر؛ شتر خدا بخورد زيرا ايناز آن  خواست بچرد و هرچه

شما نيست، بازنداريد.  و ملك مال كه او را از آنچه باشد پسمي وي زمين كه

 بدون خداوند شتر با امر تكويني ناميد زيرا آن را شتر خدا آن صالح

: يعني «نرسانيد آسيبي» گونههيچ «او و به»بود  شده آفريده پدر و مادري اشتند

 شما را عذابي گاهآن كه»او نشويد  با گزند و آزار متعر  وجه هيچ به

 «.گيردفرومي دردناك

خارا،  سنگي از صخره خود از او خواستند تا برايشان صالح قوم كه است نقل

از آنها  صالح ببينند پس العينرأي را به آن خرو  آورد كه بيرون شتريماده

او ايمان  كند، قطعا به را اجابت شاناگر خواسته كه عهدها و پيمانها گرفت

 دعا كرد و آن عهدها و پيمانها را سپردند، صالح آنها اين خواهند آورد و چون

شتري بودند ـ ماده خواسته كه گونهو ـ همان در آمد جنبش به سنگ صخره

بود كه  و پرهيبت و قوي بزرگ آمد و چنان بيرون از آن عيبپا ، تنومند و بي

هنگام،  رميدند. در ايناز او مي گذشت، همهديگر مي از برابر چهارپايان چون

 عزوجل خداي مانفر به آوردند. صالح ايمان و پيروانش قوم آن رئيس

 را بنوشد و روز ديگر آنان چاهشان شتر آبماده روز آن يك مقرر كرد كهچنين

نوشيد، آنها از شير را مي چاه او آب روز كه كنند و در آن استفاده چاه آناز آب 

دوشيدند، هر مقدار از او را مي چون شيرآور بود كه نوشيدند زيرا چنانميوي 
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 سير و سيراب از شيرش همه شد و قومپر مي خواستند، از شير آنمي كهروفي ظ

 شدند.مي

  

أكَُمْ فيِ الْْرَْضِ تتََّخِذوُنَ مِنْ سُهُولِهَا  وَاذْكُرُوا إذِْ جَعلََكُمْ خُلفَاَءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبوََّ

ا وَتنَْحِتوُنَ الْجِباَلَ بيُوُتاا فاَذْكُرُوا آَ  ِ وَلََّ تعَْثوَْا فيِ الْْرَْضِ مُفْسِدِينَ قصُُورا لََّءَ اللََّّ

(74 ) 

 «گردانيد آنان عاد جانشينان از قوم شما را پس را كه ياد آوريد هنگاميو به»

 عاد گردانيد. يا شما را در آن قوم جانشين شما را در زمين تعالي : حقيعني

 : شما را در آنيعني «داد مناسب جاي شما در زمين و به»فرمانروا گردانيد 

خود قصرها  براي آن هموار و نرم از بخشهاي كه» طوريمستقر گردانيد، به

 از مصالح و آجر و مانند آن سرزمين، خشت آن : ازخاكهاييعني «ساختيدمي

ر كرديد. )بوأ(: از مصدو با آن، كاخها و قصرها بنا مي ديگر ساخته ساختماني

 ها برايو از كوه»شود مي ساكن در آن انسان كه از: منزلياست ، عبارت«مباءه»

و  بدني از نيرو و صلابت گيريثمود، با بهره قوم «تراشيديدميهايي خود خانه

ها خود مغاره كوهها براي و در دل هايشان، كوهها را تراشيدههيكلتنومند بودن 

و  سخت هايصخره درون : انتخابقولي ساختند. بهمي يمسكونهاي و خانه

ساختمانها و  بود كه دليل اين آنها، به از سوي سكونت براي مستحكمكوههاي 

عمر  شد ـ از بسمي ويران عمرشان آمدنپايان از به ديگر، قبلسقفهاي 

 عبارت تفسير نظير اين« يدياد آور خدا را به نعمتهاي پس»داشتند  ايطولاني

با  : در آنيعني «فساد بر نداريد سر به و در زمين» گذشت قبل در داستان

 وفساد برپا نكنيد. خدا و رسولش، فتنه نافرماني
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عْلمَُونَ قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتضُْعِفوُا لِمَنْ آمََنَ مِنْهُمْ أتََ 

ا مُرْسَلٌ مِنْ رَب هِِ قاَلوُا إنَِّا بمَِا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنوُنَ )  ( 75أنََّ صَالِحا

 «بودند آورده ايمان كه مستضعفاني ورزيدند، بهاستكبار مي او كه قوم سران»

از  صالح دانيد كهگفتند: آيا مي»قرار داشتند  آنان و استضعاف ستم وتحت

استهزا و تمسخر  را از باب سخن اين «؟است شده فرستاده پرورگارش سوي

 بدان وي آنچه ترديد ما بهگفتند: بي» صالح : پيروانيعني «ايماناه  »گفتند. 

ادعا  او در اين و راستي صدق فقط به : ما نهيعني «است، مؤمنيميافته رسالت

نيز  امرش و مطيع گذشته، تابع و از آن بوده مؤمن لتشاو و رسا به بلكه داناييم

 .هستيم
  

 ( 76قاَلَ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا إنَِّا باِلَّذِي آمََنْتمُْ بهِِ كَافرُِونَ )

 «ايدآوردهايمان  شما بدان آنچه ورزيدند، گفتند: ما بهاستكبار مي كه كساني»

آشكار  معجزه گفتند كه را درحالي سخن اين «ريمكاف» صالح رسالت : بهيعني

 باد. بر كافران خداوند لعنت بود ـ پس آنان درميان تعالي پايدار حق و حجت

  

فَعَقَرُوا النَّاقةََ وَعَتوَْا عَنْ أمَْرِ رَب هِِمْ وَقاَلوُا ياَ صَالِحُ ائتْنِاَ بمَِا تعَِدنُاَ إنِْ كُنْتَ مِنَ 

 (77لِينَ )الْمُرْسَ 

كردند.  را ذبح را بريدند، يا آن آن هاي: پييعني «كردند شتر را پيماده آن پس»

از تن  يك نداشتند بلكه شتر مستقيما شركتماده آنها دركشتن همه كهو با آن

 انجام آنان همگي كار با رضا و موافقت اين از آنجا كه ولي او را كشت آنان

پروردگار خود  و از فرمان»شد  داده نسبت آنان همه به عمل لذا اين تگرف

 شتر و همچناندر مورد ماده تعالي باري فرمان : از قبوليعني «سرپيچيدند

! اگر از صالح و گفتند: اي»استكبار و عناد ورزيدند  وي دين به نهادنازگردن 
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 اين «ما بياور براي» از عذاب «دهيا وعيد ميم را به هستي، آنچه پيامبران

 گفتند. ( و استخفافطلبي)مبارزه تحدي را از روي سخن

  

جْفةَُ فأَصَْبحَُوا فيِ داَرِهِمْ جَاثمِِينَ )  ( 78فأَخََذتَهُْمُ الرَّ

اند: رجفه، گفته . برخيسخت زلزله : يعنيرجفه «فرو گرفت را رجفه آنان پس»

را از جا بركند  سخت، دلهايشان تكان با يك بود كه و سهمگين سخت ديفريا

 «از پا در آمدند» خويش : در شهر و سرزمينيعني «خويش و در سراي»

 حركتو بي جانو بي چسبيده زمين به خويش هاي: بر زانوها و چهرهجاثمين

: كه است شده و از پا درآيد. روايتدرافتد  بر روي كه ايگرديدند، همانند پرنده

در روز  بر آنان عذاب و نزول در روز چهارشنبه آنان شتر از سويمادهكردن پي

 شدند. ـ هلا  ايمان از اهل و پيروانش ـ جز صالح همه بود پس شنبه

  

ةَ رَب يِ وَنصََحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لََّ تحُِبُّونَ فَتوََلَّى عَنْهُمْ وَقاَلَ ياَ قوَْمِ لَقدَْ أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالَ 

 ( 79النَّاصِحِينَ )

آنان  از سوي حق دعوت از اجابت كه گاهآن «برتافت روي از آنان صالح پس»

بود،  شده رويگردان و از آنان كرده پشت آنان به كهشد و درحالي مأيوس

: آنان به خويش حال حقيقت ، در بيانلحصا «و گفت» رفت شانازسرزمين

شما  و براي شما رساندم را به پروردگارم پيام من كه راستي ! بهمن قوماي»

 از هيچ من «داريدنمي را دوست شما نصيحتگران ولي كردمخير خواهي

را  دعوت شما فروگذار نكردم، اما شما اين به حق رسالت در ابلاغ كوششي

 آنچه و اينك گشت بر شما لازم الهي عذاب سر برتافتيد پس نپذيرفتيد و از آن

 محتمل آيد. همچنانطلبيديد، بر شما فرود ميميشتاب  و به كرده تكذيب را كه
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از  كه بر آنچه حسرت ـ از روي را بعد از مرگشان سخن اين صالح كه است

 باشد. گفته آنان به دادند ـ خطاباز دست  از عذاب متيو سلا ايمان

  

 ( 81وَلوُطاا إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَةَ مَا سَبقَكَُمْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِنَ الْعاَلمَِينَ )

 فرزند آزر، برادزاده فرزند هاران . لوطرسالت به «لوط را» فرستاديم «و»

المقدس بيت سرزمين به عراق از سرزمين ابراهيم با عمويش بود كه ابراهيم

در « سدوم» نامبه شهري اهالي سوياو را به عزوجل خداي كرد، سپس هجرت

: آيا خود گفت قوم به كه هنگامي» برانگيخت رسالت المقدس، بهبيت نزديكي

 و سخت بسيار زشت خصلت : آنيعني «شويدمي را مرتكب فاحشه آن

بر شما  در آن از جهانيان كس هيچ كه»باشد لواط مي فعل را كه ناشايست

؟ است نگرديده را مرتكب از شما آن قبل : احدييعني «؟استنگرفته  پيشي

 نبود. ها شايعاز امت امتي هيچ در ميان از آنان لواط، قبل زيرا فعل

  

جَالَ شَهْوَةا مِنْ دوُنِ الن سَِاءِ بَلْ أنَْتمُْ قَوْمٌ مُسْرِفوُنَ )إِ   (81نَّكُمْ لَتأَتْوُنَ الر ِ

: شما، يعني «آميزيددر مي با مردان زنان جايشهوت، به همانا شما از روي»

 براي فطرت حسبو به است آفريده برايتان خداوند متعال را كه همسراني

 برآوردن جايگاه را دارند و فقط آنانند كه مقاربت و صلاحيت بوده آمادهآميزش 

رو  لواط با مردان فعل و به باشند، فروگذاشتهمي جوييلذت و موضع شهوت

و جز  نداشته سالم و فطرت سازگار با عقل هدفي كه ناشايستي آوريد، فعلمي

 عمل اين شما در ارتكاب نداريد پس آن از منظور ديگري هيچراني شهوت

بر همديگر  رانيشهوت انگيزه صرفا به هستيد كه زشت، همانند چهارپاياني

شما  فعل اين كه «و تااوز كاريد مسرف شما قوميبلكه »جهند فرومي
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 با عقل كه انحرافي است فعلي زيرا اين است خداوندو خشم لعنت مستوجب

 از مقتضاي آن بودن خار  ندارد و علت سازگاري هيچ مستقيم و فطرت ليمس

 باشد.مي بشري لواطكار از حد اعتدالشدن  و خار  فطرت، اسراف

و  است لواط كافي فعل در انجام دوتن : گواهيكه است برآن ابوحنيفه امام

با  سپس شده افگنده پايينبه مرتفع از مكاني كه است لواطكار اين مجازات

 نه جزا تعزير است شد و اين لوط چنين با قوم كهگردد چنان دنبال سنگ پرتاب

لواط،  : مجازات( برآنند كهحنبلو احمدبن حد. اما جمهور فقها )مالك، شافعي

آنهاست،  گتا مر و مفعول )سنگسار( فاعل تعزير و حد لواط، رجم نه حد است

 . در يكغير محصن دار( باشد، خواه)زن لواطكار محصن شخص خواه

بنابراين، اگر لواطكار  حد لواط مانند حد زنا است :ديگر از شافعيروايت

از  با زنان شود. مقاربتمي زده شود، در غيرآن، صد شلاقمي بود، رجم محصن

 .است علما حرام اجماع شود، بهمي ناميده« لواط صغري» )دبر( نيز كهپشت  راه
  

رُونَ  وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلََّّ أنَْ قاَلوُا أخَْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيتَِكُمْ إنَِّهُمْ أنُاَسٌ يتَطََهَّ

(82 ) 

جز » لوط از سوي عمل اين كردندربرابر انكار و محكوم «او قوم جواب ولي»

 «كنيدبيرون  از شهرتان»را  : لوط و پيروانشيعني «را گفتند: آنان نبود كه اين

 از افتادن كه «هستند طلب منزه مردمي آنان هرآينه»استهزا افزودند:  و از روي

طلبند بنابراين، نبايد با ما در شهر ما مي و پاكي جسته لواط تبري در عمل

 لوطنصيحت  به ارتباطي تهزا آلودشان، هيچاس پاسخ باشند. اين داشته سكونت

 ويو از فرمان  كرده را تصديق وي نبوت بود كه اين مناسب پاسخ بلكه نداشت

پاسخ  اين آنان دادند وليمساعد مي پاسخ وي خواسته كردند و بهمي اطاعت
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 وي بود، به رخاستهب شانواژگونه پليد و فطرتهاي هاياز نفس را كه زشت

 پا  كه گويد: بايد كسانيمي كه ! منطقيواژگونه منطق دادند، عجبا از اينتحويل

 بمانند؟! اين باقي در آن و ناپاكان روند تا پليدان و پرهيزكارند، از شهر بيرون

ز در عصر حاضر ني كهچنان است و مكاني در هر زمان جاهليت ؛ منطقمنطق

 برند.سر ميو پرهيزكاران، در طرد و تبعيد به پاكان اغلب كه كنيمميمشاهده 

  

 (83فأَنَْجَيْناَهُ وَأهَْلهَُ إلََِّّ امْرَأتَهَُ كَانتَْ مِنَ الْغاَبِرِينَ )

ما  عذاب كه شبي در صبحگاه كه گاهآن «داديم او راناات خانه او و اه  پس»

 1آورديمشهر بيرون را از آن اشفرود آمد، لوط و خانواده« ومسد»شهر  بر مردم

 لوطاستثنا كرد زيرا او به  را از اهلش لوط زن تعالي حق «را مگر زنش»

در  «بودماندگان اقياز ب» لوط زن جهت همين به «كه»بود  نياورده ايمان

 باشد.نابودشدگان  او نيز در زمره بود كه اين تعالي حق و حكم خداوندي عذاب

  

ا فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُجْرِمِينَ )  ( 84وَأمَْطَرْناَ عَلَيْهِمْ مَطَرا

اين  بودند، كه عادي بدان كه بارشي غيراز آن «بارانيديم بارشي و بر سر آنان»  

﴿ وَأمَْطَرْناَ : در آيه كهبود چنان بر آنان شدهسنگ پخته گل بارش، همانا بارش

يلٍ﴾ آخر كار  بنگر كه پس». است آمده« 28هود / » عَلَيْهَا حِجَارَةا مِنْ سِج ِ

 «.بود! چگونه» : كافرانيعني «مارمان

  

َ مَا لَكُمْ مِنْ إلِهٍَ غَيْرُهُ قدَْ جَاءَتكُْمْ وَإلِىَ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعيَْبا  ا قاَلَ ياَ قَوْمِ اعْبدُوُا اللََّّ

 مِنْ رَب ِكُمْ فأَوَْفوُا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلََّ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْياَءَهُمْ وَلََّ تفُْسِدوُا 
بَي ِنةٌَ

 ( 85كُمْ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ )فِي الْْرَْضِ بَعْدَ إِصْلََحِهَا ذلَِكُمْ خَيْرٌ لَ 

                                                 

 است ( آمده 77ــ  23 هود ) آيات ر سورهد داستان اين تفصيل 1 
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نوح،  سوره، بعد از داستانهاي در اين ‡انبيا از داستانهاي داستان پنجمين اين

 : است ‡و لوط هود، صالح

 مردم سوي: بهيعني «را فرستاديم شعيب مدين، برادرشان قوم سويو به»

 ـ پيامبر قومش . شعيبفرستاديم بود شعيب را كه از خودشان مدين، پيامبري

اعراف، هاي ـ در سوره كريم در قرآن و از وي است عرب ـ از انبياي مدين

از  پيامبري، قبلبه وي و بعثت است بار ياد شده ـ يازده هود، شعراء و عنكبوت

 او دعوت كهآن سببنامند، بهمي ‡انبيا بود. علما او را خطيب موسي حضرت

، «مدين»شهر  كه شويمكرد. يادآور مي ابلاغ قومش رسا به را با حجتي خويش

 هم حجاز قرار دارد و مدين بر سر راه اردن شرقدر جنوب واقع« معان» نزديك

! خدا من قوم : ايگفت»شود مي اطلاق بر شهرشان و هم مدين بر قبيله

 نكته اين با يادآوري شعيب «جز او نيست معبودي يچشما ه رابپرستيد، براي

دار طبعا دوست پس از خود آنهاست او هستند و او يكي قوم آنان كه قومشبه

 خداوند پرستش سويباشد، آنها را بهمي در آن صلاحشان كه استچيزي 

 همه دعوت در رأس كه پرستيو يگانه شناسييگانه آنها را به كرد سپسدعوت 

 حق از بتانشان چيزي پرستش پندار را كه داد و اين قرار دارد، فرمان ‡پيامبران

شما از  در حقيقت، براي»خواند  و نابود شده را باطل باشد، رد كرد و همه

 ولي «است آمده»آشكار  اي: معجزهيعني «روشن برهاني پرورگارتان جانب

 كه است بر آن خود دليل اين بود پس چه شعيب معجزه كه نكرده انبي قرآن

! نشود. آري شود و چه بيان وي معجزه است، چه داشته ايمعجزههر پيامبري 

 نيز، به عملي آن، اما او از جنبه اعتقادي از جنبه قومش بود به شعيب پيام اين

و  پيمانه پس»: و گفت گذاشت انگشت شانعملي انحراف ترينعمده روي
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يا  پيمانه كار گرفتنخريدار يا فروشنده، با به : بهيعني «نهيدترازو را تمام 

در  و افزودن ديگر كاستن هاياز شيوه غير آن ندهيد و بهناقص، كم  عياري

 شعيب ! قومآري نپردازيد. از ديگران خوريحق مورد معامله، به اشياي

 و ترازو را تمام پيمانه دادند وليمي و ترازو انجام خود را با پيمانه معاملات

 «ندهيد را ناقص آنان اشياي مردم و به»كاستند ميحق  صاحب و از حق ننهاده

ن، از آ كردنكالا، يا با كم ساختنيا با معيوب  وآن از: نقص است : عبارتبخس

 معناي اينها شامل گيرد و همهمي انجام و نيرنگبازي تردستي، فريبكاري يا به

 كه از هر چيزي شعيب اند: قومگفته . بعضينارواستبه  مردم اموال خوردن

 الهي گرفتند و نهيمي گمركي و حقوق شد، عوار وارد مي در بازارهايشان

تفسير نظير  «فساد نكنيد آن از اصلاح پس ودر زمين» است معني ناظر بر اين

در دنيا و « بهتر است برايتان»رهنمودها  «اين» ( گذشت44) عبارت، در آيه اين

 را. سخنم «اگر باور داريد» آخرت

  

ِ مَنْ آمََنَ بِ  هِ وَتبَْغوُنهََا وَلََّ تقَْعدُوُا بِكُل ِ صِرَاطٍ توُعِدوُنَ وَتصَُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللََّّ

ا وَاذْكُرُوا إذِْ كُنْتمُْ قلَِيلَا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِينَ )  ( 86عِوَجا

. نقل و آزارتان را از شكنجه مردم «بترسانيد ننشينيد كه و بر سر هر راهي»

نشستند شد، ميمي منتهي وي هخان به كه هاييبر سر راه شعيب : قومكه است

 بيم خويش و عقاب را داشتند، از عذاب نزد ويبه قصد رفتن را كه و كساني

 به را كه كسي»تا  «و»لذا نزد او نرويد  كذاب است گفتند: او شخصيومي داده

، الله از راه مراد از بازداشتن «الله بازداريد است، از راه آوردهاو ايمان 

از  آنان اند: مراد؛ نهيگفته . بعضياست شعيب به از رسيدن مردم بازداشتن
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 را دارند، نه آن به قصد رفتن كه است كساني و بازداشتندين  بر سر راه نشستن

 راه، كاي آن و براي» لفظ، مراد نيست حقيقت ها پسبر سرراه حقيقي نشستن

را  نجوييد و آن و ناهنجاري كجي، ناهمواري خداراه : برايييعن «ناوييد

 شما اندك يادآوريد كه را به و هنگامي»نكنيد  معرفيوصف  اين به مردم براي

. توالد و تناسل از طريق «شما را بسيار گردانيد پس»از نظر تعداد  «بوديد

شما را توانگر گردانيد  تعالي د، اما حقاند: شما فقير بوديگفته آن در معني بعضي

و هود و  نوح قوم ؛ چونگذشته از امتهاي «كار فسادكاران فرجام و بنگريد كه»

 عزوجل خداي بود كه مگر جز اين «؟است بوده چگونه» ‡و لوط صالح

 محو گردانيد؟! هستي را از عرصه كرد و آثار وجودشان هلاكشان

  

وَإنِْ كَانَ طَائِفةٌَ مِنْكُمْ آمََنوُا باِلَّذِي أرُْسِلْتُ بهِِ وَطَائِفةٌَ لَمْ يؤُْمِنوُا فاَصْبِرُوا حَتَّى 

ُ بَيْننَاَ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ )  (87يَحْكُمَ اللََّّ

و  آورده ايمان امشده فرستاده بدان من آنچه از شما به و اگر گروهي»

تا خداوند »: انتظار بكشيد يعني «صبر كنيد نياوردند پس يگر ايماند گروهي

 و داوري زيرا حكم «است كنندگانحكم او بهترين كند، كه ما حكم در ميان

كند.  ستم خويش او در حكم رود كهنمي آن و بيماست  مبتني و عدل او، بر حق

: است دو خصم ميان كردن انند حكمدو گروه، م درميان خداوند ! حكمآري

 سازد.پيروز مي را بر مبطلان محقان كهاين يعني

 عزوجل خداي كهاند تا آنصبر بر آزار كفار مأمور گرديده به آيه، مؤمنان در اين

 گرداند. پيروزشان
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ياَ شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعكََ مِنْ  قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ اسْتكَْبرَُوا مِنْ قَوْمِهِ لنَخُْرِجَنَّكَ 

 (88قَرْيَتِناَ أوَْ لَتعَوُدنَُّ فيِ مِلَّتِناَ قاَلَ أوََلوَْ كُنَّا كَارِهِينَ )

سركش،  و بزرگان : اشرافيعني «بودند استكبار ورزيده كه قومش سران»

با تو  را كه سانيتو و ك گمان! يا بيشعيب گفتند: اي» مستكبر و كافرشان

 بدين «ما برگرديد كيش كنيم، يا بهمي بيرون اند، از شهر خودمانآوردهايمان

 بلكه اكتفا نكرده حق و انكار دعوت ايمان تر  مستكبر فقط به سرانگونه، آن 

حد فراتر  و تجاوز، پا را از اين سركشي، سبكسري، غرور، ناسپاسي از روي

از شهر نيز تهديد كردند.  كردنبيرون را به و مؤمنان پيامبر خويشگذاشتند و

رو ندارند:  بيشتر در پيش ناگزير دو راه و همراهانش از نظر آنها، شعيب يعني

 شعيب «گفت» آنان كفري باطل كيش به از شهر و يا بازگشت شدنيا بيرون 

گردانيد، باز مي خويش كيش ما را به: آيا يعني «نخواهد؟اگر دلمان  حتي»

: آيا است اين ؟ يا معنيباشيم داشته و نفرت كراهت آنبه  هرچند ما از بازگشت

؟ قطعا شما نباشيم از آن شدن بيرون كنيد، هرچند ما خواهانمي از شهر بيرونمان

 آن دلمان كنيد كه نمجبورما چيزي به شما روا نيستنداريد و براي  حقي چنين

 زير فشار و اجبار قرار گيرد و از خود اختياريكه خواهد زيرا كسيرا نمي

 آيين به بازگشتش آيد و نهمي حساببه  موافقت موافقتش باشد، نه نداشته

 شود.مي تلقي حقيقي ديگري، بازگشت

  

ِ كَذِباا إنِْ عُ  ُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَناَ قدَِ افْترََيْناَ عَلىَ اللََّّ اناَ اللََّّ دْناَ فيِ مِلَّتِكُمْ بعَْدَ إذِْ نجََّ

ِ توََكَّلْناَ  ا عَلىَ اللََّّ ُ رَبُّناَ وَسِعَ رَبُّناَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْما أنَْ نَعوُدَ فيِهَا إِلََّّ أنَْ يشََاءَ اللََّّ

 ( 89وَأنَْتَ خَيْرُ الْفاَتحِِينَ ) رَبَّناَ افْتحَْ بيَْنَناَ وَبَيْنَ قوَْمِناَ باِلْحَق ِ 
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 كه «شما دين بخشيد، به ناات خدا ما را از آن كهدر حقيقت، اگر بعد از آن»

 خداي به بستنزيرا شر ، دروغ «ايمبسته خدا دروغ برگرديم، به» استشر  

همانا  كه يگانه جز آفريدگار، مدبر و معبودي كائنات رو كهاست، ازآنسبحان 

قايل  شريك سبحان خداي به هر كس ندارد پس است، آفريدگار ديگري الله

. است شده وي و ربوبيت الوهيتنقص  و مدعي بسته او دروغ به گمانشود، بي

جرم  كه است معني بخشيد( مفيد اين نجات خدا ما را از آن كه: )بعد از آنجمله

 نشده روشن وي براي حق كه است كسي كفر، بزرگتر از جرم به نمؤم بازگشت

 شود، در كفريمرتد مي بعد از ايمان كهزيرا كسي است كافر بوده و در اصل

و »اند كافر بوده در اصل كه فرورفته تر از كفر كسانيسخت بزرگتر و الحادي

و  اصولي هم و نه نيست درستما  : هرگز براييعني «هرگز ما را نسزد

 كهاز احوال، بعد از آن حالي هيچ به «بازگرديم آنبه كه» مند استقاعده

 «الله، پروردگار ما بخواهد كهمگر آن»بخشيد نجات  ما را از آن خداوند

 گرديمكفر برمي ما به باشد كه رفته چنين خداوند در مشيت كه: مگر آنيعني

پرورگار » است او وابسته مشيت از خير و شر ـ بهـ اعم  همه زيرا امور كائنات

 موجودات همه به وي : علميعني «دارداحاطه  بر هر چيزي دانش ما از روي

 روي بندگانش بر احوال هاييدگرگوني چه داند كهاو مي دارد پس احاطه

ما  كهدر اين ايمو اعتماد كرده فقط بر او تكيه «يماكرده بر خدا توك »دهد مي

ايجاد  و حائل مانع آن ما و كفر و اهل بدارد، ميان قدمپايدار و ثابت را بر ايمان

 عصمت خود در پناه گرداند و ما را از عذاب را بر ما تمام خويش كند، نعمت

تو  كن، كه فيصله راستيما به قوم ما و ميان پروردگارا! ميان»دارد نگه خويش
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و  حكم و راستي حقما به قوم ما و ميان : ميانيعني «كنندگانيفيصله بهترين

خواستار فرود  ايشان. گويي باطل بر اهل حق اهل كن، با پيروز ساختن داوري

 شدند. بر كافران عذاب آمدن

  

 ( 91رُوا مِنْ قوَْمِهِ لَئنِِ اتَّبَعْتمُْ شُعَيْباا إِنَّكُمْ إذِاا لَخَاسِرُونَ )وَقاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَ 

 خود گفتند: اگر از شعيب ياران كافر بودند، به كه از قومش اشرافي و آن»

در »را فروگذاريد  خودتان در آييد و دين وي دين : اگر بهيعني «كنيدپيروي 

. يا است شان؛ هلاكتاز زيانكار شدن مرادشان «كاريدقطعا زيانصورت  اين

 كه است ايفروشيكم و تر  و وزن پيمانه دادن تمام سبببهكردن  مراد: زيان

 كردند.مي معاملهبا مردم  آن بر اساس

  

جْفةَُ فأَصَْبحَُوا فيِ داَرِهِمْ جَاثمِِينَ )  ( 91فأَخََذتَهُْمُ الرَّ

 اند: رجفه، بانگگفته بعضي «را فرو گرفت آنان» : زلزلهيعني «هرجف پس»

 «كردند صبح زانو درافتاده به خويش، مرده در سراي پس»بود  مرگبار عذاب

 .گذشت صالح عبارت، در داستان و كاملا از پا درآمدند. تفسير نظير اين
  

غْنَوْا فيِهَا الَّذِينَ كَذَّبوُا شُعَيْباا كَانوُا هُمُ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ كَذَّبوُا شُعَيْباا كَأنَْ لَمْ يَ 

(92) 

 سرزمين خود هرگز در آن بودند، گويي كرده را تكذيب شعيب كه كساني»

 ديار بعد از نزول شدند و آن كنريشه چنان قوم : آنيعني «اندنبودهساكن 

 نداشته سكونت قبلا در آن كسي گويي شد كه و خالي خرابعذاب، چنان 

گزينند  اقامت در مكاني كه گاهآن« باالمكان غنيت»گويند: مي. اعراب است

 خود و مايملك كه «بودند زيانكاران شعيب، خود همانكنندگان  تكذيب»
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كردند مي مستكبر ادعا اشراف نبود كه گونه : آنباختند. يعني پا  را همه خويش

 آن نگرديد بلكه شعيب به مؤمنان زيان، نصيبپندارشان، آن  زيرا بر عكس

 .پيوست وموافقانشان خود آنان به در فرجام زيان
  

فَتوََلَّى عَنْهُمْ وَقاَلَ ياَ قَوْمِ لَقدَْ أبَْلَغْتكُُمْ رِسَالََّتِ رَب يِ وَنصََحْتُ لكَُمْ فَكَيْفَ آسََى 

 ( 93قَوْمٍ كَافرِِينَ )عَلىَ 

 را بر آنان عذاب نزول چون : شعيبيعني «برتافت روي پس، از آنان»

پيامهاي  كه راستي ! بهمن قوم : ايو گفت» برتافت روي كرد، از آنان مشاهده

بر  كردم، ديگر چگونه شما خيرخواهي و براي شما رساندم را به پروردگارم

 حق دعوت بر كفر و متمرد از اجابت فشارندهسبحان، پاي خدايبه «فركا قوم

 .خورمنمي و اندوه دريغ ! هرگز بر آناننه «؟بخورم اندوه»

  

اءِ لَعلََّهُمْ  رَّ ٍ إلََِّّ أخََذْناَ أهَْلَهَا باِلْبأَسَْاءِ وَالضَّ وَمَا أرَْسَلْناَ فِي قَرْيةٍَ مِنْ نَبِي 

عُونَ  رَّ  ( 94) يَضَّ

آن  مردم بعد از آن كه «را نفرستاديم» از پيامبران «شهري، پيامبري و در هيچ»

: يعني «بأساء را به آن مردم كهمگر آن»باشند  كرده او را تكذيب شهر و منطقه

 زاري به تا باشد كه گرفتار كرديم» و مر  : رنجيعني« و ضراء»و فقر  سختي

در آيند و در نتيجه، استكبار و  و خاكساري زاري به كهاين : برايييعن «درآيند

 را فروگذارند. ‡پيامبران تكذيب

  

اءُ  ثمَُّ بدََّلْناَ مَكَانَ السَّي ئِةَِ الْحَسَنةََ حَتَّى عَفوَْا وَقاَلوُا قدَْ مَسَّ آبَاَءَناَ الضَّرَّ

اءُ فأَخََذْناَهُمْ بَغْتةَا وَهُمْ   (95لََّ يشَْعرُُونَ ) وَالسَّرَّ
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و بد، تنگدستي احوال به شهرها و مناطق آن مردم بعد از گرفتاركردن «سپس»

غرور و  و سكرات غفلت آنها از خواب و بيدارشدن گرفتنعبرت و عدم مر 

از بلاها و  آنان به كه اي «بدي جايبه»و  ساخته را دگرگون استكبار، وضع

در  بر اثر آن قصد امتحان، كه به «را قرار داديم نيكي»؛ بوديم انيدهها رسمحنت

و  در جمعيت «شدند انبوه كهتا آن»قرار گرفتند  و گشايش ، ايمنيخير، فراواني

 و راحت رنج گونههمين ما را هم و گفتند: پدران» خويش و مكنت درمال

و بعدا از  ، فقر و بيماريما از رنج به هك : قطعا آنچهيعني «استرسيده مي

و  از ما بر پدران قبل كه است رخدادي رسيد، همان و نعمت، گشايش فراواني

 .است گذشته نيز همانند آن نياكانمان

 بر سختي مشتمل هاي: رخدادها و دگرگونيبود كه اين سخن از اين مرادشان

و  در پيشينيان كه است زمانه روزگار و عادت گردش و راحت، و رنج وآساني

بوده،  و زندگي باشد و تا زمانو مي بوده و ساري جاري يكسان همه آيندگان

در برابر  و مجازات مؤاخذه از باب قطعا اين پس است بوده هم تحولاتاين

 .يستما ن ابتلا و امتحان عنوان ورفتار ما و به اعمال

رويدادها از جانب  اين نكردند كه آنها تصديق بود كه نگرشي نحوه با چنين

 شانو ستم در برابر ظلم آنها و مجازاتشان ابتلاي با هدف سبحان خداي

و  در راحتي كه است مؤمناني حال برخلاف مكذبان اين حال . البتهاستبوده

 شريف در حديث كهكنند چنانصبر مي و ناخوشي جو بر رن شكر كردهنعمت 

 هيچ عزوجل ؛ خدايشگفتا بر كار مؤمن: »استآمده و مسلم بخاريروايت به

 زيرا اگر به خير است برايش حكم آن كهكند، مگر اينرا براو اجرا نمي حكمي

او  و اگر به ر اوستخي به كند و اينمي برسد؛ صبر پيشه ايوسختي او رنج
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در  همچنين«. خير اوست به هم گزارد و اينبرسد؛ شكر مي ايو راحتي خوشي

 كهتا آن و بلاست رنج مبتلاي پيوسته مؤمن: »است آمده ديگريشريف حديث

 خر است، كه مثل منافق، همچون آيد، اما مثل و صفا بيرون پا از گناهانش 

 رها كرده خاطر چهو به كرده بسته خاطر چهاو را در كجا و به صاحبشداند نمي

 «.است

را گفتند،  سخن اين كهآن دنبال: بهيعني «فروگرفتيم را بناگاه آنان سپس»

 شريف . در حديثكرديم گرفتار عذاب تأخير و مهلتي هيچ را بي آنانبناگاه

ناگهاني،  مرگ للكافر:  أسف و أخذه للمؤمن رحمه الفجأه موت: »است آمده

را  ! آنانآري«. كافر است براي باريتأسف و فروگرفتن مؤمنبراي  رحمتي

و اصلا  ناگهاني فروگرفتن از اين «خبر بودندبي كهدرحالي»فروگرفتيم  بناگاه

تعالي، خود  باري از جانب شانفروگرفتن نحوه رانداشتند. اين آن انتظار وقوع

 كه فرو نگرفت را درحالي آنان تعالي حق است، چه شانبرعذاب افزودن براي

 خويش عذاب را گرفتار سرپنجه آنان درحالي بودند بلكهو سختي  در رنج

 گونهقرار داشتند تا اين و رفاه و گشايش و راحتي در نعمت كه ساخت

 تر گرداند.تر و هولنا را سخت شان؛ عذابنگرفتارساخت

  

وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْقرَُى آمََنوُا وَاتَّقوَْا لفَتَحَْناَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ 

 ( 96وَلَكِنْ كَذَّبوُا فأَخََذْناَهُمْ بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ )

 ايمان» فرستاديم سويشانرا به خويش رانپيامب كه «شهرها آن و اگر اه »

بر كفر و  از پافشاري «بودند كرده و پرهيزگاري»: پيامبران آن به «بودندآورده

از  بركاتي قطعا بر آنان»گشتند مي مرتكب كه هاييها و پليدياصرار بر زشتي

را  و زمين آسمان اتو برك خيرات آنان : براييعني «گشوديمميو زمين آسمان
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شود. مراد مي گشوده با بازكردن بسته درهاي كهچنان ساختيمو ميسر مي فراهم

 . ايناست آن ها و ساير بركات: رستنيو مراد از خير زمين : باراناز خير آسمان

 به و پايبندي و تقوي اقتصادي، با ايمان سالم رفاه كه استبر آن دليل آيه

 «كردند تكذيب»شهرها  آن اهالي «وليكن» است در دسترس الله شريعت

 پس»كردند  پيشه تقوي آوردند و نه ايمان رو، نه ما را، از اين و پيامبران آيات

 و بلا. عذاب به «فروگرفتيم»و كفر  از گناه «كردندمي آنچه» سبب «را به آنان

  

 (97الْقرَُى أنَْ يأَتِْيَهُمْ بأَسُْناَ بَياَتاا وَهُمْ ناَئمُِونَ ) أفَأَمَِنَ أهَْلُ 

د  ما شبانگاه عذاب كهاند از اينشده ايمن»آنها  : كافرانيعني «شهرها آيا اه »

 شهرهايي مراد؛ ساكنان «برسد؟ آنان اند د بهفرو رفته خواب به كه درحالي

، «قري»ديگر: مراد از قولي . بهرفت قبلا ذكرشان كه اندعاد و ثمود و مدين چون

 كردند.مي را تكذيب صخدا رسول رو كه است، از آن آن و ماحول شهر مكه

  

ى وَهُمْ يلَْعَبوُنَ )  ( 98أوََأمَِنَ أهَْلُ الْقرَُى أنَْ يأَتِْيَهُمْ بأَسُْناَ ضُحا

 «در رسد آنان ما نيمروز به ابعذ كهاند از اينشده شهرها ايمن يا اه »

: يعني «سرگرمند بازيبه كه درحالي»آيد درخشد و بالا ميمي آفتاب كه گاهآن

در بر ندارد لذا بيشتر  برايشان ايفايده هيچ هستند كه اموري مشغول كهدر حالي

 ماند؟مي بازي به

  

ِ فلَََ يأَمَْنُ  ِ إلََِّّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ) أفَأَمَِنوُا مَكْرَ اللََّّ  ( 99مَكْرَ اللََّّ

از آن  كهـ در حالي است انديشيده برايشان كه : از عذابييعني «آيا از مكرالله»

 او براي ديگر: مكر خدا در اينجا، استدرا  قولي به «اند؟شده ايمن»خبرند بي

 ؛ سپسحال بر همين شانشتنو فروگذا و سلامتي نعمت با بخشيدن آنان
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همانا كافرانند  كه «زيانكار جز گروه كهبا آن» است شانناگهاني فروگرفتن

 «.داندنمي خود را از مكر خدا ايمن كسي»

  

بِهِمْ أوََلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثوُنَ الْْرَْضَ مِنْ بَعْدِ أهَْلِهَا أنَْ لَوْ نشََاءُ أصََبْناَهُمْ بذِنُوُ

 (111وَنَطْبعَُ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فهَُمْ لََّ يسَْمَعوُنَ )

 برند، روشنمي ارث به آن ساكنان از هلاك را پس زمين كهكساني آيا براي»

و  «رسانديممي كيفر گناهانشان را به آنان خواستيماگر مي كه است نشده

و »؟ را نابود كرديم سرزمين آن قبلي كنانسا كه گونه كرديم، همانمينابودشان 

 چيزي كردن و قفل : مهر نهادنطبع «تا ديگر نشنوند نهيممي طبع بر دلهايشان

مهر  سبب: آنها بهنفوذ نكند. يعني آن اندرون چيز به هيچ كه طوريبهاست 

 پيامبران و هشدارهاي يمپندها، حجتها و ب اند كهگشته بر دلهايشان، چنان نهادن

 ـ با وصف عذاب چنگ به شانگرفتار ساختن شنوند لذا حقيقترا نمي الهي

 آنان ميان امر غافلند كه شود و از ايننمي خود ـ برآنها روشن و وضوح روشني

 وجود ندارد. فرقي گونههيچ و پيشينيانشان

  

مِنْ أنَْباَئِهَا وَلَقدَْ جَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبيَ نِاَتِ فمََا كَانوُا تلِْكَ الْقرَُى نَقصُُّ عَليَْكَ 

ُ عَلىَ قلُوُبِ الْكَافرِِينَ )  ( 111لِيؤُْمِنوُا بمَِا كَذَّبوُا مِنْ قَبْلُ كَذلَِكَ يطَْبعَُ اللََّّ

از:  عبارت ساختيم، كه و نابودشان قبلا ذكر آنها رفت كه «شهرها را اين»

 از خبرهاي برخي»بودند،  ‡نوح، هود، صالح، لوط و شعيب اقوام شهرهاي

 هم ديگري آنها خبرهاي ولي «كنيممي حكايت» صمحمد اي «را بر توآن

 معازات پيامبرانشان در حقيقت» ايمنكرده را بر تو حكايت ما آن دارند كه

 آمدن در هنگام «آورند ايمان دند كهنبو بر آن آوردند، اما آنانبرايشان  روشن
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 كهاز آن : قبليعني «بودند كرده قبلا تكذيب آنچه به»معجزات، حامل  پيامبران

 اين كه : هنگامياست اين بياورند. يا معني را برايشان معجزاتآن ‡پيامبران

 معجزات آن ز ديدنا قبل كهآن سببنياوردند، به را ديدند، ايمان معجزات

معجزات،  با اين پيامبران آمدن در هنگام حالشان بودند پس كرده پيشه تكذيب

 «نهدمهر مي كافران گونه، خدا بر دلهاي اين» است از آن قبل همانند حالشان

پند  رو، هيچ كنند، از اينمي بر كفر را انتخاب آنها پايداري كه است زيرا دانسته

 شود.نمي سودمند واقع در آنان و تهديدي وبيم و تشويق و تذكر، ترغيب

  

 ( 112وَمَا وَجَدْناَ لِْكَْثرَِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإنِْ وَجَدْناَ أكَْثرََهُمْ لَفاَسِقِينَ )

 عهدشكني بلكه «عهد نيافتيم به وفاي» : در بيشتر مردميعني «و در بيشتر آنان»

 عالم»از بشر در كه است عهدي . مراد از )عهد(، همانآنهاست شيوه و خوي

 اكثرشانكه  طور عامديگر: مراد از عهدشكنان، كفارند به قولي شد. به گرفته 1«ذر

و بر  وفا نموده عهد خويش به گاهي ناز آنا ندارند و فقط اندكي عهد و وفايي

هلا   لذا علت «يافتيم را جدا نافرمان و بيشتر آنان»مانند مي پايدار باقي آن

 و آن پا افگنده ما را پشت فرمانهاي نبود كه شهرها، جز اين آن مردم ساختن

 نداشتند. راپاس

  

آيَاَتِناَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ فظََلمَُوا بهَِا فاَنْظُرْ كَيْفَ ثمَُّ بَعَثنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِ 

 (113كَانَ عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِينَ )

 يعني «را فرستاديم موسي» ياد شده : بعد از پيامبرانيعني «بعد از آنان گاهآن»

 «خويشآيات  همراه به»را  اسرائيلبني انبياي بزرگترين فرزند عمران موسي
                                                 

 ( .178تفسير ) اعراف/ كنيد به نگاه 1 
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. يادآور اژدها، يد بيضا و غيره آيد؛ چونمي ذكر آن كه : با معجزاتييعني

 و زندگي ذكر شده كريم بار در قرآن از صدوسي بيش موسي نام كه شويممي

نيل  نهاد و به صندوقي او را در درون مادرش آغاز تولد كه او ـ از همان

هجرتش، باز  شد، سپس سپري فرعون در كاخ كه تربيتش تا مرحله انداخت

 ! او را با معجزاتدارد. آري شگفتي ـ داستانهاي بعد از آن و داستانهايبعثتش

 قومش : اشرافيعني «و ملاء وي»مصر  پادشاه «فرعون سويبه»خويش 

 كه روستازآنيادآوري،  به فرعون قوم اشراف ساختن. مخصوصفرستاديم

 بر سرزمين كه هر كسي دوران ؛ در آنذكر است هستند. شايان پيروانشان ديگران

 بنا به موسي زمان فرعون لذا نام گرفتمي لقب كرد، فرعونمي مصر پادشاهي

 ما ستم آيات آنها به ولي»بود. « .مق 1884» فرزند رمسيس : منتاحقولي

 تريناز راست كه آنچه به كردند زيرا تكذيب ما را تكذيب : آياتنييع «كردند

: بر است اين ديگر معني قولي . بهاست بزرگ ستمي شكراستهاست، بدون

باز داشتند.  آيات اين به كردند زيرا آنها را از ايمان ما ستم آياتاين سبببه مردم

 اين رو كهكردند، از آن ستم آيات اين سببخود به : در حقاست اين يا معني

 : پايانيعني «بود چگونه مفسدان فرجام كه ببين پس»انگاشتند را دروغ  آيات

دريا  به بود زيرا آنان ننگين بس آيات، پاياني اين به وكافران انگارانكار دروغ

 شدند. غرق

  

ِ الْعاَلمَِينَ )وَقاَلَ مُوسَى ياَ فِرْعَ   (114وْنُ إنِ يِ رَسُولٌ مِنْ رَب 

 با حجت او بر وي زدنو لگام با فرعون موسي از مناظره عزوجل خداي گاهآن

 خبر دادهو قومش او در حضور فرعون دست به روشن معجزات و آشكارساختن
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از سوي  ايستادهفر ترديد من! بيفرعون : ايگفت و موسي»فرمايد: مي

باشد،  جهانيان پروردگار تمام فرستاده كهكسي پس «هستم پروردگار جهانيان

 .است و سزاوار تصديق اجابت قطعا شايسته
  

ِ إِلََّّ الْحَقَّ قدَْ جِئتْكُُمْ بِبيَ نِةٍَ مِنْ رَب ِكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِ  يَ حَقِيقٌ عَلىَ أنَْ لََّ أقَوُلَ عَلىَ اللََّّ

 ( 115بَنِي إسِْرَائِيلَ )

 مشتاق سخت : منيعني «ندهم نسبت حق خداوند جز سخن به كه سزاوارم»

 هيچ هست، بي كهـ چنان خويش پيام شما را از متن كه هستم و سزوار آن

شما از  براي در حقيقت من» گردانم ـ با خبر و آگاه در آن وتصرفيدخل

 به كه امآورده همراه به هايي: برهانيعني «امآورده ايبينه گارتانپروردسوي

 العالمينرب از سوي ايفرستاده كه حقيقت در اين امآنهاراستگويي وسيله

 موسي «بفرست من را همراه اسرائي بني پس»شود و آشكار مي هستم، واضح

 مقدس سرزمين به وي را آزاد بگذارد تا همراه اسرائيلتا بني خواست از فرعون

 قرار داشته در تبعيد و اسارت نزد فرعون زمان در آن اسرائيلبازگردند زيرا بني

 بودند. شده باز داشته المقدسبيت بهو از بازگشت 

  

ادِقِ   ( 116ينَ )قاَلَ إنِْ كُنْتَ جِئتَْ بِآيَةٍَ فأَتِْ بِهَا إنِْ كُنْتَ مِنَ الصَّ

تو را  و نه كنممي تصديق گفتي كه تو را در آنچه ، نهموسي به فرعون «گفت»

از نزد  «ايآورده اياگر معازه» ولي نمايممي اجابت خواستي در آنچه

و در  كنيم را مشاهده تا آن «را حاضر كن آن» كنيادعا مي كهچنان خداوند

 خود. در ادعاي «هستي از راستگويان اگر» بنگريمآن 

  

 ( 117فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَِذاَ هِيَ ثعُْباَنٌ مُبِينٌ )
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 طور نمايانرؤيت، به قابل در واقعيتي «را افگند و بناگاه عصايش موسي پس»

 واقعي اژدهاي اين فرعون و چون «آشكار شد اژدهايي» التباسي گونههيچ وبي

را بگير!  ! آنموسي و فرياد زد؛ اي خود برجست از جاي گشته متوحشرا ديد، 

نرينه  بزرگ : اژدهاي. ثعبانرا گرفت آن ...! و موسيآورممي تو ايمان بهكه

 .است
  

 (118وَنَزَعَ يدَهَُ فإَِذاَ هِيَ بيَْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ )

 خود را از گريبان دست ي: موسيعني «كشيد خود را بيرون و دست»

 براي بناگاه پس»كشيد  بيرون خويش را از زير بغل كرد، يا آن خار خويش

سپيد و  ايگونهبه وي : دستيعني «پديدار شد سپيد و درخشندهتماشاگران

 ايهر بيننده براي كه گشتمي ساطع نوري چنان پديدار شد و از آن درخشان

 باشد. ديگري و عيب پيسي علت به سپيدي آنكه آنبود، بي آشكار

  

 (119قاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إنَِّ هَذاَ لسََاحِرٌ عَلِيمٌ )

 شدن تبديل كه هنگامي« ديگر گفتندبا يك فرعون از قوم» : اشرافيعني «ملاء»

 يا عيب پيسي گونههيچ را بي وسيم دست شدن اژدها و درخشان عصا را به

ساحري » : موسييعني «شخص اين شكبي»كردند؛  مشاهده ديگري

 .سحر، بسيار داناست : او در علميعني «داناست

 بيان قومش اشراف نه فرعون از زبان ، در حكايت«شعراء» در سوره سخن همين

و  : يا فرعونكه است اين دو آيه ميان در كردن جمع طريق پس است شده

را گفت،  سخن اين را گفتند، يا در آغاز، فرعون سخن هر دو اين قومش اشراف

 قرار دادند. را مبنا قوم، سخنش اشراف سپس
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 ( 111يرُِيدُ أنَْ يخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فمََاذاَ تأَمُْرُونَ )

خواهد شما را مي»: گفت آنان به ديگر گفتند، يا فرعون برخي به برخي گاهآن

: يعني «فرماييدمي چه كند پس بيرون»مصر بود  سرزمين كه «از سرزمينتان

 فرعون دهيد؟ گوييدستور مي داريد و چه و نظري رأي چه موسيدرباره 

فقط  كهدر حالي  ستاوامر آنها او اجراكننده وانمود كند كه چنين خواستمي

 .گفت( ميالاعلي )انا ربكم قبل چند لحظه
  

 ( 111قاَلوُا أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَأرَْسِلْ فيِ الْمَداَئنِِ حَاشِرِينَ )

 «را بازدار ! او و برادرشفرعون اي»: وي در پاسخ فرعون قوم اشراف «گفتند»

تأخير انداز ديگر به  آنها را تا زماني ازاترا باز دار و مج و برادرش : موسييعني

 كه را در شهرهايي : گروهييعني «شهرها بفرست را به و گردآورندگاني»

 .كنند، بفرستمي زندگي در آن ساحران
  

 (112يأَتْوُكَ بكُِل ِ سَاحِرٍ عَلِيمٍ )

 و به داشته هارتسحر م در فن كه «را هر ساحر دانايي» گماشته گروه آن «تا»

سحر در آن  كه ذكر است شايان «نزد تو آورند» بسيار دانا و آشناست فن اين

 .داشت بسياري و رونق زمان، روا 
  

ا إنِْ كُنَّا نحَْنُ الْغاَلِبِينَ )  ( 113وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قاَلوُا إنَِّ لَناَ لَْجَْرا

شهرها فرستاد و آنها  را به گروهي : فرعونيعني «مدندآ نزد فرعون و ساحران»

 و گفتند: همانا ما را مزدي»آوردند  كردند و نزد فرعون را جمع ساحران
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بر  خواستند تا اگر با سحر خويش از فرعون ساحران «شويم بايد اگر غالبمي

 رد.مقرر دا درخور و شايسته پاداشي شدند، برايشان غالب موسي

  

بِينَ )  (114قاَلَ نَعمَْ وَإنَِّكُمْ لمَِنَ الْمُقَرَّ

: يعني «خواهيد بود ! و مسلما شما از مقربان: آريگفت» آنان در پاسخ فرعون

آن، نزد  علاوه خواهد بود و به بزرگ پاداشي شويد، برايتان قطعا اگر غالب

را  و مقام منصب وعده آنان : او بهي. يعننيز خواهيد يافت ويژه و قربي مقاممن

 داد.

  

ا أنَْ نَكُونَ نحَْنُ الْمُلْقِينَ ) ا أنَْ تلُْقِيَ وَإمَِّ  ( 115قاَلوُا ياَ مُوسَى إمَِّ

 «؟افگنيمما مي كهيا اين»را  عصايت «افگنيتو مي ! اولموسي گفتند: اي»

را  خويشنفس گفتند تا اعتمادبه را سخن . اينبا تو است نوبت : انتخابيعني

خواهند بود؛ پيروز ميدان  وانمود كنند كه و چنين گذاشته نمايش كار به در اين

 باشد. آخر از آنان نوبت هرچند كه

  

ا ألَْقوَْا سَحَرُوا أعَْينَُ النَّاسِ وَاسْترَْهَبوُهُمْ وَجَاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ   قاَلَ ألَْقوُا فلَمََّ

(116 ) 

 شروعداد تا آنان  ترجيح موسي «: شما بيفگنيدگفت» در پاسخشان موسي

دهد و نمي آنها اهميتي او به بود كه واقعيت اين خود، نشانه باشند و اين كننده

 داشتكامل  يقين ندارد زيرا موسي ايو واهمه اند، ترسبا خود آورده از آنچه

 ساختن درمقدم : حكمتكه است شود. نقلنمي غالب بر معجزهچيز  هيچ كه

از  كنند و چون تأمل خوب كار آنها را بنگرند و در آن بود تا مردم اين ساحران

آيد،  در ميانآشكار و روشن  حق گاهشوند، آن آنها فارغ كردهبز  باطل مشاهده
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 چون پس»تر خواهد بود عميق نهادشان در هنگام، اثر آن قطعا در اين كه

سحر  را به مردم ديدگان»خود را  ريسمانها و عصاهاي ساحران« افگندند

 ايخيالي و با نيروي خويش دادهو آرايش كردهبز  با باطل : آنانيعني «بستند

 ديگراندر  بازيو حقه تردستي عرصه آورانو فن بازانجادوگران، شعبده كه

باشند،  داشته و واقعي درست بتوانند ادراكي كهرا از اين مردم افگنند، چشمانمي

در  سختي و هراس ترس «انداختند و هراس هول را به و مردم»فروبستند 

و  بينندگان در چشمهاي «آوردند در ميان بزرگ و سحري»افگندند  مردمدلهاي 

از  و نوعي نداشت حقيقتي امر، هيچ در واقع سحرشان ه؛ هرچند كتماشاگران

 كه است آمده . در روايات1نيست بيش و تردستي افگنيخيال سحربود كه

كردند و  را جاسازي« زئبق» ماده در زير طنابها و عصاهايشان فرعون ساحران

 نيز به طنابها و عصاهايشانتمدد آغاز كرد،  به حرارت براثر نيروي مادهآن  چون

 در آمد. وجوشوجنب حركت

  

 (117وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذاَ هِيَ تلَْقفَُ مَا يأَفِْكُونَ )

را  عصايش «! پسخود را بيفگن عصاي كه فرستاديم وحي موسي و به»   

از ريسمانها و عصاها  «بودند ساخته دروغ را به آنچه»و اژدها شد و انداخت 

 ها در واقعساخته ناميد زيرا آن را دروغ هايشانساخته تعالي حق «فروبلعيد»

 و دروغين اساسبي ايافكنيو خيال بازيشعبده نبود بلكه حقيقتيهيچ  داراي

 .بود و بس
  

                                                 

 ( . 108تفسير ) بقره/ كنيد به . نگاه و تأثير است حقيقت از سحر ، داراي نوعي ولي 1 
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 ( 118)فَوَقعََ الْحَقُّ وَبطََلَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ 

بود، آشكار و  با خود آورده موسي كه با آنچه : حقيعني «شد واقع حق پس»

: بطلان يعني «شد باط »از سحر  «كردندمي آنان و آنچه» گشت روشن

 آشكار شد. سحرشان

  

 ( 119فَغلُِبوُا هُناَلِكَ وَانْقلََبوُا صَاغِرِينَ )

: در آن يعني «در آناا» و ساحران انشو پيرو فرعون «شدند مغلوب پس»

و  صحنه از آن «بازگشتند»افگندند و  ميدان را به سحر خويش كه ايصحنه

 هايخورده، با كارها و كوششو شكست و خرد و ذليل «خوار شده» ميدان

 .برباد رفته
  

 (121وَألُْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ )

بودند،  ديده زيرا آنها از آنچه «در افتادند ساده به»اختيار بي «و ساحران»

 عزوجل خداي بودند لذا براي برده ماجرا پي حقيقت و به خورده تكان سخت

 درافتادند. سجده به

  

ِ الْعاَلمَِينَ ) ِ مُوسَى وَهَارُونَ )121قاَلوُا آمََنَّا بِرَب   (122( رَب 

و  آورديم، پروردگار موسي ايمان عالميان پرودگار به» ساحران «گفتند»

وي  معجزه ندارد كه و امكان سحر نيست كار موسي آنها دانستند كه «هارون

 به كردند كه اعلام صراحت را به حقيقت بشر باشد لذا اين دست ساخت

 از قوم زنانياند تا گمانهآورده ايمان و هارون ؛ پروردگار موسيپروردگارجهانيان

 .است بوده فرعون آنها براي سجده نيفتند كه گمان در اين فرعون
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قاَلَ فِرْعَوْنُ آمََنْتمُْ بهِِ قَبْلَ أنَْ آذَنََ لَكُمْ إنَِّ هَذاَ لمََكْرٌ مَكَرْتمُُوهُ فيِ الْمَدِينةَِ 

عنََّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ مِنْ ( لَُْ 123لِتخُْرِجُوا مِنْهَا أهَْلَهَا فسََوْفَ تعَْلمَُونَ ) قَط ِ

 (124خِلََفٍ ثمَُّ لَْصَُل ِبنََّكُمْ أجَْمَعِينَ )

 «آورديد؟ او ايمان دهم، به شما اجازه به من كهاز آن : آيا پيشگفت فرعون»

امر  بود زيرا او از اين خرد فرعون و سبكي از سوء انديشه پرسش، ناشياين 

مربوط نيست، چرا  كسي اجازه حق، به به آوردن ايمان كرد كه يا تغافل غفلت

 چگونه پس است آن در تر  وي و نابودي ايمان انسان، در گرو ايننجات  كه

؟ اما نيازمند است كسي اذن هلا ، به و فرار از ورطه نجات سويبهحركت 

 قطعا اين»داد:  ادامه چنين خويش سخن به بود، خودپرستي غرقكه  فرعون

 كه است نيرنگي : اينيعني« ايدشهر انديشيده را در اين كه آن است مكري

ديگر با يك از قبل كه قرار و توافقي ـ براساس موسي همدستي به شما ساحران

 «را آن اه »از شهر مصر : يعني «تا از آن»ايد انداخته راه ايد ـ درشهر بهداشته

 حاكم در آن اسرائيلمسلط شويد و با بني و خود بر آن «كنيد بيرون»از قبطيان 

 را هنگامي و توطئه نيرنگ : شما ايناست ( اينالمدينه: )فيگرديد. معناي

 نميدا به با موسي كهاز آن در شهر بوديد، قبل ديديد كه و تدار  سازماندهي

: كه «خواهيد دانست زودي به پس»آييد  بيرون مبارزه از شهر جهت خار 

چپ،  و دست راست : پاييعني «ديگريك خلاف را به دستها و پاهايتان البته»

 «را تانهمگي گاهبرم، آنمي»از شما را  هر يك راستو دست  چپ يا پاي

 خرما. درختان هايبر تنه «آويزمدار مي به»استثنا  بدون

  

 (125قاَلوُا إِنَّا إلِىَ رَب نِاَ مُنْقلَِبوُنَ )
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ما »زيرا  نداريم پروايي هيچ بكن، ما از مرگ خواهي ؛ هرچهساحران «گفتند»

 آورد و يقين خواهيم او روي و به «گشت باز خواهيم پرورگارمان سويبه

خواهد كرد  مجازات عملت اين تو را در قبال جلعزو خداي زوديبهكه  داريم

رفتار  نيكويي ـ به ايمخريده جان به وي در راه كه آنچه پاداش و با ما ـ به

 خواهد نمود.

او را به  دنيا هشدار داد، ايشان عذاب را به ساحران فرعون كه هنگامي پس

 هشدار دادند. در آخرت الهي عذاب

  

ا وَتوََفَّ  ا جَاءَتنْاَ رَبَّناَ أفَْرِغْ عَلَيْناَ صَبْرا ناَ وَمَا تنَْقِمُ مِنَّا إلََِّّ أنَْ آمََنَّا بِآيَاَتِ رَب نِاَ لمََّ

 ( 126مُسْلِمِينَ )

جز براي » كنينمي مجازات توزانهو ما را كينه «گيريو ايراد نمي و بر ما عيب»

 «آورديم آمد د ايمان برايمان كهد هنگامي گارمانپرورد معازات ما به كهاين

 شدنو آراسته  است كامل و خيري بزرگ آوردن، يقينا شرفيايمان  اين كهبا آن

 و تحسين درود و شادباش خير و كمال، مستوجب و اين بزرگ شرف اين به

 .گيريو انكار و انتقام عيباست، نه 

معبود  جناب به سخن روي را فروگذاشته وگو با فرعونگفت ساحران، گاهآن

او  به كار خويش كردند و با سپردن نياز پيشكش آوردند، تحفه خويش برحق

 از صبر و شكيبايي بارشي : چنانيعني «فرو ريز پروگارا! بر ما شكيبايي»گفتند: 

گرداند.  آن، كاملا غرقمان بخشانو اطمين نوراني قطرات ريزش بر ما فروريز كه

كردند زيرا  صبر را درخواست انواع و كاملترين ترينآنها بليغ بود كه گونهبدين

 و تام عام بود، آمادگي فرودآمدن در شرف فرعون از سوي كه اولا بر عذابي

 شانا هدفو ثاني است آمادگي اين روشن درخواست، نشانه داشتند و خود اين
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بر  قدميو ثابت حق در راه پايداري خود را به بود كه اين درخواستاز اين 

پروردگار  به استوار ببندند، از آنجا كه و با استقامت، پيماني ساختهمصمم  ايمان

 نه «باشيم مسلمان كه كن قبض را در حالي و ارواحمان»اند پيوستهاستقامت 

و  باطل فريفته و نه حق به باطل كنندهتبديل گر، نهوتقلب گرتحريف

 .راستي از راه مردمپرستان، يا فريبنده باطل

و  را كشت ساحران آن همه فرعون: »گفت كه استشده روايت از سدي

 فريبگر و آنها در آغاز روز ساحراني»گويد: مي عباسابن«. كرد شانقطعهقطعه

 «.پيكر بودندپا  روحپاكيزه  در آخر آن، شهدايي

  

وَقاَلَ الْمَلََُ مِنْ قَوْمِ فرِْعَوْنَ أتَذَرَُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيفُْسِدوُا فيِ الْْرَْضِ وَيذَرََكَ 

 ( 127ونَ )وَآلَِهَتكََ قاَلَ سَنقَُت لُِ أبَْناَءَهُمْ وَنسَْتحَْييِ نسَِاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقهَُمْ قاَهِرُ 

تا در  كنيرا رها مي و قومش گفتند: آيا موسي فرعون از قوم و اشراف»

و نابود  و يكپارچگي وحدت زدنپراكندگي، برهم با افگندن «فساد كنند؟ زمين

 دعوت كه است گونهقرار دارند؟ اين بر آن سرزمين اين مردمكه ديني كردن

طاغوت، از نظر طاغوتيان،  حاكميت و براندازي دخداون حاكميت سويبه

تو را رها »تا  كنيرا رها مي آيا موسي «و»شود مي شناخته در زمين فسادافگني

همچنان،  «و»ننهد  گردن پرستشت و به جسته برائت : ازعبادتتيعني« كند؟

آنها را  قومش كه تداش بتاني : فرعونقولي رهاكند؟ به «را معبودانت» عبادت

پرستيد خود، خورشيد را مي ديگر: فرعونقولي پرستيدند و بهميقصد قربت  به

 نگاه را زنده و دخترانشان كشيمرا مي پسرانشان زودي : بهگفت فرعون»
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 را براي اناثشان و فرزندان كشيمرا مي اسرائيلذكور بني: فرزندان يعني «داريممي

 .داريممي نگاه و كنيزي، زنده دمتكاريخ

از تولد  بود؛ زيرا او قبل جنايت بر اين فرعون از سوي فرمان دومين اين

بود، اما در  كرده چنين اسرائيلـ با بني منجمان پيشگويي سبب نيز ـ به موسي

 در درون ي، موسياله فرمانزيرا به  يافت تحقق وي ريزيبرنامه عمل، خلاف

و با  برتريم اسرائيل : بر بنييعني «مسلطيم و ما بر آنان» يافت پرورش كاخش

ما  مقهور و محكوم آنان پس بالا را داريم دست خويش، بر آنان قهر و غلبه

 سبحان خداي كه از آنچه فرعون . وليكنيممي با آنان بخواهيم هستند و هرچه

 فرجام چه كه دانستبود و نمي بود، غافل كرده ريزيبرنامه وپيروانش وي يبرا

 !.است در انتظار وي شومي

  

ِ يوُرِثهَُا مَنْ يشََاءُ مِنْ  ِ وَاصْبِرُوا إنَِّ الْْرَْضَ لِلََّّ قاَلَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتعَِينوُا باِللََّّ

 ( 128ينَ )عِباَدِهِ وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِ 

وحشت  به تهديد فرعون از اين ايشان كه گاه آن «خود گفت قوم به موسي»

از  زمين چراكه» محنت بر اين «كنيد و صبر نماييد از خدا مدد طلب»افتادند 

 ميراث بخواهد، به كه از بندگانش هر كس را به خداونداست، آن آن

 و قوم بر فرعون پيروزي قومش، به به موسي يازسو ايوعده اين «دهدمي

 پرهيزگاران از آن و عاقبت»: كهاين داد به را بشارت آنان . سپساست وي

 در دنيا و آخرت، از آن و پسنديده ستوده وسرانجام نيك : عاقبتيعني« است

هر چيز: آخر  . عاقبتتاس من و همراهان من تعالي، يعني پرهيزگار حق بندگان

 .است آن
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قاَلوُا أوُذِيناَ مِنْ قَبْلِ أنَْ تأَتِْيَناَ وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئتْنَاَ قاَلَ عَسَى رَبُّكُمْ أنَْ يهُْلِكَ 

كُمْ وَيسَْتخَْلِفَكُمْ فيِ الْْرَْضِ فَينَْظُرَ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ )  ( 129عَدوَُّ

 كهاز آن پيش»! موسياي «گفتند»و ترديد  شك روي از غرولندكنان اسرائيل بني

فرعون  كه هنگامي «مورد آزار قرار گرفتيم»پيامبر  عنوانبه  «تو نزد ما بيايي

 «ما آمدي سويبه كهو بعد از آن» كشتذكور ما را مي از تولدت، فرزندان قبل

 به ذكورماننيز فرزندان  اكنون هم زيرا پيامبر، نيز مورد آزار قرار گرفتيم عنوانبه

تو نزد ما بيايي، مورد  كهاز آن : قبلاست اين ديگر معني قولي رسند. بهمي قتل

 بدون شاقهدر اعمال  فرعون از سوي كارگرفتنمان؛ با بهو آزار قرار گرفتيم اذيت

 كه ؛ با ترسيار قرار گرفتيمو آز نزد ما آمدي، نيز مورد اذيت كهمزد و بعد از آن

 موسي «گفت». داريم هايمانو خانواده در مورد خود و فرزندان اكنون هم

 خليفهكند و شما را در زمين  را هلاك دشمنتان پروردگارتان كه اميد است»

 تصريحي كند. اين عنايت و پادشاهي فرمانروايي شما در زمين : بهيعني «گرداند

بود،  كردهاشاره  آن به و سربسته طور رمزگونهقبلا به موسي كه بر آنچه است

 بخواهد بهكه از بندگانش هر كس را به خداست، آن از آن : )زمينگفت آنجا كه

آيا شما نيز  «كنيدمي عم  چگونه بنگرد كه گاهآن»«. 182»دهد...( مي ميراث

مورد  كنيد كهمي عمل ايشيوه ورزيد، يا بهاستكبار مي قومش و همانند فرعون

 .است تعالي حق رضاي
  

نِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعلََّهُمْ يذََّكَّرُونَ )  (131وَلَقدَْ أخََذْناَ آلََ فِرْعَوْنَ باِلس ِ

به » است وي ومدر اينجا، ق فرعون مراد از آل« را فرعون ما آل و در حقيقت»

بار و مصيبت پياپي هايها و قحطيخشكسالي : بهيعني «ها گرفتار كرديمقحطي

 و بليات آفات و بسياري باران فرود آمدن عدم سبببه «هاميوه نقصان و به»
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باز گردند؛ زيرا  از گمراهي و پند بپذيرند و در نتيجه «گيرند عبرت باشد كه»

 تر اند.تر و فروتنها، نرمدلسختي در مردم

  

فإَِذاَ جَاءَتهُْمُ الْحَسَنةَُ قاَلوُا لَناَ هَذِهِ وَإنِْ تصُِبْهُمْ سَي ِئةٌَ يَطَّيَّرُوا بمُِوسَى وَمَنْ مَعهَُ 

ِ وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ )  (131ألَََّ إنَِّمَا طَائرُِهُمْ عِنْدَ اللََّّ

و  ؛ گشايش مراد از حسنه «آوردمي روي آنان به ايحسنه كه هنگامي پس»

 : اينيعني «هستيم گفتند: سزاوار اينمي» هاستنرخ و ارزاني نعمت فراواني

از  و اين ايمآورده دست به خودمان و استحقاق لياقت نعمتها را بر اساس

 چون «رسيدمي ايشيناخو آنان و اگر به» خود ماست هايشايستگي

و  موسي به» از بليات و مانند آن امرا  و بسياري و قحطي خشكسالي

! آنهاست از شومي همه گفتند: اينمي يعني «زدندبد مي او شگون همراهان

و منشأ خير و  : سببيعني «تنها نزد خداستبد آنان  شگون باشيد كه آگاه»

است،  از نزد خداوند متعال رسد، همهميآنان  به كه ايو قحطي شر و گشايش

اعتقاد و  شيوه همانبه آنان به است پاسخي. اين و همراهانش از نزد موسي نه

 و حكمت قدر خداوند متعال به كه ؛ از خير وشريدليل همين خودشان، به فهم

از  تعبير شد و اين و شگون فال يعني« طائر» شود، بهمي جاري وي و مشيت

 ولي». نيست و شگون فال اعتقاد به لذا مراد از آن، اثبات است 1«مشاكله» باب

 است چيز از نزد خداوند متعال همه را كه حقيقت اين «دانندنمي بيشتر آنان

 نسبت غير خداوند متعال و ناداني، خير و شر را به جهل فقط از روي بلكه

 دهند.مي

  

                                                 

 . ستا در معني از : اتحاد در لفظ و اختلاف گويي؛ عبارت شكلهم معناي : به مشاكله 1 
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 ( 132وَقاَلوُا مَهْمَا تأَتِْناَ بهِِ مِنْ آيَةٍَ لِتسَْحَرَناَ بهَِا فمََا نَحْنُ لكََ بمُِؤْمِنِينَ )

كه  بياوريما  براي شگرفي نشانه هر گونه»! موسي فرعون، اي قوم «و گفتند»

عناد و اصرار بر  «نيستيم آورنده تو ايمان ما را سحر كني، ما به آن وسيلهبه

 ادعا كردند؛ ميان بود كه آميخته درهم و روانشان با جان كفر و فساد، چنان

 موسي به پندار بود كه اين و بر مبناي نيست فرقي گونهو سحر هيچ معجزه

آورند؛ تو نيز مي شگرفي هايپديده با سحر خويش كه ساحرانان گفتند: اگر بس

 تو ايمان برگرداني، ما به مانو روش راه تا ما را از اينبياوري  ما هرچه به

 خود مأيوس آوردن را كاملا از ايمان گونه، خواستند موسي. بدينآوريمنمي

 نكند. پيشكش آنان را بهحق  كنند تا ديگر دعوت

  

لََتٍ  فاَدِعَ وَالدَّمَ آيَاَتٍ مُفَصَّ لَ وَالضَّ فأَرَْسَلْناَ عَلَيْهِمُ الطُّوفاَنَ وَالْجَرَادَ وَالْقمَُّ

ا مُجْرِمِينَ )  ( 133فاَسْتكَْبَرُوا وَكَانوُا قَوْما

زمين  كه و فراگير است سخت : سيليطوفان «را فرستاديم طوفان برآنان پس»

؛ مرگ ديگر: مراد از طوفان قولي كند. بهرا نابود مي و درختان و منازل غرقرا 

و »كرد  چنين ملخ را بخورد و فو  تا كشتزارهايشان را فرستاديم «و ملخ» است

 كوچك ، ملخ«قمل: »قولي . بهريز را فرستاديمو كنه : شپشيعني «قم 

 «و غوكها» است ديگر: كك قولي بپرد. به كهاز آن قبل ( استپياده)ملخ

و »كند مي زندگي در آب كه است معروفي . غو  )قورباغه(: حيوانرافرستاديم

 كرد. به سيلان خون بر آنان رود نيل كه است شده . روايتفرستاديم «راخون 

 صورت به» ستاديم! اينها را فر. آرياست بينيديگر: مراد از آن، خون قولي

: بعد يعني «استكبار كردند و باز هم»و آشكار  : روشنيعني« مفص هايي نشانه
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و »تكبر ورزيدند  خداوند متعال به از ايمان ها، باز همنشانه اين از فرود آوردن

 كشيدند.نمي دست و از باطل نيافته راه حق به كه «بودند مارمقومي 

  

جْزُ قاَلوُا ياَ مُوسَى ادْعُ لَناَ رَبَّكَ بمَِا عَهِدَ عِنْدكََ لَئنِْ كَشَفْتَ وَلمََّ  ا وَقعََ عَلَيْهِمُ الر ِ

جْزَ لَنؤُْمِننََّ لكََ وَلَنرُْسِلنََّ مَعكََ بنَِي إسِْرَائِيلَ )  ( 134عَنَّا الر ِ

: قولي ذكر شد. به كه و بلياتي با آفات «فرود آمد بر آنان عذاب كه و هنگامي»

 از قبطيان تن روز هزاران فقط در يك كه است در اينجا، طاعون مراد از عذاب

نزد تو  كه عهدي آن را به ! پروردگارتموسي گفتند: اي»خود كشيد  كامرا به

 كرده تو وحي به كه اياسماء و ادعيه آن : او را بهيعني «ما بخواندارد، براي

ما  است، براي گردانيده مخصوص نبوت به آن وسيلهتو را به كه آنچهاست، يا به

نزد خود  تعالي از حق كه عهد و پيماني به كه دعا كن ما درحالي . يا برايبخوان

تو  كني، حتما به را از ما برطرف عذاب اگر اين» گرديمي داري، متوسل

را قطعا با تو  اسرائي و بني» كنيممي را تصديق : نبوتتيعني «آوريمميايمان 

 بروند. مقدس سرزمين با تو به كه «فرستيممي

  

جْزَ إلِىَ أجََلٍ هُمْ باَلِغوُهُ إذِاَ هُمْ يَنْكُثوُنَ ) ا كَشَفْناَ عَنْهُمُ الر ِ  (135فلَمََّ

 «برداشتيم اند د از آنانرسنده بدان آنان كه را د تا مدتي عذاب و چون»

 بناگاه» بوديم مقرر كرده غرق وسيلهبه شانساختنهلا  براي كه : تامدتييعني

از زدند، هم پا ميمحابا پشتبودند، بي داده را كه پيماني و آن «شكستندعهد مي

اسرائيل بني دنبودند، از فرستا متعهد گرديده قبلا بدان كه آنچه رو برخلافاين 

 ورزيدند. امتناع با موسي
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فاَنْتقَمَْناَ مِنْهُمْ فأَغَْرَقْناَهُمْ فيِ الْيَم ِ بأِنََّهُمْ كَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافلِِينَ 

(136 ) 

و در دريا غرقشان »كردند  عهدشكني چرا كه «گرفتيم انتقام از آنان سراناام»

 «بودند انگاشتند و از آنها غاف مي ما را دروغ آيات كهآن سبببه ساختيم،

 انديشيدند.نمي ما هيچ شگرف هاي: در نشانهيعني

  

وَأوَْرَثنْاَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانوُا يسُْتضَْعفَوُنَ مَشَارِنَ الْْرَْضِ وَمَغاَرِبهََا الَّتيِ باَرَكْناَ 

تْ كَلِمَ  رْناَ مَا كَانَ فِيهَا وَتمََّ ةُ رَب كَِ الْحُسْنىَ عَلىَ بنَيِ إسِْرَائِيلَ بمَِا صَبَرُوا وَدمََّ

 (137يَصْنعَُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوُا يَعْرِشُونَ )

با  كه اسرائيلبني : بهيعني «شدندمي كشيده استضعاف به كه قومي آن و به»

 و تحقير كشيده خواري به و قومش، پيوسته فرعون و خدمتكاري شدنكشته

 و سرزمين« نهاديم بركت در آن را كه سرزميني و مغارب مشارق»شدند مي

 آوردن ؛ بيرونفلسطين در سرزمين نهادن بركت «داديم ميراث به»بود فلسطين 

زيرا  است شكل و سودبارترين بهترين به در آن زراعتي ها ومحصولاتميوه

 است كشاورزي ها برايسرزمين ترينو آماده فلسطين، حاصلخيزترينسرزمين 

 شكل به وعده : آنيعني «يافت تحقق اسرائي بر بني پروردگارت نيكو وعده»

﴿ وَنرُِيدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِينَ بود از:  عبارت و استمرار يافت، كه خودتحقق كامل

ةا وَنَجْعلََهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾اسْ  بر  خواهيم)مي :  تضُْعِفوُا فيِ الْْرَْضِ وَنَجْعلََهُمْ أئَمَِّ

 را پيشوايان و ايشان نهاده اند، منتشده كشيده استضعافبه  در زمين كه كساني

صبر  كهآن سبببه »« 4القصص/( »كنيم زمين را وارث و ايشان گردانيم مردم

بر  گونهرسيد، همينمي و قومش فرعون از سوي آنان به كه بر آنچه «كردند

 و قومش فرعون را كه و آنچه»كردند  نيز صبر وپايداري خدا جهاد در راه
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از  «افراشتندبر مي كه و آنچه»ها از آباديها و قصرها و كارخانه «بودند ساخته

: است، يعني« يبنون» معناي ( به: )يعرشونقولي به «كرديم ويران»بوستانها 

 ! خداوند متعال. آريكرديم كردند، كاملا ويرانبنا مي را كه استواري كاخهاي

ما  را به آن بودند ـ و اكنون مسلمان كهداد ـ هنگامي اسرائيلبني را به فلسطين

 امروز و فردا از آن فلسطين كافر پس و آنها هستيم زيرا ما مسلمان است داده

 بازگيرند. دشمن را از چنگ آن كه است و بر آنان است مسلمانان

  

وَجَاوَزْناَ بِبنَيِ إسِْرَائيِلَ الْبحَْرَ فأَتَوَْا عَلىَ قوَْمٍ يَعْكُفوُنَ عَلىَ أصَْناَمٍ لَهُمْ قاَلوُا ياَ 

ا كَمَا لَ   (138هُمْ آلَِهَةٌ قاَلَ إِنَّكُمْ قوَْمٌ تجَْهَلوُنَ )مُوسَى اجْعلَْ لَناَ إلَِها

عبور از  و توان قدرت آنان : بهيعني «را از دريا گذرانديم اسرائي و بني»

دريا از  دريا زد و آب آن به با عصايش موسي كه گاهرا داديم، آن« سرخ درياي»

 بر بتان رسيدند كه قومي تا به»عبور كردند  از آن شد و ايشان شكافته هم

 : آنانقولي كردند. بهمي خود را عبادت : بتانيعني «كردندمي مااورتخويش 

 ديگر: آنقولي  گاو. به بود از: تمثالهاي عبارت بودند و بتانشان« لخم»از قبيله 

 آنان براي كه گونه! همانموسي اي» اسرائيلبني «گفتند»بودند.  از كنعانيان قوم

 آن كه قرار ده بتي : برايمانيعني «قرار ده ما نيز معبودي است، براي خداياني

شما  راستي: بهگفت»پرستند را مي بتاني قوم اين كه گونهكنيم، همانرا پرستش

را  شنيرو هايو نشانه معجزات زيرا شما چنان «كنيدمي ناداني هستيدكه قومي

 داشت، بعد از مشاهدهمي ايو دانايي علم كمترين هر كس كرديد كه مشاهده

خورد، اما شما مي تكان كرد و سختمي وحشت تعالي غيرحق آنها، از پرستش
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خدا هستيد زيرا با  خلق ترينشدن، سرسخترنگبهو عناد و رنگ در جهل

 كنيد.مي را عنوان ايوقيحانه درخواست ينمعجزات، چن همه آن وجود مشاهده

نام به درختي مشركان ديدند كه صخدارسول : ياراناست آمده در روايات

 به آويزند پسمي را بر آن خويش و سلاح گرفته پرستش را به« انواطذات»

نها آ كهقرار دهيد چنان انواطيما نيز ذات براي»گفتند:  صخدا رسول

شما نيز  است نزديك»برآشفتند و فرمودند:  صخدا رسول«! دارند انواطيذات

 قرار ده ما خدايي گفتند: براي وي به موسي قوم را بگوييد كه سخني همان

 «.دارند! خداياني آنانكه چنان

  

 ( 139لوُنَ )إنَِّ هَؤُلََّءِ مُتبََّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَباَطِلٌ مَا كَانوُا يعَْمَ 

 بت «گروهاين آنچه در حقيقت»: گفت تأكيد نهاده آنان بر جهل موسي گاهآن

 و تباهي تبار: نابودي «بر باد و نابود است» بتان از پرستش «در آنند» پرست

دادند ميانجام  كه اعمالي : تماميعني «است دادند باط مي اناام و آنچه» است

! چرا از من جاهل قوم اي پس بنياد استـ بر باد و بي بتان پرستش ز جملهـ و ا

 گرديد؟.مي مزخرفات اين و دنبال شده دلتنگ حق

  

لَكُمْ عَلىَ الْعاَلمَِينَ ) ا وَهُوَ فَضَّ ِ أبَْغِيكُمْ إلِهَا  ( 141قاَلَ أغََيْرَ اللََّّ

غير  : چگونهيعني «شما باويم رايب آيا غير از خدا معبودي» موسي «گفت»

 بزرگي ها و معجزاتشما نشانه كهدرحالي شما بجويم براي معبودي از خدا

براي  از آنها هم بعضي مشاهده حتي ايد كهكرده مشاهده تعالي حق را از جانب

او شما را  كهبا آن»: كنم چنين بود، آخر چگونه كافي پرستييگانه به گرايشتان

 بر شما بخشيده كه هايي با نعمت «؟است داده برتري» زمانتان «بر جهانيان
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از  كردنتان در زمين، بيرون ساختنتاندشمنانتان، جانشين نابودكردن ؛ چوناست

 نمودنتان و هدايت و عزت برتري جايگاه سويبه و پستي زير بار خواري

 غير وي را با پرستش معبود يگانه نعمت همه اين ؟ چگونهحق دين سويبه

 دهيد؟!مي پاسخ

 علي حضرت به اييهودي: »استكرده روايت چنين آيه اين مناسبت به نسفي

شود  خشك 1وي آب حتي كهاز آن ـ قبل پيامبرتان : شما بعد از درگذشتگفت

 خشك 2پاهايتانفرمود: شما هنوز آب وي در پاسخ كرديد! علي اختلاف ـ باهم

 !!«.ما خدا قرارده را براي گفتيد: بتي موسي به بود كه نشده

  

ذْ أنَْجَيْناَكُمْ مِنْ آلَِ فِرْعَوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ الْعذَاَبِ يقُتَ لِوُنَ أبَْناَءَكُمْ وَإِ 

 ( 141وَيسَْتحَْيوُنَ نسَِاءَكُمْ وَفِي ذلَِكُمْ بلَََءٌ مِنْ رَب كُِمْ عَظِيمٌ )

شما را  داديم، كه ناات فرعونيان شما را از دست كه و ياد كنيد هنگامي»

 را زنده كشتند و دخترانتانرا مي كردند؛ پسرانتانمي شكناه تسخ

 به كردند تا بدانجا كهمي تعذيب سختي عذاب و شما را با چنان «گذاشتندمي

كند مي عادت خويش چراگاه به كه بوديد، همانند شتري كرده عادت عذاب آن

 را با ما شريك ديگران بازهم عذابي، از چنان بعد از نجات چگونه پس

شما از  براي» بزرگ اززيانها و عذابهاي دادنتاننجات  «و در اين»گردانيد؟ مي

 بود كه بزرگي : نعمتيعني «بود بزرگ آزمايشي پروردگارتان جانب

 حق آيا بهكرد كهمي و امتحان نعمت، آزمايش شما را با آن خداوند

 كنيد يا خير؟مي قيام وي شكرگزاري

                                                 

 پاشيديد . بر قبرش كه ، يا آبي وي غسل : آب يعني 1 

 . سرخ از درياي بعد از خروج 2 
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 وَأتَمَْمْناَهَا بِعشَْرٍ فَتمََّ مِيقاَتُ رَب هِِ أرَْبعَِينَ لَيْلةَا وَقاَلَ 
وَوَاعَدْناَ مُوسَى ثلَََثيِنَ لَيْلةَا

َّبعِْ سَبيِلَ الْمُفْسِدِينَ  مُوسَى لِْخَِيهِ هَارُونَ اخْلفُْنيِ فيِ قَوْمِي وَأصَْلِحْ وَلََّ تتَ

(142 ) 

 و تجليل گراميداشت از جمله «گذاشتيم وعده شب ا موسي، سيو ب»

و سخن  مناجات براي موعدي عنوانبه مدت اين ، تعييناز موسي خداوند

بر  تعالي بود تا حق آن براي ميعادگاه اين او به بود. شايد بردن با وي گفتن

كرد  چنين« اسراء و معرا » در شب صبا محمد كهبيفزايد چنان و يقينش ايمان

به  موسي بسپارد پس وي را به ببندد و تورات پيمان بود تا با وي آن ونيز براي

 ديگر به شب ميعاد را با ده و آن» گرفت را روزه مدت و آن رفت ميعادگاه

: يعني «ر آمدس به شب در چه  ميعاد پروردگارش كهتا آن رسانديم اتمام

 .ديگر افزوديم شب ميعاد، ده رفت، بر آن گاهوعده به موسي كهبعد از آن

روز  و ده القعدهذي ماه بود از: تمام عبارت شبچهل آن برآنند كه بيشتر مفسران

و رسانيد اتمام  به را در روز عيد قربان ميقات بنابراين، موسي الحجهذي از ماه

خداوند  روز بود كه در همين . همچنينگفتروز سخن در اين با وي تعالي حق

فرمايد: مي كهرسانيد چنان اكمال به صمحمد حضرت را براي اسلام متعال، دين

سْلََ   مَ دِيناا﴾﴿ الْيَوْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْْ

طور ـ  كوه عازم كه هنگامي «گفت هارون برادرش به و موسي»«. 3/  مائده» 

و در  باش من جانشين من قوم در ميان»ـ بود  با پرورگارش مناجات ميعادگاه

 مهرباني به امور آنان سياست، اداره با حسن «بكوش» اسرائيلبني حال «اصلاح

فسادگران  و روشو از راه » آنان و احوال اوضاع به لسوزانهد و رسيدگي

 اهل راه بلكه نباش را نرو و ياور ستمگران عاصيان : راهيعني «نكن پيروي
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 از سوي و تذكري ؛ نصيحت، بيدارباشسخن . اينرا بپيماي و اصلاح صلاح

 پيامبري د، نزد خداوند متعالخو بود و الا هارون هارون برادرشبه  موسي

 .مقدار است بزرگ
  

ِ أرَِنيِ أنَْظُرْ إلَِيْكَ قاَلَ لنَْ ترََانيِ  ا جَاءَ مُوسَى لِمِيقاَتِناَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَب  وَلمََّ

ا تجََ  لَّى رَبُّهُ لِلْجَبلَِ وَلَكِنِ انْظُرْ إلِىَ الْجَبلَِ فإَِنِ اسْتقَرََّ مَكَانهَُ فسََوْفَ ترََانِي فلَمََّ

لُ  ا أفَاَنَ قاَلَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلِيَْكَ وَأنَاَ أوََّ جَعلَهَُ دكًَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقاا فلَمََّ

 (143الْمُؤْمِنِينَ )

با  و پروردگارش»با ما  گفتنسخن براي «ما آمد گاهوعده به موسي و چون»

 او شنوانيد. به به كيفيت و بدون واسطهرا بي خويش : كلاميعني «گفت او سخن

كه  هفتاد تني شنيد و آن جهات را از تمام خداوند متعال كلام : موسيقولي

را شنيدند  حق بودند، نيز كلام شده انتخاب ميعادگاه به با وي رفتن براي

 قتاده «.تو بنگرم يسوتا به بينا كن خويش كرد: پرورگارا! مرا بهعرض»

 و مشتاق بست نيز طمع وي ديدن را شنيد، به الهي كلام موسي چون»گويد: مي

 چشم با اين «ديد هرگز مرا نخواهي» سبحان خداي «فرمود»«. گرديد ديدارش

باشد، در  باقي كه است ممكن با چشمي من رؤيت بلكه فانيدنياي  در اين فاني

 .است و جاويدان باقي كه راييس

طالب  كه را در وقتي خداوند متعال موسي كه است مفيد آن (لنَْ ترََانِي)تعبير 

اثبات  متواتر به احاديث به در آخرت تعالي حق شد، نديد، اما ديدن وي ديدن

نيست،  مخفي صرمطهر پيامب سنت به بر آشنايان كه تواتري است، چنان رسيده

بلكه « شومنمي هرگز ديده : منأري لن»نفرمود:  رو، خداوند متعالازاين هم

خود  اگر بر جاي بنگر پس كوه به ولي»(. بيني: تو مرا نميتراني فرمود: )لن
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از  كه آنچه و نه مرا داري ديدن تو توان : نهيعني «ديد قرارگرفت، مرا خواهي

باشد ـ لذا مي از كوه عبارت ـ كه از تو بزرگتر است و قوت جرم، صلابتنظر 

و  خود قرار گرفت بر جاي نمايانم، كوهمي كوه خود را به من كه اگر در هنگامي

 ناتوان من رؤيت تجلي از برداشت اگر كوه ولي «ديد مرا خواهي»نشد متزلزل 

 براي تمثيلي ارائه منزله به سخن . اينتريناتوان تو از كوه كهگشت، بدان

: يعني «كرد تالي كوه به پروردگارش چون پس». است كوه وسيلهبه موسي

را ريزريز  كوه آن» است آن شدن چيز، نمايان يك ظهور كرد. تجلي كوه به

در  كوه كه كرد، چندان شيو متلا را پخش كوه حق، آن ذات: تجلي يعني «كرد

طور بود. در  ؛ كوهكوه : آنقولي شد. به تبديل همواري زمينو به فروريخت هم

 و موسي»«. فرو رفت در زمين كوه: »است آمده انسمرفوع  شريف حديث

و بر  رفت : از هوشاست، يعني صعقا: مأخوذ از صاعقه «افتادبر زمين  بيهوش

: سبحانك «: تو منزهيگفت» بيهوشي از آن «خود آمد به وچون»فروافتاد.  مينز

 به» تمام تنزيهي نمايم، بهياد مي پاكي و به كنممي ! تورا تنزيهسبحان خداي اي

 «مؤمنانم نخستين و من»در دنيا  درخواستي از تكرار چنان «كردم توبه درگاهت

 شريف معترفند. در حديث و جلالت عظمت به خود كه قوماز  تو، قبل به

را  پروردگار نور است، اگر آن حجاب»فرمودند:  صخدا رسول كه استآمده

گيرند، قرار مي از مخلوقاتش در منظرش را كه آنچهوي، تمام  بردارد، انوار روي

 «.سوزاندمي

  

عَلىَ النَّاسِ برِِسَالََّتِي وَبِكَلََمِي فخَُذْ مَا آتَيَْتكَُ وَكُنْ  قاَلَ ياَ مُوسَى إنِ يِ اصْطَفَيْتكَُ 

 ( 144مِنَ الشَّاكِرِينَ )
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 بر مردم خويش كلام پيامها و به تو را به ! همانا منموسي فرمود: اي»

خود سخن  و شنوانيدن رسالت به روزگارت مردم : تو را از ميانيعني «برگزيدم

ام، تو عطا كرده را به آنچه پس» گردانيدم ـ مخصوص ايواسطه هيچ ـ بي

 و حكمت، يا كلام نبوت فخر عظيم و اين بزرگ شرف : اينيعني« بگير

 اكرام و اين بزرگ عطاي بر اين «باش و از شكرگزاران»را بگير  ومناجات

 .سترگ
  

ةٍ  وَكَتبَْناَ لهَُ فيِ الْْلَْوَاحِ مِنْ  كُل ِ شَيْءٍ مَوْعِظَةا وَتفَْصِيلَا لِكُل ِ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقوَُّ

 (145وَأمُْرْ قوَْمَكَ يأَخُْذوُا بأِحَْسَنِهَا سَأرُِيكُمْ داَرَ الْفاَسِقِينَ )

 در دين اسرائيلبني كه : از هر آنچهيعني «از هر چيزي در الواح موسي و براي»

از  و غير آنان اسرائيلبني قرارداديم، كه «ايموعظه»نياز داشتند  آن به و دنيايشان

به  كه از احكامي «نگاشتيم تفصيلي هر چيزي و براي»پند و اندرز بگيرند  آن

: يعني «بگير قوت را به : آنفرموديم پس»نياز دارد  و تفصيل روشنگري

 را، با جديت با تفصيل همراه هاييها و روشنگررا، يا موعظه ! الواحموسياي

تورات  راجح، الواح قول: به. الواحكن در آنهاست، عمل آنچه ونشاط بگير و به

: يعني «كنند عم  است در آن آنچه بهترين تا به دستور بده قومت و به»بود 

ـ  آنها بيشتر است اشپاد كه ـ از تكاليفي است در تورات كه احكاميبهترين  به

و تجاوز ديگران،  در برابر نيرنگ صبر و پايداري كه ذكر است كنند. شايان عمل

 به شرعي احكام دادن رخصت، انجام نه عزيمت به عفو وگذشت، عمل

 ها و احكامموعظه بهترين منهيه، از جمله اعمال و تر  آن وجه نيكوترين

و  را با قوت تورات احكام مأمور شد تا خودش سان، موسيينبود. بد تورات
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كند  كند، بگيرد و بدانها عملامر مي را بدان قومش كه بيشتر از آنچه شدتي

 عبرت آن تا از ديدن «داد خواهم شما نشان را به نافرمانانسراي  زوديبه»

و  فرعوني كفار از ستمگران منازل نافرمانان، : مراد ازسرايقولي بگيريد. به

 .است عمالقه
  

ِ وَإنِْ يرََوْا كُلَّ آيَةٍَ لََّ  سَأصَْرِفُ عَنْ آيَاَتيَِ الَّذِينَ يَتكََبَّرُونَ فيِ الْْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَق 

َّخِذوُهُ سَبِيلَا وَإنِْ يرََوْا شْدِ لََّ يتَ ِ  يؤُْمِنوُا بهَِا وَإنِْ يرََوْا سَبيِلَ الرُّ سَبيِلَ الْغيَ 

 (146يَتَّخِذوُهُ سَبِيلَا ذلَِكَ بأِنََّهُمْ كَذَّبوُا بِآيَاَتنِاَ وَكَانوُا عَنْهَا غَافلِِينَ )

: يعني «خود ورزند، از آياتتكبر مي ناحقبه در زمين را كه كساني زودي به»

زيرا تكبر، فقط  «اشتد باز خواهم» آن به آوردنخود، يا از ايمان  كتاباز فهم 

 ايمان آن را بنگرند، به اياگر هر نشانه كه طوريبه» است من ذاتشايسته 

و » آنها بر حق روشن ها و دلالتها و معجزهنشانه با وجود بسياري «نياورند

 را ببينند، آن گمراهي نگيرند و اگر راه را در پيش را ببينند، آن راستي اگر راه

 حق هاياز نشانه شانساختن و رويگردان بازداشتن «خود قرار دهند، اين را راه

انگاشتند و  ما را دروغ آيات آنان كه است سبب بدان»با حق  شانو مخالفت

 : حق. يعنيسهو و جهل غفلت عناد و اعرا ، نهغفلت  به «ماندند غاف  از آن

 آنها به برگردانيد كه رسالت به و تصديق از ايمان جهت دانرا ب دلهايشان تعالي

 اصرار ورزيدند، به از حق و رويگرداني استكبار و گردنكشي، بر تكذيب انگيزه

 ديدند. را هم بسياري معجزات كهآن رغم

  

لهُُمْ هَلْ يجُْزَوْنَ إلََِّّ مَا كَانوُا وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ وَلِقاَءِ الْْخَِرَةِ حَبِطَتْ أعَْمَا

 ( 147يَعْمَلوُنَ )
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در  را كه با آنچه : روبروشدنيعني «را ما و دبدار آخرت آيات كه و كساني»

با  «است حبط شده كردند، اعمالشان تكذيب»اند شده داده وعده بدان آخرت

شد. حبط مي برده اميد منفعت از آن كه قرار داشت در جايگاهي اعمال اين كهآن

؛ است طاعت ظاهر آنها، صورت صورت كه است اعمالي اثر شدن: بيشدن

« يابند؟جزا مي آيا جز در برابر كار و كردارشان» رحم و صله صدقه چون

اند، هبود سزاوار آن كه و بر كيفري نكرده برآنها ستم وجه هيچ : خداوند بهيعني

 .استنيفزوده 
  

وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِي ِهِمْ عِجْلَا جَسَداا لهَُ خُوَارٌ ألََمْ يَرَوْا أنََّهُ لََّ 

 ( 148يكَُل ِمُهُمْ وَلََّ يَهْدِيهِمْ سَبيِلَا اتَّخَذوُهُ وَكَانوُا ظَالِمِينَ )

 «خوداز زيورهاي »طور  كوه به رفتنشاز  : پسيعني «از او پس موسي و قوم»

بودند  گرفته عاريت به گريز خود، از مصريان در شب كه : از زيورهايييعني

 بي كامل از گوساله : تمثالييعني «خود ساختند براي ايگوساله ماسمه»

 شايان گرفتند. خدايي را به گوساله اين گاهآن «گاو داشت صداي كه»روحي 

گاو  بود. خوار: صداي فرعون قوم از عادات عادتي گاوپرستي كه ذكر است

 بركشد. بانگ است، چون

 به شب سي مدت به كه گذاشت خود وعده با قوم موسي كه استشده روايت

ر ديگ شب ده مأمور شد كه برگردد. اما چون از آن، از ميعادگاه طور برود و پس

 بازگردد. دراين قومش ميانبه سر قرار معين بيفزايد، نتوانست مدت را بر آن

: با شما گفت آنان داشتند، به شنويحرف از وي اسرائيلبني كه« سامري»هنگام 

بوديد تا خود را در  گرفته عاريت آنها را به كه است فرعون از كسان زيوراتي

را نزد  زيورات كرده، آن او را غرق خداوند كسان كه يد و اكنونعيد بياراي مراسم
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سپردند و او از آنها  وي را به زيورات كرده اطاعت از وي اسرائيلآوريد. بني من

 اسب سم از نقش را كه از خاكي مشتي ساخت، سپس ايگوساله تمثال

آيا ». آواز گاو برداشت تمثال نتيجه، آن افگند و در بود، در آن برگرفته جبرئيل

 قادر به كهاين رسد به چه «گويدنمي سخن هيچ با آنان گوساله آن نديدندكه

 «نماياند؟بدانها نمي راهي و هيچ»باشد  از آنان مضرتي يا دفع منفعت جلب

 و راهنمايي دلالت اينوييا مع خير حسي راه هيچ را به آنان: آيا نديدند كهيعني

 درياها مركب اگر تمام دهند كهمي ترجيح او را بر كسيچگونه  كند؟ پسنمي

درياها  آيد، آب پايانبه وي كلمات كهاز آن را بنويسند، قبل گردند تا كلماتش

 «آن»؟ استكرده هدايت حق سويرا به  خلق كه اوستشود و هممي تمام

 بر نفس «ستمكار بودند كه در حالي» و پرستش خدايي به «را گرفتند» گوساله

بزرگتر  از شر  ستمي چيز. و چه كار.يا ستمكار بودند در همه اين خود به

 ؟است
  

ا سُقِطَ فِي أيَْدِيهِمْ وَرَأوَْا أنََّهُمْ قدَْ ضَلُّوا قاَلوُا لَئنِْ لَمْ يرَْحَمْناَ رَ  بُّناَ وَيَغْفِرْ لَناَ وَلمََّ

 (149لَنَكُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِينَ )

 پسشان ندامت : اينقولي . بهگوساله از پرستش «شدند پشيمان سخت و چون»

: يعني «اندشده واقعا گمراه و ديدند كه»بود  از ميقات موسي از بازگشت

گفتند: »اند مبتلا گشته سبحان دايخ معصيت گوساله، به با پرستش دريافتند كه

 خواهيم نكند و بر ما نبخشايد، قطعا از زيانكاران ما رحم اگرپرودگار ما به

 .در دنيا وآخرت «بود
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بردند و با  پناه منان خداي مخلصانه، به و تضرع با فرياد و استغاثه بود كه چنين

 التجا كردند. وي به دل خلوص

  

ا رَجَعَ مُوسَى إلِىَ قَوْمِهِ غَضْباَنَ أسَِفاا قاَلَ بِئسَْمَا خَلَفْتمُُونيِ مِنْ بَعْدِي  وَلمََّ

هُ إلِيَْهِ قاَلَ ابْنَ أمَُّ إنَِّ  أعََجِلْتمُْ أمَْرَ رَب ِكُمْ وَألَْقىَ الْْلَْوَاحَ وَأخََذَ برَِأسِْ أخَِيهِ يجَُرُّ

لوُننَيِ فلَََ تشُْمِتْ بِيَ الْْعَْداَءَ وَلََّ تجَْعلَْنِي مَعَ الْقَوْمَ اسْتضَْعفَوُنيِ وَكَادوُا يقَْتُ 

 ( 151الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )

 از كوه «خود بازگشت قوم سويبه و اندوهگين خشمناك موسي و چون»

 : پسگفت» است تر از خشمفراتر و سخت اند: تأسف، حالتيگفته طور.بعضي

آيا بر »كرديد!  بد عمل چه و در غيابم «بوديد! من براي بد جانشيني از من، چه

 كه ايروزه : آيا بر ميعاد چهليعني «كرديد شتاب پروردگارتانفرمان 

ميعاد  اين نداديد كه كرديد؟ چرا مهلت بود، شتاب داده وعدهمن  به پروردگارم

 اين شديد؟ يا معني را مرتكب نو ناميمو زشت عمل اين سر آيد؟ و درغيابمبه

 و الواح»كرديد؟  شتاب پروردگارتان عذاب سويبه گوساله: آيا با پرستشاست

 گوساله پرستش به وارد شد و ديد كه بر قومش چون : موسييعني «را افگند

 زمينرا بر  و تأسف، الواح خشم هستند، از شدت آن عبادت و معتكف زانو زده

 الواح كه است . نقلـ است و خلف جمهور علما ـ از سلفقول افگند. اين

خداوند بر : »است آمده شريف بود. در حديث از زمرد، يا ازياقوت تورات

 خداي زيرا وقتي نيست شنونده چون بينندهكه  راستيببخشايد؛ به موسي

خبر  اين اند، با شنيدنشده عد از او گمراهب قومش او خبر داد كه به عزوجل

ديد،  حالت در اين و مشاهده معاينه را به آنان چون نيفگند ولي زمين را به الواح

خود  طرفو او را به را گرفت و سر برادرش»«. افگند زمين را به الواح
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 فتنه هارون، جلو اين چرا برادرش امر كه اين به در اعترا  موسي «كشيدمي

 را گرفت را تغيير نداده، سر وي گوساله پرستش باطل و رسم را نگرفته سامري

شمردند مرا ضعيف  قوم ! اينفرزند مادرم : ايگفت هارون»كشيد و او را مي

و  انحراف اين كه را نداشتم آن توان پس «مرا بكشند بود كه نمانده و چيزي

: اي ! و نگفتفرزند مادرم : ايگفت هارون كهاين . دليلرا تغيير دهم باطلشان

بود وگرنه، موسي  باريمهرانگيز و عاطفه ايجمله، جمله آن بود كه ! اينبرادرم

 بودكه ديگر اين ديگر بودند. دليل( يكو مادري )پدري دو برادر اعياني و هارون

با  «شاد نكنمرا دشمن  پس»بود  مؤمنه اند ـ زنيگفته كهچنانـ  مادرشان

و مرا » است پرستانگوساله قلبي آرزوي همان اين من، كه به و اهانت مؤاخذه

بر من، مرا در شمار  شدنت : با خشمگينيعني «ستمگر قرار نده در شمار گروه

 عمل اين مرتكب آنان بسان آخر منقرار نده،  پرستگوساله ستمگر، يعنيقوم

 .هستم از آنان هم من كه باور نباش اين : بهاست اين . يا معنيامنگرديدهزشت 
  

احِمِينَ ) ِ اغْفِرْ لِي وَلِْخَِي وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتكَِ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ  ( 151قاَلَ رَب 

و  : پرودگارا! منگفت»شد  محقق هارون برائت موسي براي چون پس

را از  كاميو دشمن شماتت دعا، بيم تا با اين خواست موسي «را بيامرزبرادرم 

 را به رفتار خود با برادرش او نحوه سازد، گويي برطرف برادرشساحت 

 نداشته يهيتوج با وي، هيچ گونهاين رفتاري داد كه نشان وچنين گرفت نكوهش

از  سرزد، برايش برادرش از او در حق كه و قصوري كوتاهيو در عو   است

تمنا  چنين آن، از پروردگارش علاوه كرد و به مغفرت طلبتعالي حق بارگاه
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 پس «مهرباناني ترينتو مهربان خود درآور، كه رحمت و ما را در پناه»كرد: 

 .نكن را از ما دريغ در آخرت خويش وبهشت در دنيا خويش عصمت
  

إنَِّ الَّذِينَ اتَّخَذوُا الْعِجْلَ سَيَناَلهُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَب ِهِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَكَذلَِكَ 

 ( 152نَجْزِي الْمُفْترَِينَ )

 خشمي زودي به» و پرستش خدايي به «را گرفتند گوساله كه همانا كساني»

 خشم، همان اين بسا كهو چه «خواهد رسيد آنان به پروردگارشان ازجانب

 به زيرا مأمور شدنشان 1شد نازل در دنيا بر آنان ديگر باشد كهيك كيفر كشتن

در زندگي  ذلتي» آنان به زودي به «و»بود  اوندخد ديگر؛ از خشميككشتن 

 را به گوساله كه است كساني مخصوص ذلت خواهد رسيد. اين «دنيا

را  و ما افتراكنندگان»شود نمي بعد از آنان هاينسل گرفتند و شاملپرستش

 گوساله تمثال عبادت به را كه گروهي جمله، اين و از آن« دهيمجزامي گونهاين

افترا و  سبحان بر خداي كه هر كسي نبود. پس معبودشان كهروآوردند، درحالي

 خداي از سوي ايو خواري دنيا بر او خشم در زندگي زوديبندد، به دروغ

 رسيد. پرستانگوساله آن به كهخواهدرسيد چنان سبحان

 .است لذلي بدعتي گويند: هر صاحبعلما مي
  

وَالَّذِينَ عَمِلوُا السَّي ِئاَتِ ثمَُّ تاَبوُا مِنْ بَعْدِهَا وَآمََنوُا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغفَوُرٌ 

 ( 153رَحِيمٌ )

 از كفر و معاصي ؛ اعمايهر سيئه «شدند سيئات مرتكب كه كساني ولي»

 دل و از صدق نيت با خلوص «آوردند كردند و ايمان توبه بعد از آنسپس »

                                                 

 ( . 44) بقره/ تفسير سوره كنيد به نگاه 1 
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 سيئه آن توبه، يا بعد از ارتكاب : بعد از آنيعني «قطعا پروردگار تو بعد از آن»

 خويش رحمت و به را محو كرده سياهشان لذا كارنامه «استآمرزگار مهربان »

 كند.وارد ميبهشت  را به آنان

شود تا بدانند كه نيز مي گوساله رستشگرانپ شامل كه است عامي حكم اين البته

 .بزرگتر است از آن باشد، عفو خداوند متعال هرچند بزرگ گناه
  

ا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أخََذَ الْْلَْوَاحَ وَفيِ نسُْخَتِهَا هُداى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ  وَلمََّ

 ( 154هُمْ لِرَب ِهِمْ يَرْهَبوُنَ )

آنها  خويش خشم در هنگام كه «را شد، الواح خاموش موسي شمخ و چون»

 تعبير شد، گويي آن« سكوت» به خشم« سكون»از  «برگرفت»بود  را افگنده

گويد: مي گويد. زمخشريمي و جوشش، سخن فوران در حالت انسانخشم 

 امر و نهي كهكند تصوير مي ايبرآشفته شخص صورترا به خشمآيه اين»

 بگو، الواح و چنان چنين قومت گويد: بهآلود ميخشم موسايكند و مثلا به مي

 و در نسخه»«. است قرآني تشبيه از لطايف ! و اينرا بكش را بينداز، سر برادرت

 «بود و رحمتي بودند، هدايت بيمناك از پروردگارشان كهكساني براي آن

 داده جديد نقل الواح و به گرديده استنساخ شكسته از الواح كه آنچه: در يعني

 احكام به آن وسيلهبه اسرائيلبني كه بود، هدايتيو رحمتي  بود، هدايت شده

 شد.مي فيضان احكام، بر آنان آن به از عملكه  يافتند و رحمتيمي راه شرعي

را  امتياوصاف  تورات در الواح ! منپروردگارم : ايگفت موسي»گويد: مي قتاده

 هستند، امتي مردم براي زمين در روي شدهپديد آورده  امت بهترين كه يابممي

! پروردگار گردان من را امت آنان كند.. پسمي امر و از منكر نهي معروف به كه

در  ! منپروردگارم : ايگفت . موسيد استاحم ؛ امتامت فرمود: آن متعال
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 آخرين، اما در ورود به خويش در آفرينش كه يابمرا مي امتي اوصاف الواح

 ! پروردگارمتعالگردان من را امت است، پروردگارا! ايشان آهنگبهشت، پيش

 در الواح ! منپروردگارم : ايگفت . موسياحمد است ؛ امتامت فرمود: آن

 هايرا ازسينه و آن است هايشاندر سينه مصاحفشان كه يابمرا مي امتي اوصاف

 . پروردگار متعالگردان من را از امت خوانند، پروردگارا! ايشانمي خويش

 در اين كه است شده ما نقل گويد: بهمي . قتادهاحمد است ؛ امتامت فرمود: آن

 مرا نيز از امت : بار خدايا! پسو گفت انداخت را بر زمين الواح موسي هنگام

 .1«احمد بگردان
  

ِ لوَْ  جْفةَُ قاَلَ رَب  ا أخََذتَهُْمُ الرَّ وَاخْتاَرَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلَا لِمِيقاَتنِاَ فلَمََّ

ناَ بمَِا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إنِْ هِيَ إلََِّّ فِتنْتَكَُ شِئتَْ أهَْلَكْتهَُمْ مِنْ قبَْلُ وَإِيَّايَ أتَهُْلِكُ 

تضُِلُّ بِهَا مَنْ تشََاءُ وَتهَْدِي مَنْ تشََاءُ أنَْتَ وَلِيُّناَ فاَغْفِرْ لَناَ وَارْحَمْناَ وَأنَْتَ خَيْرُ 

 (155الْغاَفِرِينَ )

 آوردن : برايعنيي «ما ميقات خود هفتاد مرد را براي قوم از ميان و موسي»

 كه زيرا بعد از آن «برگزيد» بوديم مقرر كرده ما برايش كه گاهيوعده بهايشان 

با  دستور داد كه وي به آوردند، پروردگار عزوجل روي پرستيگوسالهبه قومش

از  شقوم طور بيايد تا نمايندگان كوه به ميعاد معين اسرائيل، در آناز بني جمعي

را  آنان» سخت : زلزلهيعني «رجفه و چون»كنند  عذرخواهي گوسالهپرستش

مردند  همه كه فروگرفت ايزلزله آنها را چنان كه است نقل «فروگرفت

 از اين را و مرا پيش آنان خواستي! اگر ميپروردگار من : ايگفتموسي»

: اگر . يعنيگفت و اندوه از سر افسوس را سخن اين موسي «كرديميهلاك 

                                                 

 است نخوانده هم را ضعيف و آن كرده نقل را در تفسير خويش روايت كثير اينابن 1 
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 بياييم، به سويتبه  كهاز آن ما را قبل كاش ما را داشتي، اي نابود ساختناراده 

بگويند؛  اسرائيلبني كه دارم بيم از آن زيرا اكنون كردينابود مي گناهانمانعلت

! امكشانيده قتلگاه خود، به ز سويا ايساختهپيش و توطئه را با نيرنگ آنانمن

اند، هلاك ما كرده خردانكم آنچه سزاي آيا ما را به»داد:  ادامه گاهآن

بودند  و يارانش ، سامري«خردان كم»از  : مراد موسيقولي به «؟كنيمي

ط گوساله، فق و پرستش سامري : قضيهيعني «تو نيست جز امتحان حادثهاين»

را  و هركه گمراه آن وسيله به را بخواهي هر كه» توست از سويآزمايشي 

توست،  دست به و گمراهي هدايت كه تو هستي پس «كنيميبخواهي، هدايت 

را  و هركه كنيمي را بخواهي، هدايت توست، هركه ؛ حكمامر؛ امر تو و حكم

 توست از آن و امر همه تو و خلق ماما ملك؛ تگرداني، ملكمي بخواهي، گمراه

 .كنيمي را هدايت خردانبي لذا اگر بخواهي، قطعا اين

تو »: و گفت پروردگار بازگشت مهرباني دعا و جلب سويبه موسي گاهآن

در برابر لغزشها  «ما را بيامرز پس» و كارساز امور مايي : متولييعني «مايي ولي

 كه خويش گسترده رحمت به «كن ما رحم و به» ايمشده مرتكب كه هانيو گنا

 «.آمرزندگاني و تو بهترين» چيز است فراگير همه

  

وَاكْتبُْ لَناَ فيِ هَذِهِ الدُّنْياَ حَسَنةَا وَفيِ الْْخَِرَةِ إِنَّا هُدْناَ إلِيَْكَ قاَلَ عَذاَبيِ أصُِيبُ بهِِ 

كَاةَ مَنْ أشََاءُ وَرَ  َّقوُنَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ حْمَتيِ وَسِعتَْ كُلَّ شَيْءٍ فسََأكَْتبُهَُا لِلَّذِينَ يتَ

 ( 156وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاَتِناَ يؤُْمِنوُنَ )

دادن : با توفيق يعني «ايدنيا نيكي ما در اين براي» : مقدر كنيعني «و بنويس»

و  دنيا بر ما فضل نعمتها در اين ازيرساختنصالح، يا با سر اعمال ما بر انجام

و در » است در رزق و گشايش عافيت آنها، نعمت در رأس بفرما، كهعنايت 
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 سويما به زيرا كه» را بنويس ما بهشت نيز براي : در آخرتيعني «نيزآخرت 

 استشده  وايتر علي . از حضرتايمكرده توبه و از گمراهي «ايمتو بازگشته

«. گفتند: اناهدنا اليك آنان رو، يهود ناميدند كهرا ازآن اسرائيلبني»فرمود:  كه

 كهاز كساني «رسانممي بخواهم هر كس خود را به خداوند فرمود: عذاب»

گرفتار  بدان كه است سختي : زلزله. مراد از عذابرا ببخشايم تا آنان نيستم برآن

 استداخل  آن ـ در تحت گروه اين عذاب ـ از جمله عذابي د، يا هرگونهشدن

و  و غيرآنها و مسلمان از مكلفان اعم «است چيز را فراگرفته همه و رحمتم»

 كافر را.

فراگير را بر گروههاي  رحمت اين زودياو به دهد كهخبر مي تعالي حق سپس

 : زير مقرر خواهد داشت

از  «كنندمي پرهيزگاري كه كساني خود را براي كامله رحمت زودي و به»

 ما ايمان آيات به كهدهند و كسانيرا مي» فر  «و زكات» وگناهان شر 

 كه «دارممقرر مي»كنند، مي و اذعان ما تصديق كتابهاي تمام: بهيعني «آورندمي

 هستند. صمحمد امت اينان

  

يَّ الَّذِي يَجِدوُنهَُ مَكْتوُباا عِنْدهَُمْ فيِ التَّوْرَاةِ ا سُولَ النَّبيَِّ الْْمُ ِ َّبِعوُنَ الرَّ لَّذِينَ يتَ

مُ  نْجِيلِ يأَمُْرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيحُِلُّ لَهُمُ الطَّي ِباَتِ وَيحَُر ِ وَالِْْ

وَيضََعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْْغَْلََلَ الَّتيِ كَانتَْ عَلَيْهِمْ فاَلَّذِينَ آمََنوُا عَلَيْهِمُ الْخَباَئثَِ 

رُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعوُا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعهَُ أوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  بهِِ وَعَزَّ

(157 ) 

: : يعني. امياست صمحمد كه «كنندمي پيروي پيامبر امي از اين كه همانان»

را  و نوشتن خواندن كه است كسي : اميقولي . بهكتاب غير اهل هاياز امت
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او را از خود  مادرش كه معني اين مادر است، به يعني« ام»از  داند و در اصلنمي

 گرامي رسول وصف عنوانبه« امي» بياموزد. كلمه و دانش تا علم جدا نكرده

در  و ديگري آيه در اين است، يكي كار رفتهبه كريم اسلام، فقط دو بار در قرآن

: يعني «يابندمي نوشته و اناي  او را نزد خود در تورات كه همان» بعديآيه

 ديني مرجع كه را در دو كتابي صحضرت آن و اوصاف يهود ونصاري، نام

 ند.يابمي آنهاست، نوشته

ـ رضي عاص عمروبن: با عبدالله بنگفت كه است شده يسار روايتاز عطاءبن

! بياگاهان صخدا رسول: مرا از اوصاف او گفتم و به كردم ملاقات الله عنهما ـ 

 در قرآن كه از اوصافيبعضي به در تورات صحضرت والله! آن آري»فرمود: 

 : اياست آمده درتورات كهاين اند، از جملهشده صيفذكر شده، تو ايشان براي

 براي و پناهگاهي دهندهدهنده، بيمما تو را شاهد، مژده گمان! بيپيامبر آخرالزمان

 ايم، تو نهناميده ما و پيامبر ما هستي، ما تو را متوكل ها فرستاديم، تو بندهامي

 را با بدي در بازارها، تو بدي دادكننده و جيغ سنگدل، نه نه درشتخو هستي

و هرگز خداوند تو را قبض  گذريو درمي كنيعفو مي بلكه دهينمي پاداش

 گرداند، به را راست و منحرف كج تو ملت وسيلهبه كه گاهكند تا آننمي روح

ناشنوا و  گوشهاي نابينا و تو چشمهاي وسيلهالاالله و به بگويند: لااله كهاين

 «كندامر مي معروف را به آنان كه پيامبري»«. گرداندرا باز مي شدهغلف دلهاي

و زشت  است، نه در دلها پسنديده كه است اياخلاقي مكارم : تماممعروف

و  را زشت دلها آن كه آنچه منكر: يعني «كندمي را از منكر نهي و آنان»ناپسند 

و كردارها و گفتارهاي  اخلاقي هايها و ناهنجاريبدي شناسد؛ چونپسند مينا

فرمودند:  صحضرت آن كه است آمده شريف . در حديثو ناميمون زشت
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پسنديد و موها و را مي شما آن دلهاي شنيديد كه را از من حديثيچون»

و  نشستشما مي و دل بر جان يشد )يعنمي و ملايم نرم آن شما براي پوستهاي

( )قلب به حديث آن يافتيد كهمي گذاشت( و چنينشماتأثير مي و روان بر تن

هستم، اما اگر  حديث ( آن)گفتن شما به سزاوارترين من پساست  شما نزديك

 از آن نرا نپسنديد و موها و پوستهايتا آن دلهايتان شنيديد كهرا از من  حديثي

 حديث آن يافتيد كهمي منزجر شديد( و چنين آن از شنيدنورزيد )يعني نفرت

 و پيامبري»«. هستم حديث شما از آن دورترين من ؛ بدانيد كهاز شما دور است

 خصوصلذيذ را و به : اشياييعني «گرداندمي ها را حلالپاكيزه آنان براي كه

 و چيزهاي»بود  گرديده حرام گناهانشان سبببهاسرائيل ر بنيب را كه آنچه

ـ همانند  حقيقي هاي: نجاستها و پليدييعني «گرداندميحرام  را برايشان ناپاك

: هر . خبائثدر آنهاست كه و زياني قبح سبب ـ را، به خو و گوشت حشرات

 آن بشمارد و تناول را ناپا  آن و نفسرا پليد  آن سليمطبع  كه است چيزي

خداوند  را كه ايگويند: هر خوراكياز علما مي گردد. بعضي درد و آفت سبب

 در دين و هم در جسم و هم است پاكيزه خوراكي گردانيده، آن حلال متعال

در  يز ـ همچ گردانيده، آن حرام خداوند متعال را كه باشد و هرچهسودمند مي

 بار گران آنان از دوشكه  و پيامبري». ـ پليد و زيانباراست در دين و هم جسم

 بوده بر آنان را كه و قيدوبندهايي»را  سنگين شاقه : تكاليفيعني «را آنان

 «.دارداست، بر مي

 در آن ود كهنب بودند، تكاليفي مكلف آن به اسرائيلبني كه ايشاقه تكاليف

بدشان  بر اعمال مجازاتي عنوانتكاليف، به آن باشد بلكه نهفته ذاتي مصلحتي

حائض،  با زن همنشيني جنگي، تحريم غنايم تحريم بود؛ چون شده وضع برآنان
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بدانيد  پس بر توبه اينشانه عنوانبه نفس و قتل از لباس نجاست موضع بريدن

 شريف در حديث كهچنان است و بخشايش آور آساني؛ پيامپيامبر امي يناكه

 «.امشده برانگيخته آسان گرايحق دين : بهالسمحة لحنيفيةبا بعثت»: استآمده

 : بهيعني «او به» و از ديگران اسرائيلاز شما بني «آوردند ايمان كهكساني پس»

 «كردندو ياريش »داشتند او را نگه : حرمتيعني «تندداش و بزرگش» صمحمد

 از خودش پيروي همراهبه «و»كردند  قيام دشمنانش عليه وي ياري: به يعني

 بهبا عمل  «كردند است، پيرويشده  با او نازل كه»را  : قرآنييعني «را نوري»

خير  به كه «رستگارانند همان آنان» است اوامر و نواهي شامل كه وي سنت

 ديگر. از امتهاي غير آنان اند، نهفائز شده وفلاح

كردار بزرگوار، پا  ديگر بر صحابه از هر كس اولا و قبل كه است اوصافي اين

پيامبر  آن به كه مقداري عالي دارد، صحابه انطباق صخدا آثار رسول و منقبت

 و گرامي را بزرگ جهاد كردند، ايشان با ايشان و همراه هآورد ايمان هدي

فدا  ايشان نشر دعوت خود را در راه كردند و جانهاي حمايت داشتند، از ايشان

 نيكيبه از صحابه كه كساني آنان، يعني اوصاف، بر تابعين اين نمودند. بعداز آن

و  بر روش تا روز قيامت كه ديگري كس بر هر دارد. سپس كردند، انطباقتبعيت

 ايمان صپيامبر ما به كه اسرائيلاز بني كساني كند. البته حركت ايشانسيرت 

 هستند. بشارت اين كنند، نيز شاملاند، يا ميكرده را ياري و ايشان آورده

 رحمت قباله زوجلع خداي طور بود كه در كوه اسرائيلدر روز ميعاد با بني پس

فرمود:  كه است شده روايت عباس. از ابننوشت اسلامي امت نامرا به

را او خواسته  آنچه عزوجل كرد، اما خداي درخواستي از پروردگارش موسي»

 راكه لذا هرچه ﴾...ڤ    ڤ  ڤ﴿داد و فرمود:  شانو امت صمحمد بود، به
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عنايت  صمحمد را به بود، همه خواسته آيه در اين از پروردگارش موسي

 «.كرد

  

ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعاا الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ  قلُْ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إِن يِ رَسُولُ اللََّّ

ِ وَرَسُولِهِ النَّبِ  ِ لََّ إلِهََ إلََِّّ هُوَ يحُْييِ وَيمُِيتُ فَآمَِنوُا باِللََّّ ِ الَّذِي يؤُْمِنُ باِللََّّ ي  ِ الْْمُ ِ ي 

 ( 158وَكَلِمَاتهِِ وَاتَّبِعوُهُ لَعلََّكُمْ تهَْتدَوُنَ )

و  و سياه از سرخ است، اعم مردم همه براي عام خطابي اين!« مردم بگو: اي»

استثنا.  بدون «شما هستم همه سويپيامبر خدا به من» شانو عجم عرب

و  انس كافه سويبه و فراتر از آن بشريت همه سويبه صخدا راين، رسولبناب

 قوم سويمخصوصا به كه ‡از پيامبران غيرشان چون اند، نهشده فرستاده جن

: كه است اين اسلامي رسالت مزيت آشكارترين شدند. پسميخود برانگيخته 

 .است ؛ عام، فراگير و ابديرسالت اين

 اند، چونتأكيد گذاشته صنبوي رسالت عموميت نيز بر اصل بسياري احاديث

فرمودند:  كه صخدا از رسول عبدالله جابربن روايت به وارده شريف حديث

 نشده داده از من قب  از انبياي يكهيچ به كه شده داده خصلت پنج منبه »

  :است

 اندازه شود، بهمي افگنده دشمنم در قلب از من كه و وحشتي ـ با رعب 1

 .امشده داده راه، نصرت ماه يكمسافت 

در  از امتم هر كس پس شده قرار داده و پا  گاهسجده برايم زمين ـ تمام 8

 ارد.رسد، بايد نماز بگزفرا مي نمازش وقت كههست، همين كه از زمين هرجايي

 حلال كسي براي از من قبل كهشده، درحالي حلال برايم جنگ ـ غنايم 3

 بود.نشده
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 .شده داده ( شفاعت)حق من ـ به 4

شدند، مي برانگيخته خويش قوم سويمخصوصا به از من قبل ـ پيامبران 4

 .1«امشده برانگيخته مردم عموم سويبه من كهدرحالي

 همان» شما هستم عموم سويبه خدا فرستاده پيامبر! بگو: من ! ايآري

جز او  معبودي اوست، هيچ از آن آسمانها و زمين فرمانروايي كه خدايي

آنها باشد، فقط او معبود  مابينو  و زمين آسمان فرمانرواي كه زيراكسي «نيست

كند و مي زنده كه» است كسي بگو: پروردگار من . همچنيناست برحق

 خدا و به به پس» است در ربوبيت لذا فقط او سزاوار يگانگي «ميراندمي

 ادله ، از بزرگترينصپيامبر بودنامي «آريدايمان است امي نبيي كه پيامبرش

 معجزه عنوانرا به است، قرآني خود امي كه زيرا پيامبري است ايشان رسالت

 را با خود به و سنتي ناپذير است پايان آن هايشگفتي كه خود آورده نبوت

او را  الله و كلمات كه كسي»ندارد حدومرزي  آن كمالات كه آورده همراه

 قبل و بر انبياي را پروردگار بر خودش آنچه هك : پيامبرييعني «كندمي تصديق

 هدايت كنيد، باشد كه و او را پيروي»كند مي كرده، تصديق نازل از وي

 از آن امور دين، با پيروي به يابيراه گمان: بي. يعنيراست راه سويبه «شويد

از  غيرشان و چه اسرائيلبنياز سوي  و ميسر است، چه ممكن صحضرت

 ها.ها و ملتامت

  

ِ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ ) ةٌ يَهْدوُنَ باِلْحَق   (159وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أمَُّ

                                                 

 . است شده تكرار نقل به تفسير شريف جا از اين ستشهاد ، در چندينا ، براي شريف حديث اين1  
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را در  اسرائيلبني و تزلزل و يارانش سامري خداوند متعال، داستان كهبعد از آن

كند كه مي نرا بيا موسي از قوم ديگري گروه كرد، در اينجا حال بيان شاندين

 حق به هستند كه جماعتي موسي قوم و از ميان»مخالفند:  گروه با آن

 كهكنند، در حالي مي دعوت هدايت سويرا به : مردميعني «كنندميراهنمايي 

 : بهاست اين اند. يا معنيآراسته زيور هدايت و به ملبس حقلباس  خود به

: يعني «آن و به»شوند مي را راهنمون اند، مردمآراسته آن خود به كه حقي وسيله

. يا خويش ميان و قضاوت در حكم عادلانه شيوه به «نمايندميداوري » حق به

 .كتاب از اهل وي و امثال سلام عبدالله بن كنند ـ همچونميعمل  حق به
  

ا وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى إذِِ اسْتسَْقاَهُ قَوْمُهُ أنَِ وَقَطَّعْناَهُمُ اثنْتَيَْ عَشْ  رَةَ أسَْباَطاا أمَُما

اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فاَنْبجََسَتْ مِنْهُ اثنَْتاَ عَشْرَةَ عَيْناا قدَْ عَلِمَ كُلُّ أنُاَسٍ 

الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلوُا مِنْ طَي بِاَتِ مَا  مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْناَ عَلَيْهِمُ الْغمََامَ وَأنَْزَلْناَ عَليَْهِمُ 

 ( 161رَزَقْناَكُمْ وَمَا ظَلمَُوناَ وَلَكِنْ كَانوُا أنَْفسَُهُمْ يظَْلِمُونَ )

 : بعضييعني «كرديم سبط تقسيم دوازده به»را  موسي : قوميعني «را و آنان»

آنها به  شدنتقسيم  به كه ايزيديگر متمايز گردانيديم، تم را از بعضي از آنان

شده  و شناخته هر سبط منفردا معروف كه طوريانجاميد به« اسباط» واحدهاي

 واحد اجتماعي سبط: نام . اسباط جمع( داشتاي)نماينده بود و ازخود نقيب

 نسلاز  اي: هر سبط، قبيلهيعني «بودند امتي هر يك كه» است قديم يهوديان

 كه گاهفرستاديم، آن وحي موسي و به»ـ بودند  يعقوب پدر ـ از فرزندانيك 

 كه»شدند  ( دچار تشنگي)تيه در دشت كه هنگامي «خواستند از او آب قومش

 به با عصايش : موسييعني «جوشيد پس، از آن بزن بر سنگ با عصايت

تعداد اسباط  به «چشمه دوازده»شد  شيد و روانجو سنگ ازآن گاهزد، آن سنگ
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آبشخور  هرگروهي»نوشيدند مي از آن پديد آمد كه ايچشمههر سبطي و براي

 از آن خود را كه به مخصوص چشمه : هر سبطييعني «خود را بشناخت

را  آناندشت،  تا در آن «كرديم سايبان و ابر را بر فراز آنان» نوشيد، شناختمي

 با آنان ابر سايبان رفتند، آنمي باشد و هرجا كه خورشيد نگهبان از گرماي

 ايستاد و مقيممي گزيدند، با آنانمي اقامت و هرجا كه رفتكرد و ميمي حركت

 «كرديم را نازل» و بلدرچين : ترنجبينيعني «و سلوي منو بر آنان»شد مي

 كه ايپاكيزه از چيزهاي» گذشت« 47بقره/» درسورهو سلوي،  من توضيح

 كه ايلذيذ و پاكيزه : از چيزهايگفتيم آنانبه يعني «بخوريد ايمكرده تانروزي

و  نعمت و كفران با مخالفت «نكردند و بر ماستم»ايم، بخوريد كرده روزيتان

 ستم بر خودشان بلكه»اشتند درا ميآن بايد پاس كه آنچه قدرشناسي عدم

 .گشتبرمي خودشان شان، بهناسپاسي اين شوم زيرا فرجام «كردندمي

بعيد نيست  باشند، از آنان داشته رفتاري چنين با پيامبر خودشان كه قومي پس

هاي گيري! موضعصمحمد امت رد نمايند لذا اي جديد را هم و دعوت دين كه

باشيد كه  هوشحال، به  را بعيد نپنداريد، در عين اسلامي دعوت در قباليهود 

 نيفتيد. منجلاب در اين مانند آنان

  

وَإذِْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنوُا هَذِهِ الْقَرْيةََ وَكُلوُا مِنْهَا حَيْثُ شِئتْمُْ وَقوُلوُا حِطَّةٌ وَادْخُلوُا 

داا نَغْفِرْ لَكُمْ   ( 161خَطِيئاَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ) الْباَبَ سُجَّ

: يعني «گزينيد شهر سكونت شد: در اين گفته آنان به را كه هنگامي و يادكن»

در  كه هايي: از نعمتها و پاكيزگييعني «بخوريد و از آن» المقدسدرشهر بيت

 از مكانهاي هر مكاني: در يعني «خواستيد هرجا كه»است، بخوريد  سرزمينآن 
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و » گذشت« 42بقره/» در سوره« حطه»تفسير  «و بگوييد: حطه»خواستيد كه آن

 ، از دروازه«حطه» كلمه : با گفتنيعني «شهر در آييد از دروازه كنانساده

: يعني «شما را بر شما ببخشاييم تا گناهان»درآييد  كنانسجده المقدسبيت

بر  پيروزي شديد و غرور و بدمستي المقدسوارد شهر بيت نهپيروزمنداچون 

شنوا و  گوشي گشته و فروتن و زبون ما خاشع براي نشد، در نتيجه شما چيره

 و به» شماست گناهان براي خود آمرزشي داشتيد؛ اين فرمانو به مطيع جاني

بر آنان  كه هايينعمتبا  «افزود خواهيم نيكوكارانبر پاداش  زودي

 .بخشاييممي

به  همگي براي عام آمرزش وعده شد: يكي داده دو وعده آنان ترتيب، بهاينبه

بر  در مورد افزودن نيكوكاران به مخصوص ايوعده و ديگري شرط اطاعت

 براي المقدسبيت : دستور ورود بهآيد كهبر مي چنين . از رواياتپاداششان

 شد. داده موسي يوشع، جانشين يهوديان، در زمان

  

ا مِنَ  فَبدََّلَ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ قَوْلَّا غَيْرَ الَّذِي قيِلَ لَهُمْ فأَرَْسَلْناَ عَليَْهِمْ رِجْزا

 ( 162السَّمَاءِ بمَِا كَانوُا يَظْلِمُونَ )

 بود، به شده گفته آنان به را كه كردند، سخني ستم كه از آنان كساني پس»

 چون ديگري معنايبي (، كلمه)حطه جاي: بهيعني «كردند تبدي  ديگري سخن

 به پس» گذشت« بقره» در سوره آن بيان گفتند، كه« شعره في حبه»يا « حنطه»

 بر آنان آسمان از عذابي» شانستم سبب: بهيعني «كردندمي ستمكه آن سزاي

بود. گويند:  طاعون از علما، عذاب گروهي قول به عذاب اينكه «فرو فرستاديم

 شدند. روز هلا  در يك اسرائيل از بني طاعون، هفتادهزارتن در اين
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 .نيز گذشت« 42بقره/» در سوره آيه نظير اين
  

حَاضِرَةَ الْبحَْرِ إذِْ يَعْدوُنَ فيِ السَّبْتِ إذِْ تأَتِْيهِمْ  وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقرَْيةَِ الَّتِي كَانتَْ 

عاا وَيَوْمَ لََّ يسَْبتِوُنَ لََّ تأَتِْيهِمْ كَذلَِكَ نَبْلوُهُمْ بمَِا كَانوُا  حِيتاَنهُُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّ

 (163يَفْسُقوُنَ )

 ساختن ومتوجه توبيخ، يادآوري براي «از يهود»! صمحمد اي «كن و سؤال»

 خدايدين  چون كه داد، همانان روي بر گذشتگانشان آنچه به آنها نسبت

كرد، كردند، مسخشان  بازينيرنگ وي گرفتند و بر امر و نهي بازي را به عزوجل

بيشتر مفسران  «در كنار دريا بود كه شهري آن از اهالي»بودند:  عبارت آنان

 . امروزهشده واقع عقبه در جوار خليج كه است« ايله»: مراد از آن، شهر برآنند كه

وشهر  را احيا كرده آن قديمي نام و يهوديان است معروف« ايلات» نيز خليج

بود. اعراب، « طبريه»شهر، شهر  ديگر: آنقولي اند. بهناميده« ايلات»را  مجاورش

 معني گوياي (وَاسْألَْهُمْ عَنِ الْقَرْيةَِ )جهت، تعبير:  اين نامند، بهمي شهر را قريه

در روز » با شكار ماهي از حدود الهي «كردندتااوز مي كه هنگامي». است

روز شنبه  كه گاهآن»بودند  شده منع روز از شكار ماهي در آن كهدرحالي «شنبه

ماهيهايشان »شدند مي مشغول روز شنبه تعظيم به آنان كه : روزييعني «آنان

شكار  و آماده در دسترس كه ايگونهبه «آمدند مي آب بر روي طور آشكاريبه

 ديگر، غير از روز شنبه : روزهاييعني «داشتندنمي شنبه كه و روزي»بودند 

 كهآن سببا بهر ما آنان گونهآمد، ايننمي» آب برروي ايماهي «آنانسوي به»

 ظهور نافرماني سبببه عزوجل : خداييعني «آزموديمكردند، ميمينافرماني 

روز  قرار داد و با دستور بزرگداشت را مورد ابتلا و آزمايش در ميانشان، آنان

كرد  شانشد، نهيمي آن شكنيحرمت سبب روز كه در آن شنبه، ازشكاركردن
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 روز، ماهيان در آن مقدر كرد كه چنين آنان آزمايش ، برايحال درعين ولي

و  آنها بسيار سهل و شكاركردن گرفتن كه طوريبيايند به آب برسطح بسياري

 آب دريا و بر روي سطح ها اصلا بهديگر، ماهي بود، اما در روزهاي ساده

 آنها بودند. ردنشكارك قادر به سختيبه  كهطوريآمدند بهنمي

 را بر شكيبايي شانتوانايي ميزان بود كه آنان براي الهي، امتحاني فرمان ! اينآري

نتوانستند از شكار در  از آنان گروهي داد پسمي نشان الهي در برابر محرمات

 آنل تفصي انديشيدند ـ كه ايشكار در آن، حيله كنند لذا براي روز شكيبايي اين

 .گذشت« نساء»و « بقره» هايدر سوره
  

بهُُمْ عَذاَباا شَدِيداا قاَلوُا  ُ مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعذَ ِ ا اللََّّ ةٌ مِنْهُمْ لِمَ تعَِظُونَ قَوْما وَإذِْ قاَلتَْ أمَُّ

 (164مَعْذِرَةا إلِىَ رَب ِكُمْ وَلَعلََّهُمْ يَتَّقوُنَ )

ديگر جمعي  شهر به آن از صالحان گروهي «فتندگ از آنان گروهي كه گاهو آن»

روز شنبه  شكنانو حرمت تجاوزگران و موعظه در نصيحت كه از صالحان

خداوند  دهيد كهرا پند مي قومي چه براي»كردند، گفتند: مي بليغ جدوجهدي

 كنندهعذابيا »؟ با عذاب آنهاست كننده كن: ريشهيعني «آنهاست كنندههلاك

 ؟ اينشانو نافرماني و گناه شكنيحرمت سبببه «سخت عذابي به استآنان 

و  شكنان حرمت از سوي موعظه از قبول گفتند كه را هنگامي سخن

تا »: اندرز دهندگان «گفتند»شدند.  گناه، مأيوس از ارتكاب كشيدنشاندست

 پيشكش در حكم آنان : اندرز ما بهيعني «باشد نزد پروردگارتان ما عذري براي

معروف  امر به تر  ما را به تعالي تا حق پروردگار است درگاه به معذرتي كردن

 و بازپرسي ماست، مورد مؤاخذه بر ذمه ديني مهم از واجبات از منكر كهو نهي 
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ما، از  پي هم اندرزهاي اثر اينو بر  «كنند پرهيزگاريو شايد آنان »قرار ندهد 

 بكشند. ورند، دستغوطه در آن كه اينافرماني

گروه  سه به اسرائيل، در مورد شكار در روز شنبهبني كه است يادآوري بايسته

و  طرفيبي و شكار كردند، گروهي نموده نافرماني بودند: گروهي شده تقسيم

 نمودند و گروه خود نافرماني كردند و نه نهي از آن نه اختيار كرده گيريگوشه

 نهي را نيز از نافرماني شكناننكردند، حرمت خود نافرماني كهاين در عينسوم 

 كردند.

  

رُوا بهِِ أنَْجَيْناَ الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأخََذْناَ الَّذِينَ ظَلَ  ا نسَُوا مَا ذكُ ِ مُوا فلَمََّ

 ( 165بِعذَاَبٍ بَئِيسٍ بمَِا كَانوُا يَفْسُقوُنَ )

: يعني «كردند بودند، فراموش شده پند داده را بدان آنچه كه هنگامي پس»

 از منكر را ناديده كنندهنهي صالحان شهر، پند و موعظه آن نافرمانان كه هنگامي

و  داديم كردند، نااتمي ار بد نهياز ك را كه كساني»گرفتند و از ياد بردند 

 سخت عذابي به»بودند  تجاوزگر در روز شنبه نافرمانان همان كه «را ستمكاران

 «كردندمي نافرماني كهآن سبببه» : شديد و سخت: يعنيبئيس «گرفتار كرديم

 ما. و اطاعت فرمان از دايره رفتنبا بيرون 

  

ا عَتوَْا   (166عَنْ مَا نهُُوا عَنْهُ قلُْناَ لَهُمْ كُونوُا قرَِدةَا خَاسِئِينَ )فلَمََّ

 : چونيعني «كردند بودند، سرپيچي شده نهي از آن كه آنچه از ترك و چون»

تمرد و تكبر، از  انگيزه به خداوند متعال روز شنبه، در نافرماني شكنانحرمت

 به كه گونه و همان «شويد خوار شده وزينگاني: بگفتيم آنان به»حد گذشتند 
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 عذاب را به ؛ آنانترتيباينو مطرود شدند، به زبون داديم، بوزينگانيفرمان  آنان

 .كرديم مسخ، عذاب

يافتند و  از منكر نجات كنندگاننهي»فرمود:  كه استشده روايت عباساز ابن

 چگونه خاموش طرفانبا بي كه دانمنمي من ليشدند و منكر هلا  مرتكبان

را پند  قوم گفتند: چرا اين كه قومي آن دانستمخدا سوگند؛ اگر مي شد؟ به عمل

 فامسرخ از شتران امر برايم اند، اينيافته نجات كنندگاندهيد... با نهيمي

 حرام مرتكبان ر دو گروه، يعنيبر ه عذاب كه ترسممي تر بود وليداشتنيدوست

 روايت از عكرمه همچنين«. باشد شده ـ نازل ـ باهم خاموش طرفانو بي

نظر  در اين تا سرانجام گفتممي دليل عباسابن به پيوسته»فرمود:  كه استشده

رسيد،  نتيجه اين به اند و چونيافته نيز نجات طرفانبي آن شد كه همراه با من

 «.پوشانيد 1ايحله جايزه عنوانبهبر من 

  

وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثنََّ عَلَيْهِمْ إلِىَ يَوْمِ الْقِياَمَةِ مَنْ يسَُومُهُمْ سُوءَ الْعذَاَبِ إنَِّ رَبَّكَ 

 (167رِيعُ الْعِقاَبِ وَإنَِّهُ لغَفَوُرٌ رَحِيمٌ )لسََ 

تا  البته كه» اسرائيلبني به «داشت اعلام پروردگارت را كه هنگامي و ياد كن»

 را كه برآنان، كساني»: مسلط سازد و برگمارد يعني «بفرستد روز قيامت

است،  حق الهي دهو وع است الهي وعده اين «بچشانند سختعذاب  بديشان

و  مختلف، خوار و زبون هايملت دستبه تاريخ در طول ؛ يهوديانجهت بدين

نيز  اند و تا روز قيامتپرداختهمي جزيه اند و هميشهبوده و عذاب زير شكنجه

تا  برگماشت را بر آنان سليمان تعالي حق كهخواهند بود؛ چناندرگير عذاب 

                                                 

 پوشاند.را مي تن همه كه است اي: جامهحله 1  
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 به كه برگماشت را بر آنان مجوس هايبابلي از وي بچشاند پسعذاب  نآنا به

گرفتند و  اسارت كشتند و بردند و به برده يورش بر آنان« النصربخت»فرماندهي 

را  مسلمانان و در نهايت برگماشت را برآنان نصاري نهادند، سپسجزيه  بر آنان

 «.باشدمي بسيار مهربان و همو آمرزنده يفر است! پروردگار تو زود كآري»

و موقت  عارضي بر فلسطين، امري معاصر يهوديان سلطه كه ذكر است شايان

 ايماني الهي و كلام وعده ما به چراكه است رفتنيپرورگار از بين اذن به كه است

 .داريم راسخ
  

الِحُونَ وَمِنْهُمْ دوُنَ ذلَِكَ وَبلَوَْناَهُمْ وَقَطَّعْناَهُمْ فيِ الْْرَْضِ أُ  ا مِنْهُمُ الصَّ مَما

 ( 168باِلْحَسَناَتِ وَالسَّي ِئاَتِ لعَلََّهُمْ يَرْجِعوُنَ )

 و دومين است مجازاتشان يهوديان، اولين براي قبل در آيه يادشده مجازات

پراكنده  گروههايي صورتبه را در زمين اسرائي و بني»: است اين مجازاتشان

 گروهي كهنيست، مگر اين زمين روي از نواحي ايمنطقه هيچ پس «ساختيم

 به اند كهكساني ايشان «صالحانند از آنان برخي»وجود دارند  در آن ازآنان

از  آورند و نيز كسانيمي ايمان آوردند، يا در آينده ايمان صمحمدحضرت

 در اعتقاد و عمل كهآناند، بيمرده بر حق صمحمدي از بعثت قبل ند كهايشان

 : برخييعني« جز اينند از آنان و برخي»باشند آورده و تبديلي تحريف خويش

و  : فاسقكه معني اين اند، بهگروه غير از آن و شايستگي ديگر، در صلاح

ها و : با خوشييعني «آزموديم و سيئات حسنات را به و آنان»باشند مي نافرمان

 و نعمت و مشقت و تنگدستي و ناامني، فراواني ها، خير و شر، امنيتناخوشي

از كفر  «بازگردند آنان باشد كه» ما در هر امتي سنت كرديم، همچون امتحانشان

 هستند.درآن  كه ايو معاصي
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لْفٌ وَرِثوُا الْكِتاَبَ يأَخُْذوُنَ عَرَضَ هَذاَ الْْدَْنىَ وَيقَوُلوُنَ فَخَلفََ مِنْ بَعْدِهِمْ خَ 

سَيغُْفَرُ لَناَ وَإنِْ يأَتِْهِمْ عَرَضٌ مِثلْهُُ يأَخُْذوُهُ ألََمْ يؤُْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاَنُ الْكِتاَبِ أنَْ لََّ 

ِ إلََِّّ الْحَقَّ وَدرََسُوا مَا فِيهِ وَ  َّقوُنَ أفَلَََ يَقوُلوُا عَلىَ اللََّّ الدَّارُ الْْخَِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يتَ

 ( 169تعَْقِلوُنَ )

 آن جانشين كه : نسلييعني «آمدند بد از پي بعد از آنان، جانشيناني گاهآن»

بودند.  ناشايست وجود آمدند، مردماني عرصه به و بعد از آنان شده صالحگروه 

 به« خلف»شود، اما مي و بد هردو اطلاق صالح بر جانشينلام،  سكون : بهخلف

 وارث»بد  جانشينان اين «و»شود مي اطلاق صالح لام، فقط بر جانشينفتح 

را  بردند و هرچند آن ميراث به شانرا از اسلاف : توراتيعني «شدند كتاب

 دنياي اين متاع كه» است جهت همين كردند، بهنمي عمل بدان خواندند وليمي

و  رشوت شتابند؛ با گرفتنمي آن منافع سوي: بهيعني «كنندرا اختيار مي پست

در  انگارانهباور سهل ساختن، رسميخدا كلمات تحريف در مقابل حرام مال

 «شد خواهيم گويند: آمرزيدهو مي» آن آيات و كتمان توراتاحكام  به عمل

لولند مي قرار خواهند گرفت، در گناهان الهي مغفرت شامل كهاين بهانه : بهيعني

گويند: مي و سماجت و جسورند، از سر غفلت درازدستدر گمراهي كهو با آن

 .است بكنيم، خداوند آمرزندهنيست، هرچه  بر ما باكي

كرده،  نكوهش را بر آن يهوديان سبحان خداي كه وصفي اين»گويد: مي قرطبي

را  جبل از معاذ بن روايتي گاه. آنموجود است ما مسلمانان در ميان اكنونهم

 كهنه چنان از مردم گروههايي در سينه قرآن زودي به»فرمود:  كند كهمي نقل

 ايو بهره لذت از آن خوانند وليرا مي شود، آنمي كهنه جامه خواهد شد كه

 طمعاز روي  همه پوشانند، اعمالشانمي گرگان را بر دل ميشان برند، پوستنمي
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گويند: باز ورزند؛ مي كوتاهي نيست، اگر در عمل آميخته الهي و با خوف است

شود زيرا ما مي بر ما آمرزيده زودي گويند: بهكنند؛ مي ! و اگر بديكنيممي كامل

برسد،  بديشان مانند آن و اگر متاعي»!«. آوريمنمي را شريك خداوند چيزي هب

خود قرار  جنايت گاهو تكيه را بهانه الهي مغفرت و باز هم «ستانندرا مي باز آن

جنايت  بعد از بار ديگر، مرتكب پيوسته، باري كه است گونهدهند و اينمي

 كنند.استناد مي الهي مغفرت هب شوند و هر بار هممي

گماشتند، مگر برنمي كار قضاوت را به ايقاضي هيچ اسرئيلبني»گويد: مي سدي

؟ خوريمي پرسيدند: چرا رشوهاگر از او مي پس گرفتمي رشوه كهاين

ا زدند، اممي گرفتند و طعنبر او ايراد مي شود! پسمي آمرزيده : بر منگفتمي

 بود، بهزده بر او طعن كه از آنان شد و شخصيمرد يا بركنار مياگر او مي

مراد خداوند  پس گرفتمي رشوه گشت، باز خود او هممي منصوبجايش

ستانند(، را مي برسد، باز آن بديشان مانند آن : )و اگر متاعيازعبارت متعال

 مغفرت ازاء آن، استناد به و به صرار بر گناها از آنند كه آنها غافل«. استهمين

 پيمان» تورات آسماني «در كتاب آيا از آنان»: ندارد چراكه و مبنايي الهي، پايه

 تحريف بدون «ندهند نسبت و درستي بر خداوند جز راستي كه نشده گرفته

در  را كه آنچه كهبا اين»؟ از كسي يا طمع بيم انگيزه به وي كلام يا تبديل

 اند كهكرده تر  را درحالي پيمان اين به : عمليعني «اند؟خواندهاست  تورات

 علم را از روي پيمان مفاد اين اند پسو دانسته است، خوانده را درتورات آنچه

 ديدتر و جرميش گناهي و اين و ناداني جهل از روي اند، نهكرده تر و آگاهي 

 دنيوي و ناقابل پست متاع از اين «بهتر است آخرت و سراي» بزرگتر است

 وي معاصي لذا از ارتكاب از خدا «كنندمي پروا پيشه كه كساني براي»
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 آيا باز هم»كنند بر وي، حذر مي جوييو نيرنگوي  كلام و از تحريف اجتناب

 عقل دارند، از چنانبرنمي دست شيوه از اينكه  : كسانييعني «كنيد؟نمي تعق 

 همين باز دارد، به باطل و رسم راه آنها را از اين برخوردار نيستند كه و خردي

 شدند.فراخوانده  تعقل اين سويجهت، به

  

لََةَ إِنَّا لََّ  كُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُوا الصَّ  (171نضُِيعُ أجَْرَ الْمُصْلِحِينَ ) وَالَّذِينَ يمَُس ِ

به  هستند كه گروهي : از يهوديانيعني «كنندمي تمسك كتاب به كه و كساني»

كنند و در امر مي است، عمل در آن كه آنچه و به جسته تمسك تورات كتاب

 جهتبه نماز؛ «اندو نماز را برپا داشته»كنند مي رجوع آن به خويش دين

 هستند كه نيكوكاراني آنان شد. پس مخصوص يادآوري دارد، به كه اهميتي

آسماني، نماد و  كتاب به زدن شود زيرا چنگنمي ضايع آنها نزد خدا پاداش

 «.كنيمنمي را ضايع مصلحان ما پاداش» لذا بدانند كه است نيكوكاريشاننشانه 

  

ةٍ وَإذِْ نَتقَْناَ   وَظَنُّوا أنََّهُ وَاقعٌِ بِهِمْ خُذوُا مَا آتَيَْناَكُمْ بقِوَُّ
الْجَبَلَ فوَْقهَُمْ كَأنََّهُ ظُلَّةٌ

 ( 171وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعلََّكُمْ تتََّقوُنَ )

طور را از  : كوهيعني «برافراشتيم را بر فرازشان كوه را كه هنگامي و يادكن»

 آن : گويييعني «بود سايباني كه گويي» قرارداديم راز سرشانبر ف بركندهريشه 

فرو خواهد  بر سرشان كوه پنداشتند كه چنان پس»آسا بود سايبان كوه، ابري

را  : آنيعني «بگيريد قوت به ايمشما داده به را كه آنچه»: گفتيم آنانو به« افتاد

 براي كه از احكامي «است در آن را كه آنچه و»بگيريد  با جدوجهد و تصميم

 به شايد كه»نكنيد  و فراموش «خاطر بسپاريد به» ايمگردانيدهشما مشروع 

 «.گراييد تقوي
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را بر فراز سرشان  بركند و آن را از ريشه كوه عزوجل گويد: خدايمي قتاده

 تيرباران كوه شما را با اين فرمود: يا دستور مرا بگيريد، يا قرارداد، سپس

 روي نافرماني بعد از آن، مجددا به را پذيرفتند ولي آن لحظه .آنها همانكنممي

 فرمايد: مي كهبود چنان غير از اين فطرت اقتضاي كهآوردند، درحالي

  

يَّتهَُمْ  وَأشَْهَدهَُمْ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ ألَسَْتُ  وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِنْ بنَيِ آدَمََ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرُ ِ

 ( 172بِرَب ِكُمْ قاَلوُا بلَىَ شَهِدْناَ أنَْ تقَوُلوُا يَوْمَ الْقِياَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذاَ غَافلِِينَ )

آدم،  فرزندان از پشت پرورگارت را كه هنگامي»را  عهد فطرت «و ياد كن»

 آدم چون سبحان : خداياست آمده در روايات كهنچنا «را برگرفت آنانذريه 

بر  از آنان گاهآورد، آن بيرون را از آن وي كرد و ذريه را مسح را آفريد، پشتش

 عالم»را؛  عالم و آن« عهد الست»عهد را  اين عهد گرفت، كه خويش ربوبيت

 سرشته توحيد و خداشناسيبشر را بر  فطرت نامند لذا خداوند متعالمي« ذر

 را بر شخص از آنان : هر يكيعني «ساخت گواه را بر خودشان وآنان» است

 «شديم ؟ گفتند: چرا، گواهآيا پروردگار شما نيستم كه» ساخت گواه خودش

بگوييد، ما از  تا مبادا روز قيامت» توپروردگار ما هستي كهاين به بر خودمان

 نگوييد: ما به تا در روز قيامت : از شما عهد گرفتيميعني «خبر بوديمبي امر اين

 قبلي علم و آگاهي ؛ هيچاست و لاشريك الله پروردگار ما، يگانه امر كه اين

 .ايمنداشته
  

يَّةا مِنْ بَعْدِهِمْ  أفََتهُْلِكُناَ بمَِا فعَلََ  أوَْ تقَوُلوُا إِنَّمَا أشَْرَكَ آبَاَؤُناَ مِنْ قبَْلُ وَكُنَّا ذرُ ِ

 (173الْمُبْطِلوُنَ )
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 از آنان پس اند و ما نسليبوده مشرك ما در گذشته : پدرانيا بگوييد كه»

ما نيز  لذا كار در ميان شناختيمرا نمي صواب و راه نيافته راه حق بهكه « بوديم

خاطر  آيا ما را به»بودند  ما برآن پيشينيان كه استمرار يافت ايشيوه بر همان

 كهدر حالي  «؟كنيمي اند، هلاكداده اناام»ما  از پدران «انديشانباط آنچه 

و  ايمبوده ناتوان و از انديشيدن قرار داشته در جهل نداريم، چرا كهما گناهي 

شد و بر پا نمي برآنان : اگر حجت؟ يعنيايمكرده پيروي پدرانمانفقط از ردپاي 

 آوردند.ها ميعذر و بهانه شد، از ايننمي گرفته عهد قبلي از آنان

؛ دوم و رأي سلف ؛ رأياول اند: رأيبر دو رأي« عهد الست» علما در تفسير آيه

: كهاينما تفسير كرديم، يعني كه است وجهي بر آن سلف . رأياست خلف رأي

عهد و آورد و از آنان  بيرون وي را از پشت آدم حقيقتا ذريه عزوجل پروردگار

و  است مجاز و تمثيل از باب آيه : اينكه است اين خلف . اما رأيگرفت پيمان

را بر  كوني ادله نياورد بلكه بيرون وي را از پشت آدم ذريه عزوجل خداي

 گواهي تعالي حق بر وحدانيت آدمبني هايعقل كرد و اقامه خويش وحدانيت

 مخلوقش به تعالي گويا باري كه است آن منزله بر توحيد، به ادله اقامه داد پس

اند: چرا، تو داده پاسخ هم ؟ آنانپروردگار شما نيستم : آيا مناستگفته 

 گرفتن، خلقت گواه مراد از اين . لذاگواهيم حقيقت و ما بر اين پروردگار مايي

 همين گويند: بهگروه از علما مي . ايناست پرستيآنها بر توحيد و يگانه فطري

 . بلكهآورديم بيرون آدم را از پشت پروردگار نفرمود: ما ذريه كه است دليل

از  را يكي آدمنيب : نسلهاي. يعنيآورديم بيرون آدمبني را از پشت فرمود: ذريه

 آسماني و كتابهاي صپيامبران از طريق هم هر نسل و براي آفريديمديگري  پي

 ـ دلايل است كائنات ـ كه خويش مشاهد و منظور كوني كتابو همچنان 
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هر دو، بر  و حال قال زبان عصرها به نسلها در طول و آن كرديماقامه  توحيدي

 دادند.گواهي  توحيد ما

 تعارضي گونهو مبدأ ـ هيچ قاعده ـ از حيث تفسيري دو توجيه اين كثير ميانابن

 وي ازپشت آدم نسل آوردن بيرون داند. در بابمي بيند و هر دو را موجهنمي

 (، احاديثخلف)رأي دوم رأي به قائلان است، كه آمده ، احاديثي«ذر» در عالم

 اند.مورد نظر خود تفسير كرده را نيز بر معناي

  

لُ الْْيَاَتِ وَلَعلََّهُمْ يرَْجِعوُنَ )  ( 174وَكَذلَِكَ نفَُص ِ

 «بازگردند آنان و باشد كه كنيممي بيان تفصي  خود را به گونه، آياتو اين»

 كنند. برآنند تر  را كه و باطلي حق، سويبه

كس، در فرار از  هيچ براي خداوند متعال كه فهميممي چنين دو آيه از اين

 .است نگذاشته باقي خود، عذر و حجتي عبوديت
  

َ الَّذِي آتَيَْناَهُ آيَاَتِناَ فاَنْسَلَخَ مِنْهَا فأَتَبَْعهَُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ  وَاتلُْ عَليَْهِمْ نَبأَ

 ( 175الْغاَوِينَ )

 «بخوان بوديم، بر آنان خود را بخشيده او آيات به را كه كس و خبر آن»

 آنان داد، به روي اسرائيلبني از اسلاف يكي براي را كه ديگري : واقعهيعني

 بوديم، هنگامي را بخشيده خويش آيات او علم به كه كسي كن، همان يادآوري

 هم سبحان كرد و خداي تر  نفسش هوايخاطر  پروردگار خود را بهفرمان  كه

 كه است شده روايت عباس. از ابنساخت در كفر نگونسارشكيفر آن  به

 اعظم اسم بود كه المقدسبيت باعورا از اهاليبنبلعم نامبه اومردي»فرمود: 

 به ملهقصد ح به اسرائيلبني با سپاه موسي دانست، چونرا مي خداوند
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آمدند  نزد وي با پسرعموهايش همراه بلعم ( فرود آمد، خويشان)عمالقه جباران

بسيار،  است و با او لشكري آلود استو خشم تندمزا  مرديو گفتند: موسي 

 بارگاه كند لذا بهرا نابود مي ماناگر بر ما پيروز شود، همگي كه نيست شكي

 به : اگر منگفت را از ما برگرداند. بلعم و همراهانشموسي تا  خداوند دعا كن

 رود. بنابراين، اينمي از دست همه بكنم، دنيا و آخرتمدعايي  چنين الله بارگاه

اصرار كردند  برنداشتند و پيوسته دست را رد كرد، اما آنها از وي شاندرخواست

 آمده دعا كرد. در روايات الهي بارگاه شد و به تسليم آنانخواسته  به تا سرانجام

را  زبانش كرد، خداوندمي و همراهانش موسي او عليه كه : هر دعايياست

كرد، مي خودش سود قوم به كه گردانيد و هر دعاييبرميخودش  قوم سويبه

 صحنه ناظر اين كه گردانيد. قومشبرمي اسرائيلبني سويرا به زبانش خداوند

ما  آنها و عليه نفع ؟ آخر بهكنيمي چه كهداني! آيا ميبلعم او گفتند: اي بودند، به

 چيزي نيست، اين در اختيار من كه است ديگر، چيزي : اين! گفتكنيدعا مي

از  نا، زبانشاث افزايد: در اينمي . راوياست كرده غلبه برآن خداوند كه است

از  : حالا ديگر، دنيا و آخرتگفت آنان افتاد و به بيروناش سينه برروي كامش

 آنان به نماند. پس باقي برايم چيز ديگري و حيله و جز نيرنگ رفت من دست

 بفرستند. اسرائيللشكر بني ميانبه كرده را آرايش زنان كه را آموخت نيرنگ اين

 خداوند گاهزنا كرد، آن از آنان با يكي اسرائيلاز بنيكردند و مردي  آنها چنين

 كام را به از آنان تن روز هزاران در يك كرد كه نازلطاعوني  اسرائيلبر بني

 «.كشيد... مرگ

تهي  كلي به آيات آن باعورا از علم : بلعميعني «گشت عاري آيات پس، از آن»

و »گردد مي شود و برهنهمي كشيده خويش گوسفند از پوست كهچنان گشت
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او رسيد و  كرد تا به او را دنبال : شيطانيعني «او افتاد در پي شيطان گاهآن

جا  در گمراهي كه گمراهاني «گشت از گمراهان پس»شد  ويو همدم  قرين

 كفار فجاراند. اند، كهافتاده

  

 وَلَوْ شِئنْاَ لَرَفَعْناَهُ بهَِا وَلَكِنَّهُ أخَْلدََ إلِىَ الْْرَْضِ وَاتَّبعََ هَوَاهُ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ 

تحَْمِلْ عَلَيْهِ يلَْهَثْ أوَْ تتَرُْكْهُ يلَْهَثْ ذلَِكَ مَثلَُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبوُا بآِيَاَتِناَ فاَقْصُصِ 

 (176لَعلََّهُمْ يَتفََكَّرُونَ ) الْقَصَصَ 

: اگر يعني «برديمبالا مي آيات آن سببخواستيم، قدر او را بهو اگر مي»

و او را گرامي  را بالا برده آيات، قدر و منزلتش آن علم سبب خواستيم، بهمي

 «گراييدزمين  اما او به» داديممي ابرار، ارتقايش علماي جايگاه و به داشتيممي

خود نفس  و از هواي»داد  ترجيح را بر آخرت دنيا گراييد و آن سوي: بهيعني

 هايو نعمت بر آخرت آن دنيا و لذتهاي دادن در ترجيح «كرد پيروي

 دادند تا عليه وي به ستمگران كه دون دنياي جيفه ! او به. آرياشجاودانه

 در پستي «او رو وصفاز اين» بست زند، دل نيرنگ و بر آناندعا كند  حقاهل

 آوردن بيرون كهآن احوال تريندر پست «است سگ مانند وصف»و خست 

برآورد و  از كام ور شوي، زبانحمله اگر بر آن كه» است خويشاز كام  زبان

 : بلعميعني «برآورد از كام زبان خود واگذاري، باز هم حال را به آن اگر هم

دارد و اگر را برنمي را بر او بار كني، آن وحكمت اگر فهم كه است باعورا چنان

 ديگر معني قولي يابد. به نمي راه خيري واگذاري، بهخودش  حال او را به هم

واگذاري،  خودش حال شود و اگر او را بهمي دهي،گمراه : اگر پندشاست اين

 هميشه و گمراهي قرار داشته پيوسته اياو در گمراهي شود پسمي نيز گمراه

لذا  شده و عاري تهي پرورگارش از آيات كهآن سبب باشد، بهمي گريبانگيرش
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 بيرون از دهان خود رها باشد، زبان حالاگر به كه است سگي او همچون

 كهآورد، درحاليمي بيرون از دهان ور شوند، نيز زبانحمله آورد و اگر بر ويمي

 بيرون از دهان ور شوي، زبانحمله نيستند زيرا اگر بر آنان چنين ساير حيوانات

 بيرون از دهان در هر دو حالت، زبان خير، اما سگ آورند و در غير آنمي

 آورد.مي

 پست مثل : اينيعني «كردند ما را تكذيب اتآي كه است گروهي آن مث  اين»

ما، آنها  آيات به و آگاهي بعد از علم كه است گروهي و وصف بار، مثلو خفت

داستانها  اين پس» از يهود و غير آنان كردند؛ اعم نمودند و تحريف را تكذيب

از  ما و غير آن ياتاز آ شده مرد تهي : داستانيعني «كن حكايت رابرآنان

 و وصفشان، همانند مثل مثل چراكه كن حكايت پندآموز را بر آنانداستانهاي 

و از  «بينديشند شايد آنان»كنند مي تو را تكذيب كه از يهود است گروهي اين

 آورند. روي صواب راه سويبهباز آمده  گمراهي

  

 (177نَ كَذَّبوُا بآِيَاَتِناَ وَأنَْفسَُهُمْ كَانوُا يظَْلِمُونَ )سَاءَ مَثلََا الْقَوْمُ الَّذِي

 قومي» و وصف داستان است زشت : چهيعني «مث  از روي است زشت چه»

خود  و به» است زشت افعالشان چرا كه «كردند ما را تكذيب آيات كه

 كردند.نمي جز بر خود ستم ديگر بر كسي آيات : با تكذيبيعني «كردندميستم

  

ُ فَهُوَ الْمُهْتدَِي وَمَنْ يضُْلِلْ فأَوُلئَكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ )  (178مَنْ يَهْدِ اللََّّ

و امر  شرع سوي به «است يافتهكند، همانا او راه را خدا هدايت هر كه»

 وي رينشو آف تعالي حق توفيق جز به هدايتي پس بندگانش به خداوند
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 در زيان كه «ايشانند زيانكاران گروه نمايد، آن گمراه را كه وكساني» نيست

 اند.فرو افتاده كامل

  

نْسِ لهَُمْ قلُوُبٌ لََّ يفَْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أعَْينٌُ  ا مِنَ الْجِن ِ وَالِْْ وَلَقدَْ ذرََأنْاَ لِجَهَنَّمَ كَثِيرا

لهَُمْ آذَاَنٌ لََّ يسَْمَعوُنَ بِهَا أوُلَئكَِ كَالْْنَْعاَمِ بلَْ هُمْ أضََلُّ أوُلَئكَِ لََّ يبُْصِرُونَ بهَِا وَ 

 ( 179هُمُ الْغاَفلِوُنَ )

 اند از كفار هر دو گروهعبارت كه «را و انس از جن و در حقيقت، بسياري»

 كه انستدمي شانآفرينش درحال خداوند متعال البته «آفريديم جهنم براي»

دوزخ  اهل عمل اختيارا به است، چرا كه جهنم سويبه سرانجام كارشان فرجام

گذارند ـ  قدم هستي دنياي به آنان كهاز آن ! او ـ قبلكنند. آريمي عمل

 جهنميدر علت  گاهخواهند كرد. آن عمل خود چگونه در زندگي كه دانستمي

 «يابندبا آنها در نمي دارند كه دلهايي آنان چرا كه»ايد: فرممي بودنشان

 «بينندبا آنها نمي دارند كه و چشماني»يابند درمي رهيافتگان كهرا چنانحقايق

با آنها  دارند كه و گوشهايي»را  الهي هايو نشانه رشد و راستي راه

 رخت هدايت راه ديدن نشانپندها و اندرزهارا بنابراين، از چشما «شنوندنمي

برخوردار  ميادين، از ديد و بينايي در غير اين چشمانشان بربسته، هرچند كه

 كتابهاي كه و احكامي سودمند و قوانينپندهاي  شنيدن و از گوشهايشان است

چيزها را  لذا اين رفته دربردارند، از بين خدا آورانپيام و سنن منزل

را  از سخنان و غير آن نبوده بهرهكلا بي شنوايي از نيروي شنوند، هرچند كهنمي

« همانند چهارپايانند»اوصافند  اينبه  موصوف كه «آنان»پذيرند شنوند و ميمي

زيرا  از چهارپايان «ترندگمراهبلكه »و مشاعر خود  از حواس در سود نگرفتن

 كه يابند و بنابراين، از آنچهاست، درمي سود و زيانشان به را كه آنچه چهارپايان
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كنند، اما زيانبار است، پرهيز ميكه  و از آنچه سودمند است، سود گرفته برايشان

 از آنان عزوجل خداي كه اعتبار آنچه خود ـ به سود و زيان ؛ در ميانگروه اين

گروه،  آن»دهند نمي تمييزيگونه هيچ ـ نموده مكلف و آنها را بدان خواسته

و  وي و شريعت و آيات خدا خداوندي به نسبت : آنانيعني «همانا غافلانند

 قراردارند. كامل است، در غفلت كرده آماده و معصيت طاعت اهل براي كه آنچه

  

ِ الْْسَْمَاءُ الْحُسْنىَ فاَدْعُوهُ بِهَا وَذرَُوا الَّذِينَ يلُْحِدوُنَ فيِ أسَْمَائهِِ سَيجُْزَوْنَ  وَلِلََّّ

 ( 181مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )

و  است خداوند نامها از آن : نيكوترينيعني «نيكو است الله نامهاي و براي»

ذوالجلال  ذات كه مسمي بر نيكوترين وي دارد زيرا نامهاي اختصاص وي به

رحمت، قدرت، علم، حكمت، آگاهي،  ؛ چونمعاني ترينو بر شريف اوست

مثلا بگوييد: يا الله!  «نامها بخوانيد آن او را به پس»كنند مي دلالت و غيره عزت

وي،  نيكوي با نامهاي سبحان خداي !... زيرا خواندن! يا عليم! يا رحيميارحمن

 الله كژروي مورد نامهايدر  را كه و كساني» دعاء است اجابت از اسباب

 به»كنند مي را تحريف الهي نامهاي : الفاظ يا معانييلحدون «كنند واگذاريدمي

 «.دادند، كيفر خواهند يافتمي اناام آنچه سزايبه زودي

وجه  بر سه ( در اسماء خداوند متعالالحاد )كاروي كه ذكر است شايان

 : است

را « لات» كردند ـ زيرا آنها اسم مشركان كهـ چنان ماء الهياس ـ تغييردادن 1

 گرفتند. را از منان« مناه» را از عزيز و اسم« عزي» ازالله، اسم
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 بدانها اذن كه وي براي نامهايي اختراع ، چونالله بر نامهاي ـ افزودن 8

و  دخل در آنها مجال كه است خداوند متعال، توقيفي زيرا نامهاي استنداده

 وجود ندارد. تصرف

 از آنها. ؛ با انكار بعضيخداوند متعال از اسماي كردنـ كم  3

 شد كه نازل از مسلمانان مردي درباره آيه : ايناست آمده نزول سبب در بيان

: گفت از مشركان اثنا كسي ! در اين! يا رحيم: يا رحمنگفتمي درنماز خويش

 چرا اين پرستند پسرا مي ايپروردگار يگانه پندارند كهنمي مگرمحمد و يارانش

 آمده ابوهريره روايت به شريف خواند؟ در حديثمرد دو پروردگار را مي

دارد ـ صد تا  نام نودونه عزوجل همانا خداي»فرمودند:  صخدا رسولكه است

شود. وارد مي بهشت آنها را بشمارد )حفظ كند( به كه ـ و هر كسي بجز يكي

 «.دارد و عدد فرد را دوست فرد است هماناخداوند متعال

  

ِ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ ) ةٌ يَهْدوُنَ باِلْحَق  نْ خَلَقْناَ أمَُّ  (181وَمِمَّ

ق ح به هستند كه گروهي» بهشت آنها را براي «ايمآفريده كهكساني و از ميان»

 از اين ايفرقه : مراد از آنانقولي به «كنندمي حكم حق كنند و بهمي دلالت

 فرقه»روانند و اصطلاحا  آشكار حق بر جاده پيوسته هستند كه مرحومه امت

 .است آمده صحيح در حديث كهشوند ـ چنانمي ناميده« ناجيه
  

 (182سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لََّ يَعْلمَُونَ )وَالَّذِينَ كَذَّبوُا بِآيَاَتِناَ 

از  تدريج را به كردند، آنان ما را تكذيب آيات كه و كساني»: دوم اما فرقه

پايه،  به و پايه تدريجي : فروگرفتناستدرا  «گيريمدانند فرو مينمي كه جايي

و  نعمتها بر دل شكر اين راموشيف و افگندن نعمتها بر مستدرجانبا فروريختن 
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 آمدن درپيپي كه است اين پندار مستدرجان كه ؛ در حالياستو زبانشان  جان

او از  و گراميداشت و اكرام خداوند به شاننزديكي نعمتها بر آنان، نشانه

آنها از  و مهجوري و دوري خواري امر، نشانه اين ازآنند كه و غافل آنهاست

 فرورفته، به نعمتها در غفلت با سرازير شدن باشد زيرا آنانميتعالي  حق الطاف

 كنند.مي پشت هدايت راههاي شوند و بهور ميغوطه گمراهي لجن

  

 ( 183وَأمُْلِي لَهُمْ إنَِّ كَيْدِي مَتِينٌ )

و ساخته  را طولاني هايشانگيريبهره اين : مدتيعني «دهممي مهلت آنان و به»

كيد  «استوار است همانا كيد من» اندازمتأخير مي را به مجازات از آنان

 نعمت ناميد زيرا فروريختن «كيد»را  و او تدبير خويش تدبير اوست خداوند

 ولي در ظاهر امر احسان ؛ چراكهظاهرا كيد است آنان به دادنمهلت  در عين

 باشد.مي و خسران امر خواري تدرحقيق

  

 (184أوََلَمْ يتَفََكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إنِْ هُوَ إلََِّّ نذَِيرٌ مُبيِنٌ )

امر  : آيا در اينيعني «ندارد؟ جنوني هيچ آنان همنشين اند كهآيا نينديشيده»

ندارد و او به  جنوني هيچ است شانهمنشين كه صخدا رسول اند كهنينديشيده

را از سوي  آنان كه «آشكار نيست ايدهندهاو جز بيم» نيست ديوانه وجههيچ

 آشكار هم و برهان دليل خويش دهد و بر نبوتو هشدار مي بيم خداوند

 دارد.

 صفا بالا كوه بهص خدا گويد: رسولمي كريمه آيه نزول سبب در بيان قتاده

 گاهفراخواندند، آن آن هايها و شاخهتيره نامبه را يكايك قريش رفته، قبيله

 را از عذاب !.. و آنانفلانبني ! ايفلانبني فرمودند: اي آنان به خطاب
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از  اثنا سخنگويي برحذر ساختند. در اين بار ويعبرت و رخدادهاي خداوند

 سخن ! و تا بامداد بر ايناست شما ديوانه همنشين اين گمان: بيگفت آنان

 شد. نازل كريمه آيه بود كه كشيد، همانمي عربده

  

ُ مِنْ شَيْءٍ وَأنَْ  أوََلَمْ ينَْظُرُوا فِي مَلكَُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ

ِ حَدِيثٍ بَعْدهَُ يؤُْمِنوُنَ )عَسَى أنَْ يَكُونَ قدَِ اقْترََبَ أجََلهُُمْ فَبِ   (185أيَ 

در  گروه : در حقيقت، اينيعني «اند؟ننگريسته آسمانها و زمين آيا در ملكوت»

و  تأمل ديده و مخلوقاتش، به پروردگار بر آسمانها و زمين عظيم فرمانروايي

و  مند شدهبهره و انديشه نگرش اند تا از اينو نينديشيده ننگريسته استدلال

نيز  «و»يابند راه پروردگار متعال وجود و وحدانيت به ايمان سويبه آنوسيلهبه

 از حيوان اعم «است آفريده خداوند از هر چيزي كه در آنچه»اند آيا نينديشيده

 خداي انديشيدند، آفرينشاند زيرا اگر مي....؟ قطعا نينديشيدهو افلا  و نبات

 و قطعا نظر و انديشه اوست وجود و عظمت خود، بازتابگر تجليات بحانس

 نزديك بسا اجلشان چه كهاين»اند در آيا نينديشيده «و» درآن، راهگشاست

 براي شده تعيين مدت كهاز آن چرا قبل بميرند؟ پس زوديو به «باشد شده

 كه آيد، در آنچه پايان به اجلهايشان سررسيدنو عبادت، با به و ايمان انديشه

بعد از قرآن،  پس»كنند؟ نمي و انديشه تأمل است شانو منفعت هدايت وسيله

 به نياورند، جز آن ايمان قرآن : اگر بهيعني «آورند؟مي ايمان سخن كدام به

تر بخشبهتر و انگيزه سخني هيچ از قرآن كهآورند در حاليمي ايمان سخن كدام

 ؟.و ايمان، نيست گرفتنو عبرت و تأمل بر انديشه

  

ُ فلَََ هَادِيَ لهَُ وَيذَرَُهُمْ فِي طُغْياَنِهِمْ يَعْمَهُونَ )  ( 186مَنْ يضُْلِلِ اللََّّ
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 خداوند «و نيست هدايتگري او هيچ كند، براي را خداوند گمراه هركه»

 : سنتيعني «گذاردوا مي سرگردان» : در كفرشانيعني «نرا در طغيانشا آنان»

 سرگردان شانگمراهي هايرا واگذارد تا در تاريكي آنان كه استاين  وي

 بمانند.

 كريمه، از باب در آيه خداوند متعال به سازيگمراه دادن نسبت كه بايد دانست

 كه است سنتي سويو به كرده او وضع هك است نظامي سويبه آن دادن نسبت

كند،  را انتخاب خود گمراهي لذا اگر انسان است منظور داشته انسان درآفرينش

وي،  سنت چراكه نخواهد يافت را راهبر خويش كس هيچ غير از خدا

 خداوند بنابراين، از سوي است گمراهي هايدر تاريكي گمراهانواگذاشتن 

 وجود ندارد. شانساختنبر گمراه اجباري  هيچ

  

يسَْألَوُنكََ عَنِ السَّاعَةِ أيََّانَ مُرْسَاهَا قلُْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَب يِ لََّ يجَُل ِيهَا لِوَقْتهَِا 

ونكََ كَأنََّكَ حَفِيٌّ إِلََّّ هُوَ ثقَلُتَْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لََّ تأَتِْيكُمْ إِلََّّ بَغْتةَا يسَْألَُ 

ِ وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لََّ يَعْلمَُونَ )  (187عَنْهَا قلُْ إنَِّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللََّّ

 درباره»اند : قريشقولي يهوديانند و به كه كنندگانسؤال «كنندمي از تو سؤال»

روي  طور ناگهاني زيرا به ( ناميدرا )ساعت . قيامتقيامت : در بارهيعني «ساعت

 عزوجل خود، در نزد خداي زماني با وجود فاصله قيامت كهدهد. يا اينمي

كه »پرسند: ! از تو مي. آرياست وي در نزد خلق از ساعات ساعتي همچون

كند؟ را برپا مي قيامت وقت چه : خداونديعني «؟است وقت چه استقرار آن

آيد، در كنار ساحل دريا مي سوي از آن كه ايكشتي كهچنان آن لنگرگاه مرساها:

ديگر  و جز او كسي «است آن، تنها نزد پروردگار من بگو: علم»اندازد لنگر مي

 به و نه خبر داده مقربي فرشته را به آن وقت نه تعالي باري داند پسرا نميآن
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 داشتن نگه : پنهانكه است اين قيامت وقت داشتننگه نهاندر پ . حكمتپيامبري

از گناه،  تر و بر بازداشتنبرانگيزاننده عزوجل خداي آن، بر طاعت وقت

 پنهان دليل همين را نيز به مرگ وقت تعالي حق كهچنان تر استهشداردهنده

« گرداندخود آشكار نمي موقع را به آن كس جز اوهيچ» است داشتهنگه 

را از برابر  غيب و پرده را پديد نياورده ديگر آن كسي سبحان : جز خداييعني

 دليل به : آسمانها و زمينيعني «است گران بر آسمانها و زمين»زند كنار نمي آن

رخداد،  اين را ندارند زيرا در هنگام آنتحمل و توان تاب قيامت حادثه بزرگي

 خشكند. يا معنيشوند و درياها ميتار و مار مي شده، ستارگان شگافته آسمان

را  آن وقت هستند كه آن در آرزوي و انس، همه و جن : فرشتگاناست اين

شما  به جز ناگهان» است وسنگين گران امر بر آنان اين بودنبدانند و پنهان 

 كند و شما از بيمشمارا غافلگير ميرسد كه شما ميبه درحالي: يعني «رسدنمي

 ايد.ايمن آن وقوع

و سراسيمه  زده را هيجان مردم قيامت گمانبي: »است آمده شريف در حديث

كند، ديگري مي را مرمت حوضش شخصي رسد كهفرا مي سازد زيرا درحاليمي

گذارد و مي نمايش را در بازار به ديگر كالايش آندهد، مي را آب چهارپايانش

 «.برد...مي را بالا و پايين ترازويش

تو از  گويي كه: چنانيعني «آگاهي گويا تو از آن كهپرسند چناناز تو مي»

بسيار  آن و درباره كردهكاوش  تو از آن گويي كه. يا چنانآگاهي آن وقوعزمان 

 ولي تنها نزد خداست آن علم كه نيست بگو: جز اين»؛ كنيميوجو پرس

 .است خداوند مخصوص قيامت علم كه «دانندنميبيشتر مردم 
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 داند، پنجآنها را نمي كسي عزوجل جز خداي كه غيب ؛ كليدهاياست گفتني

 .1باشدمي قيامت برپايي از آنها وقت و يكي چيز است
  

ُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغيَْبَ  ا إلََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ قلُْ لََّ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاا وَلََّ ضَرًّ

بشَِيرٌ لِقوَْمٍ يؤُْمِنوُنَ لََّسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إنِْ أنَاَ إِلََّّ نذَِيرٌ وَ 

(188 ) 

 «ندارم اختيار سود و زياني خودم است، براي خدا خواسته بگو: جز آنچه»

موعد  پيامبر در باره علم از عدم حاكي كه است قبلي بر آيه تأكيديآيه  اين

تيار سود و اخ خودم براي : هرگاهبود. يعني آن و چند و چون قيامتفرارسيدن 

را  آن علم خداوند كه آنچه اولي، بر دانستن طريق را ندارم، ديگر به زياني

دانستم، مي»را  : آيندهيعني «و اگر غيب» خودگردانيده، نيز توانا نيستم ويژه

در  كه ؛ هنگاميكردمـ مثلا ـ خريد مي پس «اندوختممي قطعا خيربيشتري

بود و در مي در فروختن منفعتم كه ؛ هنگاميفروختمبود و ميميمنفعتي  خريدم

زيرا  كردمنمي زيان ايمعامله ديگر، در هيچ شد. از سويبسيار مي نتيجه، مالم

 در تمام گونه... و همينسود آور است كه شتافتممي ايمعاملهآن  سويفقط به

 و هرگز هيچ» بودمپيروز مي هميشه ـ مثلا ـ در جنگها كهطوريامور؛ به

داشتم، خود را از هر  غيب به كه زيرا با علمي «رسيدنميمن  به ايناگواري

 آور برايو مژده دهندهجز بيم من» كردمحفظ ميو آسيبي و ناخوشي زيان

 رايب خداوند از سوي مبلغي : منيعني «آورند، نيستممي ايمان كه گروهي

 كسي و قطعا من دهممي و بشارت بيم آن وسيلهرا به مردم كه هستم احكامش

                                                 

 ( .42) انعام/ كنيد به نگاه 1 
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 در حوزه از غيب خبر دادن را بداند لذا نه سبحان خداي غيب كه نيستم

 .من و خصوصيات آن، از اوصافبه و آگاهي علم و نه است من مأموريت
  

ا تغَشََّاهَا هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِ  نْ نفَْسٍ وَاحِدةٍَ وَجَعلََ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَْكُنَ إلِيَْهَا فلَمََّ

ا  َ رَبَّهُمَا لَئنِْ آتَيَْتنَاَ صَالِحا ا أثَقْلَتَْ دعََوَا اللََّّ تْ بهِِ فلَمََّ حَمَلتَْ حَمْلَا خَفِيفاا فمََرَّ

 (189لَنَكُوننََّ مِنَ الشَّاكِرِينَ )

: مراد قولي . بهاست آدم كه «آفريد واحدي شما را از نفس هك كسي اوست»

 يك و به جنس : شما را از يكاست، يعني يگانه و شكل واحد، جنس از نفس

از  و او را از يكي «پديد آورد را از وي»حوا  «و همسرش»ساختار آفريد 

 با جنس يابد زيرا جنس و انس «گيرد آرام بدان» آدم« تا»آفريد  آدمهاي دنده

با  آدم چون پس»بود  رخداد در بهشت اين يابد. البتهمي و آرامش خويش، انس

حوا  «باردار شد» ( استجنسي )مقاربت از جماع تغشاها: كنايه «كرداو آميزش

 نشد و اي حوا بسته در رحم جنين : بعد از جماع، نطفهيعني «سبك باري به»

كند نمي احساس درد و مشقتي از آن زن كه ( است)علقه باردارياول  دوره

 حمل با آن : حوا چندييعني «و آمد كرد رفت بار سبك با آن چندي پس»

 امور خويش وفتقرتق كرد و بهمي و حركت نشستومي خاستگذراند، برمي

 به «بار شدسنگين و چون»كرد نمي گينيسن حمل، احساس و از آن پرداختمي

پروردگار  جناب به»و حوا  : آدميعني «هر دو» درشكمش بچه شدنبزرگ سبب

 : فرزندييعني «عطا كني شايسته ما فرزندي اگر به دعا كردند كه خويش

 گزارانقطعا از شكر»استوار باشد  هنجار و اندامهاييبه اخلاقي داراي كه صالح

 از ما. به برآمده و همچنان، نسلهاينعمت  تو در برابر اين براي «بود خواهيم
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 ايالخلقهفرزند ناقص است، نه و طبيعي : مراد از فرزند صالح، فرزند سالمقولي

 بودند. بيمنا  از تولدش ايشان كه

  

ا جَعلَََ لهَُ شُرَكَاءَ  ا آتَاَهُمَا صَالِحا ا يشُْرِكُونَ فلَمََّ ُ عَمَّ فِيمَا آتَاَهُمَا فَتعَاَلىَ اللََّّ

(191 ) 

عطا  صالح فرزندي ايشان به»كرد و  را اجابت دعايشان «خداوند چون پس»

 با او شريك مقرر كردند و خدا از آنچه شريكاني او در عطايش كرد، براي

 از ايشان پديد آمده نسل بهو حوا  در اينجا از آدم سخن «گردانند برتر استمي

 شريك بر آنند كه از مفسران شود بنابراين، جمعيمي ـ حمل ـ از مرد وزن

 بصري و حوا. حسن خود آدم آدمند، نهبني از جنس الهي در عطاي آورندگان

 انيفرزند آنان به تعالي حق اند كهمشركان، يهود و نصاري مراد از اين»گويد: مي

 «.شدند و نصراني عطا كرد، اما آنها يهودي سالم

ما »گويد: و مي دانسته موضوع تفاسير در اين تفسير را از نيكوترين كثير اينابن

ايشان  از نسل نورزيدند و مراد آيه، برخي و حوا شر  آدم كه برآنيم قاطعانه

 «.است

: ـ بر آنند كه الله دهلويولي و شاه طيسيو ـ چون ديگر از مفسران برخي ولي

 است ضعيفي بر حديث از مفسران گروه اين و حوا هستند. تكيه مراد خود آدم

كرد، ابليس  حوا زايمان چون»فرمودند:  كه صخدا از رسول سمره روايت به

كني،  اگر چنين كن، كه نام را عبدالحارث : فرزندتگفت وي آمد و به نزد وي

از القاآت  اين مردند ـ پسمي وي فرزندان بود كه ماند ـ و قبلا چنانمي زنده

و  پايه هيچ كه بسياري اسرائيلي روايت، روايات تأييد اين به«. بود شيطان

 و امثال ! شر برآنها استناد كرد. آري تواننمي كه است شده ندارند، نقلاساسي
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 جمع صيغه به كه بعدي از آيه كهـ چنان نيست ‡انبيا شأن لايق آن، از اعمال

 : است، نيز پيداستآمده 

  

ا وَلََّ 191أيَشُْرِكُونَ مَا لََّ يَخْلقُُ شَيْئاا وَهُمْ يخُْلَقوُنَ ) ( وَلََّ يسَْتطَِيعوُنَ لَهُمْ نَصْرا

 ( 192أنَْفسَُهُمْ يَنْصُرُونَ )

: آيا يعني «آفرينندرا نمي چيزي گردانند كهمي را با او شريك داتيآيا موجو»

خداي  شركاي را در امر پرستش و حوا، بتان آدم از نسل پديدآمده مشركان

اند را نيافريده از مخلوقات آنها چيزي دانند كهمي كهدهند، با آنقرار مي سبحان

: يعني «مخلوقند؟ و خودشان»قرارگيرند  رستشمورد پ باشند كه تا سزاوار آن

 سبحان خداي آنها را شريك مشركان كه بتان، يا شياطين، يا ديگر چيزهايياين 

توانند و نمي»هستند  پروردگار لاشريك و آفريده دهند؛ خود مخلوققرار مي

توانند خود مي و نه»بجويند  از آنها ياري اگر مشركان «برسانند آنان بهاي ياري

از ياري  هر كس بشكند و نابود كند. پس آنها را درهم اگر كسي «دهندرا ياري 

 .عاجزتر است ديگران دادن خود عاجز باشد، مسلما از ياريبه دادن
  

َّبِعوُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أدَعََوْتمُُوهُمْ أَ  مْ أنَْتمُْ صَامِتوُنَ وَإنِْ تدَْعُوهُمْ إلِىَ الْهُدىَ لََّ يتَ

(193 ) 

و شما را در  «كنندنمي فراخوانيد، از شما پيروي هدايت راه را به و اگر بتان»

شما  بمانيد، براي آنها را بخوانيد، يا خاموش چه»كنند نمي اجابت دعوتاين 

زيرا  است شما يكسان خواندن و عدم خواندن آنها در هنگام حال «استيكسان 

 و جامد نيستند. تراشيده از سنگهاي بيش آنها چيزي
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ِ عِباَدٌ أمَْثاَلكُُمْ فاَدْعُوهُمْ فلَْيسَْتجَِيبوُا لَكُمْ إنِْ كُنْتمُْ  إنَِّ الَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 ( 194صَادِقِينَ )

 «شما هستند مثالا خوانيد، بندگانيالله مي جايبه را كه در حقيقت، كساني»

 گوييد، راهمي سخن هستيد كه تريد زيرا شما زندگانيشما از آنها كاملحتي

آنها  همانندي نيستند ولي گونهاين بتان كهبينيد، درحاليشنويد و ميرويد، ميمي

 فرمان شده و رام يگانه خداي آنها نيز مانند شما مملو  كه است با شما دراين

اگر » زياني يا دفع منفعت جلب براي« آنها را بخوانيد پس»باشند مي يو

بايد »و ضرر قادراند  نفع آنها بر رساندن كه ادعايتان دراين «گوييدمي راست

 ناتواني تعجيز و بيان از باب اند؟ خطابزنده اگر كه «كنند شما را اجابت

 .آنهاست
  

مْشُونَ بهَِا أمَْ لَهُمْ أيَْدٍ يبَْطِشُونَ بِهَا أمَْ لَهُمْ أعَْينٌُ يبُْصِرُونَ بهَِا أمَْ ألََهُمْ أرَْجُلٌ يَ 

 (195لَهُمْ آذَاَنٌ يسَْمَعوُنَ بِهَا قلُِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ كِيدوُنِ فلَََ تنُْظِرُونِ )

پاهايي  آيا بتان»يد: فرمامي نموده با انسانها را نفي بتان كامل گاه، هماننديآن

شما آنها را در پرستش، شركاي  كه بتاني : اينيعني «بروند؟ راه با آن دارند كه

شما داريد،  را كه و ابزارهايي از وسايل ايد، چيزيقرار داه سبحان خداي

 ريكا با آن دارند كه يا دستهايي»را در اختيار ندارند  رفتن ازجمله، ابزار راه

بزنند  آن وسيله را بگيرند، يا به چيزي آن وسيله بها: به يبطشون «دهند؟اناام 

 «بشنوند با آن دارند كه ببينند، يا گوشهايي با آن دارند كه يا چشمهايي»

و  ناتوان همه اين را كه چيزهايي چگونه پس نيست همانند شما؟ قطعا چنين

: خوانيد؟ بطشمي خدايي هستند، به حد عاجز و بيچارهتا اين و ابزار و  آلتبي

در  سپس»! مشركان اي «خود را بخوانيد بگو: شريكان»است  قوت به گرفتن
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 عليه و توطئه از نيرنگ بر چيزي : اگر شما و آنانيعني «كاربريدبه حيله من باره

 داريد، در باره كه ايو بدانديشي يد و نيرنگ؛ هر كهم اتفاق توانا هستيد، به من

 : در فرود آوردنيعني «ندهيد و مرا مهلت»نكنيد  كوتاهيروا داريد و هيچ  من

 پيامبرش متعال گونه، خدايروا نداريد. بدين تأخيري من، هيچ به و زيان آسيب

 را در انجام شانباطل خدايان كرد تا عجز و ناتواني با آنان طلبيرا مأمور مبارزه

 آشكار گرداند. كارها، برآنان

بودند  دو نوجوان جبلو معاذبن جموحعمروبنمعاذبن»كند: مي كثير روايتابن

غيور  دو نوجوان شدند، آن مسلمان مدينه به صخدا رسول با هجرت كه

شكستند و خرد و ريز را مي آنها برده هجوم مشركان بر بتان مسلمان، شبانگاه

امر  از اين كردند تا قومشانمي درست زنان، هيزمبيوه و از آنها براي نموده

 ببرند. از قضا كهپي  بتان ارزشو بي جانبي ماهيت بگيرند و بهعبرت 

را  آن كه داشت نيز بود، بتي قومش رئيس كه جبلپدرمعاذبن جموحعمروبن

 وي آمدند و بتمي دو شبانگاه آن پرستيد پسكرد و ميو معطر مي راستآمي

به  كه حجوحآغشتند. عمروبنها ميپليدي را به آن كرده واژگون را بر سرش

 آن شده ناراحت وضع ديد، از اينمي وضع را بر اين خويش آمد و بتمي خانه

 آن به خطاب نهاده شمشيري نزد آنو  ساختو خوشبو مي شسترا مي

 بت كار را با آن اين دو نوجوان، بازهم ! اما آنكن دفاع: از خودت گفتمي

 كه. تا اينآراستو مي شسترا مي بت كردند و او نيز مجددا آنتكرار مي

دو را بر  و آنبستند  همبه  ايمرده را با سگ و آن را گرفته سرانجام، آنها بتش

را  منظره عمرو آمد و اين بود، آويختند. چوننزديكي  در آن كه چاهي ريسمان
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و  باطل وي، دين دين شد كه خودآمد و متوجه به گاهكرد، آن ديد، تأملي

 : گفت پس است بوده بنياديبي

 قرنجميعا في والكلب تك لمإلها مستدن  لو كنت تالله

 ؛بودي سزاوار پرستش خدا سوگند؛ اگر تو خدايي به

 .شدينمي آغوش هم مرده با سگ گونهاين

 گشتنايل  شهادت فيض نيكو شد و در روز احد به آورد و مؤمني اسلام سپس

 باد! از او راضي خداوند ـ كه

  

لَ الْكِتاَبَ وَهُ  ُ الَّذِي نَزَّ الِحِينَ )إنَِّ وَلِي يَِ اللََّّ  ( 196وَ يتَوََلَّى الصَّ

از  : چگونهيعني «را فرو فرستاده قرآن كهالله است، آنترديد، كارساز من بي»

سرور  كهدهم، درحالي راه در دل هستند، هراسي كذايي اوصاف داراي كه بتاني

از او ياري برم، مي او پناه سويبه كه دارم عزوجل خداي چون و كارسازي

: يعني «است صالحان و همو متولي»گرداند و او مرا بر شما پيروز مي جويممي

و  آنان دهد و ميانمي را نصرت كند، ايشانرا حفظ مي شايستگان كه اوست

 كه است : هر كسي. صالحاست وي از سنت شود و اينمي مانع دشمنانشانميان 

 نيكو باشد. و اعمالش سالم و اوهام فاتاز خرا اشعقيده

  

( 197وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِنْ دوُنهِِ لََّ يسَْتطَِيعوُنَ نصَْرَكُمْ وَلََّ أنَْفسَُهُمْ ينَْصُرُونَ )

وَإنِْ تدَْعُوهُمْ إلِىَ الْهُدىَ لََّ يسَْمَعوُا وَترََاهُمْ ينَْظُرُونَ إلِيَْكَ وَهُمْ لََّ يبُْصِرُونَ 

(198 ) 

خود  كنند و نه توانند شما را ياريخوانيد، نمياو مي جايبه را كه و كساني»

 زيرا آنها نه «شنوندفراخوانيد، نمي هدايت راه دهند و اگر آنها را بهرا ياري 
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 كهنگرند در حاليتو مي سويبه كه بينيو آنها را مي» حياتي دارند و نه عقلي

 آدميان، يا حيوانات شكل به تمثالهايي صورترا به مشركان، بتان «بينندنمي هيچ

و  نقش باز به آنها را چنان ساختند و چشمانميو پا و چشم  دست داراي

 پيكرهاي آن نگرند، ليكنمي ديگران به خيره گويي كشيدند كهتصوير مي

 را بگيرند، نه توانستند چيزيمي نهنبودند كه  بيش جامدي جان، تمثالهايبي

 را ببينند. چيزي بروند و نه راه دهند، نه را انجام كاري

  

 (199خُذِ الْعَفْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ )

و  از اخلاق است و آسان سهل را كه آنچه خذالعفو: يعني «كن عفو پيشه»

بر  كه گرداني مكلفشان امري به كهآنمردم، بگير و بپذير، بي و صدقات اعمال

حدود و  اجراي به آيه، مسلمانان اين بعد از نزول . سپسدشوار است آنان

شيوه  گرفتنآيه، در پيش در اين« عفو»شدند. لذا مراد از  مكلف زكات پرداخت

 با مؤمنان در رفتار و معامله و فشار گيريسخت گيري، نهو آسان بخشايش

 .است

دو كار مخير  در ميان گاهدستور، هيچ از اين پيروي به صخدا ! رسولآري

 آن كهاين كردند، مشروط به را انتخاب آن ترينآسان كهنشدند، مگر اين ساخته

بگيريد  آسان»فرمودند:  شريف در حديث كهبود چناننمي تر، گناهكار آسان

 «امر كن معروف و به»«. برنينگيزيد دهيد و نفرت نگيريد و بشارت وسخت

 را بپسندد و روانها بدان عقلها آن كه است ايپسنديده : هر خصلتمعروف

 به در دستور دادنشان : چونيعني «بگردان روي و از نادانان»يابد  اطمينان

ندادند، در  را انجام كار معروف ا داشتي، اما آنبر پ حجتآنان  معروف، براي
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زند، سر مي از آنان كه جهالتي اين و در مقابل بر تاب روياز آنان  صورت اين

 .نكن بگومگو و مشاجره با آنان

كننده  آيه، تبيين در اين شده مطرح گانهسه قواعد و اصول بايد يادآور شد كه

با  انسان رفتار و معامله به كه است در اموري اخلاقي و مكارم فضايل اصول

شد،  نازل آيه اين چون كه است آمده شريف گيرد. در حديثمي تعلق ديگران

: گفت ؟ جبرئيلچيست آيه اين ! توضيحجبرئيل اي»فرمودند:  صخدا رسول

پيوند  با تو قطع كه با كسي كه ستا اين آيه فرمايد: توضيحمي پروردگارت

بر  كه و از كسي گرداند، بدهيمي تو را محروم كهكسي  و به كند، بپيونديمي

آيه، خداوند متعال  در اين»فرمود:  جعفرصادق «.كند، درگذريمي تو ستم

آيه  ر از اينتجامع ايدهد و در قرآن، آيهدستور مي اخلاق مكارم را به پيامبرش

 «.وجود ندارد اخلاق مكارم درباره

  

ِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) ا ينَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فاَسْتعَِذْ باِللََّّ  ( 211وَإمَِّ

 خداوند سبحان به بردن از جاهلان، با دستور پناه دستور روگرداندن از آنجا كه

 پس داشت ـ مناسبت هيز از مفاسد و شرارتهايشانپر ـ براي از شر شياطين

او  بر زيرا كه خدا پناه تو رسد، به به ايوسوسه و اگر از شيطان»فرمود: 

شنود و تو را مي التجاي زيرا او اين او التجا كن : بهيعني« داناستشنواي 

فساد  به كردنسوسه : وكند. نزغمي را از تو دفع داند بنابراين، شر شيطانمي

 ما فساد افگند. در ميان بيننا: يعني گويند: نزغمياست، اعراب 

 .است صآنان، پيامبر اكرم و در رأس مكلفان كل آيه، متوجه در اين خطاب
  

 ( 211بْصِرُونَ )إنَِّ الَّذِينَ اتَّقوَْا إذِاَ مَسَّهُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّيْطَانِ تذَكََّرُوا فإَِذاَ هُمْ مُ 
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 رسد، خدا را به بديشان شيطان از جانب ايوسوسه چون در حقيقت، متقيان»

 و بناگاه»آورند ياد ميرا به پروردگارشان امر و نهي : عظمتيعني« ياد آورند

 است شيطاني و خطره خيال اين دانند كهشوند و مي: بيدار مييعني «بينا شوند

شورند و او را مي بر شيطان باز داشته سبحان خداي را از نافرمانيلذا خود 

در  بدي انجام او به و دستور دادن گناه : آراستنشيطان كنند. وسوسهمينافرماني 

 از سوي القايي طوافگر زيرا وسوسه وسوسه : يعني. طائفاست خشم هنگام

 كشد و چونمي سر  دارد، بر انسان شباهت خيال وسوسه به كهاست  شيطان

 تند.بر گرد او مي طوافگري

  

ِ ثمَُّ لََّ يقُْصِرُونَ )  ( 212وَإخِْوَانهُُمْ يمَُدُّونهَُمْ فيِ الْغيَ 

: يعني «كنندنمي كوتاهي كشانند و هيچمي گمراهي را به آنان و برادرانشان»

 را، در راه انسي از گمراهان خويش فاسق بدكار و و ياران شياطين، برادران

 كنند تا در چراگاههايرها مي فساد را برايشان و ريسمان جلو داده گمراهي

 آنان به پذيرفته را از شياطين جلوداري نيز اين انسي بچرند. گمراهانگمراهي 

و  فساد و انحراف چراگاههاي به رام، مشتاقانه حيواني كنند و بساناقتدا مي

 و كوتاهي فروگذاشت هيچ عرصه در اين شياطين شوند پسوارد مي ظلمت

 گمراهان ايستند و ميانباز نمي ريسمانهايشان و هرگز از رها كردن نورزيده

بر  پياپي كنند بلكهايجاد نمي مانعي هيچ آلودشانگناههاي و خواسته انسي

نابود  فساد و گمراهي در باتلاق افزايند تا سرانجاممي كردنشانو گمراه  وسوسه

 شوند.
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 را در دست حيوان، رسنش : مالككه است اين گونهتشبيه مضمون در اين اصل

خود به  حيوان، محيط نزديك بچرد و چون گذارد كهرا وا مي آن گرفته خويش

 كند تا آنرا رها مي ريسمان ديگر از آن ديكرد، باز مالكش، چن پا  را از علف

برود جايي  به خواستمي بچرد، اما اگر حيوان تر از آنوسيع در ميداني حيوان

و كرده  را جمع متصور بود، صاحبش، ريسمان زياني آنجا برايش به از رفتن كه

 گمراهان بلكه نيست چنين شيطان كشاند. وليمي خود واپس سويرا به حيوان

 گردند. هلا  افگند كهمي تا بدانجا پيش و ظلمت ضلالت را در ميادين

  

َّبعُِ مَا يوُحَى إلَِيَّ مِنْ رَب ِي هَذاَ  وَإذِاَ لَمْ تأَتْهِِمْ بِآيَةٍَ قاَلوُا لَوْلََّ اجْتبََيْتهََا قلُْ إنَِّمَا أتَ

 ( 213حْمَةٌ لِقَوْمٍ يؤُْمِنوُنَ )بَصَائِرُ مِنْ رَب ِكُمْ وَهدُاى وَرَ 

 چون «؟گويند: چرا از خود برنگزيدينياوري، مي ايآيه آنان براي و هرگاه»

را از  گفتند: چرا آياتمي صخدا رسول افتاد، كفار بهتأخير مي به وحي نزول

 وحي من به از پروردگارم را كه فقط آنچه بگو: من»؟ كنينزد خود انشا نمي

بر من،  شدهنازل  قرآن «اين» نمايممي شما ابلاغ و به «كنمميشود، پيروي مي

را بپذيرد،  آن هر كس كه «است پروردگارتان از سوي روشنگريهايي»همانا 

 شود، اما مرا در آنمجهز مي ايماني بينش نيروي و به شده راهيابآن  وسيلهبه

و  آورند، هدايتمي ايمان آن به كه گروهي و براي» نيست و تصرفي دخل

 رضا و خشنودي مايه كه آنچه به آن وسيلهبه مؤمنان كه «است رحمتي

 شوند.است، رهنمون مي پروردگارشان

  

 ( 214وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنَُ فاَسْتمَِعوُا لهَُ وَأنَْصِتوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ )
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 تا بدان «مانيد بسپاريد و خاموش گوش آن شود، به خوانده قرآن و چون»

است، بينديشيد.  بزرگ از حكمتها و مصلحتهاي در آن كه آنچه گيريد و بهنفع 

 ـ در نماز و غير آن قرآن تلاوت در هنگام ماندنو خاموش  فرا دادنگوش البته 

هر  قرار ندهيد كه ساير سخنان را چون بنابراين، قرآن است عام واجبـ يك 

: تا با يعني« شويد رحمت تا مشمول»گرداند بر مي روي بخواهد، از آنكس 

 نايل و رستگاري رحمت كتابش، به آيات در شنيدن سبحان امر خداي امتثال

 گرديد.

 .است سر امام پشت مقتدي قرائت بر كراهيت احناف دلايل از جمله كريمه آيه
  

ِ وَالْْصََالِ   وَدوُنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقوَْلِ باِلْغدُوُ 
عاا وَخِيفةَا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فيِ نَفْسِكَ تضََرُّ

 ( 215وَلََّ تكَُنْ مِنَ الْغاَفلِِينَ )

و  با تأمل و همراه طور آهستهبه «ياد كن خويش و پروردگار خود را در دل»

 قرآن، دعا، تسبيح، تهليل از قرائت ؛ اعماذكار است در همه عام حكمي تدبر. اين

 «برداشتنبانگ  و بدون و ترس زاري به»را  تعالي باري ! يادكن. آريوغيره

را  صدايت پس بشنواني خودتبه  كه يادكن و زاري او را با ترس : طورييعني

 انديشيدن نزديكتر و به اخلاص پنهاني، به زيرا ياد كردن كندر ذكر بلند ن

بامداد و  غدو: اوقات «در بامدادان» يادكن گونه! او را اين. آريممدتر است

: بعد از عصر تا . اصيلشبانگاه : در اوقاتيعني «و شامگاهان» : بامداد استغدوه

و از  عزوجل ذكر و ياد خداي از غافلان: يعني «نباش و از غافلان» است مغرب

 .در نماز نباشقرائت  غافلان
  

 (216) يسَْجُدوُنَ إنَِّ الَّذِينَ عِنْدَ رَب كَِ لََّ يسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدتَهِِ وَيسَُب حُِونهَُ وَلهَُ 
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او  از عبادت»مراد فرشتگانند  «نزد پروردگار تو هستند كه يقين، كساني به»

بزرگي  را به : خداوند متعاليعني «گويندمي كنند و او را تسبيحنمي ردنكشيگ

او  و فقط براي»كنند ياد مي پاكي به و نقصي ستايند و او را از هر عيبمي

است،  عبادات ترينشريف كه سجده عبادت : او را بهيعني «كنندميساده 

 گردانند.مي مخصوص

ـ  آن و شنونده بر خواننده كه است كريم در قرآن تلاوتي سجده اولين اين

 شود.مي واجب اجماعا ـ سجده
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 ﴾ انفال ءسوره﴿
 .است ( آيه51) و داراي است مدني

  

 در آنجنگي  غنايم حكم ، بيان«انفال» به سوره اين نامگذاري سبب تسميه: وجه

 .است

الله، قوانين سبيلجهاد في شد و از احكام نازل« بدركبري» وهدر غز سوره اين

 صاسلام گرامي رسول عليه مشركان هايتوطئه ماندنو ناكام  و صلح جنگ

 توبهگويد.مي سخن

  

َ وَأصَْلِحُو سُولِ فاَتَّقوُا اللََّّ ِ وَالرَّ ا ذاَتَ بَيْنِكُمْ يسَْألَوُنكََ عَنِ الْْنَْفاَلِ قلُِ الْْنَْفاَلُ لِلََّّ

َ وَرَسُولهَُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ )  ( 1وَأطَِيعوُا اللََّّ

 به پرسند، بگو: انفالمي» جنگ يعني: غنايم «انفال پيامبر! از تو درباره اي»

خدا و  آنها به درباره يعني: صدور حكم «دارد او اختصاص خدا و رسول

 سبحان خداي فرمان شما طبق را ميان او آن سولر دارد، كه اواختصاص رسول

هر  به عرب نداريد. انفال: در كلام اختياري هيچ باره كند و شما در اينميتقسيم

، و لطف فضل را از روي نيكوكار آن شود كهمي اطلاق ايو نيكوكارياحسان 

، از «انفال» باشد. پس واجب وي بر آن انجام كهآن دهد، بي انجام كسيدر حق

 خداوند متعال كه ، غنايميبنابراين است و بخشش فضل معناي به« نفل»ريشه 

چرا  است او بر ايشان ويژه و فضل ، احساناست گردانيده حلال را بر مؤمنان آن

 . شاهد سخنبود حرام صمحمدي از امت ديگر قبل هاي، بر امتغنايماين  كه

فرمودند:  صخدا رسول كه است و مسلم بخاري روايت به شريف حديثما اين
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، «است نشده داده ديگري كس هيچ به از من قبل كه شده داده من چيز به پنج»

و »رسيدند و فرمودند:  غنايم موضوع چيز پرداختند تا به پنج اينبيان  به سپس

 نبوده حلال كس هيچ براي از من قبل كهشد در حالي  حلال برايم غنايم

 .1«است

 كه است: هنگامي شده روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان صامتبناز عباده

را  مشركان عزوجل روبرو شدند، خداي در بدر با هم و مشركان مسلمانان

شدند؛  تقسيم گروه سه به ، اصحابدشمن داد و بعد از شكست شكست

 درهم اردوگاه به كردند، گروهيو تار و مار مي را تعقيب دشمنگروهي 

 آوريرا جمع از آنان مانده برجاي و اشياي اموال ريختهدشمن  فروريخته

 بر آن بودند تا دشمن زده حلقه صخدا رسول پيرامونسوم  د و گروهكردنمي

 گرد هم گروه فرا رسيد و هر سه شب نياورد. چونناگهاني  حمله صحضرت

را  ما آن بودند، گفتند: چون كرده را جمع غنايم كهكساني هنگام آمدند، در اين

 ديگر، كساني ندارد. از سوي سهمي در آنجز ما  ديگري لذا كس ايمكرده جمع

 اين بودند، گفتند: شما از ما به پرداخته آن وتعقيب دشمن وجويجست به كه

و  دور كرده اموال را از اين دشمن كه ما بوديمتر نيستيد زيرا اين حقذي غنايم

 را در ميان صخدا رسول نيز كه سوم . گروهروبرو كرديم شكست او را به

تر نيستيد حقذي غنايم از ما در اين بودند، گفتند: شما دو گروه گرفته خويش

 مبادا دشمن كهآن و از بيم زده حلقه صخدا رسولپيرامون  كه ما بوديم زيرا اين

كريمه: آيه بود كه . همانشديم مشغول ايشان برساند، بهناگهاني گزندي ايشان به

                                                 

 شد نقل «اعراف» در سوره طور كامل به شريف حديث اين 1 
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سُولِ...) ِ وَالرَّ  رسول گاهشد، آن نازل (يسَْألَوُنكََ عَنِ الْْنَْفاَلِ قلُِ الْْنَْفاَلُ لِلََّّ

 كردند. تقسيم اصحاب را ميان غنايم صخدا

 صخدا رسول را ملك ، غنايمآيه اند: اينگفته كريمه در تفسير آيه بعضي

وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ )سوره:  از همين« 41آيه/»با  حكم اين گردانيد و سپس

 شد. منسوخ (شَيْءٍ...

( )حاكمامام  كه كرده معني بخششي را به« انفال» عباسديگر، ابن در تفسيري

ـ  بر استحقاقشان ـ افزون از رزمندگان بعضي به غنايم را بعد از تقسيم آن

 . همين( يا مانند آن)سلب شدهكشته شخص كالا و سلاح و پول دهد؛ چونمي

و  ، ابوحنيفهشافعيمذهب  ، چنانچهاست از فقها نيز شتافته بسياري فهم به معني

بنابر اجتهاد خود از  امام كه از: اموالي است عبارت انفال كه است اين مالك

 از لشكريانبرخي آن بخشد و بهمي ناز لشكريا خاص كساني به خمس حساب

، دهد.بنابراينمي ترجيح بر ديگران ديگري ، يا دليلشانشجاعت را بر اساس

 صاحبان سهم ديگر كه از چهار قسمت شود، نهمي ( پرداختهاز )خمس انفال

 .است غنيمت

از آن  «و» وي اهياز نو اوامر و اجتناب در اجراي «از خدا پروا داريد پس»

غنايم  بدر در تقسيم زيرا اصحاب «نماييد ديگر سازشبا يك»كه: اين  جمله

در  البينذات و اصلاح ايجاد سازش»گويد: مي بودند. مكحول كرده اختلاف

كه  كساني شود و در ميان برگردانده همه غنايم ميسر بود كه گونه بدين ميانشان

اند و جنگيده كه كساني و در ميان شده ثابت صخدا نزد رسول قشاناستحقا

هستيد، از خدا و  مؤمن راستي و اگر به»«. شود اند، تقسيمگرفته غنيمت

و  بر تقوي مؤمنان و برانگيختن تهييج ارشاد براي اين «كنيد اطاعت پيامبرش
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شود نمي سامانبه زيرا ايمان است يو خدا و رسول و اطاعت البينذاتاصلاح 

بر  اينشانه عنوان به خدا و رسول اطاعت جهت چيز، از اين سه مگر با اين

 شد.معرفي  ايمان صدق

  

ُ وَجِلتَْ قلُوُبهُُمْ وَإذِاَ تلُِيتَْ عَليَْهِمْ آيَاَتهُُ زَ  ادتَهُْمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ إذِاَ ذكُِرَ اللََّّ

 ( 2إِيمَاناا وَعَلىَ رَب ِهِمْ يَتوََكَّلوُنَ )

 ياد خدا به چون هستند كه كساني همان» كامل «مؤمنان كه نيست جزاين»

در  از خداوند متعال و بيم ترس يعني: پديدآمدن «بترسد آيد، دلهايشانميان 

 از اوصاف صفت اين»گويد: مي . سدياست مؤمنان ، از شأنيادكرد ويهنگام 

را  گناهي قصد ارتكاب بنمايد، يا چون خواهد ستميمي چون كه استكسي

لرزد و مي قلبش هنگام ! در اينشود: از خدا بترسمي گفته ويكند، بهمي

از  داده را تكان و نهادش ، وجدانتعالي باري و جلال و عزت عظمت احساس

 چون» هستند كه كساني همان كامل مؤمنان «و»«. ايستدبازمي و گناه ستم آن

 آمدن سرهمزيرا پشت  «بيفزايد شود، بر ايمانشان خواندهخدا بر آنان  آيات

 همان كامل مؤمنان «و»گرداند را نيرومندتر مي مؤمن انسان و يقين ، در ادله

بر  . توكلبر غير وي نه «كنندمي خود توك بر پروردگار » هستند كه كساني

است:  گفته جبيررو، سعيدبن ، از هميناوستكار به  و سپردن خدا: تفويض

 «.است ايمان، همه عزوجل بر خداي توكل»

  

ا رَزَقْناَهُمْ ينُْفِقوُنَ ) لََةَ وَمِمَّ  ( 3الَّذِينَ يقُِيمُونَ الصَّ

، انفاق ايمداده روزي ايشان به دارند و از آنچهپا مينماز را بر كه همانان»

از  بيم ؛ چونقلب اعمال ميان هستند كه مؤمناني همان يعني: آنان «كنندمي
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نماز و  اعضا و اندامها؛ چون اعمال و ميان و توكل ، اخلاصعزوجلخداي 

 كنند.ميجمع  زكات

، اصلاح )تقوي وصف پنج ، گردآورندهفوق دو آيه كه كنيممي ملاحظه

پنج  و همين ( استو توكل الهي ، خشيتاوامر خدا و رسول ، اطاعتالبينذات

بعد از  ، خداوند متعالجهت همين گيرد، بهخير را در بر مي انواع ، تماموصف

 فرمايد:آنها مي بيان

  

 (4ا لَهُمْ درََجَاتٌ عِنْدَ رَب هِِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْنٌ كَرِيمٌ )أوُلَئكَِ هُمُ الْمُؤْمِنوُنَ حَقًّ 

 «، ايشانند مؤمناندر حقيقت»اند موصوف ياد شده اوصاف به كه «گروه آن»

 ترينونهايي درجات ترينعالي به در ايمان كه و راستين كامل يعني: مؤمنان

و  از كفر بري كليبه ايشان كه است معني اين اند. )حقا(: مفيدرسيده آن مراتب

 ازشما پرسيد كه اگر كسي»گويد: مي آيه اين ، با استناد بهابوحنيفه بركنارند. امام

 ان مؤمنم ! و نگوييد: منهستم حقا مؤمن ! منآيا مؤمنيد؟ بايد بگوييد، آري

خير  و مقامات ، منازلگروه اين راييعني: ب «است درجاتي آنان براي»«. شاءالله

و  ايمانحسب  منزلها ـ به از اين بعضي ، كهدر بهشت است و شرفي و كرامت

 صخدا رسولكه چنان ديگر برتر است خود ـ از بعضي صاحبان صالح اعمال

از  ترپايين( در مراتب )دربهشت كه همانا كساني»فرمودند:  شريف در حديث

از  در افقي فرورفته شما ستاره بينند كهمي قراردارند، آنها را چنان عليين اهل

 «نزد پروردگارشان» برايشان درجات ! اينآري«. بينيدرا مي آسمان هايافق

بر  افزودن، متضمن است نزد پروردگارشان درجات اين كهاين . بياناست

 آمرزشي»ايشان  براي «و»باشد مي ايشان تفخيم و و تشريف داشتگرامي
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پروردگار و  بيكران از فضل كه «است نيك ايو روزي»را  گناهانشان «است

 شود.سرازير مي ناپذير جود او، بر ايشانپايان درياي

محضر  به انصاري مالكبنحارث روزي كه است آمده شريف در حديث

؟ يا حارث أصبحت كيف»فرمودند:  وي به شد، ايشان فمشر صخدا رسول

حقية ، فما ء حقيقتهشي لكل ، فإنانظر ما تقول مومناً حقاً. قال: قال: أصبحت

 ، وكأنينهاري وأظمأت ليلي الدنيا فأسهرت عن نفسي ؟ فقال: عزفتإيمانك

فيها، و  يتزاورونالجنة إلى أهل أنظر  بارزاً، وكأنيربي  عرش إلىأنظر 

 ـ ثلاثا: فألزم ! عرفتفيها. فقال: يا حارثالنار يتضاغون  إلى أهلأنظر  كأني

 گفت: در اين ؟ حارثقرار داري حالي و در چه است چگونه ! حالتحارث اي

 گوييمي چه فرمودند: بنگر كه صخدا ! رسولامگرديده راستين مؤمن كه حال

تو  ايمان حقيقت بگو كه من ، بهاست حقيقتيهر چيزي ! زيرا برايحارث يا

و  دار بوده را زنده لذا شبم امرا از دنيا بازداشته گفت: نفسم ؟ حارثچيست

در  كه نگرممي چنان پروردگارم عرشسوي به و گويي دارممي را تشنه روزم

ديدار  با هم كهـ در حالي بهشت اهلسوي به و گويي بارز و آشكار است برابرم

 ديگر بانگيك به كه نگرممي دوزخاهل  سويبه و گويي نگرمكنند ـ ميمي

 فرمودند: اي صخداكنند. رسولبلند مي فرياد و گريه را به زنند و صدايشانمي

 را سه سخن ! و اينايبند باششناخت( پاين مستلزمات )به پس ! شناختيحارث

 «.بار تكرار كردند

  

ِ وَإنَِّ فرَِيقاا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ )  (5كَمَا أخَْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بيَْتكَِ باِلْحَق 
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و صواب  حكمت يعني: به «حق به اتتو را از خانه پروردگارت كههمچنان»

 سخت از مؤمنان گروهي كهآن و حال»در ب جنگ سويبه «آورد بيرون»

 براي (كَمَا أخَْرَجَكَ )در  روند. كاف بيرون از مدينه كهاز اين «داشتندكراهت 

رضا دادند  آن به را ـ هرچند كه غنايم در حكم اصحاب و كراهيت است تشبيه

 كند.مي بدر تشبيه جنگ به در عزيمت شانكراهيت ـ به

در  پردازد كهمي حقيقت اين بيان ، بهو مابعد آن آيه در اين خداوند متعال

او و پيامبرش  نيز از آن گردد لذا غنايماو برمي فقط به و منت بدر، فضل پيروزي

 مشركان جنگ به را از مدينه مؤمنان او بود كه پايانبي ! از فضل. آريهست

 ميدان را به داشتند و باز آنان امر كراهت از اين اكثرشان كهاليآورد، درح بيرون

را نداشتند،  رويارويي قصد اين اكثرشان كهكفار كشانيد، در حالي با سپاه جنگ

تا  فرشتگان وسيله به با امداد رساندنشان بر ايشان وي و منت ، فضلگونههمين

 پردازد.آنها مي بيان به سوره اين كه ديگري از احسانهاي غيراين

 چون»كند: مي كثير روايت. ابناست بدر لازم واقعه به در اينجا مختصر اشاراتي

 مكهعازم  از شام قريش تجارتي با كاروان ابوسفيان شنيدند كه صخدا رسول

، آنهاست اموالبا  قريش قافله فرمودند: اين شاناصحاب به ، خطاباست

شما گرداند.  را بهره خود آن از فضل منان آييد، شايد خداي بيرون آن سويبه

ديگر، افتادند، اما برخي  راه به برخاستند و با پيامبر سبكبال از مردم ، برخيپس

 خواستهكار داوطلب  اين براي صخدا رسول نمودند و نرفتند چراكه سنگيني

نبودند  انديشه در اين ديگر، اصحاب نبود. از سوي اجباري رفتن د و بيرونبودن

 خواهد آمد. در ميان جنگي با قريش كه
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و  نگراندل مسلمانان حجاز رسيد، از بيم نزديك وقتي ، ابوسفيانطرف از آن

شد،  هآگا خويش قصد كاروان به ايشان از حركت اخبار بود و چون جوياي

 با همه لذا آنان برانگيخت جنگ را به فرستاد و قريش مكه به پيكي درنگبي

 ، رسولميان كردند. در اين حركت مدينه سوي به چابك خويش ساز و برگ

 در جايي بودند كه در حركت ابوسفيان قصد قافله به شانبا اصحاب صخدا

 با اصحاب شدند، در اينجا بود كه آگاه قريش كتاز خبر حر« ذفران» نامبه

كردند  صدا اعلاماز مهاجر و انصار يك پرداختند، اصحابمشورت  به خويش

 آن وقايع اهم كه ايداد، غزوه بدر روي غزوه بود كه اند. همانآماده جنگ به كه

 كرد. مرور خواهيم سوره را در اين

  

ِ بعَْدمََا تبََيَّنَ كَأنََّمَا يسَُاقوُنَ إلِىَ الْمَوْتِ وَهُمْ ينَْظُرُونَ )يجَُادِلوُنَ   ( 6كَ فيِ الْحَق 

 مجادله «كردندمي گرديد د ماادله روشن كهد بعد از آن حق با تو درباره»

را  ايشان صحضرت آن شد كهمي از آنجا ناشي صخدا با رسول اصحاب

 از دست تجارتي قافله بودند ولي برده بيرون از مدينه رتيتجا قصد كاروانبه

 برد و راه بيراهه به و مسير معينش را از راه آن با زرنگي ابوسفيانچرا كه  رفت

 جنگ به را درحالي اصحاب صپيامبر اكرم پس گرفت را در پيش ساحلي

 ، فرمانجهت همين نداشتند، به آن يبرا چنداني آمادگي ايشان فراخواندند كه

كرديد، مي آگاه جنگ دشوار آمد و گفتند: اگر قبلا ما را از وقوع برآنان جنگ

: (فيِ الْحَق ِ ). كرديممي را فراهم آن و مقدمات پيدا كردهآمادگي  آن قطعا براي

تو  آشكار شد كه برايشان كردند كهمي مجادله بعد از آنجنگ  با تو درباره يعني

 سوي مرگبه گويي» دهيدستور نمي امري هيچ بهخداوند متعال  اذن جز به
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 جنگ ميدان به يعني: در حالي «نگرندميدر آن  شوند و ايشانمي رانده

 كرد كهفكر آنها خطور نمي نا اميد بودند و اصلا به از پيروزي رهسپار شدند كه

 كه طوريبودند به هم در انتظار شكست نبرد، پيروز شوند، بر عكس يندر ا

 و اسباب شده رانده قتلگاه سويبهاند كه قرار گرفته كسي و وضع در حال گويي

 ندارد. شكي كمترين آن در وقوع بيند كهمي فراهم را چنان قتلش و وسايل

  

ُ إِ  حْدىَ الطَّائفِتَيَْنِ أنََّهَا لَكُمْ وَتوََدُّونَ أنََّ غَيْرَ ذاَتِ الشَّوْكَةِ تكَُونُ وَإذِْ يَعِدكُُمُ اللََّّ

ُ أنَْ يحُِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتهِِ وَيقَْطَعَ داَبِرَ الْكَافِرِينَ )   (7لَكُمْ وَيرُِيدُ اللََّّ

دو  «داد عدهرا و از دو گروه شما يكي خدا به را كه ياد آوريد هنگامي و به»

شما  از آن كه»بود  ابوجهل سپاه و ديگري قريش تجارتي كاروان گروه: يكي

فرستاد  بدر وحي سويبه شانرفتن بيرون در هنگام پيامبرش به تعالي حق «باشد

 كالاي حامل كه قريش قافله ؛ يا با تصاحبشماست از آن كه: قطعا پيروزي

 با مسلمانان قصد جنگبه از مكه كه قريش بر سپاه بود، يا با غلبه شاماز  تجارتي

 يعني: قافله «سلاحبي دسته داشتيد كه و شما دوست»بود  كرده حركت

و  دردسر و دور از تيرگيبي ، غنيمتيقافله زيرا اين «شما باشد براي»تجارتي 

بپردازد  از آن دفاع به نبود كه قافله همراه سپاهي بود چراكه جنگدشواري 

 ثابت خويش فرمانهاي را به حق دين كه خواستخداوند ميكه آن حال»

و  آن سران و كشتن قريش مسلح تا دندان بر سپاه تانبا پيروزساختن «كند

و »شود  اننماي اسلام نيرومندي كه هدف، با ايناز آنان بسياري اسيرگرفتن

 كند. كنرا ريشهو آنان «را ببرد تا بنياد كافران خواستمي
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 خداوندكه و زودگذر بوديد، درحالي عاجل يعني: شما خواستار منفعتي

 را اراده حق و پيروزي خويش كلمه برترساختن ؛ چونوالاتر از آن اموري

 .است بسياري و فاصله ، تفاوتدو هدف اين ميان پس داشت
  

 (8لِيحُِقَّ الْحَقَّ وَيبُْطِلَ الْباَطِلَ وَلوَْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ )

پايدار گرداند و بنيان  را در زمين يعني: اسلام «كند را ثابت تا حق خواستمي»

را محو و نابود كند  يعني: شر  «را نابود گرداند و باط »كند  را مستحكم آن

كفر  گروهها و طوائف ، يا تمامقريش يعني: مشركان «رمانهرچند ما»

 «.باشند نداشتهخوش»

  

 ( 9إذِْ تسَْتغَِيثوُنَ رَبَّكُمْ فاَسْتجََابَ لَكُمْ أنَ يِ مُمِدُّكُمْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلََئِكَةِ مُرْدِفِينَ )

 «.بيديدطلفرياد مي پروردگار خود را به كه»ياد آوريد به «را هنگامي»

قريش  با سپاه از جنگ دانستند كه در رسيد و مسلمانان الهي فرمان ! چونآري

تعداد خود  و كمي لشكر قريش ديگر فزوني ندارند و از سوي گريزي هيچ

برآوردند،  فرياد و استغاثه پروردگار خويش جناب به هنگام راديدند، در اين

 دستان نموده قبله را ديدند، رو به صحنه اين تيوق صاكرم رسول شخص حتي

 و فرياد به راز و نياز و ناله كردند به برافراشتند و شروع آسمان را بهخويش

ما  آتني اللهم»خواندند: مي بلند او را چنين صداي و به پروردگار خويشبارگاه 

بار  :الأرضلا تعبد في  الإسلامأهل  من العصابةهذه  تهلك إن ، اللهموعدتني

 از اهل گروه ! بار الها! اگر اينگردان ، محققايداده وعده منبه را كه الها! آنچه

 پس»«. گيريقرار نمي مورد پرستش ، ديگر در زمينگردانيرا هلا   اسلام

از  هزار كسشما هستم با  دهندهياري  كرد كه: من شما را اجابت دعاي
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 فرشتگان آن «كه»وارد كارزار شوند  مشركان عليه دوشادوشتان كه «فرشتگان

در آغاز،  . زيرا خداوند متعالطور پياپيبه «ديگر آورند خود گروهي از پي»

هزار  سه تعداد را به آن مدد رساند، سپس از فرشتگان را با هزار كس مسلمانان

 رسانيد. حد كمال به هزار تن را با پنج ا آنانداد و بعد افزايش

  

 َ ِ إنَِّ اللََّّ ُ إلََِّّ بشُْرَى وَلِتطَْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إلََِّّ مِنْ عِنْدِ اللََّّ  وَمَا جَعلَهَُ اللََّّ

 ( 11عَزِيزٌ حَكِيمٌ )

 جز بشارتي»را  گانفرشت وسيله به يعني: مدد رساندنتان «را و خداوند اين»

 آرام»امداد  «شما بدان دلهاي كهو تا آن» تانشما بر پيروزي براي« قرارنداد

مسلما از نزد  پيروزي بدانيد كه پس «جز از نزد خدا نيست گيرد و پيروزي

 تعالي هر دو، خود باري شما و فرشتگان دهندهزيرا نصرتنيست  فرشتگان

در  «است و حكيم»شود نمي مغلوب كه است و غالبي «عزيز همانا الله» است

 دشمنان سركوب جهاد براي ساختن در مشروع جملهخود و از آن كارهاي تمام

 .خويش

در روز  فرشتگان كه حقيقت ما در اين»فرمود:  كه است شده روايت از عمر

 ديگر بعد از بدر؛ خداي در غزوات اما نداريم شكي ما بودند، هيچ بدر همراه

عيني  از مشاهده ، حاكيروايات همچنين«. داناتر است آن خود به عزوجل

 .هر دو ـ است و مشركان صحابه بدر ـ از سوي در غزوه فرشتگان
  

لُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَ  يكُمُ النُّعاَسَ أمََنةَا مِنْهُ وَينُزَ ِ رَكُمْ بهِِ وَيذُْهِبَ إذِْ يغُشَ ِ اءا لِيطَُه ِ

 (11عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلىَ قلُوُبِكُمْ وَيثُبَ تَِ بهِِ الْْقَْداَمَ )
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او بود،  از سوي بخشي آرامش كه سبك خوابي شما را در پرده كه هنگامي»

مسلط  بر دلهايتان و آرامشي سكون در بدر چنان يعني: خداوند «پوشاند

رفتيد و اين  خواب به ، آرامو هراسي بيم گونههيچ احساس بدون گردانيد كه

 اند: بلكهگفته شد. بعضيمي واقع جنگ آن فرداي بود كه شبي در همان خواب

و سبب  فرا گرفت سبك را خواب نبرد، ايشان دو صف رويارويي در حال

 قبل خداوند« بر شما فرو ريخت آبي و از آسمان»شد  در جنگ شانآرامش

بدر  از وادي فرود آورد تا بدانجا كه باراني ، بر لشكر مسلمانانجنگ ازشروع

ها را از شما يعني: تا پليدي «گرداند پاك تا شما را با آن»سرازير شد سيل 

 نماز گزارديد. قابل وجه و كاملترين بهترين و به كرده غسل آب آنبزدايد لذا به

 كعباسبود. ابن نگرديده مشروع در اسلام ، تيمموقت تا آن كه ذكر است

 از دسترس بودند لذا آب بدر فرود آمده آب بر چشمه قريشمشركان »گويد: مي

يا  جنابت حال، در علاوه كرد، به غلبه بر ايشان تشنگي بود پس خار  مسلمانان

كرد  نازل آبي از آسمان خداوند متعال بود كه خواندند، هماننماز مي وضوييبي

، نموده را پر از آب خويش ظروف آشاميدند بلكه فقط از آننه مؤمنان كه

 و از شما پليدي»«. كردند نيز غسل و از جنابت خود را سيراب چهارپايان

 را كه ديگري هايو وسوسه تشنگي و وسوسه يعني: هراس «را بزدايد شيطان

، جنگ هايو در صحنه «سازد را محكم و تا دلهايتان»افگند بر شما مي شيطان

 سپاه زيرا در ميان «استوار دارد را بدان و گامهايتان»پايدار و نيرومند گرداند 

را  باران خداوند پس قرار داشت زاريماسه، زمين با لشكر مشركان مسلمانان

 زار را از بينماسه زمين آن وگردوغبار آزاردهنده و شكنندگي فرستاد تا سستي

 ببرد.
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إذِْ يوُحِي رَبُّكَ إلِىَ الْمَلََئِكَةِ أنَ يِ مَعَكُمْ فثَبَ ِتوُا الَّذِينَ آمََنوُا سَألُْقِي فيِ قلُوُبِ الَّذِينَ 

عْبَ   (12فاَضْرِبوُا فَوْنَ الْْعَْناَنِ وَاضْرِبوُا مِنْهُمْ كُلَّ بنَاَنٍ ) كَفَرُوا الرُّ

را  خود بر مؤمنان از نعمتهاي ديگري و نعمت فضل خداوند متعال سپس

 من فرستاد كهمي وحي فرشتگان پروردگار تو به كه گاهآن»كند: مي يادآوري

يعني:  «بداريد قدمرا ثابت  مؤمنان پس» خويش با تأييد و ياري «با شما هستم

 بداريد؛ با حاضر شدن قدمثابت را بر جنگ بدهيد، يا آنان پيروزي مژدهآنان  به

 كافران در دل زودي به» شمارشان و بسيار ساختن همراهشان بهدر صحنه 

« 141ان/آل عمر» ، در سورهعبارت تفسير نظير اين «افگند خواهم رعب

را بزنيد، چرا  مشركان يعني: فراز گردنهاي «فراز گردنها را بزنيد پس» گذشت

 گردن شدنقطع در آنها بر سرعت زدن كه استمفاصلي  فراز گردنها جاي كه

 مؤمنان ديگر: متوجه قولي و به فرشتگان دستور متوجه قولي: اين افزايد. بهمي

يعني: « را بزنيد سرانگشتانشان همه و از آنان»دارد  رجحان ولا بود. اما قول

شود، فرد  قطع سرانگشتان را بزنيد زيرا چون مشركان هايدست سرانگشتان

 مردم»گويد: مي انسبنساير اعضا. ربيع ماند، برخلافباز مي از جنگ مضروب

فراز  شدنقطع  را با نشانه فرشتگان دستبه مشركاندر روز بدر، كشتگان 

 گويي بود كه چنان كشتگان شناختند و سرانگشتانميگردنها و سرانگشتانشان 

 «.است سوخته در آتش

  

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  َ وَرَسُولهَُ فإَِنَّ اللََّّ َ وَرَسُولهَُ وَمَنْ يشَُاققِِ اللََّّ ذلَِكَ بأِنََّهُمْ شَاقُّوا اللََّّ

(13 ) 
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مخالفت  به با خدا و پيامبرش آنان كه است آن سبببه» كشتار مشركان «ناي»

 مخالفت به با خدا و پيامبرش و هر كس»و عناد نمودند  و دشمني «برخاستند

 «.كيفر استبرخيزد، قطعا خدا سخت

 تكذيب مجازات در روز بدر، از نوع مشركان مجازات»گويد: كثير ميابن

 «.بود پيشين هايامت نكنندگا

  

 ( 14ذلَِكُمْ فذَوُقوُهُ وَأنََّ لِلْكَافرِِينَ عَذاَبَ النَّارِ )

 «بچشيد»شد  گريبانگير شما مشركان را كه عاجلي عذاب يعني: اين «اينها را»

 براي و بدانيد كه»بنوشيد  جرعهرا جرعه آن كنيد و غصه را احساس درد آن

 آينده پايدار و درازمدت عذاب به اشاره «مهياست جهنم آتش عذاب كافران

 .است در آخرت آنان
  

 ( 15ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إذِاَ لَقِيتمُُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاا فلَََ توَُلُّوهُمُ الْْدَْباَرَ )

و  گلاويز شده هم هزحفا: ب «رودر رو شديد كافران با انبوه ! چونمؤمنان اي»

 و انهزام شكست و به «نكنيد پشت آنان به پس»آورديد  همديگر روي سويبه

 در ندهيد.تن 

  

ا إلِىَ فِئةٍَ فَقدَْ باَءَ بِغَضَبٍ مِنَ  فاا لِقِتاَلٍ أوَْ مُتحََي ِزا  وَمَنْ يوَُل ِهِمْ يَوْمَئذٍِ دبُرَُهُ إِلََّّ مُتحََر ِ

ِ وَمَأوَْ   (16اهُ جَهَنَّمُ وَبئِسَْ الْمَصِيرُ )اللََّّ

در  يعني: هر كس «بگرداند آنان سويخود را به روز پشت در آن و هر كس»

 كند، مورد خشم پشت دشمن ، بهو شكست انهزام بدر با قبول روز رويارويي

 و از «جو باشدكناره»مجدد  «نبردي براي كهمگر آن»گيرد قرار مي خداوند

 جناح ، از يكدشمن دادن و فريب جنگي و نيرنگ تاكتيك كار بردنبه روي
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از  كه ايرزمنده سنگر ديگر برود، بسان سنگر به و از يك ديگر جنگ جناحبه

گويا  بيفگند كه را در وي گمان كند تا اينمي پشت دشمن به تاكتيك روي

، او بتواند مجددا وسيلهكند و بدين  و را تعقيبا تا دشمن است خوردهشكست 

. است فريب قادر شود زيرا جنگ وي به و بر دستيابي را غافلگير ساخته دشمن

ـ  رزمشهم ديگر از مسلمانان «جمعي جو باشد بهيا پناه»باشد و يا اين  پس

 عضو يك جاهدياگر م قرار دارد ـ حتي دشمن در مقابل كه گروهي جز آن

 سوي، يا بهخويش فرمانده سويبه رويارويي بود و ازخط اول جنگي گروه

 رخصت اين ، در تحت( گريختحكومت )رئيس دولتآن  و پايتخت مركزيت

بود  قرار گرفته دشمن خود مورد هجوم و مركزيت اگر پايتخت ولي است داخل

ندارد و  نبرد توجيهي نداشتند، ديگر گريز از صحنه سنگر ديگري و مسلمانان

از  يك هيچ ، شاملجنگ بجنگند. اما اگر فرار از صحنهتا مرز شهادت  بايد همه

 به» جنگ از ميدان فراركننده شخص «قطعا پس»شد: نميدو مورد ياد شده 

 جنگ با هدف كه اييعني: بجز رزمنده «است الله گرفتار شده از سوي خشمي

 جمع به كه ايگيرد، يا رزمندهمي كناره از ميدان طورتاكتيكيبه مجدد با دشمن

، جنگ از صحنه ديگري برد، هر فراركنندهمي پناه رزمشهماز مسلمانان  ديگري

 پس «است دوزخ و جايگاهش» است بازگشته خدا از سوي مسلم خشمي به

، گريخته از آن بزرگتر از آنچه تر و عقوبتيسختاو را در بلايي  فرارش

 كردن پشت سبب او به ، كهدوزخ «است بد سراناامي و چه» است درافگنده

 .است پيوسته ، بداندشمن به

 هفت و از جمله كبيره در نبرد، از گناهان كردن پشت كه است ياد آوري بايسته

اند: كرده بيان شريف در حديث صخدا رسول كه است ايكنندههلا  گناه
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 گناه هفت الله! اينپرسيدند: يا رسول بپرهيزيد. اصحاب كنندههلا  گناه ازهفت»

، سحر، كشتن سبحان خداي به آوردن ؟ فرمودند: شريكچيست كنندههلا 

ربا،  ـ خوردن حق ـ جز به استده كر او را حرام قتل خداوند كه نفسي

 زنان ساختن و متهم در روز جنگ دشمن به كردن ، پشتيتيم مال خوردن

 «.زنا خبر بهبيمؤمن  پاكدامن

 پشت نيروهاي به گزيدن و پناه جنگ از ميدان نشينيعقب بر آنند كه احناف

ـ در  اسلامي دولت ، يا پايتختهيفرماند از مركزيت نبرد ـ اعم خط اول

هزار نفر كمتر باشد،  از دوازده جنگ در ميدان اسلام سپاه كه جايز است صورتي

در برابر  كه بود، جايز نيست هزار نفر يا بيشتر از آن دوازده اسلام اما اگر سپاه

از  بيش مراتب به نمود، هر چند تعداد دشمن نشينيفرار و عقب دشمن

اند: كرده استدلال شريف حديث اين به حكم در اين باشد. احنافمسلمانان 

( پارتيزاني جنگي ها )گروههايسريه ، بهترينچهارتنهمراهان  بهترين»

 هزار تندوازده كه اند و سپاهيلشكرها چهار هزارتنو بهترين  چهارصدتن

 «.شودنمي مغلوب علت اين خورد و هرگز بهمينتعداد شكست  باشد، از كمي

  

َ رَمَى وَلِيبُْلِيَ  َ قَتلََهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إذِْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ فلََمْ تقَْتلُوُهُمْ وَلَكِنَّ اللََّّ

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )  (17الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بلَََءا حَسَناا إنَِّ اللََّّ

و  اسباب ساختن با فراهم «را كشت خدا آنان كشتيد بلكهرا ن شما آنان پس»

 مشت آن «افگندي كه وقتي محمد! تو نيفگندي و اي»شما  پيروزي مقدمات

 افگندي كه تو نبودي اين يعني: در حقيقت «افگند خدا بود كه بلكه»را  خا 

بود زيرا اگر حقيقتا  المتع از خداي آن از تو و حقيقت افگندن صورت بلكه

عادتا از  كه اندازه همان جز به و خا  شن مشت ، اثر يكبوديتو مي افگننده
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 و شكننده گسترده اثري نبود و آنچنان ، بيشفرد بشر متصور استيك  انداختن

 اعضاي تمام و بيني چشم ، بهخا  مشت يك ذرات شد كهايجاد نمي از آن

 ، فعلانداختن ، ايندر حقيقت را تارومار گرداند پس برسد و همهلشكر مشركان 

و  بشر تاب كه ، اثريگشت مترتب بر آن اثر بزرگي چنين بود كه سبحان خداي

 را ندارد. آن تحمل توان

روز در  صاكرم كند: رسولمي روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان كعباسابن

التجا نمودند:  چنين الهي بارگاه و به بلند كرده آسمان خود را به بدر، دستهاي

 مورد پرستش ، ديگر هرگز در زمينكني را هلا  جمع پروردگارا! اگر اين»

 گفت: مشتي صحضرت آن در رسيد و به اثنا جبرئيل در اين«. گيريقرارنمي

را  خا  مشتي صخدا ! رسولبيفگن مشركان يرا بر رو برگير و آن خا 

 هايچهره :الوجوه شاهت»افگندند و فرمودند:  مشركان را برروي و آن گرفته

بر چشمها و  كهنماند مگر اين از مشركان كسي پس« منفور باد مشركان

بود  نگامه رسيد، در اين خا  مشت از اين چيزي وي و دهان بيني هايسوراخ

 را از نزد خويش و تا مسلمانان»كردند و تار و مار شدند.  پشت همه كه

كرد تا بر  آن كار را فقط براي اين يعني: خداوند متعال «نيكو عطا كند بخششي

 (بلَََءا حَسَناا)بدارد. مراد از  خود را ارزاني نيكو و زيباي نعمتهايمسلمانان 

 .احوالشان به «داناست»را  آنان دعاي «همانا الله شنواست». نيكو است بخششي

  

َ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ )  (18ذلَِكُمْ وَأنََّ اللََّّ

و »كفار  و نگونسار كردن مؤمنان ؛ از پيروز ساختنكرديم بيان كه «بود اين حال»

 از اين قطعا هدف يعني: «گرداندمي را سست كافران خدا نيرنگ بدانيد كه
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و نقش  مؤمنان به نمودن شد، انعام بيان آيات در اين بر شما كه الهي عنايات

 بود. كافران نقشهساختن  برآب

  

إنِْ تسَْتفَْتحُِوا فقَدَْ جَاءَكُمُ الْفتَحُْ وَإنِْ تنَْتهَُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإنِْ تعَوُدوُا نَعدُْ وَلنَْ 

َ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ )تغُْ   ( 19نِيَ عَنْكُمْ فئِتَكُُمْ شَيْئاا وَلَوْ كَثرَُتْ وَأنََّ اللََّّ

و  كفار است متوجه خطاب« شما آمد به فتح كرديد پسمي فتح اگر طلب»

 است: مشركان آمده نزول سبب باشد زيرا در بيانمي استهزايشان از آنهدف 

 رفتند، از خداوندمي بيرون با مسلمانان جنگ براي از مكه كه هنگاميقريش 

، رواست پيش كه نمايد و در جنگي داوري آنها و مسلمانان خواستند تا ميان

 به تمسخرآلود خطاب با لحني عزوجل را پيروز گرداند. لذا خداي بر حق گروه

و اگر »آمد! برايتان داوري نتيجه خواستيد، اينكمي فرمايد: اگر داوريمي آنان

 از كفر و دشمني بازايستادن «آن» صخدا با رسول از كفر و دشمني «باز ايستيد

 و نبرد عليه كفر و دشمني سويبه «؛ و اگر باز گرديدشما بهتر است براي»

بر شما،  مؤمنان با مسلط ساختن «گرديمبر مي ما هم» و مسلمانان اسلام

شما  گروه و بدانيد كه» را در بدر بر شما مسلط كرديم ايشان كه گونهانهم

، گروه مراد از اين «نتوانند كرد را دفع هرچند زياد باشد، هرگز از شما چيزي

خدا با  هر كس پس «است خدا با مؤمنان و بدانيد كه» استدر مكه  قريش قوم

 .او باشد، قطعا پيروزاست
  

َ وَرَسُولهَُ وَلََّ توََلَّوْا عَنْهُ وَأنَْتمُْ تسَْمَعوُنَ )ياَ   ( 21أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا أطَِيعوُا اللََّّ

در  جمله چيز و از آن در همه «بريد او را فرمان ! خدا و فرستادهمؤمنان اي»

 او را. نداي «شنويدمي كهبرنتابيد درحالي و از او روي» جنگ
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 ( 21 تكَُونوُا كَالَّذِينَ قاَلوُا سَمِعْناَ وَهُمْ لََّ يسَْمَعوُنَ )وَلََّ 

 و حال» كرديم را و اطاعت حق پيام «گفتند: شنيديم نباشيد كه و مانند كساني»

يا يهوديانند زيرا  منافقان كنند. آناننمي اطاعت و در حقيقت «شنوندنمي كه آن

 كنند پس عمل را بفهمند و بدان آن كهآنشنوند، بيرا مي حق پيام با گوشهايشان

 حق پيام است: آنان . يا مراد ايناست اصلا نشنيده هستند كه همانند كسي آنان

 !كرديم و نافرماني گفتند: شنيديم نكردند بلكه را اجابت آن را شنيدند ولي
  

 ِ ِ عِنْدَ اللََّّ مُّ الْبكُْمُ الَّذِينَ لََّ يَعْقِلوُنَ ) إنَِّ شَرَّ الدَّوَاب   (22الصُّ

نزد »كنند مي جنبند و حركتمي زمين بر روي كه «جنبندگان قطعا بدترين»

 «انديشندنمي هستند كه لالي ناشنوايان» وي و داوري يعني: در حكم «خداوند

در  زيانشان كه و در آنچهبشتابند  آن سويتا به است در آن نفعشان كه در آنچه

 جنبندگان بدترين در نزد خداوند آنان كنند پس اجتناب تا از آن استآن 

ـ  نسبت خير و شر ـ به ، ميانزمين در روي جز آنان ايهستند زيرا هر جنبنده

 دهد.تمييز مي و ضرر خود را از هم و نفعنهاده  فرق

 شنوند و هممي ظاهر همبه  كهـ درحالي گنگ نوايانناش كفار به كردن وصف

در جهت  و نطق شنوايي از موهبت شانگيريبهره عدم سبب كنند ـ بهمي نطق

 .است خويش و فلاح صلاح
  

ا لَْسَْمَعَهُمْ وَلَوْ أسَْمَعَهُمْ لَتوََلَّوْا وَهُمْ مُعْ  ُ فِيهِمْ خَيْرا  ( 23رِضُونَ )وَلَوْ عَلِمَ اللََّّ

آنان  ، قطعا بهيافتمي خيري» كرولال گروه يعني: در آن «و اگر خدا در آنان»

، حجتها و برهانها و در اثر آن سود برده از آن كه ايشنوايي چنان به «شنوانيدمي
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 ، روياعراض حال كرد، حتما باز بهرا شنوا مي و اگر آنان»را دريابند 

 سبقت تعالي باري آورند، در علمنمي ايمان آنان امر كه زيرا اين «تندتافبرمي

 .است گرفته
  

سُولِ إذِاَ دعََاكُمْ لِمَا يحُْييِكُمْ وَاعْلمَُوا أنََّ  ِ وَلِلرَّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اسْتجَِيبوُا لِلََّّ

َ يحَُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقلَْبهِِ وَأَ   ( 24نَّهُ إلَِيْهِ تحُْشَرُونَ )اللََّّ

 بخشحيات پيامي شما را به خداوند و پيامبر كه نداي ! بهمؤمنان اي»

از پيامبر  ما و اطاعت اطاعت سوييعني: به «بگوييد اجابت خواند، لبيكفرامي

 و زندگي حقيقي ترديد، كمالبشتابيد زيرا بي اوامر ويو اجراي  صما

، از اوامر است اين به و عمل اطاعت شما، در گرو اينو با عزت  ندانهسعادتم

 در آن تانحقيقي حيات خواند كهفرامي اموري سويپيامبر شما را به آنجا كه

 و همانند پذيرش ؛ مرگو جهل است ؛ حياتزيرا علمشريعت  علم ؛ چوناست

 فرمانهاي در گرو امتثال سرمدي و نعمت ابدي ؛ زيرا حياتقرآن اوامر و نواهي

اگر  ، چرا كهشماست حيات بقاي و همانند جهاد؛ زيرا جهاد سبب است قرآن

 كند.مي و نابودتان برده قرار نگيرد، خود بر شما هجوم مورد هجوم دشمن

 صو پيامبرش خدا نداي به گفتن لبيك آيد كهبر مي چنين آيات اما از سياق

از  اسحاق محمدبن كهچنان جهاد است فرمان در اينجا، بيشتر ناظر بر اجابت

 .است كرده نقل چنين زبير بنعروه

در  من»فرمود:  كه است آمده معلي سعيدبنابي روايت به شريف در حديث

مرا فراخواندند ولي  صخدا اثنا رسول در اين كه نماز بودم اداي مسجد مشغول

نماز  لذا چون نگفتم شاناست( اجابت نماز اولي رساندن پايانبه كهتصور اين)به

الله! شما مرا در حالي و گفتم: يا رسول شتافتم محضر ايشان به كردم را تمام
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 نفرموده ! فرمودند: مگر خداوند متعالنماز بودم اداي مشغول فراخوانديد كه

«. بگوييد؟اجابت  شما را فراخواند ـ لبيك خدا و پيامبر ـ چون نداي كه: به است

 كه يعني: مادامي «گرددمي حائ  و دلش آدمي خداوند ميان و بدانيد كه»

از  بشتابيد، قبل اوامر خداوند متعال اجابت سوي، بهاست فرمان و به نرم دلهايتان

 از انسان دل نبردن نبرد. فرمان از شما فرمان تغير شود و دلهايتانم احوال كهآن

بسا كند، چه بسيار گناه اوست. يا: هر كس عمل پايان نقطه كه است وي بامرگ

و  تعالي حق گفتن اجابت به دور شود و بعد از آن ايماني از معاني قلبش كه

 نگردد. مايلپيامبرش 

دعا را  اين صخدارسول كه است آمده سلمهام روايت به شريف در حديث

 گرداننده : بارالها! ايدينك على قلبي ثبت القلوب مقلب اللهم»خواندند: بسيار مي

مگر دلها را  !صالله يا رسول گفتم«. دار نگه ثابت را بر دينت دلها! دلم

را  آدماز بني كس هيچ عزوجل ! خدايآري»؟ فرمودند: استاي دگرگوني

 پس اوست بلاكيف از انگشتان دو انگشت در ميان قلبش كه، مگر ايننيافريده

گرداند مي و منحرفش بخواهد كج و اگر هم و مستقيم را راست اگر بخواهد، آن

 كهبعد از آنرا ـ  دلهايمان كه كنيممي درخواست لذا از الله پروردگارمان

خود بر  از بارگاه تا رحمتي طلبيمنگرداند و از او مي ـ منحرف نمودههدايتمان 

او حشر  سويبه و بدانيد كه»...«. است ما ببخشايد، همانا او بسيار بخشاينده

در  دلها و اخلاص سلامت شما بر حسب به گاه، آندرروز قيامت «خواهيد شد

 دهد.مي داش، پاطاعاتتان

  

َ شَدِيدُ الْعِقاَبِ  ةا وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ وَاتَّقوُا فتِنْةَا لََّ تصُِيبنََّ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْكُمْ خَاصَّ

(25) 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 446 

شما  ستمكاران فقط به بپرهيزيد كه» و محنتي يعني: از آزمون «ايو از فتنه»

نيز  گير خوبان، دامنگذشته ظالماز  بپرهيزيد كه اييعني: از فتنه «رسدنمي

اوامر خدا و  به كه گاهگيرد زيرا آنرا دربر مي همه و طالح شود و صالحمي

 ايبسا فتنهبر نياييد، چه  و انكار باطل تأييد حق نگوييد و در مقاملبيك  رسولش

را نيز  صلاح اهل بگذرد و دامن از آنان را نابود كرده ستمكاراندر رسد كه 

 صخدا رسول كه است آمده عميرهبنعدي روايت به شريف بگيرد. درحديث

از  خصوصيبه بد عده اعمال سبب را به مردم عامه عزوجل خداي»فرمودند: 

بر  كه خود ببينند و در حالي منكر را در ميان كهكند، مگر ايننميعذاب  آنان

 و عام خاص خداوند كه است وقت را انكار نكنند، آن ند، آنقادرانكار آن 

 نمودن و عذاب« كيفر است خداوند سخت و بدانيد كه»«. كندمي راعذاب همه

 طور غيرمستقيمبه بلكه نشده عذاب اسباب مباشرتا و مستقيما مرتكب كه كساني

 اند كهكساني ! آنان. آرياست وي ابعق از شدت اياند، نشانهگرديده آن مسبب

 فساد شيوع ، در جامعهاند و بر اثر آنكرده از منكر را تر  و نهي معروفامر به 

منكر ـ مخصوصا ـ فرود  بر اهل عذاب كه است هنگام ، در ايناستيافته 

 نازل مگيه منكر و معروف ، بر اصحابو همگاني طور عامبه آيد بلكهنمي

 ازمنكر، دو عاملو نهي معروفو امربه خدا ، جهاد در راهشود. بنابراينمي

 .است مسلمين براي حياتبخشبزرگ 
  

وَاذْكُرُوا إذِْ أنَْتمُْ قلَِيلٌ مُسْتضَْعَفوُنَ فيِ الْْرَْضِ تخََافوُنَ أنَْ يَتخََطَّفكَُمُ النَّاسُ 

 ( 26نَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّي بِاَتِ لَعلََّكُمْ تشَْكُرُونَ )فَآوََاكُمْ وَأيََّدكَُمْ بِ 

شما در  را كه هنگامي»! عرب امت قولي: اي ! و بهمهاجران اي «و ياد كنيد»

 ترسيديد كهمي» است مكه مراد: سرزمين «بوديد و مستضعف ، اندكزمين
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و  قولي: فارسيان و به قريش ركانمراد از مردم: مش «شما را بربايند مردم

 «داد او شما را جاي پس». است سرعت به و ربودن روميانند. خطف: گرفتن

و شما »داد  و مأوي انصار، جاي سوي، يا بهمدينه شما را به منان يعني: خداي

 كيزهپا و شما را از چيزهاي»در روز بدر  «خود نيرومند گردانيد پيروزي را به

 سپاس تا باشد كه» است جنگ غنايم همآنها يكي  از جمله كه «داد روزي

و  چيز اجابت را در همه وي ، خدا و رسولها را و بنابرايننعمت اين «بگزاريد

 كنيد. اطاعت

  

سُولَ وَتخَُونوُا أمََ  َ وَالرَّ اناَتِكُمْ وَأنَْتمُْ تعَْلمَُونَ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تخَُونوُا اللََّّ

(27) 

شما را بدان  كه آنچه با تر  «نكنيد خدا و پيامبر او خيانت ! بهمؤمنان اي»

 آن انجام شما را به صپيامبرما كه آنچه و با فروگذاشتن ايمنموده مكلف

 «ديگريك هايو در امانت» است قرار داده امين و شما را بر آن كرده سفارش

 از جمله كه «نكنيد خيانت»ايد، نيز شده قرار داده امين بر آن خودتاندر ميان  كه

خود  كهدر حالي» است و منافقان كافران براي اسرار مؤمنان آنها، افشاكردن

 ناي شويد. بهمي خيانت اين ، اما عمدا مرتكباست كار خيانت اينكه  «دانيدمي

 نهي و همديگرشان خود، پيامبرش به را از خيانت مؤمنان ، خداوند متعالترتيب

 كرد.

عبدالمنذر  بن لبابهابي درباره كريمهآيه»گويد: مي نزول سبب كثير در بيانابن

را  پيغام فرستادند تا اين قريظهبني او را نزد طايفه صخدا شد زيرا رسول نازل

 برساند. پس آنان در دهند، به خود تن درباره صخدارسول داوري يد بهباكه 
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 امر مشورت رساند، با او در اين آنان را به صخدا رسول پيغام ابولبابهچون 

را  صخدا رسول داد كه: حكم مشورت چنين آنان به خويش زبان كردند، او به

 اشاره خويش حلقوم ، بهبا دست بپذيرند وليباشد ـ  كه خود ـ هرچه درباره

 ! وليشماست زدن گردن معنيبه صخدا رسول حكم كه: پذيرشاينكرد! يعني 

لذا  است كرده خيانت خدا و رسولش كار به با اين شد كه متوجهدرنگ بي

 بميرد، يا خدايزند تا نمي ايو نوشيدني خوردني هيچ به لبسوگند خورد كه 

از  يكي به و خود را محكم رفت مسجدالنبي به گاهپذير شود. آنتوبه بر وي منان

بدانجا  ماند تا كارش باقي حال روز در اين نه مدت و بهمسجد بست  ستونهاي

 خداي بود كه افتاد. همانمي رمقو بي هوشبي و تشنگي از گرسنگي رسيد كه

 فرمود. در اين را نازل آيه اين خبر داده پيامبرش او به توبه از پذيرش وجلعز

مسجد باز  دادند و خواستند تا او را از ستون مژدهوي  آمدند و به مردم هنگام

او را باز  مباركشان با دست صخدابايد خود رسول كنند، اما او سوگند خورد كه

 «.را باز كردند... آمدند و وي صخدا رسول بود كه نمايند، همان

  

َ عِنْدهَُ أجَْرٌ عَظِيمٌ )  ( 28وَاعْلمَُوا أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلََّدكُُمْ فتِنْةٌَ وَأنََّ اللََّّ

در فتنه  افتادنتان يعني: آنها سبب «هستند و اولاد شما فتنه اموال و بدانيد كه»

از  بسياري سقوط شما در دامن باعث اولادند كه و اموال هستند زيرا همين

و اولاد  است: اموال اين شوند. يا معنيمي تعالي باري عذاب و در نتيجهگناهان 

 شما حدود و احكام آشكار شود كه شما هستند تا در عينيت براي شما آزمايشي

 نزد او پاداشي كه تو خداس»كنيد يا خير؟ مي را در مورد آنها رعايت الهي
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بداريد و مبادا  مقدم و اولادتان را بر اموال خداوند متعال حق پس «استبزرگ 

 كنيد. را خيانت امانت گردند كه آن سبب و اولادتان اموال

  

َ يجَْعَلْ لَكُمْ فرُْقاَناا وَيكَُف ِرْ  عَنْكُمْ سَي ِئاَتِكُمْ وَيَغْفِرْ  ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ تتََّقوُا اللََّّ

ُ ذوُ الْفضَْلِ الْعَظِيمِ )  ( 29لَكُمْ وَاللََّّ

يعني:  «دهدقرار مي شما فرقاني ! اگر از خدا پروا داريد، برايمؤمنان اي»

 چنان هدايت و حسن بصيرت و قدرت دل ، از ثباتتقوي وسيله شما بهبراي 

را  ، شبهاتگذاشته فرق و باطل حق ، ميانبتوانيد با آن هدهد كقرار مينيرويي 

حذر كنيد. يا  شماست و هراس بيم مايه ، از آنچهآن بشناسيد و در روشني

متمايز  را از باطل حق كه است پيروزي زيرا اين است پيروزيمعني  به« فرقان»

زدايد و را از شما مي سيئات»بداريد پروا  اگر از خدا «و»گرداند مي و نمايان

گذرد. در سازد و از آنها در ميشما را محو مي يعني: گناهان «آمرزدشما را مي

 ، گناهان«ذنوب»و مراد از  صغيره گناهان« سيئات»است: مراد از  آمدهروايتي 

 بدانيد كه . پسبر بندگانش «است بزرگ فض  و خدا صاحب» استكبيره 

 .هاستموهبت همهكليد اين  تقوي
  

 ُ وَإذِْ يمَْكُرُ بكَِ الَّذِينَ كَفرَُوا لِيثُبْتِوُكَ أوَْ يَقْتلُوُكَ أوَْ يخُْرِجُوكَ وَيمَْكُرُونَ وَيمَْكُرُ اللََّّ

ُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ )  (31وَاللََّّ

بند  تو را به كردند تامي تو نيرنگ درباره كافران را كه هنگامي و ياد كن»

 «.كنند كشند يا بكشند يا اخراج

فرمود: شبي  كه است شده روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان عباساز ابن

 كار رسول كردند كه مشورت با هم موضوع اين پيرامون در مكه قريش سران
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بر او دميد، او را  صبح گفتند: چون از آنان برخي نمايند پس را يكسره صخدا

ديگر گفتند:  كنيد. برخي اخراجش از مكه ديگر گفتند: بلكه بند كشيد. برخي به

برند بر او يورش  جمعيطور دستهبه همه كنيد كه را انتخاب جواني از هر قبيله

او ، خون صورت رسانند، در آن قتل مرد به يك ضربه چون ايو او را باضربه

قبايل  با تمام جنگيدن قدرت هاشمخواهد شد و قطعا بني توزيع قبايل همه يانم

بود  كردند. همان اجماع رأي بر اين را ندارند. سرانجام قريش هايو تيره

حضرت  گاهكرد. آن آگاه دشمنان و نقشه را از نيرنگ پيامبرش عزوجل خدايكه

گردند و  غافل بخوابد تا دشمنانص حضرت آن الينمأمور شد تا بر ب علي

را در پيش  مدينه سويبه هجرت راه با ابوبكر صديق شبانگاه صحضرتآن

 غار ثور رسيدند. گرفتند تا به

در خفا عليه  يعني: مشركان «كردمكر مي كردند و خداوند هممكر مي و آنان»

، در مقابل عزوجل تنيدند، اما خدايها مينيرنگها و توطئه صخدارسول

كند مي نيرنگها مجازاتشان در برابر اين كرد و بدانند كهاثر ميرا بي نيرنگهايشان

 1«مشاكله» از باب الهي گرداند. مجازاتبر مي خودشان را به و نيرنگهايشان

 «.است تدبيركنندگان و خداوند بهترين»شد  مكرناميده

  

وَإذِاَ تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آيَاَتنُاَ قاَلوُا قدَْ سَمِعْناَ لَوْ نشََاءُ لَقلُْناَ مِثلَْ هَذاَ إنِْ هَذاَ إلََِّّ 

لِينَ )  ( 31أسََاطِيرُ الْْوََّ

، ، تعصبسرسختي از روي «گويندشود، مي خوانده ما بر آنان آيات و چون»

 اگر بخواهيم» خوانيتو بر ما مي را كه آنچه «شنيديم» از حق تمرد و دوري

                                                 

 است. در معني و اختلاف : اتحاد در لفظ گوييشكليا هم مشاكله 1 
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 رفتند كه آن دنبال به اما چون «گوييممي» ايتو بر ما خوانده كه «را مانند اين

عناد و  رويناگزير از  گاهشدند، آن كار ناتوان را بسازند، از اين قرآن مانند آيات

 است چيزي ، همانقرآن يعني: اين «نيست جز اساطير پيشينيان اين»تمردگفتند: 

 نويسند.مي پيشينيان ، از اخبار و داستانهايپردازانو اسطوره نويسندگان كه

الله ـ بود، ـ لعنه حارث ، نضربنسخن اين است: گوينده آمده نزول سبب در بيان

 كشته سختي دستور دادند تا به صخدا بدر اسير شد و رسول در جنگ او سپس

 شد. شود و همچنان

  

وَإذِْ قاَلوُا اللَّهُمَّ إنِْ كَانَ هَذاَ هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلَيْناَ حِجَارَةا مِنَ 

 ( 32السَّمَاءِ أوَِ ائتِْناَ بِعذَاَبٍ ألَِيمٍ )

بر  پس توست از جانب حق همان قرآن گفتند: خدايا! اگر اين كه و هنگامي»

را از  سخن اين «بر سر ما بياور دردناك ، يا عذابيبباران سنگ ما از آسمان

 حق كهگفتند، در حالي شاندر انكار و تكذيب و افراطگري و تندروي سر جهل

و  كن هدايت آن سوي، ما را بهاست قح قرآن بود تا بگويند: خدايا! اگر اين اين

 !كنيم پيروي تا از آن بدهما توفيق  به
  

بَهُمْ وَهُمْ يسَْتغَْفِرُونَ ) ُ مُعذَ ِ بَهُمْ وَأنَْتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللََّّ ُ لِيعُذَ ِ  (33وَمَا كَانَ اللََّّ

يعني: اي  «نيست نانآ كننده، خداوند عذابهستي تو در ميانشان كه و مادام»

 و براندازي استيصال از عذاب ، آنانهستي تو در ميانشان كه مادام !صمحمد

را  امتي هيچ كه است بر آن عزوجل خداي قرار دارند زيرا سنت در مهلت كامل

و خدا »نكند  عذاب استيصال عذاب ، بهاست در ميانشان پيامبرشان كهدرحالي

 عذاب يعني: خداوند «كننداستغفار مي كهدرحالي نيست آنان كنندهبعذا
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كفار  كه است شده خواهند. روايتمي آمرزش كه مادامي نيست مشركان كننده

«. خواهيممي : پروردگارا! از تو آمرزشغفرانك»گفتند: مي طواف هنگام به قريش

وجود  وجود داشت: يكي دو امان فار قريشك در ميان»گويد: مي عباسابن

رفتند، اما استغفار  از ميانشان صپيامبر خدا استغفار پس و ديگري صپيامبر خدا

كه را ـ مادامي قومي خداوند هيچ»گويد: مي عباسابن همچنان«. ماند باقي

انبيا را از  كهكند تا آننمي كنريشه عذاب باشند ـ به در ميانشان انبيايشان

 براي دو امان عزوجل خداي»است:  آمده شريف در حديث«. برد بيرونميانشان 

بَهُمْ ) است: نموده نازل امتم ُ مُعذَ ِ بهَُمْ وَأنَْتَ فيِهِمْ وَمَا كَانَ اللََّّ ُ لِيعُذَ ِ وَمَا كَانَ اللََّّ

« ديگر، استغفار و امان است انشاندر مي ، وجود منامان يك» (وَهُمْ يسَْتغَْفِرُونَ 

اما «. گذارممي باقي در ميانشان ، استغفار را تا روز قيامتدرگذرم من چون پس

باشند و از  داشته خدا ايمان به باشند كه است: اگر از كسانياين  معني قولي به

است:  اين ر معنيديگ قولي . بهنيست شانكنندهبخواهند، او عذاب او آمرزش

 از مسلمانان كساني در ميانشان كه مادامي نيست شانكنندهعذاب خداوند

رفتند،  بيرون از ميانشان مسلمانان چون كنند ولياستغفار مي هستند كه

 كرد. شان، عذابدر روز بدر و بعد از آن خداوند

  

 ُ بَهُمُ اللََّّ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانوُا أوَْلِياَءَهُ إنِْ وَمَا لَهُمْ ألَََّّ يعُذَ ِ

 (34أوَْلِياَؤُهُ إِلََّّ الْمُتَّقوُنَ وَلكَِنَّ أكَْثرََهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ )

 را كه مردمي آنان «كهآن نكند، حال شانخداوند عذاب را كه آنان و چيست»

 از مسادالحرام»كنند مي پيروي و از پيامبرش آورده ايمان يگانه خدايبه

 سبببه دهند. يعني: آنانرا نمي مناسك اداي امكان ايشان و به «دارندبازمي

 به عذاب اين هستند ولي خداوند عذاب اند، مستحقشده مرتكب كه فجايعي
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را از  مردم آنان «و». نگشت لناز ، بر آناندر ميانشان صخدارسول اقامتبركت 

 رد سخن اين «نيستند آن متوليان» دارند كهباز مي در حالي مسجدالحرام

 جز متقيان آن اولياي» هستيم كعبه گفتند: ما متوليانمي كه است مشركان

را پرهيزند زيمي و معاصي از شر  اند كهفقط كساني آن يعني: متوليان «نيستند

 ولايتي گونههيچ ، بر آنبتان و اولياي دوستان پس است خدااز آن  كعبه خانه

پرسيدند: اوليا و  صخدا از رسول كه است آمده شريف ندارند. درحديث

كردند:  تلاوت گاهآن«. باتقوايي هر شخص»اند؟ فرمودند: كسانيشما چه دوستان

 چه را كه حقيقت اين «دانندنمي بيشتر آنان ولي». ( الْمُتَّقوُنَ إنِْ أوَْلِياَؤُهُ إِلََّّ )

 .است وي حرم توليت ، يا شايستهخداسزاوار دوستي كسي
  

وَمَا كَانَ صَلََتهُُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إلََِّّ مُكَاءا وَتصَْدِيةَا فذَوُقوُا الْعذَاَبَ بمَِا كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ 

(35 ) 

يعني: در  «نيست زدنو كف كشيدن جز سوت كعبه در خانه ماز آنانو ن»

 بر وجه در آن خداوند كه عبادتي چنان به كعبه ، خانهمشركان سلطهدوره 

 معناييو بي سبك با حركات كعبه نبود بلكه قرارگيرد، آبادان مورد تعظيممشروع 

 وقيحانه حركات گاهنماز ـ عرصه نامبه هم نـ آ زدن و كف كشيدن سوتچون 

كشيدند مي سوت كعبه در خانه است: مشركان اين معني قولي بود. به شده آنان

نماز قرار  جاي به هدف اين را فقط به حركات افشاندند و اينمي و دست

 را در نمازشان و ايشان تهباز داش را از نمازشان مسلمان نمازگزاران دادند كهمي

را  ورزيديد، عذابكفر مي كه آن سزاي ! بهكافران اي پس»افگنند  اشتباه به
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 كه است كرديد. مراد سزايي شما در برابر آنچه پاداش است يعني: اين «بچشيد

 رسيد. آنان در روز بدر به

  

ِ فسََينُْفِقوُنَهَا ثمَُّ تكَُونُ إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا ينُْفِقوُنَ أمَْوَ  الَهُمْ لِيصَُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللََّّ

 ( 36عَلَيْهِمْ حَسْرَةا ثمَُّ يغُْلَبوُنَ وَالَّذِينَ كَفرَُوا إلِىَ جَهَنَّمَ يحُْشَرُونَ )

كند: بعد از شكست مي نقل كريمه آيه نزول سبب در بيان اسحقمحمدبن

و  بودند، از ابوسفيان شده در بدر كشته كه مشركاني رزنداندر بدر، ف مشركان

 ، صرفاموال آن داشتند، خواستند كه اموالي قريش تجارتي در قافله كه ديگراني

همانا كافران »شد:  نازل شود و آنها نيز پذيرفتند پس از مسلمانان گرفتن انتقام

 انداختن راه با به «الله بازدارند را از راه مانكنند تا مردمي را خرج اموالشان

زود باشد  پس» هدف اين براي لشكري كردنو جمع  صخدا رسول نبرد عليه

 و غرق «باشد بر آنان ، حسرتيانفاقشان آن» فرجام «كنند، بازرا خرج آن كه

 دست به از آن صليحا كهآنرا ـ بي اموال گردند زيرا آنو ندامت  حسرت

بار خواهد بود مصيبت سراسر برايشان شانمذبوحانه بازند وتلاشهايآورند ـ مي

ُ ) ايم:فرموده كهچنان ما است وعده و اين «شوندمي مغلوب سپس» كَتبََ اللََّّ

َ قوَِيٌّ عَزِيزٌ  و  حتما من كه است)خدا مقرر كرده   : (لَْغَْلِبنََّ أنَاَ وَرُسُلِي إنَِّ اللََّّ

بود و  گونهكار نيز اين سرانجام«. 81مجادله/»شد(  خواهيم غالب فرستادگانم

و در  است از معجزات آيه . لذا اخبار اينپيوست واقعيت به سبحان خداي وعده

و » است خود باقي حالبه تا روز قيامت معجزه تكرار شرايط؛ اين صورت

در  شود، هممي تباه اموالشان هم پس «شوندمي رانده دوزخ سويبه كافران
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به  همهگيرند و اينقرار مي مورد عذاب در آخرت گردند و هممي دنيا مغلوب

 .است سود مؤمنان
  

ُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّي بِِ وَيجَْعَلَ الْخَبيِثَ بَعْضَهُ عَلىَ بَعْضٍ فَ  يَرْكُمَهُ جَمِيعاا لِيمَِيزَ اللََّّ

 ( 37فَيَجْعلَهَُ فيِ جَهَنَّمَ أوُلئَكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ )

 كه «پاك» گروه «از»كفارند  كه «پليد را» گروه «تا خداوند است چنين»  

را يكاا توده  همه آن ديگر نهد پسيك را روي جدا كند و ناپاكي»مؤمنانند 

سازد تا از فرط  نهد و يكجاشان هم ر را بر رويكفا هاييعني: گروه «سازد

 ، متراكمفشرده و بهم نهاده برهم هيزمي پشته ، همچونشانو انبوهي ازدحام

 اندازد، اينان در جهنم»پليد را  گروه يعني: آن «را آن» گاهآن «پس»گردند 

 اند.خود را باخته خود و اموال كه« زيانكارانند همان

  

قلُْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ ينَْتهَُوا يغُْفرَْ لَهُمْ مَا قدَْ سَلَفَ وَإنِْ يعَوُدوُا فَقدَْ مَضَتْ سُنَّةُ 

لِينَ )  ( 38الْْوََّ

، با با وي و مخالفت صخدارسول از دشمني «بگو: اگر باز ايستند كافران به»

و  دشمني ، از جملهبدشان الاز كفر و اعم «است گذشته آنچه» ورود در اسلام

 در احاديث كهزيرا ـ چنان «شودمي آمرزيده برآنان» مسلمانان عليه جنگشان

 كند.را محو مي ، ما قبلشـ اسلام استآمده 

شد، قضا آوردن  اگر مرتد مسلمان»گويد: مي آيه استناد اين به :ابوحنيفه امام

 «.نيست لازم بر وي شدهتر   عبادتهاي

 به»و كفر خود استمرار دهند  و دشمني جنگ يعني: اگر به «و اگر باز گردند»

 خدا سنت يعني: بدانند كه «است گذشته خدا در مورد پيشينيان سنت يقين
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مانند  عملكردي كه پيشيني هايبر امت كهچنان نيز خواهد گذشت بر آنان

نيز بايد  اينان پس گرفتار شدند، گذشت الهي عذاب داشتند و به عملكردشان

 باشند. را انتظار داشتهآنان  مانند فرجام فرجامي

  

َ بمَِا  ِ فإَِنِ انْتهََوْا فإَِنَّ اللََّّ ينُ كُلُّهُ لِلََّّ وَقاَتلِوُهُمْ حَتَّى لََّ تكَُونَ فتِنْةٌَ وَيَكُونَ الد ِ

 ( 39يَعْمَلوُنَ بَصِيرٌ )

 براي ، همهنماند و دين بر جاي ايبانگيد تا فتنه»يعني: با كفار  «آنانو با »

مورد آزار قرار گيرد.  خويش در دين نشود كه يافته يعني: تا مسلماني «الله باشد

 مسلمانان از آن همه عالم سلطه خواهد شد كه برآورده زماني آرمان اينالبته 

 شود. كفر برچيده گردد وبساط حاكميتهاي

، در اسلام جهاد مسلحانه نهايي هدف كه است حقيقت ، بيانگر اينكريمهآيه

از آن  برتر و سلطه خداند كلمه در آن كه است جهاني وضعيتي به رسيدن

مجبور  اسلام دين به نهادن بر گردن كسي كه معني اين به باشد، نه مسلمانان

 نماند كه باقي زمين بر روي ايسلطه چنان كه معني اين به شود بلكهه ساخت

 در سوره عبارت شود. تفسير نظير اين اسلام دين انسانها بهدخول  مانع

 اناام آنچه قطعا خدا به»از كفر  «اگر باز ايستند پس». نيز گذشت« 123بقره/»

 دهد.مي پاداش را بر اسلامشان آنان، بنابراين «دهند، بيناستمي

  

َ مَوْلََّكُمْ نِعْمَ الْمَوْلىَ وَنِعْمَ النَّصِيرُ )  (41وَإنِْ توََلَّوْا فاَعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

مؤمنان  اي «بدانيد پس»و از كفر باز نايستادند  از ايمان «برتافتند و اگر روي»

 و نصرت ولايت لذا به شماست دهدهنيعني: نصرت «شماست الله مولاي كه»

 لذا هر كس «است ايدهندهنيكو ياري و چه نيكو مولايي چه»اعتماد كنيد  وي
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 وي از نصرت كه شد؛ رستگار و هر كس نايل الله و دوستي ولايت شرف به

 .؛ پيروز استبرخوردار گشت
  

سُولِ وَلِذِي الْقرُْبىَ وَالْيَتاَمَى  وَاعْلمَُوا أنََّمَا غَنمِْتمُْ مِنْ شَيْءٍ  ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّ فأَنََّ لِلََّّ

ِ وَمَا أنَْزَلْناَ عَلىَ عَبْدِناَ يَوْمَ الْفرُْقاَنِ  وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبيِلِ إنِْ كُنْتمُْ آمََنْتمُْ باِللََّّ

ُ عَلىَ كُل ِ شَيْءٍ قَ   (41دِيرٌ )يَوْمَ الْتقَىَ الْجَمْعاَنِ وَاللََّّ

 «گرفتيد غنيمت به از كافران»يا بسيار  اند  «را هر چيزي و بدانيد كه»

پيامبر و  خدا و براي براي آن پنام يك»كه:  است اين آن تقسيمچگونگي 

 بخش غنيمت: آن «است ماندگانو در راه و بينوايان او و يتيمان خويشاوندان

 يابند و غنايم دست بر آن قهر و غلبه شيوه به مسلمانان كه كفار است از اموال

 از كفار به مسلمانان ـ كه و... است ، كالا، پولاز زمين ـ اعم هر چيزي شامل

، آيه مقرر در اين سهام )زمامدار( آنها را براساس گيرند و بايد اماممي غنيمت

به  آن يا ابقاي در تقسيم برآنند كه: امام ميندر مورد ز احناف كند ولي تقسيم

و در  ، مخير استبر آن خرا  ، مقرركردنو درعو  آن اصلي مالكان دست

 گردد.خود مي مالكان ملك السابق كما في؛ زمينخرا  تعيين صورت

شود يم تقسيم قسمت پنج به ( غنايمپنجم)يك گويد: خمسمي :شافعي امام

 به مؤمنان در مصالح كه است يكي صوي و رسول خداوند زيرا سهم

 در آيه گيرد كهمي تعلق چهار صنفي ، بهمانده باقي رسد و چهار سهمميمصرف 

 صنف فقط بر سه غنايم گويد: خمسمي :ابوحنيفه امام . ولياستذكر شده

سهم  (. زيرا حكم)مسافران ماندگانو در راه ، مساكينشود: يتيمانميتقسيم 

به  هم و اگر سهمي است رفته از بين ايشان با وفات و اقربايشان صخدا رسول

 ـ چنانچه است شانفقر و مسكنت برسد، فقط از باب صپيامبر اقرباي
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؛ صپيامبر (: اقاربالقربي. مراد از )لذيشانقرابت از باب فقيرباشند ـ نه

 اند. مطلب و بني هاشمبنييعني

 ، اما چهارسهماست« خمس» سهم يك همان تقسيم چگونگي در مجموع اين

اند. حضورداشته در جنگ شود كهمي تقسيم گيرانيبر غنيمت غنايم ماندهباقي

 يك پيادهو به سوار دو سهم به كه است اين باره در اين :ابوحنيفه امام مذهب

 رحمهماالله بر آنند كه: سوار سه مالك و امام شافعي امام شود. وليمي داده سهم

 .سهم يك دارد و پياده سهم

 و باورمنديد پس خداوند مؤمن يعني: اگر به «ايدآورده خداوند ايمان اگر به»

 شما اعلام در اينجا به كه غنايم تقسيم چگونگي در باره وي و فرمان حكم به

كنيد و  طمع ، قطعنيست سهمي شما را در آن كه باشيد و از آنچه ، تسليمكرده

بر  فرو فرستاديم كه آنچه به»اگر  «و»ورزيد  خود قناعت سهم چهارپنجمبه 

در » و آيات و معجزات و پيروزي ؛ از فرشتگانصمحمد« خويش بنده

 فرمان كنيد كه عمل گونههمين غنايم ايد، در حكمآورده ايمان« روزفرقان

 و اهل حق اهل ميان روز بود كه زيرا اين روز بدر است«: روز فرقان. »ايمداده

 با هم» و كافران يعني: مسلمانان «دو گروه آن كه روزي»افگند  ، جداييباطل

 دادنبر نصرت  جمله از آن «يز توانا استرو در روشدند. و خداوند بر هر چ

 كرد. در بدر چنين كهبسيار چنان بر جمعي اند  جمعي

 فرمايد: بدر مي از رخدادهاي بعضي تفصيلي در بيان سپس

  

كْبُ أسَْفلََ مِنْكُمْ  وَلَوْ توََاعَدْتمُْ إذِْ أنَْتمُْ باِلْعدُْوَةِ الدُّنْياَ وَهُمْ باِلْعدُْوَةِ الْقصُْوَى وَالرَّ

ا كَانَ مَفْعوُلَّا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلكََ عَنْ  ُ أمَْرا لََّخْتلََفْتمُْ فيِ الْمِيعاَدِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللََّّ

َ لسََمِيعٌ عَلِيمٌ )  ( 42بَي ِنةٍَ وَيَحْياَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَي ِنةٍَ وَإنَِّ اللََّّ
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بدر  از وادي اييعني: شما در دامنه «ديدبو نزديك شما در كناره كه گاهآن»

يعني:  «دورتر بودند در كناره و آنان»تر بود نزديك مدينه به بوديد كه اردو زده

و »بود  گرفتهموضع  مكه سمت و نزديكتر به دورتر از مدينه در دامنه دشمن

در  كه است انابوسفي تجارتي مراد؛ كاروان «تر از شما بودپايين كاروان

در  پيمود. پسمي دريا راه ساحل ، در نزديكتر از دو گروهپايين موقعيتي

بر كفار، بر  مؤمنان دادنبا ياري  عزوجل بود، خداي گونهاين وضعيت كهحالي

بوديد، قطعا در  گذاشته جنگ ديگر وعدهو اگر با يك» گذاشت منت ايشان

 بر اين با هم مكه يعني: اگر شما و مشركان «كرديدمي تلافخود اخ گاهوعده

ديگر گذاشتيد، قطعا با يكمي قبلي رو در رو شويد، وعده موضع در اين امر كه

 از وفا به دشمنتان و كثرت تعدادتان كرديد زيرا شما را قلتمي خلافي وعده

داشتند،  در دل صخدا از رسول كه و هيبتي را ترس كرد و آنانمي سست وعده

و » داشتباز مي ميعادگاه به، از آمدن شانقافله ماندنسالم  به را تمايل يا آنان

 را كه تا الله كاري»گردآورد  آوردگاه را در اين شما و آنان تعالي حق «ليكن

 دشمنانش وار ساختنو خ دوستان از پيروز ساختن «رساند اناام بود به كردني

دو  هرگز محاسبه كهكفر در حالي كشانيدن ذلت و به دينش به بخشيدنو عزت 

 دهد، اما خدايمي روي صورت اين به اتفاق اين مبنا نبود كه بر اين گروه

كه  گردد كسي تا هلاك»گردانيد  محقق شكل همين را به اتفاق اين عزوجل

 ماندني زنده كه بماند كسي و زنده حات بعد از قيام است شدني هلاك

عذر  عزوجل را بر خداي كس؛ ديگر هيچو بعد از آن «حات بعد از قيام است

 كافر شده كه است: تا كفر كسي اين اند؛ معنيگفته نماند. بعضي باقي و حجتي
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، است آورده اسلام كه كسي ؛ اسلامگونهباشد، همين ايشبههگونه هيچ، بياست

 ميان در بدر و جداسازي ايمان اهل باشد زيرا با پيروزي ايشبهه گونه هيچ بي

 سبببه  انساني ، اگر بعد از اينبنابراين رفت از ميان كلي به ، شبههو باطل حق

 وي گرديد، هلاكت وار عذابافتاد و سزا هلاكت بر كفر، در وادي استمرارش

 كه است نمانده باقي حجتي برايش و در روز قيامت است ايشبهه گونههيچ بي

 براي گونه بود. همين و آشفته پوشيده و كار بر من بودم در شبهه بگويد: من

 حقيقت ر اينماند زيرا ديگنمي باقي ايهستند، شبهه بر حق كهدر اين ايمان اهل

 فاتح و دوستانش پيروز است خدا دين كه است شده و آفتابي روشن برايشان

 شنود و همهرا مي بندگان سخنان تمام «داناست و همانا الله شنواي»و مسلطاند 

 را. مؤمن از كفر كافر و ايمان داند ـ اعمرا مي چيز آنان

  

ُ فِ  ا لَفشَِلْتمُْ وَلتَنَاَزَعْتمُْ فيِ الْْمَْرِ إذِْ يرُِيكَهُمُ اللََّّ ي مَناَمِكَ قلَِيلَا وَلوَْ أرََاكَهُمْ كَثِيرا

َ سَلَّمَ إنَِّهُ عَلِيمٌ بذِاَتِ الصُّدوُرِ )  (43وَلَكِنَّ اللََّّ

 تو اندك به در خوابت»را  يعني: لشكر مشركان «را خداوند آنان كه هنگامي»

 خواب ديدند و اين را اند  ، لشكر مشركاندر خواب صاخد رسول «دادنشان 

 اصحابشان و پايداري ثبات ، سببآن كردند و نقل نقل خويش يارانرا به 

شديد و حتما با مي سست داد، البتهمي تو بسيار نشان را به و اگرآنان»گرديد 

را در  لشكر مشركان صاخد يعني: اگر رسول «كرديدمي ديگر در كار نزاعيك

و  جبن با كفار احساس از جنگيدن اصحابشان گمانديدند، بيبسيار مي خواب

نمودند مي و كشمكش ديگر نزاعبا يك كردند و در كار جنگمي و سستي انفعال

شما را و از  «داشت سلامت خدا به ولي»آيا با كفار رودر رو شوند يا خير؟  كه

 رسول را در چشم در آورد لذا آنان خويش عصمت در پناه زدليو ب سستي
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 و قوت و نقاط ضعف« راز دلها داناست او بهچراكه »داد  نشان كم صخدا

 داند.مي را به درستي بندگانش

  

ا وَإذِْ يرُِيكُمُوهُمْ إذِِ الْتقَيَْتمُْ فِي أعَْينُِكُمْ قلَِيلَا وَيقُلَ ِلكُُمْ فِي أعَْ  ُ أمَْرا ينُِهِمْ لِيقَْضِيَ اللََّّ

ِ ترُْجَعُ الْْمُُورُ )  ( 44كَانَ مَفْعوُلَّا وَإلِىَ اللََّّ

نماياند و شما  شما اندك را در ديدگان روبرو شديد، آنان با هم كه گاهو آن»

ـ با  ديگري را عليه از دو گروه تا هريك «نماياند اندك آنان را نيز در ديدگان

از  ايگوينده تا بدانجا بود كه نمايي اند  ـ برانگيزد. اين آن دادننشان  يفضع

؟ او در زنيمي تخمين را در حد هفتاد تن گفت: آيا مشركان ديگري بهمسلمانان 

، مشركان شمار واقعي كهآن اند. حالگفت: آنها در حدود صد تن پاسخش

نماياند تا  كم مشركان را در چشم مسلمانان گونهمينبود. ه هزار تنبه  نزديك

گوسفند در  يك گفت: آنها در حد خورندگان از مشركان ايگويندهبدانجا كه

از  كفار قبل در چشم مسلمانان نماياندناند   نيستند. البته غذا بيشنوبت  يك

 را در چشم لمانانمس آغاز شد، خداوند جنگ بود، اما چونجنگ  شروع

 اناام بود به شدني اناام را كه تا خداوند كاري» 1داد بسيار نشان مشركان

بود تا  آن ديگر، برايدر ديد يك طرفين نماياندناند   يعني: اين «رساند

 انتقام اراده كه كساني تعذيب را برافروزد؛ براي جنگ آنان ميان خداوند

را  آنان به دادن قصد نعمت كه بر كسانيبخشيدن را دارد و انعام  از آنان گرفتن

 بخواهد حكم آنچه به پس «شودمي خدا بازگردانده سويو كارها به»دارد 

 كرد. حكم ماناي سود اهل به او را كه كند ـ و سپاسمي

  

                                                 

 «13/عمران آل» كنيد به نگاه 1 
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ا لَعلََّكُمْ تفُْلِحُونَ ) َ كَثِيرا  (45ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إذِاَ لَقِيتمُْ فِئةَا فاَثبْتُوُا وَاذْكُرُوا اللََّّ

و در نبرد با « باشيد قدمرو در رو شديد، ثابت با گروهي ! چونمؤمنان اي»

جز با  و پايداري ثبات گاهي نشويد. البته و جبون ، سستدين دشمنان

ديگر از  جمعي به مجدد، يا پيوستن نبردي براي شدنمنظور آماده بهنشيني عقب

 شود.نمي ، حاصلرزمانهم

 براي خداوند متعال از سوي شجاعت و شيوه جنگ آداب آموزنده آيات اين

 پنج شامل و در مجموع است با دشمنان رويارويي در هنگام مؤمنش بندگان

 شريف در حديث كه. چناناست و پايداري آنها ثبات اولين شود كهمي قاعده

با  رويارويي ! آرزويمردم اي»فرمودند:  صاسلام گرامي رسول كه است آمده

روبرو  با دشمن چون بخواهيد ولي عافيت را نكنيد و از خداوند متعال دشمن

 «.شمشيرهاست در زير سايه بهشت و پايدار باشيد و بدانيد كه قدمديد، ثابتش

و خدا را بسيار ياد »است:  اين پيروزي و عوامل از قواعد جنگ دوم قاعده

دلهايتان  بودن و مشوش اضطراب در هنگام ، بويژهجنگ در ميدانهاي «كنيد

كند و او را مي ياري قلبي و اطمينان ايداريو پ شما را بر ثبات ياد خدا چراكه

 كهاو التجا بريد چنان نبرد به و سنگرهاي ياد كنيد و در ميادين زبانهايتان به

ا وَثبَ تِْ أقَْداَمَناَ ) نبرد گفتند: گاهدر عرصه طالوتياران  رَبَّناَ أفَْرِغْ عَلَيْناَ صَبْرا

 يعني: به «رستگار شويد باشد كه»«. 840بقره/» (لْكَافِرِينَ وَانْصُرْناَ عَلىَ الْقَوْمِ ا

 برسيد. الهي پاداش و دريافت پيروزي دركسب مراد خويش

  

 َ َ وَرَسُولهَُ وَلََّ تنَاَزَعُوا فَتفَْشَلوُا وَتذَْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبرُِوا إنَِّ اللََّّ وَأطَِيعوُا اللََّّ

ابِرِينَ )  (46مَعَ الصَّ
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و از خدا و پيامبرش »است:  اين پيروزي و عوامل از قواعد جنگ سوم هقاعد

از هواها و آراء  ، نه؛ در امر جهاد و مبارزهچيز و از جمله در همه «كنيد اطاعت

 .خويش وتمايلات

ديگر نزاع و با يك»است:  اين پيروزي و عوامل از قواعد جنگ چهارم قاعده

 در رأي از: اختلاف ؛ عبارتتنازع «شويدمي بزدل صورت يندر ا نكنيد كه

 اختلاف در صورت «و»شود مي در جنگ و سستي جبن امر سبب اين ، كهاست

 و به و پيروزي مراد از ريح: نيرومندي «رودبر باد مي و شوكتتان شان»و تنازع 

 را به امر دولت اينجا نافذ بودن در تعالي حق ، كهاست و شوكتقولي: دولت 

 اين« است و صبر كنيد، همانا الله با صابران» است كرده ، تشبيهآن باد در وزش

 .است آن و آداب از قواعد جنگ پنجم قاعده
  

ا وَرِئاَءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ  عَنْ سَبيِلِ وَلََّ تكَُونوُا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِياَرِهِمْ بَطَرا

ُ بمَِا يَعْمَلوُنَ مُحِيطٌ ) ِ وَاللََّّ  ( 47اللََّّ

در  و نمايشگري سرمستي با حالت هايشاناز خانه نباشيد كه و مانند كساني»

و  در روز بدر، مغرورانه بودند كه قريش قبيله آنان «شدند خارج مردم چشم

 كهشدند و با وجود آن خار  موسيقي و و دهل و طبل آوازخوان با زنان خرامان

 و خطر از آن رسته سلامت به ابوسفيان قافله خبر رسيد كه آنان بهراه  در ميان

و در  بدر برويم گفتند: ناگزير بايد به باز نگشتند بلكه مكه ، اما بهاست شده دفع

و  و پايكوبي و عشرت عيش و به بنوشيم ، شراببرپاساخته و خرگاه آنجا خيمه

 آوازه ما آواز بخوانند تا اعراب براي آوازخوان و زنان بپردازيم افشانيدست

و  سرمستي انگيزه جز به هايشانحركت اين رابشنوند. پس و شوكتمان قوت
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و ريا  و فخر فروشي آنان و ثناي سپاس و جلب مردمدر چشم تكبر و خودنمايي

را  قريش صخدا رسول چون كه است آمده شريف رو درحديث نبود، از همين

كردند و گفتند:  مناجات الهي بارگاه ديدند، بهمغرور و سرمست  گونهاين

تا با تو  آورده روي ميدان به خويش با فخر و كبكبه كه است قريش بارالها! اين»

بامداد  هنگام را به نمايد، بارالها! آنانا تكذيب ر كند و پيامبرت زورآزمايي

 را در سه خداوند سكوت»است:  آمدهشريف در حديث همچنين«. كن كمرشكن

 دارد: چيز دوست

 .قرآن تلاوت هنگام ـ به 1

 .جنگ هنگام ـ به 8

 «.جنازه حمل هنگام ـ به 3

 ، نشانهدر جنگ سروصدا و همهمه دهد كهمي نيز نشان جنگ فنون مطالعه

صد:  «دارندالله باز مي از راه» نباشيد كه مانند كساني «و». است روحيهضعف 

. يعني: است آنان ساختنو گمراه هدايت راههاي و ميان مردم ميان شدنحائل

 خدا راه از رياكار بازدارنده گروه ، همانند اينجنگ ميدان به شدن درخار 

 .استمشركان  براي ، تهديدياين «دارد كنند، احاطهمي آنچه و خدا به»نباشيد 

  

وَإذِْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أعَْمَالَهُمْ وَقاَلَ لََّ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإنِ يِ جَارٌ 

ا ترََاءَتِ الْفِئتَاَنِ نَكَصَ عَ  لىَ عَقِبيَْهِ وَقاَلَ إنِ يِ بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِن يِ أرََى مَا لََّ لَكُمْ فلَمََّ

ُ شَدِيدُ الْعِقاَبِ ) َ وَاللََّّ  ( 48ترََوْنَ إِن يِ أخََافُ اللََّّ

يعني:  «بياراست را برايشان اعمالشان شيطان را كه هنگامي»ياد آوريد  به «و»

 انجام نيك ، كاريمسلمانان عليه با جنگيدن پندار را افگند كه اين در آنان

شد  متمثل انساني صورتبه از شياطين لشكري در رأس ! شيطاندهند. آريمي
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و  نيست كنندهبر شما غلبه از مردم كس امروز هيچ» مشركان به «و گفت»

، يا از هر دشمني شما هستم دهندهيعني: پناه «جار شما هستم همانا من

صورت خود، به . ابليسهستم كنانهبني از قبيله وگفت: من شما هستم دهندهامان

بدر آمد و  ميدان بود به ياد شده قبيله از سران كه« جعشمبنمالكبنسراقه»

 چون پس»نزند  ضربه وي ، بهاز پشت كه داشت بكر هراسبني از قبيلهقريش 

بر  روبرو شدند، شيطان» مشركان و گروه مسلمانان يعني: گروه «هر دو گروه

از شما  و گفت: همانا من» بازگشت عقب يعني: به «خود بازگشت هايپاشنه

 از طريق را با امداد خداوند مسلمانان پيروزي هايزيرا او نشانه «بيزارم

 در بيان سپس ،جست برائت از مشركان جهت همين ديد، به فرشتگان فرستادن

شما  كه بينمرا مي چيزي همانا من»گفت: خويش جستنبيزاري  علت

همانا »بودند  وي همراه فرشتگان ديد كهرا درحالي جبرئيل شيطان «بينيدنمي

 در معركه كه فرشتگاني از سوي ترسيد كه از آن شيطان «ترسماز الله مي من

 او را ياراي نه ديد كه ديگر: چونقولي  برسد. به بلايي وي حاضر بودند، به

قرار  را بهانه عزوجل از خداي و ترس را لذا بيم مشركان و نه است رويارويي

بر  «كيفر است و خدا سخت»داد:  ادامه گاهورزيد. آن تعلل گونهداد و بدين

 كند. بخواهد مجازاتشان كه كساني

  

قوُلُ الْمُناَفقِوُنَ وَالَّذِينَ فيِ قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلََّءِ دِينهُُمْ وَمَنْ يَتوََكَّلْ إذِْ يَ 

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ِ فإَِنَّ اللََّّ  ( 49عَلىَ اللََّّ

در  كردند ولي اظهار ايمان كه كساني ، هماندر مدينه «منافقان كه هنگامي»

 كه يعني: شكاكاني «است بيماري در دلهايشان كهو كساني»كافر بودند  باطن
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 كاملا رسوخ در آنان حق نومسلمانند، عقيده كه اين جهت به ندارند ولي نفاقي

 «است فريفته دينشان»را  يعني: مسلمانان« را گروه گفتند: اينمي»؛ استنكرده 

 با قريش جنگ چون سخت كاري به ، تنو دشواري با تكلف تا بدانجاكه

در  تعالي كار را ندارند. حق اين و توان هرگز تاب كهدهند، درحاليمي

خداوند، عزيز  كند، بداند كه بر خدا توك  و هر كس»فرمايد: مي پاسخشان

 كه اوست شود و از غلبه غالب تواند بر وينمينيرويي  هيچ پس «است حكيم

 كه اوست كند و از حكمتمسلط مي را بر قوي بسيار و ضعيف را بر اند 

بر خود را خوار و  كنندگانسازد و توكلبرابر نمي را با هم و دشمنانش دوستان

 گرداند.نمي ذليل

  

مْ وَذوُقوُا وَلَوْ ترََى إذِْ يَتوََفَّى الَّذِينَ كَفرَُوا الْمَلََئِكَةُ يضَْرِبوُنَ وُجُوهَهُمْ وَأدَْباَرَهُ 

 ( 51عَذاَبَ الْحَرِيقِ )

مراد؛  «ستانندرا مي كافران جان فرشتگان كه هنگامي»! بيننده اي «و اگر ببيني»

ديگر:  قولي رساندند. به قتل را به در روز بدر آنان فرشتگان هستند كه كافراني

! اگر صحنه كنند. آريمي را قبض كافران ارواح اند كه مرگ موكل مراد فرشتگان

ها و بر بر چهره» ايرا ديده بزرگ كاري گمان، بيرا ببيني ارواحشان قبض

كفار،  ها و بر پشتهايبر چهره فرشتگان قولي: زدن به «زنندمي آنان پشتهاي

 كار در روز قيامت ديگر: اين قولي . بهآنهاست ستاندنو جان مرگ هنگامبه

را  سوزان و عذاب»رانند مي دوزخ سوي، كفار را بهفرشتگان كه ، هنگامياست

 را بچشيد. در حديث سوزان گويند: عذابكفار مي به يعني: فرشتگان «بچشيد

در هنگام  و هولنا  عبوس ايبا چهره الموتملك چون»است:  آمده شريف
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آي  پليد! بيرون روح گويد: ايمي او چنين آيد، بهمي احتضار كافر نزد وي

در  وي روح گاهاز دود تار. آن ايو سايه جوشان و آب باد سوزان سويبه

 با فشار بيرون چنان را از تنش آن موكل شود و فرشتگانمي متفرق بدنشاجزاي 

 آورده يرونفشار ب به و مرطوب سخت از گوشت كباب سيخ آورند كهمي

 «.شودزار و افگار مي با آن همه وي و اعصاب عروق كه ايگونهشود، بهمي

  

مٍ لِلْعَبِيدِ ) َ لَيْسَ بِظَلََّ  (51ذلَِكَ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيكُمْ وَأنََّ اللََّّ

فرستاده  شما پيش دستان كه است كرداري آن سبببه» سخت مجازات «اين»

 آن» سبببه «و»ايد شده مرتكب كه است ايمعاصي سببيعني: به «است

را  خويش پيامبران تعالي زيرا حق «ستمگر نيست الله بر بندگان كهاست

 را برآنان و راه فرود آورده را بر آنان خويش و كتابهاي فرستادهسويشان به

 كيفر عادلانه اين نداشتند لذا مستحق سارزشها را پا اين آنان وليساخته  روشن

 گرديدند.

  

ُ بذِنُوُبهِِمْ إنَِّ  ِ فأَخََذهَُمُ اللََّّ كَدأَبِْ آلَِ فرِْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفرَُوا بآِيَاَتِ اللََّّ

َ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقاَبِ )  (52اللََّّ

در بدر خبر داد،  بر مشركان خويش عذاب ، از نزولسبحان خداي كهبعد از آن

كفار  در گروههاي وي از سنت نمايد كهمي را عنوان ، حقيقتيآن دنبال به اينك

 الهي آيات به كه آنان و پيشينيان فرعونيان همانند عادت»كند: مي حكايت

الله  رد، هرآينهگرفتار ك كيفر گناهانشان را به خداوند آنان گاهكفرورزيدند، آن

، همانند قريش گروه كردن در عذاب الهي يعني: سنت« كيفر استسخت تواناي

آنها كفر  و شيوه عادت كه است كفاري گروههاي در تعذيب وي پيشين سنت
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 فرود آمدن سبب كه است كفرشان لذا اين است بودهالهي آيات به ورزيدن

 و شيوه بر عادت آنان كه گونههمان پس است شده بر آنان انسبح خداي عذاب

 شانبر تعذيب هم الهي و سنت دهند؛ متقابلا عادتمي ادامه در تكذيب خويش

 .است . دأب: عادتاست يافته جريان
  

ا نِعْمَةا أنَْعمََهَا عَلىَ قوَْ  َ لَمْ يكَُ مُغيَ رِا مٍ حَتَّى يغَُي رُِوا مَا بأِنَْفسُِهِمْ وَأنََّ ذلَِكَ بأِنََّ اللََّّ

َ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )  ( 53اللََّّ

خداوند  كه است سبب بدان»فرود آورد  برآنان خداوند كه عذابي «اين»

در  الهي يعني: عادت «داشته ارزاني بر قومي كه نيست نعمتي كنندهدگرگون

را  آنچه آنان كهمگر آن»؛ است نعمتها برآنان ساختندگرگون  ، عدمبندگانش

 نعمتهاي ، با كفرانخويش و اخلاق از احوال «دارند، تغيير دهند در دل كه

 ساختن دگرگون . پسوي اوامر و نواهي و اهمال احسان و ناسپاسي الله

و  است خود آنان عملكرد و احوال ، نتيجهمكه و بر مشركان فرعونبر آل  نعمت

و خداوند » است بوده گونهها همينعصرها و نسل در همه الهي قانون

 دهند.مي انجام كه آنچه به «داناست»را  كنندگانتكذيبسخنان  «شنواست

  

هُمْ بذِنُوُبِهِمْ كَدأَبِْ آلَِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبوُا بِآيَاَتِ رَب ِهِمْ فأَهَْلَكْناَ

 ( 54وَأغَْرَقْناَ آلََ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانوُا ظَالِمِينَ )

 جمله تكرار اين «بودند از آنان پيش كهو كساني فرعونيان همانند عادت»

 موضوع ، بر تفصيلآيه در اين عذاب نوع با بيان ، همچنينتأكيد استبراي 

 را به ما آنان شمردند پس را دروغ پروردگار خويش آيات» است شدهافزوده 

 «آنها ستمكار بودند و همه كرديم را غرق و فرعونيان هلاكگناهانشان سزاي
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 عذاب در بدر به كه مكه طور مشركانو همين و پيشينيانشان فرعون يعني: كسان

 مرتكب كهاين سببودند، به ستمكار ب بر خود و ديگران گرفتار شدند، همه الهي

در  بر ديگران و نيز ظلم و پيامبرانش و آيات سبحان خداي كفر به چون اعمالي

 عقوبت را به آنان بود كه اين الله سنت گرديدند پسميبرخورد و رفتارشان 

 هلا  ونگوناگ هايشيوه را نيز به و ديگران را با غرق فرو گيرد و فرعونيان

 رسول در بدر به ابوجهل شدنخبر كشته  است: چونآمده  گرداند. در سيرت

 گاهرسيدند، آن وي كردند تا بر سر نعش حركت صحضرترسيد، آن صخدا

 «.بود امت اين ، فرعونشخص اين»ايستادند و فرمودند: 

   
ِ الَّذِينَ  ِ عِنْدَ اللََّّ ( الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ 55كَفَرُوا فَهُمْ لََّ يؤُْمِنوُنَ )إنَِّ شَرَّ الدَّوَاب 

ةٍ وَهُمْ لََّ يَتَّقوُنَ )  ( 56ثمَُّ ينَْقضُُونَ عَهْدهَُمْ فيِ كُل ِ مَرَّ

از انواع  زمين بر روي كه آنچه يعني: بدترين «جنبندگان ترديد، بدترينبي»

كفر  اند كهكساني» وي ر حكميعني: د «در نزد خدا»جنبد مي جانداران

 و در گمراهي اصرار ورزيده بر كفر خويش اند كهيعني: كساني «اندورزيده

كار بايد، به كه را در آنچه و خردشان ، عقلكفار كودن اند زيرا اينور شدهغوطه

ايمان  آنان پس»اند نيافته ، راهاست در آن صلاحشان كه آنچه و به نگرفته

بر كفر،  پافشاري دليل گردند و بهباز نمي شاناصلا و ابدا از گمراهي «آورندنمي

، گرفتي پيمان از آنان كه كساني همان»بازگردند  از آن رود كههرگز انتظار نمي

يعني: در  «شكننددر هر بار مي» بودي گرفته از آنان كه «خود را پيمان سپس

و از  نترسيده آن و از عاقبت «ندارند» شكنياز پيمان «و پروايي» هر پيماني

با  صخدا رسول كه قريظهبني گروهند طائفه پرهيزند. و از ايننمي آن اسباب
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عهد خود وفا  اين بستند، اما آنها به نكنند، پيمان كفار را ياري امر كه بر اين آنان

 آنها وعده برانگيزند و به مسلمانان جنگ ند تا كفار را بهرفت مكه به بلكهنكرده 

 غزوه سويديگر به مشر  و قبايل ، قريشبر اثر آن بدهند، كه و كمك ياري

شكستند،  را با مسلمانان عهد خويش قريظهبني از آنجا كه شتافتند. پسخندق 

كار را با ، حسابخندق در غزوه و فرار مشركان شكست دنبال نيز بهمسلمانان 

 .است آمده تفصيل به نبوي در سيرت داستان اين كهكردند چنانيكسره آنان

روي  جنبندگان ، كفار را بدترينآيه در اين خداوند متعال كه كنيممي ملاحظه

مخصوص  وصف اين را به شكنان پيمان آنان از ميان گاهكرد، آن معرفي زمين

 گردانيد.

  

دْ بِهِمْ مَنْ خَلْفهَُمْ لَعلََّهُمْ يذََّكَّرُونَ ) ا تثَقْفَنََّهُمْ فيِ الْحَرْبِ فشََر ِ  (57فإَِمَّ

 قدرت بر آنان جنگ يعني: اگر در ميدان «را يافتي آنان اگر در جنگ پس»

و  يعني: با كشتن «آنان سبببه» توانا شدي شانساختن و بر مغلوب يافته

شر   اهل از محاربان «هستند آنان پشتيبان را كه كساني» آنان روز ساختنتيره

 آنان به درسي يعني: چنان «گيرند عبرت باشد كه» و تار و مار كن «ساز متفرق»

 مبدارند و از بي در دل عميق گردد تا از تو هراسي پشتيبانانشان عبرت كه بده

با تو دست  فرود آمد، از جنگ بر پيشاهنگانشان فرود آيد كه همان بر آنانكه آن

 بردارند.

  

َ لََّ يحُِبُّ الْخَائنِِينَ  ا تخََافنََّ مِنْ قوَْمٍ خِياَنةَا فاَنْبذِْ إلِيَْهِمْ عَلىَ سَوَاءٍ إنَِّ اللََّّ وَإمَِّ

(58) 
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عهد  با آنان كه : اگر از گروهييعني «داري خيانت بيم و اگر از گروهي»

ظهور  به خيانت هاينشانه و اگر از آنان داري شكنيو پيمان نيرنگ ، بيمايبسته

 «طور برابربه» است تو و آنان ميان را كه پيماني« آنان سويبينداز به پس»رسيد 

و  شده، شكسته پيمان آن هبدانيد ك طور يكسانبه تو و آنان كه ايشيوه يعني: به

را از  مقابل ، طرفشدهآشكار و اعلام گونهلذا به اعتبار نيست ديگر قابل

و  طور غافلگيرانهبه را با آنان و جنگ گردان باخبر و آگاه پيماناعتبار بودن بي

 آن حكم ولي شده نازل يهود مدينه در شأن كريمه. هرچند آيه آغاز نكن ناگهاني

عهد از او متصور باشد، در بر  شكستن بيم را كه پيمانيو هر هم است عام

 براي هشداري اين «داردنمي را دوستزيرا خدا خائنان »گيرد مي

عهد  اعتبار بودنبي پردهو بي صريحاز اعلام  مبادا قبل كه است صخدارسول

 كنند. حمله آنان ، بهمقابل طرف

فرمودند:  كه است آمده صخدا از رسول بيهقي روايت به شريف در حديث

 برابرند: و كافر در آن مسلمان كه چيز است سه»

باشد يا كافر  ؛ مسلمانوفا كن عهد با وي ، بهايبسته عهدي با وي كهـ كسي  1

 .است خدا زيرا عهد براي

را  رابطه ، آنو قرابتي( است )خويشاوندي رحم و او رابطهتو  ميان كهـ كسي 8

 باشد يا كافر. بپيوند؛ مسلمان

؛ مسلمان برگردان وي را به گرداند، امانتشمي امين تو را بر امانتي كه ـ كسي 3

 «.باشد يا كافر

  

 (59زُونَ )وَلََّ يحَْسَبنََّ الَّذِينَ كَفرَُوا سَبقَوُا إنَِّهُمْ لََّ يعُْجِ 
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يعني:  «اندجسته پيشي آنان كه»خود  درباره «نپندارند كافران و بايد كه»

 اند، يا نپندارند كهجسته سلامت و به در برده به از نزد ما جان نپندارند كه

عاجز نتوانند  زيرا آنان» گردانيم غالب تو را بر آنان هستند كه نيرومندتر از آن

اند در بردهبه و جان گريخته« بدر» از معركه از آنان : هرچند برخييعني «كرد

 و گريزي يافت در خواهيم خويش را با عذاب آنان ناخواه خواه بدانند كه ولي

از بدر،  در بردگانبه جان كه باش مطمئن !صپيامبر اي ما ندارند پس از عذاب

 گرفتار خواهند شد. سرانجام

بايد مجهز باشند زيرا  طلبد، مسلمانانمي كفار آمادگي عليه مبارزه از آنجا كه و

 آيد: فرود مي مؤمنان دست بر كفار، به خداوند عذاب

  

 ِ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَيْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدوَُّ اللََّّ وَأعَِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

كُمْ  ُ يَعْلمَُهُمْ وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ شَيْءٍ فِي  وَعَدوَُّ وَآخََرِينَ مِنْ دوُنِهِمْ لََّ تعَْلمَُونَهُمُ اللََّّ

ِ يوَُفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْتمُْ لََّ تظُْلمَُونَ )  ( 61سَبِيلِ اللََّّ

قوه:  «مهيا سازيد از قوه آنان داريد براي در توان هر چه»! مسلمانان اي «و»

را بالا برد، از  رزمي نيرومند شد و توان در جنگ با آن بتوان كه است يهر چيز

 دژها و سنگرهاي ، ساختن، مهماتسلاح ، تأمين؛ تجهيز نفراتجملهآن

 و تلاش بايد توان كه ايجنگي و ساير تدبيرات جنگ فنون ، آموزشمستحكم

 بشود. آن صرفمسلمانان 

 صخدا رسولكه  ذكر است شايان«. است وسيع قوه معناي»گويد: كثير ميابن

 القوة ألا إن»اند:  تفسير كرده« تير : افگندنرمي» ( را به)قوه شريف در حديث

 تير اندازي وسايل ساختن لذا آماده«. است ، تير اندازيقوه باشيد كه : آگاهالرمي

و  اتمي تا بمب گرفته مختلف هايـ از توپ آن عانوا با همه گلوله و شليك
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از »داريد  در توان ! هر چهمسلمانان اي «و» است ، شامل«رمي» ـ در مفهوم غيره

در »است: آمده شريف ، مهيا سازيد. در حديثدر برابر دشمن «آماده اسبان

 «تا با اين»«. و غنيمت اش؛ ]يعني[ پادشده خير بسته تا روز قيامت اسب پيشاني

همانا كه  «را بترسانيد خويش خدا و دشمن دشمن»ها و آمادگي تداركات

نيزبترسانيد  «و»جنگند با شما مي اند كههايياز گروه و غير آنان مكه مشركان

شناسيد و خداوند را نمي شما آنان كه را جز آنان ديگري قوم»

و  و روم قولي: فارس قولي: يهود و به و به ا منافقانهمان كه «شناسدشانمي

 و آنچه» است نشده شما شناخته آنها تا هنوز براي دشمني هستند كه ديگراني

و  و ناچيز، يا انبوه اند  «باشد هرچه»يعني: در جهاد  «كنيد الله انفاقدر راه 

 چند و چندين به ر دنيا و آخرتد «شودمي داده شما تمام به پاداشش»بسيار 

خود  پاداش بلكه پاداشتان در بازگرفتن «گيريدقرار نمي و شما مورد ستم»برابر 

 كنيد.مي دريافت و كمال تمام را به

 نيروها آغاز و با امر به سازيرا با دستور آماده كريمه آيه متعال ، خدايگونهبدين

 .ميسر نيست مال انفاق نيرو، بدون سازيو آماده زيرا بسيج برد پايان به انفاق
  

ِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ )  (61وَإنِْ جَنحَُوا لِلسَّلْمِ فاَجْنَحْ لَهَا وَتوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

و  صلح به يعني: اگر دشمنان «كن مي  آن گراييدند، تو نيز به صلح و اگر به»

 بپذير. شدند، از آنانمتمايل  جزيه دادن

فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ )«: برائه» در سوره« سيف» آيه ، بهآيه قولي: اين به

 نه كه است كثير ـ ترجيحا ـ بر آنگرديد. اما ابن منسوخ« 4آيه/» (وَجَدْتمُُوهُمْ 

، ناظر بر هنگام قتال امر به بلكه است تخصيصي در آن و نه است منسوخ اين آيه
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و  دشمن و نيرومندي عجز مسلمانان ناظر بر هنگام صلح و پذيرش استطاعت

 .است مسلمانان با نيروي آنان نيروي ميان توازن عدم

علما جايز است  اتفاق به با دشمن عقد صلح دادن ترتيب كه ذكر است شايان

 ديده خيانت هاياگر نشانه كه معني اين ، بهنيست الزامي آن اندنسر رسبه ولي

 «كن و بر خدا توك » جايز است آن شدهطور اعلامبه صلح پيمان شد، الغاي

 «او شنواي كه»زيرا  نباش انديشنا  آنان و از نيرنگ صلح سويبه درگرايش

 كنند.مي آنچه به «تداناس»گويند مي كه است چيزيآن

  

ُ هُوَ الَّذِي أيََّدكََ بنَِصْرِهِ وَباِلْمُؤْمِنِينَ  وَإنِْ يرُِيدوُا أنَْ يَخْدعَُوكَ فإَِنَّ حَسْبكََ اللََّّ

(62 ) 

 و نيرنگشان خيانت كهدر حالي با صلح «دهند تو را فريب و اگر بخواهند كه»

آنها با غدر و  و شرارتهاي «ستا تو بس خدا براي»دارند مي را پنهان

نيرو  خود و مؤمنان تو را با ياري همو بود كه»دارد را از تو باز مي شكنيپيمان

 خويش با ياري )روز بدر( تو را بر آنان در گذشته كهخدايي  همان پس «داد

 و فريب آنان از سوي كه نيز ـ هنگامي نيرومند گردانيد، همو در آينده

 و نيرومند خواهد گردانيد. داده نصرت دهد ـ تو را بر آنان روي شكنيپيمان

  

وَألََّفَ بَيْنَ قلُوُبهِِمْ لوَْ أنَْفَقْتَ مَا فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاا مَا ألََّفْتَ بيَْنَ قلُوُبِهِمْ وَلَكِنَّ 

َ ألََّفَ بَيْنهَُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )  ( 63اللََّّ

تو  نيرومندي وسيله كه مؤمنان يعني: دلهاي «دلهايشان ميان كه اوست و هم»

 كه است و خزر  اوس دلهاي ميان انداختن مراد؛ الفت «انداخت الفت»هستند 

 خداي بود پس مشتعل در ميانشان بزرگي شديد و جنگهاي عصبيت در جاهليت
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قولي:  . بهانداخت الفت دلهايشان ، در مياننايما به دادنشان با توفيق عزوجل

 در روي اگر آنچه» و انصار است مهاجران دلهاي ميان انداختن مراد؛ الفت

برقرار  الفت دلهايشان ميان توانستي، نميكرديمي را خرج همه استزمين

 آن دفع بود كه هرسيد حدي به در ميانشان و عداوت عصبيتاز آنجا كه  «كني

 به «افگند الفت آنان الله ميان ولي»نبود  ممكن وجه هيچبه مادي وسايل به

 كه و بينشي و با حكمت خويش بديع و صنع عظيم و با قدرت و رحمت فضل

 شريف نمود. در حديث عنايت ايشان به خويشاستوار و قويم  دين وسيله به

انصار  براي كه هنگامي صخدا رسول كهاست  آمده و مسلم بخاري ايترو به

 گروه اي»فرمودند:  ايشان به كردند، خطابمي سخنراني حنين غنايم درباره

كرد؟ آيا  هدايت من وسيلهشما را به وخداوند نيافتم انصار! آيا شما را گمراه

 توانگر كرد؟ و آيا شما متفرق من سببما را بهش وخداوند شما را فقير نيافتم

 همانا او غالب»«. افگند؟ شما الفت ميان من وسيله به خداوندنبوديد پس

و مقهور  شوند، سركوبمي متوسل مؤمنان فريب به را كه و كساني «است

 .مؤمنان ، در پيروز ساختناست «و باحكمت»گرداند مي

  

ُ وَمَنِ اتَّبَعكََ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ )ياَ أيَُّهَ   (64ا النَّبيُِّ حَسْبكَُ اللََّّ
 

 يعني: خدا «است پيرو تو هستند تو را كافي كه پيامبر! خدا و مؤمناني اي»

 كه است محتمل اند. همچنينتو كافي نيز براي و مؤمنان است تو كافيبراي 

پيرو  كه مؤمناني براي و هم است تو كافي براي هم باشد: خدا گونهاينمعني 

 تو هستند.
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ضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلىَ الْقِتاَلِ إنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ  ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ حَر ِ

فَرُوا بأِنََّهُمْ قَوْمٌ لََّ يَغْلِبوُا مِائتَيَْنِ وَإنِْ يكَُنْ مِنْكُمْ مِئةٌَ يَغْلِبوُا ألَْفاا مِنَ الَّذِينَ كَ 

 ( 65يَفْقهَُونَ )

 به صخدا رسول . البتهده و رغبت «جهاد برانگيز را به پيامبر! مؤمنان اي»

كردند مي و تحريك جهاد تشويق را به شانامت ، هميشهفرمان از اين پيروي

يارانشان  ز بدر بهدر رو صحضرت آن كه است آمده شريف در حديث كهچنان

آسمانها و زمين  همه وسعت به آن پهناي كه بهشتي سوي بپاخيزيد به»فرمودند: 

گفت:  حمامعميربن نام به از اصحاب اثنا يكي در اين«. 133عمران/آل« »است

! گفت: فرمودند: آري صخدا ؟ رسولاست آسمانها و زمين وسعت به آن پهناي

 اينو گفت: تا من  ، انداختداشت در دست چند را كه خرمايي گاه! آنبه !به

و جنگيد تا  تاخت پيش ! سپساست طولاني ، زمانيمدت ، اينخرماها را بخورم

 «.رسيد شهادت به كه

خاطر  ساختنو آرام مؤمنان دلهاي پايدار ساختن براي خداوند متعال گاهآن

 صابر باشند، بر دويست تن اگر از شما بيست»دهد: مي بشارتشان چنين ايشان

در برابر  از مسلمانان تنـ يك  نسبت همين به بشارت اين« شوندمي غالبتن 

باشند، بر  و اگر از شما صد تن» است جاري ازكفار ـ در هر شماري تن ده

كمتر از  به كه از مسلمانان و هر گروهي «گردندپيروز مياز كافران  هزار تن

 ، يا عدمصبر و پايداري يا عدم ايمان از ضعف ، اينگشت تعداد مغلوب اين

و  از علل ، يا غير ايندر ميانشان و اختلاف خاطر وجود نزاع، يا بهآمادگي

 آيه قولي: اين . بهتاس شده از آنها اشارهبرخي  به سوره در اين كه است اسبابي

از  ، يعني: مسلمانانامر است معني ، اما بهآمده خبري صيغه هرچند به كريمه

 دشمني از آنان، در مقابل جنگي گروهيك  كهاين مأمورند به سبحان خداي سوي
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 حكمت «فهمندنمي اند كهقومي آنانچراكه »كند  پايداري است برابرشان ده كه

و  جوييقصد برتري فقط به فهميد زيرا آنانشما مي كهرا چنان جنگ

آنها  كنيد پسالله جهاد ميكلمه اعلاي شما براي جنگند وليمي طلبيتوسعه

 جنگند و هر كسمي آن و اهداف از جنگ متعالي و دركي بينش داشتن بدون

 .ستا باشد، او اكثرا مغلوب چنيناين
  

ُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أنََّ فيِكُمْ ضَعْفاا فإَِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِئةٌَ صَابِرَةٌ يَغْلِبوُا  الْْنََ خَفَّفَ اللََّّ

ابرِِينَ ) ُ مَعَ الصَّ ِ وَاللََّّ  ( 66مِائتَيَْنِ وَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ ألَْفٌ يَغْلِبوُا ألَْفيَْنِ بإِِذْنِ اللََّّ

را  دشوار آمد و آن و معيار، بر مسلمانان حساب اين كفار بهبا  جنگيدن و چون

برآنان  مهربان شد، خداي نمايان در عينيت پنداشتند و ضعفشان بسيار سخت

 و معلوم داده خدا بر شما تخفيف اكنون»داد و فرمود:  و رخصت تخفيف

يبا باشند، بر شك اگر از شما صد تن پس است در شما ضعفيكه  داشت

 غالب باشند، بر دو هزار تن پيروز گردند و اگر از شما هزار تن تن دويست

 را مكلف ، مسلمانانتخفيف در اين ، خداوند متعالبنابراين «الله اذن آيند د به

 دو تن و بر آن كرده از كفار پايداري در برابر دو تن از ايشان تن يك گردانيد كه

 خود. و نصرت و رحمت عنايتبه  «است و خداوند با صابران»نمايد  بهغل

  

ٍ أنَْ يكَُونَ لهَُ أسَْرَى حَتَّى يثُخِْنَ فِي الْْرَْضِ ترُِيدوُنَ عَرَضَ الدُّنْياَ  مَا كَانَ لِنَبِي 

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ُ يرُِيدُ الْْخَِرَةَ وَاللََّّ  (67وَاللََّّ

 از آنان بگيرد تا در زمين اسيراني كه سزاوار نيست پيامبري هيچ براي»

و  شده كفار كاملا سلب مقاومت كه زيرا با كشتار است «كشتار كند سخت
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رود لذا از مي شما، از بين عليه فعال حركتي آنها بر سازماندهي و توان قدرت

 پا كنيد.به كفار كشتار سختي

 ذمهواجب  مشركان در روز بدر، كشتن دهد كهخبر مي آيه در اين سبحان خداي

كه  گونه، آن)سربها( از آنان فديه و گرفتن اسير ساختن بود نه مسلمانان

از  كه با آنچه «خواهيددنيا را مي شما متاع»كردند  روز عمل در آن مسلمانان

 شما، با پاداشي براي «هدخوارا مي و خداوند آخرت»گيريد )سربها( مي فديه

 دشمنانش پس است «و الله غالب»گيرد مي تعلق كفار برايتان در بسياركشتن كه

 .دوستانش نمودن در سرزنش «است با حكمت»كند و مي را سركوب

  

ِ سَبقََ لمََسَّكُمْ فِيمَا أخََذْتمُْ عَذاَبٌ عَظِيمٌ )  (68لَوْلََّ كِتاَبٌ مِنَ اللََّّ

عذاب  آنان اجتهادي را با عمل مسلمانان كهدر اين «نبود الهي پيشين گر حكما»

 عذابي»بدر  اسيران فديه عنوان، بهاز مال «گرفتيد شما در آنچه قطعا به»نكند 

 بدر، عملي از اسيران فديه گرفتن به مسلمانان ! تصميمآري «رسيدميبزرگ 

كفار،  داشتننگه  زنده استوار بود كه مبني بر اين اجتهادشانبود زيرا اجتهادي 

 از در  آمده دست به ، با اموالگردد و از سويي آنان شدنمسلمان بسا سبب چه

 پيشين قولي: مراد از حكم كرد. اما به جهاد را تقويت مالي بنيه توان، ميفديه

 .بدر است اهل و آينده گذشته اهانگن آمرزش به وي ، حكمالهي

ماند و  باقي منوال در نزد جمهور علما بر همين اسيران حكم»گويد: كثير ميابن

كافر مخير  اسيران ( درباره)زمامدار مسلمانان ، امامكهاين ، يعنياستمرار يافت

 چنين قريظهيبا بن صخدا رسول كهرا بكشد چنان خواهد آنان؛ اگر مياست
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بدر عمل  با اسيران ايشان كه)سربها( بگيرد چنان خواهد فديهكردند و اگر مي

 «.كردند

  

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) َ إنَِّ اللََّّ ا غَنمِْتمُْ حَلََلَّا طَي بِاا وَاتَّقوُا اللََّّ  (69فَكُلوُا مِمَّ

 كه اييعني: از فديه «ريدبخو و پاكيزه ايد، حلالبرده غنيمت به ، از آنچهپس»

 كه است غنايمي از جمله اسيران ايد، گوارا بخوريد زيرا فديهبرده غنيمت به

ـ بعد  منان ، خدايگونه. بديناست ساخته شما حلال را براي آن عزوجل خداي

نمود  زنشو سر عتاب كافران را بر اسير گرفتن مسلمانان گذشته در آيه كهاز آن

 كند تا مسلمانانمي مجاز اعلام را برايشان اسيران از فديه گيريبهره آيه ـ دراين

 حرام بر ايشان فديه اموال استنباط نكنند كه ، چنينو عتاب سرزنش از مفاد اين

نزنيد  كاري به لذا دست آينده در رويدادهاي «و از خداوند پروا داريد» است

 را كه تقصيري آن« است همانا خدا آمرزنده» است نداده فرمانشما را بدان  كه

 داد تا از فديه شما رخصت رو به شما، از همين به «است مهربان»از شما سرزد 

 نكنيد. تلقي را بر خود حرام نماييد و آن برداريبهرهاسيران 

فرمود: چون  كه است شده روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان مسعوداز ابن

اثنا  را آوردند، در اين رسيد، اسيران پايان به مسلمانان بدر با پيروزي غزوه

 اسيران اين شما درباره فرمودند: رأي كرده شاناصحاب رو به صخدا رسول

هستند لذا آنها را شما  و خانواده قوم الله! اينانگفت: يا رسول ؟ ابوبكرچيست

گفت: يا  پذير شود. عمربر آنها توبه عزوجل خداي بسا كهنكشيد، چه

و با شما  رانده بيرون و شما را از ديارتان كرده شما را تكذيب الله! اينانرسول

 رواحهرا بزنيد. عبدالله بن افگنيد و گردنهايشان را پيش اند لذا آنانجنگيده
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را در  آنان پس است پر از هيزمي در كجا واديي الله! بنگريد كهولگفت: يا رس

فرو روند. رسول  آن هايشعله افروزيد تا در كام آتش بر آنان افگنده وادي آن

و فقير  همانا شما تنگدست»فرمودند:  يادشده آراي بعد از شنيدن صاكرم

يا با گردن  يابد؛ جز با فديه شما رهايينبايد از نزد  از آنان احدي هستيد پس

ٍ أنَْ يَكُونَ لهَُ أسَْرَى...)آيه:  عزوجل خداي بود كههمان «. زدن را  (مَا كَانَ لِنَبِي 

 قرار داد. امر مورد عتاب را بر اين خويش نمود و رسول نازل

  

ا يؤُْتِكُمْ ياَ أيَُّهَا النَّبيُِّ قلُْ لِمَنْ فيِ أيَْدِيكُمْ مِنَ الَْْ  ُ فيِ قلُوُبِكُمْ خَيْرا سْرَى إنِْ يَعْلَمِ اللََّّ

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) ا أخُِذَ مِنْكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ وَاللََّّ ا مِمَّ  ( 71خَيْرا

در روز بدر  همانها كه «شما هستند، بگو در دست كه اسيراني پيامبر! به اي»

شما  اگر خداوند در دلهاي»ايد )سربها( گرفته يهفد و از آنان گرفته اسارتشانبه 

 بهتر از آنچه البته» نيتي و صلاح ايمان يعني: حسن «باشد داشته سراغ خيري

دنيا،  شما در همين يعني: به «كندشما عطا مي به» از فديه «شدهاز شما گرفته

و بر شما »دهد مي را عو  بهتر و سودمندتر از آن ، رزقييا در آخرت

 .«است مهربان و الله آمرزنده»را  گناهانتان «آمرزدمي

 صپيامبر عموي عباس»گويد: مي كريمه آيه نزول سبب جرير در بيانابن

 آوردنرا از اسلام  صخدا رسول شد زيرا من نازل من درباره آيه فرمود: اين

عنوان  به از من را كه اياوقيه تا بيست مخواست و از ايشان ساخته آگاه خويش

 ابا ورزيدند پس برگردانند، اما ايشان من ، بهشده ( در بدر گرفتهسربها )فديه

آنها تاجر  همه نمود كه عنايت غلام بيست من ، بهدر عو  عزوجل خداي

 كعباسابن«. داشتند ثروت مالم آن تمام اندازه از آنها به بودند و هر يك

، ايبا خود آورده كه پيامي گفتند: به صخدا رسول بدر به اسيران»گويد: مي
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 نزد قوم و برايت هستي خداوند فرستاده كه دهيممي و گواهي آورديم ايمان

 «.شد نازل كريمه آيه بود كه . همانكنيممي خيرخواهيخويش 

  

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )وَإنِْ يرُِيدوُ َ مِنْ قَبْلُ فأَمَْكَنَ مِنْهُمْ وَاللََّّ  ( 71ا خِياَنَتكََ فقَدَْ خَانوُا اللََّّ

 در مورد پذيرفتن شانيعني: اگر سخن «كنند تو خيانت و اگر بخواهند به»

خدا  نيز به از اين همانا پيش»باشد  دروغ مسلمانان براي و خيرخواهي اسلام

خداوند مسلط  پس»زيرا كفر ورزيدند و با تو جنگيدند  «بودندكرده خيانت

مجددا  باز گردند؛ خداوند خيانت به ، اگر باز همبنابراين« برآنان»تو را  «كرد

 او سرانجام پس «است حكيم و خدا داناي»مسلط خواهد كرد تو را برآنان 

 داند.هتر مي، باست در آنها نهفته را كه كارها و حكمتي

  

ِ وَالَّذِينَ  إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوُا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ فِي سَبيِلِ اللََّّ

آوََوْا وَنَصَرُوا أوُلَئكَِ بَعْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَلَمْ يهَُاجِرُوا مَا لَكُمْ 

ينِ فَعلََيْكُمُ النَّصْرُ مِنْ وَلََّيتَهِِمْ  مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يهَُاجِرُوا وَإنِِ اسْتنَْصَرُوكُمْ فيِ الد ِ

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ بَصِيرٌ )  (72إِلََّّ عَلىَ قوَْمٍ بيَْنَكُمْ وَبيَْنَهُمْ مِيثاَنٌ وَاللََّّ

 و مؤمنان ردهب پايان به« موالات» حكم را با بيان مباركه سوره اين خداوند متعال

 را در قبال از آنان هر دسته كند و جايگاهمي بنديدسته چهار گروه را به

جويند، مي ياري از آنان را كه ، دوستانشانكند تا هر گروهمي بيان حكماين

نمايد: مي ديگر معرفي)اولياء( يك ؛ كفار را نيز دوستانمقابل بشناسند. در جانب

 سويبه گزينانپناه تعالي حق «اندكرده و هارت آورده ايمان كه كسانيهمانا »

 او، وطن نداي به گفتنرضا و لبيك  طلب به ناميد زيرا ايشان« مهاجر»را  مدينه

و »اند گروه ، اولينموالات در حكم مهاجران كردند. پس را تر  خويش

 بعضي اينان» يعني: انصار مدينه «كردند دادند و نصرتجاي  كهكساني
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باشند. ديگر ميكارساز يك گريو ياري و در نصرت «ديگرند بعضي دوستان

 علما بر برتري كه شويماند. يادآور مي دوم دستهموالات  در حكم ايشان البته

 دارند. بر انصار اجماع مهاجران

و  داشته مشاركت نيز با هم و انصار در ميراث است: مهاجران اين معني قولي به

و  بود و مهاجران چنين در صدر اسلام كهبرند. چنانمي ديگر ميراثاز يك

خداوند متعال  بردند، سپسمي ديگر ميراثاز يك و نصرت انصار، با هجرت

الْْرَْحَامِ بَعْضُهُمْ وَأوُلوُ )سوره:  ( از همين74) آنها را با آيه ميان ميراث حكم

 گردانيد. منسوخ (أوَْلىَ ببَِعْضٍ...

 آنان اند، شما را از ولايتنكرده هارت اند ولي آورده ايمان كه و كساني»

نيستيد. يا شما از  مكلف آنان و ياري نصرت يعني: شما به «نيستچيزي  هيچ

باشند زيرا  شما هم نسبي نزديكاننداريد، هر چند از  سهمي هيچآنان  ميراث

مگر »برند سر ميبه« دارحرب»و هنوز در  نكرده قيام هجرتفريضه  به آنان

 سوم دسته جا آورند. اينانرا به ديني خويشاوندي و الزامات «كنند هارت كهآن

 «كردند از شما مدد طلب و اگر در كار دين»اند.  موالاتدر حكم  از مؤمنان

 مشركان اند، از شما عليهنكرده اما هجرت آورده ايمانكه  گروهي يعني: اگر اين

بر  آنان كردن يعني: ياري« آنان كردنياري بر شماست پس»خواستند؛  ياري

شما  ميان كه گروهي عليه»بجويند  از شما ياريكه اين «مگر» است شما فر 

 پيمان هم گروه ، نبايد آنها را عليهصورتدر اين كه «است انيپيم آنان و ميان

ياري  كهشود در حالي ناگزير بايد رعايت كنيد زيرا عهد و پيمان خود ياري

و  است پيمان اين ، شكستنپيمانانتان هم عليه موصوف مسلمانان كردن
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شما و  ميان را كه عهديپس ندارد را دوست شكنانو پيمان خائنان خداوند

 و خدا به»نشكنيد  آنمدت  رسيدنپايان  تا به است پيمانتان هم گروه آن ميان

تجاوز  الهي از حدود مشروع باشيد كه هوش لذا به «كنيد، بيناستمي آنچه

 نكنيد.

  

علَوُهُ تكَُنْ فِتنْةٌَ فِي الْْرَْضِ وَفسََادٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بَعْضٍ إِلََّّ تفَْ 

 ( 73كَبِيرٌ )

، در بيان اين «ديگرند برخي دوستان از آنان كفر ورزيدند، برخي كهو كساني»

و همياري  كه: نبايد با كفار دوستي است مسلمانان براي كنايي پيام اين برگيرنده

 «كار نبنديددستور را به اگر اين» است منتفي نانآ ميان ولايتي نمايند و هر نوع

 را با تفصيلي با آنان و همياري با مؤمنان ! اگر دستور موالاتمسلمانان يعني: اي

 در زمين»كار نبنديد را به با كافران موالات دستور تر  گونه ذكر شد، همين كه

اگر  در دنيا، چه و هم در دين هم «پديد خواهد آمد بزرگ و فسادي فتنه

نشناسند، در  خود يد واحده نشوند و كفر را عليه كفار يد واحده عليه مسلمانان

 خواهد كرد و فساد فراگير خواهد شد. در حديث ، لابد كفر غلبهصورتاين

 با مشر  هر كس  :مثله فانه معه و سكن المشر  جامع من»است: آمده شريف

 «.است او نيز مانند وي گزيد پس سكونت مكان او در يك و همراه رآميختد

  

ِ وَالَّذِينَ آوََوْا وَنصََرُوا أوُلَئكَِ همُُ  وَالَّذِينَ آمََنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوُا فِي سَبيِلِ اللََّّ

 (74الْمُؤْمِنوُنَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْنٌ كَرِيمٌ )

 الله جهاد نمودند و كساني و در راه كرده و هارت آورده ايمان كهو كساني»

در  يعني: آنان «اندواقعي مؤمنان همان اند، آنانكرده و نصرت دادهپناه  كه
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و  از وطن هجرت ـ چون ايمان و مقتضيات خود كاملند زيرا ايجابات ايمان

 ـ را فراهم آن و در راه خاطر عقيده هب و مسكن و مال از خانواده جدايي

در  گناهانشان براي «آمرزشي» از نزد خداوند متعال «است آنان براي»اند آورده

 ايشايسته كريم: روزي رزق «است كريمي رزق»در دنيا  آنان براي «و» آخرت

گوارا و لذيذ  حال و در عين بوده و پا  خالص آلودگي از هرگونه كه است

 باشد. نداشته انقطاعي هيچ كه است ايباشد، يا روزي

  

وَالَّذِينَ آمََنوُا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوُا مَعَكُمْ فأَوُلَئكَِ مِنْكُمْ وَأوُلوُ الْْرَْحَامِ 

َ بكُِل ِ شَيْءٍ  ِ إنَِّ اللََّّ  (75عَلِيمٌ ) بَعْضُهُمْ أوَْلىَ بِبَعْضٍ فيِ كِتاَبِ اللََّّ

و » آيات اين يعني: بعد از نزول «اندآورده ايمان بعد از اين كهو كساني»

جهاد و  كاروان به يعني: بالاخره «اندشما جهاد كرده و همراه نمودههارت 

 در استحقاق يعني: ايشان «شمايند نيز از زمره گروه اين»اند پيوستههجرت 

و  نيك اياز روزي و برخورداري و مغفرت ايمان ، كمالريگو ياري موالات

 موالات در حكم اينان كه شويمو انصارند. يادآور مي مهاجران ، از جملهشايسته

، يا نسبي يعني: نزديكان «قرابت و صاحبان»از مؤمنانند  چهارم دسته

 وي يعني: در حكم «اخد ديگر در كتابيك به نسبت»سببي  خويشاوندان

 اين ديگر شاملآنها از يك بردناز هرچيز ديگر، ميراث قبل كه «سزاوارترند»

 است و قرابت همانا نزديكي كهآن خاطر وجود سببشود، بهمي سزاوارتر بودن

 «.داناستهر چيزي  ، خدا بهآري»

بستند، د عقد برادري خو اصحاب در ميان صخدا رسول»گويد: مي عباسابن

 پيوند و خويشاوندي حكم ديگر به از آنها از بعضي ، بعضياساس بر اين كه
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،  (وَأوُلوُ الْْرَْحَامِ...)شد:  نازل كريمه آيه اين كهبردند تا آنمي ، ميراثعقيده

 نسب به گرديد و ميراث منسوخ عقيده خويشاوندي بر اساس بردن ميراث گاهآن

 رابطه يعني« عامهولايت». اما است حكم آن ناسخ آيه يعني: اين«. گرفت تعلق

تا  پايدار كه است، امري عقيده و خويشاوندي مسلمانان ميان و تعاون نصرت

 .است باقي روز قيامت
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 ﴾ توبه ءسوره﴿

 .است ( آيه021) و داراي است مدني
  

 مؤمنانتوبه بيان در آن ناميدند كه« توبه» جهت را بدان سوره اين :تسميه وجه

 .استشده  مخصوصا، مطرح تبو  از جنگ كنندگان تخلف عموما و توبه

 بعد از فتح سال يك ، يعنيهجري نهم در سال توبه سوره كه ذكر است شايان

 شد. نازل مكه

، در اين تبو  از غزوه بعد از برگشتن صخدا كنند: رسولمي نقل مفسران

 سال در اين مشركان ياد آوردند كه به بروند، ليكن سفر حج به بودند كه انديشه

با  كه از اين كنند پسمي طواف برهنه كعبه ، در خانهقبل سالهاي عادت بههم 

را  ابوبكر صديق سال رو در آنردند، از اينك كراهت يكجا باشند، احساسآنان 

عازم  ابوبكر كند و چون اقامه مردم را به حج كردند تا مناسك تعيين امير حج

فرستادند  را با علي سوره از اين اول آيه ، دهوي دنبالبه صحضرت شد، آن

نمايد و  ابلاغ حج ر مناسكد مردم كافه و به مكه مردم را به آيات تا اين

بود ـ  بسيار شده از سويشان شكنيپيمان كهرا ـ بعد از آن مشركانپيمانهاي 

ندا  گونه اين را در مناسك مردم كند؛ علي اعلام و ملغي افگنده آنان سويبه

 كرد:مي

 .شودنمي داخل بهشت ديگر به ، كسيمؤمن ! جز انسانمردم اي»

 كند. طواف برهنه كعبه نبايد در خانه كس ، هيچبعد از اين

گرد  الحرامدر بيت و كافر نبايد با هم ، ديگر مسلمانسال اين بعد از گذشت

 آيند.
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رسيدن  پايان تا به ، پيمانشاست پيماني صخدا او و رسول ميان كه هر كس

 مهلت ندارد، بداند كه پيماني با ايشان هك و هر كس اعتبار است داراي مدتش

 «.و بس است فقط چهار ماه وي

 هايسوره از اوايل« انفال» سوره ص فرمود: كه است شده روايت از عثمان

و  است در آن شده نازل هايسوره از آخرين« برائه» و سوره در مدينه شده نازل

« برائه» كه پنداشتم چنين بود، من« انفال» داستان شبيه« هبرائ» داستان از آنجا كه

ما  براي كه كردند درحالي رحلت صخدا رسول ، از طرفياست« انفال»جزء 

 اين ، منجهت همين يا خير، به است« انفال»جزء « برائه» بودند كه نكردهبيان 

دهنده( بسِْمِ اللَّهِ  فاصله آنها )آيه و ميان ساخته پيوسته هم را به دو سوره

 «.الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ را ننوشتم

و  اقتدا كرده وي نيز به عثمان بعد از اميرالمؤمنين اصحاب كه بايد دانست

 )بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحيِمِ ( را ننوشتند. در آغاز آن

برائه )بِسْمِ اللَّهِ  چرا در آغاز سوره كه مپرسيد از علي»گويد: مي كعباسابن

 ؟ فرمود: زيرا )بسِْمِ اللَّهِ الرَّحْمَـنِ الرَّحيِمِ ( اماننشده الرَّحْمـَنِ الرَّحيِمِ ( نوشته

 ، امانيپيمانها را فرود آورد لذا در آن كردن شمشير و ملغي حكم و برائهاست 

 و براي است سوره مشهور اين از نامهاي« ذابع»و « برائه»، جهتبدين«. نيست

نقل  را چنين آن نامهاي نسفي كهچنان است شده ديگر نيز روايت نام چندينآن 

 رازهاي)افشاكننده  از نفاق(، مبعثره كننده )بيزاري ، مقشقشه، توبهبرائه»كند: مي

و  منافقان )خواركننده مشركان(، مخزيه و منافقان زننده )برهم منافقان(، مشرده

ـ  و مدمدمه، منكله ، حافرهو مشركان(، مثيره )رسواگر منافقان مشركان(، فاضحه

 «.كفار و منافقان تارومار كننده اند ـ يعنيهم شبيه در معني كه
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زيرقرار  ابانتخ سه ، در ميانكتاب اند: اهلگفته سوره اين آيات علما در روشني

 دارند:

 .اسلام ـ پذيرفتن 1

 .جنگ به دادنـ تن  8

 .جزيه ـ قبول 3

رو ندارند: پذيرفتن  بيشتر پيش علما ـ دو انتخاب اجماع ـ به عرب اما مشركان

در  نظر دارند ولي اختلاف عرب فقها در غير مشركان . وليشدن، يا كشته اسلام

 كتاب ـ مانند اهل با مجوس ـ از جمله عرب ير از مشركان، با غتاريخ طول

، رمز جزيه كه ذكر است . شايانشده نيز پذيرفته جزيه از آنان ، يعنيرفتار شده

 .است و مسلمانان اسلام سلطه به نهادنگردن 

 كتاب و اهل مشركان عليه و جنگ برائت ، از اعلامسوره اين نخست آيات البته

 گويد.مي سخن

  

ِ وَرَسُولِهِ إلِىَ الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )  ( 1بَرَاءَةٌ مِنَ اللََّّ

 آن به نسبت خدا و پيامبرش از طرف است برائتي اعلام» آيات «اين»

سوگند  با كه استعهد: عقد و پيماني «بوديد عهد بسته با آنان كهمشركاني

او و  دهد كهخبر مي مسلمانان به عزوجل باشد. خداي شدهساخته  محكم

 ، از ايناست داده كفار روي از سوي كه هاييشكنيپيمانسبب به پيامبرش

 واجب مسلمان ، بر معاهدينكنند بنابراينمي و بيزاريبرائت  اعلام معاهدات

 كنند. اعتبار اعلامرا بي آنان تا عهدها و پيمانهاي است
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 در قبال مشركان ، وضعيتموقعيت در آن كه كنيممي ملاحظه كلي نگاه در يك

 زير نبود: از حالات خار  مسلمانان

با  كه نداشتند و كساني داشتند، يا پيماني پيماني آنها با مسلمانان كهيا اين

 كه و كساني يا نداشت داشت معيني مدت ا پيمانشانداشتند؛ ي پيماني مسلمانان

 بود، يا بيشتر از آن كمتر از چهار ماه مدت ، يا اينداشت معيني مدت پيمانشان

 تعهدات به آن ، يا صاحبانداشت وقت بيشتر از چهارماه پيمانشان كه وكساني

 خود وفادار بودند يا خير.

 :شد كه ، اعلامبنابراين

اين  شاندارند، حكم مسلمانان عليه شكنيو پيمان خيانت نيت كه ـ كساني 1

 گذشت(. انفال در سوره حكم شود )اين اعتبار اعلاملغو و بي پيمانشان كه است

 وقت بيشتر از چهار ماه خود وفادارند و پيمانشان تعهدات به كه ـ كساني 8

 وفا كرد. با آنان پيمان دارد، بايد به

 كمتر از چهار ماه دارند، يا پيمانشان از قيد زمان مطلق پيماني كه ـ كساني 3

ـ و  خوانيمبعد مي در آيه كهداد ـ چنان فرصت چهار ماه آنان دارد، بايد بهوقت

 .مدار اعتبار نيست با آنان عهد و پيماني ، ديگر هيچبعداز آن

بيان  سوره اين در مقدمه آنان ندارند، حكم با مسلمانان پيماني كه مشركانيـ  4

 شد.

  

 َ ِ وَأنََّ اللََّّ فسَِيحُوا فيِ الْْرَْضِ أرَْبَعةََ أشَْهُرٍ وَاعْلمَُوا أنََّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللََّّ

 ( 2مُخْزِي الْكَافِرِينَ )

بعد از  سبحان : خداييعني «بگرديد مينديگر در ز ! چهارماهمشركان اي پس»

طور ديگر به چهارماه داد كه مجال آنان ، بهمشركان پيمان كردن اعتبار اعلامبي
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خواهند بروند و مي كه هرجايي سير كنند و به در زمين كامل و با امنيت آزادانه

خدا و رسولش  جنگي ، دشمنمدت بعد از اين شوند ولي آماده جنگ براي

كثير ترجيحا بر آن شوند. ابنمي شوند، كشته يافته كهو در هرجايي شده شناخته

، دهم آن و پايان هجري نهم اكبر سال ، روز حجمدت آغاز اين كه است

توانيد خدا را عاجز شما نمي و بدانيد كه»بود.  هجري دهم الاخر سالربيع

عجز ما  شما از روي براي چهارماهه مهلت اين تعيين : بدانيد كهعنيي «گردانيد

كار شود يابد، توبهمي توبه توفيق كه تا كسي است مصلحتي از روي بلكه نيست

و »آوريد  ستوه توانيد او را بهنداريد و نمي گريزي از خداوند و بدانيد كه

، در است آنان : خوار و خردكنندهيعني «است انكافر خدا رسواكننده بدانيد كه

بر  كه كساني نمودن؛ با عذاب و در آخرت درآوردناسارت  و به دنيا؛ باكشتن

 فشارند.مي كفر پاي

  

َ بَرِيءٌ مِنَ  ِ الْْكَْبَرِ أنََّ اللََّّ ِ وَرَسُولِهِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الْحَج  وَأذَاَنٌ مِنَ اللََّّ

مُشْرِكِينَ وَرَسُولهُُ فإَِنْ تبُْتمُْ فهَُوَ خَيْرٌ لكَُمْ وَإنِْ توََلَّيْتمُْ فاَعْلمَُوا أنََّكُمْ غَيْرُ الْ 

رِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعذَاَبٍ ألَِيمٍ ) ِ وَبشَ ِ  (3مُعْجِزِي اللََّّ

او  لالله و رسو از جانب» است عامي و اعلان : اعلام: يعنيأذان «است و اذاني»

در روز حج » و گروهي قوم اختصاص ، بدونمردم كافه : براييعني «مردم براي

و  احناف و در مذهب روز عيد اضحي مالك روز، در مذهب اين كه «اكبر

در  همه مردم كه است دليل اين به« اكبر» به آن . توصيفاست ، روز عرفهشافعي

شود، يا بدان مي انجام در آن حج افعال معظم آيند چراكهيم روز، گرد هم اين

شود. ميناميده « اكبر حج»، مناسك ، اينشده ناميده« اصغر حج» عمره كه سبب

در  آناعلام  كه است ، ايناعلاميه اين ابلاغ براي خاص وقت اين تعيين دليل
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 شكنيپيمان، تهمت بعد از آن باشد كهفراگير مي، آشكار و عام روز؛ چنان اين

در  مردم تمامبه  آن ديگر، رسيدن چسبد، از سوينمي مسلمانان به وجه هيچ به

 .است شده روز، تضمين اين

او از  گمان: بييعني «بيزار است خدا از مشركان كه»: است اين اعلاميه اين متن

. بيزار است قطعا از آنان «او نيز و رسول»جويد مي برائت شكنپيمان مشركان

از مشركان  و بيزاري« برائت» ، از ثبوتاول در آيه تعالي حق كه كنيممي ملاحظه

، ناظر اول در آيه« برائت» ثبوت دارد. البتهمي را اعلام ، آنآيه خبر داد و در اين

در اينجا، عام  برائت داشتند، اما اعلام پيماني مسلمانان با بود كه بر مشركاني

براي » توبه «آن»از كفر،  «كرديد اگر توبه پس». مشركان در مورد تمام است

 و بر كفر خويش «بگردانيد و اگر روي» در آن از استمرارتان «شما بهتر است

 : از وييعني «خداوند نيستيد كنندهشما درمانده  بدانيد كه پس»بمانيد باقي 

 مجازات لذا شما را در برابر اعمالتان شماست او دريابنده نيستيد بلكهگريزنده 

 .بر كفرشان جزايي عنوان به «خبر ده دردناك را از عذاب وكافران»كند مي

  

وكُمْ شَيْئاا وَلمَْ يظَُاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحََداا إِلََّّ الَّذِينَ عَاهَدْتمُْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثمَُّ لمَْ ينَْقصُُ 

َ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ ) وا إلَِيْهِمْ عَهْدهَُمْ إلِىَ مُدَّتِهِمْ إنَِّ اللََّّ  ( 4فأَتَمُِّ

خود را  از تعهدات ايد و چيزيبسته پيمان با آنان كه مشركاني مگر آن»

 در تعهداتشان فروگذاشتي هيچ انبشانو از ج «اندشما فروگذار نكردهبه نسبت

و »اند نكرده عهد شما را نقض كه معني اين ، بهاست نداده ـ ولو ناچيز ـ روي

را تمام  آنان پيمان اند پسنكرده شما پشتيباني را عليه» از دشمنانتان «كسهيچ

 «تا مدتشان»ايبند باشيد پ و كامل طور تام به عهد خود با آنان : بهيعني« كنيد
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باشد  ايد، هرچند بيشتر از چهار ماهعهد بسته با آنان كه مدتي : تا همانيعني

از او در  را كه : كسانييعني «داردمي را دوست خدا پرهيزگاران چرا كه»

 كنند.وفا مي عهد خويش ، بهدارند و بنابراينپروا مي محرماتش

بودند كه  ، كسانيبا مسلمانان عهد و پيمان : از اهلكه است ر آنب دليل آيه اين

بودند لذا خداي  كرده پايداري بر آن بودند كه هم و كساني عهد خود را شكسته

 شكنياند، پيمانكرده شكنيپيمان كه داد تا با كساني اجازه پيامبرش به سبحان

 اند تا بهنكرده شكنيپيمان كه خود با كساني عهد به كند و دستور داد كه

 وفا نمايد. آن مدت سررسيدن

( 8)در آيه  را كه چهار ماه در مدت گردش ، امر بهآيه اين كه كنيممي ملاحظه

فراتر  را از آن مجال استثنا كرد و در موردشان گروه ، در مورد ايناست آمده

 برد.

  

سَلَخَ الْْشَْهُرُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتمُُوهُمْ وَخُذوُهُمْ فإَِذاَ انْ 

كَاةَ  لََةَ وَآتَوَُا الزَّ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعدُوُا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ )  ( 5فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إنَِّ اللََّّ

تا  آنان ما به كه چهارماهي : همانيعني «شد سپري حرام ماههاي چون پس»

: در هر يعني «يافتيد بكشيد را هر جا كه مشركان»؛ ايمداده مهلت آن پايان

 با رعايت رسانيد، همراه قتلشان بجنگيد تا به را يافتيد، با آنان آنان كهمكاني

را  و آنان» است گردانيده با كفار مشروع در جنگ خداوند كه احكامي

شود، دستگير مي از آنان كه بگيريد زيرا كسي اسارت را به: آنان يعني «بگيريد

در بلاد  از تصرف شانحصر: بازداشتن «حصر درآوريدرا به  و آنان» اسير است

« بنشينيد در هر مرصدي آنان و براي» خود آنهاست اجازه جز به مسلمانان
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 : برايگيرد. يعنيمورد ترصد قرار مي از آندشمن  كه است گاهيمرصد: كمين

 و ترصد كنيد. را مراقبت ، آنانمواضع از آن بنشينيد كه در مواضعي آنان

 چهار ماه سر رسيدنبعد از به مشركان دستور كشتن متضمن كه كريمه آيه اين

خار   آن از حكم مشركي و هيچ بوده عام مشركان ، در مورد همهاست حرام

، عبارتند از: زنان ، كهاست كرده استثنايشان نبوي سنت كه ؛ جز آناننيست

و  را نداشته جنگيدن توان هر دليلي به كه ، افراد عاجز و ناتوانينابالغ كودكان

 پردازند.مي جزيه كه كتابي ند و اهلشومي شناخته غيرمحارب

 از مشركان گرداندنروي به مؤمنان در آن را كه ديگري ، هر آيهآيه اين همچنين

دارد مياعلام  آيه كند زيرا اينمي اند، منسوخدستور يافته بر آزارشان و شكيبايي

 ، بهاست آمده پايانبه در برخورد با مشركان صبر و شكيبايي ديگر دوره كه

 درحديث كعمراند. از ابنناميده« سيف آيه»را  كريمه آيه ، ايندليل همين

با كه  اممأمور شده»فرمودند:  صخدارسول كه است شده متواتر روايت شريف

و محمد  نيست يگانه جز خداي معبودي دهند كه گواهي كهتا آن مبجنگ 1مردم

 گونه اين را بپردازند و چون و نماز را برپا دارند و زكات خداست رسول

 و حساب اسلام حق مگر به است در پناه من از جانب كردند،خونها و اموالشان

كردند و نماز  اگر توبه پس»فرمايد: مي تعالي حق كهچنان«. باخداست كارشان

 حال را به : آنانيعني «گردانيد گشاده را بر آنان دادند، راه برپا داشتند وزكات

را بكشيد  آنان درآوريد و نه شانمحاصره به كنيد، نه اسيرشاننه  خود واگذاشته

ـ از  از اسلام قبل ا كهر آنچه است آمرزنده «است مهربان زيرا خدا آمرزنده»

                                                 

 .اندعرب علما مشركان اجماع ، به شريف حديث در اين مراد از مردم 1 
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بعد از  را از آنان قتل ؛ زيرا حكماست اند، مهربانگشته ـ مرتكب كفر وخيانت

 دارد.برمي شدنشانمسلمان 

  

ِ ثمَُّ أبَْلِغْهُ مَأمَْنهَُ  وَإنِْ أحََدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتجََارَكَ فأَجَِرْهُ حَتَّى يسَْمَعَ كَلََمَ اللََّّ

 (6كَ بأِنََّهُمْ قوَْمٌ لََّ يَعْلمَُونَ )ذلَِ 

از »نزد تو آمد و  چهار ماه غير معاهد بعد از گذشت« از مشركان و اگر كسي»

و  او باش : پناهيعني «بده او پناه به» خواست : از تو امانيعني «خواست تو پناه

تدبر كند  بايد، در آن كهاز تو و چنان «خدا را بشنود تا كلام» كن از او حمايت

: اگر يعني «برسان امنش جاي او را به سپس»شود  واقف دعوتت و برحقيقت

 است ايمن در آن كه سرزميني نشد، او را به ، مسلمانخدا كلام بعد از شنيدن

 تا با وي جايز است ، برايترساندي مأمنش او را به كهو بعد از آن برسان

 مأمن و به شده ، او ديگر از جوار )پناه( تو خار هنگام زيرا در آن يبجنگ

نبايد مورد آزار قرار  : مستأمنكه است بر آن دليل آيه . ايناست رسيده خويش

 دادن پناه فرمان «اين»شود.  داده كشورش به بازگشتاو امكان  گيرد و بايد به

 وسيله كه نافعي از علم : آنانيعني «نادانند قومي آنان كه است از آن» آنان به

 سبب را بدين گروه اين به دادناند لذا امان بهره، بيتمييز خير از شر است

 ما در ميان پيدا كنند و دعوت ما آگاهي دينبه  تا نسبت ايمگردانيده مشروع

 منتشر شود. بندگانمان

، يا تجاري ، يا سياسيديني اهداف براي امان حكم بودن مفيد عام كريمه آيه

شود.  خواسته وي )زمامدار مسلمان( يا نايب از امام امان اين ـ چنانچه است

در دار  دائمي اقامت حق : مستأمناند كهكرده امر تصريح بر اين احنافالبته 

ـ در دار  ضرورتي ـ براي چهار ماه مدت فقط بهتواند و مي را نداشته اسلام
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 را به تا مستأمن است )زمامدار مسلمان( واجب بر امام گزيند پساقامت  اسلام

كند  او اعلام دستور دهد و به از كشور اسلامي خرو  ، بهنياز وي برآمدن هنگام

در كشور  اقامت به سال يك مدت به ، باز هماگر بعد از دستور خرو  كه

شود و مي تبديل شهروند ذمي يك ، بهمدت داد، او بعد از اين ادامه اسلامي

 را بپردازد. و بايد آن مقرر است بر وي ، جزيهبنابراين

  

ِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلََّّ الَّذِينَ عَاهَدْ  تمُْ عِنْدَ كَيْفَ يكَُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللََّّ

َ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ )  ( 7الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فمََا اسْتقَاَمُوا لَكُمْ فاَسْتقَِيمُوا لَهُمْ إنَِّ اللََّّ

: يعني «تواند بود او عهدي نزد خدا و نزد فرستاده مشركان براي چگونه»

 داشته رسولشو نزد  نزد خداوند ، عهد و پيمانيگروه اين كه استمحال 

و  داشته شما پنهان را براي اضداد شما هستند و غدر و خيانت كهآن باشند، حال

با  ندوزيد كه امر طمع اين به هستند تا عهد شما را بشكنند پسفرصتي در پي 

مگر »نكنيد  هم نفس ، حديثرابطه ببنديد و با خود در اينعهد و پيماني  آنان

عهد را  و آن «بوديد عهد بسته كنار مسادالحرامبا آنان  كه كسانيدر مورد 

پايدار  با شما بر سر عهد پايدارند شما نيز با آنان كه مادام پس»نشكستند 

از  قبل ساليك كه است حديبيه صلحنجنگيد. مراد؛ پيمان : با آنانيعني «باشيد

: مراد از قولي منعقد گرديد. به ومشركان صاكرمپيامبر  ، در ميانسوره اين نزول

 بودند.« كنانهبني»پايدار بر عهد خود: قوم  قوم آن

، در عهد خود الهي فرمان ، بر اساسو مسلمانان صخدا رسول كه بايد دانست

، از حديبيه معاهده ماندند و بر مبناي استوار باقي مكه و مردم با قريش

 و مسلمانان قريش ميان ، متاركههجري هشتم تا سال هجري ششم سالهالقعدذي

 بكر را كهبني و قبيله عهد خود را شكسته قريش كهتا آن استمرار داشت
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 بودند، ياري صخدا رسول پيمان هم كه خزاعه بودند بر قبيله پيمانشانهم

و در  شده مصمم با آنان جنگ به صاخد رسول بود كه هنگام دادند، در اين

 را دوست خداوند متقيان هرآينه»كردند  را فتح مكههجري  هشتم سال رمضان

 ، از اعمالبر آن و استواري عهد و پايداري وفا بهكه اين به است اشاره «داردمي

 .است متقيان
  

ةا يرُْضُونَكُمْ بأِفَْوَاهِهِمْ وَتأَبْىَ كَيْفَ وَإنِْ يظَْهَرُوا عَليَْكُمْ لََّ يَ  رْقبُوُا فِيكُمْ إلًَِّّ وَلََّ ذِمَّ

 ( 8قلُوُبهُُمْ وَأكَْثرَُهُمْ فاَسِقوُنَ )

اگر بر شما  كه، با ايناست عهدي» مشركان : براييعني «آنان براي چگونه»

شما  : در حقيعني «دارندنمي شما نگاه در باب»پيدا كنند  و غلبه «يابند دست

: ذمه «را ايذمه و نه» است و خويشاوندي : قرابتال «را الي»كنند نمي مراعات

، و خوشگويي با مجامله «كنندمي راضي شما را با زبانشان» است عهد و پيمان

 كهآن حال»دارند  نگه آورند و شما را راضي دسترا به دلهايتان كهاين براي

 و بغض پر از كينه تپد زيرا دلهايشانمي آن و برخلاف «ابا دارد از آن دلهايشان

 شما در آن و نقص زيان كه است دار چيزيدوست ، دلهايشانشماستعليه 

 باكياز: تمرد و بي است عبارت فسقشان «فاسقند آنان و بيشترين»است  نهفته

 و عدم شكني با پيمان حق از دايره شدنو بيرون  انيبر نافرم در كفر، جسارت

 .معاهدات رعايت
  

ِ ثمََناا قلَِيلَا فَصَدُّوا عَنْ سَبيِلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )  ( 9اشْترََوْا بِآيَاَتِ اللََّّ

، آن از جمله را كه قرآن : آياتيعني «فروختند ناچيزي بهاي خدا را به آيات»

هاي همانا بهره كه و پستي اند  بهاي ، بهعهد است دستور وفا به متضمن آيات
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روي خود از حق «الله باز داشتند و از راه»، فروختند مورد نظر آنهاست فاني

 چه آنان راستي به»بازداشتند  حق را نيز از راه از مردم برتافتند و غير خويش

 بود. بد و ناشايست چه كاركردشان : اينيعني «دادندمي اناام عماليبدا

  

ةا وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُعْتدَوُنَ )  ( 11لََّ يَرْقبُوُنَ فيِ مُؤْمِنٍ إلًَِّّ وَلََّ ذِمَّ

: يعني «الهيچ » ، يا غير ايشانصخدا رسول از ياران اعم« مؤمني هيچ درباره»

: نزد يعني «كنندنميرا رعايت » : پيمانييعني «ايو ذمه» پيوند خويشاوندي

 . بهنيست مطرح مؤمنان از حقوق حقي هيچ ، مراعاتوجه هيچ مطلقا و به آنان

 اصحاب را در خصوص آنان از سوي حق رعايت ( عدم2) در آيه ترتيب اين

فرمود  بيان طور عامبه ؤمنانم ذكر كرد و در اينجا در مورد همه صخدا رسول

 سويبه ، از حد حلالشكني با پيمان : آنانيعني «تااوزكارانند همان و آنان»

 كه كساني اند. پسرسيده آن منتهاي اند. يا در شر و تمرد بهتجاوز كرده حرام

 امنيتاز  برخورداري شايسته باشند، چگونه چنيناين و حالي وضع داراي

 ؟برداشت با آنها دست از جنگ توانمي هستند و چگونه
  

لُ الْْيَاَتِ لِقَوْمٍ  ينِ وَنفُصَ ِ كَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ فيِ الد ِ لََةَ وَآتَوَُا الزَّ فإَِنْ تاَبوُا وَأقَاَمُوا الصَّ

 ( 11يَعْلمَُونَ )

و  لات پرستش نهاده گردن اسلام احكام و به از شر  «كردند اگر توبه پس»

 بر حق رسول و رسالت خدا وحدانيت را فروگذاشتند و به و عزي منات

 را دادند، در اين و نماز را برپا داشتند و زكات»دادند  گواهي صوي

، بنابراين «هستند»همانند شما  و مسلماناني «شما در دين برادران ، آنانصورت

 كه است شده روايت عباس. از ابنشما جايز نيست براي با آنان جنگيدن
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 كرده آنها را حرام خون نماز، يا ريختن با اهلجنگيدن  كريمه آيه اين»فرمود: 

« داريممي بيان روشني دانند، بهمي كه گروهيخود را براي  و ما آيات«. »است

 كنند. ما تأمل بايد در آيات پس

از آن  و امثال كريمه آيه اين به زكات با بازدارندگان در جنگ يقابوبكر صد

پردازند، آيا اگر نمي ، زكاتاز مسلمانان كرد. در عصر ما نيز بسياري تكيه آيات

 خاطر بودند؟! آسوده ما بود؛ اينان در ميان ابوبكري امروز هم

  

ةَ الْكُفْرِ إنَِّهُمْ لََّ وَإنِْ نكََثوُا أيَْمَانهَُمْ مِنْ بَعْ  دِ عَهْدِهِمْ وَطَعنَوُا فيِ دِينِكُمْ فَقاَتلِوُا أئَمَِّ

 ( 12أيَْمَانَ لَهُمْ لَعلََّهُمْ يَنْتهَُونَ )

: اگر يعني «شكستند خويش از پيمان خود را پس اگر سوگندهاي ولي»

اند، ا سوگند استوار كردهپيمانها را ب اند و آنبسته با مسلمانان را كهپيمانهايي 

را با  شكني: پيمانيعني «زدند طعنه شما در دينتان به» آن علاوهشكستند و به

 «كفر با ائمه پس»كردند  همراه آن به گوييو دشنام اسلامدين  به زدن طعنه

رو  از آن يادآوري كفر به سران تخصيص «بانگيد» آن وپيشوايان : با سرانيعني

 كفار ديگر، كشته كه نيست معني بدان لذا اين تر استمهم آنان قتل كه است

هرچند  كافران : سوگندهاييعني «نيست سوگندي آنان برايچرا كه »شوند نمي

سزاوار  خاطر آنبه تا آنان سوگند نيست ، اما در حقيقتسوگند است در صورت

از  «بازايستند باشد كه»بجنگيد  ! با آنانباشند. آري ومالشان خون ماندنمصون 

باز  براي باشيد كه هوش لذا به اسلام به زدن و طعنه شكنيكفر و پيمان

 وجود ندارد. جز جنگراهي  از فساد، هيچ شانداشتن

  

وا بإِِ  ا نَكَثوُا أيَْمَانَهُمْ وَهَمُّ ةٍ ألَََّ تقُاَتلِوُنَ قوَْما لَ مَرَّ سُولِ وَهُمْ بدَءَُوكُمْ أوََّ خْرَاجِ الرَّ

ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَوْهُ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ )  (13أتَخَْشَوْنَهُمْ فاَللََّّ
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خدا  رسول شدند كه خود را شكستند و بر آن سوگندهاي كه آيا با گروهي»

را با شما آغاز كردند،  بار جنگ نخستين بودند كه كنند و آنان را بيرون

 و تأكيد بر تحقق بر جنگ مؤمنان منظور برانگيختنبه خطاب اين «جنگيد؟نمي

كنند و  اخرا  را از مكه صرا بشكنند و پيامبرپيمان  كهزيرا كساني است آن

 پيكار شود و هر كس با آنان باشند، مسلما سزاوار آنند كه هم خود آغازگر جنگ

 آيا از آنان» است توبيخ شايسته گمانورزد، بي كوتاهي با آنان نگيدناز ج

آيند برسد ناخوش ايشما حادثه به آنان ازسوي ترسيد كه: مييعني «ترسيد؟مي

 كه است آن خدا سزاوارتر به»گذاريد؟ را فرومي با آنان جنگ علت همينو به

 پس فقط اوست حقيقي رسانو نفع رسانزيرا زيان «بترسيد، اگر مؤمنيد از وي

 شما را به تعالي حق كهبا كساني جنگيدنبايد تنها از او بترسيد و بدانيد كه 

 ايمان و بدانيد كه شماست خداترسي هاي، از نشانهاست داده جنگ آنها فرمان

 ديگري نيروي از هيچ جز از پروردگارش مؤمن كه است آن مستدعي كامل

 نترسيد. باشد لذا از غير خدا نداشته پروايي نترسد و از ديگران

   
ُ بأِيَْدِيكُمْ وَيخُْزِهِمْ وَينَْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيشَْفِ صُدوُرَ قوَْمٍ  بْهُمُ اللََّّ قاَتلِوُهُمْ يعُذَ ِ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ( وَيذُْهِبْ غَيْظَ قلُوُبهِِمْ وَيَتوُبُ 14مُؤْمِنِينَ ) ُ عَلىَ مَنْ يشََاءُ وَاللََّّ اللََّّ

(15) 

 كند و رسوايشانمي شما عذاب دسترا به بانگيد، خداوند آنان با آنان»

را  از مؤمنان گروهي هايگرداند و سينهپيروز مي سازد و شما را بر آنانمي

 مترتب بسياري ار مثبت، فوايد و آثشما با مشركان لذا برجنگ «بخشدشفا مي

 :، از جملهاست

 .آنان و اسير كردن ؛ با كشتنمؤمنان دستكفار به نمودن ـ عذاب 1
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مؤمنان  دست آنها به يا با اسارت رسوا ساختن اين ، كهآنان ـ رسوا ساختن 8

 آيد.فرود مي بر آنان كه ايو پستي ، يا با ذلتاست

 .بر آنان مسلمانان و مسلط كردن ـ پيروز ساختن 3

خود شاهد  كه مؤمني قوم هايدلها و سينه گردانيدن و خنك ـ شفا بخشيدن 4

پيمان  هم« خزاعه» ، قبيلهقوم ؛ ايناند. و بنابر رواياتنبوده جنگ وحاضر عرصه

« بكربني» قبيله را از سركوب هايشانسينه تعالي حق بودند كه صخدا رسول

 دلهايشان و خروش و خشم»دلشاد كرد.  شانشكست را به داد و آنان تشفي

سبب به را كه مؤمنان و غيظ دلهاي ، خشمبا جنگ سبحان : خداييعني «راببرد

 كند. بايد يادآور شد كهمي بودند، برطرف برافروخته كفار سخت شكنيپيمان

 هر كه و خدا توبه» است كريم قرآن معجزه و اين يافت قتحق ها همهوعدهاين 

 مكه در روز فتح را كه مكه از مردم كساني توبه كهچنان «پذيردرا بخواهد مي

 هم . اينشد، پذيرفت سامان به نيك آوردند و اسلامشان كردند و اسلام توبه

 آنان و توبه مشركان الوقوع قريب شدن از مسلمان كريم قرآن كه است خبري

 به «است حكيم و خدا داناي» پيوست تحقق خبر نيز به دهد و اينمي

 .است حكمت صاحب كاراناز توبه توبهدانا و در قبول  آينده رويدادهاي
  

ُ الَّذِينَ جَاهَ  ا يَعْلَمِ اللََّّ ِ أمَْ حَسِبْتمُْ أنَْ تتُرَْكُوا وَلمََّ دوُا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذوُا مِنْ دوُنِ اللََّّ

ُ خَبيِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ )  (16وَلََّ رَسُولِهِ وَلََّ الْمُؤْمِنيِنَ وَلِيجَةا وَاللََّّ

 و ضرورت حكمت و بيان جنگ فرضيت ، اعلاماز مشركان بيزاري بعد از اعلام

آيا »پردازد: مي مؤمنان بينيو جهان اهديدگ تصحيح به قرآني سياق ، اينكآن

مورد ابتلا و  در اموري كهآن بي «شويدخود واگذار مي به ايد كهپنداشته

ديگر متمايز ساخته امور از يك با آن و منافق مؤمن قرار بگيريد كه آزمايش
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اند، دهجهاد كر از شما را كه خداوند تا هنوز كساني كه در حالي»شوند مي

 خود واگذاشته حال به نپنداريد كه : چنينيعني «؟است متمايز نگردانيده

اند از غير مخلص در جهادشان را كه هنوز كساني خداوند كهشويد، با آنمي

جز خدا و پيامبر و » را نيز كه كساني «و» است متمايز نگردانيدهمخلصان 

: ؟ وليجهاست متمايز نساخته از مشركان «اندگرفتهن پنهانيدوست  هيچ مؤمنان

حتما  : خداونداست اين معني . حاصلاست پنهانياسرار و دوست  محرم

و  جز خدا، رسولش كه ناپذير را از كساني و سازش مجاهد باصلابت گروه

 اسرار مسلماناناند و گرفته پنهاني راز و دوستهمخود از مشركان  ، برايمؤمنان

اند، متمايز كرده آگاهشان مسلمانان و از امور و مسائل كرده فاش را نزد آنان

و  «است آگاه»از خير و شر  اعم «كار و كردار شما و خداوند به»گرداند مي

 دهد.جزا مي شما را در برابر آن

  

 ِ  شَاهِدِينَ عَلىَ أنَْفسُِهِمْ باِلْكُفْرِ أوُلَئكَِ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أنَْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللََّّ

 ( 17حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ وَفيِ النَّارِ هُمْ خَالِدوُنَ )

و روا  صحيح آنان : براييعني «مساجد خدا را آباد كنند را نرسد كه مشركان»

امر  و به ادهقرار د برداريمورد بهره باطلشان مساجد را در عبادات كه نيست

 ، مخصوصا مسجدالحرامآيه : مراد اينقولي مساجد بپردازند. به و خدمتآباداني 

كفر؛  عملي دادن با انجام «دهندمي شهادت كفر خويش به كهدرحالي»است 

 آنها پس براي و نيايش عبادت و تقديم خدايي آنها به ، گرفتنبتاننصب  چون

 مؤمنان فقط از شأن مساجد كه با آباد ساختن اعمالي چنين ميان توانيم چگونه

 است آنان قول آنها بر كفر، اين دادن : مراد از گواهيقولي كرد؟به ، جمعاست

ـ  و ما ملك تملكه إلا شريكا هو لك لك لاشريك لبيك: »خويش در طواف
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از خود  كه ، جز شريكينيست تو شريكي براي، حاضريم فرمان پروردگارا! به

 آنانند كه»« او دارد!! كه آنچه و مالك هستيشريك  آن و تو مالك توست

 تباه» است خيري اعمال پنداشتند كهكردند و ميافتخارمي بدان كه «اعمالشان

 اثري و هيچ شده باطل اعمالشان اين مساجد. يعني، آبادسازي و از جمله «شده

 «.جاودانند و خود در آتش» نمانده باقي آن براي

  

كَاةَ  لََةَ وَآتَىَ الزَّ ِ وَالْيوَْمِ الْْخَِرِ وَأقَاَمَ الصَّ ِ مَنْ آمََنَ باِللََّّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللََّّ

َ فَعسََى أوُلَئكَِ أنَْ يَكُونوُا مِنَ   (18الْمُهْتدَِينَ ) وَلَمْ يَخْشَ إلََِّّ اللََّّ

 كه» و حسي معنوي آباد ساختن به «كنندآباد مي مساجد خدا را تنها كساني»

و جز از  داده و زكات و نماز برپاداشته آورده ايمان خدا و روز آخرتبه 

را ـ  شايسته اعمال ، اينمؤمن تنها انسان كه نيست و شكي «اندخدا نترسيده

 ، فقط مؤمندهد بنابراينمي ـ انجام داده فرمان بدانپروردگار متعال  كهچنان

 تهي اوصاف از اين كه كسي نه مساجد است سزاوار آباد ساختن يكتاپرست

 است اند، اينديگر نترسيده كس از هيچ جز خداايشان  كهباشد. مراد از اين

 دين يا از غير آنها در باب ايپنداري ا خداي، ي، يا بشرياز بتي : ايشانكه

، امر غير خدايي از آن ترس سببتا بهنبوده  چنان كه معني اين اند، بهنترسيده

 از چيزهاي ؛ ترسبرگزينند، در غير آن وي را بر رضاي غير خدا رضاي

باشد نمي خود از آن نگهداري قادر به انسان كه است امر طبعي يك ترسنا 

 اين و هدايت يابيراه هرگاه «باشند يافتگاناز راه گروه اين كه اميد است پس»

 خواهد بود حال باشد، چگونه، فقط در حد اميد و توقع يكتاپرست مؤمنان

گويد: هر كثير مينيستند! ابنموصوف  صفات از اين يكهيچ به كه كفاري
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 است و ثابت باشد، حق خداوندمربوط به كه كريم در قرآن« د استعسي: امي»

: ، يعنياست بندگان به راجع آيه : اميد در اينقولي . بهاست يافتنيو يقينا تحقق 

 خود اميدوار باشند. بودن يافتهراه آنها بايد به

  

ِ وَعِمَارَةَ الْمَ   الْحَاج 
ِ وَالْيوَْمِ الْْخَِرِ أجََعلَْتمُْ سِقاَيةََ سْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمََنَ باِللََّّ

ُ لََّ يهَْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ) ِ وَاللََّّ ِ لََّ يسَْتوَُونَ عِنْدَ اللََّّ  ( 19وَجَاهَدَ فيِ سَبِيلِ اللََّّ

قرار  كسي را همانند عم  مسادالحرام و آبادكردن حاجيان به دادنآيا آب »

؟  استاو جهاد كرده  و در راه آورده ايمان خدا و روز آخرت بهايد كه هداد

و  حجا  به دهندهكافر آب گروه : اينيعني« نيستند دو نزد خدا يكسان ! ايننه

و جهادگر در  و روز آخرت خدا به مؤمن گروه ، با آنمسجدالحرام آبادكننده

، بر و جايگاه از نظر عمل كنند كهادعا مي چگونه س، برابر نيستند پوي راه

« كندنمي ستمگر را هدايت و خداوند گروه»دارند؟  و برتري بهتري مؤمنان

 حالشان به سودي هيچ مسجدالحرامآبادكردن  را ستمگر ناميد، چرا كه آنان

 ندارد.

 فرمايد:، مينموده برتر را معرفي گروه سپس

  

ِ بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ أعَْظَمُ درََجَةا الَّ  ذِينَ آمََنوُا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدوُا فيِ سَبِيلِ اللََّّ

ِ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْفاَئِزُونَ )  (21عِنْدَ اللََّّ

 و جانهايشان خدا با اموال و در راه كرده و هارت آورده ايمان كه كساني»

 و جان و جهاد با مال و هجرت ايمان ميان كنندگان: جمعييعن «اندجهاد كرده

، است نزد خداوند متعال كه خيري دريافت و به «والاتر دارند نزد خدا مقامي»

كنند، سزاوارترند افتخار مي خويش شدهتباه اعمال به كه مشركي گروه به نسبت
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: يعني «رستگارانند همان ايشان» هياد شد اوصاف به موصوف «گروه و آن»

 از اهل غير آنان ، نهدر نزد خداوند رستگاري به يافتگانايشانند اختصاص 

 و مسجدالحرام بدهند و كعبه آب حاجيان به مشر  گروه آن ، هرچند كهشر 

 را آباد كنند.

  

رُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ  ( خَالِدِينَ 21وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فيِهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ ) يبُشَ ِ

َ عِنْدهَُ أجَْرٌ عَظِيمٌ )  ( 22فِيهَا أبَدَاا إنَِّ اللََّّ

از جانب  رحمتي به»مجاهد را  مؤمن گروه : آنيعني «را آنان پروردگارشان»

و پايدار دارند،  دائم هايدر آنها نعمت كه باغهايي و به خشنودي خود و به

و تصور  گرانتوصيف از توصيف كه است هاييو اينها نعمت «دهدميمژده 

از  گاههيچ كه و پايداري دائم : نعمتهايمقيم . نعيماست خار  تصوركنندگان

 كه خداست گمانطور ابد، بيبه جاودانند در آن»شود. خود جدا نمي صاحب

 ندارد، نشانه هرگز انقطاعي پاداش اين كهو اين «است رگبز نزد او پاداشي

 .استآن  عظمت

 چون»فرمود:  كه است شده روايت كريمه آيه نزول سبب در بيان عباساز ابن

: اگر شما گفت مؤمنان سرزنشبه در روز بدر اسير شد، در پاسخ عباس پدرم

كه  هستيم از كساني كرديد، ما هم ما پيشدستي و جهاد بر و هجرت در اسلام

را از بند رها  و اسيران داده را آب ، حجا را آباد كرده مسجدالحرام

ِ...)فرمود:  نازل خداوند متعال .پسكرديممي  : اعماليعني .(أجََعلَْتمُْ سِقاَيةََ الْحَاج 

 در دوران را كه نيكي اعمال تعالي و حق است بوده شر  شما، در دوران كذايي

 اين: »است ديگر آمده در روايتي«. پذيردباشد، نمي شده انجام شر 
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كرد و او را از  توبيخ سختي را به عباس حضرت بود كه طالبابيبنعلي

 «.نمود سرزنش درشتي به رحم و قطع صخدا رسول عليه حضور در جنگ

  

هَا الَّذِينَ آمََنوُا لََّ تتََّخِذوُا آبَاَءَكُمْ وَإخِْوَانَكُمْ أوَْلِياَءَ إنِِ اسْتحََبُّوا الْكُفْرَ عَلىَ ياَ أيَُّ 

يمَانِ وَمَنْ يتَوََلَّهُمْ مِنْكُمْ فأَوُلَئكَِ هُمُ الظَّالِمُونَ )  (23الِْْ

را  دادند، آنان ترجيح كفر را بر ايمان و برادرانتان ! اگر پدرانتانمؤمنان اي»

و كفار  مؤمنان ميان و دوستي پيوند ولايت قطع حكم اين «نگيريد دوستيبه 

 دوستي را به شما آنان از ميان و هر كس» است باقي تا روز قيامت كه است

خداوند  و شريعت و بر دين بر خود، بر مؤمنان «ستمكارانند همان گيرد، آنان

با كفار، از  : دوستيكه است بر آن دليل آنان ستمكار بودنبه  كم. حمتعال

 .است گناهان ترينو سنگين بزرگترين

 سرزنش ، دربارهبعد از آن و آيه كريمهآيه  : ايناست آمده نزول سبب در بيان

را  مؤمناني شد و بلاد كفر نازل بر تر  مؤمنان و برانگيختن از هجرت متخلفان

 نوعي ـ كه با آنان بودند، از موالات مانده در كفر باقي و برادرانشان پدران كه

 كرد. شود ـ نهيمي تلقي تأييد از آنان

  

قلُْ إنِْ كَانَ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ 

ِ اقْترََفْتمُُ  وهَا وَتجَِارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادهََا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنَهَا أحََبَّ إلَِيْكُمْ مِنَ اللََّّ

ُ لََّ يهَْدِي الْقَوْمَ  ُ بأِمَْرِهِ وَاللََّّ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فيِ سَبِيلِهِ فَترََبَّصُوا حَتَّى يأَتْيَِ اللََّّ

 ( 24الْفاَسِقِينَ )

، شخص عشيره «شما و عشيره و زنان و برادران انو پسر بگو: اگر پدران»

از  كه ايد و تاارتيكرده كسب كه و اموالي»او هستند  نسبي نزديكان

 فوت سبب به آن فروش در اينجا: عدم مراد از كساد اموال «بيمناكيدكسادش 
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 با مؤمنان رانكاف مقاطعه سبب، يا بهاز وطن و مفارقت خاطر هجرتبه وقت

و بدانها بسيار  داشته : آنها را خوشيعني «پسنديدمي كه و منزلهايي» است

آنها  و اثاثيه آنها و تجهيز اسباب به اندركار رسيدگيدستمايليد و هميشه 

نزد شما از خدا و »چيزها  ! اگر اينپسند و زيبا باشند. آريدلهستيد تا پيوسته 

با مشغول  كهطوري به «تر استداشتنيدوست وي هاد در راهو ج پيامبرش

 وي و جهاد در راه و هجرت اوامر وي واجراي خداوند آنها از حق به شدن

و  و عذاب «اجرا درآورد را به منتظر باشيد تا خدا فرمانش پس»ايد مانده غافل

را  فاسقان و خدا گروه»گرداند  ، محققاستوي  مشيت مقتضاي را كه مجازاتي

 صوي و رسول را ذكر شد، از خداآنچه  كه زيرا كساني «كندنمي هدايت

اند و سزاوار باشند، فاسق نداشته تمايل وي جهاد در راه و به تر داشتهدوست

 باشند.نمي هدايت

 كشيدنبا پيش  هك كساني براي است ، انذار و هشدار بزرگيكريمه آيه اين

در عصر ما  گروه اين كنند ـ كهمي ، از جهاد تخلفواهي هايعذرها و بهانه

ها و طمع از خداوند كه اند مسلمانانيو از خود راضي قدر غافلفراوانند! چه

 باشند؟! پناهمي وي خود سزاوار عذاب كهدارند، در حالي دورودرازي انتظارات

 را به مال كه گاهآن: »است آمده شريف . در حديثوي و عذاب خشم بر خدا از

 كه گاهكرديد ]معامله عينه[ و آن معامله نسيه به آن حقيقي بيشتر از قيمت مبلغي

 به كه گاهو جور است( و آن ستم از حكومت گاو را گرفتيد )كنايه هايدم

 خداوند گمانكرديد، بي را تر  خدا در راه و جهاد شده راضي كشاورزي

را از  برنگرديد، قطعا آن خويش دين تا به گرداند كهرا مسلط مي بر شما ذلتي

 «.كندشما دور نمي
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ُ فيِ مَوَاطِنَ كَثيِرَةٍ وَيَوْمَ حُنيَْنٍ إذِْ أعَْجَبتَكُْمْ كَثرَْتكُُمْ فلََمْ تغُْ  نِ عَنْكُمْ لَقدَْ نَصَرَكُمُ اللََّّ

 ( 25شَيْئاا وَضَاقتَْ عَلَيْكُمُ الْْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ ثمَُّ وَلَّيْتمُْ مُدْبِرِينَ )

شما  «كرد و نيز در روز حنين ياري بسياري قطعا خداوند شما را در مواضع»

 بسياري كه هنگامآن» است و طائف مكه در ميان ايوادي« حنين»كرد. را ياري 

، از حنين قبل اما در غزوات «بود آورده شگفت اد شما، شما را بهتعد

شاد  تعداد خويش بسياري ، بهغزوات بودند لذا در آن از نظر تعداد كم مسلمانان

را از شما  چيزي وجه هيچ تعداد، به بسياري آن ولي»شدند نميزده و شگفت

بر  كه و بيمي بر اثر ترس «گرديد ر شما تنگب فراخي با همه نكرد و زمين دفع

 «بوديد، برگشتيد كرده دشمن به پشت كهدرحاليسپس »بود  شده شما چيره

 خورديد. : شكستيعني

خبر رسيد كه  صخدا رسول ـ به مكه ـ بعد از فتح هجري هشتم سال در شوال

نبرد با  و براي متحد شده عوفبنمالك رهبري به« ثقيف»و « هوازن» قبايل

 به و چهارپايانشان ، گوسفندان، فرزندانبا زنان اينكاند و همگرديده آماده ايشان

( 18000) به كه همراهشان با مسلمانان صخدا اند. رسولآورده روي ميدان

از  ايگوينده هنگام آنها شتافتند. در اين مقابله شدند، بهمي بالغ مرد جنگي

 بود كه ! همانشويمنمي مغلوب تعداد خويش : امروز از كميگفت مسلمانان

كه  از مسلمانان اندكي با گروه صاكرم خوردند و تنها رسول شكست مسلمانان

 صپيامبر عموي شد ـ و ابوبكر، عمر، عباسمي بالغ حدود صد تن به تعدادشان

 به فراري مسلمانان كردند، سپس بودند ـ پايداري جمله آناز   وابوسفيان

 ميدان فرار، به هايخود آمدند و از عقبه به گفته لبيكص اكرم رسولنداي 

 كه شويمشد. يادآور مي ايشان و ظفر نصيب كارزار بازگشتند و نهايتا پيروزي
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پيروز شدند  نهايتا در آن مسلمانان كه است بر ضد مسلمانان غزوهآخرين  حنين

 از مرد مشركي صخدا رسول بود كه غزوه خوردند. دراين شكستو مشركان 

 گرفتند. عاريت را به هاييها و سلاح، زرهاميهبنصفواننام به

 ،غالباند: اگر سلطه گفته روايت اين با استناد به :شافعي و امام :ابوحنيفه امام

شود، اما  جستهياري  مشركان عليه از مشركان كه نيست باشد، باكي اسلام سلطه

 .است مكروه از مشركان جستن برتر بود، ياري شر  اگر حاكميت
  

ُ سَكِينَتهَُ عَلىَ رَسُولِهِ وَعَلىَ الْمُؤْمِنِينَ وَأنَْزَلَ جُنوُداا لَمْ ترََوْهَا  ثمَُّ أنَْزَلَ اللََّّ

 (26وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلَِكَ جَزَاءُ الْكَافرِِينَ )

: يعني «فرود آورد و بر مؤمنان خود را بر پيامبرش خداوند آرامش گاهآن»

 مايه را كه آرامشي ، خداوند متعالدر حنين مسلمانان موقت از شكست پس

 برطرف را از ايشان و هراس رسفرودآورد و ت شد بر ايشان خاطر ايشان تسكين

 با مشركان جنگ ميدان مجددا به يافتند كه جرأت ، مسلمانانكرد و در نتيجه

 بودند، بپيوندند. مراد اين در ميدان پايدارانه كه صخدا رسول برگردند و به

 كردند و پايداري كهبر كساني خود را هم آرامش خداوند متعال كه است

فرار كردند اما مجددا باز گشتند و جنگيدند  كهبركساني نخوردند و هم شكست

 فرو فرستاد كه و سپاهياني»نمود  آنها از انصار بودند ـ هر دو نازل اغلب ـ كه

و  با قتل« كرد را عذاب و كافران»بودند  فرشتگان كه «ديديدآنها را نمي

 «.كافران سزاي است و اين» وفرزندان اموال دادنو از دست  اسارت

  

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ ) ُ مِنْ بَعْدِ ذلَِكَ عَلىَ مَنْ يشََاءُ وَاللََّّ  ( 27ثمَُّ يتَوُبُ اللََّّ
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: خداوند يعني «پذيردرا بخواهد مي هر كس ، توبهخداوند بعد از اين سپس»

رو  اسلام سويبه كهر كسانيفرو فرستاد، ب در حنين بر كافران كه بعد از عذابي

كرد و  الهام هوازن قبيله را بر بقيه اسلام قبول كهشود چنانپذير ميآورند، توبه

، حنين روز از واقعه بيست بعد از گذشت كه طوريبه پذير گشتتوبهاز آنان 

 زندهو خدا آمر»شتافتند  صخدا رسول ملاقات به مسلمانيآنها با خلعت 

 «.است مهربان

  

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نجََسٌ فلَََ يقَْرَبوُا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ 

َ عَلِيمٌ  ُ مِنْ فَضْلِهِ إنِْ شَاءَ إنَِّ اللََّّ عَامِهِمْ هَذاَ وَإنِْ خِفْتمُْ عَيْلةَا فسََوْفَ يغُْنِيكُمُ اللََّّ

 ( 28) حَكِيمٌ 

، معنوي مراد نجاست «اندناس مشركان كه است اين ! حقيقتمؤمنان اي»

لذا كافر ذاتا  آنهاست زشت و عادات و اخلاق و ظلم شر  نجاستيعني 

را بر  كتاب كفار اهل غذاي ، خوردنسبحان زيرا خداي نيستالعين نجس

 در ظروف صخدا رسول كه شده ثابت ان، همچناست گردانيدهحلال  مسلمانان

آنها وضو گرفتند و كفار را در مسجد  كفار خوردند وآشاميدند، در ظروف

: كفار ذاتا قولي به . وليجمهور علماء است قول فرود آوردند. و اين خويش

د اننجس ، جسما همكنند بنابرايننمي جنابت غسل ،آنانگذشته اند، از آننجس

ـ  مكي حرم : كفار نبايد بهيعني «شوند نزديك مسادالحرام به نبايد كه پس»

 و عمره حج دادن منظور انجام ـ وارد شوند، هرچند به مسجدالحرامبه  از جمله

 يا عمره خود، حج شركي هايآيين مطابق شود كهنمي داده اجازهآنان زيرا به

بر  مدينه : اهلـ بايد گفت مساجد ديگر ـ بجز مسجدالحرام رهبگزارند. اما دربا

اند و مساجد، نجس كرد زيرا آنان منع را از هر مسجدي بايد هر مشركي آنند كه
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 به ، در حقيقتمسجدالحرام به شدناز نزديك مشركان و نهي كنندهو پا  پا 

 :مالك امام مذهب و اين آنهاست به انيامك چنين از دادنمسلمانان  نهي معناي

 ـ براي يا غير آن از مسجدالحرام مساجد را ـ اعم ، ورود بهاحناف . ولياست

. اما است مشركان و عمره از حج ، نهيآيه اند زيرا هدفشمرده كفار مباح

 بازداشته بايد ـ مخصوصا ـ از مسجدالحرام مشركان كه است بر آن :شافعي

 ؛ اينذكر است . شايانهجري نهم : بعد از ساليعني «سال بعد از اين»شوند. 

را  حجا  ، امارتصخدا رسول فرمان طبق ابوبكركه  است سالي همان

 از آغاز سال مكي حرم به ، ورود مشركانآيه اين برمبناي . پسداشت برعهده

خدا د اگر بخواهد  زوديبه و اگر از فقر بيمناكيد پس» شد ممنوع هجري دهم

خداوند »گويد: مي عكرمه «خود شما را توانگر خواهد ساخت د از فض 

، سبزيجات ، روياندنباران و فراوان پياپي را با فرود آوردن مسلمانان متعال

 و وسايل انگريتو اسباب ـ كه اعرابآوردن ها، اسلام زمين حاصلخيز كردن

، ء و جزيهو في غنيمت كردند ـ و با اموالميحمل  مكه را به مورد نياز مؤمنان

 امور را به همه آموزد كهمي مؤمنان )اگربخواهد(، به جمله«. توانگر ساخت

همانا خداوند »او بربندند  اميدها را به سازند و همه معلق خداوند متعال مشيت

 در برآوردن است «حكيم» بندگانش مصالح بهامور، از جمله  تمام به «داناست

 كند. و اراده حكم كه آرزوها و در هر آنچه

 حرم را از ورود به ، مشركانمسلمانان : چوناست آمده نزول سبب در بيان

 مواد غذايي مشركان همين كردند، از آنجا كه منع مناسك برگزاري و محلمكي

از فقر را در دلهاي  ترس آوردند؛ شيطانمي مكي حرم سويرا به تجارتي واموال

 ها بودند، اكنونهمين درآمد ما كه و با خود گفتند: منبع انداخت مسلمانان
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 ايشان به عزوجل خداي بود كه ؟ همانكنيم تأمين منبع خود را از كدامزندگي

 او را كه ـ و سپاس خواهد ساخت ، توانگرشانخويش از فضل كه داد وعده

 كرد. چنان

  

 ُ مَ اللََّّ مُونَ مَا حَرَّ ِ وَلََّ باِلْيوَْمِ الْْخَِرِ وَلََّ يحَُر ِ قاَتلِوُا الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

ِ مِنَ الَّذِينَ أوُتوُا  الْكِتاَبَ حَتَّى يعُْطُوا الْجِزْيةََ عَنْ وَرَسُولهُُ وَلََّ يدَِينوُنَ دِينَ الْحَق 

 ( 29يدٍَ وَهُمْ صَاغِرُونَ )

طور  را به ، حقيقتكتاب زيرا اهل است كتاب اهل عليه حجتي اتمام آيه اين

 مستوجب سخت ديدند لذا كفرشانمي و انجيل آشكار و هويدا در تورات

 .استسرزنش 

: يعني «آورندنمي خدا ايمان به كارزار كنيد كه كتاب از اه  با كساني»

 نيز ايمان روز آخرت و به»شناسند نمي معرفتش حق رابه خداوند

 و آنچه»پردازد مي اعتقادي از جنبه جرمشان بيان، به دو جمله اين «آورندنمي

 اين «دارندنمي اند، حرامگردانيده حرام» وسنت در كتاب «را خدا و پيامبرش

 و به» است در اعمال شرع حكم با مخالفت جرمشان بودن ، بيانگر فزونجمله

و  بر معصيت تأكيدي جمله . ايناستاسلام  دين كه «نهندنمي گردن حق دين

 ! با آنان. آرياست حق به شدن و عناد و تكبر ازتسليم ، با انحرافآنان نافرماني

و  نكول هيچبي «دهند خود جزيه دست به خواري با كمال كهتا آن»بجنگيد 

 بدهند، بي خود جزيه دستبه  كه گاه: تا آناست اين ؛ معنيقولي . بهامتناعي

 سازند. قيد: )كمال خويشو نماينده  وكيل آن ديگر را در پرداخت كسي كهآن

 خوار و ذليل بدهد كه را درحالي بايد جزيه ذمي كه است خواري(، مفيد آن

را  آن ذلت ـ با كمال اينماينده از طريق شخصا ـ و نه خودش كه طوريباشد به
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 را از وي آن كه و كسي ايستاده، خودش جزيه پرداخت حاضر كند و درحال

بر  آن پرداخت كه استال از م : مبلغيباشد. جزيه گيرد، نشستهمي تحويل

بر كفر  جزايي عنوان شود، بهمي داده در دار اسلام اقامت اجازه وي به كه كافري

 .است ، مقرر گشتهوي

 يا امثالشان كتاب جز از اهل جزيه كه است اين حنبل و احمدبن شافعي مذهب

 هايعجماز تمام  كه است بر آن فهشود. اما ابوحنينمي ـ گرفته مجوس ـ چون

شود ميگرفته  ـ جزيه از مشركان باشند و چه كتاب از اهل ـ چه غير مسلمان

باشند ـ لذا  كتاب از اهل كهشود ـ مگر ايننمي گرفته جزيه از اعراب ولي

 نها حاكمشوند و يا شمشير بر آ بيشتر ندارند؛ يا بايد مسلمان دو راه اعراب

، از كتابي كفار ـ اعم از تمام جزيه گرفتن كه است بر آن مالك . اماماست

 .ـ جايز است پرستو بت مجوسي

 با اهل جنگ در قضيه كه است فرماني ، اولينكريمه آيه اين»گويد: كثير ميابن

فرمانروايي  لا در حوزهكام العربجزيره  كهزيرا بعد از آن صدور يافت كتاب

در  داد و اين فرمان كتاب با اهل جنگ را به در آمد، خداوند پيامبرش اسلام

و  شده آماده روم جنگ به صخدا رسول بود كه هنگامي به هجري نهمسال 

 صاكرم رسول كه است آمده شريف در حديث«. ديدندمي را تدار  تبو غزوه

از آنها در  با يكي جلو نيفتيد و چون گفتن در سلام بر يهود و نصاري»دند: فرمو

«. مجبور كنيد راه آن ترينتنگ گرفتن در پيش روبرو شديد، او را به راهي

 وضع كتاب اهل را بر ذميان شروطي عمر اميرالمؤمنين بود كه جهت همينبه

و  است شروط معروف ، اينآنهاست و نگونساري خواري معرف بهترين كرد كه

 :كنيممي كثير نقلرا در اينجا از تفسير ابن از آن ما بخشي
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 ... كنيمدير و كليسا ايجاد نمي در شهر خويش»... 

 ... كنيمشود، مجددا آباد نمي ويران از معابدمان را كه آنچه

و  بنديمو روز نمي در شب از مسلمانان احدي روي را به كليساهايمان دروازه

 .گذاريمباز مي و مسافران رهگذران روي در آنها را به هميشه

 و ايشان نموده روز پذيرايي گذرند، سهاز شهر ما مي را كه از مسلمانان كساني

 .كنيممي را اطعام

 ... مدهينمي را جاي خود، جاسوسي ، يا كليساهايدر منازل

 ... آموزيمنمي قرآن فرزندانمان به

درآيند ـ باز  آن بخواهند به ـ چنانچه اسلام را از ورود به از نزديكانمان يكهيچ 

 .داريمنمي

داشتند، جلو  ما قصد نشستن و اگر در مجالس گذاريممي حرمت مسلمانان به

 .خيزيمبپا مي آنان روي

و شكافتن  و نعلين و عمامه از كلاه ـ اعم از لباسهايشان ر چيزيد مسلمانان به

 .گردانيمنمي سر ـ خود را مشابه فرق

را بر خود  آنان هايو كنيه و القاب گوييمنمي سخن مسلمانان زبان به

 .گذاريمنمي

 .شويمـ سوار مي زين ـ بدون طور برهنهبه بر چهارپايان

 ... گيريمبرنمي سلاحي خود هيچ و براي آويزيمشمشير نمي هايمانبر گردن

، بوديم و در هرجا كه شويم تا از دور شناخته چينيمجلو سر خود را مي موهاي

 .پايبنديم و شمايل و شكل در لباس خودمان و سنت شيوه به

 .بنديمزنار مي بر كمرهايمان
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 «.آخر ... تا بهكنيمنمي نصب صليب بر فراز كليساهايمان

اعتلا و  كفار و او  و خواري ذلت شرايط، نمايانگر كمال اين قبول راستي به

از  قبل كهكساني ؛ اولينذكر است . شايانعصر است در آن مسلمانان عزت

 بودند. شام پرداختند، اهالي جزيهصخدا رسولوفات 

و  كرده تأمل و روز خويش در حال اندكي ، امروزهسلمانانجا دارد تا ما م

 ديروز آنان حال شبيه و روز ما اكنون حال كه است اين ، مگر نهبينديشيم

 فروگذاشتن ، كهاسلام از اصول دوريمان علت مگر به نيست ؟ و ايناستشده

 .است مظاهر آن مهمترين جهاد، از جمله
  

ِ ذلَِكَ قَوْلهُُمْ وَ  ِ وَقاَلتَِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللََّّ قاَلتَِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللََّّ

ُ أنََّى يؤُْفكَُونَ )  ( 31بأِفَْوَاهِهِمْ يضَُاهِئوُنَ قوَْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قبَْلُ قاَتلَهَُمُ اللََّّ

 عزير گفتند كه را هنگامي سخن اين «و يهود گفتند: عزير پسر خداست»

خود  بودند ـ از حافظه كرده را فراموش آن كهـ بعد از آن آنان را براي تورات

 گفتند كه را هنگامي سخن اين «پسر خداست گفتند: مسيح و نصاري»املا كرد 

 است يا آمدهدنپدر به بدون خود هم علاوه كند، بهمي را زنده ديدند؛ او مردگان

 ايپشتوانه نه سخن اين : از آنجا كهيعني «دهانهايشان به است آنان سخن اين»

هيچ  كه است تهي ميان ادعاي صرفا يك پس و برهان از منطق دارد و نه از بيان

 يدهفا ، مفيد هيچشده خار  از دهانهايشان گونههمين كهندارد و جز اين ارزشي

 از اين پيش جويند كهمي تشبه قومي سخن به» نيست در خور اعتباري

 قديمي شدهنفرين ، گمراهيسبحان خداي به پدر دادن زيرا نسبت «كافرشدند

 ، در ميانو از جمله يابيممي قديم انحرافي از اديان را در بسياري آنكه  است

خدايند!  دختران و فرشتگان ، عزي، مناتگفتند: لاتمي كه بتانپرستشگران 
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نابود  كه آنهاست عليه تعالي حق از سوي نفريني اين «را بكشد خدا آنان»

 اين معني قولي . بهاست شده او را بكشد، هلا  خدا كهشوند؛ زيرا كسيمي

 : آنها سزاوار آنند كهاست اين ديگر معني قولي كرد. به را لعنت: خدا آنان است

 بازگردانده چگونه»را بكشد؛  ! خدا آنانقرار گيرند. آرينفرين  مورد اين

 شد، از حق اقامه و برهان دليل برايشان كهبعد از آن: چگونه يعني «شوند؟مي

 روند؟!مي بيراهه و به شده بازگردانده باطل سويبه

  

ِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَمَا أمُِرُوا اتَّخَذوُا أَ  حْباَرَهُمْ وَرُهْباَنَهُمْ أرَْباَباا مِنْ دوُنِ اللََّّ

ا يشُْرِكُونَ ) ا وَاحِداا لََّ إلِهََ إِلََّّ هُوَ سُبْحَانهَُ عَمَّ  (31إِلََّّ لِيَعْبدُوُا إلَِها

 را كه زيرا آنچه «فتندگر خدايي خود را باز الله به و راهبان دانشمندان اينان»

 را كه شمردند و آنچهمي كردند، حلالمي حلال برايشان و راهبانشان دانشمندان

با احكام  كه هاييشمردند و در امر و نهيمي ساختند، حرام مي حرام برآنان

ر را د آنچه بود كه گونهكردند. بدينمي اطاعت بود، از آنان مخالف خداوند

، در حقيقت و از اعتبار ساقط كردند پس كرده بود، نسخ تعالي حق كتابهاي

اند زيرا گرفته يگانه غير از خداي خداياني خويش براي شدند كه كساني منزلهبه

« و»شود مي اطاعت از خدايان كردند كه اطاعت چنان از علما و راهبانشان

 گرفتند و او را معبود خويش خدايي به «را ر مريمپس مسيح» ، نصاريهمچنان

را معبود خويش  «عزير»يهود نيز  دارد كه آن به تعبير اشاره قرار دادند. اين

و  و مؤسسات از احزاب نيز بسياري اسلامي در كشورهاي اند. امروزهگرفته

كنند و خود را يفا ميا معبود را در جامعه ، نقشو حاكمان از رهبران بسياري

مأمور نبودند جز  كهبا اين»بر خدا  اند ـ پناهقرار داده بت منزله به مردمبراي 
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و عزير، جز  و عيسي و راهبان : دانشمندانيعني «را بپرستند يگانهخداي  كهاين

خدا  توانند خودشانمي چگونه مأمور نبودند پس خداوند يگانه عبادت به

جز  معبودي»بگيرند؟  خدايي دارند آنها را به آنها حق پيروان باشند؟ و چگونه

از  تعالي : بارييعني «گردانندمي با او شريك او از آنچه است ، منزهاو نيست

 .است و منزه آورند، پا شريك  وعبادتش در طاعت با وي كهاين
  

ُ إلََِّّ أنَْ يتُمَِّ نوُرَهُ وَلَوْ كَرِهَ  يرُِيدوُنَ أنَْ يطُْفِئوُا نوُرَ  ِ بأِفَْوَاهِهِمْ وَيأَبْىَ اللََّّ اللََّّ

 (32الْكَافِرُونَ )

 «كنند خاموش نور الله را با دهانهايشان» كه كتاب اهل گروه اين «خواهندمي»

 ردنباز بين  در جهت ثمرشانبي ، تلاشهايكتاب اهل از گمراهي ديگري نوع

 كسيبه آنها در مثل پس است پايهمردود و بي و مجادلات باطل با سخنان حق

 كند، آنهم ، خاموشافقها پرتو گسترده در همه را كه خواهد نوريمي مانند كهمي

گذارد، مگر و الله نمي»باشد؟!  و احمق قدر بايد ديوانه لذا او چه كردنيبا فوت 

كند،  كام »خود را  نوراني استوار و شريعت : دينيعني «خود رانور  كهآن

 دارند و خداوند ايخواسته زيرا آنان «شوند ناخوش هرچند كافران

 .است نافذ و جاري كه است خداوند خواسته اين و البته ايخواسته

و فقط  نموده بررسيرا  مسلمانان عليه كتاب اهل مبارزات تاريخ ! هر كسآري

بنيادگرايان  به وابسته« تبشيري» مؤسسات قرار دهد كه امر را مورد توجه اين

رسانند؛ مي مصرف به اسلام را عليه هنگفتي هايمقدار سرمايه ، چهمسيحي

را بهتر  آيه معني شكقرار دهد، بي را مورد تأمل اسلام ، بقا و گسترشگاهآن

 كند.مي در 
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ينِ كُل ِهِ وَلَوْ كَرِهَ  ِ لِيظُْهِرَهُ عَلىَ الد ِ هُوَ الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلْهُدىَ وَدِينِ الْحَق 

 (33الْمُشْرِكُونَ )

: با برهانها يعني «فرستاد را با هدايت» صمحمد «پيامبر خود كه اوست هم»

را  و مردم است كرده مشروع نشبندگا آنها را براي كه و احكامي ومعجزات

 كه «حق دين»پيامبر خود را با  كه اوستهم «و»كند مي آنها هدايت وسيلهبه

و  است توحيد خالص و معرف حق عقيده ممثل كه فرستاد، اسلامي است اسلام

: يعني «ار تا آن»باشد مي و منزه ، عاريمخلوقي هر گونه براي عبادت از صرف

 آن دربرگيرنده اسلام كه حجتها و برهانهايي وسيله را به حق ، يا دينتاپيامبرش

 هم وعده اين را كه عزوجل خداي و سپاس «پيروز گرداند اديان بر همه»است 

 به را ولي و غلبه پيروزي اين «باشند نداشته خوش هرچند مشركان»داد  روي

 شريف . در حديثو پيروز است غالب هميشه آنها، اسلام همهشم چ كوري

ما  أمتي ملك مشارقها و مغاربها و سيبلغ الأر  لي زويالله  إن: »است آمده

 در هم من براي آن و مغارب را با مشارق زمين عزوجل خداي  منها: لي زوي

 آن به امتم فرمانروايي زودي را ديدم( و به گستره اينهمه كه طوريپيچيد )به

 «.شد، خواهد رسيد پيچيده در همبرايم  كه از زمين ايمحدوده

  

هْباَنِ لَيأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ النَّاسِ  ا مِنَ الْْحَْباَرِ وَالرُّ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا إنَِّ كَثِيرا

ةَ وَلََّ ينُْفِقوُنَهَا  باِلْباَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ  ِ وَالَّذِينَ يكَْنزُِونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ سَبِيلِ اللََّّ

رْهُمْ بِعذَاَبٍ ألَِيمٍ ) ِ فَبشَ ِ  (34فِي سَبيِلِ اللََّّ

 ، اموالكتاب اه  و راهبان از دانشمندان ، بسياري! در حقيقتمسلمانان اي»

 يهود و نصاري كه از سردمداراني بسياري :يعني «خورندناروا مي را به مردم

خورند. احبار: ـ را مي رشوه ـ همچون حرام اند، مالگرفته خداييرا به  آنان
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از  هر كس»گويد: مي عيينه بناند. سفيان نصاري : زاهدانيهود و رهبانعلماي 

از عباد و زهاد  ر كسو ه يهود است به فاسد شود، در او مشابهتي ما كه علماي

احبار و  آن همچنان «و»«. است نصاري به فاسد شود، در او مشابهتي ما كه

 به كه راهي به را از رفتن : مردميعني« دارندخدا باز مي آنها را از راه» رهبان

و »دارند ـ باز مي است اسلام همانا دين انجامد ـ كهميتعالي  حق رضا و قرب

خود را  اموال زكات كه : كسانييعني« كنندرا كنز مي طلا و نقره كه كساني

بسيار باشد ـ  ، هرچند همادا شود، كنز نيستآن  زكات كه پردازند زيرا مالينمي

 هم بر روي كه است . كنز: هر چيزياستدر تفسير )كنز ( همين  راجح قول كه

 در راه»را  گنجها و اموال : آنيعني «راو آن »شود.  و گنج و ذخيره آوريجمع

مراد از  «بده بشارت دردناكعذابي  را به گروه اين كنند پسنمي الله خرج

، نيز صفت اين داراي مسلمانانكتابند ـ كه  اهل احبار و راهبان : يا همانآنان

 و انفاق اموال گردآورنده مراد مسلمانان كهشوند ـ يا اينمي حكم اين شامل

يكجا ذكر  كتاب خوار اهل، با احبار حرامتغليظ و توبيخ از باب آنند كه نكننده

 .استهزا و تحقير آنهاست، از باب عذاب به آنان دادن اند. بشارتشده
  

جِباَهُهُمْ وَجُنوُبهُُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذاَ مَا يَوْمَ يحُْمَى عَلَيْهَا فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتكُْوَى بهَِا 

 ( 35كَنَزْتمُْ لِْنَْفسُِكُمْ فذَوُقوُا مَا كُنْتمُْ تكَْنِزُونَ )

 آتش كه : روزييعني «بگدازند دوزخ ها را در آتشگناينه آن كه روزي»

و »برافروزند و گنجها  اموال دارد، با آن كه شديدي و دماي را با حرارتدوزخ 

 به آن سبب اعضا به اين «كنند را با آنها داغ آنان و پهلو و پشت پيشاني

 ديدند، روترشرا مي فقيري چون ممسكان آن شد كهمخصوص يادآوري
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و با  شدند، از او رو برتافتهروبرو مي با فقيري در مجلسي كردند و چونمي

 : ايناست اين كردند. يا معنيمي او، تحقيرش بهو پهلو گرداندن  كردن پشت

خود  براي آنچه است اين» ور استشعلهبدنشان  بر هر چهار سوي عذاب

 همان شود: اينمي آنها گفته به استهزا و توبيخ : از بابيعني «نهاديد ذخيره

 پس»؛ سود آن است ريد، اينسود برگي ايد تا از آنرا اندوخته آن كه است اموالي

را بچشيد.  بد آن : كيفر و فرجاميعني «كرديد، بچشيدمي را ذخيره آنچه

از  قبل اندوزيناظر بر مال آيهمفاد اين»فرمود:  كريمه در تفسير آيه عمرابن

 كنندهرا پا  آن عزوجل شد،خداي فر  زكات و چون است زكات فرضيت

، مشروط باشم احد طلا داشته كوهاندازه  كرد: اگر به اضافه گردانيد، سپس اموال

 عمل خدا طاعت به و در آنرا بدهم  آن و زكات را بدانم شمار آن كهاين به

 «.ندارم باكي ، هيچكنم

شما  كنند،مي را گنج طلا و نقره مردم كه هنگامي: »است آمده شريف در حديث

إني أسألك الثبات في الأمر اللهم »نماييد:  خود گنج را براي از كلمات گروه اين

قلباً  ، وأسألكعبادتك حسن ، وأسألكشكر نعمتك وأسألكوالعزيمة على الرشد، 

ً صادقاً، وأسألك سليماً، وأسألك شر ما  من ، وأعوذ بكخير ما تعلم من لسانا

از تو در كار )خير(  بارخدايا! من : الغيوب علاَّم ، إنكما تعلمل، وأستغفرك تعلم

 به كه خواهمو از تو مي طلبممي محكم و عزم رشد؛ تصميمو بر راه  پايداري

 من به كه خواهمو از تو مي بداري را ارزاني نعمتتشكرگزاري  توفيق من

 صادق و زباني سالم و ازتو دلي دهم انجام ينيكويرا به  تا عبادتت دهي توفيق

 كه تو از شر آنچه و به طلبم، ميدانيميكه  و از تو از خير آنچه طلبممي

، همانا تو خواهممي ، آمرزشدانيمي كه و از تو از آنچه برممي ، پناهدانيمي
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 كه است آمده عمر يتروا بهشريف  در حديث همچنين«. هاييغيب داناي

كند مي گنج شخص كه آنچه آيا تو را از بهترين»فرمودند:  وي به صخدا رسول

بنگرد، او  وي سويبه شخص چونكه  است شايسته ، زنبهترين ؟ آننكنم آگاه

 غايب از وي كند و چون دهد، اطاعتش را فرمان وي گرداند و چون را شادمان

 «.است شود، نگهدار )آبرو و مال( وي

  

ِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ  ا فيِ كِتاَبِ اللََّّ ِ اثنْاَ عَشَرَ شَهْرا إنَِّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللََّّ

ينُ الْقَي مُِ فلَََ تظَْلِمُوا فِيهِنَّ أنَْفسَُكُمْ وَقاَ تلِوُا وَالْْرَْضَ مِنْهَا أرَْبَعةٌَ حُرُمٌ ذلَِكَ الد ِ

َ مَعَ الْمُتَّقِينَ )  (36الْمُشْرِكِينَ كَافَّةا كَمَا يقُاَتلِوُنَكُمْ كَافَّةا وَاعْلمَُوا أنََّ اللََّّ

در » وي و قضا و حكمت : در حكميعني «همانا شمار ماهها نزد خداوند»

 و كتاب خود در نظام هستي و قوانين سنن مطابق كه : در آنچهيعني «كتابش

را  آسمانها و زمين كه از روزي» و مقرر داشته رسانده ثبت به كائناتشبزرگ 

و  ، در علمعالم ، از آغاز آفرينشماه دوازده : اينيعني «است ماه، دوازده آفريده

عبارتند از  كه «است حرام ، چهار ماهماه دوازده از اين» است ثابت وي قضاي

اخير فرد  و ماه پياپي اول ماه سه ، كهو رجب ، محرم، ذوالحجهالقعده: ذوماههاي

 .است

براي  تا زمينه است ، اينشده قرار داده ترتيب اين به حرام ماههاي كهاين دليل

 قبل ذوالقعده ! ماهشود. آري فراهم خوبي به و عمره حج مناسك برگزاري

 باز ايستند و زمينه از جنگ در آن شد تا مردم قراداده حرام حج يماهها ازشروع

 شد تا مردم قرارداده حرام الحجهذي باشد و ماه مساعد و آماده سفر حج براي

 ماه دهند، بعد از آن انجام را در آن حج خاطر، مناسك و آرامي باامنيت

 ها و مناطقشانسرزمين به كامل با ايمني شد تا در آن قرارداده حراممحرم
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 تمام با ايمني شد تا در آن قرارداده حرام در وسط سال رجب برگردند و ماه

 شيوه اين ماهها به اين : قرار دادنيعني «استوار دين است اين»دهند  انجام عمره

 ، حسابو مستقيم درست ؛ همانا دينحرام چهار ماه اين بهگذاشتن  و حرمت

 در آنها بر خود ستم پس» است و كمال تمام به و استوار و عددي صحيح

 ، برافروختنگناهان ماهها ـ با ارتكاب ، يا در تمامحرام : در ماههاييعني «نكنيد

در  جنگ : تحريمقولي نكنيد. به ماهها ـ بر خود ستم آن حرمت و هتك جنگ

. اما نگرديده و منسوخ است و محكم ، ثابتكريمه آيهاين دليل به حرام ههايما

ماهها  در همه خدا در راه و جنگ است منسوخحكم  مشهورتر؛ اين قولبه

 و تعاون با همدستي« شما و همگي» است فر  بر مسلمانان مانعي هيچبي

 و تعاون همدستي به «با شما همگيآنان  كهبانگيد چنان با مشركان»همديگر 

را  لذا آنان «است خداوند باپرهيزگاران جنگند و بدانيد كهمي»با همديگر 

با او باشد، قطعا پيروز  خداگرداند و هر كسمي دهد و پايدارشانمي نصرت

 تقوي را به مؤمنان خداوند متعال سان. بديناوست كار، از آن و سرانجام است

 كند.مي تضمين را برايشان، پيروزي تقوي داشتن انگيزد و در صورتبر مي

  

مُونهَُ  ا وَيحَُر ِ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِياَدةٌَ فيِ الْكُفْرِ يضَُلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفَرُوا يحُِلُّونهَُ عَاما

ُ فيَحُِ  مَ اللََّّ ا لِيوَُاطِئوُا عِدَّةَ مَا حَرَّ ُ زُي نَِ لَهُمْ سُوءُ أعَْمَالِهِمْ عَاما مَ اللََّّ لُّوا مَا حَرَّ

ُ لََّ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ )  (37وَاللََّّ

از: به  است ء: عبارتنسي «در كفر است ايء فزونينسي كه نيست جز اين»

 ديگر. ماهي به آنها از ماهي و جابجاكردن حرام ماههاي تحريم تأخيرافگندن

و تصرف  دخل حرام ماههاي در زمان دو هدف به ، اعرابدر جاهليت

، القعده)ذي متوالي ماه در سه و غارت جنگ : تر كهاين كردند؛ اولمي
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 در موسم و تجارت : عبادتكهاين دشوار بود. دوم و محرم( بر آنان الحجهذي

 شد.مي تمام سخت ، بر آنانگرماست لفص كه تابستان ـ در فصل حج

، قمريسال  كردن: كبيسه بود؛ اول دو گونه نيز به در زمان آنان بردن دست شيوه

قمر ماهانه برابر شود زيرا دوران شمسي تا با سال آن نقص كردن كامل يعني

 ؛ سالحساب اين با روز است( كه 82+  ساعت 18+  دقيقه 44+  ثانيه 8/2)

 قمري، ماههاي شود و از طرفيروز كمتر مي تقريبا يازده شمسي از سال قمري

هر  به ، اعراببنابراين است گردش ديگر در حال فصل به فصل از يك هميشه

را با  قمري و سال كرده را كامل نقص افزودند تا آنمي ماه يك قمري سال سه

 با منافع را منطبق حج بتوانند وقت وسيله اين گردانند و به مساوي شمسي سال

 زمان را در آن خويش و تجارت قرار داده معيني در زمان خويش مادي و مصالح

 ماه يك حرمت تأخير افگندن : بهبود؛ نسي : نسيدوم دهند. روش سروسامان

 از سالها ماه ذكر شد، در بعضي كه خاطر اهدافيآنها به ، مثلاديگر است ماهيبه

تعالي  گردانيدند لذا حقمي صفر را حرام ماه آن و بجاي را حلال محرم

كار  كرد و فرمود: اين را نكوهش قمري ماههاي در جابجا كردن شانتصرف

 وي و رسول خدا بهكار بر كفر شما  : ايندر كفر است(. يعني ايشما )فزوني

و هر  بزرگ است ، معصيتيالهي سنت افزايد زيرا تغيير دادنمي و روز آخرت

 آن وسيلهبه كافران كه» است در كفر وي فزوني كافر، سبب از سوي معصيتي

 بنيان آنان را براي باطل روش اين كه: كسييعني «شوندمي ساخته گمراه

 ماه : آنيعني «را آن»گرداند مي غلط، گمراه و سنت روش را با اين، آنانگذاشته

 ديگر از ماههاي ماهي به آن كردنبا بدل  «شمرندمي حلال ساليك »را  حرام

 حالرا به آن : حرمتيعني «شمارندمي را حرام ديگر آن سالو يك » حلال

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 523 

 كه ماههايي تا با شماره»شمارند نمي حلال در آنرا  ، جنگداشته خود نگه

 را خداوند حرام آنچه سازند و در نتياه ، موافقاست كرده خداوند حرام

را بر  حرام هاياز ماه ماهي هيچ ! مشركانآري «گردانند ، بر خود حلالكرده

گردانيدند تا مي حرام آن جايديگر را به ماهي كهكردند، مگر ايننمي خود حلال

 بماند. پس باقي الظاهر وفقط در شمار ـ چهار ماهـ علي همچنان حرام ماههاي

در  نفسشان فقط هواي آن انگيزهرا كه  بردنشاندست  اين خداوند متعال

 بد آنان كردارهاي»كند ميبود، مردود اعلام  حرام در ماه جنگ برافروختن

را « ءنسي» و از جمله بدكرداريهايشان : شيطانيعني «است شده آراسته انبرايش

بر كفر  را كه : كسانييعني «راكافران  و خداوند گروه» است آراسته برايشان

 «.كندنمي هدايت»اند را برگزيده بر باطل و پايداري استمرار ورزيده خويش

  

ِ اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الْْرَْضِ ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََ  نوُا مَا لَكُمْ إذِاَ قيِلَ لَكُمُ انْفِرُوا فيِ سَبِيلِ اللََّّ

أرََضِيتمُْ باِلْحَياَةِ الدُّنْياَ مِنَ الْْخَِرَةِ فمََا مَتاَعُ الْحَياَةِ الدُّنْياَ فيِ الْْخَِرَةِ إلََِّّ قلَِيلٌ 

(38) 

 شما گفته به چون كه است شده ا را چهايد، شمآورده ايمان كه كساني اي»

تا  «كنيدمي مي  زمين سويبه شده آييد، سنگين خدا بيرون شود: در راهمي

كنيد و رنجها مي ميل آن دنيا و شهوات سويبمانيد. يا به باقيو ديارتان  در خانه

 داريد.مي سفر را ناخوش و دشواريهاي

 كساني و سرزنش در عتاب كريمه آيه اين كه است آمده لنزو سبب در بيان

 كردند. تخلف تبو  در غزوه صخدا با رسول از همراهي شد كهنازل 

 بعد از فتح ساليك ، يعنيهجري نهم در سال تبو  غزوه كه شويميادآور مي

 . نفير: بيروناست شام و القريوادي در ميان ، جاييشد. و تبو  واقع مكه
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 : سست، يعنياست« تثاقلتم»، ﴾اثَّاقلَْتمُْ إلِىَ الْْرَْضِ ﴿ . اصلاست جنگ برايرفتن

 آخرت جايآيا به»كرديد  خود ميل در سرزمين ماندنباقي  و به شده وگرانجان

 دانيد كهگر نميم «ايد؟كرده خوش دل» آن هاينعمت : بهيعني «دنيا زندگيبه 

ور و بهره با نشستن ، نهاست ما دست يافتني با جهاد در راه آخرت نعمتهاي

 : در پهلوييعني «دنيا در برابر آخرت زندگاني متاع»؟ مادي ازنعمتهاي بودن

ندارد. در  و اهميتي اصلا ارزش كه «نيست جز اندكي» و در برابر آن آخرت

 از شما اين يكي كهجز چنان دنيا در برابر آخرت: »استمده آ شريف حديث

كند  كردند ـ در دريا داخل اشاره خويش سبابه انگشتسويرا ـ و به انگشتش

 «.آورد!مي بيرون مقدار از آب را با چه آن بايد بنگرد كه پس نيست

  

بْكُمْ عَذاَباا ألَِيما  ُ عَلىَ إِلََّّ تنَْفِرُوا يعُذَ ِ وهُ شَيْئاا وَاللََّّ ا غَيْرَكُمْ وَلََّ تضَُرُّ ا وَيسَْتبَْدِلْ قَوْما

 ( 39كُل ِ شَيْءٍ قدَِيرٌ )

با  «كندمي عذاب دردناك عذابي شما را به»جهاد  سويبه «نياييد اگر بيرون»

 و كوني عذاب ، يا بهدشمنانتان دست به كشيدنتانذلت و به نمودن سركوب

 را ياري خدا دين كه «آوردرا مي ديگري شما قوم و بااي» طبيعي بلاياي

 زياني او هيچ و به»در آنها قرارگيرد  و عزت ؛ دولتدهند و در نتيجه

 به زياني جهاد. يا هيچ ميادين به در رفتن وي فرمان بافروگذاشتن« رسانيدنمي

 سويبه با وي و رهسپار نشدن وي ياري  رسانيد؛ با ترنمي صخدا رسول

 ، عذابوي هايتوانايي و از جمله «چيز تواناستو خدا بر همه »جهاد 

 .است ديگري با قوم كردنتان و عو  نمودنتان
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و سنگين  گرانجانان براي است تهديد و هشدار بزرگي دربرگيرنده كريمه آيه

 د.جها به از رفتن دلان

  

ُ إذِْ أخَْرَجَهُ الَّذِينَ كَفرَُوا ثاَنيَِ اثنَْيْنِ إذِْ هُمَا فيِ الْغاَرِ  إِلََّّ تنَْصُرُوهُ فَقدَْ نَصَرَهُ اللََّّ

ُ سَكِينتَهَُ عَلَيْهِ وَأيََّدهَُ بِجُنوُدٍ لمَْ  َ مَعَناَ فأَنَْزَلَ اللََّّ  إذِْ يقَوُلُ لِصَاحِبهِِ لََّ تحَْزَنْ إنَِّ اللََّّ

ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ترََ  ِ هِيَ الْعلُْياَ وَاللََّّ وْهَا وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلىَ وَكَلِمَةُ اللََّّ

(41) 

 را فروگذاريد، بدانيد كه صخدا رسول : اگر يارييعني «ندهيد اگر او را ياري»

« داد نصرت قطعا خداوند او را»و  است دار كار ويو عهده متكفل خداوند

. يا پيروز ساخت ها و تنگناها و او را بر دشمنانشها و كاستيكمي دردوران

 ، كسيتن جز يك صبا پيامبر كه اند ـ هنگاميداده نصرتش در گذشته كهكساني

او را  كافران كه گاهآن»خواهند داد  او را نصرت نبود ـ باز هم ديگر همراه

خود  ، يكيدو تن آن كه «بود از دو تن و او نفر دوم» مكهاز «كردند بيرون

در غار  دو كس اين كههنگامي»بود  ابوبكر صديق وديگري صخدا رسول

از  راه ساعت يك فاصله ، بهمكه راست در سمت« ثور» غار در كوه اين «بودند

سر به روز را در آن سه ،ابوبكر با يارشان صخدا رسولقرار دارد، كه  آن

 نباش اندوهگين» ابوبكر «يار خود به» صپيامبر «گفتمي كه گاهآن»بردند  

با او باشد؛  خدا كه و هر كس اشو نگهداري با ياري «خدا با ماست كه

و  اندوه كه است نشود؛ سزاوار آن مغلوب شود و هر كسنمي هرگز مغلوب

 «خود را بر او فرو فرستاد خداوند سكينه پس»نباشد  و رنگيرا بر ا نگراني

 را تسكين پيامبر خويش و اضطراب وتلاطم : تشويش. يعنياست : آرامشسكينه

و كاملا  رفت بيرون صحضرت آناز دل  و نگراني ترس داد تا بدانجا كه

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 526 

 را تسكين ابوبكر طراباض : خداونداست مراد اين قولي يافتند. به آرامش

ديديد، آنها را نمي كه لشكرياني و او را به» است راجح اول قول داد. ولي

 كفار را از يافتن ها و ديدگانبودند وچهره فرشتگان لشكريان اين كه «داد قوت

 ييار به را در غزوات ، فرشتگانبرگردانيدند. يا بعد از آن صپيامبر گاهمخفي

كفر  را كه كساني وكلمه»كرد  در بدر چنين كهفرستاد چنان پيامبر خويش

 را به مشركان ؛ دولترا، در نتيجه شر  : كلمهيعني «ورزيدند، فروتر ساخت

توحيد و ؛ كلمه كلمه اين كه «برتر است كه خداست و كلمه»آورد  پايان

بر هر  و فوقيت ، برتريآن هميشگي وصف كه ايباشد، كلمهمي اسلامي دعوت

پذيرد و را نمي پستي گاه، هيچبرتر است هميشه ! اسلام. آرياست ديگري كلمه

و  : غالبيعني «است و خداوند عزيز حكيم»يابد نمي برتري چيز بر آن هيچ

با  راكه آنچه؛ و جز است ، حكيمخويش كلمه اهل دادن؛ با نصرت قاهر است

ذليل  است جمله از آن دهد، كهنمي باشد، انجام منطبق و صواب حكمت

 .شر  اهل ساختن
  

ِ ذلَِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إنِْ  انْفِرُوا خِفاَفاا وَثقِاَلَّا وَجَاهِدوُا بأِمَْوَالِكُمْ وَأنَْفسُِكُمْ فِي سَبيِلِ اللََّّ

 ( 41كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ )

و  : شاد و بانشاط، يا افسردهيعني «سبكبار و گرانبار»جهاد  به «آييد يرونب»

و خلاصه  ، مجرد و متأهلو سواره ، پياده، پير و جواننشاط، فقير و غنيبي

و با مالها و »آييد  جهاد بيرون ، بهاست عذري داراي كه شما؛ جز كسي همگي

 است كفايه فر  خدا جهاد در راه «نيدخدا جهاد ك خود در راه جانهاي

 ديگري ، نيروياز زمين يا مناطقي در منطقه مسلمانان تمام اگر جز بسيج ولي
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 شده ، غالبيا مناطق منطقه آن به را سد كند و دشمن جلو دشمنتوانست نمي

بر  قدم به ، قدميتكفا عدم ؛ و در صورتمنطقه آن مسلمانان بود، جهاد بر عموم

اما  گشته نزديك داراسلام به شود و اگر دشمنمي عين فر  همجوار آنمناطق 

 بر امام . همچناناست عين فر  بود، نيز جهاد بر همگي وارد نشدهآن  به

برد  يورش اسلام بار بر دشمنانيك تا در هرسال است مسلمانان( فر )حاكم

 نفير عام امر به «اين»بپردازند  جزيه با حقارت كهدر آيند و يا اين اسلامه تا يا ب

، يا بزرگ است خود خيري ذات : بهيعني «شما خير است براي»جهاد  و امر به

 از بهتر بودن كه و كسي «اگر بدانيد» است در خانه و نشستن بهتر از استراحت

 .است ننباشد، ناداجهاد آگاه 

اين  به خواند و چون)برائه( را مي سوره ابوطلحه روزي»كند: مي كثير نقلابن

از  ما ـ اعم همه پروردگار متعال كه يابمدر مي چنين آيه : از اينرسيد، گفت آيه

 ! مرا مجهز كنيد كهفرزندانم اي پس است جهاد فراخوانده ـ را به پير و جوان

كند، آخر تو  بر تو رحم ! خداوندگفتند: پدر جان . فرزندانشجهاد شومزم عا

 ابوبكر همراه كردند، بعد از آن تا رحلت جهاد كردي صخدا رسول همراه

رسيد،  شهادت تا به جهاد كردي عمر همراه كرد، سپس تا رحلت جهاد كردي

! رويمجهاد مي تو به و ما از جاي ستا تو را بس مجاهدات همه ! اينپدرجان

و  نشست كشتي به پيوسته مسلمانان دريايي نيروي و به نپذيرفت ابوطلحه ولي

را نيافتند تا او را  ايجزيره و مجاهدان درگذشت راه جهاد شد، اما در ميان عازم

هوا،  با وجود گرمي ـ ولي روز از درگذشتش كنند ـ مگر بعد از نه دفندر آن 

 جزيره او را در آن نكرد، سرانجام تغييري هيچ مدت اين در طول جسد مباركش

 «.كردند دفن
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ا قاَصِداا لََّتَّبَعوُكَ وَلَكِنْ بَعدُتَْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ  ا قَرِيباا وَسَفَرا لَوْ كَانَ عَرَضا

ِ لَوِ اسْتطََعْنَ  ُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ وَسَيَحْلِفوُنَ باِللََّّ ا لَخَرَجْناَ مَعَكُمْ يهُْلِكُونَ أنَْفسَُهُمْ وَاللََّّ

 ( 42لَكَاذِبوُنَ )

فرمان  نفير عام كرد و به جهاد را بيان تر  فرجام خداوند متعال كهبعد از آن

در  زودياب اگر منفعتي»پردازد: از جهاد مي تخلف آفت درمان به داد؛ اينك

 ، غنيمتيخوانيفرامي آن را به ايشان پيامبر! اگر آنچه : اييعني «بودميش پي

و  «آسان و اگر سفري»فرسا دور و توان سفري بود، نهمي و در دسترس نزديك

 قطعا از تو پيروي»بود مي ـ در پيش نزديك خيلي دور و نه خيليمتوسط ـ نه 

 راه ولي»آمدند تو مي از جهاد، قطعا همراه متخلف هگرو : اينيعني «كردندمي

 سفري غزوه زيرا از يكسو اين «آمد گران برآنان» تبو  :غزوهيعني «پرمشقت

؛ و فصل و تنگدستي قحطي ؛ سالديگر، سال بود و از سوي دور و پرمشقت

خدا سوگند  به» تبو  از غزوه كنندگانتخلف «زوديو به»گرما بود  فصل

 و توان : اگر تابيعني «توانستيماگر مي»گويند: ميكه درحالي «خواهند خورد

 و از جهاد تخلف «آمديممي حتما با شما بيرون» داشتيممي و بدني مالي

 كهزيرا كسي «كنندمي خود را هلاك» سوگند دروغ آنها با اين ولي كرديمنمي

داند و خدا مي» است ساخته را هلا  خودش گمانرد؛ بيسوگند خو دروغ به

 آنها توان شما خواهند خورد؛ بلكه به كه سوگندي در اين «دروغگويند آنان كه

و  زحمت سببكردند و به و سستي جهاد را داشتند، اما سرپيچي به آمدنبيرون 

 برتافتند. روي جهاد، از آن مشقت

  

 ُ  ( 43 عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يتَبََيَّنَ لكََ الَّذِينَ صَدقَوُا وَتعَْلَمَ الْكَاذِبِينَ )عَفاَ اللََّّ
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زيرا با  است صخدا رسول آميز برايلطف عتابي اين «ببخشايد خدايت»

 بر تو معلوم راستگويان حال كهاز آن چرا پيش»آغاز شد  او تعالي بخشايش

نزد  كه چرا با عذرهايي «؟دادي اجازه آنان ، بهرا بشناسي دروغگويان گردد و

 ؟ و قدريكردي شتاب آنان از جهاد به تخلف اجازه كردند، در دادن تو مطرح

عذرها و  كشيدن در پيش راستگويان و راستي تا صدق ننمودي و درنگ تأني

 شود؟ تو روشنامر، بر  در اين دروغگويان دروغ

  

ِ وَالْيَوْمِ الْْخَِرِ أنَْ يجَُاهِدوُا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ  لََّ يسَْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

ُ عَلِيمٌ باِلْمُتَّقِينَ )  ( 44وَاللََّّ

 مالها و جانهاي به كهاند، در اينآورده ايمان الله و روز آخرت به كهكساني»

از جهاد  تخلف ، در باب: مؤمنانيعني «طلبندنمي خود جهاد كنند، از تو اجازه

 و بي توقفي هيچ بي كه است آنها اين و شيوه عادت طلبند بلكهنمياز تو اجازه 

 شتابند.جهاد مي سويتو بمانند، به از سوي منتظر صدور اجازه كهآن

بدون  ؛ زيرا جهاد با نفسساخت مقدم ا بر جهاد با نفسر جهاد با مال تعالي حق

تقواپيشگان  حال و خدا به» نيست تحقق ، قابلجهاد با مال ساختن مقدم

 نخواستند. تخلف از تو اجازه كه همانان «داناست

  

ِ وَالْيوَْمِ الَْْ  خِرِ وَارْتاَبتَْ قلُوُبهُُمْ فهَُمْ فيِ إِنَّمَا يسَْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ لََّ يؤُْمِنوُنَ باِللََّّ

 (45رَيْبِهِمْ يَترََدَّدوُنَ )

 از آن از جهاد و تخلف سرپيچي «از تو اجازه تنها كساني كه نيست جز اين»

 منافقانند. ذكر ايمان و آنان «ندارند ايمان الله و روز آخرت به طلبند كهمي»را 

 جهاد در راه دو امر، برانگيزاننده اين كه روستاز آن خدا و روز آخرت به
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« خود سرگردان در شك آنان پس است آورده شك و دلهايشان»است  خدا

 عذري طلبند و هيچمي تخلف از تو اجازه كه ، گروهيبنابراين «اند»و متحير 

ضطربند، آنها و متحير و م خود شكا  در دين نيستند بلكه ندارند، مؤمن هم

 ندارند. اميدي الهي پاداش و به نيافته ره صواب راه سويبه

  

ُ انْبِعاَثهَُمْ فَثبََّطَهُمْ وَقيِلَ اقْعدُوُا  وَلَوْ أرََادوُا الْخُرُوجَ لَْعََدُّوا لهَُ عُدَّةا وَلَكِنْ كَرِهَ اللََّّ

 ( 46مَعَ الْقاَعِدِينَ )

آن  داشتند، قطعا براي»جهاد را  به «رفتن بيرون دهارا راستيبه و اگر اينان»

 سفر، تغافل ساز و برگ قبلي و از تدار  «ديدندمي تدارك سازوبرگي

 ادعايشان گرفتند لذا آنها در اين گيامر آماده اين براي مؤمنان كهكردند چناننمي

 آن براي نداشتند و نهجهاد را  به ، قصد رهسپار شدندروغگويند و در اصل

 نداشت را خوش آنان الله برانگيختن ولي»بودند  كرده آماده و سلاحي راهتوشه

با تو باز  رفتنرا از بيرون  : آنانيعني «گردانيد منصرف را از حركتآنان پس

 د و بهنشو داده ماندن ما اجازه گفتند: اگر به گردانيد چرا كهو منصرف  داشت

. انگيزيمبرمي مؤمنان را عليه و دشمن ، فساد برپا كردهمجبورشويم شدن عازم

 و به»بود  مؤمنان مصلحت ، بهآنها از حركت و بازداشتن ساختن سست پس

 را در دلهايشان نشستن به گرايش : خداوند متعاليعني «شد: بنشينيد گفته آنان

خود وامانند  در خانه فروگذارد و با ذلت را خوار و ذليل آنان كهاين افگند؛ براي

و  و زنان و بيماران معذور؛ از كوران زدگان: با آفتيعني «نشينانبا خانه»

آنها  براي ايشماريتحقير و تمسخر و كوچك تعبير؛ چنان . در اينكودكان

 بود. ننتوا مخفي عاقلي بر هيچكه  است نهفته
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لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادوُكُمْ إِلََّّ خَباَلَّا وَلَْوَْضَعوُا خِلََلَكُمْ يَبْغوُنكَُمُ الْفِتنْةََ وَفِيكُمْ 

ُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ ) اعُونَ لَهُمْ وَاللََّّ  (47سَمَّ

ساد : جز فيعني «افزودندشما نمي براي آمدند، جز خبالمي اگر با شما بيرون»

 خوار و حقير بيش بزدلاني افزودند زيرا آنانشما نمي براي وشر چيز ديگري

. است منافقان از تخلف مؤمنان براي ايو دلجويي تعبير، تسليت نيستند. اين

 به و البته» است پراكنيو شايعه افگني ، اختلافزنيهم : فساد، دو بهخبال

 شما به در ميان شتاب : با تماميعني «افگندندا ميشم خود را ميان سرعت

ساختند و برمي كه پرداختند، با دروغها و اكاذيبيميجويي و فتنه فسادانگيزي

شما  و در حق» است البينفساد ذات موجب كهپراكندند، دروغهايي برمي

شما  روابط نيك كردنو تيره زدنو دوبهم انگيختنبابرهم «كردندمي جوييفتنه

و  را شنيده آنان پردازيهايدروغ كه «دارند شنوايانيشما سخن و در ميان»

 شما و برادران ميان دهند و در نتيجهمي شما انتقال را به آن ، سپسپذيرفته

 شما : در مياناست اين پراكنند. يا معنيميالبين و فساد ذات اختلاف تانديني

 و خدا به»دهند مي انتقال آنان و به راشنيده سخنانتان هستند كه جاسوساني

از  آفاتي آيند، چه جهاد بيرون اگر با شما به داند كهو مي «داناست ستمگران

 چنين وي بالغه ، حكمتجهت شما متصور خواهد بود! از اين عليه آنان سوي

 نيايند. جهاد بيرونبه  شما همراه اقتضا كرد كه

بودند وعبدالله  و خزر  اوس ، از رؤسايمتخلف گروه اين كه ذكر است شايان

جهاد از  به رفتگانبيرون ! در ميانبود. آري آنان از جمله منافقان رئيس ابيبن

چرا داشتند  شنوي سخن خويش رؤساياز اين  بودند كه ، كسانيانصار مدينه

 بود. و هيبتي شأن قومشان رؤسا در ميان آن هنوز براي كه
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ِ وَهُمْ  لَقدَِ ابْتغَوَُا الْفِتنْةََ مِنْ قبَْلُ وَقلََّبوُا لكََ الْْمُُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أمَْرُ اللََّّ

 (48كَارِهُونَ )

 از غزوه پيش : منافقانيعني« بودند كرده را طلب نيز فتنه از اين پيش هرآينه»

، متفرق ، جوسازيپراكني، شايعهزني ، دو بهمفسادانگيزي نيز، جوياي« تبو »

در  بودند و اين گشته جمعشان ساختن و پراكنده مؤمنان كلمه وحدت ساختن

ش تيرك از يك همه اعراب بود كه مدينه به صخدا رسول فرماييآغاز تشريف

شدند  داستانهم نيز با آنان و منافقان و يهود مدينه آورده هجوم مؤمنان سويبه

: آرا يعني «ساختند و كارها را بر تو وارونه»كردند  احد كردند آنچه و در غزوه

را  مختلفي هايو نيرنگها و توطئه ساخته مطرح اسلام عليه گوناگون و نظرياتي

 و در تو اثر كرده ها در مسلمانانسازيوارونه از اين د تا شايد چيزيدادن سازمان

 و تأييد حق : نصرتيعني «آمد حق كهتا آن»كند  را بر جهاد سست و عزمتان

و  شريعت ، برتر ساختندين دادنبا عزت « و امر خدا آشكار شد»آمد تعالي

 و اين حق از پيروزي «نود بودندناخش آنان كهدر حالي» دشمنانشسركوب 

 بود. آنان ميلرغم  به پيروزي

  

وَمِنْهُمْ مَنْ يقَوُلُ ائذْنَْ لِي وَلََّ تفَْتنِ يِ ألَََّ فيِ الْفِتنْةَِ سَقطَُوا وَإنَِّ جَهَنَّمَ لمَُحِيطَةٌ 

 (49باِلْكَافِرِينَ )

 بيان به تعالي حق ؛ اينكقبل در آيات منافقان گيريموضع اجمالي بعد از بيان

مشخصي  نمونه ومصداق از آنها، معرف هريك پردازد كهمي هاييمجموعه حال

به « گويدمي كه است كسي» : از منافقانيعني «و از آنان»اند:  نفاق هاياز نمونه
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و مرا » در مدينه ماندن از جهاد و باقي در تخلف «ده مرا اجازه» صخدا رسول

 «.نينداز در فتنه

قصد  صخدا رسول چون»گويد: مي كريمه آيه نزول سبب در بيان عباسابن

تو  جد! رأي فرمودند: اي قيسجدبن را داشتند، به تبو  غزوه به عزيمت

 شخصي الله! من: يا رسولگفت قيس؟ جدبنالاصفر )روم( چيستدرجهاد با بني

شوم مي آنان ، فريفتهالاصفر )روميان( را ببينمبني زنان و چون زنان تهشيف هستم

: است اين ديگر؛ معني قولي نينداز! به و مرا در فتنه بده ماندن اجازه من به پس

 من ـ نينداز زيرا اگر به در گناه ـ يعني و مرا در فتنه بده ماندن اجازه من به

 صورت و در اين كنممي تخلف نباشد، من كه تو هم ، اذنندهي هم اندنماجازه 

 ايفتنه : در آنيعني «اندافتاده در فتنه اكنونهم كه باش آگاه». افتمدرمي گناه به

 اساسبي هايتراشياز جهاد و بهانه تخلف از فتنه عبارت بردند، كه ناماز آن  كه

و »! از جهاد است بزرگتر از تخلف ايفتنه اند و چه، در افتادهاستوده و بيه

 نيست گريز و گزيري را از آن و آنان «است كافران دربرگيرنده همانا دوزخ

 .است در آنها فراهم دوزخ احاطهو علل  زيرا اسباب
  

يبةٌَ يَقوُلوُا قدَْ أخََذْناَ أمَْرَناَ مِنْ قَبْلُ إنِْ تصُِبْكَ حَسَنةٌَ تسَُؤْهُمْ وَإنِْ تصُِبْكَ مُصِ 

 (51وَيَتوََلَّوْا وَهُمْ فرَِحُونَ )

برسد،  تو مصيبتي كند و اگر بهمي را ناخوش برسد، آنان ايتو حسنه اگر به»

را  احتياطمان : ما از قبليعني «كار خود را داشتيم حساب گويند: ما از قب مي

 بيرون جنگ ، بهو بنابراين ايمنداده را از دست و دورانديشي حزم نبوجا نموده

و  : غنيمتدرافتادند. حسنه مصيبت اين آمدند و به بيرون مؤمنان كهچنان نيامديم
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، برتافته روي و شادمانه». است و جراحت : زخمو مصيبت وپيروزي فتح

 شادمانند. مؤمنان خود و مصيبت سلامتاز  كه در حالي «گردندبرمي

سه  برايشان دهد كهدستور مي صپيامبرش به خداوند متعال كه در اينجاست

 كند: زير را تفهيم اصل

  

ِ فلَْيتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ ) ُ لَناَ هُوَ مَوْلََّناَ وَعَلىَ اللََّّ  ( 51قلُْ لنَْ يصُِيبنَاَ إلََِّّ مَا كَتبََ اللََّّ

محفوظ از  در لوح «است ما نوشته الله براي كه ما جز آنچه بگو: هرگز به»

، هر حالما به پس مأمور نموده جنگ او ما را به و چون «رسدنمي»خير وشر 

و كارساز  دهندهنصرت : اوستيعني «ما مولاي اوست» كنيممي امر او را اطاعت

 را بر تمام خويش و قطعا دين زده سود ما رقم ار را به، كسرانجام كه ما، اوست

بيفتد ـ هرچند در  ما اتفاق براي كه هم گرداند و هر رخداديپيروز مياديان 

 مؤمنان و بايد كه» ماست خير دنيا و آخرت به ظاهر امر شر باشد ـ در نهايت

 جز به و مؤمنان است وي بهامور  ، سپردنبر خدا توكل «كنندبر خدا توك  

 چنين كه است آنها نيز همين كنند و شايستهنمي ديگر توكل ، بركسيخداوند

 باشند. و متوكل مطيع

  

 ُ قلُْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنِاَ إِلََّّ إحِْدىَ الْحُسْنيَيَْنِ وَنَحْنُ نَترََبَّصُ بِكُمْ أنَْ يصُِيبَكُمُ اللََّّ

 (52عِنْدِهِ أوَْ بأِيَْدِيناَ فَترََبَّصُوا إنَِّا مَعَكُمْ مُترََب ِصُونَ ) بِعذَاَبٍ مِنْ 

 ما جز يكي بگو: آيا براي»: است شود، اين تفهيم منافقان بايد به كه دوم اصل

، چيز يا شهادت پيروزي ما جز  آيا براي «بريد؟را انتظار مي دو نيكي از اين

آيند  خوش اينها نزد ما بس هر دوي دانيد كهبريد؟ مگر نمييرا انتظار م ديگري

و  از دو بدي شما يكي در باره «كشيمما انتظار مي كهدر حالي»؟ و گواراست
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 : عذابيعني «برساند شما از نزد خود عذابي خداوند بهكه »را؛ يا  بدفرجامي

شما  بچشاند به «يا»كند ا نابود ميآيد و شما رفرود مي از آسمان كه ايكوبنده

و اسير  بر شما و كشتن ما مؤمنان ساختن: با غالب يعني «ما با دست» عذابي

را  ما آنچه براي «انتظار بكشيد پس»شما  بندكشيدن و به كردنو غارت گرفتن

 آن «تظاريمما نيز با شما در ان كه» و خجسته ميمون از سر انجام ذكر كرديم كه

 خواهد انجاميد. كار شما بدان را كه ناميموني فرجام

  

ا فاَسِقِينَ )  (53قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاا أوَْ كَرْهاا لنَْ يتُقَبََّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتمُْ قَوْما

انفاق  با رغبت بگو: چه»: است شود، اين تفهيم منافقان بايد به كه سوم اصل

 و رغبت ميل اگر به «شودنمي ، هرگز از شما پذيرفتهميليبا بي يد، چهكن

 به ميليكنيد، يا با بي انفاق و رسولش خدا از جانب دستوري خود، اما بدون

 تعالي شما هرگز نزد حق انفاق كنيد بدانيد كه ، انفاقو رسولش امرخدا

فقط  خداوند كه در حالي «ايدبوده اسقف شما قومي چراكه» نيستپذيرفته 

 .و تمرد است : نافرمانيپذيرد. فسقمي از تقواپيشگان
  

ِ وَبِرَسُولِهِ وَلََّ يأَتْوُنَ  وَمَا مَنَعَهُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْهُمْ نفََقاَتهُُمْ إِلََّّ أنََّهُمْ كَفَرُوا باِللََّّ

لََةَ إلََِّّ وَهُمْ كُسَالىَ وَلََّ   (54ينُْفِقوُنَ إِلََّّ وَهُمْ كَارِهُونَ )الصَّ

خدا و  به كهنشد جز اين آنان انفاقهاي شدن پذيرفته چيز مانع و هيچ»

 خداوند متعال «آيندنماز نمي به كسالت كفر ورزيدند و جز با حال پيامبرش

ذكر  آنان انفاق بودنپذيرفته  بازدارنده عوامل عنوانچيز را به ، سهآيه در اين

نماز  و گرانجاني و كاهلي كسالت جز در حال كهاينكفر. دوم  كند: اولمي

ترسند مي از عذابي دارند و نه اميد ثوابي از نمازگزاردن نه گزارند زيرا آناننمي
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را  اموالشان «كنندنمي انفاق»: كهاين . سومجز ريا نيست چيزي نمازشان پس

 مال پندارند؛ انفاقآنها مي رو كه ، از آنو دلخوشي با رغبت نه «جز با كراهت»

 به چرا كه است و نابودي اتلاف در معر آن  ، قراردادنخدا در راه

 باور ندارند. ، هيچمال انفاق در پاداش صوي و رسول خداوند هايوعده

  

بَهُمْ بِهَا فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ فلَََ تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُُمْ  ُ لِيعُذَ ِ وَلََّ أوَْلََّدهُُمْ إِنَّمَا يرُِيدُ اللََّّ

 ( 55وَتزَْهَقَ أنَْفسُُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ )

و  از اموال را كه و آنچه «نياورد شگفت تو را به و فرزندانشان اموال پس»

اينها  وسيلهخواهد بهخدا مي كه نيست نجزاي»مپندار زيرا  دارند، نيك فرزندان

 بخشنده را كه آنها پروردگاري كهاين سبب به «كند شاندنيا عذاب در زندگي

 صدقات و دادن اموال آن زكات و پرداخت ، شكر گزار نبودهنعمتهاستاين 

كافر  آيد كه بيرون درحالي و جانشان»گذارند ، فروميديگر را در موارد لزوم

 كفر از بدنهايشان در حال خواهد تا ارواحشانمي : خداوند متعاليعني «باشند

اند و و بر كفر مصمم را نپذيرفته بر انبيا منزله پيامهاي كه جهتآيد بدان بيرون

 اند.فرورفته ، در گمراهيو سماجت با لجاجت

  

ِ إِنَّهُمْ لَ   (56مِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يفَْرَقوُنَ )وَيَحْلِفوُنَ باِللََّّ

: مسلمانند و از يعني «قطعا از شما هستند كنند كهخدا سوگند ياد مي و به»

با  زيرا نهاد و عواطفشان «از شما نيستند آنان كه در حالي»شما هستند جمله 

 ، بهبا دشمنان از رويارويي «ترسندمي هستند كه گروهي آنان ليكن»كفار است 

كشتار و  نيز همان بر آنان ترسند كهمي : از آناست . يا مراد اينجبن علت

، نزد شما از فرود آمد و بنابراين بر مشركان فرود آيد كهاي و بدبختي اسارت
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 امر غير از اين و واقع حقيقت كهكنند در حاليتظاهر مي اسلام به تقيه روي

 .است
  

ا أوَْ مَغاَرَاتٍ أوَْ مُدَّخَلَا لَوَلَّوْا إلَِيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ )  ( 57لَوْ يَجِدوُنَ مَلْجَأ

يا »دارند  شما نگه از آسيب خود را در آن كه «را بيابند اگر پناهگاهي»

بيرون  را به ند تا آناندار از ديد شما پنهان خود را در آن بيابند كه «را غارهايي

 : جايييعني «را يا سوراخي»نگردانيد  ملزم جنگ ميدانهاي به همراهتان رفتن

 قطعا شتابزده»شوند  از ديد شما مخفي در آن را بيابند كه يا كانالي تونل چون

 آوردهوير پناهگاه آن سويبه با شتاب : چنانيعني «آورندمي روي آن سويبه

ـ اگر بر  اسبكه گرداند چنانچيز آنها را برنميهيچ گريزند كهو از نزد شما مي

 كردن پنهانرا براي  مخفيگاهي اينان گريزد. پسمي تندي مهار نزنند ـ به آن

و  ، ديگر راهغير حقيقت جز تظاهر به كه روست از اين يابند، همخود نمي

 وجود ندارد. ويشانفرار ايچاره

  

دقَاَتِ فإَِنْ أعُْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإنِْ لَمْ يعُْطَوْا مِنْهَا إذِاَ  وَمِنْهُمْ مَنْ يلَْمِزُكَ فِي الصَّ

 ( 58هُمْ يسَْخَطُونَ )

 پردازد:مي از منافقان دوم مجموعه اوصاف بيان به تعالي در اينجا حق

بر تو » زكات اموال و تقسيم : در توزيعيعني «در صدقات از آنان و برخي»

خواهند مي كه اياندازهبه «شود داده از آن آنان اگر به گيرند پسميخرده 

جز  رو كهگيرند، از آننمي لذا بر تو عيب عملت از نحوه «گردندخشنود مي»

 و تدين د و از دينندارن و مقصدي ، ديگر مرامدون دنياي ناچيز وفاني بهره

 آن خواهند و جويايمي كه در حدي «نشود داده از آن آنانو اگر به »دورند به
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غرند و بر خود ، ميكرده و اظهار ناخشنودي «آيندميخشم  به بناگاه»هستند 

 پيچند.مي

آوردند،  صخدا را نزد رسول زكاتي اموال»گويد: مي نزول سبب كثير در بيانابن

از انصار ، مردي حال كردند، در اين تقسيم آن را در موارد معين اموال آن ايشان

 نبود! همان عادلانه تقسيم : اينكرد، گفتمي حركت سر ايشان جا پشت همه كه

 «.شد نازل آيه اين بود كه

  

ُ وَرَسُولُ  ُ مِنْ فَضْلِهِ وَلَوْ أنََّهُمْ رَضُوا مَا آتَاَهُمُ اللََّّ ُ سَيؤُْتيِناَ اللََّّ هُ وَقاَلوُا حَسْبنُاَ اللََّّ

ِ رَاغِبوُنَ )  ( 59وَرَسُولهُُ إِنَّا إلِىَ اللََّّ

 كه : بدانچهيعني «اندداده آنان به خدا و پيامبرش بدانچه و اگر آنان»

راضي » است داده آنان به صوي و رسول مقرر داشته برايشان خداوند

كردند؛ قطعا مي ! اگر چنينبود، آريمي هم اند  شانبهره هرچند كه «شدندمي

خدا از  زودي، بهاست گفتند: خدا ما را بسمي»اگر  «و»بهتر بود  برايشان

و انتظار  ما توقع كه است چيزي همان و اين «دهندما مي او به و رسول فضلش

را  خود آنچه ما از فضل به كهدر اين «الله راغبيم سويهما ب»؛ را داريم آن

، بهتر از گونهاين كردند؛ قطعا رفتاريمي ! اگر چنينبدهد، آريهستيم  اميدوار آن

 بود. و اعتراضشان خشم

 آموزد.ما مي را به بزرگي آداب كريمه آيه اين

  

دقَاَتُ لِلْفقَُرَاءِ وَا لْمَسَاكِينِ وَالْعاَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفةَِ قلُوُبهُُمْ وَفيِ إِنَّمَا الصَّ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  ِ وَاللََّّ ِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فرَِيضَةا مِنَ اللََّّ قاَبِ وَالْغاَرِمِينَ وَفيِ سَبِيلِ اللََّّ الر ِ

(61 ) 
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گرفتند، خرده  صخدا زكات( بر رسول )اموال صدقات در تقسيم منافقان چون

 را دفع و اعتراضشان نمود تا طعن را بيان صدقات مصرف وجوه خداوند متعال

اختصاص  فقيران به صدقات كه نيست جز اين»دهد:  پايان انگيزيشانفتنه و به

نزد  مردي»گويد: مي حرثندارد. زيادبن چيزي كه است فقير: كسي «دارد

 صخدا بدهيد. رسول من به زكات : از اموالد و گفتآم صخدا رسول

صدقات  در باب ديگري پيامبر يا كس حكم به عزوجل خداي كهفرمودند: بدان

را به  و آن نموده فيصله آن در باره خودش بلكه نشده زكات( راضي )اموال

تو نيز از  به ، اينكهستي فاصنا از آن اگر تو هم پس كرده تقسيم قسمت هشت

 «.دهممي آن

كه  است آمده شريف در حديث «دارد اختصاص مساكين به» زكات اموال «و»

 مسكين»فرمودند:  صخدا الله؟ رسوليا رسول كيست گفتند: مسكين اصحاب

 ر احوالشنياز كند، توانگر نيز بيابد تا او را بيرا نمي توانگري كه است كسي

 كند و او خود نيز از مردم صدقه شود تا بر وينمي فقر وي برد و متوجهنميپي

 وضع كه است كسي مسكين در نزد احناف«. كندنمي درخواستچيزي 

دينار  بيست مالك كه، كسيدر نزد احناف از فقير بدتر باشد. همچنين اقتصاديش

 كهبگيرد و كسي ، نبايد زكاتاست زكات نصاب ني، يعشرعي درهميا دويست 

 شود.نمي نياز پنداشتهبي علما از زكات اجماع دارد، به و خادمي منزل

 : كسانييعني «دارد اختصاص آن آوريجمع كارگزارانبه » زكات اموال «و»

 نيز يكي فرستد، آنانيم زكات اموال آوري جمع آنها را براي مسلمانان حاكم كه

 روند.شمار ميبه زكات اموال مستحق گانههشت ازاصناف
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بودند كه  قبايلي زعماي آنان «دارد اختصاص القلوبمؤلفه به» زكات اموال «و»

 شوند، يا بر اسلام آوردند تا مسلمانمي دسترا به دلهايشان صخدا رسول

 رسولكه  اياند: دستهدسته سه القلوبمؤلفه»گويد: مي نمايند. نسفي پايداري

شوند،  ساختند تا مسلمانمند ميعلاقه اسلام ، آنها را بهبا دادودهش صخدا

 سوم و دسته با ضعف همراه بودند ولي آورده اسلام بودند كه كساني دوم دسته

ها ومالكي احناف«. شدمي دفع مال وسيله به از مؤمنان شرشان بودند كه كساني

 ساقط شده القلوبمؤلفه ، سهمآن و قدرتمند شدن گويند: با انتشار اسلاممي

درتفسير  سعيد حوي اند. شيخدسته فقط هفت زكات مستحقان لذا اكنون است

خويش  غربت به اگر بار ديگر اسلام كه نيست شكي»گويد: مي« الاساس»

 القلوب مؤلفه تواند سهممي مسلمان شدند، حاكم ضعيف و مسلمانان بازگشت

 «.را احيا كند

 كه ترتيب اين به «دارد اختصاص بردگان آزادي در راه» زكات اموال «و»

ها شافعي مذهب كنند و اين و آزادشان كرده ريداريرا خ 1شده مكاتببردگاني 

آزاد كردن  و سپس برده گويند: خريدنها ميها و حنبلي. اما مالكيهاستوحنفي

 .است معني اين نيز شامل آن بالاستقلال

زير بار  اند كهمراد از آنها: كساني «دارد اختصاص دارانوام به» زكات اموال «و»

 تصرفات سبب به كه را ندارند، اما كسي آن بازپرداختو توان  بوده قر 

 يا غير آن زكات از وجوه باشد، وامش شده آميز خود مقرو  و اسرافناموجه 

                                                 

 خود را در برابر بهايي آزادي كهبندد بر اينخود عقد مي با مولاي كه است اي: برده مكاتب 1 
 گردد.داد ، آزاد مي مولايش را به مبلغ آن بازخريدكند و چون
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 اشمالي در معاملات شيوه از تكرار اين كهآن شود، مگر مشروط بهنميپرداخت 

 زكات بودند از وجوه زير بار قر  را كه ، كسانيخود صاكرمكند. رسول توبه

، ارشاد نمودند. وجوه اين از بابت كردنشانياري طور به كردند و همين ياري

 نصابي و مالك است وي بر گردن وامي كه است كسي« غارم»گويند: مياحناف 

 .باشد، نيست افزون از وامش كه

اند از: عبارت صنف اين «دارد خدا اختصاص ر راهد» زكات اموال «و»

 رويارويي آماده كشور اسلامي در سنگرها و مرزهاي كه1و مرزدارانيمجاهدان 

 جهاد و تقويت هايهزينه منظور تأمين به باشند، كهمي با هر خطر احتمالي

شود، هرچند توانگر مي پرداخت ايشان به زكات ، از وجوهدفاعياستحكامات 

اند. ، شرط كردهزكات دريافت آنها را براي فقير بودن احنافباشند. ولي  هم

 دسته اين اند، شاملجدا افتاده خويش و ثروت از مال كهحجاجي همچنين

 باشند. شوند، هرچند توانگر هممي

كه  است : مسافريسبيلالابن «دارد اختصاص السبي  ابن به» زكات اموال «و»

از دسترس  هر دليلي ، يا بهشده در سفر تمام و ديارش خانه به وي رسيدن توشه

پرداخت  زكات ، از اموالكسي بر چنين پس بازمانده و در راه است خار  وي

اين »باشد  خود، از اغنيا هم و زندگي بودوباش شود، هرچند در محلمي

 در اصناف زكات اموال صرف : محدود بودنيعني «خداست از جانب ايضهفري

 نموده فر  را بر بندگانش آن تعالي حق كه است و لازم ثابت ؛ حكمييادشده

 مصلحت به است «و خدا دانا» است كرده نهي را از تجاوز از آن و ايشان

                                                 

هستند ، اصطلاحا  حراست و مشغول فرمان ، آماده نظامي در مرزها ، يا اردوگاههاي كه كساني 1 
 شوند .مي ناميده« مرابط»
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 «است حكيم» دشوار نيست و بر ايشان آنهاست در توان كه آنچه و به بندگانش

 چيز. و در همه آن توزيع ، در چگونگيزكات فريضهدر تعيين 

صنف  هشت ناگزير بايد بر همه آيا زكات شود كهمي مطرح سؤال در اينجا اين

؟ است شد، كافي داده هم اصناف از آن بعضي شود، يا اگر به صرف ياد شده

از  برخي را به آن ها صرفها و مالكياند: حنفيبر دو قول باره فقها در اين

 دانند.را ناجايز مي ها آنجايز و شافعي يادشده اصناف

  

 ِ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يؤُْذوُنَ النَّبيَِّ وَيقَوُلوُنَ هُوَ أذُنٌُ قلُْ أذُنُُ خَيْرٍ لكَُمْ يؤُْمِنُ باِللََّّ

ِ لَهُمْ وَيؤُْ  مِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يؤُْذوُنَ رَسُولَ اللََّّ

 (61عَذاَبٌ ألَِيمٌ )

 كند:مي بيان گونهرا اين از منافقان سوم مجموعه حال تعالي حق گاهآن

او زودباور  گويند كهمي دهند وپيامبر را آزار مي هستند كه كساني و از آنان»

 شنود، تصديقمي را كه هر كسي سخن شود كهمي گفته كسي : بهاذن «است

 اين هنگامي گذارد. منافقاننمي فرقي و نادرست درست سخن كند و ميانمي

 شانو گذشت صحضرت آن حلم به دادند كه نسبت صاكرمرسولرا به  سخن

بود ـ  ايشان پوشيو چشم و بردباري از بزرگواري ناشي ـ كه ويشخاز جنايات 

نيكو  بگو: أذني» است منافقان هايديگر از رسوايي نوعي اين شدند. كه غره

 براي اياو نيكوشنونده شنود ولياز شما مي ص: پيامبريعني «شما است براي

شر را و خير را از شر باز  سخن نه داردخير را باور مي زيرا او سخن شماست

 خدا ايمان به»كند: تفسير مي گونهخير( را اين )أذن تعالي حق گاهشناسد. آنمي

باور دارد و  خداوند به ص: پيامبريعني «كندمي را تصديق دارد و مؤمنان

 كمال هايو نشانه و جلال عظمت رو كه كند، از آنمياو را تصديق  سخن

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 543 

شنود، را مي مؤمنان سخن ص، پيامبر، همچناناستاو را شناخته  لايتناهي

 اند رحمتيآورده ايمان از شما كه كساني و براي»كند مي پذيرد و تصديقمي

در  «دارند در پيش دردناكي آزارند عذابپيامبر خدا را مي كه و كساني است

 .دنيا و آخرت هر دو سراي

، ديگرانسخن  به سپردنگوش»گويد: مي« الاساس»در تفسير  سعيد حوي شيخ

 دست، در بهديگران به سپردنزيرا گوش است بزرگ رهبران اوصاف از بارزترين

ممتاز را  خصلت اين منافقان گذارد وليبرجا مي اثر بزرگي دلهايشان آوردن

داد  نشان كريمه آيه كهمداد كردند، درحاليقل صخدا رسول براي اينقيصه

با احتياط و دقيقا  ، همراهديگران سخن به صخدا رسول دادنگوش كه

 باطل و سخنان مؤمنان حق سخنان ميان ايشان كه طوريبه است بودههوشمندانه 

 «.گذاشتندمي ، فرقديگران

  

ِ لَكُمْ لِيُ  ُ وَرَسُولهُُ أحََقُّ أنَْ يرُْضُوهُ إنِْ كَانوُا مُؤْمِنِينَ يَحْلِفوُنَ باِللََّّ رْضُوكُمْ وَاللََّّ

(62 ) 

در  منافقان «كنند تا شما را خشنود گردانندخدا سوگند ياد مي شما به براي»

 اين زدند و چونمي طعنه صخدا بر رسول شانخصوصي و مجالس خلوت

 خوردند كهسوگند مي ايشان و به آمده د مؤمنانرسيد، نزمي مؤمنان خبرها به

 سخناني ندارد و آنها چنان ، واقعيترسيده ايشان گوش آنها بهدرباره آنچه

 خدا و فرستاده كه باشند، سزاوارتر است اگر مؤمن كه در صورتي»اند نگفته

 كوري سبب به نآنا خود ولي و فرمانبرداري با طاعت «او را خشنود سازند

، يابند بنابراينرا درنمي پيامبرش منيع و مقام خداوند خود، عظمت باطني

 خود ارضا نمايند. دروغين را با سوگندهاي قصد دارند تا مسلمانان
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 ؛ اگر آنچهگفت از منافقان : مردياست آمده كريمه آيه نزول سبب در بيان

 اين از مسلمانان بدترند! فردي از خر هم د مسلمانانباش گويد، حقمحمد مي

 منافق آن دنبال به رساند، ايشان صخدا رسول را به را شنيد و آن سخنش

 خورد كهسوگند مي سرهمقرار دادند، اما او پشت و او را مورد بازپرسيفرستاده 

 شد. ازلن آيه اين بود كه ! هماناست نگفته سخنيچنين 

  

َ وَرَسُولهَُ فأَنََّ لهَُ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِداا فيِهَا ذلَِكَ الْخِزْيُ  ألََمْ يَعْلمَُوا أنََّهُ مَنْ يحَُادِدِ اللََّّ

 ( 63الْعَظِيمُ )

 و با ايشان «ورزد مخالفت با خدا و پيامبرش هر كس اند كهآيا ندانسته»

 جاودانه در آن كه است جهنم او آتش يبرا گمانبي»كند  درافتد و دشمني

از  خواريي و چه «است بزرگ و خواريي خفت»، همانا عذاب« ماند، اينمي

 باشد؟!بزرگتر مي در آن و جاودانگيدوزخ  به افتادن

  

لَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تنُبَ ئِهُُمْ بمَِا فِي قلُُ  وبِهِمْ قلُِ اسْتهَْزِئوُا إنَِّ يَحْذرَُ الْمُناَفقِوُنَ أنَْ تنُزََّ

َ مُخْرِجٌ مَا تحَْذرَُونَ )  ( 64اللََّّ

اي سوره» صاكرم : بر رسوليعني« بر مسلمانان دارند كه بيم از آن منافقان»

در  از آنچه»را  : منافقانيعني «را آنان كه» شاندر باره «شود فرود آورده

خبر » صو پيامبرش عزوجل با خداي و دشمني از كفر و نفاق «استدلهايشان 

 آشكار خود پنهان بر نفاق افزون كه اينهاني را از نفاق : آنانيعني «دهد

 از آنچه مؤمنان كه امر است از اين منافقان ساختندارند، خبر دهد. مراد؛ آگاهمي

 اين «كنيد مسخره» منافقان به «بگو»دارند، آگاهند مي خود پنهان آنها در دلهاي

 از آن كه است چيزي خداوند آشكار كننده گمانبي» استبرايشان  تهديدي
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 از رازهاي پيامبرش ساختن و يا با آگاه ايسورهيا با فرودآوردن  «بيمناكيد

 .تانخائنانه
  

ِ وَآيَاَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنْتمُْ وَلَئنِْ سَألَْتهَُمْ لَيقَوُلنَُّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَ  نلَْعبَُ قلُْ أبَاِللََّّ

 (65تسَْتهَْزِئوُنَ )

جويي و عيب دين به زدن در طعنه كه آنچه درباره «بپرسي و اگر از آنان»

مسلما »؛ است كرده آگاه تو را بر آن خداوند كهاند، بعد از آنگفته مؤمنين

از كار تو و  چيزي : ما بهيعني «كرديممي و بازي گويند: ما فقط شوخيمي

خدا و  بگو: آيا به» ايمبوده خويش بازي ، فقط سرگرمنبوده مشغولمؤمنان 

انكار  خداوند متعال سانبدين «كرديد؟تمسخر مي او و پيامبرش آيات

قرار  جنايت اين وقوع به معترفان را در جايگاه را رد كرد و آنان شاندروغين

 دهد.مي

  

بْ طَائِفةَا بأِنََّهُمْ  لََّ تعَْتذَِرُوا قدَْ كَفَرْتمُْ بعَْدَ إِيمَانِكُمْ إنِْ نعَْفُ عَنْ طَائِفةٍَ مِنْكُمْ نعُذَ ِ

 ( 66كَانوُا مُجْرِمِينَ )

و  نيست از شما پذيرفته دروغين و التماس عذرآوري زيرا اين «عذر نياوريد»

حالتان  به سودي ، هيچتانخائنانه رازهاي كارها بعد از بر ملاساختن ينديگر ا

بوديد  كرده اظهار ايمان كه: بعد از آنيعني« همانا شما بعد از ايمانتان»ندارد 

داد، نمايان  روي از سويتان كه را با استهزايي : كفرتانيعني «ايدكافر شده»

 بودند كه : كسانيمراد از آنان «از شما درگذريم ياگر از گروه»ايد ساخته

، از آنان كردند. و يكي توبه و از نفاق ساخته خالص نفاق را از كدورت ايمانشان

 زاري و به درآويخت صدر پيامبر حمير بود كهبنمخشي نامبهشخصي 
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 خريت و اين 1اثر كرد بر من پدرم و نام خودم نام !صخدا رسول: اي گفتمي

را  شد و نامش پذيرفته مخشي : توبهاست آمده ! در رواياتشدمرا مرتكب 

 به نامعلوم كرد تا در مكاني درخواست گذاشتند و او از خداوندعبدالرحمن 

 نشاني رسيد و هيچ شهادت به« يمامه» در روز جنگ ود كهب رسد، همان شهادت

 از او نيافتند.

 قراردهيم كردند، مورد بخشايش توبه از نفاق را كه ! اگر گروهيآري

 : بر نفاقيعني« بودند مجرم آنان چراكه كنيممي ديگر را عذاب گروهيالبته»

 ند.كار نشدتوبه مصربودند و از آن خويش

در شخصي »فرمود:  كه است شده روايت نزول سبب در بيان كعمراز عبدالله بن

 تر، بهراغب شكم به خويش قاريان : ما همانند اينگفت در مجلسي تبو  غزوه

در  مجلس آن از اهل ! مرديايمتر نديدهنبرد جبون دروغگوتر و در هنگام زبان

ها را از سر نفاق ياوه و اين هستي ، تو منافقگفتي روغ: دگفت وي پاسخ

بود  . همانساخت خواهم آگاه را از سخنانت صخدا رسول ، قطعا منگوييمي

 شد. راوي نازل ارتباط قرآن رسيد و در اين صخدا رسول ماجرا به اين كه

 بند شتر رسول ميان تنگ بر كه را ديدم منافق شخص آن كند: منمياضافه 

: گفتخراشيد و ميرا مي سنگها پاهايش كهبود، درحالي درآويخته صخدا

گفتند: او مي به صخدا ! و رسولكرديممي و سرگرمي الله! ما فقط بازييارسول»

ِ وَآيَاَتهِِ وَرَسُولِهِ كُنْتمُْ تسَْتهَْزِئوُنَ )  او و پيامبرش آيات خدا و آيا به  :(قلُْ أبَاِللََّّ

 «.كرديد؟تمسخرمي

  

                                                 

 فرزند خر! گنديده حمير ، يعنيبنمخشي خر . پس . حمير : يعني و گنديده متعفن : يعني مخشي 1 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 547 

الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفقِاَتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمُنْكَرِ وَينَْهَوْنَ عَنِ 

َ فنَسَِيَهُمْ إنَِّ الْمُناَفِقِينَ هُمُ الْفاَسِقوُنَ  الْمَعْرُوفِ وَيَقْبضُِونَ أيَْدِيَهُمْ نسَُوا اللََّّ

(67 ) 

همانند زنانشان  ، در نفاقمنافق مردان «ديگرنداز يك همه منافق و زنان مردان»

از  منكر و نهي امر به» است يكسان امر با هم در اين هستند و احوالشان

 ، حد نهايياز ايمان و دوري در نفاق كه است سانبدين «كنندميمعروف 

در  مال : از انفاقيعني «بندندخود را فرو مي ايو دسته»پيمايند انحطاط را مي

خدا را »ورزند مي ، بخلاست لازمي اموري و جهاد كه رحم و صله صدقه

خطور  و نهادشان در ذهن وي و پرواي بيم تا بدانجا كه «كردند فراموش

 فضلو  را از رحمت : آنانيعني «كرد فراموششانخدا هم  پس»كند نمي

در  : منافقانيعني «فاسقند منافقانند كه ، ايندر حقيقت» دور داشتبه خويش

 .است خيري از هر گونه از تمرد و بريدن عبارت كه كاملند، فسقي فسقشان
  

ُ الْمُناَفِقِينَ وَالْمُناَفِقاَتِ وَالْكُفَّارَ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِ  يَ حَسْبهُُمْ وَعَدَ اللََّّ

ُ وَلَهُمْ عَذاَبٌ مُقِيمٌ )  (68وَلَعَنَهُمُ اللََّّ

، در است داده را وعده دوزخ ، آتشو كافران منافق و زنان مردان خدا به»

و  است بس برايشان دوزخ : آتشيعني «است كافي برايشان اند، آنجاودانهآن 

دلالت  شانعذاب تعبير خود، بر سختي د. اينندارن نيازي برتر از آن عذابيبه

طرد كرد و  خويش را از رحمت : آنانيعني« كرد را لعنت و خدا آنان»كند مي

 ندارد. جدايي هيچ از آنان كه «است پايداري عذاب آنان و براي» دور ساخت
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ةا وَأكَْثرََ أمَْوَالَّا وَأوَْلََّداا فاَسْتمَْتعَوُا بِخَلََقِهِمْ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانوُا أشََدَّ مِنْكُمْ قوَُّ 

فاَسْتمَْتعَْتمُْ بخَِلََقِكُمْ كَمَا اسْتمَْتعََ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِكُمْ بِخَلََقِهِمْ وَخُضْتمُْ كَالَّذِي 

 ( 69ئكَِ هُمُ الْخَاسِرُونَ )خَاضُوا أوُلَئكَِ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فيِ الدُّنْياَ وَالْْخَِرَةِ وَأوُلَ 

: يعني «از شما بودند پيش كه مانند كساني»فرمايد: مي منافقان به خطاب گاهآن

پيشينيانتان  شما مانند عمل از كفار هستيد، يا عمل مانند پيشينيانتان شما منافقان

از  بودند پس ريبيشت و فرزندان اموال از شما نيرومندتر و داراي»، آنها است

بود  دنيا مقدر كرده هاياز لذت برايشان خداوند كه «خويشنصيب 

« برخوردار شديد خويش از نصيب»! منافقان اي «برخوردار شدند و شما نيز»

 كه آنان كه گونههمان»بود  شما مقدر كرده براي خداوند كه نصيبي همان

 كه است سانبدين «برخوردار شدند خويش از شما بودند، از نصيب پيش

 از حق غفلت به كه گونه دنيا را ـ بدان هايدربهره شدن غرق خداوند متعال

و شما »كند مي و نكوهش گرفته عيب بينجامد ـ بر هر دو گروه ذوالمنن منعم

 خدا آيات ذيب: در تكقولي و به آندنيا و لهو و لعب  در لذتهاي «فرورفتيد

 «گروه آن»امور  و در اين اعمالدر اين  «فرو رفتند آنان كه گونههمان»

مراد  «اعمالشان»و نابود شد  : تباهيعني «حبط شد» اوصاف اين به موصوف

 نيك ! اعمال. آرياست نيك ، اعمالو صوري از نظر شكلي كه است اعمالي

 كه است طريق اين در دنيا به اعمالشان تباهي «دنيا و آخرتدر »شد  تباه آنان

انجامد و مي فقر ومسكنت اميدوارند، به بدان كه اينيازي، غنا و بيسرانجام

اميدوارند،  بدان كهپيوندد و قوتيمي ذلت دارند، به چشم بدان كه و شرفي عزت

 به : سرانجامكهاست  اين به در آخرت لشاناعما گرايد. اما تباهيمي ضعف به

 وقربت را طاعت آن كه از اعمالي چيزي شوند و بهرهسپار مي دوزخ
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 زيرا در برابر اين «زيانكارانند همان گروه و آن»شوند مند نميپنداشتند، بهرهمي

 ندارند. و پاداشي ثواب ، هيچخويش اعمال

، قطعا اوست در دست جانم كه ذاتي سوگند به: »است مدهآ شريف در حديث

كنيد؛ تا مي پيروي پشينيانتان هاياز سنت قدم به و قدم وجب به شما وجب

وارد  آن به باشند، شما هم درآمده سوسماري سوراخ به اگر آنان بدانجا كه

اند؟ كساني ما چه شما از پيشينيانالله! مراد گفتند: يا رسول اصحاب«. شويدمي

 «.جز آنانند؟ كساني ! چهآري»كتابند؟ فرمودند:  آيا اهل

  

ذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَقَوْمِ إبِْرَاهِيمَ وَأصَْحَابِ 
ُ الَّ ألََمْ يأَتِْهِمْ نبَأَ

ُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا مَدْينََ وَالْمُؤْتفَِكَاتِ أتَتَهُْمْ رُسُلهُُ  مْ باِلْبيَ ِناَتِ فمََا كَانَ اللََّّ

 ( 71أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ )

 بودند، نرسيده از آنان پيش كه خبر كساني» منافقان : بهيعني «آنان آيا به»

 ؟ و آناست و تأمل و در خور توجه اهميت داراي كه خبر و گزارشي «است

آنها  به آن در قبال كه و جزايي پيشينيانشان كارنامه از: گزارش است بارتع

 .گرفت تعلق

اعراب  كند كهرا ذكر مي گروه شش پيشينيان از آن خداوند متعال گاهآن

 بودند. آگاه و از داستانهايشان را شنيده اخبارشان الجملهفي

 رسيدند. هلاكت ، بهتوفان وسيله به كه «نوح قوم»خبر:  اول

 شدند. نابود ساخته مهلك بادي وسيله به كه «عاد» : خبر قومدوم «و»

 مرگبار گرفتار شدند. بانگ به كه «ثمود» : خبر قومسوم «و»

مسلط كرد و نمرود  را بر آنان پشه خداوند كه «ابراهيم قوم»: خبر چهارم «و»

 رساند. هلاكت به پشه وسيله را به ملعون
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را  آنان بودند و زلزله شعيب قوم كه «مدين اصحاب»: خبر پنجم «و»

 .فروگرفت

 لوط قوم زير و زبرشده شهرهاي : مردميعني «مؤتكفات اه »: خبر ششم «و»

 كه تجه شهرها را بدان رسانيد. و آن شانهلاكت به با سنگباران خداوند كه

فرود آنها  فراز آنها به كه طوري به گشت و واژگون منقلب برآنان و پايه از ريشه

 ناميدند.« مؤتكفات»شد،  تبديل

روشني  معازات» گانهشش ها و طوايفگروه آن : پيامبرانيعني «پيامبرانشان»

زيرا  «كند ستم آنان به نبود كه هرگز خدا بر آن آوردند پس آنان براي

 «داشتندروا مي بر خود ستم آنان ولي»و هشدار دادند  را بيم آنان پيامبرانش

 .انقياد در برابر پيامبرانش و عدم خداوند كفر به سبببه
  

نَ عَنِ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أوَْلِياَءُ بعَْضٍ يأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْ 

َ وَرَسُولهَُ أوُلَئكَِ  كَاةَ وَيطُِيعوُنَ اللََّّ لََةَ وَيؤُْتوُنَ الزَّ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ) ُ إنَِّ اللََّّ  ( 71سَيَرْحَمُهُمُ اللََّّ

 ستوده صفات آن دنبالرا ذكر كرد، به منافقان ذميمه صفات تعالي حق چون

دوستان  مؤمن و زنان مؤمن و مردان»فرمايد: مي نموده بيان را مؤمنان

، با همديگر متحد دوجانبه و عطوفت در محبت : دلهايشانيعني «ديگرنديك

 به و ايمان ، كار دينآوا ساختهيكجا و هم را با هم ايشان كه و عاملي است

 صخدا رسول كه است مدهآ شريف در حديث كهچنان است عزوجلخداي 

ديگر  بعضي از آن بعضي كه است همانند ساختمان مؤمن براي مؤمن»فرمودند: 

 پس«. كردند ديگر داخلرا در يك انگشتانشان گاهگرداند، آنمي را مستحكم

 و پسنديده معروف در شرع كه آنچه : بهيعني «كنندامر مي معروفبه» مؤمنان
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 از آن غير وي پرستش و تر  سبحان توحيد خداي منكر و ناپسند، كه نه ستا

كنند و مي نهي» ناپسند است در دين كه : از آنچهيعني «و از منكر» است جمله

در  «كنندمي دهند و خدا را فرمانبرداريرا مي دارند و زكاتنماز را برپا مي

نيز در اوامر و  «او را و رسول» است دستور داده بدانرا  ايشان كه آنچه انجام

 «گروه آن»كنند مي ، پيروياست تعالي حق از سوي همه كه وي نواهي

خود قرار  رحمت را مشمول آنان زوديخدا به»؛ اوصاف اين به موصوف

و  الله غالب همانا» خويش هايوعده ، با برآوردندر دنيا و آخرت «خواهد داد

، آنان و مجازات دادن بر پاداشبر هر چيز، از جمله  است غالب «است حكيم

 دهد.قرار مي آن مناسب را درجاي عقاب و هم پاداش هم ؛ كهاست حكيم

واقعيت  اين قرار دهد، به را در عصر ما مورد تأمل مسلمانان حال هر كس البته

 اند و عاملگرفته فاصله اوصاف اين ، از مجموعهمسلمانان هعام رسد كهمي

 .است نيز همين و احوالشان انحطاط اوضاع
  

ُ الْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فيِهَا  وَعَدَ اللََّّ

ِ أكَْبَرُ ذلَِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  وَمَسَاكِنَ طَي ِبةَا فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ  وَرِضْوَانٌ مِنَ اللََّّ

(72) 

از فرودست  كه استداده وعده باغهايي با ايمان و زنان مردان خداوند به»

، در آن است نهرها جاري» آن هايو غرفه درختان : از فرودستيعني «آن

 پليدي هيچ كه است داده وعده ايو پسنديده «پاك هاياند و نيز خانهجاودانه

 و رفاه برخورداري زيند و در او مي ، در آنها خوشدر آنها نيست ايونابساماني

در آنها هرگز  اقامت كه : جاويدان: يعنيعدن« عدن در بهشتهاي»برند سر ميبه

. در است در بهشت شهري : نامراجح قولبه« عدن»ندارد.  و پاياني انقطاع
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الله! ؛ يا رسولگفتيم»فرمود:  كه است آمده ابوهريره روايت به شريف حديث

از طلا  ؟ فرمودند: خشتياست چگونه آن ساختمان بگوييد كه ما از بهشتبه

و  مرواريد و ياقوت آن ، ريگهاياست مشك ، ملاط آناست از نقره وخشتي

برخوردار شده و هرگز آزاري درآيد، خوش آن به كه ، هر كسزعفران نآ خا 

اش جواني شود و نهمي كهنه هايشجامه ميرد، نهزيد و نميمي بيند، جاودانهنمي

از  الله، بزرگتر است» سوي «از» هرچند اند  «ايو خشنودي»«. رودمي از بين

 زيرا ايشان است داده ايشان به خداوند متعال هك ايبهشتي نعمتهاي اين «همه

چيز از لذات  شوند و مسلما هيچمي ايمن تعالي باري از خشم هميشهبراي 

 حق از سوي ايخشنودي باشد ـ با كمترين بزرگ كه ـ هرچند هم جسماني

 است و سعادتي هر رستگاري سبب خداوند متعال زيرا رضاي برابر نيستتعالي 

و هر « است بزرگ كاميابي همان» تعالي حق و خشنودي بهشتي باغهاي «اين»

پندارند، دون مي و رستگاري را كاميابي آن مردم كه ديگري و كاميابي رستگاري

 باشد.مي آن

فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده سعيدابي روايت به شريف در حديث

 گويند: لبيك! ميبهشت اهل فرمايد: ايمي بهشت اهل به خداوند متعال»

فرمايد: آيا . ميتوست در دست و خير همه حاضريم فرمان پرودگار ما! بهاي

نباشيم  راضي كه است شده گويند: پروردگارا! مگر ما را چهشديد؟ مي راضي

عطا  از مخلوقاتت يك هيچ به كه ايدهبخشي ما چيزهايي تو به كهدرحالي

گويند: پروردگارا! ؟ ميرا عطا نكنم شما بهتر از اين فرمايد: آيا به؟ مياينكرده

و  را بر شما روا داشته امفرمايد: خشنودي؟ مياست چيز بهتر از اين مگر چه

 «.گيرمنمي هرگز بر شما خشم بعد از آن
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بيُِّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُناَفِقِينَ وَاغْلظُْ عَلَيْهِمْ وَمَأوَْاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئسَْ ياَ أيَُّهَا النَّ 

 ( 73الْمَصِيرُ )

تا  با آنهاست جهاد با كفار؛ جنگيدن «جهاد كن و منافقان پيامبر! با كافران اي»

و بر پاداشتن  حجت مه، اقابپردازند. و جهاد با منافقان شوند، يا جزيه يا مسلمان

حدود را  اقامه موجبات اند كهكساني بيشترين زيرا آنان است حدود بر آنان

: غلظت« كن غلظت و بر آنان»ترسند نمي تعالي از حق شوند چراكهمي مرتكب

در دنيا بايد  دو گروه با اين ! رفتار مؤمنان. آرياست و خشونت دگرگوني شدت

بد سراناامي  و چه است دوزخ جايگاهشان»؛ اما در آخرت «و»باشد  چنيناين

را با چهار  صخود رسول متعال خداي»فرمايد: مي طالبابيابنعلي !«است

، كتاب كفار اهل براي ، شمشيريمشركان براي : شمشيريشمشير برانگيخت

جهاد با  مربوط به آيات گاهآن«. اغيانب براي و شمشيري منافقان براي شمشيري

 منافقان شود كهدانسته مي چنين روايت كرد. از اين را تلاوت چهار گروه اين

؛ قول و اين است لازم آنان عليه را اظهار نمايند، جهاد مسلحانه اگر نفاقشان

 .است جرير طبريابنانتخاب 
  

ِ مَا  وا بمَِا يَحْلِفوُنَ باِللََّّ قاَلوُا وَلَقدَْ قاَلوُا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إسِْلََمِهِمْ وَهَمُّ

ا  ُ وَرَسُولهُُ مِنْ فضَْلِهِ فإَِنْ يَتوُبوُا يكَُ خَيْرا لَمْ يَناَلوُا وَمَا نَقمَُوا إلََِّّ أنَْ أغَْناَهُمُ اللََّّ

 ُ بْهُمُ اللََّّ ا فيِ الدُّنْياَ وَالْْخَِرَةِ وَمَا لهَُمْ فِي الْْرَْضِ لَهُمْ وَإنِْ يَتوََلَّوْا يعُذَ ِ  عَذاَباا ألَِيما

ٍ وَلََّ نصَِيرٍ )  ( 74مِنْ وَلِي 

، در از روايات كفر را. در يكي سخن «اندنگفته خورند كهخدا سوگند مي به»

نازل  منافقان از يكي سخن سبببه آيه : ايناست آمده كريمه آيه نزول سبب بيان

 سروران ما ـ كه برادران به نسبت : اگر محمد در سخنانشگفت شد كه
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 صخدا ! رسول، ما بدتر از درازگوشيمباشد پس ما هستند ـ صادق وبرگزيدگان

 كرد كه سوگند خوردن به شروع آن گوينده شدند ولي آگاه وي سخن از اين

و  «اندكفر را گفته قطعا سخن كه در حالي». است گفتهكفرآميز را ن سخناين 

كفر  آوردنشان از اسلام و پس» كرديم بيان كه است سخنيهمان  آن

كفر  موجب را كه ، آنچهاسلامشان بودنصحيح  : بر فر يعني «اندورزيده

را  و قصد كاري»اند ه، اظهار كفر كرداند، يا بعد از اظهار اسلامداده انجام است

بود از  عبارت قصدشان : اينقولي به «نشدندآن  اناام به موفق اند كهكرده

 تن دوازده ، كهتبو  از غزوه بازگشت در راه صخدا رسول جان سوء قصد به

 كهبرنخاستند مگر بر آن جوييعيب و به»بودند  آن دهنده سازمان از منافقان

انكار و  : بهيعني «ويو رسول  نياز ساخترا بي خود آنان دا از فض خ

 نه است درخور ثنا و ستايش كه برنخاستند، مگر بر آنچه جوييو عيب اعترا 

و  خداوند نياز ساختناز: بي است عبارت و انكار و آن سزاوار اعترا 

 به صخدا رسولآوري  ز تشريفا زيرا قبل خويش را از فضل آنان رسولش

 به صخدا رسول كهبعد از آن بردند وليسر ميبه معيشت در تنگي ، آنانمدينه

 نهاد و اموالشانو گشايش  بهبودي رو به شانزندگي كردند، وضع هجرت مدينه

 كه نفاقي از اين «بهتر است برايشان» از نفاقشان« كنند اگر توبه پس»بسيار شد 

را  خداوند آنان» و ايمان از توبه «برتابند و اگر روي»زنند وپا ميدست در آن

 درآوردنشاناسارت  و به با كشتن «در دنيا دردناك عذابي كند بهمي عذاب

 ولي هيچ در زمين و برايشان» دوزخ با عذاب «آخرت»در  «و» مؤمنان دستبه

 دهد. نجاتشان الهي از عذاب كه« نيست و نصيري
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الِحِينَ  دَّقنََّ وَلَنَكُوننََّ مِنَ الصَّ َ لَئنِْ آتَاَناَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللََّّ

(75 ) 

اگر از  اند كهبا خدا عهد بسته اند كهكساني» : از منافقانيعني «و از آنان»

و از  دهيممي ما عطا كند، قطعا صدقه به» و ثروت : از ماليعني «خويش فض 

 و عمل ايمان وسيله به خداوند براي با شكرگزاري «شد خواهيمنيكوكاران 

 .صالح

نام به مدينه از اهالي يكي درباره آيه : ايناست آمده نزول سبب در بيان

مسجد ضرار را بنا كردند.  هبود ك شد و او از كساني نازل حاطببنثعلبه

و  عباساز ابن را با اسانيد آن حاطببنثعلبه اختصار داستان به جريرطبريابن

 ، اما با سند ضعيفيتفصيل را به داستان اين و سپس نموده روايت و قتاده حسن

آمد و  صخدا نزد رسول حاطببن: ثعلبهاست كرده نقل چنين باهلي امامهاز ابي

 دارد زيرا سوگند به ارزاني مالي من به الله! از خدا بخواهيد كه: يارسولگفت

 كند، قطعا حق عنايت مالي من ، اگر او بهاست برانگيخته حق شما را به كه ذاتي

! ثعلبه برتو اي واي»فرمودند:  صخدا داد. رسول خواهم را از آن حقيهر ذي

شكر  تاب كه است بسياري گزارد، بهتر از مال را بتواني شكر آن كه اندكي مال

 من از خدا براي كه كنممي الله! التماس: يا رسولاو گفت ولي«. آوردرا نتواني آن

 بارالها! به»دعا كردند:  چنين صخدا رسول كنيد. پس درخواست گونه اين

را پروراند و  گوسفنداني ، ثعلبهاز آن گويد: پسمي راوي«. دار ارزانيمالي  ثعلبه

رشد و تكثر  انبوهي و به زوديبه كرمها و حشرات كهچنان گوسفندانآن 

 آمد و ثعلبه بر آنها تنگ ، مدينهمدتي در اند  كنند، تكثر كردند تا بدانجا كهمي

او بيشتر و بيشتر  گوسفندان ، باز همرفت ونصحرا بير به بناچار با آنها از مدينه
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 مدينه وحوشاز حول او باز هم بود كه فزوني روبه روند چنان شدند و اين

حاضر  اينماز جمعه به نه ، كار او بدانجا انجاميد كه، سرانجامدورتر رفت

 واي اي»فرمودند:  صخدا رسول بود كه هنگام . در اينايجنازه به شد و نهمي

 !«.حاطب بنبر ثعلبه واي! اي حاطببنبر ثعلبه

و  اموال زكات آوريجمع را براي از اصحاب دو تن صحضرت آن سپس

نيز آمدند و از او  نزد ثعلبه دو تن فرستادند، آن و نواحي اطراف ، بهمردم احشام

 نامش شما زكات كه : آنچهو گفتا را بپردازد ولي خواستند تا زكاتش

دو  سرباز زد. آن زكات ، از دادنگونه ! بديننيست جز جزيه ايد، چيزيگذاشته

با ايشان  كهاز آن را ديدند، قبل ايشان صخدا رسول بازگشتند و چون مدينه به

 خداي كه بود همان!«. حاطببنبر ثعلبه واي اي»بگويند، فرمودند:  سخني

 آيات اين كه ثعلبه از نزديكان كرد. يكي نازل وي را درباره آيه سه اين عزوجل

تو  ! دربارهثعلبه بر تو اي : وايگفت وي آمد و به نزد وي درنگرا شنيد بي

آمد  همدين به ثعلبه بود كه گويد: همانمي . راوياست شده نازل آيه ... وايناين

 الله! اين: يا رسولكرد و گفت تقديم صخدا رسول را به خويش مالو زكات 

 به خطاب صخدا . اما رسولكنمشما مي تقديم اينك كه است من مال زكات

 . ثعلبهاست كرده تو منع زكات مرا از پذيرفتن عزوجل فرمودند: خداي وي

كرد،  التماس هرچه افشاند وليمي بر سر خود خا كرد و گريستن  به شروع

نيز در عهد  ، ابوبكر صديقبعد از ايشان نپذيرفتند. سپس از وي صخدا رسول

نپذيرفتند و  نيز از وي و عثمان ، بعد از او، عمرنپذيرفت از وي خويش

 مرد. عثمان ، درخلافتسرانجام

  

ا آتَاَهُمْ مِنْ فَضْ   (76لِهِ بخَِلوُا بهِِ وَتوََلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ )فلَمََّ
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و بر عكس  «ورزيدند بخ  بخشيد، بدان آنان به خويش از فض  چون پس»

كنان و اعراض»ندادند  را صدقه از آن بودند، چيزي خورده كه سوگندي

 مصر بودند. يشخو اعرا  بر اين كه، درحاليتعالي حق از طاعت «برگشتند

  

َ مَا وَعَدوُهُ وَبمَِا كَانوُا  فأَعَْقَبَهُمْ نفِاَقاا فيِ قلُوُبِهِمْ إلِىَ يَوْمِ يلَْقَوْنهَُ بمَِا أخَْلَفوُا اللََّّ

 (77يَكْذِبوُنَ )

 كردند و از آن را با خداوند خلاف خويش وعده كهآن سزاي، بهدر نتياه»

كنند د او را ديدار مي كه د تا روزي دلهايشانگفتند، در مي دروغكه روي

 وعده خلف ، يكياست دو دليل سزا به اين پس «گذاردرا باقي نفاق پيامدهاي

 را دو نشانه و دروغ وعده خلف صخدا ، رسولجهتهمين ، بهدروغ و ديگري

 ، پيامدهايبخلشان سزاي هب متعال ! خداياند. آريكردهمعرفي نفاق هاياز نشانه

 با خداي كه ، روزيگذاشت باقي مستمرا تا روز قيامت را در دلهايشان نفاق

 پايدار در دلهاهايشان ، نفاقي: بخلاست اين كنند.يا معنيمي ملاقات عزوجل

 نبود. جز بخل چيزينفاقشان  گذارد زيرا سبب باقي

  

مُ الْغيُوُبِ ) ألََمْ يَعْلمَُوا أنََّ  َ عَلََّ هُمْ وَنجَْوَاهُمْ وَأنََّ اللََّّ َ يَعْلمَُ سِرَّ  ( 78اللََّّ

در مورد  «داندرا مي خداوند راز و ناوايشان كه» منافقان «اندآيا ندانسته»

و خداوند داناي » اسلام و بر دين ، بر يارانشانصبر پيامبراكرم زدنطعنه

 زند ـ بر ويسر مي از منافقان كه آنچه ـ از جمله چيز هيچ پس «غيبهاست

 ماند.نميمخفي 

  

دقَاَتِ وَالَّذِينَ لََّ يجَِدوُنَ إلََِّّ  عِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فيِ الصَّ ِ الَّذِينَ يلَْمِزُونَ الْمُطَّو 

ُ مِنْهُمْ وَلهَُمْ عَذاَبٌ أَ   (79لِيمٌ )جُهْدهَُمْ فَيسَْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللََّّ
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و رغبت  ميل به را كه داوطلبي ، مسلمانان: منافقاناست آمده نزول سبب در بيان

دادند، مورد طعن مي نافله صدقه طور داوطلبانهـ به فر  بر زكات خود ـ افزون

خود را  از مال ، چيز اندكياز مؤمنان يكي دادند و چونو تمسخر قرار مي

نياز بي بس وي صدقه گفتند: خدا از اينمي كرد، منافقانمي صدقه نهداوطلبا

زنان طعنه كرد، باز هممي را صدقه بسياري مال از ايشان ! و اگر يكياست

 براي خالصانه وي و صدقه كرده ريا چنين فقط از روي شخص گفتند: اينمي

در  مؤمن بر داوطلبان كهكساني»شد:  لناز بود كه ! هماناست خدا نبوده

 «توانشان اندازه جز به كه گيرند بر كسانيمي گيرند و عيبمي عيب صدقات

و  رنجدست حاصل هم اند  مال و آن «يابندنمي» كردن صدقه را براي چيزي

 ، همنافقانم : آنيعني «دهندرا مورد تمسخر قرار مي و آنان» است شانزحمت

كنند، مورد مي بسيار انفاق را كه كساني كنند و هممي انفاقكم  را كه كساني

: يعني «كرد خدا تمسخرشان»: كه است آنها اين دهند؛ سزايتمسخر قرار مي

و »دهد مي تمسخر جزايشان و در برابر اين كردهو رسوايشان  خوار و ذليل

 .در آخرت «است دناكدر عذابي برايشان

  

ُ لهَُمْ  ةا فلَنَْ يغَْفِرَ اللََّّ اسْتغَْفِرْ لهَُمْ أوَْ لََّ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ إنِْ تسَْتغَْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّ

ُ لََّ يهَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِينَ ) ِ وَرَسُولِهِ وَاللََّّ  (81ذلَِكَ بأِنََّهُمْ كَفرَُوا باِللََّّ

بر آنان  هرگز خداوند «نخواهي آمرزش چه بخواهي آمرزش آنان براي چه»

 منافقان براي صپيامبر از جانب آن و عدم خواستن: آمرزشآمرزد. يعنينمي

برايشان  صپيامبر را ندارند كه اين آنها شايستگي كه جهت بدان است يكسان

اگر هفتادبار »قرار دهد  ورد مغفرترا م آنان سبحان بخواهد، يا خداي آمرزش
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 : خداييعني «آمرزدرا نمي ، خداوند هرگز آنانكني طلب آمرزش آنان براي

و  بسيار و با پافشاري دفعات به آمرزد، هرچند برايشاننمي هرگز برآنان سبحان

د و ذكر عدد هفتا مراد، عدد هفتاد نيست . پسبخواهي اصرار زياد، آمرزش

 «اين»برند كار ميبه كثرت ، عدد هفتاد را در مبالغهاعراب كه روستازآن

كفر  خدا و رسولش به آنان كه است آن سبببه» بر آنان نيامرزيدن

و  است وي خدا و رسول به ، كفرشانآنان آمرزش عدم : سببيعني« اندورزيده

از  خار  : متمردانيعني «را فاسقان ا گروهو خد» نيست آمرزشي كافران براي

به  ، موفقخويش فسق سبب به زيرا آنان «كندنمي هدايت»را  و فرمان اطاعت

 شوند.برساند، نمي مطلوب آنها را به كه راهي يافتن

  

ِ وَكَرِهُوا أنَْ  يجَُاهِدوُا بأِمَْوَالِهِمْ  فَرِحَ الْمُخَلَّفوُنَ بمَِقْعدَِهِمْ خِلََفَ رَسُولِ اللََّّ

ا لوَْ  ِ وَقاَلوُا لََّ تنَْفِرُوا فيِ الْحَر ِ قلُْ ناَرُ جَهَنَّمَ أشََدُّ حَرًّ وَأنَْفسُِهِمْ فيِ سَبيِلِ اللََّّ

 ( 81كَانوُا يَفْقهَُونَ )

 «شدند خدا شادمان از رسول خود پس نشينيخانه ، بهگذاشتگان برجاي»

 ، آنها را از همراهيلعين و شيطان ، نفاقپروري، تنتنبلي دند كهبو آنان منافقاني

خواستند  اجازه صخدا لذا از رسول بازداشت تبو  در غزوه صخدا بارسول

 اجازه آنان نيز به صخدا جهاد نپيوندند. رسول كاروان بنشينند و به در خانه كه

و  صخدا بعد از رسول نشستن با اين آنان گذاشتند و برجاشان و در مدينهداده 

خدا  خود در راه و جان با مال كهو از اين»شدند  از جهاد، شادمانتخلف 

بر  و بخلشان از جهاد، حرص نفرتشان اين سبب «داشتندجهاد كنند، كراهت 

 ا بيرونگرم و گفتند: در اين»بود  و نفاقشان واخلاص ايمان ، عدمو جان مال

 به گفتند تا آنها را از رهسپردن چنين در نفاق خويش برادران به منافقان «نرويد
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 سفارش خدا و رسولش با فرمان مخالفت و همديگر را به نموده جهاد سست

كنند  را در جهاد سست ايشان گفتند تا عزم مؤمنان را به سخن كنند. يا اين

 از اين ! چگونهمنافقان : اييعني «، اگر دريابندگرمتر است جهنم بگو: آتش»

وارد خواهيد شد و  آن به كه جهنم آتشكه گريزيد، درحاليمي اند  گرماي

كنيد، گرمتر و فرار مي از آن اكنونهمكه  خواهيد ماند، از آنچه در آن جاودانه

يقينا  ناپذير پسو پايان نامتناهي ستاگرمايي  دوزخ زيرا آتش تر استسوزان

افگند، مي ابدي ، خود را در مشقتياند   از مشقتي ماندن مصون براي كه كسي

 .تر استجاهل از هر جاهلي

ا )...: آيه صخدا رسول كه است آمده انس روايت به شريف در حديث ناَرا

 خداي»فرمودند:  گاهرا خواندند، آن"4التحريم: " (وَقوُدهَُا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ 

ديگر  هزار سال تا سپيد شد، سپس برافروخت دوزخ بر آتش هزار سال سبحان

شد  تا سياه افروخت ديگر بر آن هزار سال گاهشد، آن تاسرخ برافروخت بر آن

 «.تاباندبر نمي يروشن آن هايو شعله است سياه همانند شب دوزخ لذا آتش

  

ا جَزَاءا بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ )  (82فلَْيَضْحَكُوا قلَِيلَا وَلْيَبْكُوا كَثِيرا

بخندند و بسيار  اندكي»ها و نافرماني از معاصي «كردندمي آنچه سزايبه پس»

، خواهند خنديد و بسيار خواهند گريست كم در آخرت : منافقانيعني «بگريند

خنديدند و بسيار مي و تمسخر گرفته بازي خود را به در دنيا دين كه گونههمان

 .و محتوم قطعي است امري و اين
  

ُ إلِىَ طَائِفةٍَ مِنْهُمْ فاَسْتأَذْنَوُكَ لِلْخُرُوجِ فَقلُْ لنَْ تخَْرُجُوا مَعِيَ أبَدَاا  فإَِنْ رَجَعكََ اللََّّ

ةٍ فاَقْعدُوُا مَعَ الْخَالِفِينَ  وَلنَْ تقُاَتلِوُا مَعِيَ  لَ مَرَّ ا إِنَّكُمْ رَضِيتمُْ باِلْقعُوُدِ أوََّ عَدوًُّ

(83 ) 
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 دليل «باز آورد از آنان گروهي سويبه» تبو  از غزوه «اگر خدا تورا پس»

از  زيرا كساني آنان همه سويبه از آنان(، نه گروهي سويفرمود: )بهكه اين

از جهاد  مانيو واپس و از تخلف كرده توبه خويش از نفاق بودند كهن منافقا

از تو » منافق گروه ، آنبعد ازآن «و» بازگشتي ! اگر از تبو شدند. آري نادم

: آنان به «خواستند، بگو اجازه» ديگري در غزوه همراهت «آمدنبيرون براي 

نبرد  دشمني با هيچ من شد و هرگز همراه نخواهيد خارج شماهرگز با من»

، است آنان معنوي مجازات جهاد، اولين از شرف محروميتپس «نخواهيد كرد

 ، مفسدهبا مؤمنان شانهمراهي كه است جهت بدان ممنوعيتاين همچنان

در  «شديد راضي نشستن بار به زيرا شما نخستين» خيز استبرانگيز و فتنه

 كه ، زنان و كودكان: با بيمارانيعني «نشينانبا خانه هماكنون  پس» تبو  غزوه

 «.بنشينيد» بازماندند، در خانه تبو  غزوه به عذر، از رفتن دليل به

  

ِ وَرَسُولِهِ وَلََّ تصَُل ِ عَلىَ أحََدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبَدَاا وَلََّ تقَمُْ عَلىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفرَُوا  باِللََّّ

 ( 84وَمَاتوُا وَهُمْ فاَسِقوُنَ )

 : ازمنافقانيعني «از آنان يك و هرگز بر هيچ»: است اين منافقان مجازات دومين

كسي  وقتي بود كه قبلا چنان «نايست بميرد، نماز نگذار و بر سر قبرش كه»

كردند دعا مي ادند و برايشايستمي بر سر قبر وي صحضرت شد، آنمي دفن

 منع بر وي منظور دعا كردن به بر سر قبر هر منافقي از ايستادن آيه در اينولي 

 متوفي شخصيت شدند، در بارهمي فراخوانده ايجنازه به ، چونپس شدند. از آن

 به غير آنگزاردند، در شد، بر او نماز ميمي كردند، اگر از او ستايشميسؤال 

نماز  و بر آن« تانبها: شما دانيد و جنازه شأنكم»گفتند: مي نزديكانش

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 562 

گزارد تا نماز نمي الحالمجهول  شخص بر جنازه عمر گزاردند. همچنيننمي

بود و منافقان  صراز پيامبر ، امينبر او نماز نگزارد زيرا حذيفه يمانبنحذيفه

او كافر  خدا و رسول به آنان چراكه» شناختدقيقا مي نشاو هويت نام را به

از  صحضرت آن منع علت است اين پس «مردند فسق شدند و در حال

 تعالي حق گونه. بدينبر سر قبر آنان و ايستادن منافقان بر مرده نمازگزاردن

 نمود زيرا كافر گاهي صفنيز و فسق كفر، به به نمودنرا بعد از وصف  منافقان

از  كه و خباثت ، جبن، نيرنگ، نفاق، اما دروغپايدار است خويش در دين

 .است تر گردانيدهتر و ناشايسترا از كافر نيز زشت ، منافقاست منافقان اوصاف

 شنيدم الخطاباز عمربن»گويد: مي كريمه آيه نزول سبب در بيان عباسابن

 به صخدا مرد، رسول مدينه منافقان سركرده ابيعبدالله بن فرمود: چون كه

 حاضر شدند و چون وي شدند و بر جنازه دعوت بر وي نماز جنازه خواندن

خدا عبدالله  : آيا بر دشمنگفتم ايشان نماز بگزارند، به پا ايستادند تا بر ويبه

و  ايام گونهبود؟ بدين ... سخن... و ايناين گوينده گزاريد كهنماز ميابيبن

 كردند تا چونمي تبسمص خدا و رسول شمردماو را بر مي ننگينهاي كارنامه

 تعالي حق از بارگاه بدار، آخر من از من عمر! دست ، فرمودند: ايبسيار گفتم

 چه»  :.(غْفِرْ لَهُمْ أوَْ لََّ تسَْتغَْفِرْ لهَُمْ...اسْتَ ): شده گفته من ، بهامشده مخير ساخته

، بخواهي هفتاد بار آمرزش ، اگر برايشاننخواهي و چه بخواهي آمرزش بر آنان

 از هفتاد بار آمرزش بيش كه اگر بدانم پس« آمرزدنمي هرگز خداوند برآنان

 بر وي گاه! آنافزايمبار ميشود، قطعا بر هفتاد مي وي آمرزشسبب  امخواهي

 ايستادند تا از تدفين بر سر قبرش كرده را مشايعت وي نماز خواندند و جنازه

 در شگفتصخدا خود بر رسول از جرأت گويد: منمي شدند. عمر فارغ وي
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 اند  خدا سوگند كه به داناترند ـ ولي گويممي آنچه به ـ و خدا ورسولش شدم

وَلََّ تصَُل ِ عَلىَ أحََدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبَدَاا ) شد: نازل دو آيه اين كه نگذشتبيش  زماني

 نماز جنازه منافقي بر هيچ صخدا رسول . بعد از آن(وَلََّ تقَمُْ عَلىَ قَبْرِهِ...

 «.نگزاردند

نيز  حقيقت ، مقابلتا بيانگر اينبر منافقان از نمازگزاردن عزوجل خداي نهي

در  كهباشد چنانمي مؤمنان قربتها در حق از بزرگترين نماز جنازه كه هست

حاضر  بر ميت تا نماز گزاردن جنازه به هر كس: »است آمده شريف حديث

بماند،  وي دفن تا هنگام و هر كس قيراط )پاداش( است يك شود، برايش

؟ دو قيراط چيست آن شد كه پرسيده صخدارسولاز «. دو قيراط است برايش

 به شريف در حديث همچنين«. احد است آنها همانند كوه كوچكترين»فرمودند: 

 : رسولاست آمده بر سر قبر مؤمن ايستادن فضيلت به راجع عثمانروايت 

و  ايستادندمي شدند، بر سر قبرشمي فارغ مرده از دفن چون صخدا

كنيد زيرا  مسئلت پايداري بخواهيد و برايش آمرزش برادرتانبراي »فرمودند: مي

 «.گيردقرار مي مورد پرسش اكنوناو هم

  

بَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْياَ وَتزَْهَقَ  ُ أنَْ يعُذَ ِ وَلََّ تعُْجِبْكَ أمَْوَالهُُمْ وَأوَْلََّدهُُمْ إِنَّمَا يرُِيدُ اللََّّ

 ( 85مْ وَهُمْ كَافرُِونَ )أنَْفسُُهُ 

خدا  كه نيست نيندازد، جز اين شگفت تو را به آنان و فرزندان و اموال»

كفر  در حال كند و جانشان در دنيا عذاب آن وسيله خواهد آنها را بهمي

 در حكمت . نسفي( گذشت44) در آيه كريمه آيهتفسير نظير اين «رود بيرون

را  معني اين هميشه تا مخاطب تأكيد است براي تكرار آن»گويد: مي تكرار آن
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خود را  خاص خود پيام در جاي هر آيه كه حالباشد، در عين در نظر داشته

 «.است منافقان معنوي مجازات ، بيانگر سومينآيه اين كهآن دارد، از جمله

  

ِ وَجَاهِدوُا مَعَ رَسُولِهِ اسْتأَذْنَكََ أوُلوُ الطَّوْلِ وَإذِاَ أنُْزِلتَْ سُورَةٌ أنَْ آَ  مِنوُا باِللََّّ

 (86مِنْهُمْ وَقاَلوُا ذرَْناَ نَكُنْ مَعَ الْقاَعِدِينَ )

 است« برائه» سوره ، يعنيسوره : مراد همينقولي به «ايسوره و چون»

 با پيامبرش د و همراهآوري خداوند ايمان : بهكه» مضمون بدين «شودنازل»

و  مال : صاحبانيعني «توانمندانشان» خدا دين دشمنان عليه «جهاد كنيد

از تو » آنهاست سويبه مردم چشم كه ، يا رؤسا و بزرگانشانو مكنت ثروت

: يعني «باشيم نشينانما با خانه گويند: بگذار كهخواهند و ميمي عذر و اجازه

 ضعفا و بيماران ؛ همچونمعذور از جنگماندگان ما با برجاي  كه هبد اجازه

 .باشيم معاف با تو در جنگ و از همراهي گير بنشينيمزمين
  

 (87رَضُوا بأِنَْ يكَُونوُا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبعَِ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فَهُمْ لََّ يفَْقهَُونَ )

و  نفاق سبب : آنها بهيعني «باشند نشينانهبا خان شدند كه راضي اين به»

 پشت كه، ابا نورزيدند از ايناست در دلهايشان كه و جبني و شك باطنيبيماري 

بمانند  كنند، باقيمي جانشيني ها از مرداندر خانه كه با زناني صخدا سر رسول

 را انتخاب ود كفر و نفاقخ رو كه از آن «است شده مهر زده و بردلهايشان»

و  رستگاري بفهمند؛ در جهاد چه كه «ندارند درك قدرت در نتياه»اند كرده

 .است نهفته و شقاوتي نابودي از جهاد؛ چه و در تخلف سعادتي
  

سُولُ وَالَّذِينَ آمََنوُا مَعهَُ جَاهَدوُا بأِمَْوَالِهِمْ وَأنَْفسُِهِمْ وَأُ  ولَئكَِ لَهُمُ لَكِنِ الرَّ

 ( 88الْخَيْرَاتُ وَأوُلَئكَِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )
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 بهتر از آنانند، به كه كردند، كساني از جهاد تخلف منافق گروه اگر اين «ولي»

و  اند، با اموالآورده با او ايمان كهپيامبر و كساني»: جهاد بپاخاستند؛ يعني

: خيرات «است آنان براي خيرات همه د كهخود جهاد كردند و اينانن جانهاي

گيرد. را دربر مي و دنيا همه دين ، منافعبنابراين هاستخوبيها ونيكي همه شامل

 همان گروه و اين»اند آرا در بهشتتن خوبروي : زنان؛ خيراتقولي به

 كنيممي مسئلت لعزوج شوند. از خدايمي نايلهر مطلوبي  به كه «رستگارانند

 نگرداند.محروم  فوز عظيم ما را از اين كه

  

ُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذلَِكَ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ  أعََدَّ اللََّّ

(89) 

و  درختان «از زير كه است كرده آماده باغهايي آنان خداوند براي»

 رستگاري همان اند. اينجاودانه و در آن است نهرها روان» آنتمانهاي ساخ

 «.است بزرگ

  

َ وَرَسُولهَُ  رُونَ مِنَ الْْعَْرَابِ لِيؤُْذنََ لهَُمْ وَقَعدََ الَّذِينَ كَذبَوُا اللََّّ وَجَاءَ الْمُعذَ ِ

 ( 91سَيصُِيبُ الَّذِينَ كَفرَُوا مِنْهُمْ عَذاَبٌ ألَِيمٌ )

جهاد سخن  به در مورد عذر نرفتن آيد كهمي از آيات ديگري مجموعه پسس

؟ و از نيست صحيح وقت و چه عذر صحيح اين وقت چه كهگويد؛ اينمي

و »: شويمآشنا مي منافقان و اوصاف نفاق طبيعت ، ما بهموضوع اين بيانخلال 

معذر:  «شود داده»جهاد  تر « اجازه آنان هنزد تو آمدند تا ب اعرابيمعذران 

از  : گروهيندارد. يعني عذري افگند، اما در واقعمي عذر پيش كه است كسي

 به صخدا كشيدند تا رسول پيش نادرست هايي، عذر و بهانهعرب نشينانباديه
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 عذري هيچ د كهبودن ديگري گروه جهاد را بدهند ولي به نرفتن اجازه آنان

 آنان ورزيدند، كه نشستند و از جهاد تخلف عذرخواهي بدون بلكه نكرده مطرح

 گفتند، در خانه او دروغ خدا و رسول به كهوكساني»بودند  اعراب منافقان

 كرده بيعت و اطاعت شنويبر حرف صخدا با رسول كهو با وجود آن «نشستند

از جهاد  ، با تخلفشانكردند بنابراين تصديق آوردند و نه ايمان بودند، اما نه

 بر ايمان آنها در بيعت شد كه نمايان حقيقت ، اينعذري هيچ كردن مطرح بدون

 اند.نيز دروغگو بوده

 بودند: گروه از جهاد سه متخلفان پس

 بازماندند. ، از جهادواقعي عذري داشتن سبببه كه ـ كساني 1

 اساسيبي جهاد، عذرهاي به اما در نرفتن نداشته عذري هيچ كه ـ كساني 8

 خواستند. نشستن افگندند و اجازهپيش

 بدترين اينان خواستند، كه نشستن اجازه داشتند و نه عذري نه كه ـ كساني 3

 بودند. گروه سه

عذرتراش  متخلف نشيناناز باديه كافران : بهنييع «از آنان كافران به زودي به»

 «.خواهد رسيد دردناك عذاب»پروا بي كنندگان غيرمعذور و تكذيب

از قبيله  گروهي درباره آيه گويد: اينمي كريمه آيه نزول سبب در بيان اسحاقابن

 شد. غفار نازلبني

  

عفَاَءِ وَلََّ عَلَ  ى الْمَرْضَى وَلََّ عَلىَ الَّذِينَ لََّ يَجِدوُنَ مَا ينُْفِقوُنَ لَيْسَ عَلىَ الضُّ

ُ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  ِ وَرَسُولِهِ مَا عَلىَ الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللََّّ حَرَجٌ إذِاَ نصََحُوا لِلََّّ

(91 ) 
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 ذريع داشتن سبب و به حق به كساني چه دارد كهمي بيان خداوند متعال گاهآن

و  زنان كه «نيست گناهي هيچ بر ناتوانان»كنند: مي ، از جهاد تخلفواقعي

 ، پيرانمزمن : بيمارانمراد از آنان «نيست گناهي هيچ و بر بيماران»كودكانند 

 درتخلف ايراد و گناهي هيچ : بر آنانآنانند. يعني و امثال ، لنگان، نابينايانفرتوت

 عذرها به و اين است و موجه واقعي عذرشان كه دليل اين ، بهنيستاز جهاد 

 مال به پردازد كهمي عذرهايي بيان به شود. سپسمربوط مي و جسم بدن

 در راه «يابند تانمي چيزي كهو بر كساني»فرمايد: و مي بدن به گردد نهبرمي

يا  معاذير بدني چنان باوجود داشتن پس «تنيس گناهي كنند، هيچ خرج»جهاد 

 براي كهشرط آن به» نيست فر  و برايشان ساقط بوده ، جهاد از آنانايمالي

 عبارت خدا براي و خيرخواهي نصيحت «كنند خيرخواهيخدا و پيامبرش 

 با شريعتش هك اموري و تر  وي شريعت به ، عملوي به آوردناز: ايمان است

 مجاهدان ، محبتخدا بندگان به خيرخواهي كه نيست وشكي است مخالف

از  وجهي به دشمنانشان نكردن در امر جهاد و ياري برايشان ، خيرانديشيوي راه

و  . اما نصيحتاست خدا براي خيرخواهي معني شامل اول ، درقدموجوه

در  شان، اطاعتايشان نبوت از: تصديق است عبارت صامبرپي برايخيرانديشي 

، صحضرت آن با دوستان و دوستي كنند، موالاتمي امر يا نهي بدانكه  هرآنچه

بعد  شانسنت و احياي صحضرت آن و تعظيم ، محبتايشان با دشمنان دشمني

 .مكانو ا سعي و با همه توان با تمام شاناز رحلت

 ، نصيحتهمانا دين»فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده شريف در حديث

 الله! نصيحت گفتند: يارسول را تكرار كردند. اصحاب جمله بار اين و سه است

و براي  و پيامبرش كتاب خدا، براي ؟ فرمودند: برايكسي چه براي وخيرخواهي
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 «نيستراهي  هيچ بر نيكوكاران»«. آنان و عامه لمانان)زمامداران( مس پيشوايان

 در نرفتن و عقابي ايراد و عتاب ، هيچو خيرخواه خيرانديش : بر معذورانيعني

جهاد از  تر  كهاين سبب، بهاست مترتب جهاد برايشان و ثواب جهاد نيست به

بوده  وجود عذر موجهي سبب به بلكه نآ به رغبتيبي انگيزه به ، نهآنان سوي

عذر از جهاد  سبب به كه لذا بر كساني «است مهربان و خدا آمرزنده» است

 هستند، مهربان وي رحمت مستحق كه كساني آمرزد و بهاند؛ ميكردهتخلف 

 .است

، آيه اول : بخشاست و گفته كرده نقل نزول دو سبب كريمه آيه كثير برايابن

، درباره دوم ـ و بخش عمرو مزنيعائذبن ـ از جمله جسمي معذوران درباره

 گرفتند؛ نازل لقب« : گريندگان بكاءون» از انصار كه و غير آنان مزينه بنمقرنبني

 شد.

  

دُ مَا أحَْمِلكُُمْ عَلَيْهِ توََلَّوْا وَأعَْينُهُُمْ وَلََّ عَلىَ الَّذِينَ إذِاَ مَا أتَوَْكَ لِتحَْمِلَهُمْ قلُْتَ لََّ أجَِ 

 (92تفَِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناا ألَََّّ يَجِدوُا مَا ينُْفِقوُنَ )

بر  «كني تو آمدند تا سوارشان پيش چون كه بر كساني نيست و نيز گناهي»

 تا برآن كنما نميپيد : چيزيگفتي»جهاد رهسپار شوند  به كهاين مركبها، براي

 و در نتيجه كني سوارشان بر آن كه نيافتي : تو مركبييعني «كنم سوارتان

: گفتي آنان به چون «بود سرشار از اشك چشمانشان كهبرگشتند؛ درحالي»

و  گريان برگشتند كه ! از نزد تو درحالييابمنمي سوار كردنتان براي ايوسيله

در نزد  نه «كنند راه خرج يابند كهنمي چرا چيزي كهاين از اندوه»ودند ب نالان

 در نزد تو. خود و نه
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 بسيج تبو  غزوه براي صپيامبراكرم چون از انصار بودند كه گروهي ايشان

 در اختيارشان سواري آمدند و خواستند تا وسيله كردند، نزد ايشان اعلام عمومي

 راه توشه صاز پيامبر : ايشانقولي گردند. به غزوه آن عازم شود كه ادهقرار د

چيز ديگري  هيچ ، جز كفشصاز پيامبر ديگر: ايشان قولي خواستند. به

 به خطاب صخدا رسول كه است آمده شريف نخواستند. در حديث

ايد گذاشته برجاي مدينه را در همانا مرداني»در جهاد فرمودند:  كنندگانشركت

با شما در  كهرويد، مگر اينرا نمي راهي پيماييد و هيچرا نمياي وادي هيچ كه

در جهاد  ـ از مشاركت بيماري روايتي را عذر ـ و به شريكند، ايشان پاداش

 «.بازداشت

روند و شمار ميبه معاذير حقيقي داراي مجموعا چهار گروهند كه آنان پس

 .نيست گناهي از جهاد هيچ در تخلف برايشان
  

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلىَ الَّذِينَ يسَْتأَذِْنوُنكََ وَهُمْ أغَْنِياَءُ رَضُوا بأِنَْ يكَُونوُا مَعَ الْخَوَالِفِ 

ُ عَلىَ قلُوُبِهِمْ فَهُمْ لََّ يَعْلمَُونَ )  (93وَطَبعََ اللََّّ

معذور  وجه هيچ به پردازد كهمي گروهي حال بيان به خداوند متعال گاهآن

 است بر كساني»، فقط و ايراد و مؤاخذه عتاب «راه كه نيست جز اين»نيستند: 

جهاد مجهز كنند، به  خود را بدان را كه ايو وسيله «توانگرند كهبا اينكه 

 راضي اين به»از جهاد  خلفدر ت «طلبندمي از تو اجازه» هميابند، با آنمي

و خدا »هستند  نشينخانه : زنانخوالف «باشند نشينخانهبا زنان  اند كهشده

 مهر نهادن اين سبببه «آنان ، در نتياهاستمهر نهاده  بر دلهايشان

و  خسران مايه كه را بر آنچه تا آن است درآن سودشان را كه آنچه «فهمندنمي»

 دهند. ، ترجيحاست زيانشان
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ُ مِنْ  يَعْتذَِرُونَ إلَِيْكُمْ إذِاَ رَجَعْتمُْ إلِيَْهِمْ قلُْ لََّ تعَْتذَِرُوا لنَْ نؤُْمِنَ لَكُمْ قدَْ نَبَّأنَاَ اللََّّ

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ ثمَُّ ترَُدُّونَ إلِىَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَا لشَّهَادةَِ أخَْباَرِكُمْ وَسَيَرَى اللََّّ

 ( 94فَينَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )

، از جمله اين «آورندشما عذر مي باز گرديد، براي آنان سويبه كه هنگامي»

 زوديآنها به دهد كهخبر مي ماندند، چنينباقي در مدينه كه متخلفي منافقان حال

خود در جهاد نزد  مشاركت ، از عدمتبو  از غزوه مؤمنان بازگشت در هنگام

شما را باور  هرگز سخن بگو: عذر نياوريد كه»آورند مي عذر پيشآنان 

 .كنيمنمي تصديق عذآوريتان : شما را در اينيعني «كنيمنمي

همانا خداوند ما را از »فرمايد: ، ميكرده آنها را بيان نكردن تصديق سبب گاهآن

 پذيريمنمي جهت را بدان : عذرتانيعني« گردانيده شما آگاه از خبرهاي بعضي

و  كرده آگاه معاذيرتان بودن دروغ ، ما را بهوحي از طريق عزوجل خداي كه

شما را  او عم  و خدا و رسول» شما واقفيم حال حقيقت ما به اينكهم

هستيد، دست  بر آن اكنونهم كه شر و فساديآيا از  ، كهدر آينده «خواهند ديد

و  تبار  خداي كه «و آشكار نهان داناي سويبه گاهآن»داريد يا خير برمي

 «دهدكرديد خبر ميمي شويد و شما را از آنچهمي باز گردانيده» استتعالي

 نهان كه از آنچه مـ اع از شما صدور يافته كه و نيتي و عمل هر قول زيرا او به

، شما را در و در نتيجه كرديد ـ داناستتظاهر مي بدان كه داشتيد، يا آنچهمي

 دهد.جزا مي آن قبال

  

ِ لَكُمْ إذِاَ انْقلَبَْتمُْ إلِيَْهِمْ لِتعُْرِضُوا عَنْهُمْ فأَعَْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ  سَيَحْلِفوُنَ باِللََّّ

 (95هُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءا بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ )رِجْسٌ وَمَأوَْا
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خدا سوگند خواهند  نزد شما به زوديباز گرديد، به آنان سويبه چون»

 دروغ اند، با سوگندهايآورده را كه اساسيبي عذرهاي زودي: بهيعني «خورد

 از آن شان: هدفيعني «نظر كنيدصرف تا از آنان» مؤكد خواهند ساخت

نظر كنيد درگذريد و صرف از آنان شما مؤمنان كه استاين  دروغين سوگندهاي

از  بازپرسي و هيچ نكرده شانو مؤاخذه از جهاد، سرزنش تخلفشان سبب و به

 از آنان پس»كنيد  و خشنودي اظهار رضايت ، از آنانننماييد و در عو  آنان

 در نگذريد و از آنان ، از گناهشانكرده و طردشان : تر ييعن «رو بگردانيد

 است پليد و زشت اعمالشان و تمام «پليدند آنان چراكه»نكنيد  رضايت اعلام

 خير و دريافت سويپند و ارشاد بهپذيرش  ، ديگر اهليتعلت اين به پس

 سزاوار شأن كه نها برخوردي، تهشدار در مورد پرهيز از شر را ندارند بنابراين

كردند، مي آنچه سزايو به »باشد مي حالشانبه شان، واگذاشتنآنهاست

 «.است دوزخ جايگاهشان

  

َ لََّ يرَْضَى عَنِ الْقَوْمِ  يَحْلِفوُنَ لَكُمْ لِترَْضَوْا عَنْهُمْ فإَِنْ ترَْضَوْا عَنْهُمْ فإَِنَّ اللََّّ

 (96الْفاَسِقِينَ )

 حقيقي : هدفيعني «خشنود گرديد كنند تا از آنانشما سوگند ياد مي ايبر»

، سازد و بنابراين شما را راضي تا سوگندهايشان است اين آنها از سوگندخوردن

 «خشنود شويد اگر شما از آنان پس»نرساند  زيان دنيايشان به تاندشمني

 ، بدانيد كهاست نيز همين آنان خواسته كهچنان و وضعشان حال به كمكبراي

 «.شودخشنود نمي فاسقان قطعا خدا از گروه»
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زيرا  است از منافقان بودن و راضي از خشنودي مؤمنان ، نهيتعالي باري هدف

هرگز  كه است ، كارينيست راضي از آنان خداوند كهاز كساني بودن راضي

شد تا چنين  كار گرفتهبه جهت تعبير بدان دهد. ايننمي ا انجامر آن مؤمني هيچ

نيز  متعال خداي رضاي ، مقتضياز منافقان مؤمنان رضاي نشود كه پنداشته

 .هست
  

ُ عَلىَ رَسُ  ا وَنِفاَقاا وَأجَْدرَُ ألَََّّ يَعْلمَُوا حُدوُدَ مَا أنَْزَلَ اللََّّ ولِهِ الْْعَْرَابُ أشََدُّ كُفْرا

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )  ( 97وَاللََّّ

دلهايي  زيرا آنان از ديگران «ترندسخت ، در كفر و نفاقعرب نشينانباديه»

از  ، آنها باالطبعتر دارند بنابراينخشن تر و زبانهاييدرشت هاييتر، طبيعتسخت

روايت  احاديثي كهدورترند. چنان وي پيامبران و پيامهاي الهي كتابهاي پذيرش

 به وارده شريف حديث ، از جملهاست حقيقت مشعر بر اين كه است شده

 نزد رسول عرب نشيناناز باديه فرمود: گروهي الله عنها كهرضي عائشه روايت

را  پرسيدند: آيا شما كودكانتان صخدا رسول بودند، آنها از ياران آمده صخدا

را  ما كودكانمان خدا كه سوگند به ! گفتند: وليفرمودند: آري يارانبوسيد؟ مي

و  رحمت عزوجل خداي وقتي»فرمودند:  صخدا اثنا رسول ! در اينبوسيمنمي

 باديه : ساكناناعراب!«. بكنم توانممي چه ، مناست برداشته مهر را از دلهايتان

از  و كساني« عربي»شهرهايند،  ساكن كه عرب وماز ق كساني عربند. پس ازقوم

 شوند.مي ناميده« اعرابي»دارند،  و صحرا سكونت در باديه كهآنان

خدا بر  را كه حدود شريعتي كهاين سزاوارترند به» عرب نشينانباديه «و»

 ز ديار نزولو ا انبيا از اماكن دوريشان سبب به «، ندانندكرده نازلپيامبرش 
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 است حكمت ، صاحباحوالشان به داناست «است حكيم و خدا داناي» وحي

 .آنان به دادن و فرصت در امهال

 بود كه نشينانباديه و سنگدلي خوييدرشت سبببه»گويد: كثير ميابن

رها شه را از مردم پيامبران بلكه برنينگيخت پيامبري از آنان خداوند

 «.برانگيخت

  

ا وَيَترََبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائرَِ عَلَيْهِمْ داَئِرَةُ  َّخِذُ مَا ينُْفِقُ مَغْرَما وَمِنَ الْْعَْرَابِ مَنْ يتَ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )  ( 98السَّوْءِ وَاللََّّ

 «كنندمي را انفاق آنچه هستند كه كساني» نشينان: از باديهيعني «و از اعراب»

خسارتي  اين باور اند كه خود و بر اين براي «شمارندمي تاوان» خدا اهدر ر

شما دوائر را  و براي»كنند مي انفاق ريا و تقيه فقط از روي پس است برايشان

 نعمت در آن كه روزگار است بار و تقلبآمد مصيبت: پيشدائره «برندانتظار مي

كشند تا را مي روزي شما انتظار چنين براي ! اينانآريشود. مي بلا دگرگون به

 خود را نپردازند. اموال ، زكاتوقت برود و آن شما از ميان غلبه

 به خبر قرآني اين مصداق صخدا رسول بعد از درگذشت كه ذكر است شايان

 .است كريم قرآن غيبي از معجزات اي، معجزهآيه اين پس پيوست تحقق

و بلا و هر  و عذاب شر و شكست ناگوار؛ چون هايو حادثه «پيشامد بد»

خود را با  نفرين خداوند متعال گونهبدين «باد بر آنان» آمد ناگوار ديگريپيش

و خدا »بردند، همانند گردانيد انتظار مي مسلمانان آنها در حق كه رخداديآن 

 پنهان در ضمير خويش كه آنچه به «داناست»گويند مي كه آنچه به «شنواست

 دارند.مي

  

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 574 

 ِ َّخِذُ مَا ينُْفِقُ قرُُباَتٍ عِنْدَ اللََّّ ِ وَالْيَوْمِ الْْخَِرِ وَيتَ وَمِنَ الْْعَْرَابِ مَنْ يؤُْمِنُ باِللََّّ

 ُ سُولِ ألَََّ إنَِّهَا قرُْبةٌَ لَهُمْ سَيدُْخِلهُُمُ اللََّّ َ غَفوُرٌ وَصَلَوَاتِ الرَّ  فيِ رَحْمَتهِِ إنَِّ اللََّّ

 (99رَحِيمٌ )

خدا و روز  به اند كهكساني» نشينان: از باديهيعني «ديگر از اعراب و برخي»

 را انفاق و آنچه»هستند  نشيناناز باديه دوم گروه اينان «دارند ايمانآخرت 

 كه : آنچهقربات «شمارندنزد خدا مي تقرب سبب» خدا در راه «كنندمي

: يعني «پيامبر را و صلوت»جويد  و نزديكي تقرب خدابه آن سبب به انسان

 سبحان نزد خداي تقرب پيامبر را نيز مايه خواهيوآمرزش نيك دعاهاي

 راسخ نيرومند و باوري ايماني و پيامبرش خدا بهرو كه  شمارند، از آنمي

و نيز دعاها و  و صدقاتشان انفاق «اينگمان بي كه باش گاهآ»دارند 

نزد « آنان براي» شدهو پذيرفته مقبول «استقربتي » صپيامبر خواهيآمرزش

« آورددر مي خويش را در جوار رحمت خدا ايشان زوديبه» متعال خداي

از خير دنيا و  كه چهو آن با مؤمنان است وي : محبتپروردگار متعال رحمت

 و عيب «است همانا خداوند آمرزنده»كند مي عنايت ايشان به آخرت بهشت

را  گانمايهاند  وكوشش و تلاش «است مهربان»پوشاند را مي مقصران

 پذيرد.مي

  

لوُنَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ  بعَوُهُمْ بإِِحْسَانٍ رَضِيَ وَالسَّابِقوُنَ الْْوََّ

ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي تحَْتهََا الْْنَْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدَاا  اللََّّ

 ( 111ذلَِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )

مان : پيشگااز مهاجران الاولون سابقون «و انصار از مهاجران الاولون و سابقون»

 اند، يعنينماز خوانده هر دو قبله به اند كهاز اصحابي نخستين كنندگانو سبقت

اند اند. يا كسانيرا دريافته هر دو قبله رسد كهمي عهدي به آنها در اسلام سابقه
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خلفاي  شاناند؛ و بهترين« بدر» اند. يا اهلبوده« الرضوانبيعت»شاهد كه

اهل  گاه، آن«مبشره عشره»از  مانده باقي تن شش ، سپسترتيب بهاند چهارگانه

 وسابقون«. حديبيه»در « الرضوانبيعت» اهل گاه، آن«احد» مجاهدان ، سپس«بدر»

در  صخدا با رسول از انصار هستند كه پيشگاماني از انصار: نخستين الاولون

 اول عقبه در بيعت تعدادشان اند، كه هكرد، بيعت «و دوم اول عقبه بيعت»

 از آنان با نيكوكاري كهو كساني»بود  ، هفتاد تندوم عقبه و در بيعت تنهفت

مهاجر و انصار،  پيشگام پيشروان از نخستين كه : كسانييعني «اندكرده پيروي

 و تابعيني نانند؛ از صحابهآ آيندگانو از پي روان دنباله اند. ايشانكرده پيروي

 از نخستين كهآيند، در صورتيمي اند، يا تا روز قيامتآمده بعد از ايشان كه

 ! همينكنند. آري در كردار و گفتار پيروي ، با نيكوكاريو دعوت دين پيشگامان

خدا از »: هستند كه آنان راستين و انصار و پيروان از مهاجران نخستينپيشگامان 

در  و از تقصيراتشان را پذيرفت و عباداتشان و طاعات «خشنود شدايشان 

از  كه بر آنچه «نيز از او خشنود شدند و ايشان» نگرفت خشم و برآنان گذشت

سرازير  بر آنان خويش و دنيوي ديني عطا كرد و از نعمت آنان بهخويش  فضل

 از زير آن كه كرده آماده باغهايي» خويش با رضاي اههمر «آنانو براي »كرد 

 «.بزرگ كاميابي همان است جاودانند، اين در آن ،هميشهاست نهرها روان

و  بهشت به منان خداي از سوي است و بشارتي و مژده ، گواهيآيه اين پس

كه چنان صپيامبر صحاباز ا و پيشگامان پيشروان براي در آخرت رستگاري

 را براي و ايشان بوده ايشان رهرو راه كه نيز هست كساني بخش مژده آيهاين 

 دهند.خود مقتدا و الگو قرار مي
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و فضيلت  برتري را بر ديگر مسلمانان دارانسابقه پروردگار متعال كهاين دليل

و انتشار آن  از غلبه و قبل اسلام ضعف در دوران و انفاقشان داد، همانا ايمان

 .است
  

نْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْْعَْرَابِ مُناَفِقوُنَ وَمِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ مَرَدوُا عَلىَ الن ِفاَنِ لََّ  وَمِمَّ

تيَْنِ ثمَُّ يرَُدُّونَ إلِىَ عَذاَبٍ عَظِيمٍ  بهُُمْ مَرَّ  ( 111) تعَْلمَُهُمْ نَحْنُ نَعْلمَُهُمْ سَنعُذَ ِ

از  بيشتري ما زواياي به كه شويمروبرو مي از آيات ديگري در اينجا با مجموعه

را نيز  مؤمنان ، اوصافو در مقابل ساخته را روشن منافقان و روشهاي اوصاف

 «اندشما هستند، منافق پيرامون كه نشينانياز باديه و برخي»كند: مي روشن

از اه   و نيز بعضي»داشتند  سكونت مدينه پيرامون بودند كه افقاني، منگروهاين

، كرده پايداري : بر نفاقيعني «اندخو گرفته بر نفاق» اند كهمنافق مردماني «مدينه

 دهند و از آنمي نشان سرسختي و شديدا بر آن نموده كسب مهارت در آن

 تا بدانجا بود كه در نفاق مهارتشان كه است ذكر اند. شايان نگشته منصرف

تو » ساير مؤمنان رسد به ماند، چه نيز مخفي صخدا بر رسول حتينفاقشان 

 را به تو آنان !صمحمد : اييعني «شناسيمرا مي ، ما آنانشناسيرانمي آنان

 موجب كه از آنچه ماهرند و در نفاق ؛ زيرا آنانشناسينمي و اعيانشان اشخاص

 بر انسان نفاقشان كه طوريگزينند بهمي گردد، دوري در ايمانشان و شبهه شك

 آنان زوديما به» آشكار نيست بر ديگران سبحان خداي و جز براي مانده مخفي

 و برملا كردن رسوا ساختن ، يكيمراد از دوبار عذاب «كنيمميرا دو بار عذاب 

: مراد از دو بار قولي . بهاست در آخرت نمودنشان عذابو ديگري  فاقشانن

قبر  عذاب و ديگري و اولاد و جانهايشان بر اموال مصايبنزول  ؛ يكيعذاب
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 در  سوي: بهيعني «شوندمي بازگردانيده بزرگ عذابي سويبه گاهآن» است

 .در دوزخ اسفل
  

ُ أنَْ يَتوُبَ وَآخََرُونَ  اا عَسَى اللََّّ ا وَآخََرَ سَي ئِ اعْترََفوُا بذِنُوُبِهِمْ خَلطَُوا عَمَلَا صَالِحا

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ )  ( 112عَلَيْهِمْ إنَِّ اللََّّ

 پردازد كهمي از متخلفان ديگري گروه حال بيان به ، خداوندآيه در اين

و »: است بوده با ايمان همراه گناهي بلكه نبوده نفاق انگيزه از جهاد، به تخلفشان

 گروهي مدينه : از اهليعني «كردند خود اعتراف گناهان به هستند كه ديگراني

 تخلف عذر موجهي هيچبي تبو  اما از غزوه بوده امر مؤمن در واقع ديگرند كه

نزد  خويش تخلف توجيه براي يشدند ول كار خود پشيمان كردند و بعدا از اين

در عو   بلكه نگشته متوسل دروغين عذرهاي كشيدنپيش ، بهصخدا رسول

 : اعمالييعني «را نيك عملي»پذير شود توبه برآنان خداوند اميدوار بودند كه

 به و رفتن اسلام هايو برنامه احكام به بودند؛ از پايبندي داده قبلا انجام را كه

 مراد: تخلفشان «انددرآميخته بد است ديگر كه با عم » جهاد در ساير غزوات

 دنبال نيكي بد را با عمل عمل بار ديگر اينيك ايشان . ولياست تبو  از غزوه

 نزديك» است از آن شانبد و توبه عمل آن به از: اعترافشان عبارت كردند كه

 است ، خود توبهگناه به زيرا اعترافشان «را بپذيرد آنان خداوند توبه كه است

 آمرزد و بر بندگانشرا مي گناهان «است مهربان همانا خداوند آمرزندهكه»

 بخشد.مي بزرگوارانه

از  و گروهي ابولبابه در شأن كريمه گويد: آيهمي نزول سبب در بيان عباسابن

كردند و  تخلف تبو  در غزوه صخدا با رسول از همراهي شد كه نازل نشيارا
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، مسجد بسته ستونهاي خود را به بازگشتند، آنان از تبو  صحضرت آن چون

كند. و  ديگر نبايد از ستونها بازشان كسي صخداجز رسول سوگند خوردند كه

مسجد باز كردند.  نها را از ستونهايشخصا آ صخدا ، رسولآيه اين بعد از نزول

 .است خطاكار، عام مؤمنان همه درباره كريمه آيه حكم ولي
  

يهِمْ بِهَا وَصَل ِ عَلَيْهِمْ إنَِّ صَلََتكََ سَكَنٌ  رُهُمْ وَتزَُك ِ  تطَُه ِ
خُذْ مِنْ أمَْوَالِهِمْ صَدقَةَا

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )  ( 113لَهُمْ وَاللََّّ

، : مراد از آنقولي باشد. به گناهانشان كفاره كه «بگير ايصدقه آنان الاز امو»

 اين مخصوصا از سوي صدقه ديگر: مراد؛ دادن قولي . بهاست فر  زكات اداي

شان توبه اند زيرا آنها بعد از پذيرشكرده اعتراف گناهانشان به كه است گروهي

شد و  نازل آيه اين بود كه كردند، همان صخدا رسول مرا تقدي خويش اموال

تا آنها »ـ دستور داد  آن كل ـ نه از اموالشان بعضي گرفتن را به صحضرت آن

تطهير:  «سازي و پاكيزه پاك» گيريمي از آنان كه اي، يا صدقهزكات «را با آن

بيشتر و  : افزودنبود. تزكيه شده آنان دامنگير كه است اثر گناهي بردن از بين

 .است پاكسازي كاملتر در اين

شود، محو مي آن وسيله به زيرا گناه است صدقه بر فضيلت دليل كريمه آيه

 از جهاد باشد. مانند تخلفخود به  هرچند در بزرگي

 آنان ، در حقموالشاناز ا صدقه اين : بعد از گرفتنيعني «دعاكن آنان و براي»

، آن گرفتن هنگام به صدقه گيرنده كه است ، سنتجهت . از اينخير كن دعاي

: سكن «است سكني آنان تو براي زيرا دعاي»دعا كند  صدقه دهندهدرحق 

 شنواي« داناست و خدا شنواي»گيرد  و اطمينان آرام بدان روان كه آنچه
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در  كه آنچه به ، داناستاست آنان و دعاي گناهبه اعترافا شنواي ، يدعايت

 وجود دارد. بر گناه و پشيماني از اندوه نهادشان

 صخد را نزد رسول قومي زكات چون»گويد: مي اوفيابيعبدالله بن

 «.كردند...دعا مي برايشان صخدا آوردند، رسولمي

  

َ هُوَ ألََمْ يَعْلمَُوا  دقَاَتِ وَأنََّ اللََّّ َ هُوَ يَقْبلَُ التَّوْبةََ عَنْ عِباَدِهِ وَيأَخُْذُ الصَّ أنََّ اللََّّ

حِيمُ ) ابُ الرَّ  (114التَّوَّ

آيا »فرمايد: مي برانگيخته صدقه و دادن توبه سويبه رو آوردن را به ايشان گاهآن

زيرا او از  «پذيردرا مي توبه بندگانشاز  كه تنها خداوند است اند كهندانسته

را  و صدقات»ندارد  ، پرواييعاصيان و از معصيت نياز استبي مطيعان اطاعت

پذير خود توبه كه خداست كه»اند آيا ندانسته «و»پذيرد : مييعني «گيردمي

 بداند؟. بتو انا را در توبه شانو راستگويي صدق كه كساني به «استمهربان 

آن  دهندگانو انجام صدقه عمل براي بزرگ و تشريفي داشت، گراميآيه اين

 اختيارات ، در حوزهو صدقه توبه پذيرفتن كه است معني و مفيد اين است

باشد پس مي خداوند فقط مخصوص بلكه نيست يا ديگران صخدا رسول

 شريف باشند. در حديث او را مدنظر داشته بايد فقط رضاي دهندگانصدقه

 )بلاكيف( راستش را با دست و آن را پذيرفته خداوند صدقه: »استآمده

 اسبش از شما كره يكي دهد كهمي پرورش را چنان شما آن براي گاهگيرد، آنمي

 «.شوداحد مي وهاو، همانند ك از صدقه لقمه يك دهد تا بدانجا كهميرا پرورش 

  

ُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَسَترَُدُّونَ إلِىَ عَالِمِ  وَقلُِ اعْمَلوُا فسََيَرَى اللََّّ

 ( 115الْغَيْبِ وَالشَّهَادةَِ فيَنَُب ئِكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ )
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 كنيد كه عم »: كار و غير ايشانتوبه گروه اين به !صمحمد اي «و بگو»

 پس «شما خواهند نگريست در عم  و مؤمنان وي خدا و رسولزودي به

 آلايشبي عزوجل خداي را براي ريا بشتابيد و اعمالتانخير و بي اعمال سويبه

 «زوديو به»شناسند را مي آن باشد، مؤمنان اگر نيكو و شايسته گردانيد. و عمل

 سوي: بهيعني «شويدمي و آشكار بازگردانيده نهان دانايي سوبه» از مرگ پس

 يكسان ها نزد ويدانستني و تمام نيست پنهان چيز بر وي هيچ كه بزرگي خداي

 اناام آنچه شما را به گاهآن»داريد  پنهان را آشكار سازيد، چه آن ، چهاست

 ، شما را جزا خواهد داد.بر آنو در برا «خواهد كرد داديد، آگاهمي

از شما در  اگر يكي»فرمودند:  صخدا رسول كه است آمده شريف در حديث

 گماندهد، بي انجام ، عمليايروزنه دارد و نه دري نه كه منفذيبي صخره درون

«. خواهد افگند بيرون مردم باشد ـ براي كه را ـ هرچه خداوند عملش

و عشاير  بر اقارب همانا اعمالتان: »است آمده شريف در حديثينهمچن

شوند مي شادمان خير باشد، آنها بدان اگر اعمالتان شود پسمي عرضه متوفايتان

 كني شانتا هدايت را نميران گويند: بارخدايا! آنانباشد، ميو اگر غير از اين

 «.كرديما را هدايت  كهچنان

  

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ  ا يَتوُبُ عَلَيْهِمْ وَاللََّّ بهُُمْ وَإمَِّ ا يعُذَ ِ ِ إمَِّ آخََرُونَ مُرْجَوْنَ لِْمَْرِ اللََّّ

(116) 

گويد كه مي سخن مؤمن از متخلفان ديگري ما از گروه به تعالي حق گاهآن

 توبه قبول نكردند و خداوند و مجاهده سعي ، در توبهاول گروه همچون

 هستند كه و ديگراني»: را پذيرفت شانتوبه سرانجام تأخير افگند ولي را بهآنان
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 اگر بر حالي «كندمي را عذاب آنان كه است اند، يا اين واگذاشته امر الهي به

 نيراستي اگر توبه «پذيردآنها را مي و يا توبه»بمانند  قراردارند، باقيدر آن  كه

 «است حكيم و خدا داناي»گردند  آراسته تمام اخلاصي به شانو در توبه كرده

در به  است حكمت ، صاحبايشان توبه بودنيا دروغين  بودنراستين به داناست

 .از ايشان توبه پذيرش تأخيرافگندن

، مالكبن ؛ كعبنامهايهاز انصار ب تن سه : ايشاناست آمده نزول سبب در بيان

كردند و هرچند  تخلف تبو  از غزوه بودند كه ربيعبنو مراره اميهبنهلال

مسجد  ستونهاي خود را به بودند ولي كار پشيمان ، از اينابولبابه همانند گروه

 الهي فرمانبه ، كارشانحالتي در چنين نكردند پس جديت و در توبه نبسته

را نيز  آنان توبه سرانجام خداوند خواهد آمد كه ماند. درآخر سوره موقوف

 .پذيرفت
  

ا وَتفَْرِيقاا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداا لِمَنْ  ا وَكُفْرا وَالَّذِينَ اتَّخَذوُا مَسْجِداا ضِرَارا

َ وَرَسُولهَُ مِنْ قَبْلُ وَليَحَْلِفنَُّ إنِْ  ُ يشَْهَدُ إِنَّهُمْ حَارَبَ اللََّّ أرََدْناَ إِلََّّ الْحُسْنىَ وَاللََّّ

 (117لَكَاذِبوُنَ )

از عوامل  گويد كهمي ما سخن به ديگري از گروه خداوند متعال آيه در اين

مسادي  كه و آنهايي»اند: دشمن« پنجم ستون»معاصر،  اصطلاح و به نفوذي

 ، منافقانيگروه برسانند. اين زيان مسلمانان ا بهت «ساختند رسانيدنزيان  براي

 ، در جوار مسجد قبا مسجديابوعامر راهب نامبه شخصي رهبري به بودند كه

قصد ضرر  : به. ضرارا: يعنيگرفت لقب« مسجد ضرار» نامبه بنا كردند كه

ساختند  «كفر براي»د را مسج آن «و». در ميانشان و آزارافگني مؤمنان به رساندن

 و براي»نداشتند  كفر و نفاق اهل جز تقويت مسجد، قصدي آنزيرا از ساختن 

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 582 

 ساختن بهانه خواستند تا به منافقان آن گونههمين «مسلمانانميان  افگندنتفرقه

 كم مسلمانان ، جماعتحاضر نشوند و در نتيجه« قباء»، درمسجد «مسجد ضرار»

 چنان و داراي و محبت الفت برنده ، از بيناختلاف ، زايندهكارشان اين د، كهشو

مسجد را بنا كردند  آن «و» نيست پوشيده عاقلي بر هيچ بود كه ابعاد خطرناكي

 از ساختن : پيشيعني« از اين پيش كهكساني براي ساختن كمينگاه» جهت

 گروه همان آنان كه «بودند برخاسته محاربه مبر او بهبا خدا و پيا»مسجد ضرار 

 اين از بناي «خورند كهسوگند مي و البته»بودند  ابوعامر راهبرهبري  ، بهنفاق

 مسلمانان به و مهرباني : ذكر خدايعني« و خير جز نيكي هدفي»مسجد 

سوگند  در اين «دروغگويندقطعا  آنان دهد كهميخدا گواهي  . ولينداشتيم»

 خود.

بود خزر   طايفه از اشراف ، مردي: ابوعامر راهباست آمده نزول سبب در بيان

، و ظهور اسلام مدينه به صپيامبر بود و هجرت شده نصراني در جاهليت كه

 به بود پس ساخته پريشان قومش و رهبري او را در رياست شيرين رؤياهاي

را  : مسجدتانگفت منافق گروه آن داد و به تشكيل و گروهي پيوست نفاق جبهه

 قيصر ـ شاه آهنگ كنيد زيرا من آماده توانيد از نيرو و سلاحمي بسازيد و آنچه

 محمد و يارانش آورد كه را خواهم لشكر عظيمي چنان و از روم ـ را دارم روم

 شدند، براي مسجد خود فارغ از بناي . و چونكنم بيرون نهاز مدي را با آن

را  الله! ما مسجديآمدند و گفتند: يا رسول ص، نزد پيامبرآنبه دادنرسميت 

 و دوست ايمبنا نهاده سرد و باراني شبهاي و براي و نيازمندان معلولان براي

 صحضرت كنيد! آن نماز اقامه آن ما در بياوريد و بهشما تشريف  كه داريم

 ميان ، بهشاءالله از سفر بازگشتيمو اگر ان سفر هستمعازم  اكنون فرمودند: من
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 بود كه گزارد. همان شما نماز خواهيم مسجد براي آمد و در آن شما خواهيم

 پسكرد.  آگاه و نيرنگشان را از راز توطئه صحضرتشد و آن  نازل وحي

فرمودند:  ايشان به را فراخوانده از اصحاب از سفر بازگشتند، دو تن چون

 كنيد و آتش را ويران ستمگرند، برويد و آنآن  اهل كه مسجدي اين سويبه

در  توطئه آن طراح منافقان كهمسجد رفتند و در حالي آن به دو، شتابان بزنيد. آن

 از آنجا رفتند. كردند و سپس زدند و ويران مسجد را آتشبودند،  آن ميان

  

لِ يوَْمٍ أحََقُّ أنَْ تقَوُمَ فِيهِ فيِهِ  سَ عَلىَ التَّقْوَى مِنْ أوََّ لََّ تقَمُْ فِيهِ أبَدَاا لمََسْجِدٌ أسُ ِ

رِينَ ) ُ يحُِبُّ الْمُطَّه ِ  (118رِجَالٌ يحُِبُّونَ أنَْ يتَطََهَّرُوا وَاللََّّ

 در مسجد ضرار است از نمازگزاردن صپيامبر مراد: نهي «نايست در آنهرگز »

مسجد  كه «شده نهاده بر تقوي بنيادش از روز نخست كه مسادي هرآينه»

لِ يوَْمٍ ). مراد از است ص: مسجدالنبيقولي وبه« قباء»  آن روز تأسيس (مِنْ أوََّ

: يعني «شوي ايستاده» در مسجد تقوي :يعني «در آن كه سزاوارتر است» است

نماز  به ايستادنت گمانبود، بيجايز مي در مسجد منافقان نمازگزاردنت اگر حتي

، در آن»، سزاوارتر بود شده تأسيس بر بنياد تقوي كه در مسجدي و ذكر خدا

 وسيله به ها ـپليدي از همه «سازند دارند خود را پاك دوست اند كهمرداني

، حريصند آن موجب شدنعار   خود در هنگام ـ و بر پاكسازي وضو وغسل

 و از آنان «داردمي را دوست» و گناهان از نجاسات «و خداوند پاكيزگان»

 اين جمله، از آناست آمده احاديثي« قباء»مسجد  فضيلت . دربارهاست راضي

 يك دادن در مسجد قباء، همانند انجام نمازي گزاردن: »است شريف حديث

 «.است عمره
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مسجد قباء  نمازگزاران درباره آيه گويد: اينمي نزول سبب در بيان كعباسابن

خود را پا   شما چگونه كردند كه سؤال از ايشان صخدا شد. رسول نازل

 .كنيمنيز استنجا مي آب ، بهسازيد؟ گفتند: بعد از استنجا با كلوخمي

بر بنياد  بنا شده در مساجد قديمي نمازگزاردن بر استحباب ، دليلكريمه آيه

 و پاكيزگان صالحان با جماعت همراه نمازگزاردن و بر استحباب توحيد و تقوي

خود نماز  ياران براي صخدا رسول : روزياست آمده شريف . درحديثاست

 اشتباه به در قرائت را خواندند ولي« روم» سوره كردند و در آناقامه بامداد را 

 شود، ]علتمي بر ما پوشيده قرآن»شدند فرمودند:  از نماز فارغ افتادند و چون

را  خويش وضوي خوانند كهما نماز مي از شما همراه كه[ مردمانياست اين

 شود، بايد وضويما در نماز حاضر مي همراه هر كس دهند پسنميانجام  كامل

 «.را نيكو گرداند خويش

  

ِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَْ مَنْ أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَلىَ  أفَمََنْ أسََّسَ بنُْياَنهَُ عَلىَ تقَْوَى مِنَ اللََّّ

ُ لََّ يهَْدِي ا  ( 119لْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )شَفاَ جُرُفٍ هَارٍ فاَنْهَارَ بهِِ فيِ ناَرِ جَهَنَّمَ وَاللََّّ

، يا بهتر است نهاده الهي و خشنودي بنياد خود را بر خداترسي كه آيا كسي»

و با  كرده ريزيسقوط پي به مشرف پرتگاهي خود را بر لب بناي كه كسي

 بنياد كار خود را بر زيربناي كه: كسييعني «افتد؟فرومي دوزخ در آتش آن

 ـ چون كرده ريزيپي اوست و خشنودي الهيهمانا تقواي  كه و محكم يقو

 را بر لب ، بنايشاين خلاف به كه است كسيمسجد قباء ـ بهتر از آن  تأسيس

خود يكجا در  با باني ساختمان آن كه استسقوط گذاشته به مشرف پرتگاهي

در  از اخلاص ؛ كنايهتقوي براساس آبادين ساخت افتد؟ پسفرو مي جهنم آتش

از ريا و  سقوط؛ كنايه به مشرف رودخانه بنا بر كناره و ساختن است اعمال
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 است ايوادي و لبه : كناره. جرفاست در اعمال ناخالص نيت و داشتن عجب

سقوط  به مشرف :قرار دارد. هار: يعنيبردگي و سيل آب هجوم در معر  كه

 مجازاتي عنوان ـ به آنان : بهيعني «كندنميرا هدايت  بيدادگران و خدا گروه»

 دهد.خير نمي ـ توفيق بر نفاقشان

  

ُ عَلِيمٌ حَكِ  يمٌ لََّ يَزَالُ بنُْياَنهُُمُ الَّذِي بنََوْا رِيبةَا فِي قلُوُبهِِمْ إلََِّّ أنَْ تقََطَّعَ قلُوُبهُُمْ وَاللََّّ

(111 ) 

و برانگيزاننده  «شك سبب اند، در دلهايشانبنا كرده كه ساختماني آن همواره»

بعد از  بودند كه شكا  مسجد ضرار، منافقاني زيرا بانيان «است» و نفاق شبهه

خود بر  تصميم ، بهشانو توطئه نيرنگ شدن مسجد و خنثي آن ساختنويران 

 «شود پارهپاره دلهايشان كهتا آن»، افزودند اسلام عليه كينه و كفر و دشمني

، يا با شمشير ؛ يا با مرگبرند تا دلهايشانسر ميبه و نفاق در شك : پيوستهيعني

 رخت از دلهايشان و شبهه شك كه است هنگام شود و فقط در اينپاره پاره

 برند تا دلهايشانسر ميبه و نفاق در شك ته: پيوساست بندد. يامراد اينبرمي

 حكيم و خدا داناي»شود  و پريشان ، پارهاز نفاق و پشيماني توبه وسيلهبه

 سبب آنها به در جزا دادن است حكمت ، صاحبهايشاننيتبه داناست «است

 .شانجرايم
  

َ اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْ  فسَُهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ بأِنََّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ فيِ إنَِّ اللََّّ

نْجِيلِ وَالْقرُْآنَِ وَمَنْ  ِ فَيَقْتلُوُنَ وَيقُْتلَوُنَ وَعْداا عَلَيْهِ حَقًّا فيِ التَّوْرَاةِ وَالِْْ سَبِيلِ اللََّّ

ِ فاَسْتبَْشِرُوا ببِيَْعِكُمُ الَّذِ  ي باَيَعْتمُْ بهِِ وَذلَِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعظَِيمُ أوَْفىَ بِعَهْدِهِ مِنَ اللََّّ

(111) 
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داد، در اينجا فضيلت  را شرح منافقان هايرسوايي خداوند متعال كهبعد از آن

 را به جانها و مالهايشان همانا خداوند از مسلمانان»كند: مي جهاد را بيان

را  مجاهد، جانهايشان : گروهعنيي «است باشد، خريده برايشان بهشتكه اين

جهاد  را به اند زيرا جانها و مالهايشانفروخته بهشت در قبال متعال خدايبه

همان » است بخشيده ايشان را به ، بهشتدر مقابل هم متعال اند و خدايبخشيده

: در يعني «شوندمي كشند و كشتهجنگند و ميخدا مي در راه كه كساني

خود نيز  ، حتيراه تازند و در اينمي كفار پيش قصد كشتن به جنگميدانهاي 

 سزاوار بهشت گمانكردند، بي اگر چنين دهند پسمي شدنكشته به  تن

 خود در معر  كفار و قرار دادن عليه و اقدام اند، هرچند بعد از تعر گرديده

و  و اناي  در تورات حقي وعده عنوانبه اين»نشدند  هم ، كشتهشدنكشته

 براي بهشت استحقاق دهد كهخبر مي سبحان خداي «اوست برعهده قرآن

، است و انجيل تورات او در كتابهاي از سوي و ثابتي راستين ، وعدهمجاهدان

 عهد خويش از خدا به كسيو چه» نيز هست در قرآن وعده اين كههمچنان

 وعده كه است الوعديصادق تعالي ! زيرا حقكسمسلما هيچ «؟وفادارتر است

ايد، با او كرده كه ايمعامله اين به پس»كند نمي را هرگز خلاف خويش

ايد كرده سودي چنان نماييد زيرا در آن و بهجت و اظهار مسرت «باشيد شادمان

 كه كند ـ مگر كسينمي سودي آنچناناي معامله در هيچ از مردم يك هيچ كه

 ايكاميابي زيرا هيچ «است بزرگكاميابي  همان و اين»كند  مانند شما عملبه

 معامله چنين خويش با خداي كه كجايند كساني پس نيست بزرگتر از بهشت

 دهند؟ انجام باريسراسر منفعت
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شد  نازل از انصاري هفتاد تن در شأن كريمه : آيهاست آمده ولنز سبب در بيان

در بيان  رواحهكردند. عبدالله بن بيعت« كبري عقبه»در  صحضرت با آن كه

خواهيد مي : هرچهگفتم صخدا رسول به در آنجا من»گويد: رخداد مي اين

براي »فرمودند:  صحضرت آن«. خود شرط نماييد و براي پروردگار متعال براي

نياوريد  را با او شريك كنيد و چيزي او را عبادت كه نمايمشرط مي پروردگارم

 داريد، از منباز مي را از جانها و مالهايتان آنچه كه نمايمشرط مي خودم و براي

 ؟ رسولچيست ، پاداشمانكنيم گفتند: اگر چنين كنندگانبيعت«. نيز باز داريد

 سود كرد، نه انصار گفتند: معامله«. است شما بهشت پاداش»فرمودند:  صخدا

َ )شد:  نازل بود كه ! همانشويممي آن فسخ طالب و نه كنيممي فسخ إنَِّ اللََّّ

 .(اشْترََى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْفسَُهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ...

  

اكِعوُنَ السَّاجِدوُنَ الْْمَِرُونَ التَّائِبوُنَ الْعاَبِ  دوُنَ الْحَامِدوُنَ السَّائِحُونَ الرَّ

رِ الْمُؤْمِنِينَ  ِ وَبشَ ِ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافظُِونَ لِحُدوُدِ اللََّّ

(112 ) 

 «كنندگانندتوبهآنان »كنند؟: مي آماده معامله اين خود را براي كساني اما چه

 خداطاعت  سويبه و معصيت و نفاق كنندگانند از شر  : بازگشتيعني

با  همراه عزوجل خداي عبادت كنندگانند به: قياميعني «كنندگانندعبادت»

و  را در رنج متعال خداي كه «حمدگويانند»اند مأمور شده بدان كه اخلاصي

: قولي به «سائحانند»گويند و ثنا مي سپاس ،و آساني و در سختي راحت

، يا سير و سفر ، يا دانشجويانديگر: مجاهدان اقوالي و به داران؛ روزهسائحان

و  ركوع»اند مردم از احوال گرفتن منظور پند و عبرت به در زمين كنندگان

ر كنندگانند به ام»و نگهبانند  مواظب : بر نماز خويشيعني «كنندگانندساده
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كنندگانند از  و نهي» است ، پسنديدهدر شريعت كه آنچه : بهيعني «معروف

و »را انكار نمايد و ناپسند بداند  آن شريف شرع كه است منكر: چيزي« منكر

و اوامر و  خداوند هايو برنامه احكام : بهيعني «حدود خدايند دارندگاننگاه

و »، پايبندند. كرده نازل پيامبرانش و بر زبان خويش را در كتب آن كه وي نواهي

 شايسته راستيموصوفند و به  ياد شده اوصاف به را كه : كسانييعني «را مؤمنان

 «.ده بشارت»باشند؛ مي ايمان وصف

 اخد او در راه بميرد، مرگ اوصاف بر اين هر كس»گويد: مي عباسابن

 «.است

، اگر امت اين و مربيان و دعوتگران است وصف ، دهاينها در مجموع پس

 اوصاف كنند، بايد اين تربيت و عقيده ايمان را براساس نسلي خواهند كهمي

 قرار دهند. خويش العينرا نصب گانهده

  

ِ وَالَّذِينَ آمََنوُا أنَْ يسَْتغَْ  فِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانوُا أوُلِي قرُْبىَ مِنْ مَا كَانَ لِلنَّبِي 

 ( 113بَعْدِ مَا تبََيَّنَ لَهُمْ أنََّهُمْ أصَْحَابُ الْجَحِيمِ )

 احتضار در آمد، رسول حال به ابوطالب : چوناست آمده نزول سبب در بيان

 بودند ـ بر سر بالين نيز نزد وي اميهو عبدالله بن ابوجهل كهـ در حالي صخدا

 نزد خدا الاالله تا با آن! بگو: لاالهمن عم فرمودند: اي وي نشستند و به وي

! آيا ابوطالبگفتند: اي  وي به اميهو عبدالله بن ابوجهل . وليآورم حجت برايت

 را به سخناين  پيوسته صخدا ؟! رسولگردانيرو بر مي عبدالمطلب از آيين

 عناد ومخالفت او را به اميهو ابن ؛ ابوجهلكردند و در مقابلتكرار مي ابوطالب

 بود: من، اين گفت ايشان به ابوطالب كه سخني ، آخرينانگيختند، سرانجامبرمي

 چون بگويد، ابا ورزيد. پس« الاالله لااله» كه! و از اينهستم عبدالمطلب بر آيين
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 چنينحالا كه »شدند، فرمودند:  مأيوس وي آوردناز ايمان  صخدا ولرس

 آمرزش ، برايتنشوم نهي برايت خواستناز آمرزش كه گاهتا آن هم ، مناست

 براي كه روا نيست بر پيامبر و مؤمنان»شد:  نازل بود كه همان«. طلبممي

 كهاز آن باشند پس يشاوندانشانكنند، هرچند خو آمرزش طلب مشركان

 اند.مرده بر شر  كه جهت بدان «انددوزخ اه  آنان آشكار گرديد كه برايشان

 و تحريم آنان براي خواهيآمرزش با كفار، تحريم موالات قطع متضمن آيه اين

. تجايز نيس ، برايشاندرخواست آن كه آنهاست براي چيزي درخواست

نهي  و از آن است وي براي خواهيكافر، آمرزش بر جنازه نمازخواندن همچنين

، با كافري مؤمن انسان و خويشاوندي نزديكي . البتهاست آمده عملبه

 ندارد. وي حالامور ـ به اين ـ در امثال سوديهيچ

 رسول: »است آمده آيه اين لنزو سبب در بيان مسعود از ابن ديگري در روايت

را درازي  زمان از مقابر نشسته رفتند و بر سر قبري گورستان به روزي صخدا

گاه ، آنگريستم ايشان بر گريه هم با رازونياز گذراندند و گريستند و من

دگارم از پرور و من هست ، قبر مادرمامنشسته بر سر آن كه قبري فرمودند: اين

 «.نداد اجازه من ، اما او بهدعا كنم وي در حق كه خواستم اجازه

  

ا تبََيَّنَ لهَُ أنََّهُ  وَمَا كَانَ اسْتِغْفاَرُ إِبْرَاهِيمَ لِْبَِيهِ إلََِّّ عَنْ مَوْعِدةٍَ وَعَدهََا إِيَّاهُ فلَمََّ

أَ مِنْهُ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ لََْ  ِ تبََرَّ اهٌ حَلِيمٌ )عَدوٌُّ لِلََّّ  (114وَّ

ذكر پدرش  براي وي خواهيرا در آمرزش ، عذر ابراهيمخداوند متعال گاهآن

 او داده به كه ايوعده ، جز برايپدرش براي ابراهيم آمرزش و طلب»كند: مي

 چنين. هم"4ممتحنه: "( لَْسَْتغَْفِرَنَّ لَكَ : )گفت پدرش به كه گاهآن «بود، نبود

او  شود كه روشن وحي از طريق برايش بود كه از آن قبل پدرشبه ابراهيم وعده
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 روشن ابراهيم براي كه هنگامي ولي» است خدا و ازدشمنان دوزخ از اهل

 حليم اواهي ابراهيم چرا كه جست ، از او بيزاريخداست او دشمن شد كه

در  ياد آورد، از آن را به خطاهايش چون كه است فروتني دهكنن: زارياواه «بود

 اين سبب به كه ! از مجازاتي، آه! از گناهانمگويد: آهافتد و ميمي و درد و ناله آه

 از اشتباهات كه است بردباري : شخص! حليمشومروبرو مي با آن گناهان

 د.كنگذرد و بر آزارها صبر ميدرمي

  

َ بِكُل ِ  ا بَعْدَ إذِْ هَداَهُمْ حَتَّى يبَُي نَِ لَهُمْ مَا يَتَّقوُنَ إنَِّ اللََّّ ُ لِيضُِلَّ قوَْما وَمَا كَانَ اللََّّ

 ( 115شَيْءٍ عَلِيمٌ )

كند،  كرد، گمراه شانهدايت كهاز آن را پس گروهي كه نيست و خدا بر آن»

: يعني «باشد كرده بيان پرواكنند، برايشان آنبايد از  را كه چيزيكه مگر آن

 هدايت آن هايبرنامه و تطبيق اسلام سويرا به گروهي كهبعد از آن خداوند

ـ بعد  وي از محرمات بر چيزي كه گاهدارد تا آنروا نمي را برآنان كرد، گمراهي

باشند؛  ـ قصد نكرده است حرامچيز  آن باشد كه شده روشن برايشان كهاز آن

كار  آن ، مرتكباست چيز حرام آن شود كه روشن برايشانكه از آن اما اگر قبل

شوند زيرا نمي مؤاخذه و بدان نيست بر آنان گناهي صورتگردند، در اين حرام

چيز  همه همانا خداوند به» است اوامر و نواهي ، بعد از بيانو معصيت اطاعت

 .نيست خار  وي علم بيكران چيز از حيطه و هيچ «داناست

  

 ٍ ِ مِنْ وَلِي  َ لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ يحُْييِ وَيمُِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دوُنِ اللََّّ إنَِّ اللََّّ

 ( 116وَلََّ نصَِيرٍ )
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كند و مي ، زندهاوند استخد از آن آسمانها و زمين ، فرمانرواييدر حقيقت»

 خدا نصرت به پس «نيست شما جز خدا يار و ياوري ميراند و برايمي

 نهراسيد. وي باشيد و از دشمنان و دلگرم مطمئن

در  صخد رسول : روزياست آمده حزامبنحكيم روايت به شريف در حديث

را من  آيا آنچه»فرمودند:  ايشان هب اثنا خطاب بودند، در اين اصحابشان ميان

 . رسولشنويمنمي گفتند: ما چيزي اصحاب« شنويد؟، شما نيز ميشنوممي

را بر  و نبايد آسمان شنومرا مي آسمان ناله صداي اما من»فرمودند:  صخدا

 مگر نيست در آن وجبي جاي كهكرد؛ در حالي كند، سرزنشمي ناله كهاين

 «.است ايستاده عبادت كند، يا بهمي يا سجده ايفرشته بر آن كهاين

 .و جهاد است بر تقوي مؤمنان برانگيزاننده كريمه آيه
  

ِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعوُهُ فيِ سَاعَةِ الْعسُْرَةِ  ُ عَلىَ النَّبيِ  لَقدَْ تاَبَ اللََّّ

دِ مَا كَادَ يزَِيغُ قلُوُبُ فرَِيقٍ مِنْهُمْ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ إنَِّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ مِنْ بَعْ 

(117) 

از  متخلف ماندگانواپس به كهدر اين «، خداوند بر پيامبر ببخشوديقين به»

نيز  «و»خواست آمرزش مشركان براي كهداد، يا در اين تخلف اجازه تبو  غزوه

ساعت  در آن كه» جهت را بدان گناهانشان «و انصار مهاجران»ببخشود بر 

او تخلف  و از پيروي «كردند از پيامبر پيروي»بود  تبو  همانا غزوه كه «دشوار

 از جاي از آنان ايدسته دلهاي بود كه نمانده چيزي كهبعد از آن»نورزيدند 

 شود. بگردد و منحرف اطاعت و و ازقيد طاعت «برود

 در آن كه بزرگي جهاد و سختي دشواري سبب به بودند كه گروهي آنان

 جهاد فرورفتند. از جبهه برگشت بودند، در انديشهافتاده
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كنند، يا  بود تخلف نزديك كه: بر كسانييعني «پذير شدتوبه باز بر ايشان»

 «.است و رحيم رئوف آنان به و نسبتا چرا كه» مؤمنان برهمگي

 بارسول هنگامي»گويد: مي تبو  غزوه و سختي دشواري در وصف عمر

 ، روزيگرم بود و هوا سخت تابستان چله كه شديم عازم تبو  غزوه به صخدا

 گمان داد تا بدانجا كه دست سختي ما تشنگي به و در آن فرود آمديم در منزلي

الله! : يارسولگفت اثنا ابوبكر خواهد شد... در اين ما بريده گردنهاي كرديم

 كنملذا تمنا مي است داده عادت خير در دعايتان دادن شما را به عزوجل خداي

« ؟كنمچنين كه داري آيا دوست»فرمودند:  صخدا ما دعا كنيد. رسول براي

دعا برداشتند و  به آسمان را به دستانشان صخدا رسول پس! : آريابوبكر گفت

باريد،  و تند و پيوسته گرفت باريدن آسمان بودند كه نياورده هنوز آنها را پايين

پر كردند.  داشتند، از آب همراه به را كه ظروفي و اصحاب گرفت آرام سپس

؟ با است تا كجا بوده باران بارش و ميدان رهگست كه تا بنگريم اثنا رفتيم در اين

 «.است ما فراتر نرفته از محيط قرارگاه باران كه ديديم شگفتي كمال

 سبببود كه  ايدشواري در همچو ساعات صاز پيامبر اصحاب ! پيرويآري

در  جهاد به ايشان قاطع گرديد زيرا تصميم بر آنان تعالي حق بخشايش

، روم امپراطوري چون دشمني نيرومندي به گرما، با علم و شدت تنگدستي

وجود  را با همه آن دشواري مؤمنان فرسا بود كهو توان بسيار سخت تصميمي

و تقويت  و نشر اسلام خدا را در راه سختي همه كردند، اما آنمي خود لمس

و  شده درجات برتري رو، شايستهازين ند، همكرد ، تحملآن و صولت دولت

 از ايشان هم عزوجل ، خدايبرخوردار گشتند و در نهايت و مغفرت ازتوبه

 .ساخت شانراضي شد و همراضي 
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 بود. تبو  ، غزوهكريمهآيه نزول سبب

  

لَيْهِمُ الْْرَْضُ بمَِا رَحُبتَْ وَضَاقتَْ وَعَلىَ الثَّلََثةَِ الَّذِينَ خُل ِفوُا حَتَّى إذِاَ ضَاقتَْ عَ 

 َ ِ إِلََّّ إلَِيْهِ ثمَُّ تاَبَ عَلَيْهِمْ لِيتَوُبوُا إنَِّ اللََّّ  عَلَيْهِمْ أنَْفسُُهُمْ وَظَنُّوا أنَْ لََّ مَلْجَأَ مِنَ اللََّّ

حِيمُ ) ابُ الرَّ  ( 118هُوَ التَّوَّ

 بر آن خداوند همچنين :يعني« شدند داشته بازپس كه كس سه و برآن»

 توبه همچون آنان تأخير كردند و توبه جهاد در تبو  به از پيوستن كه تنيسه

 1نشد، پذيرفته ـ دردم گذشت ذكرشان عذر كه ديگر ـ از صاحبان متخلف گروه

 كهنكردند تا آن تلقي آنها را پذيرفته توبه صخدا ير گرديد و رسولپذنيزتوبه

 با همه زمين تا آناا كه»شد  نازل شانتوبه قبول در باره بعدي و آيهآيه  اين

 نگفتن و سخن از آنان مردم روگرداني سبب به «گرديد تنگ برآنان اشفراخي

 كرده نهي با آنان گفتنرا از سخن  مردم صخدا رسول چراكهبا آنان  كسي

افتاد  تعويق تا بدانجا به ايشان توبه : قبوليعني «آمدند تنگو از خود به»بودند 

 زياد، سخت و اندوه تنهايي وحشت سبب و به آمده تنگبه از خود هم  آنان كه

: دانستند يعني «سوي او نيستز بهاز خدا ج پناهي و دانستند كه»شدند  تنگدل

 با توبه هم خود او ندارند؛ آن سويجز به سبحان از خداي پناهي هرگز هيچ كه

 به تعالي : حقيعني «كنند داد تا توبه توبه توفيق آنان خدا به سپس»و استغفار 

 و استواري امتبا استق كنند و در آينده تا توبه بازگشت خود برآنان رحمت

، گردند و با توبه نادم سر زد، از آن وگناهي كوتاهي نمايند و اگر از آنان عمل

 «است و رحيم رئوف همانا الله»  بازگردند. سبحان خداي سويبه

                                                 

 «104» آيه كنيد به نگاه 1 
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 رسول به اميه( كهبنو هلال ربيعبن، مرارهمالكبن)كعب تن سه اين توبه داستان

خود در  خطاي به بلكه نيفگنده پيش دروغين گفتند و عذرهايي تخداص راس

آيه نزول  و در سبب سيرت كردند، در كتب اعتراف تبو  از غزوه تخلف

 مؤمنان، براي داستان و در اين و مشهور است معروف و داستاني آمده 1كريمه

 .بزرگ است هاييعبرتها و موعظه
  

ادِقِينَ ) َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ  (119ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا اتَّقوُا اللََّّ

حقيقت  اين به كريمه آيه «باشيد گويان! از خدا بترسيد و با راستمؤمنان اي»

بود  ايشانو راستي  شد، بر اثر صدق پذيرفته كه تن سه آن توبه دارد كه اشاره

 .است از مهالك انسان بخش، نجاتراستيپس 

ما دستور  به زيرا خداوند كرده استدلال اجماع ، بر حجيتآيه با اين نسفي

 .نيز هست سخنشان پذيرفتن خود، مستلزم و اين باشيم تا با صادقان داده
  

ِ وَلََّ  مَا كَانَ  لِْهَْلِ الْمَدِينةَِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْْعَْرَابِ أنَْ يتَخََلَّفوُا عَنْ رَسُولِ اللََّّ

ٌ وَلََّ نصََبٌ وَلََّ مَخْمَصَةٌ  يَرْغَبوُا بأِنَْفسُِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلَِكَ بأِنََّهُمْ لََّ يصُِيبهُُمْ ظَمَأ

ِ وَلََّ يطََئوُنَ مَ  ٍ نَيْلَا إِلََّّ كُتبَِ فِي سَبيِلِ اللََّّ وْطِئاا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلََّ ينَاَلوُنَ مِنْ عَدوُ 

َ لََّ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ )  ( 121لَهُمْ بهِِ عَمَلٌ صَالِحٌ إنَِّ اللََّّ

را  از اعراب آن و ما حول مدينه از اهالي عده آن متعال ، خدايكريمه آيه در اين

و  كردند، مورد عتاب تخلف تبو  در غزوه صخدا با رسول همراهياز  كه

ايشانند از  پيرامون كه و كساني مدينه مردم براي»دهد: قرار مي سرزنش

 از همراهي كه سزاوار نيست» و اشجع ، جهينهمزينه قبايل چون« نشينانباديه

                                                 

 .سوره همين«  104»  در آيه همچنين 1 
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 خود به صخدا رسول وقتي سد كهرا نر : آنانيعني «مانند خدا باز پسرسول

 آن از همراهي شتابد، آنانجهاد مي سويبه خويش پاكيزه و تن نفيس نفس

دستور  ـ بدون از غزوات در غير آن و چه تبو  در غزوهـ چه صحضرت

 مردم شك زيرا بدون از اعراب مدينه غير مردم ورزند؛ برخلاف تخلف ايشان

 ، سزاوارتر بهصخدا با رسول و همجواري نزديكي سبب، بهآن و پيرامون مدينه

 صبود تا با پيامبر نشده خواسته بودند و از ديگر اعرابايشان  و متابعت ياري

او  خود را از جان جان كه» سزاوار آنهاست «اينو نه »بروند  تبو  غزوه به

ها از سختي آن داشتننگاهخود و مصون  جان حفظ و فقط به «عزيزتر بدارند

، عزيز و ، سالار دو جهانجانان جانحفظ و صيانت  اما به بوده حريص

 ، هيچو جان انس سويبه صخدا ورسول پروردگار عالميان خلق ترينگرامي

، صخدا با رسول تا همراه است بر آنها فر  ندهند بلكه از خود نشان اشتياقي

 بذل صحضرت آن جان پاي خود را به و جان خريده جانرنجها و مشقتها را به

 آن سبب به» از تخلف و نهي صحضرتآن متابعت وجوب «اين»و نثار كنند 

: در يعني «خدا در راه ايوگرسنگي و رنج تشنگي هيچ آنان به كه است

و  و تعب : رنج، نصبظمأ: تشنگي «رسدنمي» شو جهاد با دشمنان وي طاعت

 كه ايگونهفرونشيند، به بر اثر آن شكم كه است شديدي : گرسنگيمخمصه

 آورد، قدممي خشمرا به كافران كه مكاني و در هيچ» است شده پنهان گويي

 اسبانشان ، يا با سمانكفار را با گامهايش از اماكن جايي : هيچيعني «گذارندنمي

 و هيچ»و غيظ درآورند  خشم ، بهكوبيدن اين سبب آنها را به كوبند، كهنمي

 ، ياشكست، يا اسيرگرفتنبا كشتن «آورندنمي دستبه از دشمني برديدست
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 برايشانصالحي  ، عم آن سبب به كهمگر اين» از آن گرفتنو يا غنيمت  دادن

 سبببه شود كهمي نوشته ايشدهپذيرفته حسنه : برايشانيعني «شودمي شتهنو

: آنان يعني «كندنمي را ضايع نيكوكاران زيرا خدا پاداش»يابند مي پاداش آن

 كند.نمي را ضايع پاداششان خداوند بايد بدانند كه نيكوكارند پس

  

ُ وَلََّ ينُْفِقوُنَ نفََقةَا صَغِي رَةا وَلََّ كَبيِرَةا وَلََّ يقَْطَعوُنَ وَادِياا إلََِّّ كُتبَِ لهَُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللََّّ

 ( 121أحَْسَنَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )

 را انفاق و بزرگي كوچك مال هيچ» خدا مجاهد در راه گروه اين «و»

را  ايكوهها، يا پشته نرا در ميا راهي: كورهيعني «را واديي كنند و هيچنمي

 عمل : اينيعني «شودمي نوشته آنان حساب به كهپيمايند، مگر ايننمي»

 تا خدا آنان»شود مي نوشته حسناتشان حساب وجهاد، به در انفاق شانصالح

 «دهد كردند، پاداشمي آنچه نيكوترين در مقاب » صالحعمل  آن سبب به «را

را  اعمالشان بهترين بدهد، يا پاداش آنان كردند بهميبهتر از آنچه  : پاداشييعني

بپيونداند تا  برترشان اعمال را نيز به تر ايشانپايهدون اعمال كه معني بدهد، بدين

 بيشتر و بيشترتر گردد. هرچه پاداششان

بود زيرا او  برده عظيم ايو بهره وافر حظي كريمهآيه از اين عثمان اميرالمؤمنين

نقدي  وجوه علاوهبه و جهاز آن ، سيصد شتر را با جلتبو  فقط در غزوه

بعد، بر  از امروز به»فرمودند:  صخدا رسول كرد تا بدانجا كه انفاق بسياري

 «.رساندنمي زيان عملي هيچ عفانابن

  

 فلََوْلََّ نَفرََ مِنْ كُل ِ فرِْقةٍَ مِنْهُمْ طَائِفةٌَ لِيتَفََقَّهُوا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنوُنَ لِينَْ 
فِرُوا كَافَّةا

ينِ وَلِينُْذِرُوا قوَْمَهُمْ إذِاَ رَجَعوُا إلَِيْهِمْ لعَلََّهُمْ يَحْذرَُونَ )  (122فِي الد ِ
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 را خالي و مدينه «رهسپار جهاد شوند همگي مؤمنان كه نيست و شايسته»

در  تا ديگران «رهسپار نشدند ، گروهياز آنان ايچرا از هر فرقه پس» ذارندگ

دانشمند شوند تا  در دين»اند مانده باقي در مدينه كهآنان «تا»بمانند باقي مدينه

 «بترسند آنان دهند، باشد كه بازگشتند د بيم آنان سويبه خود را د وقتي قوم

از  كهآيند و كساني جهاد بيرون بايد به فرقه از يك : جمعيي؟ يعناز كيفر الهي

 ماندگار شوند و چون علم طلب اند، برايمانده باقي درمدينه جمع همان

از  دهند تا ايشان تعليم ايشان را به و دانش علم برگشتند، آناز جنگ  مجاهدان

با  كهباشد: تا كساني اين آيه معني رد كهدا احتمال بترسند. همچنين كيفر الهي

 در مورد جنگ كه دين و احكام از قرآن اند، با آنچهرهسپار جهاد شده صپيامبر

 و دانشمند شوند و وقتي آموزند، در دين فقيهمي صازپيامبر و غيره و معاملات

 تا آنها از كيفر الهيدهند  تعليم خويش قوم ها را بهدانستهگردند، آن بر مي

 بترسند.

 چون»گويد: مي عباس. ابناست كفايه فر  علم طلب آيه اين براساس

يك  گفتند: ديگر هيچ ، مردمگرفت از جهاد سخت كنندگانبر تخلف خداوند

مجرد  به كرد. پس نخواهيم تخلف اييا سريه غزوه با هيچ از ما، از همراهي

 سپاه با آن از مقاصد، همه مقصدي به صخدا رسول از سوي سپاهي اعزام

 اضافه كعباسماندند. ابن تنها باقي در مدينه صخدا شدند و رسولميهمراه 

از  ، اما نهيجنگي( است هايها )دستهسريه به مخصوص آيه كند: لذا اينمي

 نفيس نفس خود به صخدا رسول كه تاس ، در موارديآن عام معنيبه تخلف

 «.گردند ايغزوه عازمخويش 
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ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمََنوُا قاَتلِوُا الَّذِينَ يلَوُنَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيجَِدوُا فِيكُمْ غِلْظَةا وَاعْلمَُوا 

َ مَعَ الْمُتَّقِينَ )  ( 123أنََّ اللََّّ

شما هستند  نزديك كه از كافران ايد! با كسانيردهآو ايمان كه كساني اي»

نزديك  كه با كفاري دهد تا در جنگمي فرمان مؤمنان به سبحان خداي «بانگيد

 جنگ به صخدا رسول بود كه اساس نمايند، بر اين كوشيايشانند، سخت

در شما درشتي  كافران و بايد كه»دادند  اولويت العربدر جزيره مشركان

را در  و درشتي خشونت با كفار، شيوه بايد در جنگ : مسلمانانيعني «بيابند

 كفار فر  كل . و هرچند جهاد عليهبا سلاح و چه با زبان گيرند، چهپيش 

تر نزديكند، مهمتر و مقدم مجاهدان به كه با كفاري جنگ به ، اما آغاز كردناست

 از نظر مكاني كه است مطرح ، جهاد با كفاريدوم در مرحله پسباشد، سمي

 به طور مرحله، همينمكاني از نظر فاصله اولويت قرار دارند و ايندورتر از آنان 

 با پيروز ساختن «است خدا با متقيان و بدانيد كه»شود مي بنديدرجهمرحله 

 درجهاد. ايشان

در آن  امت اين بهترين كه اسلام اول گانهسه در قرنهاي جهادي ! حركتآري

نيز  اسلامي، فتوحاتجهادي با حركت بود و همراه منوال زيستند، بر اينمي

در  ها سربرآوردند و هواها و اختلافاتفتنه چون كهتا اين داشت جريان پيوسته

 خاموشي و جهاد با كفار به گرفت بالا اسلامي ممالك و امراي شاهان ميان

 آنان هاياز سرزمين كردند و بر بسياري طمع در بلاد اسلام گراييد، دشمنان

 مسلط شدند.

خاصي  اهميت داراي جهادي هايحركت ، برايقرآن رهنمودهاي اين پس

 .است
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ا الَّذِينَ آمََنوُا وَإذِاَ مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ فمَِنْهُمْ مَنْ يَقوُلُ أَ  يُّكُمْ زَادتَهُْ هَذِهِ إِيمَاناا فأَمََّ

 ( 124فَزَادتَهُْمْ إِيمَاناا وَهُمْ يسَْتبَْشِرُونَ )

 است كسي» منافقان : از ميانيعني «آنان شود، از ميان نازل ايسوره و چون»

از  يك كدام ايمان» شده نازل سوره «اين» در نفاق برادرانش به «گويدميكه 

 مؤمنان استهزا كشاندن انكار و به را از روي سخن اين منافقان «شما را افزود؟

 ايمان كه اما كساني»فرمايد: مي در رد سخنشان گويند. خداوند متعالمي

 سبب، بهسوره آن : نزوليعني «است افزوده اند، قطعا بر ايمانشانآورده

 به و تصديقشان متعال خداي به دربر دارد، بر ايمانشان كه ارشاداتي ها وموعظه

در  بر تكاليفشان سوره آن ديگر؛ آيات ، از سوياستافزوده  و اخبار وي كتاب

 و به تكاليف افزايش در قبال كه است طبيعي افزايد پسو جهاد مي عمل ميدان

 شادمان و آنان»شود مي نيز افزون ، ايمانشانو عباداتشانطاعات  ، افزايشآن تبع

و  ديني و منافع وحي ، از نزولبا افزايش ايمان همراه: مؤمنان يعني «شوندمي

 شوند.مي ، شادماناستمترتب  برآن كه ايدنيوي

  

ا الَّذِينَ فِي قلُوُبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادتَهُْمْ رِجْساا إِ  لىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُا وَهُمْ كَافِرُونَ وَأمََّ

(125 ) 

نازل  سوره «پس است» و نفاق شك «بيماري در دلهايشان كهو اما كساني»

، در اين بنابراين «افزود» بر كفرشان : كفرييعني «بر پليديشان ايپليدي» شده

بيشتر رسوخ  يدشانپل جانهاي را در درون و آن تر شدهكفر و فساد سرسخت

تا دم  پس «كفر مردند در حال» سرانجام «و»ورزند استمرار مي دهند و بر آنمي

 بر كفر قرار دارند. مرگ
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تيَْنِ ثمَُّ لََّ يتَوُبوُنَ وَلََّ هُمْ  ةا أوَْ مَرَّ أوََلََّ يرََوْنَ أنََّهُمْ يفُْتنَوُنَ فِي كُل ِ عَامٍ مَرَّ

 ( 126يذََّكَّرُونَ )

: يفتنون «شوندمي يا دو بار آزموده ، يكدر هر سال آنان بينند كهآيا نمي»

جهاد  به ، يا با دستور يافتنو آفات و امرا  و سختي قحطي شوند بهمي آزموده

خود  و به خويش از نفاق «كنندنمي توبه باز هم» صبا پيامبر اكرم همراه

خود  تا در روش «گيرندنمي هم و پند و عبرت» ايشآزم اينسبب آيند بهنمي

 تجديد نظر كنند؟

 دارد.واميتعجب  ، بهدر نفاق شانو سرسختي و تعصب منافقان از حال آيه اين

  

وَإذِاَ مَا أنُْزِلتَْ سُورَةٌ نظََرَ بَعْضُهُمْ إلِىَ بعَْضٍ هَلْ يرََاكُمْ مِنْ أحََدٍ ثمَُّ انْصَرَفوُا 

ُ قلُوُبهَُمْ بأِنََّهُمْ قَوْمٌ لََّ يَفْقهَُونَ )صَ   ( 127رَفَ اللََّّ

و از  «كنندمي ديگر نگاه بعضي به از آنان شود، بعضي نازل ايسوره و چون»

 كهزنند در حاليمي همديگر چشمك سوي، بهآن و تمسخر به انكار وحي روي

 كه تا اگر نبيند، از جايي «بيند؟را ميشما » از مؤمنان «آيا كسي»گويند: مي

و  را نداريم آيات شنيدن زيرا ما تحمل در رويم شود بهمي نازل در آن وحي

 و بر مؤمنان گرديم و تمسخر مشغول طعن به البالفارغ كه برويم جاييبايد به

خود، يا باز  منازل سويبه وحي از مجلس مخفيانه «گردندباز مي سپس»بخنديم 

كفر  مقتضي كه آنچه سوي، بهاست و ايمان هدايت مقتضي كه گردند از آنچهمي

و از خير و  قرآن از فهم «است را بازگردانيده خدا دلهايشان»باشد ميو نفاق 

 است كرده مقدارشانو خوار و بي است شانرشد و هدايت مايهكه  از آنچه

 رو كه اند، از آنشنيده را كه آنچه «فهمندنمي هستند كه گروهي ا آنانزير»

 ندارند.كنند و انصاف تدبر نمي
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لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ باِلْمُؤْمِنِينَ 

 ( 128رَءُوفٌ رَحِيمٌ )

 آمدهپيامبري »! آدمبني ، يا ايمسلمانان ، يا ايعرب گروه اي «شما قطعا، براي»

القدر جليل ، پيامبرياست شما فرستاده سوياو را به خداوند كه «است

 .و بشر است عرب كهدر اين تاناز جنس «از خودتان» الشأنوعظيم

 با رسول كهنبود مگر اين ايهقبيل ، هيچاعراب در ميان كه است يادآوري بايسته

. و ديگران آن هاي« ربيعي»ها و « مضري»از  ، اعمداشت نژادي نسبتي صخدا

 دواند. بنابراينمي و ريشه شاخه عرب قبايل در تمام صخدا رسول : نسبيعني

. اما است شما برخاسته پيامبر از ميان ! اينعرب گروه : اياست اين تفسير، معني

 : اياست اين لذا معني است جهانيان تمام براي خطابي گويد: اينمي زجا 

 رحمتي عنوانرا به وي خداوند كه است آدمبني پيامبر از جنس ! اينبشريت

 كه : هر رنجييعني «شما رنج بر وي دشوار است» است فرستاده سويشانبه

 حاصل و مشقت : رنج. عنتاست و سنگين پيامبر سخت ر اينبريد، بشما مي

: يعني «است بر شما حريص» است آخرت دنيا، يا عذاب عذاب ازتحمل

 و هدايت بر ايمان است نيفتيد، يا حريص دوزخ در آتش كهبر اين استحريص 

 حق كه شده ا چهشما ر پس «است و مهربان رئوف مؤمنان به ونسبت»شما 

 خيزيد؟!جهاد بر نمي به وي كنيد و همراهادا نمي وي را درباره خدا

 .استكريم  قرآن آيه ، آخريننزول از نظر ترتيب آيه ، اينكعببنابي روايت به
  

ُ لََّ إلِهََ إلََِّّ هُوَ عَليَْهِ توََكَّ  لْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعظَِيمِ فإَِنْ توََلَّوْا فقَلُْ حَسْبيَِ اللََّّ

(129) 
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، ايآورده همراهبه كه آنچه و به !صمحمد از تو اي «برتافتند اگر روي پس»

جز او  معبودي ، هيچاست بس بگو: خدا برايم»را نپذيرفتند  نكردند و آن عمل

نيازمند اتكا  و من است بس ، برايميكتاست در الوهيت كه : خدايييعني «نيست

 «كردم بر او توك » كنمالتجا نمي جز وي كسي سوي، يا بهنيستم بر غير وي

و  «است عظيم و او پروردگار عرش» نمودم او تفويض را به امورم : تماميعني

 گمانـ باشد، بي است مخلوقات بزرگترين ـ كه عظيم عرش صاحبهر كس 

 گرداند.نياز ميبي خلق را از تمام او، آدمي بر توكل

بار: ، هفتو شام در صبح هر كس»فرمود:  كه است شده روايت از ابوالدرداء

 ـ را بخواند، خداي العظيم العرش و هو رب توكلت الا هو عليه لا اله الله حسبي

 «.كندميبرآورده  ايشرا بر و هر حاجتي كفايت را از وي هر مهمي عزوجل
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 ﴾ونسي ءسوره﴿

 .است ( آيه011) و داراي است مكي
  

« يونس»؛ در آن صپيامبر يونس ذكر داستان سبببه سوره اين تسميه: وجه

 شد. ناميده

توحيد،  ديگر، بر محور اثبات مكي هايسوره همانند موضوعات آن موضوع

و پايدار  گمراهان شبهات و معاد، دفع نبوت اثبات، شر  مباني سازيويران

 چرخد.مي در ضمير مؤمنان تقوي روح ساختن

  

 ( 1الر تلِْكَ آيَاَتُ الْكِتاَبِ الْحَكِيمِ )

« بقره» ها، در آغاز سورهسوره اوايل مقطعه حروف درباره سخن «، راء، لامالف»

 قرآن يعني «كتابآيات » است آن متضمن نسيو سوره كه آياتي «اين» گذشت

و  ؛ محكمو حدود و احكام و حرام حلال با بيان كه يعني: كتابي «است حكيم»

 آموز است حكمت معني ( در اينجا بهقولي: )حكيم . اما بهشده استوار ساخته

 معني ( در اينجا بهحكيمديگر: ) قولي . بهبر حكمتهاست مشتمل كريم زيرا قرآن

 شاهد مدعا است: آيه اين كهچنان است حاكم

ِ لِيحَْكُمَ بيَْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتلَفَوُا فيِهِ( )و با   : )وَأنَْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتاَبَ باِلْحَق 

 آن مونپيرا در آنچه مردم ، ميانكتاب فرود آورد تا آن راستيرا به ، كتابپيامبران

 «.813/ بقره»كند...(  اند، حكمكرده اختلاف

  

رِ الَّذِينَ آمََنوُا  أكََانَ لِلنَّاسِ عَجَباا أنَْ أوَْحَيْناَ إلِىَ رَجُلٍ مِنْهُمْ أنَْ أنَْذِرِ النَّاسَ وَبشَ ِ

 (2رٌ مُبِينٌ )أنََّ لَهُمْ قدَمََ صِدْنٍ عِنْدَ رَب ِهِمْ قاَلَ الْكَافِرُونَ إنَِّ هَذاَ لسََاحِ 
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را مورد  صپيامبر در امر رسالت و شگفتي تعجب ، خداوند متعالآيه در اين

آيا براي »دهد: قرار مي و سرزنش را مورد محكوميت قرآن به انكار و معترضان

 كه» است شگفتي مايه آنان براي يعني: چگونه «آور استشگفت مردمان

 يعني: پيامهاي« ؟ده را بيم مردم كه فرستاديم وحي شاناز خود مرديسوي به

؟ در برسان آنان طور هشدار آميز بهآيد، بهمي سوره و در اين در قرآن را كه حق

 مايه كه ، چيزيخودشان جنس از اهل مردي سويبه فرستادندر وحي  كهحالي

 جنس همان و نژاد، فقط اهل جنس كي باشد وجود ندارد زيرا با اهل تعجب

تواند مي كسي ، فقط چنينباشد و بنابراين داشته و معاشرتتواند آميزش مي

 اگر پيامبر از جنس كند پس منتقل آنان را به الهي پيامها، اخبار و ارشادات

ار ، متعذر و دشوهدف اين بود، برآوردنمي جنيان ، يا از جنسفرشتگان

 گرفتند.نمي او انس انسانها به گرديد چرا كهمي

 صحضرت آن باشد كه از اين شانو شگفتي تعجب كه است در صورتي اين

، يا بودن يتيم شانتعجب ، اما اگر سبباست و نژاد خودشان از جنس پيامبري

فقير، جامع  يك يا يتيم يك امر كه ؛ اينباشد، بايد گفت صخدا فقر رسول

او را  باشد كه و ديگر اوصافي و شرف ، برخوردار از كمالخوب هايخصلت

آور شگفت وجههيچ گرداند، نيز به الهي و رسالت وحي داريامانت شايسته

 .نيست

 متعال خداي از سوي كهاز آن قبل صمحمد حضرت كه است مسلم واقعيتي

 اوصاف به آن و ديده و در دل در نزد قريش شوند، چنان دهبرگزي رسالتبه

از انوار  نزدشان حقيقت اين بودند كه شده شناخته و برتري كمال وخصلتهاي

و »ناميدند. مي« امين»را  آنها حضرتش تر بود تا بدانجا كهخورشيد نيز درخشان
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 «ده بشارت استصدقي  قدم ردگارشانرا نزد پرو ايشان كه اين را به مؤمنان

قولي:  . بهو رفيع عالي ايو مرتبه و درجه راستين و منزلت مقام صدق: يعنيقدم

شرف  سابقه و راستي در صدق برايشان . يعنياست« متقدم» معني به« قدم»

. است گذشته پيش هك است اي، خير و نيكي«قدم»ديگر: مراد از  قولي . بهاست

را  آن كه است ايشايسته اعمال آنان شود: برايمي چنين ، معنيبنابراين

 يعني «مرد گفتند: همانا اين كافران»اند روز معاد فرستاده براي خويشپيشاپيش 

شكيبا  سخنانشان پيامبر! بر اين اي پس «آشكار است جادوگري» صمحمد

 .بده ادامه پايدارانه دعوتت راه و به باش
  

ُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضَ فِي سِتَّةِ أيََّامٍ ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ  إنَِّ رَبَّكُمُ اللََّّ

ُ رَبُّكُمْ فاَعْبدُُ  وهُ أفَلَََ الْعَرْشِ يدُبَ ِرُ الْْمَْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلََّّ مِنْ بعَْدِ إذِْنهِِ ذلَِكُمُ اللََّّ

 ( 3تذَكََّرُونَ )

روز  را در شش آسمانها و زمين كه است خدايي همانا پروردگار شما آن»

 . اما بهاست در نزد جمهور همين صواب قول دنيا. كه يعني: از روزهاي «آفريد

 ، برابر با هزارهر روز آن كه است روز، روزهايي شش ديگر: مراد از اين قولي

است:  آمده« حج» ( از سوره47) كريمهدر آيه كهچنان دنياست در مقياس سال

كه  از آنچه است ، مانند هزار سالروز نزد پروردگارت يك گمان)و بي

. است الله دهلويولي شاه ترجمه واين «مستقر شد بر عرش سپس»شمريد(. مي

(. عرش: استيلا يافت بر عرش است: )سپس ديگر آمده هاياز ترجمه در برخي

در تفسير  كهو چنان آنهاست همه و سقف متعال خداي مخلوقات بزرگترين

 يعني: حق «كندامر را تدبير مي» 1فامسرخ است ياقوتي ، عرشكثير آمدهابن

                                                 

 .، قبلا گذشتتفسير استوا بر عرش 1 
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 مقتضاي را به و ساير مخلوقات و عرش آسمانها و زمين ، كار فرمانروايياليتع

او  مگر بعد از اذن شفاعتگري هيچ»دهد مي سامان يگانگي ، بهخويش حكمت

از  در امري نزد خداوند متعال شود كهنمي داده امكان اين كسي يعني: به «نيست

 به تعالي كند زيرا حق ـ شفاعت دستور خود ويو  امور ـ جز بعد از اذن

، بيانگر انفراد و انحصار معني اين . البتهداناتر است و صواب حكمت جايگاه

خدا  است اين» چيزهاست امور در همه در تدبير همه پروردگار متعال

 به «داو را بپرستي پس» و اقتدار عظيمش بديع صنعبا اين «پروردگار شما

زيرا  «گيريد؟آيا پند نمي»غير او  نه است ؛ زيرا فقط او سزاوار پرستشيگانگي

 گيريعبرت براي تواني ترينو پايين پندآموزيبراي  استعدادي كمترين كهكسي

سزاوار  تعالي جز حق كسي ماند كهنمي مخفيبر وي  حقيقت باشد، اين داشته

 ديگري راه و رسالت ، جز وحيحقيقت اينشناخت  مگر برايو  نيست پرستش

 وجود دارد؟.

 خودشان از جنس مردم سويبه رسولي فرستادن است: چگونه اين سخن حاصل

 خواهد بود؟! تعجب دارد، محل همچو اقتدار عظيمي كه بر خداوندي

  

 ِ ُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدهُُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمََنوُا  إلَِيْهِ مَرْجِعكُُمْ جَمِيعاا وَعْدَ اللََّّ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدأَ

الِحَاتِ باِلْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لهَُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذاَبٌ ألَِيمٌ بمَِا  وَعَمِلوُا الصَّ

 ( 4كَانوُا يَكْفرُُونَ )

 وحي از پيروي ايتوشهبا ره پس «اوست سويشما يكاا به همه بازگشت»

 كه است هشداري همان از جنس شويد. اين آماده وي ملاقات براي تعالي حق

 .1شد داده بشارت مؤمنان به گرديد و بعد از آن مطرح اجمال به درآغاز سوره
                                                 

 (.8)آيه/ كنيد به نگاه 1 
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و  حق اياو، وعده سويبه تانهمگي يعني: بازگرداندن «است خدا حق وعده»

كه  هموست گمانبي»كند نمي را هرگز خلاف آن كه است وي از سوي راستين

 ، بهآغازگر و ايجادگر است همو كه پس از خا  «كندرا آغاز مي آفرينش

 آن سپس»باشد مي وي مطلقه قدرت در حوزهنيز  بازآفريني امكان اولي طريق

 ايمان را كه تا كساني» آن بعد از مرگ اخروي حيات سويبه «گرداندرا بازمي

 هيچ در آن كه عدالتي يعني: به «قسط اند، بهكرده شايسته اند و كارهايآورده

از  ايآنها آشاميدني كافر شدند، براي كه دهد و كساني پاداش»نيست  ستمي

 سزاي به» كافران آن «و» است و جوشان داغ نهايت حميم: آب «است حميم

 «.دارند در پيشدردناك عذابي كفرشان

  

نِينَ  ا وَقدََّرَهُ مَناَزِلَ لِتعَْلمَُوا عَددََ الس ِ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياَءا وَالْقمََرَ نوُرا

لُ الْْيَاَتِ لِقَوْمٍ يَعْلمَُونَ )وَالْحِسَ  ِ يفُصَ ِ ُ ذلَِكَ إِلََّّ باِلْحَق   (5ابَ مَا خَلقََ اللََّّ

و  ضياء: روشني «را نور ساخت را ضياء و ماه آفتاب كه است او كسي»

و  آتش باشد، مانند روشني چيز پديد آمده يك از ذات كه استدرخششي 

چيز  يك از ذات خار  كه از چيز ديگري كه است اي، اما نور: روشنيچراغ

نور از  آيد، مانند انعكاسوجود مي نور به و انعكاس پرتوافگنيوسيله به است

 ، با دقتيكريمه آيه آيد پساز نور خورشيد پديد مي نور ماه . و از آنجاكهآيينه

 را به كريم قرآن علمي از معجزات و يكي داده دسترا به معني اين معجزانه

يعني: « كرد معين منزلهايي ماه براي» كه هموست «و». است گذاشته تجلي

را  آن ماه كه است ماه: مسافتي كرد. منزل ، مقدر و معينرا در منزلهايي مسير ماه
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جمعا  آن كند و منازلمي روز طيشبانه خود در يكبه مخصوص با حركت

 و از آن از آنها فرود آمده در يكي هر شب ماه كه است منزل و هشت بيست

و  گشته نمايان خود بسيار كوچك منزل در اولين كه طوريكند بهتجاوز نمي

 و به خود رسيده كمال به شود تا كهو بزرگتر پديدار مي بزرگ كمكم سپس

كند، باز  خود حركت منازل آخرينسوي به رخشد و چوندمي تمام ماهي شكل

شود تا مي تر نمايانو ضعيف وضعيف و مقوس ، باريكسير نزولي در يك

 تعالي ! حقگردد. آريمي از انظار پنهان شب ، دو يا يكدر آخر ماه بدانجا كه

 و اگر اين «را بدانيد تا شمار سالها و حساب»كرد  معين منزلهايي ماه براي

شمار سالها و  و خورشيد نبود، مردم سير ماه براي و مقدر الهي معين برنامه

را  و منافعشان از مصالح ، بسياريشناختند و باالطبعرا نمي امور خويش حساب

 علم آموختن به آيه دانستند. اين، نميمربوط است و ماه سال شمار حساب به كه

خداوند اينها را جز »كند مي دعوت زماني هايو شناسه تقويم و حساب نجوم

و در آنها  را نيافريده آسمانها و زمين يعني: خداوند متعال «است نيافريده حق به

و  عظمت كهآن ، مگر براينكرده ريزيها و نظامها را برنامهبرنامه نيكوترين

قراربگيرد.  شود و لذا مورد پرستش او دانسته نيتو حقا و حكمت قدرت

 كه گروهيبراي»را  هستي نظام هايو باريكي يعني: دقايق «خود را هاينشانه»

چنين  از بيان عزوجل خداي هرگاه پس «كندمي بيان روشني دانند، بهمي

را  و رسالت وحي عظمت به امري كند، ديگر چگونهنمي غفلت اموري

 .مورد است، كاملا بيوحي از فرود آوردن شكاكان گذارد؟ لذا شگفتيفرومي
  

ُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ لَْيَاَتٍ لِقَوْمٍ  إنَِّ فيِ اخْتلََِفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللََّّ

 (6يَتَّقوُنَ )
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، آفريده خدا در آسمانها و زمين هو روز و آنچ شب در آمدورفت راستي به»

 و خشم از عذاب با اجتناب تعالي از حق «كنندمي پرهيزگاري كه گروهيبراي 

درافتند  ايمبادا در ورطه كهاين از ترس گان، تقواپيشهبنابراين «هاستنشانه» وي

نظر  و دقت نامعا به وي باشد، در مخلوقات مخالف خداوند با رضايكه 

، ايشان كه نيز هست جهت بدان ايشان تفكر و انديشه اين انديشند. البتهمي

قرار  ، مورد توجهاست شانصلاح در معاد به را كه كار و آنچه و عاقبت فرجام

و روز، در  شب و آمدورفت ديگر آمدنيك دهند.تفسير در پيمي

 .گذشت« 144بقره/»سوره
   

إنَِّ الَّذِينَ لََّ يرَْجُونَ لِقاَءَناَ وَرَضُوا باِلْحَياَةِ الدُّنْياَ وَاطْمَأنَُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ 

 (8( أوُلئَكَِ مَأوَْاهُمُ النَّارُ بمَِا كَانوُا يَكْسِبوُنَ )7آيَاَتِناَ غَافلِوُنَ )

 طمع دارند و نه و بيمي ترس آناز  نه «ما اميد ندارند لقاي به كههمانا كساني»

، با آخرت جايبه «انددنيا خشنود شده زندگي و به»اند بسته آن به واميدي

 زندگاني يعني: به «انديافته اطمينان و بدان» بر بسيار باقي فاني اند برگزيدن 

 است شده مو خر و خوش گرفته آرام بدان اند و نفسهايشانسپردهدنيا دل

 باقي در نهادشان آخرت از انديشه ايو پريشاني اضطراب اند كه  طوريبه

 وحدانيت هايو نشانه يعني: از دلايل «ما از آيات كهكساني وهم» است نمانده

 اقامتشان محل «جايگاهشان اينان»كنند؛ نمي و درآنها تفكر و تأمل «اندغاف »ما 

 معاد. و تكذيب و رسالت كتاب از كفر به «كردندمي آنچه سبب، بهاست آتش»

  

الِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بإِِيمَانهِِمْ تجَْرِي مِنْ تحَْتهِِمُ  إنَِّ الَّذِينَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 ( 9الْْنَْهَارُ فيِ جَنَّاتِ النَّعِيمِ )
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 و عمل ايمان يعني: ميان «اندكرده شايسته رهايو كا آورده ايمان كه كساني»

يعني:  «كندمي را هدايت آنان ايمانشان به پروردگارشان»اند كرده جمع صالح

شود مي رهنمون هدايت و شاهراه صالح عمل سويبه ايمانشان سبب را بهآنان

 برين شوند در بهشتمي واصل «پر ناز و نعمت باغهاي به» وسيلهبدينپس 

 باغهاي يعني: از فرودست «است جاري آنان از فرودست جويباران كه»

 بر تختهاي زيرا ايشان است جاري جويباران آنان روي، يا از پيشبهشتيان

 قراردارند. ايبرافراشته

  

ِ دعَْوَاهُمْ فيِهَا سُبْحَانكََ اللَّهُمَّ وَتحَِيَّتهُُمْ فيِ هَا سَلََمٌ وَآخَِرُ دعَْوَاهُمْ أنَِ الْحَمْدُ لِلََّّ

ِ الْعاَلمَِينَ )  ( 11رَب 

سخن  اين در بهشت بهشتيان يعني: دعا و ندا و نيايش «در آناا دعوايشان»

را  آن بهشتيان كه دعايي پس« تو راست : خداوندا! پاكياللهم سبحانك»است: 

در آناا سلام  و تحيتشان» است سبحان خداي و تقديس كنند، تسبيحمي زمزمه

يا  و درود خداوند ، يا تحيتدر ميانشان يعني: درود و دعايشان «است

كه: الحمد  است اين دعايشان و پايان» است گفتن ، سلامبرايشان فرشتگان

 كه است ، ايناست الهي تسبيح كه دعايشان بخشيعني: پايان «العالمينرب

 .است خداوند، پروردگار عالميان ستايشها از آن گويند: همهمي

 الهام گونهو تحميد همان تسبيح بهشت براهل»است:  آمده شريف در حديث

حمد و  از گفتن بهشتيان يعني«. شودمي الهام آنان به كشيدننفس شود كهمي

 ياد خدا كنند بلكهنمي احساس ايدشواري نوع ، هيچعزوجل خداي تسبيح

 .است جانها و روانهايشان بخشآرام
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ُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ باِلْخَيْرِ لَقضُِيَ إلَِيْهِمْ أجََلهُُمْ فَنذَرَُ الَّذِينَ لََّ  لُ اللََّّ  وَلَوْ يعُجَ ِ

 ( 11هُونَ )يَرْجُونَ لِقاَءَناَ فيِ طُغْياَنِهِمْ يَعْمَ 

 آنها به طلبند، شر را بهخير را مي مردم كه شتابي همان و اگر خداوند به»

 شتاب به مردم را براي عذاب يعني: اگر خداوند «رسانيدمي شتاب

قطعا »ورزند؛ مي شتاب خير و پاداش سويآنها به كه گونهرسانيد، همانمي

 آنان به تعالي حق شدند وليمي قطعا نابود ساختهيعني:  «رسيدفرامي اجلشان

 را در حق بد مردم دعاي است: اگر خداوند اين معني قولي دهد. بهمي مهلت

كرد، قطعا مي زود اجابت خيرشان ، همانند دعاهايجانها و مالها و نزديكانشان

و  مرگ به يا ديگرانخود  در حق از مردم زيرا بسياري ساختمي هلاكشان

طلبند، اما مي شتاب ها را بهنفرين اين شدن كنند و برآوردهمينفرين  هلاكت

دهد و مي مهلتشان رساند بلكهنمي آنان به را شتابانشر و بدي  تعالي حق

 بالغه و رحمت خاطر حلم به اندازد و اينتأخير ميرا به  بدشان دعاهاي اجابت

 علىلا تدعوا »است:  آمده شريف رو در حديث. از هميناست بندگان او به

 عةسا الله، لا توافقوا من أموالكم على، لاتدعوا أولادكم على، لا تدعوا أنفسكم

 فرزندانتان بد نكنيد، در حق دعايجانهايتان  : در حقلكم فيستجيب بةفيها إجا

 كه در ساعتي ( خدابد نكنيد، با )قضاي دعاي اموالتان حقبد نكنيد، در  دعاي

«. نيفتيد شود، موافقمي مستجاب در آن هم بدتان و دعاي است اجابت ساعت

از  كه است حقي ، ديندين خدايا! اگر اين»كردند: دعا مي مكه مشركان كهچنان

 دردنا  ، يا بر ما عذابيبباران نگس بر ما از آسمان پس است نزد تو آمده

 خاطر ايننكرد، به را اجابت دعايشانمتعال  خداي ولي«. 38انفال/« »بفرست

 بود. را مقدر كرده ، ايماناز آنان بسياري براي كه خويش حكيمانه حكم
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 نسرگردا شانندارند، در بيراهي ديدار ما اميدي به را كه كساني پس»

و  ناباوري و تكبر و حق كشيرا در گردن يعني: نامؤمنان «گذاريموامي

ما از  كه خواهند گفت ؛ زيرا آنانگذاريمفرو مي ، متحير و سردرگمستيزيشانحق

كار  بود، او اينمي حق اگر قرآن بباراند پس تا بر ما سنگ خواستيم خداوند

! بگذار نيست بر حق قرآن شد كه ا نكرد، ديگر مسلمكار ر اين كرد و چونرا مي

 باشند. سرگردان خيال در اينكه 

  

هُ  ا كَشَفْناَ عَنْهُ ضُرَّ ا فلَمََّ رُّ دعََاناَ لِجَنْبهِِ أوَْ قاَعِداا أوَْ قاَئمِا نْسَانَ الضُّ وَإذِاَ مَسَّ الِْْ

 ( 12ذلَِكَ زُي نَِ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانوُا يَعْمَلوُنَ )مَرَّ كَأنَْ لَمْ يدَْعُناَ إلِىَ ضُر ٍ مَسَّهُ كَ 

پهلو  به» رنج آن دورساختن براي «برسد، ما را رناي»كافر  «انسان به و چون»

ياد  حالات ما در تمام بارگاه فرمود: به گويي «خواندمي يا ايستاده يا نشسته

دارد بر نمي از دعا دست حال هيچ و به كنددعا مي از حالات و غير آن شده

 دفع ما را براي رود، گوييخود مي راه ، بهكنيم را برطرف گرفتاريش وچون»

 را برطرف گرفتاريش يعني: چون «بود ، نخواندهاو رسيده بهكه  رناي كردن

از  قبل گيرد كهمي را در پيش ايكفرآلود و ناسپاسانه وروش راه ، همانكنيم

 دعا و تضرع و بلا و محل سختي بود و حالت روان بر آن و آسيب رنج رسيدن

و  سابقه ، هيچحال اصلا با آن گردد، گوييباز نمي آن كند و بهمي را فراموش

 .است نداشته ايآشنايي

در هنگام  زيرا زبانهايشانافتد مي نيز اتفاق از مسلمانان بسياري براي حالت اين

 شود، اما چونمي نرم و زاري دعا و نيايش و رنجها و آفتها، به مصايب نزول

شوند و مي كرد، ديگر غافل برطرف را از ايشان و آفت رنج آن متعال خداي

 و بدي و آسيب رنج ساختندعا و برطرف  در برابر اجابت شكر نعمت واجب
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 . در حديثنيست مؤمنان شأن كار لايقاين كهبرند در حاليد را از ياد مياز خو

را در  : خداوندالشده في الرخاء، يعرفكالله في  إلي تعرف»است:  آمدهشريف

بار خدايا! ما را بر شكر  پس«. شناسدمي ؛ تو را در سختيبشناسراحتي 

 در آنها، بر ما منت دعاهايمان با اجابت كه را حالاتي برانگيز و آن نعمتهايت

را بسيار بجا  بدار تا شكرت نگه حاضر و زنده درخاطرهايمان ، هميشهگذاشتي

. نيازمنديم آن به ، اما ما سختنيازيما بي زيرا هرچند تو از شكر و سپاس آوريم

يعني:  «است شده داده نتدادند زيمي اناام آنچه اسرافكارانبراي  گونهاين»

، در شهوات به و اشتغال از شكر و سرگرمي از دعا، غفلتو رويگرداني  اعرا 

 .است شده ساختهآراسته  نظر اسرافكاران
  

ا ظَلمَُوا وَجَاءَتهُْمْ رُسُلهُُمْ باِلْبَي نِاَتِ وَمَ  ا كَانوُا وَلَقدَْ أهَْلَكْناَ الْقرُُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لمََّ

 ( 13لِيؤُْمِنوُا كَذلَِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ )

، كرديم هلاك»را  پيشين يعني: امتهاي «از شما را پيش هايقرن و هرآينه»

 ما و تطاول پيامبران عليه و جسارت و جرأت با تكذيب «كردند ستم كهگاه آن

سويشان  ما به كه «و پيامبرانشان»ها فرمانيو نا در گناهان شانو درازدستي

آن  و راستگويي بر صدق كه و معجزاتي «روشن هايبا نشانه» بوديم برانگيخته

هرگز مستعد  آمدند ولي آنان سويبه» داشت آشكار و روشن دلالتي پيامبران

 هموار نشد كه جهت بدان آنان رويبه ايمان راه «بياورند ايمان نبودند كهآن 

مردم  گونهاين»بود  شده سلب از آنان الهي نداشتند و نيز الطاف آمادگي آن براي

 كفار مكه براي سخت است هشداري و اين «دهيمرا جزا مي»كافر  يعني «مارم

 .صپيامبر خاتم رسالت كنندگانو ديگر تكذيب
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 (14ئفَِ فيِ الْْرَْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِننَْظُرَ كَيْفَ تعَْمَلوُنَ )ثمَُّ جَعلَْناَكُمْ خَلََ 

است  شده مبعوث رسالت به سويتانبه صمحمد كه كساني اي «شمارا گاهآن»

را  اخبارشان كه امتهايي يعني: بعد از آن «ساختيم خليفه در زمين بعد از آنان»

تا بنگريم » ساختيم جانشين نگريد، شما را در زمينرا مي شنويد و آثارشانمي

 شر؟ و بدانيد كه دهيد، يا اعمالمي خير انجام آيا اعمال «كنيدرفتار مي چگونه

شما زير نظر ما قرار داريد  و بدانيد كه كنيمرفتار مي عملتان با شما بر حسب

ايد، گرفتهعبرت  از پيشينيانتان كه است ايگونهشما به آيا عمل كه نگريمميپس 

باشيد؟ مي قرار داريد، فريفته در آن كه و آسايشي ناز و نعمتبه  كهيا اين

و همانا  و سبز است دنيا شيرين گمانبي»است:  آمده شريف درحديث

 عمل چگونه نگرد كهمي باشد پسمي شما در آن كننده جانشين خداوند

از زنان  اسرائيلبني فتنه بپرهيزيد زيرا اولين يد لذا از دنيا بپرهيزيد و از زنانكنمي

 «.بود

  

وَإذِاَ تتُلْىَ عَلَيْهِمْ آيَاَتنُاَ بَي ِناَتٍ قاَلَ الَّذِينَ لََّ يرَْجُونَ لِقاَءَناَ ائتِْ بِقرُْآنٍَ غَيْرِ هَذاَ 

لْهُ قلُْ مَا يَكُونُ لِي أنَْ أبَُ  َّبعُِ إِلََّّ مَا يوُحَى إلَِيَّ إنِ يِ أوَْ بدَ ِ لهَُ مِنْ تلِْقاَءِ نَفْسِي إنِْ أتَ د ِ

 ( 15أخََافُ إنِْ عَصَيْتُ رَب يِ عَذاَبَ يَوْمٍ عَظِيمٍ )

مجيد الهي  در كتاب مراد آياتي «شود خوانده ما بر آنان بينات آيات و چون»

ديدار ما  به كهكساني»كند مي لالتد شر  توحيد و ابطال بر اثبات كه است

در  كه «بياور جز اين ديگري گويند: قرآنمي»معاد  منكران يعني «اميد ندارند

با منسوخ  «كن را عوض يا آن»باشد  قرار نگرفته مورد نكوهش بتان پرستشآن

ديگر  آياتي دنو نها آن آيات يا كل از آيات بخشي برداشتن و از ميان ساختن

خود  را از پيش آن بگو: مرا نرسد كه»ما سازگار باشد  با اهداف كهآن جاي به
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تغيير  اگر بخواهد، به كه است متعال خداي فرمان در حوزه اين بلكه «تغيير دهم

 را جز آنچه» نيست من و امكان كار هرگز در توان اين دهد پسمي فرمانقرآن 

 گونههيچ بي «كنمنمي پيروي» سبحان از نزد خداي «شودمي وحي من به كه

بر  «كنم پروردگارم را نافرماني اگر من در حقيقت» وتحريفي تغيير و تبديل

 روزي از عذاب»طلبيد مي شما از من كه آنچه دادن و تقدير ـ با انجام فر 

 .است روز قيامتهمانا  كه «ترسممي بزرگ

  

ا مِنْ قَبْلِهِ أفَلَََ  ُ مَا تلَوَْتهُُ عَلَيْكُمْ وَلََّ أدَْرَاكُمْ بهِِ فَقدَْ لَبِثتُْ فِيكُمْ عُمُرا  قلُْ لوَْ شَاءَ اللََّّ

 ( 16تعَْقِلوُنَ )

 يعني: اگرخدا «خواندمرا بر شما نمي ، آنخواستبگو: اگر خدا مي»

را بر ، قطعا آننكنم شما ابلاغ را به و آن شما نخوانمرا بر  قرآن كه خواستمي

، من چون ايامي شخص اعجازگر از سوي كتابي زيرا خواندن خواندمشما نمي

شما را  خود او هم» خواستمي اگر خدا «و» است فراتر از مرز عادت كاري

قطعا »گردانيد نمي آگاه من بانز به يعني: شما را از قرآن «گردانيدنمي آگاه بدان

 «امسر بردهشما به در ميان عمري» قرآن از نزول پيش يعني «از آن پيش

 راستگويي مرا به مدت آن در همه را، كه سال چهل مدت به درازي يعني:زمان

و نوشتن  خواندن كه نبودم از كساني دانستيد كهشناختيد و ميمي وامانتداري

نزد را كه  و علومي امرا نخوانده ‡بر پيامبران شدهنازل ، كتابهايدانند بنابراينمي

آن  مشتاق و نه امنرفته باب از اين چيزي و دنبال ام، نياموختهاست دانشمندان

را  يو كتاب شدم مبعوث رسالت ، بهو احوالي اوضاع در چنين گاه، آنامبوده

 با آن عاجز و از معارضه همانند آن ايسوره از آوردن كه شما آوردمبه
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عالمگير  شهرتي و بلاغت ، در فصاحتعرب شما قوم كهايد در حاليدرمانده

از  صدور همچو قرآني را بدانيد كه حقيقت تا اين «كنيد؟نميآيا تعق  »داريد 

 ؟است ، ممتنعنهپيشي با آن مانند من شخصي
  

ِ كَذِباا أوَْ كَذَّبَ بِآيَاَتهِِ إِنَّهُ لََّ يفُْلِحُ الْمُجْرِمُونَ  نِ افْترََى عَلىَ اللََّّ فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ

(17 ) 

او را  بر خدا بربندد، يا آيات دروغي كه كس ستمكارتر از آن كيست پس»

 غير از اين استند تا قرآنيخو صخدا از رسول مشركان چون «كند؟تكذيب 

 روشن برايشان صحضرت كند، آن را تبديل آنها بياورد، يا آن را به قرآن

بزرگتر از  و ستمي استبسته  دروغ عزوجل كند، بر خداي اگر چنين كه ساخت

 دست مطلوبي يعني: به «شوندرستگار نمي مارمان راستيبه»وجود ندارد  اين

 رسند.نمي مرادي و به تهنياف

 ، حجتاست وي از سوي قرآن كه حقيقت ، بر اينآيه سه با اين عزوجل خداي

 كرد. اقامه

آوردند،  تشريف مدينه به صخدا رسول گويد: چونمي سلامعبدالله بن 

 هم شدند و من گريزان حق دين و از پذيرش رميده صحضرت از آن يهوديان

 كه ، دانستمرا ديدم ايشان چون بودند ولي رميده از ايشان كه بودم از كساني

 شنيدم از ايشان كه سخني ... و اوليننيست كذاب مردي ، چهرهايشانچهره 

خود انتشار دهيد،  را در ميان گفتن ! سلاممردم اي»بود:  شريف حديثاين

 مردم كه ـ هنگامي را برقرار كنيد و در شب ارحام كنيد، صله را اطعام محتاجان

 «.شويدوارد مي بهشت به سلامتي ، بهصورت در خوابند ـ نماز بگزاريد، در اين
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هُمْ وَلََّ ينَْفعَهُُمْ وَيَقوُلوُنَ هَؤُلََّءِ شُفَعاَؤُناَ عِنْدَ  ِ مَا لََّ يَضُرُّ  وَيَعْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ اللََّّ

َ بمَِا لََّ يَعْلَمُ فيِ السَّمَاوَاتِ وَلََّ فيِ الْْرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعَاَلىَ  ِ قلُْ أتَنَُب ِئوُنَ اللََّّ اللََّّ

ا يشُْرِكُونَ )  ( 18عَمَّ

كنند، نميهم  تر  طور كليرا به خداوند پرستش مشركان كه در حالي «و»

اگر آنها  «رساندمي زيان آنان به نه كهپرستند را مي خدا چيزهايي جايبه»اما 

آنها را بپرستند.  كهدرصورتي «رساندسود مي آنان به و نه»را نپرستند 

برساند و  بخواهد، سود و زيان هرگاه كه است كسي معبود راستين كهدرحالي

خدا  گويند: اينها نزدو مي»؟ چيست وي پرستش فايده نباشد پس اگر چنين

 آنها نزد خداوند براي بتان پندارند كهمي مشركان «ما هستند شفاعتگران

 عذاب را در برابر گناهانشان ، آنانشفاعت كنند و او بر اثر اينمي شفاعت

 دنيايشان احوال در اصلاح نزد الله خدايانشان پندارند كهميكند، همچنان نمي

بگو: آيا » شر  و ابلهانه سخيف منطق است شوند! اينميواسطه  نيز برايشان

يعني: « كنيد؟مي داند، آگاهنمي در آسمانها و زمين كه خداوند را از چيزي

سر به وي در آسمانها و زمين كه مخلوقاتشخود از تمام  براي سبحان خداي

را از كجا  شريكان ينشما ا ندارد پس را سراغ و شفيعي شريك برند، هيچمي

 «.دهندقرار مي وي شريك از آنچهو برتر است  پاك»ايد؟! يافته وي براي

  

ةا وَاحِدةَا فاَخْتلَفَوُا وَلَوْلََّ كَلِمَةٌ سَبَقتَْ مِنْ رَب كَِ لَقضُِيَ  وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلََّّ أمَُّ

 ( 19بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يخَْتلَِفوُنَ )

 امريمردم  در ميان شر  پديده دهد كهخبر مي واقعيت از اين تعالي حق اهگآن

 ، جز امتيو مردم»اند: بوده دين بر يك همگي در اصل و بشريت نوپيداست

. اين وي به و مؤمن سبحان خداي براي موحد و يكتاپرست امتي «واحد نبودند
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، يا بعد از است بوده بعد از وي گانهده و قرنهاي دم، يا در عهد آديني يگانگي

پيدا  اختلاف پس» نگذاشت باقي كافري هيچ زمين بر روي كه نوح طوفان

 باقي مؤمن ديگر همچنان كافر شدند و بعضي بعضي ، يعنيبعد از آن «كردند

و اگر »پيدا كردند  تلافاخ ديگر در دين با بعضي ، بعضيماندند و در نتيجه

 اين كلمه آن «نبود است صادر شده پروردگارت سابقا از سوي كهاي كلمه

 داوري ميانشان ، جز در روز قيامتاختلاف در مورد اين خداوند متعال كه است

 ميان» سبحان خداي «كردمي قطعا فيصله»نبود:  كلمه ! اگر ايننخواهد كرد.آري

 را از مبطل ، محقو در نتيجه «دارند اختلاف در آن كه در آنچه»دردنيا  «نانآ

پذير هرگز برگشت كه ايكلمه آن ، نظر بهپروردگار متعال وليساخت جدا مي

 كرد. كار امتناع ، از ايننيست

راي دنيا، س سراي بود كه اين الهي فيصله در اين حكمت»گويد: مي نسفي

 است اين كلمه قولي: آن به«. جزا و پاداش ، سرايآخرت و سراي است تكليف

 عبارت حجت كند، ايننمي مؤاخذه حجت را جز به كسي خداوند متعال كه

بِينَ حَتَّى نَبْعثََ ) فرمايد:مي كهچنان ‡پيامبران از: فرستادناست  وَمَا كُنَّا مُعذَ ِ

 «.14اسراء/( »نيستيم كننده ، عذابنفرستيم : )وما تا پيامبري (رَسُولَّا 

؛ در واقع وحي و فرودآوردن ‡پيامبران كه: برانگيختن است اين سخن نتيجه

در  از آن چرا مردم باشد پسمي توحيديشان اصل به مردم بازگرداندن براي

 شوند؟ميشگفت 

  

ِ فاَنْتظَِرُوا إنِ يِ مَعَكُمْ وَيَقوُلوُنَ لَوْلََّ أنُْ  زِلَ عَلَيْهِ آيَةٌَ مِنْ رَب هِِ فقَلُْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلََّّ

 (21مِنَ الْمُنْتظَِرِينَ )
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 نشده بر او فروفرستاده پروردگارش از سوي ايگويند: چرا معازهو مي»

آشكار و  هايانهنش به آنان بودند، گويي مكه مردم سخن اين گوينده «؟است

 اهميتي بود، هيچ شده نازل صخدا بر رسول كه و استواري بزرگ معجزات

، مردگان ساختنزنده  چون جديدي خواستار معجزه صحضرت و از آننداده 

فقط  غيب كه نيست بگو: جز اين»شدند  آن طلا و امثال كوهها به نمودنتبديل

 آن و علم است غيبي ، امريمعجزه يعني: فروفرستادن «خداوند است مخصوص

 شما و نه ، نهاست علمي آن مرا به ، نهدارد بنابراين اختصاص خود خداوند به

ايد پيشنهاد كرده را كه آنچه فرود آمدن «انتظار بكشيد پس»را  سائر مخلوقات

 شما. خود و درباره را درباره اخد حكم «با شما از منتظرانم هم من كه»

و  يقين خاطر كسب آنها به كه دانستمي اگر خداوند»گويد: كثير ميابن

 كه دانست كرد وليمي هستند، قطعا اجابتشان جديدي معجزه ، طالبهدايت

 اند پسافگنده را پيش درخواست ، اينو لجاجت عناد و مكابره فقط از روي

و  قرآن ، بر حقانيتآيات و با اين واگذاشته را در عناد و لجاجتشان آنان

بر پا كرد و  حجت آنان نابجاي هايو خواسته عقايد مشركان و بطلان صپيامبر

 «.كرد را ويران رسالت پيرامون بنياد آنانبي شبهات

 را كه صاكرم رسول از معازات ، بخشياندلسي حزم ابو محمد بن امام

 شمرد:بر مي ، چنيناست شده تواتر نق به

 .كريم ـ قرآن 1

 داد. روي در مكه قريش درخواست به القمر كه ـ شق 8
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در  أبوطلحه و در منزل جابر در منزل اند  بسيار با غذايي گروهي ـ اطعام 3

چند كه  بود از خرمايي د تننهص تعدادشان كه سپاهي و اطعام خندق روز جنگ

 از آن خود آورد و همه دست را به سعد آن بود، دختر بشيربن اند  از بس

 ماند. باقي خرما چيزي از آن خوردند تا سير شدند و هنوز هم

 تمام شدن و سيراب و نوشيدن حضرت آن انگشتان از ميان آب زدن ـ فواره 4

در چشمه  صحضرت آن وضوي از آب ، ريختن. همچنانلشكر از آن يك

تن  هزاران كه لشكر تبو  تمام و نوشيدن از آن آب و جوشيدن تبو  خشك

تا روز  چشمه اين دار شدن آنها و آب شدن و سيراب چشمه بودند از آن

 آن كه و در حالي ريخت حديبيه در چاه ايشان وضوي طور از آب . همينقيامت

 كه طوريبه گرفت جوشيدن از آن ، آبنداشت بود و آب قبلا خشك چاه

 شدند. سيراب نوشيدند و همه از آن هزاروچهارصد تن

 همه چشم به خا  آن و رسيدن خا  در بدر با مشتي مشركان سپاه ـ زدن 4

 .است آن مبين« انفال» ره( سو17) آيه كه آنها و تارومار شدنشان

خواندند مي خطبه آن در پاي صاكرم رسول كه در مسجدالنبي ستوني ـ ناله 4

آواز شتر  چون را كه آن ناله صداي حاضران تمام منبر و شنيدن بعد از ساختن

ند و گرفت او را در بغل صاكرم ، رسولبعد از آن كرد ـ كهمي ناليد و مويهمي

 شد. آرام

 و در اين آنهاست مخصوص اگر بهشت كه از يهوديان ايشان ـ دعوت 7

 قرآن امر ـ كه از اين كنند و عجز يهوديان مرگ ادعاراستگو هستند، آرزوي

 .است كرده ماجرا را حكايتاين

 در موارد آتي: ، از جملهاز غيب ايشان ـ خبر دادن 2
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رسانند ـ و مي شهادت به باغي را گروهي عمار كهاز اين  ايشان دادنخبر          ·

 شد. چنين

 ازآن بهشت آن رسد و در قبالمي بلوايي عثمان به كهاز اين ايشان خبر دادن       ·

 شد. ـ و چنين است وي

 است سيد و سالاري ا عنهمارضي علي بن حسن كهاز اين ايشان خبر دادن       ·

پديد  صلح از مسلمانان عظيم دو گروه او ميان وسيله به خداوندكه

 شد. آورد ـ و چنينمي

در جهاد حاضر بود و بعدا  كه مردي بودن در مورد دوزخي ايشان خبر دادن       ·

 بودند. خبر داده شد كه كرد ـ و چنان مرد خودكشي آن

كرد تا  را دنبال ، ايشانمدينه به ايشان هجرت در راه جعثمبنمالكنبـ سراقه 2

 وي اسب پاهاي خود كند ولي را از آن مكه مشركان ، جايزهبا دستگير نمودنشان

 در اين سراقه كرد و التماس او را دنبال دودي آن دنبال و به فرورفت در زمين

 .وي مجدد اسب افتادن راه و به ايشان عايو د صحضرت از آن حال

سراقه  ، در دستانفارس شاه كسري دستبندهاي كه از اين ايشان ـ خبر دادن 10

 شد. شود ـ و چنينمي گذاشته

كرده  نبوت ادعاي دروغ به كه اسود عنسي شدن از كشته ايشان ـ خبر دادن 11

در  ايشان بود و نيز خبر دادن او در صنعاء يمن كهدر حالي وي قتل بود، در شب

خبر  بود كه ـ و چنان است رسانده قتل او را به كسي چه كه از اين شب همان

 دادند.

 چندين او و ايشان ميان كهدر حالي ايشان از سوي نجاشي مرگ ـ اعلام 18

و  بقيع گورستان به اصحابشان و تمام ايشان شدن بود و بيرون فاصله روز راه
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 روز وفات او در همان خبر كه اين يافتن بر او و صحت خواندننماز جنازه 

 بود. كرده

از  تن دوازده محاصره از حلقه خود در مكه از خانه ايشان شدن ـ بيرون 13

 خود بكشند و پاشيدن زعم ا بهر بودند تا ايشان منتظر ايشان كه افراد قريش

 را. آنها ايشان نديدن و در نتيجه بر سرآنان خا 

 اصحابشان كهدر حالي در برابر ايشان آن و تواضع شتر نزد ايشان ـ شكايت 14

 نيز حاضر بودند.

و  هر دو درخت بيايند و آمدن نزد ايشان كه از دو درخت ايشان ـ دعوت 14

 آنها. و رفتن دو درخت آن رفتن به ايشان دستوردادن آنها، سپس دنيكجا ش

رفتند، مي راه با قد بلندان چون بالا بودند ولي بيشتر ميانه صحضرت ـ آن 14

 شدند.مي ازآنها بلندتر ديده

 اگر آنان كردند و خبردادند كه مباهله به را دعوت نصاري صحضرت ـ آن 17

آن  سخن از صحت با اطمينان شوند و نصارينابود مي كنند، همگي همباهل

 .خبر است نيز شاهد اين كريم قرآن نشدند ـ كه مباهله ، حاضر بهصحضرت

خواهند بود ـ و  جمحيخلفبنابي خود كشنده كهاز اين ايشان ـ خبر دادن 12

بر او وارد كردند ـ  ايخدشه در روز احد اند  صحضرت شد زيرا آن چنان

 .گشت هلا  بر اثر آنكه 

اند و  آلوده سم را به من ـ كه گوسفند با ايشان مسموم بازوي گفتن ـ سخن 12

 نكنيد. تناول از من

 رهبران قتلگاه خبر دادند كه اصحابشان در روز بدر به صحضرت ـ آن 80

 بوند. فرموده شد كه بدر خواهد بود و چنان در كجا و كجا از ميدانقريش 
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جنگ  در دريا به ايشان از امت هاييگروه خبردادند كه صحضرت ـ آن 81

و او  هستي گفتند: تو نيز از آنان ملحان بنت حرام ام و به خواهند رفت دشمن

 گرديد. نيز از ايشان

و  مشارق كه طوريشد به پيچانده درهم صحضرت آن براي ـ زمين 88

 ديده ها كهمحدوده آن به امتشان فرمانروايي را ديدند و خبردادند كه آنمغارب 

تا  مشرق از اول ايشان امت شد زيرا فرمانروايي بودند، خواهد رسيد ـ و چنان

اما بربر رسيد،  و سرزمين اطلس اقيانوس به و تا آخر مغرب بلاد سند وتر 

 نشد. ، گستردهو مغرب مانند مشرق به و شمال آنها در جنوب فرمانروايي

فرد از  او اولين الله عنها ـ خبر دادند كهدختر خود ـ رضي فاطمه ـ به 83

 ملحق ايشان به شانبعد از درگذشت خواهد بود كه ايشان خانواده اعضاي

 شد. خواهد شد ـ و چنان

دراز  از ديگران در انفاق كه كسي آن خبردادند كه خويش مسرانه ـ به 84

در  كه جحش بنت خواهد شد و زينب ملحق ايشان ، زودتر بهتر استدست

 بعد از درگذشت بود كه همسر ايشان ، اوليندرازتر داشت دستيدادن  صدقه

 .پيوستايشان  به ايشان

لبريز از  آن خشكيده ، پستانكردند و بر اثر آن را مسح گوسفندي ـ پستان 84

گرديد. بار ديگر در  مسعودعبدالله بن اسلام سبب معجزه همين شير شد، كه

 داد. روي از ايشان ايمعجزه چنين معبد خزاعي ام خيمه

د خو دهان ، از آبداشت ناراحتي كه علي ـ در روز خيبر بر چشمان 84

درد  چشم ديگر هرگز او به و بعد از آن شفا يافت در دم وي ماليدند و چشمان
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 گردد ـ و چنان برنمي او دادند و فرمودند: جز فاتحانه را به مبتلا نشد و پرچم

 شد.

 شنيدند.مي صحضرت آن دستان غذا را در ميان گفتن ، تسبيحـ اصحاب 87

را تقليد كرد،  صاكرم رسول رفتن استهزا راه از روي ،العاصابيبنـ حكم 82

 «.بود مرتعش ! و تا مرد، بدنشباش فرمودند: همچنان

  

 ُ اءَ مَسَّتهُْمْ إذِاَ لَهُمْ مَكْرٌ فيِ آيَاَتِناَ قلُِ اللََّّ وَإذِاَ أذَقَْناَ النَّاسَ رَحْمَةا مِنْ بَعْدِ ضَرَّ

ا إنَِّ رُسُلَناَ  ( 21يَكْتبُوُنَ مَا تمَْكُرُونَ ) أسَْرَعُ مَكْرا

، بچشانيم ، رحمتياست رسيده آنان به كه اياز سختي پس مردم به و چون»

با  بر مردم خداوند متعال يعني: چون «است ما نيرنگي را در آيات آنان بناگاه

و بر  داشته انيارز ، نعمتها و محصولاتميوه آوردنعملو به بارانفرودآوردن 

بر اثر  كهپديد آورد ـ بعد از آن و گشايش ، وسعتو ارزاق در معيشت آنان

را  هايشـ آنها نعمت است رسيده آنان ، رنجها بهمعيشت وتنگي خشكسالي

نعمتها را  اين مشركان شناسند بلكهرا نمي بايد، قدر آن كهوچنان شكر نگزارده

 و در آيات داده نسبت سود و زيان و غير قادر بر رساندن ناتوانجان بي بتان به

 متوسل و نيرنگي هر حيله ، بهآيات اين دفع زدند و در جهت طعن خدا

تر شتابان كردن يعني: در مجازات «تر استبگو: خداوند در مكر سريع»گشتند 

مراد از  «نويسندكنيد، ميمي نيرنگرا  ما آنچه ، فرستادگاندر حقيقت» است

را  و آن كفار را نوشته نيرنگهاي ( هستند كهالكاتبين )كرامفرستادگان: فرشتگان 

 نگهبان امر بر فرشتگان اين كنند لذا وقتيمي عرضهآشكار و نهان  بر داناي

 ود؟تواند ب و خبير، مخفي بر خداوند قدير عليم نباشد، چگونه مخفي
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هُوَ الَّذِي يسَُي ِرُكُمْ فيِ الْبرَ ِ وَالْبحَْرِ حَتَّى إذِاَ كُنْتمُْ فيِ الْفلُْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ 

طَي ِبةٍَ وَفَرِحُوا بهَِا جَاءَتهَْا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُل ِ مَكَانٍ وَظَنُّوا 

ينَ لَئنِْ أنَْجَيْتنَاَ مِنْ هَذِهِ لَنَكُوننََّ مِنَ أنََّهُمْ أحُِيطَ بِهِمْ دعََوُا  َ مُخْلِصِينَ لهَُ الد ِ اللََّّ

 (22الشَّاكِرِينَ )

يعني: شما در  «گرداندو دريا مي شما را در خشكي كه است او كسي»

 و به است آفريده تانگيريبهره براي تعالي حق كه پاهايي وسيلهبه خشكي

 ، راهاست كرده خلق سواريتان براي كه اينقليه و ديگر وسايل هارپايانچ وسيله

درياها و  و طول عر  را كه هاييكشتي ساختن شما فن پيماييد و بهمي

در كشتيها نشينيد و  كهتا وقتي»كرد  پيماييد، نيز الهاماقيانوسها را بر آنها مي

 كه و ناپايدار نيست راند و توفانيجلو مي ها را بهكشتيكه  «خوش آنها با بادي

بر  شاد شوند، بناگاه باد موافق بدان را ببرند و آنانآنان»ها را بشوراند كشتي

يعني:  «از هر طرف و موج» باد است وزش عصوف: شدت «تند وزد بادي آنان

از هر سو گرفتار  كنند كه ينتازد و يقبر آنان » اطراف و از همه جهات از تمام

بر  و نابودي هلاكت اند، يعني افتاده سركش اموا  و در محاصره «اندشده

او  سويبه و خالصانه «الله دعا كنند جناب به حال در آن»كند  غلبه گمانهايشان

در » تواناست دادنشاندانند: فقط او بر نجات مي رو كهشوند، از آن متوجه

، حال يعني: در اين «اندكرده و خالص پاك خود را برايش دين كهحالي

 تنگنايي در غير چنين عادتشان كهآلايند چناننمي ايشائبه هيچ را به دعايشان

گويند: ساختند. و با تأكيد و سوگند ميمي را در دعا شريك بتانشان بود كه برآن

 «.شد خواهيم ، قطعا از شكرگزارانبلا برهاني اگر ما را از اين كه»

نهاد  كه است بر آن ها، خود دليلسختي در هنگام الله آستان به برگشت البته

و  و بشر فطرتا خداپرست شده سرشته متعال خداي سويبه ، بر بازگشتخلق
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فرد مضطر  دعاي كه است آن دهنده نشان آيه اين . همچنيناست خداشناس

 شود، هر چند كافر باشد.مي مستجاب وبيچاره

  

ِ ياَ أيَُّهَا النَّاسُ إنَِّمَا بَغْيكُُمْ عَلىَ  ا أنَْجَاهُمْ إذِاَ هُمْ يبَْغوُنَ فيِ الْْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَق  فلَمََّ

 ( 23فنَنَُب ِئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلوُنَ ) أنَْفسُِكُمْ مَتاَعَ الْحَياَةِ الدُّنْياَ ثمَُّ إلَِيْناَ مَرْجِعكُُمْ 

كرد  را اجابت و دعايشان محنت از اين خداوند «داد نااتشان چون پس»

باشند،  داشته ايشبهه كهآنو بي «كنندمي سركشي ناحق به در زمين ناگهان»

دعاها  روند و آنمي راههبي و به فساد ورزيده تمرد و عناد، در زمين فقط از روي

 بودند، فراموش بسته با خداوند را كه و سوگندها و پيمانها و عهدهايي

خود  زيان شما فقط به سركشي كه نيست ! جز اينمردم اي»كنند مي

بر  تجاوز و سركشي ، در واقعديگران به و تجاوز انسان سركشي پس «شماست

جز  چيزي تجاوز ـ كه و پيامد آن فرجام كهعتبار اينا ، بهاست خود وي

 آمده شريف در حديث كهگردد چنانبرمي خود وي ـ به نيست و انتقام مجازات

 كه نيست آن سزاوارتر به پيوند رحم تجاوز و قطع چون گناهي هيچ»است: 

در  صاحبش براي كه آنچه همراه را در دنيا زود برساند، به آن خداوند عقوبت

شما  مندييعني: بهره «دنياست زندگاني بهره«. »كندمي ذخيره از عذاب آخرت

 بازگشتتان سپس» دنياست زندگاني تنگزمان  ، فقط محدود بهاز سركشي

شما  گاهآن»دنيا  چند روزه منديگذرا و بهره زندگي بعد از اين «ماست سويبه

و شما را در  «كرد باخبر خواهيم»در دنيا از خير و شر  «كرديدمي ا از آنچهر

 را سپاس بيند؛ بايد خداميخيري  ، هر كسداد بنابراين جزا خواهيم برابر آن

 نكند. ديگر را سرزنشكسي  بيند؛ بايد جز خودشمي شري گويد و هر كس
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آنها  هر كس كه است خصلت سه»ويد: گمي شريف حديث با استناد به مكحول

 «.شكني، تجاوز و پيماناند: نيرنگخود وي عليه خصلت سه باشد، آن را داشته

  

ا  إِنَّمَا مَثلَُ الْحَياَةِ الدُّنْياَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلَطََ بهِِ نبَاَتُ الْْرَْضِ مِمَّ

يَّنتَْ وَظَنَّ أهَْلهَُا أنََّهُمْ يأَكُْلُ النَّاسُ وَا لْْنَْعاَمُ حَتَّى إذِاَ أخََذتَِ الْْرَْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّ

ا فجََعلَْناَهَا حَصِيداا كَأنَْ لَمْ تغَْنَ باِلْْمَْسِ  قاَدِرُونَ عَلَيْهَا أتَاَهَا أمَْرُناَ لَيْلَا أوَْ نَهَارا

لُ الْْيَاَتِ لِقوَْمٍ يَ   ( 24تفََكَّرُونَ )كَذلَِكَ نفَُص ِ

را  و مستقلي مستأنفه جمله دنيا ياد كرد، اكنون از بهره متعال خداي كهبعد از آن

 نيست جز اين»است:  آن انقضاي دنيا و سرعت حال بيان متضمن آورد كهمي

: يعني «فرو ريختيم را از آسمان آن كه است دنيا مانند آبي زندگاني مث كه 

در  زمين روي گياهان خود، همانند وصف زوال دنيا در سرعتزندگاني  مثل

 رستنيهاي» آب «با آن پس» است آن و خرمي و شادابي بهجتزوال  سرعت

 از آنچه»خود رسيد  حد كمال ها به، رستنيو براثر آن «آميختدرهم  زمين

 چون كه گاهتا آن» ها و علوفهها و ميوهنهاز دا «خورندميو چهارپايان  مردم

 با انواع زمين يعني: چون «گرديد و آراستهخود را بر گرفت  پيرايه زمين

ها و شد و جلوه ، طناز و زيبا و نگارينهرنگارنگ ها و گلها و گياهانرستني

 كه بعضي هايي، رستنيگذاشت نمايشبه  و كمال تمام خود را به هايآراستگي

، ياقوت رنگ مشابه ، بعضينقره رنگمشابه  طلا، بعضي رنگ از آنها مشابه

 .زمرد و... است رنگ مشابه بعضي

زيبا و  هايجامه كه كرده تشبيه زني را به ، زمينآيه در اين متعال خداي

ها آرايش انواع را به پوشد و خودبر خود مي گون گونه و زيوراتي رنگارنگ

 «بر آن پنداشتند كه آن و ساكنان»نمايد.  خود جلب آرايد تا انظار را بهمي
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 «ما فرمان توانا هستند، بناگاه» از آن گيريو بهره آن محصولات يعني: برچيدن

 از بن را مانند زراعت آن آمد پس زمين به يا روزي شبي»ما  عذابيعني

اي شده و تباه درويده از بن محصول را شبيه آن يعني: كشت «گردانيديم ريدهب

 وجود نداشته» و شاداب سبز و تازه صورتبه «ديروز گويي كه» گردانيديم

يعني:  «آيات» رفيع بيان و اين بديع تفصيل مانند اين يعني: به «گونه، ايناست

 مردمي براي» است آيه اين همآنها يكي  از جمله كه «را» يقرآن ها و ادلهحجت

 پي آن و تباهي نابودي دنيا و سرعت زوال مثلها به و از اين «كنندميانديشه  كه

 «.كنيممي بيان روشني به»گيرند، مي عبرت برند و درسمي

  

ُ يدَْعُو إلِىَ داَرِ السَّلََمِ وَيَ   (25هْدِي مَنْ يشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَِيمٍ )وَاللََّّ

 آن و زوال دگرگوني دنيا و سرعت ناپايدار زندگي ارزش متعال خداي كه گاهآن

و »كند: مي ترغيب آخرت سراي را به كرد، در اينجا آنان بيان بندگانش را براي

 كه بهشت يعني: سراي «دخوانفرا مي سلامتي سراي سويخدا شما را به

 هدايت راست راه سويرا خواهد، به و هركه» است از آفات سلامتيسراي 

 سراي سويرا به بندگان همه ! خداونددهد. آريمي يعني: توفيق «كندمي

 شوند. در حديثوارد نمي آن به يافتگانخواند، اما جز هدايتفرا مي سلامتي

 در خواب»فرمودند:  كه است آمده صخدا از رسول جابر روايتبه شريف

 از آنها به و يكي است من پاي پايين و ميكائيل سر من بالاي جبرئيل كه ديدم

 از آنها خطاب يكي هنگام . در اينبزن او )پيامبر( مثلي گويد: برايميديگري 

 است پادشاهي همانند مثل امتت تو و مثل مثل هك نيست گويد: جز اينميمن  به

 و باز در آن بنا كرده ايسرا خانه در آن ، سپسبرگرفته خود سرايي براي كه
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 غذايش سويرا به تا مردم برانگيخته ايفرستاده گاه، آنگستردهاي ، سفرهخانه

 آن به هم و برخي گفته اجابت را فرستاده از آنها آن برخي كند ولي دعوت

و  است سرا، اسلام ، آناست ، خداوندپادشاه آن كنند پسنمياعتنايي  دعوت

 تو را اجابت هر كس پس هستي فرستاده محمد! آن و تو اي بهشتخانه  آن

 هر كس در آمد و بهشت در آمد، به اسلام به در آمد و هر كساسلام  ، بهگفت

 «.مند شددرآمد، از نعمتها بهره بهشت به

  

لِلَّذِينَ أحَْسَنوُا الْحُسْنىَ وَزِياَدةٌَ وَلََّ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَترٌَ وَلََّ ذِلَّةٌ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ 

 ( 26الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدوُنَ )

 به كه كساني يعني: براي «است اياند، نيكوييكار نيكو كرده كه كساني براي»

درستي  و آنها را به كرده قيام نيكويي خود، به بر ذمه الهي و واجبات تكاليف

همانا  كه است نيكويي اند، پاداشاو خود را بازداشته اند و از نواهيداده انجام

 بر ايشان هيال و عنايت ؛ فضلزيادت آن «است بر آن و زيادتي» است بهشت

( بنگرند. تفسير )زياده در بهشت حضرتش كه: بر روي است امكان اين با دادن

 باشد.مي و خلف جمهور علما از سلف الله؛ قول وجه الي نظر كردنبه

 كه است آمده از صهيب مسلم احمد و امام امام روايت به شريف در حديث

به  بهشت اهل چون»فرمودند:  گاهكردند، آن را تلاوت آيه اين صخدا رسول

 اهل كند: ايندا مي چنين ايدر آيند، منادي دوزخ به دوزخ و اهل بهشت

 براي وعده آن خواهد بهمي داريد كه ايوعده ! همانا شما نزد خداوندبهشت

 ما را سنگين نيك اعمال ن؟ مگر ميزاچيست وعده گويند: آنشما وفا كند. مي

 وارد نكرد و از دوزخ بهشت نگردانيد، مگر ما را به ، مگر روسپيدماننساخت

زند و كنار مي را از برابر آنان حجاب تعالي حق هنگام ؟ در ايننساختدورمان 
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 را دوست او چيزي كه عزوجل خداي نگرند. سوگند بهاو مي سويبهايشان 

«. است نبخشيده خويش سويبه  ، از نظركردنآنان تر برايبخشتر و آراماشتنيد

 ايرا سياهي آنان روي نه «پوشاندنمي غبار و ذلتي را هيچ هايشانوچهره»

 و افسردگي و ندامت و حسرت ، گرد خواريدوزخ دود و دخان پوشاند ونهمي

 «.خواهند بود جاودانه بهشتند و در آن اه  اينان»نشاند مي هايشانرا بر چهره

  

ِ مِنْ  وَالَّذِينَ كَسَبوُا السَّي ِئاَتِ جَزَاءُ سَي ِئةٍَ بمِِثلِْهَا وَترَْهَقهُُمْ ذِلَّةٌ مَا لهَُمْ مِنَ اللََّّ

ا أوُلَئكَِ أَ  صْحَابُ النَّارِ هُمْ عَاصِمٍ كَأنََّمَا أغُْشِيتَْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِما

 ( 27فِيهَا خَالِدوُنَ )

 «است مانند آن بدي جزاي اند، بدانند كهبديها شده مرتكب كه و كساني»

افزايد نمي دهد و بر آنمي بدي را با يك بدي يك جزاي يعني: خداوند متعال

و » از آن بيش نه است خود، همانند بدي و بزرگي در كوچكي بديجزاي  پس

دارند  از آن كه ايو دلهره و ترس از اثر گناهانشان «نشيند غبار خواري بر آنان

آنها را  كس يعني: هيچ «نيست و پناهي پشت در برابر خداوند هيچ آنان براي»

از  هاييبا پاره هايشانچهره گويي»دهد نمي قهار پناه خداي و عذاب از خشم

، آن و سياهي آتش دود و دخان كه از بس «استشده تار پوشيده بش

از  ايجدايي هيچ «اند كهآتش اصحاب آنان» استرا فرو پوشانيده هايشانچهره

 «.درآنند جاودانه»ندارند و  آن

  

مْ أنَْتمُْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْناَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاا ثمَُّ نَقوُلُ لِلَّذِينَ أشَْرَكُوا مَكَانَكُ 

 ( 28بَيْنَهُمْ وَقاَلَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتمُْ إيَِّاناَ تعَْبدُوُنَ )

و  از انس ؛ اعمزمين اهل يعني: تمام «را حشر كنيم آنان همگي كه و روزي»

 بازپرسي ايرا بر باطل معبودان و پرستشگران ، نيكوكار و بدكار، موحدانجن
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 منظور سركوب به «گوييماند، ميورزيده شرك كه كساني به گاهآن» گردآوريم

شما »محشر و در حضور معبودانشان:  آنها در حضور اهل و سرزنش

بر »بوديد  گرفته پرستش به لاشريك با خداي آنها را همراه كه «وشريكانتان

 مؤمنان و موضع خود، جدا از مقام معين يعني: در جاي «خود باشيد جاي

را از  يعني: معبودان «افگنيممي آنها جدايي ميانپس »بايستيد 

 كنيمديگر جدا ميرا از يك و مؤمنان ، يا مشركانكنيمجدا مي كنندگانشانعبادت

و » گسلانيم، مياست بوده آنان در دنيا ميان را كه پيوندي و هرگونه

 يعني: ما شما را به «پرستيديدگويند: شما ما را نميمي» آنان به «شريكانشان

 و گمراهي شما هوس بلكه بوديمو فرا نخوانده  دستور نداده خويش پرستش

بودند  پرستيديد زيرا آنانبودند، مي كرده گمراهتان را كه خود و نيز شياطينتان

، كرديد. بنابراين اطاعتاز آنان  دادند و شما هم فرمان ما پرستش شما را به كه

 آنان به كه امر است ، انكار اينمعبودان از سوي عابدان انكار پرستش معني

 باشند. داده دستوري چنين

  

ِ شَهِيداا بيَْنَناَ وَبيَْنَكُمْ إنِْ كُنَّا عَنْ عِباَدتَِكُمْ لَغاَفلِِ   ( 29ينَ )فَكَفىَ باِللََّّ

سبحان  يعني: خداي «است شما بس ما و ميان ميان گواه عنوان خدا به پس»

 است ، يا گواهايمدستور نداده خويش عبادت كه: ما شما را بهبر اين است گواه

شما  همانا ما از پرستش» ايمو خشنود نبوده كار شما راضي اين كه: ما بهبر اين

كار را از شما  اين هم پرستيد و نهشما ما را مي كه نبوديم ما آگاه «ديمخبر بوبي

 .نداشتيم و شعوري عقل چرا كه بوديمخواسته 
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را  شعوريناشنوا، نابينا و بي خدايان كه مشركان براي بزرگ است سرزنشي اين

 اند.گرفته پرستش به

  

ِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا  هُناَلِكَ تبَْلوُ كُلُّ نفَْسٍ  ِ مَوْلََّهُمُ الْحَق  مَا أسَْلَفتَْ وَرُدُّوا إلِىَ اللََّّ

 ( 31كَانوُا يَفْترَُونَ )

را پيش  آنچه هر كسي كه» است زمان يا در آن مكان يعني: در آن «آنااست»

بود،  فرستاده پيش را كه عملي جزاي يعني: هر كس «يابدبود، در مي فرستاده

يا زيانبار،  يا زيبا، سودمند بوده بوده زشت آيا عملش آزمايد؛ كهچشد و ميمي

 خود باز گردانيده حقيقي خدا، مولاي سويو به»يا مردود؟  بوده مورد قبول

كه  خويش پروردگار بر حق سوياند، بهورزيده شر  كهيعني: آنان «شوندمي

 برگرفته كه باطلي معبودات سويبه شوند، نهمي زگردانيدهبا است حق ربوبيتش

ناپديد  در آخرت باطلشان خدايان «شد گم كردند از آنانافترا مي و آنچه»اند 

و  گريميانجي آنان توانند برايمي رسانند و نهآنها نمي به سودي وهيچ شده

 اين در رسد، بايد از پرستش روزي چنين كهاز آن قبل بكنند پس شفاعتي

 بردارند. دستباطل  معبودهاي

  

نْ يمَْلِكُ السَّمْعَ وَالْْبَْصَارَ وَمَنْ يخُْرِجُ  قلُْ مَنْ يَرْزُقكُُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْْرَْضِ أمََّ

ِ وَمَنْ يدُبَ رُِ الَْْ  ُ فقَلُْ الْحَيَّ مِنَ الْمَي تِِ وَيخُْرِجُ الْمَي تَِ مِنَ الْحَي  مْرَ فسََيقَوُلوُنَ اللََّّ

 ( 31أفَلَََ تتََّقوُنَ )

و  باران با فرستادن «بخشدمي روزي شما از آسمان به كه بگو: كيست»

بخشد؛ مي روزي «زمين»شما از  به كه كيست «و» آن و ثمرات نتايج بخشيدن

، خداوند كنيد كهمي بد اعترافلا ؟ پسمعادن و پديد آوردن نباتاتبا روياندن 

 چه «است گوشها و ديدگان مالك كه يا كيست» اينهاست و آفريننده بخشنده

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 633 

، است انگيز آفريدهشگفت خلقت و بر اين عجيب اوصاف آنها را براين كسي

 يستو ك»شويد؟ برخوردار مي عظيمي منديبهره چنين از آنها به كه گونه بدان

را  ، جوجهرا از نطفه انسان كسي يعني: چه «آوردمي بيرونرا از مرده  زنده كه

و »آورد؟ مي را از كافر بيرون و مؤمن را از جاهل ، عالمرا از دانه ، سبزياز تخم

را از  ، جاهلرا از انسان نطفه كسي يعني: چه «آوردميبيرون  را از زنده مرده

را تدبير  كار جهان كه و كيست»آورد؟ مي بيرونو كافر را از مؤمن  عالم

بخشد؟ مي كند و سامانمي مانند، ادارهبي و نظامي نظم را به يعني: آن «كندمي

و  فكر صحيح ايجابات دهند و بر اساس يعني: اگر انصاف «خواهند گفت: خدا»

خواهند داد كه:  پاسخ چنين سؤالت اين بهزودي  كنند، به قضاوت سليم عقل

 اعتراف حقيقت اين به مشركان كهچنان است امور، همانا خداوند اين فاعل

دانيد، را مي حقيقت اين كهيعني: با آن «كنيدچرا پروا نمي بگو: پس»داشتند 

كنيد تا او را روا نميبخشد، پمي و سامان ها را نظمپديده اين كه چرا از خدايي

 كنيد. پرستش يگانگي به

  

لََلُ فأَنََّى تصُْرَفوُنَ ) ِ إِلََّّ الضَّ ُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فمََاذاَ بَعْدَ الْحَق   (32فذَلَِكُمُ اللََّّ

قرار  شريك با وي را كه آنچه نه «شما خدا، پروردگار حقيقي است اين»

، پس «؟چيست جز گمراهي و بعد از حق»ستند توانا ني ايد و بر چيزيداده

 پس»باشد مي باطل لذا غير آن است حق اقرار خودتان بهتعالي  حق ربوبيت

 به كرده آشكار عدول از حق يعني: چگونه «شويد؟مي بازگردانيده چگونه

 گيريد؟!مي پروردگاري را به تعالي رويد و غيرباريمي بيراهه

  

 (33كَذلَِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَب كَِ عَلىَ الَّذِينَ فسََقوُا أنََّهُمْ لََّ يؤُْمِنوُنَ )
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از حق  گروه اين مانند برگشتن ، يا بهحقيقت مانند اين يعني: به «گونهاين»

 «ورزيدند فسق كه بر كساني» وي و فيصله حكم يعني «پروردگارت كلمه»

 ، در كفر خويشعناد و مكابره و از روي شده خار  باطل سويهب يعني: ازحق

 آن است ! اينآري« آورندنمي ايمان كه: آنان پيوست حقيقت به»تمرد كردند 

را  هدايت و شايستگي ، اهليتكه: كافر معاند و فاسق خداوندازلي  حكم

 كند.نمي او را هدايت عزوجل ندارد و خداي

  

ُ يبَْدأَُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدهُُ فأَنََّى  قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدأَُ الْخَلْقَ ثمَُّ يعُِيدهُُ قلُِ اللََّّ

 ( 34تؤُْفَكُونَ )

 با بيان ، اينكبرپا داشت حجت خويش بر ربوبيت خداوند متعال كهبعد از آن

دارد: برپا مي ، حجتمشركان محكوميت و شر  ، بر نفيباطل عجز معبودان

را  را آغاز كند و باز آن آفرينش كه هست شما كسي بگو؛ آيا از شريكان»

 شب و بازگردانيدن بعد از مرگ برانگيختنش و سپس انسان باآفريدن «برگرداند

 آن كند و بازرا آغاز مي آفرينش كه بگو: فقط خداست»؟ بعد از روز و غيره

توانيد نداريد و هرگز نمي ديگر پاسخي يعني: شما جز اين «گرداندرا بر مي

 بازگردانيده چگونه پس»را ادعا كنيد  ايتوانايي ، چنينتانپنداري شريكان براي

 ؟.باطلسوي به از حق «شويدمي

  

ِ قلُِ  ِ أفَمََنْ يَهْدِي إلِىَ قلُْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إلِىَ الْحَق  ُ يهَْدِي لِلْحَق  اللََّّ

ي إلََِّّ أنَْ يهُْدىَ فمََا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ ) نْ لََّ يَهِد ِ َّبعََ أمََّ ِ أحََقُّ أنَْ يتُ  (35الْحَق 

يعني:  «نمايد؟ راه حق دين سويبه كه هست شما كسي بگو: آيا از شريكان»

 نمايد؟ طبعا پاسخ دعوت حق سويرا به و مردم شاد كردهار اسلام دين سويبه
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 راه حق دين سويبه كه بگو: خداست»! گفتند: نه چون پس است منفي آنان

وسيله  و به كتابهايش كردن و نازل ‡پيامبران فرستادن وسيله به «نمايدمي

بشر قرار  و عقل نها را جلو چشمو آ آفريده خويش در مخلوقات كه هايينشانه

 حق ، بهخويش خرد و فهم كارگيريبه در آنها از طريق و نگرش تا با تأمل داده

 كند، سزاوارتر استمي هدايت حق سويبه كه ، آيا كسيپس»شوند  رهنمون

 هدايتخود،  كهنمايد مگر آننمي راه كه قرار گيرد، يا كسي مورد پيروي كه

 سبحان خداي كند ـ كهمي هدايت حق سويرا به مردم كه يعني: آياكسي «شود؟

 نيروي به خودش حتي كه باشد، يا كسيو اقتدا مي پيروي ـ سزاوارتر به است

 كهاين رسد به نمايد، چه او را هدايت ديگري كهشود، مگر ايننمي خود هدايت

 اين «كنيد؟مي داوري ، چگونهشده شما را چه»كند؟  دايترا ه غير خويش

 حكم ، بدانسبحان خداي براي گروه اين گرفتن با شريك كه است حكمي چه

شويد؟ مگر مي قايل تساوي و خلقش خدا ميانكنيد؟ آخر چگونه مي

 ؟تاس شده تباه و خردهايتان رفته از بين پا  عقلهايتان
  

َ عَلِيمٌ بمَِا  ِ شَيْئاا إنَِّ اللََّّ نَّ لََّ يغُْنيِ مِنَ الْحَق 
وَمَا يَتَّبعُِ أكَْثرَُهُمْ إِلََّّ ظَنًّا إنَِّ الظَّ

 ( 36يَفْعلَوُنَ )

، نه پندار و عملشان شيوه يعني: اين «كنندنمي پيروي جز از گمان و بيشترشان»

 از گمان بر خاسته كه است پندار و گماني حاصل بلكه خرد و بصيرت از روي

خداي  ، آنها را بهدروغين خدايان پنداشتند: اينمي كه ، هماناناست پيشينيانشان

گمانشان  ! اينكنند. آريمي شفاعت برايشان سازند و نزد ويمي نزديك بزرگ

صرفا پندار  بلكه نبوده متكي از خرد و بينش گاهيو سند و تكيه هرگز بر حجت
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نياز بي حق از معرفت وجه هيچ به و گمان» است اساسو بي باطل و خيالي

و پندار و با  بر خيال ، نهاست مبتني و يقين بر علم زيرا كار دين «گرداندنمي

 بههمانا خدا » و تكهن با گمان شود نهمتمايز مي از باطل حق كه است علم

 كارهايشان اين پس «داناست» حق و فروگذاشتن گمان از پيروي «كنندميآنچه

 ماند.كيفر نميبي

  

ِ وَلَكِنْ تصَْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يدَيَْهِ  وَمَا كَانَ هَذاَ الْقرُْآنَُ أنَْ يفُْترََى مِنْ دوُنِ اللََّّ

 ( 37الْعاَلمَِينَ ) وَتفَْصِيلَ الْكِتاَبِ لََّ رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَب ِ 

 ساخته دروغ غير از خداوند به كسي از سوي قرآن اين كه نيست و چنان»

والا و  شأن با اين قرآني چنين كه برابر نيست و عقل يعني: با منطق «باشدشده 

باشد  خداوند به ، اما منسوبديگران و پرداخته ، ساختهعظيم معجزاتاين 

 خداي «بلكه» توانا نيست نظير آن بر آوردن كسي ، هيچعزوجل را جز خدايزي

 از آن پيش آنچه كنندهتصديق» كهدر حالي كرده را نازل قرآن اينسبحان 

 آن به قرآن از نزول كتابها قبل و آن ‡بر انبيا منزل از كتابهاي «باشد، مياست

 و قوانين احكام «و»كند  تا آنها را تصديق است آمده قرآن اند پسدادهبشارت 

از  ، اعمچيز است يعني: بيانگر همه «است كتاب تفصي » در قرآن شده بيان

 در حديث كهچنان مقرر گرديده بر مردم كه از احكامي و غير آن و حرام حلال

در  آنچه و حكم شماست و پسينيان خبر پيشينيان در قرآن»است:  آمده شريف

 «است پروردگار عالميان ، از جانبنيست ايشبهه هيچ درآن»«. شماست ميان

 .مورد استكاملا بي صاكرم بر رسول آن شما از فرود آوردن ، تعجببنابراين
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ِ إنِْ  أمَْ يقَوُلوُنَ افْترََاهُ قلُْ فأَتْوُا بسُِورَةٍ مِثلِْهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتطََعْتمُْ مِنْ دوُنِ اللََّّ

 ( 38كُنْتمُْ صَادِقِينَ )

بگو: »پيامبر از نزد خود  «است ساخته دروغ را به آن» كفار مكه «گوينديا مي»

و ساختار معجز  ادبي صنعت ، حسندر بلاغت «بياوريد مانند آن ايسوره پس

و »هستيد  ، مانند منآن كلام و بلاغت عرب نزبا زيرا شما نيز در شناختبياني 

و  جوييد از همياران استعانت وي فراخوانيد و به «توانيدرا مي فراخوانيد هر كه

 خداي آنها را شركاي كه باطلي و خدايان عرب از قبايل خود ـ اعم پشتيبانان

بر  دروغ به قرآنخود كه  ادعاي در اين« اگر راستگو هستيد»پنداريد مي سبحان

دهيد، مي نسبتمن  به كه در اتهامي وقت كرديد، آن اگر چنين ! پسشده ساخته

 و اين منصفانهسخن  اين شنيدن هنگام به و معاندان راستگو هستيد. اما مشركان

فقط  نتوانستند بلكهآورده  ميدان به را هم مانند قرآن ايكلمه ، حتيجدلي تسليم

 چسبيدند.شان پشتوانهبي هايو لجبازي پايهبي عنادهاي دامن به

با  ( قرآن)تحدي هماوردطلبي مورد از اعلام سومين اين»گويد: كثير ميابن

 «.آشكار شد ، عجزشانجا هم و در هر سه است مشركان

  

ا يأَتِْهِمْ تأَوِْيلهُُ كَذلَِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبَْلِهِمْ بَلْ كَذَّبوُا بمَِا لَمْ يحُِيطُوا بِعِ  لْمِهِ وَلمََّ

 ( 39فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الظَّالِمِينَ )

 تكذيب يعني: به «نداشتند احاطه آن علم به شمردند كه را دروغ چيزي بلكه»

را  آن و معاني مورد تدبر قرار داده را آن ورزيدند كه شتاب از آن قبل قرآن

باشند و هر كس  داشته علمي ، احاطهاست آن دربرگيرنده كه بفهمند و بر آنچه

در  گماننمايد بي باشد، تكذيب داشته علمي احاطه آن به كهاز آن را قبل چيزي

ديگري  گاهو تكيه اصل هيچ به دانشيو بي جهل ، جز بهخويش تكذيب اين
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و  جهل صدا، منادي بلندترين به تكذيب ، با اينو بنابراين نشده متمسك

حجتها و  از دريافت خويش انديشي و كوته بينيكوته كنندهو اثباتخردي بي

 يعني: سرانجام «است نيامده برايشان آن و هنوز تأوي » استبرهانها شده 

 تا بدانند كه نداده روي ، هنوز برآنانشده داده وعده در قرآن كه اياخبار غيبي

 گويند و سفسطهمي چرا گزاف ؟ پسيا دروغ استاخبار راست  آيا اين

 بافند؟!مي

از جهت  ؛ يكياست اعجازگري كتاب از دو جهت كه: قرآناين معني حاصل

در  كهاز آن قبل خود، اما مشركان بار غيبياخ از جهت و ديگري اعجاز لفظي

 قرار دهند، به آزمون را در محك آن و اخبار غيبي نگريسته آن اعجاز لفظي

از امتها نيز  «بودند از آنان پيش كه كساني»كردند  مبادرت آن تكذيب

را و  انپيامبرانش «كردند تكذيب» و برهان دليل پشتوانهبي «گونههمين»

از  آوردند، قبل را برايشان خداوند حجتها و برهانهاي پيامبرانشانكه هنگامي

 كردند برسند، آنها را تكذيب اخبار آن تأويل و به داشته احاطه آن علم به كهآن

و آنها با  «است بوده چگونه» پيشين از امتهاي« ستمگران عاقبت بنگر كه پس»

 اي . پسكرده را بيان داستانهايشان قرآن كهروبرو شدند! چنان بدي رجامف چه

مبادا  حذر كنيد، كه آنان سرنوشت همچون ! از سرنوشتيكنندگانتكذيب

 گير شما نيز بشود.گريبان

  

 ( 41الْمُفْسِدِينَ )وَمِنْهُمْ مَنْ يؤُْمِنُ بهِِ وَمِنْهُمْ مَنْ لََّ يؤُْمِنُ بهِِ وَرَبُّكَ أعَْلَمُ بِ 

در  كه است كسي يعني: از آنان «آوردمي ايمان بدان كه است كسي و از آنان»

و بر  راست قرآن داند كهو مي آورده ايمان قرآن وجود خود به و ژرفناي نهان
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 آنانو از »كند مي را تكذيب و عناد، آن مكابره انگيزه صرفا به ولي استحق 

را  وجود خود نيز، قرآن و در نهان «آوردنمي ايمان بدان كه است كسي

 و پروردگار تو به»نمايد مي را تكذيب ، آنجهل انگيزه به كند بلكهنمي تصديق

دهد. مراد از جزا مي را در برابر اعمالشان آنان پس «داناتراست مفسدان حال

 آن كثير در معنيورزند. ابناصرار مي بر عناد خويش اند كهمفسدان: كساني

 هدايتشان ؛ پسهدايتند، داناتر است مستحق كه كساني به تعالي حق»گويد: مي

 گمراهشان ؛ پساند نيز داناتر استگمراهي مستحق كهكساني كند و بهمي

 «.كندمين هرگز ستم كه استعادلي  تعالي گرداند لذا حقمي

  

ا  ا أعَْمَلُ وَأنَاَ بَرِيءٌ مِمَّ وَإنِْ كَذَّبوُكَ فقَلُْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلكُُمْ أنَْتمُْ بَرِيئوُنَ مِمَّ

 ( 41تعَْمَلوُنَ )

استمرار ورزيدند و  خويش يعني: اگر بر تكذيب «كردند و اگر تو را تكذيب»  

 اختصاص من به من بگو: عم » ميد شديكنند، نا ا را اجابت دعوتت كهاز اين

 بيزاري و از عملشان يعني: از آنان «دارد شما اختصاص شما به دارد وعم 

خود شما  شما به عمل و جزاي خود من به من عمل و بگو: جزاي بجوي

 من هده، بر عو جز اين امكرده شما ابلاغ را به حق پيامدارد زيرا من  اختصاص

از  و بركناريد و من بري كنممي من شما از آنچه»نيست  ديگري تكليف هيچ

شويد و نمي مؤاخذه من عمل يعني: شما به «وبركنارم كنيد بريشما مي آنچه

 .گيرمقرار نمي شما مورد مؤاخذه عمل به من
  

مَّ وَلَوْ كَانوُا لََّ يَعْقِلوُنَ )وَمِنْهُمْ مَنْ يسَْتمَِعوُنَ إلَِيْكَ أفَأَنَْ   (42تَ تسُْمِعُ الصُّ
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 «دهندفرا ميتو گوش  سوي به هستند كه كساني از آنان»! صپيامبر اي «و»

 ، اما چهدهيمي را تعليم اسلام هايو برنامه و احكام خوانيمي قرآن كه گاهآن

 «بشنواني ناشنوايان به توانيميآيا تو »شنوند نمي هوش گوش به سود كه

 ، همانمانع وجود دارد و اين مانعي شانشنوايي فراروي كه كساني يعني: به

ناشنوا هر كس  دارد؟ پسباز مي حق را از پذيرفتن آنان كه است و نفرتي بغض

شود،  فتهگ وي به را كه فهمد و سخنيرا نمي باشد، يقينا چيزي و لايعقل

ناشنوايان  به كه يعني: آيا تو اصرار داري «نكنند؟ تعق  هرچند كه»شنود نمي

باشند؟ زيرا ناشنواي  بهرهبي هم ، از عقل، هرچند با وجود ناشنواييبشنواني

هر دو با  و شنوايي را دريابد، اما اگر نبود عقل چيزي بسا با فراست، چهعاقل

 .است ناممكن چيزي ديگر فهميكجا شد، هم 
  

 (43وَمِنْهُمْ مَنْ ينَْظُرُ إلَِيْكَ أفَأَنَْتَ تهَْدِي الْعمُْيَ وَلوَْ كَانوُا لََّ يبُْصِرُونَ )

نگرد، آيا تو مي» حقارت چشم به «تو سويبه كه است كسي و از آنان»

ظاهر و  كوري كه كس و هر «كرد؟ تواني را د هرچند نبينند د هدايتنابينايان

 .است ناتوان حق شود، يقينا از دريافت در او جمع باطن

اگر  ! طبيب. آرياست صاكرماز رسول و دلجويي ، تسليتآيه اين هدف

 گرداند و از مشغولرو بر مي ، از ويپذير نيستاصلا علا  را ببيند كه بيماري

دلهايند، بايد از  طبيب نيز كه صاكرم رسول كند پسنظر ميصرف وي بهشدن

 برگردانند. روي بصيرتبي كوردلاناين 

  

َ لََّ يظَْلِمُ النَّاسَ شَيْئاا وَلَكِنَّ النَّاسَ أنَْفسَُهُمْ يَظْلِمُونَ )  (44إنَِّ اللََّّ
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و  حواس با سلب «كندنمي ستم مردم به وجه هيچ ، خداوند بهدر حقيقت»

و  تعصب سبب به «كنندمي ستم خود بر خويشتن مردم بلكه» از آنانخرد 

 ساختن ، تباهو در نتيجه است نهفته هايشاندر طبيعت كه در برابر حق لجبازي

و عناد، بر  تعصب با اين هستند كه خود آنان اين پس و خرد خويش حواس

 آنان بلكه نكرده ستم بر آنان وجههيچ به عزوجل اند و خدايكرده ستم خويشتن

 را به بتوانند حقايق آن بوسيله كه قرارداده مشاعر و ادراكاتي و برايشان را آفريده

 به آن وسيله به كه كرده را در آنها خلق دريابند و حواسيشكل  كاملترين

 سازند، همچنان را برآورده شانويدني و منافع و مصالح خود رسيده هايخواسته

را بشويند و  و دل تا غبار ديده باز گذاشته شانديني و مصالح آنان را ميان او راه

 براقش پرنده ، همچونرنگارنگ هوسهاي گردند، اما اسفا كهروان  حق جاده به

 كند.كار ميرا ش شانغفلت هايلحظه و دمادم برنشسته بر نفسهايشان

  

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأنَْ لَمْ يلَْبثَوُا إلََِّّ سَاعَةا مِنَ النَّهَارِ يَتعَاَرَفوُنَ بيَْنَهُمْ قدَْ خَسِرَ 

ِ وَمَا كَانوُا مُهْتدَِينَ )  ( 45الَّذِينَ كَذَّبوُا بلِِقاَءِ اللََّّ

از روز درنگ  تيساع اندازه جز به كند، گوييرا حشر مي آنان كه و روزي»

بسيار  جهت دراز را بدان مدت . ايندر دنيا، يا در گورهايشان «اندنكرده

 دنيا را به بودند، يا لذتهاي كرده خود را در دنيا ضايع عمرهاي پندارند كهميكم

لذتها اصلا  اين كنند، گوييمي در محشر فراموش و توقف درنگ طولسبب 

كنند مي يعني: احساس «كنندمي اظهار آشنايي با هم» است داشتهن وجود واقعي

از  و سپس آشنا شده ديگر در آن با بعضي بعضي كه اند  در دنيا جز زماني كه

 برخاستن ، در هنگامهم اظهار آشنايي اند و اينسر نبردهاند، بهجدا گشته هم

 محشر از بين هولنا  نيز در صحنه  اند آشنايي همين ، سپسازگورهاست

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 642 

قطعا »ديگر اميدوار نيستند را از يك منفعتي رو آنها در محشر هيچرود، از اينمي

 از باختن زيان و كدام «كار شدندشمردند زيان ديدار خدا را دروغ كه كساني

و  در راه «نبودند يافتهو راه» ، بزرگتر استخويش و نزديكان خود و كسان

 براي انجاميد و چون دوزخ ، بهراه اين بودند زيرا پايان گرفته در پيش كه روشي

 برند.مي پي حقيقت اين محشور شوند، به جزا و حساب

  

 ُ ا نرُِينََّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدهُُمْ أوَْ نَتوََفَّيَنَّكَ فإَِلَيْناَ مَرْجِعهُُمْ ثمَُّ اللََّّ شَهِيدٌ عَلىَ مَا  وَإمَِّ

 ( 46يَفْعلَوُنَ )

در  «تو بنمايانيم ، بهدهيممي وعده آنان به را كه از آنچه و اگر بعضي»

 «يا تو را بميرانيم» آنان و اسارت با قتل دينت پيروزساختن ، چوناتزندگي

و  «ماست سويبه ؛ بازگشتشانهرحالبه »گردد  ها محققوعدهاين  كهاز آن قبل

 نمايانيمتو ميرا به  در آنجا عذابشان گاه، آنكنيممي عذابرا در آخرت  آنان

 در آخرت كه ، قطعا بداننگيريم انتقام از آنان و عاجل طور زودهنگاماگر به پس

 سيعني: سپ «است كنند گواهمي خدا بر آنچه سپس» گيريممي انتقام از آنان

دهد. مي اند، گواهيبعد از تو كرده كه آنچه به آنان عليه در روزقيامت خداوند

وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداا مَا دمُْتُ فِيهِمْ )است:  از عيسي قرآن قولنقل  اين نظير آن

قِيبَ عَلَيْهِمْ  ا توََفَّيْتنَيِ كُنْتَ أنَْتَ الرَّ ، بر بودم در ميانشان كه گاهتا آن )من  :(فلَمََّ

ناظر و  ، تو خود بر آنانخود فراخواندي مرا به سوي ، اما چونبودم گواه آنان

 «.117مائده/( »ايبوده گواه

  

ةٍ رَسُولٌ فإَِذاَ جَاءَ رَسُولهُُمْ قضُِيَ بيَْنَهُمْ باِلْقِسْطِ وَهُمْ لََّ يظُْلمَُونَ )  ( 47وَلِكُل ِ أمَُّ
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او را  متعال خداي كه «است پيامبري» گذشته از امتهاي «هر امتي يو برا»

پس »نمود  بيان آنان را به وي مشروعه پيامبر احكام فرستاد و آن آنان سويبه

بود،  فرستاده آن ابلاغ او را براي خداوند را كه و پيامي «آمد پيامبرشان چون

عدل  به يعني« قسط به ميانشان»كردند  تكذيبش آنها همگيكرد،  ابلاغ آنانبه 

 شود پسمي در دنيا داوري و پيامبرش امت آن يعني: ميان «شودمي داوري»

 ستم و بر آنان»گردند مي هلا  كنندگانيابد و تكذيبمي پيامبر نجات

 اند.كيفر يافته خويش مزيرا آنها مجرمند و در برابر جر عذاب با اين «رودنمي

و  هر امتي ميان . يعنياست رخداد در آخرت اين برآنند كه از مفسران بعضي

 آخر. شود... تا بهمي داوري در روز قيامت پيامبرش

  

 ( 48وَيَقوُلوُنَ مَتىَ هَذاَ الْوَعْدُ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقِينَ )

اگر » است در انتظارشان عذاب شد كه اعلام نآنا به كهبعد از آن «گويندو مي»

 «؟است وقت چه وعده اين» پس است حق عذاب وعده كه «گوييدمي راست

 كنند.مي و استبعاد مطرح زدگيرا از سر شتاب سؤال اين

 دهند: پاسخ آنان به گونهمأمور شدند تا اين صخدا رسول پس

  

ةٍ أجََلٌ إذِاَ جَاءَ أجََلهُُمْ فلَََ  قلُْ لََّ أمَْلِكُ  ُ لِكُل ِ أمَُّ ا وَلََّ نَفْعاا إلََِّّ مَا شَاءَ اللََّّ لِنَفْسِي ضَرًّ

 ( 49يسَْتأَخِْرُونَ سَاعَةا وَلََّ يسَْتقَْدِمُونَ )

چنين  توانممي چگونه پس «در اختيار ندارم و سودي خود زيان بگو: براي»

 ليكن «است خدا خواسته مگر آنچه»؟ باشم داشته گراندي را براي اختياري

يابد زيرا مي ، تحققاست خواسته من در حق سود و زيان از اين خدا كهآنچه 
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 جاري بر من وي و مشيت و فرمان هستم خداوند از بندگان ايبندههم  من

 .است

و بزرگ  بس ، درسيآيه در اين»ويد: گمي« القديرفتح»در تفسير  شوكاني امام

 قرار گرفته بر آن و عادتشان خوي كه است كساني براي بليغ بس هشداري

و  حوادث نزول بخوانند و در هنگام فريادرسي به را پيوسته صخدا رسولكه

 آن ه، بقادر نيست آن بر دفع ديگري كس هيچ سبحان جز خداي كه مصايبي

و هشداري  بزرگ بس ، درسيآيه در اين بجويند. همچنين استغاثه صحضرت

جز  طلبند كهرا مي چيزهايي صخدا از رسول كه است كساني براي بليغ بس

، خواهيحاجت زيرا مقام قادر نيست آن برآوردن به ديگري ، كسسبحان خداي

 دهنده آفريننده پرورنده از خداي حاجت طلب نان. اياست العالمينرب مقام

 يا به صالله رسول جناب يا به آن جايو به را فروگذاشته رسان روزيبازدارنده 

 طلبند. چگونهمي را از آنان مراد خويش گردند و تحققمي متوسل ديگر اموات

بر  ، دستكرده حلول الاالله در آنانلااله با معني كه از مخالفتي اينانكه  است

 همراه طلبند و گاهيفرياد مي به را رأسا و بالاستقلال اموات اينگاهي  نداشته

« ساختن گمراه» ، بهوسيله با اين شيطان كه نيست و شكي ذوالجلال با ذات

: (ونَ أنََّهُمْ يحُْسِنوُنَ صُنْعااوَهُمْ يَحْسَبُ ) است گرديده متوسل امت از اين بسياري

 پس«. 104كهف/»دهند( مي انجامش كه است كار نيكياين  پندارند كهمي )آنان

 «.گوييممي راجعون إنا لله و إنا إليه عظمي مصيبت بر اين

ـ از  امت آن در باره سبحان را خداي آنچه كه «است اجلي هر امتي براي»

آورد فرود مي امت بر آن ميعاد معين ، در آناست كرده ـ اراده يا غير آن عذاب

و » و ميعاد معين اجل از اين «افتند پس ساعتي فرا رسد، نه اجلشان و چون»
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شتاب  عذاب نزول ! بهكنندگان تكذيب اي پس «افتند پيش» از آن ساعتي «نه

 نكنيد.

  

ا مَاذاَ يسَْتعَْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ )قلُْ أرََأيَْ   (51تمُْ إنِْ أتَاَكُمْ عَذاَبهُُ بيَاَتاا أوَْ نَهَارا

هر  شما در رسد، به يا روز به او شب خبر دهيد؛ اگر عذاب من بگو: به»

 امري زيرا عذاب «خواهند؟مي شتاب به عذاب از آن چيزي چه ، مارمانحال

 موجب پرهيزد پسمي از آن و طبايع داشته نفرت دلها از آن كه منفور است

 كه است اين مجرم سزاوار شأن كه؟ و در حاليچيستعذاب  در طلب شتابشان

 طلبند؟!مي شتاب را به عذاب بترسد، آنها چگونه از عذاب خويش جرم سبب به

  

 (51مْ بهِِ آلَْْنََ وَقدَْ كُنْتمُْ بهِِ تسَْتعَْجِلوُنَ )أثَمَُّ إذِاَ مَا وَقعََ آمََنْتُ 

آيا بعد از  «آوريد؟مي ايمان آن به شد، اكنون واقع كه آيا هنگامي سپس»

او  بر شما وارد شد، به وي و انتقام بر شما فرود آمد و خشم الهيعذابكه آن

 و هيچ نداشته سودي شما هيچ حالبه ايمان اين كهآوريد در حاليمي ايمان

در »ايد آورده ايمان آن به «آيا اكنون»! كند؟ آرينمي را از شما دفع زياني

 از روي «طلبيديدمي شتاب به»را  عذاب يعني «را آن از اين پيش كهحالي

 و استهزا؟!. تكذيب

  

 ( 52بَ الْخُلْدِ هَلْ تجُْزَوْنَ إلََِّّ بمَِا كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ )ثمَُّ قيِلَ لِلَّذِينَ ظَلمَُوا ذوُقوُا عَذاَ

گفته »و انكار  و شك با كفر و تكذيب «اندكرده ستم كه كساني به سپس»

بچشيد، آيا جز »ندارد  و انقطاعي گسست هيچ كه «جاويد را شود: عذابمي
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 و استهزا و نافرماني فر و تكذيباز ك تاندر زندگي «كرديدمي كيفر آنچه به

 هرگز!. «شويد؟ميجزا داده »

  

 (53وَيسَْتنَْبئِوُنكََ أحََقٌّ هُوَ قلُْ إِي وَرَب يِ إنَِّهُ لَحَقٌّ وَمَا أنَْتمُْ بمُِعْجِزِينَ )

و از تو خبر »كند: مي را مطرح مشركان از سوي ديگري سؤال تعالي حق گاهآن

و معاد و  ما از عذاب به را كه يعني: آيا آنچه «؟است حق يا آنآ گيرند كهمي

 آن كه پروردگارم ، سوگند بهبگو: آري»؟ است ، راستدهيمي وعده قيامت

 سبحان توانيد خداييعني: شما نمي «نيستيد و شما عاجزكنندهاست  قطعا حق

 شويد.مي حتما گرفتار آن پسبگريزيد  عذاب و از چنگ كرده را درمانده

، بر در آن خداوند متعال كه است موردي از سه يكي اين»گويد: كثير ميابن

 «.است سوگند ياد كرده روز آخرت وقوع

  

ا رَأوَُ  وا النَّداَمَةَ لمََّ ا وَلَوْ أنََّ لِكُل ِ نَفْسٍ ظَلمََتْ مَا فِي الْْرَْضِ لََّفْتدَتَْ بهِِ وَأسََرُّ

  (54الْعذَاَبَ وَقضُِيَ بيَْنَهُمْ باِلْقِسْطِ وَهُمْ لََّ يظُْلمَُونَ )

بود، قطعا مي است در زمين ، آنچهاست كرده ستم كه هركسي و اگر براي»

 از اشيا و اموال زمين در روي آنچه يعني: اگر تمام «دادخود ميرا فديه آن

بود، قطعا مي هر كافري از آن رد، در روز قيامتبها وجود داو ذخاير گران نفيس

و »كند  خويش و بلا گردان ، فديهاز عذاب رهايي را براي تا آنداشت  دوست

 آخرت عذاب يعني: چون «دارند خود را پنهان را ببينند، پشيماني عذاب چون

خود را  نند، پشيماني، ببياست را ربوده ، عقلهايشانآن و وحشت هيبت را كه

 پنهان بمانند و اين در امان مؤمنان و سرزنش دارند تا از شماتتمي پنهان

 ، اما بعد از ورود در عذاباست عذاب ديدن، در هنگام ندامت ساختن
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طْناَ فِيهَا)گويند: مي  آن درباره بر ما، بر آنچه دريغ اي  :(ياَ حَسْرَتنَاَ عَلىَ مَا فَرَّ

بودند، آشكار  كرده پنهان را كه ،آنچهگونهو بدين« 31انعام/« »كرديم كوتاهي

 به» رؤسا و پيروانشان ، يا ميانو كافران مؤمنان يعني: ميان «آنها و ميان»كنند مي

 «.رودنمي ستم شود و برآنانمي فيصله» عدل به يعني «قسط

  

ِ مَ  ِ حَقٌّ وَلكَِنَّ أكَْثرََهُمْ لََّ ألَََّ إنَِّ لِلََّّ ا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ ألَََّ إنَِّ وَعْدَ اللََّّ

 ( 55يَعْلمَُونَ )

او  پس «خداوند است ، از آناست در آسمانها و زمين آنچه باشيد كه آگاه»

 حقيقت در باشيد كه آگاه» دهد، تواناستمي وعده آنان به كه آنچه برآوردن

 است يافتنيو تحقق شدني ناخواهاو خواه يعني: وعده «است خدا حق وعده

 در چيست و فسادشان صلاح كه «دانندنمي»بيشتر كفار  يعني «بيشتر آنان ولي»

 كنند. آماده ديدار الهي تا خود را براي

  

 ( 56هُوَ يحُْيِي وَيمُِيتُ وَإلِيَْهِ ترُْجَعوُنَ )

و »دهد مي انجام با شما چه انتظار بكشيد كه پس «ميراندكند و ميمي او زنده»

جزا  و قطعا شما را در برابر عقايد و اعمالتان «شويدمي او باز گردانيده سويبه

 دهد.مي

  

دوُرِ وَهُداى ياَ أيَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَب كُِمْ وَشِفاَءٌ لِمَا فيِ الصُّ 

 (57وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ )

 «است آمده اندرزي پروردگارتان شما از جانب براي كه يقين ! بهمردم اي»

و اميد  بيم شيوه بر پند و اندرز به مشتمل كه است آمده شما كتابي يعني: براي

وعظ  شيوه را به معاني همه كه است قرآن هاياز ويژگي يكي و ايناست  دهي
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 يعني: قرآن «هاستدر سينه آنچه براي است و شفايي»كند ميو اندرز مطرح 

و  و پوچي كرده شود، درمانمي چيره بر شكاكان را كهو شبهاتي  شكو 

 نقرآ هاياز ويژگي ديگري ويژگي اين كند. كهمي را اثبات عقايد باطل ناروايي

 از آن كه كساني براي است يعني: ارشاد و رهنمودي «استوهدايتي » است

 به كه است راهي سويآنها به انديشند و راهنمايمي و در آن كرده پيروي

سراسر  مؤمنان براي قرآن پس« مؤمنان براي است و رحمتي»انجامد مي بهشت

 به انسان كه است قرآن هاياز ويژگي ز يكيني . ايناست و رحمت هدايت

 را در آن و منافقان گيرد، اما كافرانمي بهرهاز آن  و استعدادش ايمان اندازه

 .نيست ايبهره
  

ا يجَْمَعوُنَ ) ِ وَبرَِحْمَتهِِ فَبذِلَِكَ فلَْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ  (58قلُْ بفَِضْلِ اللََّّ

 يعني: بايد مؤمنان «شوند بايد شادمان كه خداست و رحمت فض  بگو: به»

 قرآن را از اهل و ايشان داده برايشان در قرآن خدا كه و رحمتي فضلبه 

 الهي پايانبي و رحمتهاي بيكران هاياز فضل غير آن و نيز به استگردانيده 

 «بهتر است»دنيا  فاني هاياز بهره «ورندآگرد مي از هر چه اين»شوند  شادمان

 وي و رحمت خدا، قرآن فضل»فرمود:  كه است شده روايت عباس از ابن

 «.است اسلام

فرمودند:  كه است آمده صخدا از رسول انس روايت به شريف در حديث

را  او قرآن و به ردهك هدايت اسلام او را به كهكسي بر پيشاني عزوجل خداي»

كند ـ  او را ملاقات كه كند ـ تا روزيمي شكايت او از فقر و فاقه ولي آموخته

ِ )كردند:  را تلاوت كريمه آيه اين گاهنويسد. آنفقر را مي قلُْ بِفضَْلِ اللََّّ

ا يَجْمَعوُنَ   .( وَبِرَحْمَتهِِ فَبذِلَِكَ فلَْيفَْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّ
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ُ أذَِنَ لَكُمْ  ا وَحَلََلَّا قلُْ آلَلََّّ ُ لَكُمْ مِنْ رِزْنٍ فجََعلَْتمُْ مِنْهُ حَرَاما  قلُْ أرََأيَْتمُْ مَا أنَْزَلَ اللََّّ

ِ تفَْترَُونَ )  ( 59أمَْ عَلىَ اللََّّ

، چرا شما فرود آورده خدا براي كه از روزي خبر دهيد، آنچه من بگو: به»

 حرام كهدرحالي «ايدگردانيده را حلال از آن و بخشي را حرام از آن بخشي

 كه شويم؟ يادآور مياست خداوند ويژه ، فقط حقساختنوحلال  ساختن

كردند و مي اعمال چهارپايان را در گوشت ساختن و حرام حلالاين  مشركان

بگو: آيا » 1گردانيدندمي حرام و بر زنان حلال را بر مردان از حيوانات بعضي

 و حرام حلال اگر اين «بنديد؟مي ، يا بر خدا دروغداده شما اجازه خدا به

 عقلا مردود است اتفاق كار به شما باشد، اين و هوسهاي هوي صرف به ساختن

فقط  خداوند ، حكماست خداوند اينها حكم اعتقاد باشد كه گر با اينا ولي

امر  بر اين و برهاني حجت هيچ كهشود، درحاليمي شناخته پيامبرانش از جانب

، باشند بنابراين كرده ايد، حرامساخته شما حرام را كهآنچه  ‡پيامبران نداريد كه

 بنديد.افترا مي عزوجل فقط بر خداي سازيو حرام حلال شما در اين

 سخت، هشداري شريفه آيه در اين»گويد: مي« القديرفتح»در تفسير  شوكاني امام

يا در مورد تحليل  شتاب به كه ، آناناست فتوي در عرصه كنندگان شتاب به

صادر  فتوي شدر شريعت خدا بندگان ، برايآن ، يا جواز و عدمتحريم

را و آنان  صدا درآورده به آنان گوش خطر را در بيخ زنگ آيه ! اينكنند. آريمي

انديشانه  ژرف خدا بايد در حجتهاي گرداند كهمي حقيقت اين متوجه

امر اكتفا نكنند  اين بفهمند و به و سنت بايد از كتاب كهفروروند و آنها را چنان

                                                 

 .و ما بعد آن« 132آيه/» انعام سوره كنيد به نگاه 1 
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از  قائلي قول و حكايت ، فقط نقلاز علم شانقطعي گاهو تكيه ند نهاييمستكه 

و  او از كتاب آنچه و به تقليد كرده خويش از او در امر دين باشد كه امتاين 

، يا مجتهد نرسيده شخص آن به را كه اند و آنچهكرده ، عملكرده عملسنت 

در اجتهاد و  فهميده ولي كه، يا اينرا نفهميده بايد آن كهاو چنان وليرسيده 

را  آن و حكم كرده تلقي ، منسوخاست خطا رفته به در مورد آن خويشترجيح 

 اند.پنداشته مرفوع خدااز بندگان 

تقليد، خود نيز  مجتهد مرجع امام آن باشند كه داشته امر توجه اين آنها بايد به

و متعبدند و  مكلف آنان كه گونه، هماناست شريعت اين و متعبد به لفمك

 و اوامر قرار داشته و اصدار تكاليف احكام او در مسند تقنين كه نيستچنان 

را  و رأيش را كرده او اجتهادش و تقليد بلكه عمل در جايگاه باشد وديگران

 و در صورت داده انجام بوده وي بر عهده را كه آنچه و در واقع ابراز داشته

لذا بر  است يافته دست پاداش يك به و در غير آن دو پاداش، به حق به رسيدن

 از وي قادرند، پيروي و سنت كتاب در دلايل بر نگرش كهعلم  از اهل غير وي

 «.نيست هشايست در حجتش و انديشيدن دليل شناخت بدون

  

َ لذَوُ فضَْلٍ عَلىَ  ِ الْكَذِبَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ إنَِّ اللََّّ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلىَ اللََّّ

 (61النَّاسِ وَلَكِنَّ أكَْثرََهُمْ لََّ يشَْكُرُونَ )

يعني:  «دارند؟ گمان چه بندند، روز قيامتمي بر خدا دروغ كهو كساني»

افترا بر  عظيم خواهد شد؟ آيا در برابر جرم چه روز با آنان در آن ند كهپندارمي

همانا خدا بر »؟ رها خواهند گشت مجازات طور بدون ، همينسبحان خداي

، و در كنار آن و خرد بخشيده عقل آنان زيرا به «است فض  صاحبمردم 

با  «ولي» كرده تبيين را برايشان و حرام و حلال فرستاده سويشانرا به ‡پيامبران
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 كرده نعمت و كفران «كنندنمي سپاسگزاري بيشترشان»واحسانها  فضل اين همه

 گيرند.مي بازي را به وي ستيزند و شريعتمي خدا با دين

  

نَ مِنْ عَمَلٍ إِلََّّ كُنَّا عَلَيْكُمْ وَمَا تكَُونُ فِي شَأنٍْ وَمَا تتَلْوُ مِنْهُ مِنْ قرُْآنٍَ وَلََّ تعَْمَلوُ

ةٍ فيِ الْْرَْضِ وَلََّ فيِ  شُهُوداا إذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَب كَِ مِنْ مِثقْاَلِ ذرََّ

 (61السَّمَاءِ وَلََّ أصَْغرََ مِنْ ذلَِكَ وَلََّ أكَْبَرَ إِلََّّ فيِ كِتاَبٍ مُبِينٍ )

 كهاز كارهايي  كاري يعني: در هيچ «شغلي در هيچ» صپيامبر اي «باشيو نمي»

 باري از سوي را كه از قرآن ايآيه هيچ خوانيو نمي»آيد، مي پيش برايت

 آن حكم چگونگي اعلام را براي قرآن ، آياتحال يعني: در اين «آمدهتعالي 

 و شما هيچ»شود  دانسته نتآنها با خواند تا حكم خوانينمي امتتكار، به 

ما  كهمگر اين» است ايشان و امت صخدا رسول براي خطاب «كنيدنميعملي

 مبادرت بدان كه گاهآن» شنويمو از شما مي بينيمشما را مي «بر شما گواهيم

از  در آسمان و نه در زمين ، نهايذره وزنو هم»گفتار و كردار به «ورزيدمي

 جزء از اجزاي ، يا كوچكترينرنگسرخ ذره: موريانه «نيست پروردگار تو پنهان

 اتم اجزاي ، همچونيعني: كوچكتر از ذره «كوچكتر از آن و نه» است ماده

 «كه، مگر ايننيست چيزي» از آن «بزرگتر و نه»( ونوترون ، پروتون)الكترون

 «است شده نوشته» محفوظ است لوح كه «روشن بيدر كتا» چيز نزد خدا آن

 ماند؟!مياز او پنهان  چگونه پس

 متعال پندارند؛ خدايمي كه است ، اولا: رد بر كسانيحقايق اين از اعلام هدف

فقط  كه است منطقي نتيجه اين خرد به اهل ، ثانيا: رساندندانا نيست جزئيات به

 يگانگي كند و به وضع و حرام حلال كه است آن شايسته اوصافي چنين دارنده

 قرار گيرد. مورد پرستش
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ِ لََّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََّ هُمْ يحَْزَنوُنَ )  ( 62ألَََّ إنَِّ أوَْلِياَءَ اللََّّ

خدا(:  )اولياء الله: دوستان «است بيمي الله نه قطعا بر اولياي باشيد كه آگاه»

و پرهيز از  سبحان خداي با طاعت گويي از مؤمنانند كه و برگزيدگان نخبگان

رستاخيز و  در هنگامه نه گروه بر اين اند پسشده او نزديك ، بهوي معصيت

 كرده ضمانت متعال خداي چرا كه است ، بيميقيامت حشر و نشر و عرصات

 اندوهگين آنان و نه»باشند  روز ايمن آن و هراس از هول ايشانكه  است

 كهاند چنانسرگذاشته و پشت داده از دنيا از دست كه بر آنچه «شوندمي

 شوند.مي اندوهگين آن دادن دنيا بر از دست داراندوست

  

َّقوُنَ )  ( 63الَّذِينَ آمََنوُا وَكَانوُا يتَ

بايد  كه آنچه به «اندآورده ايمان كه»اند  «انانهم» خدا دوستان گروه اين

پروا  سبحان يعني: از خداي «اندورزيده و تقوي»آوردند مي ايمان بدان

و  بيم مانند ديگران هرگز به ! اينان. آريوي امر و نهي به اند؛ با پايبنديداشته

اند نموده ، عملكرده وضع ايشان بر خداوند كه تكاليفي ندارند زيرا به هراسي

از اعتماد  كهاين ضمن ايشان اند پسبازداشته وي و نواهي و خود را از معاصي

 اند. همچنينداشته نيك نيز گمان پروردگار خويش اند، بهبرخوردار بودهنفس  به

قاصد دنيا از م ها و مقصدياز خواسته ايخواسته دادن ، بر از دستآنان

 پس است قضا و قدر الهي به هم اين دانند كهشوند زيرا مينمياندوهگين 

پرنشاط و  و جانشان ، جسم، باز و گشادهرخدادي هرگونهبراي  هايشانسينه

 جبير سعيدبن روايت به شريف . در حديثومسرور است شادمان دلهايشان
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فرمودند: « كيستند؟ خدا اولياي»پرسيدند:  صخدا ازرسول كه است آمده

 «.آوردمي ياد انسان را به خدا ديدنشان اند كه كساني»

  

ِ ذلَِكَ هُوَ الْفوَْزُ  لَهُمُ الْبشُْرَى فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَفيِ الْْخَِرَةِ لََّ تبَْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللََّّ

 ( 64الْعَظِيمُ )

دنيا و در  در زندگي» خداوند اولياءالله از جانب ي: براييعن «ايشان براي»

 «.است بشارت آخرت

 اند:را ذكر كرده ، چهار وجهبشارت در تفسير اين مفسران

در آخرت  در مورد حالشان ‡بر انبيايش الهي وحي ، از طريقبشارت ـ اين 1

 شود.خشنود مي از ايشان آورد ودر مي خويش بهشت را به ايشان كه است

 نيك دنيا، مژده در زندگي آنان به كه است نيكويي ، با خوابهايبشارت ـ اين 8

جز  ، از وحيبعد از من»است:  آمده مرفوع شريف در حديث كهدهد چنانمي

وي  در حق بيند، يا ديگرانرا مي آن مؤمن كه ايصالحه رؤياي ، يعنيمبشرات

 «.است نمانده بينند، باقيمي

 .در دنياست دعاهايشان با اجابت بر مؤمنان خداوند ، فضلبشارت ـ اين 3

و  است احتضارشان در هنگام مؤمنان به فرشتگان دادن ، مژدهبشارت ـ اين 4

شِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتمُْ ألَََّّ تخََافوُا وَلََّ تحَْزَنوُا وَأبَْ )است:  اين مژده اين مضمون

 بهشتي باد شما را به نباشيد و مژده باشيد و اندوهگين نداشته )بيم  :(توُعَدوُنَ 

 «.30فصلت/»شد( مي داده شما وعده به كه

 با ايشان فرشتگان از: ملاقات است ، عبارتاولياءالله در آخرت براي اما بشارت

از عذاب  ماندنشانسلامتو به  بهشت نعمتهاي به ايشان كاميابي امپيغ و دادن

را عموما تغيير و تبديلي  خدا سخنان «نيست خدا را تبديلي كلمات». دوزخ
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ها وعده اين را. يعني نيكوكارش بندگان او براي هاي، وعدهو از جمله نيست

 همان» دنيا و آخرت وافر در زندگي پاداش «ينا» است يافتني تحقق ناخواهخواه

 «.است بزرگ كاميابي

  

ِ جَمِيعاا هُوَ السَّمِيعُ الْعلَِيمُ ) ةَ لِلََّّ  (65وَلََّ يحَْزُنْكَ قَوْلهُُمْ إنَِّ الْعِزَّ

و  و تكذيب طعن متضمن كه سخني «نكند تو را غمگين آنان و سخن»

 يعني: غلبه «خداست از آن تمامي به عزت»زيرا  توست تو و دين جوييعيب

 پس اوست ، فقط مخصوصتعالي باري و فرمانروايي ملك و قهر در گستره

 او شنواي»؟ شوي اندوهگين تا از سخنانشان است را بر تو دستيآنان  چگونه

را در  آنان پس داناست احوالشان شنود و بهرا مي بندگانش سخنان «داناست

 دهد.جزا مي برابر آن

  

ِ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فيِ الْْرَْضِ وَمَا يَتَّبعُِ الَّذِينَ يدَْعُونَ مِنْ دوُنِ  ألَََّ إنَِّ لِلََّّ

َّبِعوُنَ إلََِّّ الظَّنَّ وَإنِْ هُمْ إلََِّّ يخَْرُصُونَ ) ِ شُرَكَاءَ إنِْ يتَ  ( 66اللََّّ

 در زمين» و هر چه «در آسمانها و هر كه» و هر چه «هر كه كه باش آگاه»

 اين ـ از جمله همه و امر پس و در خلق در عبوديت «خداست ،از آناست

 بخواهد تصرف كه گونهآن هستند و او در آنان تعالي حق ـ ملك مشر  گروه

برسانند؟  آزاري پيامبرش به وي اذن توانند برخلافمي ، چگونهكند بنابراينمي

را  و جمادات بشر و فرشتگان كه است كساني هشدار نابودي متضمن كريمهآيه

و »اند را فروگذاشته و مالك را پرستيده گيرند زيرا آنها مملو مي پرستشبه

ر د كنند، ايناننمي خوانند، از آنها پيرويرا مي جز خدا شريكاني كهكساني

 باطل هر چند معبودات يعني: مشركان «كنندنمي پيروي جز از گمان حقيقت
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 خداي نيز مملو  معبودات اين نامند، ليكنمي خداوندخود را شركاي 

 مسماييبي نامهاي بلكه نه وي امر، آنها شركاي در حقيقت هستند پس سبحان

 از اين نه را ندارند لذا مشركان خويش با آفريننده مشاركتهستند كه صلاحيت 

 سزاوار پرستش خداياني بتان كه خويش گمان قطعا از اينبلكه  باطل معبودات

نياز بي را از حق انسان وجه هيچ به كه هم كنند و گمانمي هستند، پيروي

 ، معبوداتگمانو  حدس به يعني: آنان «جز دروغگو نيستند و آنان»كند نمي

، و گمان حدس اين كهكنند، درحاليمي فر سبحان  خداي را شركاي باطل

 .استمحض  و دروغي باطل ايفرضيه
  

ا إنَِّ فيِ ذلَِكَ لَْيَاَتٍ لِقَوْمٍ  هُوَ الَّذِي جَعلََ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتسَْكُنوُا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرا

 ( 67يسَْمَعوُنَ )

از  يعني: در آن «بياراميد شما آفريد تا در آن را براي شب كهآن اوست»

 كار و مشغله و خود را از رنج پيوسته و آرامش سكون به و خستگي حركت

 كه «گردانيد»و روشنگر  «و روز را روشن»گردانيد  و راحت بالروزگار، فارغ

 ، انسانها در اينشوند و در نتيجهمي يترؤ ها، آشكار و قابلديدنيدر آن 

و  زندگي و اوضاع اسباب بار پرداخته منفعت كار و تلاش ، بهروشنگاه عرصه

 كه گروهي امر، براي در اين گمانبي»بخشند مي را سامان خويش معيشت

و  انديشه در آنشود و مي خوانده تنزيلي از آيات بر آنان راكه آنچه« شنوندمي

و  انديشه زيرا اين «است هايينشانه»نگرند؛ مي عبرتديده  و به كرده تأمل

 باشد.مي ايمان اسباب، خود از بزرگترين تأمل

  

ُ وَلدَاا سُبْحَانهَُ هُوَ الْغَنِيُّ لهَُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ إنِْ   قاَلوُا اتَّخَذَ اللََّّ

ِ مَا لََّ تعَْلمَُونَ )  (68عِنْدكَُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذاَ أتَقَوُلوُنَ عَلىَ اللََّّ
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و  كرده را بيان مشركان فاسد اين از سخنان هايينمونه خداوند متعال گاهآن

 ، او منزهاست خود اختيار كرده براي گفتند: خدا فرزندي كافران»فرمايد: مي

 آشكار تنزيه باطل از اين سبحان ، خدايگونهبدين «نياز است، او بياست

سازد زيرا مي ، روشننياز استبي تعلقي از چنين را كه حقيقتو اين  جسته

 ، هيچنياز مطلقبي كهشود در حاليمي خواسته نيازمنديفرزند فقط از روي 

 محتا  ، كسيگرداند. همچنين هبرآورد را برايش فرزندآن ندارد كه حاجتي

 كه است و خواستار فرزندي بوده انقرا  خود در معر  كه فرزند است

 بر او مرگ كه است ايپاينده زنده عزوجل خدايكه گردد در حالي وي جانشين

 نيازي چهي مانند آن و تعلقاتي تعلق اين رو، او بهشود از ايننمي عار  يا فنايي

 درست پس «اوست از آن است در زمين در آسمانها و آنچه آنچه»ندارد 

، و فرزندي و پدري مالكيت باشد زيرا ميان از آنها فرزند وي چيزي كه نيست

 هيچ» فرزند است داراي خداوند كه «ادعا شما را بر اين»وجود دارد  منافات

 را كه آيا چيزي»ادعا نداريد بر اين  و برهاني لدلي و هيچ «نيست حاتي

، اين «بنديد؟بر خدا مي دروغ به» و برهان و حجت علم پشتوانهبي «دانيدنمي

 .است آنان براي سخت تهديد و توبيخي
  

ِ الْكَذِبَ لََّ يفُْلِحُونَ )  ( 69قلُْ إنَِّ الَّذِينَ يَفْترَُونَ عَلىَ اللََّّ

فرزند و  دادنبا نسبت  «بندندمي بر خدا دروغ كه كساني در حقيقتبگو: »

 .دوزخ از عذاب يافتن و نجات بهشت به «شوندرستگار نمي» وي برايشريك 

  

رُونَ مَتاَعٌ فِي الدُّنْياَ ثمَُّ إلِيَْناَ مَرْجِعهُُمْ ثمَُّ نذُِيقهُُمُ الْعذَاَبَ الشَّدِيدَ بمَِا كَانوُا يكَْفُ 

(71) 
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از  چيزي افترا به اين صاحب يعني: اگر هم «در دنيا» فاني «است متاعي»

در دنياست  اندكي مندييبهره شود، قطعا آن خود نايل گذراي هايخواسته

كفر  كهآن سزاي به گاهآن» با مرگ «ماست سويبه بازگشتشان سپس»

 سبب را به يعني: افتراكنندگان «چشانيممي سخت عذاب آنان ورزيدند، بهمي

قرار دارد،  سر آندر پشت  سبحان بر خداي بستندروغ  چونعللي  كه كفرشان

 .كنيمميمعذب  ابدي عذابي به
  

قاَمِي وَتذَْكِيرِي وَاتلُْ عَلَيْهِمْ نَبأََ نوُحٍ إذِْ قاَلَ لِقوَْمِهِ ياَ قوَْمِ إنِْ كَانَ كَبرَُ عَلَيْكُمْ مَ 

ِ توََكَّلْتُ فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثمَُّ لََّ يَكُنْ أمَْرُكُمْ عَلَيْكُمْ  ِ فَعلَىَ اللََّّ بِآيَاَتِ اللََّّ

ةا ثمَُّ اقْضُوا إلِيََّ وَلََّ تنُْظِرُونِ )  (71غُمَّ

 وي حق پيامبه كه ومشرا با ق وي يعني: داستان «بخوان را بر آنان و خبر نوح»

 كه گاهآن» بخوان كردند، بر آنان با تو چنين كفار قريش كهكفر ورزيدند چنان

 من و اندرز دادن»شما  در ميان «من ، اگر اقامتمن قوم خود گفت: اي قومبه

و  «تاس آمده بر شما گران» وي و تنزيلي تكويني آيات يعني «خداآيات  به

، بنابراين «امكرده بر خدا توك » من بدانيد كه «پس»را نداريد آن تحمل تاب

و  نداده پاسخ ديگري شيوه ، بهعزوجل بر خداي شما را جز با توكل روش

 را جزم عزمتان پس» دهممي ادامه خويش دعوت راهاز عملكرد شما، به با بي

يعني: آنها را در  «خويش شريكان همراه»را استوار گردانيد  و تصميمتان «كنيد

باز »فراخوانيد  همراهي ، بهمن عليه دادنتان ، يا ياريمن عليه تانگيريتصميم

 نكرده پوشي پرده ، هيچمن عليه يعني: در توطئه «نباشدبر شما پوشيده  كارتان

 سپس»بگيريد  طور آشكار و عرياند، بهگيريمي منعليه  كه و هر تصميمي
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 را كه تصميمي و آن كرده اراده من در حق را كه كارييعني: آن «من برسانيد به

 در كارتان بلكه «ندهيد و مهلتم»اجرا بگذاريد  معر ايد، به گرفته من در باره

 پروايي از شما هيچ من دهيد زيرا انجام خواهيد با منميكنيد و آنچه  تعجيل

 ايد.كارهشما هيچ كه دانمو مي ندارم

و پروردگارش  نصرت به وي كامل اعتماد و اطمينان ، از روينوح سخن اين

 بود. قومش تهديدهاي به وي پرواييو بي ندادن اهميت

  

ِ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ فإَِنْ توََلَّيْتمُْ فمََا سَألَْتكُُمْ مِنْ أجَْرٍ إنِْ  أجَْرِيَ إِلََّّ عَلىَ اللََّّ

 ( 72الْمُسْلِمِينَ )

و  خدا و از پرواي من هاياز پندها و موعظه «گردانيديد اگر روي پس»

در  يعني: من «امرا نخواسته مزدي از شما هيچ من بدانيد كه» از من پيروي

تا مرا در  امرا نخواسته مزد و پاداشي ما هيچ، از شبرابر پند و اندرز خويش

خدا  جز بر عهده من پاداش»سازيد  متهم مادي هايچشمداشت ، بهدعوتم

آوريد  شما ايمان نمايد، چهمي مرا عنايت اجر و ثواب كه و فقط اوست «نيست

 يعني: از اهل «باشم از مسلمانان كه امو دستور يافته»گردانيد  روي و چه

، هرچند است ‡عظام انبياي همه دين كه ، اسلاميباشماسلام  و از اهل تسليم

 و متعدد باشد. متنوع شريعتهايشان

  

يْناَهُ وَمَنْ مَعهَُ فِي الْفلُْكِ وَجَعلَْناَهُمْ خَلََئِفَ وَأغَْرَقْناَ الَّذِينَ كَذَّبوُا  فَكَذَّبوُهُ فَنجََّ

 ( 73ا فاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبةَُ الْمُنْذرَِينَ )بِآيَاَتِنَ 

خود استمرار و  تكذيب به نوح يعني: قوم« كردند او را تكذيب پس»

با او  را كه او و كساني گاهآن»اصرار ورزيدند  و عناد خويش برمخالفت
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 كرده پيروي در دين ـ از او قومشان عناد و ايذاي رغمـ به كه ازمؤمناني «بودند

را مأمور  نوح كه اي «در كشتي داديم ناات»ورزيدند  پايداري حق و در راه

قبلا از  كه ، زمينيدر زمين «گردانيديم را جانشينان و آنان» كرديمآن  ساختن

 از «كردند ما را تكذيب آيات را كه و كساني»بود  در توفان نابودشدگان آن

و  صمحمد اي «بنگر پس» توفان وسيله به «كرديم غرق» كفار معاند با نوح

 چه كارشان يعني: پايان «بود چگونه شدگاندادهكار بيم فرجام»كه:  مخاطب اي

 . اينكنيممي چنين ، اينپيامبران حضرات انگارانانگيز بود؟ وما با دروغعبرت

 .استمشركان  براي و تهديدي صخدا رسول براي ايو دلجويي تسليت

از  آن و امثال داستان و اين نيز گذشت« اعراف» قبلا در سوره نوح داستان

راز و  شود پستكرار مي ديگر هم هاياز سوره ، در برخيقرآني داستانهاي

 ؟تكرار در چيست اين حكمت

 كند:را ذكر مي تكرار، دو عامل اين براي« الاساس»در تفسير  سعيد حويشيخ

 و جايگاه سوره آن سياق شود، بهمي مطرح سوره در يك كه كه: داستانياين اول

از مضمون  بخشي عنوان ، بهداستان آن كند. يعنيمي كمك قرآني در ترتيب آن

 خورد.پيوند مي ،مورد نظر آن معاني ، بهسوره آن كنندهتبيين

، نقش در آن شده مطرح اندرزهاي در چهارچوب قرآني كه: داستانهاياين دوم

، توسط يا طول داستانها بر اساس كنند و اينايفا مي خود را در هر سوره ويژه

 داستان ، طرحبنابراين«. نمايندمي عمل با آن ، هماهنگسوره يك بودنكوتاه

 از نفي عبارت كند و آنمي كمك« يونس» سوره عام و موضوع سياق به، نوح

 اين طرح كه. چناناست ايپيامبر هشداردهنده از فرستادن آنان و شگفتي تعجب
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را بر در  و مؤمن كرده نيز كمك شك از بيماري بيماردلان قلب شفاي ، بهداستان

 كند.مي در برابر كفار تربيت و محكم درست موضعي گرفتن پيش

  

ثمَُّ بَعَثنْاَ مِنْ بَعْدِهِ رُسُلَا إلِىَ قَوْمِهِمْ فجََاءُوهُمْ باِلْبَي ِناَتِ فمََا كَانوُا لِيؤُْمِنوُا بمَِا 

 (74كَذَّبوُا بهِِ مِنْ قبَْلُ كَذلَِكَ نطَْبعَُ عَلىَ قلُوُبِ الْمُعْتدَِينَ )

 هود و صالح چون «فرستاديم قومشان سويرا به پيامبراني از نوح پس گاهآن»

را  بينات» قومشان يعني: براي «آنان براي پس»را  ‡و لوط و شعيب و ابراهيم

هرگز مستعد  آنان ولي»را  دين ، برهانها و احكام، ادلهيعني: معجزات «آوردند

 «بياورند بودند، ايمان شمرده دروغرا  قبلا آن كه چيزي به نبودند كه آن

 سبب و به اصرار و استمرار ورزيده بر كفر خويش نياوردند بلكهيعني: ايمان 

است:  اين نيافتند. يا معني ايمان ، توفيقپيامبران بر تكذيب شاناصرار پيشين

 آنچه نبودند تا به شدند، بر آن مبعوث بعد از نوح كه پيامبراني گروه اين اقوام

 ما بر دلهاي گونهاين»بياورند  بود، ايمان كرده را تكذيب قبلا آن نوح قوم كه

 پذيراي ، دلهايشانو در نتيجه «نهيممهر مي»ازحد در كفر و فساد  «تااوزكاران

 .تجاوز خود آنهاست سبب ، به، مهرنهادنشود. بنابرايننمي ايمان
  

بَعَثنْاَ مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إلِىَ فِرْعَوْنَ وَمَلَئهِِ بِآيَاَتنِاَ فاَسْتكَْبَرُوا  ثمَُّ 

ا مُجْرِمِينَ )  ( 75وَكَانوُا قَوْما

و بعد از امتهايشان  رفت ذكرشان كه يعني: بعد از پيامبراني «بعد از آنان سپس»

 وي قوم و سران فرعون سويبه خويش را با آيات و هارون موسي»

 هايدر سوره كه است ايگانهنه هايو نشانه معجزات آيات: شامل «فرستاديم

 ، تكبر ورزيدهآيات يعني: از پذيرفتن «كردند گردنكشي آنان ولي»ذكر شد  قبل
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 بود، اذعان آن دربرگيرنده آيات اين كه آنچه نشدند و به تسليم و در برابر آن

 كه آنچه از پيروي استكبار و گردنكشي سبب به «بودند مارم و قومي»ننمودند 

 ، موضعيجهت همين بودند، به )عليهما السلام( با خود آورده و هارون موسي

 گرفتند. خود در پيش و مجرمانه كارانهتبه با طبيعت هماهنگ

  

ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ   (76مِنْ عِنْدِناَ قاَلوُا إنَِّ هَذاَ لسَِحْرٌ مُبِينٌ ) فلَمََّ

و عناد  مكابره از روي «آمد، گفتند سويشانما به از جانب حق چون پس»

تمامتر،  را با تأكيد هر چه حق فرعونيان «آشكار است سحري اين گمانبي»

 .نيست بيش دروغي انسخنش دانستند اينمي كهسحر و جادو خواندند، در حالي
  

ا جَاءَكُمْ أسَِحْرٌ هَذاَ وَلََّ يفُْلِحُ السَّاحِرُونَ ) ِ لمََّ  ( 77قاَلَ مُوسَى أتَقَوُلوُنَ لِلْحَق 

گوييد شما آمد، مي سويبه حق آيا وقتي» برآنان كناناعترا  «گفت موسي»

 بود كه حق معجزه همين كهدر حالي «؟سحر است ؟ آيا اينسحر استاين 

و »باشد چيز از سحر مي ، دورتريناين اثر كرد پسرا تماما بي سحر ساحران

 و به نيافته دست مطلوبي يعني: به «شوندرستگار نمي ساحرانكه آن حال

 فرستاده كه كسي چگونه يابند پسنمي نجات رسند و از شر و بلايينمي خيري

 افتد؟در مي سراسر زيان وادي اين ، بهاست و رستگاري نجات لو از اه الله

  

ا وَجَدْناَ عَلَيْهِ آبَاَءَناَ وَتكَُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياَءُ فيِ الْْرَْضِ  قاَلوُا أجَِئتْنَاَ لِتلَْفِتنَاَ عَمَّ

 (78وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بمُِؤْمِنيِنَ )

را بر  پدرانمان كه تا ما را از ديني ايما آمده سويآيا به» فرعونيان «گفتند»

شما  براي و تا كبريا در زمين بازداري» بتان از پرستش يعني «ايميافتهآن 

 فرعون . پساست و پادشاهي ؟ مراد از كبريا: رياستو هارون موسي اي «باشد
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امر مربوط ساختند:  دو را به موسي دعوت پذيرش عدم ، علتو فرعونيان

 اگر آنان ، چهبر رياست حرص و ديگري تقليد از پدرانشانبه  تمسك يكي

، صورت كردند، در اينمي و او را تصديق گفته را اجابت موسي دعوت

و  تام ، رياستفرعون و براي گرفتقرار مي در اختيارش وي امر امت كليدهاي

 فرعون ، ادارهدين وسيلهبه مردم شئون تدبير و اداره ماند، چرا كهنمي باقي كاملي

شما  و ما به»گردانيد. اعتبار ميو بي ، ملغيوي را با سياستها و روشها ومنشهاي

را  آن بود كه آخريني و فيصله قرار نهايي همان اين «آوريمنميايمان  دوتن

 كردند. اعلان

  

  (79رْعَوْنُ ائتْوُنيِ بكُِل ِ سَاحِرٍ عَلِيمٍ )وَقاَلَ فِ 

 موضع كهاين را ديد، براي موسي يد بيضا و عصاي معجزه فرعون و چون

نمايش  و بر حق درست ، موضعيمردم را به موسي دعوت در قبال خويش

دستور  مضمون بدين اينمايشنامه دادن و ترتيب جادوگران گردآوردن دهد، به

باور  زيرا او بر اين «آوريد من را پيش گفت: هرجادوگر دانايي و فرعون»داد: 

را  شد تا مردم بر آن پس سحر و جادوست از نوع موسي معجزاتبود كه 

و هياهو و  و ايجاد آشوب بازيكند و بفريبد و با سحر و شعبده تحميق

 و توطئه نيرنگ اين متعال خداي نمايد پس معارضه موسي، با پيامغوغاسالاري

 فرمايد:مي كهاثر كرد چنانرا بي وي

  

ا جَاءَ السَّحَرَةُ قاَلَ لَهُمْ مُوسَى ألَْقوُا مَا أنَْتمُْ مُلْقوُنَ )  ( 81فلَمََّ

هستيد،  را اندازنده گفت: آنچه آنان به آمدند، موسي جادوگران و چون»

 افگنيد. ميدان با خود از ريسمانها و عصاها داريد به را كه يعني: آنچه «يدبينداز
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فراخواند اين  نمايششان در اجراي شدن پيشگام آنهارا به موسي كهاين دليل

توانند عصاها و و آنها نمي نيست بيش آنها خيالاتي ؛ نمايشدانستبود كه: او مي

كنند و  تبديل حقيقي مارها و اژدهاي به واقعيت يدانخود را در م ريسمانهاي

 چيدن و در هم افگنند، او با ابطال ميدان را به هايشانافگنيخيال آنها اينچون 

، عجز گونهگرداند و بديناثر ميرا محو و بي ، جادويشانعصاها و ريسمانهايشان

او  شود چرا كهحاضرند، آشكار مي حنهدر ص كه كساني همه براي شانوناتواني

 اولش حال را به اژدها، مجددا آن به آن از تبديل افگند و پسرا مي عصايش

، اما ريسمانها و موجود است بينند كهمي را در دستش آن هم گرداند و مردمبرمي

بر باد  كه نبوده بيش ايافگنيتخيل رو كهشود، از آننابود مي ساحران عصاهاي

 از خود ندارد. ماندني و برجاي واقعي و اثري است رفته

  

َ لََّ يصُْلِحُ عَمَلَ  َ سَيبُْطِلهُُ إنَِّ اللََّّ حْرُ إنَِّ اللََّّ ا ألَْقوَْا قاَلَ مُوسَى مَا جِئتْمُْ بهِِ الس ِ فلَمََّ

 ( 81الْمُفْسِدِينَ )

 «آورديد سحر است ميان را شما به گفت: آنچه افگندند، موسي چون پس»

 حقيقتي هيچ را كه غير واقعي اموري آن وسيلهبه كه است ايقلابي يعني: باطل

 من آورده خلافافگنيد، بهدر مي واقعي اموري صورت به مردم ندارد، در خيال

باشد مي خداوند از معجزات ايو معجزه زيرا نشانه است و واقعيتحق  كه

 زودي به يعني: خداوند متعال «خواهد كرد را باط  خدا آنزودي  به»

را ـ با  آن ، بطلانمردم كه طورياثر خواهد كرد بهرا محو و بي هايتانبرساخته

گرداند ـ خواهند آشكار مي من بر دست سبحان خداي كه اعجازگري هاينشانه

را تأييد  خدا كار مفسدان»خواهند برد  پي امر آن يقتحق و به دانست

http://www.islam411.com/


www.islam411.com 664 

از  سنتي نشاند زيرا ايننمي حقيقتكرسي را به هايشانو برنامه« كندنمي

 را ندارد. اصلاح مفسد، قابليت عمل كه است خداوند هايسنت

وي  سنت ينا و مكمل متمم را كه خويش ديگر از سنن سنتي تعالي حق گاهآن

 فرمايد:و مي ، ذكر نمودهاست

  

ُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتهِِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ )  ( 82وَيحُِقُّ اللََّّ

را به  و آن ظهور آورده عرصه را به يعني: حق «گرداندمي را ثابت و خدا حق»

 است: حق اين معني يقول دهد. بهمي تمكين آن به نشاند و در زمينمي كرسي

 آنها را در كتابهايش كه «خود با كلمات»كند مي را روشن و آن كرده را تبيين

او  حجتها و برهانهاي در برگيرنده كه ، كلماتياست فرود آورده خويش بر انبياي

اد يا مر «نيايد را خوش» و ديگران فرعون از كسان «هر چند مارمان»باشند مي

عصا كه:  به وي فرمان اين ، چوناست تعالي باري تكويني از كلمات: فرمانهاي

 را فرو بلعد. شود و ريسمانها و عصاهايشان اژدها تبديل به

  

يَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلىَ خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلئَهِِمْ أنَْ يفَْتنِهَُمْ   فمََا آمََنَ لِمُوسَى إِلََّّ ذرُ ِ

 (83وَإنَِّ فرِْعَوْنَ لَعاَلٍ فيِ الْْرَْضِ وَإِنَّهُ لمَِنَ الْمُسْرِفِينَ )

از زاد و ولد  «وي از قوم اينياورد جز ذريه ايمان موسي به ، كسيسراناام»

 قوم و كسان از جوانان ، گروهي«ذريه»ديگر: مراد از  قولي . بهاسرائيلبني

به  ديگر از آنان ، كسيفرعون از نژاد و كسان اند  ريجز شما فرعونند. يعني

را پنهان  ايمانش كه فرعون آل بود مؤمن جمله نياورد و از آن ايمان موسي

دار  خزانه و زن دخترش ، ماشطهفرعون زن بودند آسيه جمله و از آن 1داشتمي
                                                 

 «.82غافر/» سوره كنيد به نگاه 1 
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مبادا  كه» قومش يعني: اشراف «و ملأ آنها از فرعون با وجود خوف»كه:  وي

 برگردانند؛ به با آزار و شكنجه حق يعني: آنها را از دين «افگنند را در فتنه آنان

و يعني: ا «بود گردنكش سرزمين در آن و همانا فرعون»آوردند  ايمان موسي

و او از »، متكبر و مستبد بود جو، سركشبرتري آن مصر و بر مردمدر سرزمين 

 و انواع دار آويختن و به از كشتن كه در كفر و در آنچه «بوداسرافكاران 

 كرد.مي اعمال ها و عذابها بر مردمشكنجه گوناگون

بود دوم  ، رعمسيسسيمو زمان فرعون آيد كهبر مي تاريخي روايات از برخي

نمود. و در  پروردگاري اعلان صادر كرد و در آن عام در مصر منشوري كه

 .بريمميپي آيه اين معني عمق ، بهتاريخي روايات اين روشني
  

ِ فَعلَيَْهِ توََكَّلوُا إنِْ كُنْ   ( 84تمُْ مُسْلِمِينَ )وَقاَلَ مُوسَى ياَ قوَْمِ إنِْ كُنْتمُْ آمََنْتمُْ باِللََّّ

 توك  بر وي ايد پسآورده خدا ايمان ! اگر بهمن قوم گفت: اي و موسي»

امر  آنها را براين كه اسرائيلبني به است فرماني اين «تسليميد كنيد، اگر اه 

 كنند؛ يعني او تسليم كنند و خود را به توكل عزوجل خدايبه  انگيزد كهبرمي

 هايشانرا در نفس شيطان كه طوريگردانند به و خالص پا  وي خود را براي

 توكل كند و بدونپيدا نمي تحقق جز با اخلاص نباشد زيرا توكل ايبهره هيچ

 يابد.  دست خويش الهي والاي هدفتواند بهنمي امتي هيچ هم

  

ِ توََكَّلْنَ   ( 85ا رَبَّناَ لََّ تجَْعلَْناَ فتِنْةَا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ )فَقاَلوُا عَلىَ اللََّّ

. را پذيرا گشتيم فرمان و اين «كرديم بر خدا توك »اسرائيل: بني «گفتند پس»

اي پروردگارا! ما را فتنه»دعا كردند:  و چنين روآورده تعالي حق بارگاه به گاهآن

 تا ما را با هدف را بر ما مسلط نكن يعني: آنان «ستمگر مگردان قوم براي
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را  ديگران كه نگردان آنان براي ايكنند. يا ما را فتنه شكنجه از دينمان برگرداندن

بودند، مي بر حق گروه بگويند: اگر اين آنان به كه گونهما بفريبند، بدين وسيلهبه

 شانو شكنجه كشيده در بندشان گونهاين كه شديممسلط نمي ما هرگز بر آنان

 .كنيم
  

ناَ برَِحْمَتكَِ مِنَ الْقوَْمِ الْكَافرِِينَ )  (86وَنَج ِ

كافران  از گروه خويش رحمت ما را به»گفتند: پروردگارا!  اسرائيلنيز بني «و»

، از او تعالي حق فضل و اميد به با خداترسي كه اند مؤمنانچنينو اين «ده ناات

 كنند.مي و نجات عافيت درخواست

  

آَ لِقوَْمِكُمَا بمِِصْرَ بيُوُتاا وَاجْعلَوُا بيُوُتكَُمْ قبِْلةَا  وَأوَْحَيْناَ إلِىَ مُوسَى وَأخَِيهِ أنَْ تبََوَّ

رِ الْمُؤْمِنِينَ ) لََةَ وَبشَ ِ  ( 87وَأقَِيمُوا الصَّ

خود در مصر  قوم ، برايشما دوتن كه يمكرد وحي و برادرش موسي و به»

منظور  را به خود در مصر، مساجدي قوم يعني: براي «دهيد ترتيب هاييخانه

 ، شهر اسكندريهآيه قولي: مراد از مصر در اين بنا كنيد. به متعال خدايعبادت 

 قرار داشت فعلي در جوار قاهره كه است ديگر: مراد مصر قديم قولي وبه است

 قبله يعني: مساجد خود را رو به «بسازيد قبله خود را رو به هايوخانه»

مأمور شدند تا آنها را  كه آنهاست مسكوني هايقولي: مراد خانه بسازيد.به

بر  وجود دارد كه كار مصالحي همديگر بسازند زيرا در اين رو و نزديكروبه

 ، يا جهتالمقدسبيت ، جهتاول: مراد از قبله نابر قول. بنيستپنهان  كسي

 اقامه شما را به متعال خداي كه نمازي همان «و نماز را برپا داريد» است كعبه
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 خداوند آنچه كه به موسي اي «ده را بشارت و مؤمنان» استداده  فرمان آن

 .است داده وعده آنان به در زمين ساختنشان و جانشين از پيروزي
  

وَقاَلَ مُوسَى رَبَّناَ إِنَّكَ آتَيَْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلََهَُ زِينةَا وَأمَْوَالَّا فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ رَبَّناَ 

وا لِيضُِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّناَ اطْمِسْ عَلىَ أمَْوَالِهِمْ وَاشْددُْ عَلىَ قلُوُبهِِمْ فلَََ يؤُْمِنُ 

 (88حَتَّى يرََوُا الْعذَاَبَ الْْلَِيمَ )

بسيار  و مالهاي زينت وي و اشراف فرعون گفت: پروردگارا! تو به و موسي»

قرار  ابزار آرايش كه است هر چيزي زينت: نام «ايدنيا داده در زندگاني

پروردگارا! تا » و غيره ، سلاح، فرش، زيوراتسواري ، وسيلهگيرد؛ از لباسمي

را، در  هايتنعمت بود كه اين كارشان يعني: فرجام «تو كنند از راه گمراه

 پروردگارا! اموالشان»قراردادند  برداريمورد بهره حقت از دين مردم برگرداندن

يعني: آنها را  «كنرا سخت و دلهايشان» و محو گردان بركتوبي «را نابود كن

 ايمان استقبال را نپذيرند و به حق كه مهر بنه وبر دلهايشان دانگر سنگدل

 يعني: ايمان «را ببينند دردناك نياورند تا عذاب ايمان كه» ايگونهنشتابند، به

 حالشان به سودي ، ديگر ايمانهنگام در اين شود، كه همراه عذابت آنها با ديدن

 ندارد.

، و دينش خاطر خدا به وي ، حكايتگر خشمآنان عليه موسي هاينفرين اين

بود  شده روشن موسي براي بود كه كساني ، يعنيوي قوم و سران فرعون عليه

 او را اجابت دعاي متعال خداي بود كه جهت همين، بهنيست در آنان خيري كه

 فرمايد:مي كهكرد چنان

  

َّبِعاَن ِ سَبِيلَ الَّذِينَ لََّ يَعْلمَُونَ ) قاَلَ قدَْ   ( 89أجُِيبتَْ دعَْوَتكُُمَا فاَسْتقَِيمَا وَلََّ تتَ
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استقامت:  «كنيد استقامت شد پس شما اجابت هر دوي خداوند فرمود: دعاي»

 و دعا آن احكام از دايره رفتن بيرون ، عدمدين به آنها بر تمسك و پايداري ثبات

 «نكنيد پيروي جاهلان و از راه» است عزوجل خداي سويبه و التجايشان

در  و دانشي علم كه از كساني نشويد؛ با پيروي منحرف خدا يعني: از شريعت

 نيز به هارون چون بود، ليكن موسي دعاكننده ندارند. و هرچند كهدين 

 شد. كار گرفته به تثنيه نجا صيغه، در ايگفتمي آمين موسيدعاي 

 كند كهمي نقل ابومنصور ماتريدي از شيخ« المعانيروح»در تفسير  ألوسي علامه

كفر كافر  باشد، اما رضا به، كفر ميكفر است كهاين كفر از حيث رضا به»گفت: 

، كفر است وي يبرا دردنا  عذاب سبب كه اين از حيث بلكه حيث از اين نه

 «.بود دوم مقوله از همين موسي و دعاي نيست

  

ا حَتَّى إذِاَ  وَجَاوَزْناَ ببِنَيِ إسِْرَائيِلَ الْبَحْرَ فأَتَبْعَهَُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنوُدهُُ بغَْياا وَعَدْوا

تْ بهِِ بَنوُ إسِْرَائِيلَ وَأنَاَ مِنَ أدَْرَكَهُ الْغَرَنُ قاَلَ آمََنْتُ أنََّهُ لََّ إلِهََ إلََِّّ الَّذِي آمََنَ 

 ( 91الْمُسْلِمِينَ )

كرد و  دريا را خشك خداوند متعال «را از دريا گذرانديم اسرائي و بني»

از  و لشكريانش فرعون پس»1رسانيد ساحل عبور داد و به را از آن اسرائيلبني

تا » و عدو: تجاوز است ستم بغي: «كردند را دنبال و تااوز، آنان ستم راه

بالا آمد،  تا دهانش و آب «قرارگرفت شدنغرق در شرف» فرعون «كهوقتي

 او ايمان به اسرائي بني كهباز آن معبودي هيچ كه آوردم گفت: ايمان»

و  موسي در تعقيب و كسانش فرعون كه زيرا هنگامي «اند، نيستآورده

                                                 

 .گذشت« 40بقره/» در سوره واقعه تفسير اين 1 
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آمد  هماز هر دو سو به  از دريا بگذرند، آب راهريا زدند تا از همان د به قومش

 . آنرا گفت سخن اين فرعون بود كه غرقكشاكش  كرد، در همين و غرقشان

 از دعواي زيرا هنوز در او عرقي آوردم ايمان خداكه: به صراحتا نگفت لعين

 به شدگان يعني: از تسليم «از مسلمانانم من» گفت« و»بود  مانده باقي الوهيت

 را نفي و ماسوايش خوانده يگانگي او را به كه هستمو از كساني  امر خدا

 خداي كهنكرد چنان سودي وي حال، بهوقتي درچنان ايمان آن كنند. البتهمي

 فرمود: متعال

  

 (91تَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ )آلَْْنََ وَقدَْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْ 

نافرماني  از اين پيش كهدرحالي» آوريمي ايمان يعني: آيا اكنون «؟اكنون»

 ديدن در هنگام آوردن ايمان كه بدان پس «؟بودي و از تبهكاران كرديمي

 ئيل، جبروي به سخن اين قولي: گوينده ندارد. به حالت به سودي ، هيچمرگ

 بود.

الهي  سنت اين سبب نشد، به پذيرفته فرعون ايمان كه است بر آن امت اجماع

 شود.نمي پذيرفته عذاب فرود آمدن در حال كه: ايمان

  

ا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاَ يكَ بِبدَنَكَِ لِتكَُونَ لِمَنْ خَلْفكََ آيَةَا وَإنَِّ كَثِيرا تِناَ فاَلْيَوْمَ ننُجَ ِ

 ( 92لَغاَفلِوُنَ )

روحت يعني: تو را از دريا با جسد بي «رهانيممي امروز تو را با جسدت پس»

همگان  كه طوريافگند به ساحل به را مرده ! دريا فرعون. آريآوريممي بيرون

 «باشد آيند، آيتيتو مي از پي كه كساني تا براي»كردند  را مشاهده جسد وي

انگيز را عبرت واقعه خبر اين وقتي آينده هايامت ما، كه هايو نشانه از آيات
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ربوبيت  مدعي را كه ناكسي اين و بهتان بگيرند و كذب عبرت شنوند، از آنمي

سبحان  خداي و تمرد عليه از تكبر و گردنكشي شد، بدانند و در نتيجه اعلي

 دريا در فضايي در ساحل كه است وي جانبي جثه اين ! اينكبپرهيزند. آري

 اعلي رب و نه خداست او نه را ببينيد؛ ببينيد كه برويد و آن پس شده بازافگنده

. بايسته ساحل سوزان هايماسه به شده سپرده است نواييبي جانجسد بيبلكه 

مصر در  آثار باستاني در موزه امروز هم تا به جسد فرعون كه است يادآوري

، روزه همه قرار دارد، كه بازديد عموم و در معر  موجود است قاهره

و »گيرند مي عبرت اعتبار از آن كنند و اهلمي ديدن از آن بسياريجهانگردان 

 موجب ما كه هاييعني: از نشانه «ما از آيات از مردم ، بسياريگمانبي

 «غافلند»كند بيدار مي غفلت را از خواب و انسان است و انديشيدن گرفتنعبرت

 گيرند.فرا نمي عبرتو از آنها درس

  

أَ صِدْنٍ وَرَزَقْناَهُمْ مِنَ الطَّي ِباَتِ فمََا اخْتلَفَوُا حَتَّى  أنْاَ بنَيِ إسِْرَائيِلَ مُبوََّ وَلَقدَْ بوََّ

 ( 93إنَِّ رَبَّكَ يقَْضِي بَيْنهَُمْ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فِيمَا كَانوُا فيِهِ يخَْتلَِفوُنَ ) جَاءَهُمُ الْعِلْمُ 

را در  يعني: آنان «داديم نيكو منزل هايرا در جايگاه اسرائي ما بني راستي به»

، است آن و ما حول المقدسبيت همانا سرزمين كه ايو ستوده نيك سرزمين

و  حلال يعني: از روزي «پاكيزه و از چيزهاي» و فرود آورديم داديم كاناس

در  «نكردند اختلاف پس بخشيديم روزي آنان به» و شرع طبع در پيشپاكيزه 

و  بر راه كهنشدند، بعد از آن منشعب متفرق هايشعبه به و در آن امر دينشان

 «شد حاص  آنان براي علم كهاز آن مگر پس»قرار داشتند؛ واحدي  روش

 قولي دانا شدند. به آن احكام را خواندند و به تورات كهيعني: مگر بعد از آن

 آنان ـ به قرآن ـ يعني علم كهنكردند مگر بعد از آن است: اختلاف اين معني
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 آن به جمعي بود كه اختلاف نكردند و بر اثر اي اختلافدر كار قرآن  گاهآمد، آن

 همانا پروردگار تو در روز قيامت»كافر شدند  آن به آوردند و ديگران ايمان

 داوري»و دنيا  از امور دين «كردندمي اختلاف بر سر آن آنچه درباره ميانشان

 آنچه بهرا  و مبطل داده پاداش حقبهرا در برابر عملش  محق پس «خواهد كرد

 خواهد كرد. ، مجازاتاست سزاوار آن كه

  

ا أنَْزَلْناَ إلَِيْكَ فاَسْألَِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتاَبَ مِنْ قَبْلِكَ لَقدَْ  فإَِنْ كُنْتَ فيِ شَك ٍ مِمَّ

 ( 94جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَب كَِ فلَََ تكَُوننََّ مِنَ الْمُمْترَِينَ )

هر  براي خطاب «در ترديدي ايمتو فرو فرستاده سوي به و اگر از آنچه»

از  پيش كه از كساني»ايشانند  امت مراد از آن كه است صپيامبر يابراي شنونده

 دعوتت و به آورده اسلام كه كتابي يعني: از اهل «خواندند، بپرسمي تو كتاب

تو خبر  به زيرا ايشان ـ بپرس سلام عبدالله بن اند ـ همچونآوردهايمان 

 هستي وي و تو پيامبر راستين است خدا بر حق كتاب قرآن خواهند داد كه

 از جانب قطعا حق» است شاهد و ناطق حقيقت اينبه  تورات چرا كه

و  را قلع شكي هرگونه كه است بياني اين «استتو آمده  سوي به پروردگارت

 كه: آنچه است ناطق حقيقت براين سبحانخداي  گواهي كند زيرا بهمي قمع

 آميخته با آن باطلي هيچ كه است كنند، حقيمي تشكيك در آن پرستانباطل

 «نباش آورندگاناز شك پس»وجود ندارد  در آن ايشبهه هيچ و شائبه نيست

 .متحير نباشمتردد و  يعني: از دودلان

 صحضرت آن كه است ما رسيده گفت: به كه است شده ؛ روايتاز قتاده

 سؤال« كتابازاهل» و نه كنممي شك نه»فرمودند:  آيه اين از نزول پس درنگبي
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 آورندگان، تعبير: )ازشكپس«. است حق قرآن كه دهممي گواهي بلكه نمايممي

 اين معناي ، بهشده كار گرفتهبه صاكرم رسول به خطاب آيه در اين ( كهنباش

 تعبير در ميان اين اند بلكه داشته مورد شكي در اينص حضرت آن كه نيست

 گويد: اگر تو بهمي فرزندش به از آنان نيز دارد، مثلا يكي كاربرد ديگري اعراب

 نفيچيز براي  يك نمودن فر  كه! چنانباش اعشج پس فرزند مني راستي

 .است مألوف اعراب نيز در ميان آن وقوع احتمال

 اينخود به  خداوند»گويد: مي« بحرالعلوم» در تفسيرش سمرقندي ابوالليث

او  كردند وليمي شك كردند و نه شك صحضرت آن نه كه امر داناتر است

آيا »فرمود:  عيسي به كه! چنانندارم بگويند كه: شكي تا ايشان خواستمي

در « 114مائده/« »بگيريد؟ را معبود خويش و مادرم من كه گفتي مردم توبه

تا او  خواستمي ولي است نگفته سخني چنين عيسي دانستخود ميكه حالي

 «.امنگفته سخني چنين مردم بهمن»بگويد: 

 آن عكسمفيد اثبات  ، گاهيشك نمودنفر  »گويد: مي« المنير»تفسير  صاحب

 آن بهمانند دكارت  ايفلاسفه كه است اينظريه و اين است يقين باشد كهمي

 در قرآن صخدا رسول آيد كهبرنمي معني اين ، از تعبير فوقباور دارند بنابراين

 .«اندداشته شكي

امت  مراد شكاكان اند ولي صاكرم ، رسولكه: مخاطب است ديگر اين تأويل

و در  است شده نازل اعراب زبان به زيرا قرآن خود ايشان باشند نهمي ايشان

كنند در مي مخاطب چيزي را به كسي گاهي كه است رايج شيوه اين آنانميان 

  :يا جاريه و اسمعي أعني ايا »گويند: مي كهدارند چنان ادهغير او را ار كهحالي
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و  است رايج سخن شيوه نيز اين در فارسي«. ! تو بشنو، اما دختر توييهدفم 

 «.، ديوار تو بشنوگويمتو مي در به»گويند: مي كه است المثلي ضرباين

غير  داشتن و اراده صاكرم سولر ساختن مخاطب شيوه كه شويميادآور مي

 نيز دارد. نظاير ديگري ، در قرآنايشان

  

ِ فتَكَُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ )  ( 95وَلََّ تكَُوننََّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبوُا بآِيَاَتِ اللََّّ

از زيانكاران  ، كهانگاشتند نباش خدا را دروغ آيات كه كساني و از زمره»

 و امتشان صپيامبر و پايدار ساختن برانگيختن نيز از باب خطاب اين «شويمي

 .است پرستانباطل هايطمع و قطع حق بر راه
   

( وَلوَْ جَاءَتهُْمْ كُلُّ آيَةٍَ حَتَّى 96إنَِّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَب كَِ لََّ يؤُْمِنوُنَ )

 (97) يَرَوُا الْعذَاَبَ الْْلَِيمَ 

و قضا و  «شده ثابت بر آنان» عذاب به «پروردگارت حكم كه همانا كساني»

 ميرند، بر آنانمي ورزند و بر كفر همبر كفر اصرار مي آنان كهبراين قدر الهي

بر  ، ايماناز احوال حالي هيچ به از اينان پس« آورندنمي ايمان» گرديدهلازم 

 و تنزيلي تكويني از آيات «بيايد برايشان آيتي چند هرگونههر »آيد نمي

تا »كند نمي آنان حال به سودي ( هيچها و معجزات)نشانه زيراآيات خداوند

 كه است عذاب مشاهده فقط در هنگام پس «را ببينند دردناك عذاب كه وقتي

 حالش به ايفايده ، نهايمان اين د وليآور ايمان فرعون كهآورند چنانمي ايمان

 او بود. بخشنجاتو نه  داشت
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او  كه گاهرا ـ تا آن بنده توبه عزوجل همانا خداي»است:  آمده شريف در حديث

كه  است مرگ ، حالتغرغره حالت«. پذيردنباشد ـ مي كندنجان در غرغره

 زند.و پا مي دست آن و تاب در تب انسان

  

ا آمََنوُا كَشَفْناَ عَنْهُمْ  فلََوْلََّ كَانتَْ قَرْيةٌَ آمََنتَْ فَنَفَعَهَا إِيمَانهَُا إلََِّّ قَوْمَ يوُنسَُ لمََّ

 ( 98عَذاَبَ الْخِزْيِ فيِ الْحَياَةِ الدُّنْياَ وَمَتَّعْناَهُمْ إلِىَ حِينٍ )

و »بيند را مي عذاب كه گاهآن «اوردبي ايمان آن اه  نبود كه شهري چرا هيچ»

يك  عنوان ـ به ايمانشان كه «يونس سود بخشد؟ مگر قوم حالش به آن ايمان

 چرا مردم است: پس اين شد. يا معني پذيرفته عذاب مشاهده استثنا ـ در حال

 ايماني ه، نبودند كساختيم ما هلاكشان كه شهرهايي شهر از اين يكحتي 

 و قبل بوده خالص خدا براي كه ايماني انگيز بياورند، چنانو عبرت هنگامبه

تأخير  به فرعون كهتأخير نيندازند چنان را به باشد و آن وي عذاب از مشاهده

 ايمان» عذاب مقدمات مشاهده در هنگام «وقتي كه» يونس ؛ مگر قومانداخت

 دنيا از آنان رسواگر را در زندگي عذاب» معتبر و صادقانه ايمانيبه «آوردند

 داده وعده آنان را به نزولش يونس كه است عذابي هماناين  «ساختيم برطرف

و  سياه ابري را كه آن هايو نشانه علامات را نديدند بلكه آن بود، اما آنها عين

بعد  «مند ساختيمرا بهره آنان و تا مدتي»كردند  د، مشاهدهبو دود غليظي داراي

 .از آنان عذاب ساختن از برطرف

و  نوحاز داستان  پس سوره در اين ذكر شده داستان ، سومينيونس قوم داستان

 .ـ عليهما السلام ـ است موسي

و  ، قرار دادهذكر كرديم آن نيدر مع كه اولي ، بنا را بر وجهدر تفسير آيه قتاده

نداده  رخ از آن قبل داد، در امتهاي روي يونس قوم براي كه حالتي»گويد: مي
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عذاب  مشاهده در هنگام و سپس كافر شده كه شهري هيچ مردم ايمان بود. يعني

، نگرديد بنابراين ـ سودمند واقع يونس قوم بودند ـ بجز ايمان آورده ايمان

 در هنگام ايمان پذيرش عدم كه عام سنت را از اين يونس قوم عزوجل خداي

قوم  كه شده ما نقل كند: بهمي اضافه ، استثنا كرد. قتادهاست عذاب رؤيت

 را گم پيامبرشان چون زيستند پسمي موصل از سرزمين در نينوي يونس

خود  ، كهرفت بيرون از ميانشان نياوردند، او خشمگين ايمان را وقتيكردند ـ زي

 ، خدايهنگام بود ـ در اين بر آنان عذاب آشكار نزول هاياز نشانه ، يكياين

اي زبر پشمينه هايپوشا  افگند پس را در دلهايشان توبه به گرايش عزوجل

هر  خود را نيز با خود بردند و ميان و چهارپايانرفتند  صحرا بيرون به پوشيده

 خداي سويبه حالت بامداد در اين افگندند و چهل جدايي با فرزندش حيواني

را  زمين با آنان نيز همراه حيوانات سر دادند و فرياد و ضجه ناله بانگ عزوجل

و  دريافت از دلهايشانرا  و راستي صدق عزوجل خداي چون بود پس پركرده

را  ؛ عذابظهور دانست علم را به شانگذشته از اعمال راستينشان وندامت توبه

 آنان و ميان شده فرو آويخته بر آنان عذاب كه، بعد از آنساخت برطرفاز آنان 

، ر روز جمعهد واقعه بود. اين نمانده باقي زماني ، جز اند عذاب نهاييو نزول 

 «.افتاد روز عاشورا اتفاقمطابق 

  

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَْمََنَ مَنْ فيِ الْْرَْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاا أفَأَنَْتَ تكُْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونوُا 

 ( 99مُؤْمِنِينَ )

يكاا ايمان  همه است در زمين ، قطعا هر كهخواستو اگر پروردگار تو مي»

هيچ  بودند و در آنمي و يكدست يكدل برايمان همه كه طوري به «آوردندمي

زيرا  امر را نخواست پروردگار تو اين داشتند ولينمي و اختلافي پراكندگي
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دارد،  را اراده آن سبحان خداي كه است مصلحتي ، مخالفچنيناينايماني 

 را به ايمان قضيه كه است روردگار در اينپ بالغه ؛ همانا حكمتمصلحتاين

تا  واميداري اكراه را به مردم»! صمحمد اي «آيا تو»واگذارد  اختيار انسان

تو  جزء تكاليف و نه توست و توان كار در وسع اين نه كه بدان «شوند؟مؤمن 

 كه رفته بر آن الهي و سنت نيست اجباري گونههيچ دين زيرا در امر پذيرفتن

 نكند. را هدايت ستمگر متكبر و گردنكش فاسقان

  

جْسَ عَلىَ الَّذِينَ لََّ يعَْقِلوُنَ  ِ وَيجَْعَلُ الر ِ وَمَا كَانَ لِنفَْسٍ أنَْ تؤُْمِنَ إلََِّّ بإِِذْنِ اللََّّ

(111 ) 

 «وردبياايمان » وي و خواست «خدا اذن جز به را نرسد كه كس و هيچ»

 كه و بر كساني»دهد نمي نخواهد هرگز روي خدا كه ، آنچهبنابراين

را  ايو رسوايي را، يا خواري يعني: عذاب« دهدرا قرار مي انديشند، پليدينمي

 خدا در حجتهاي گرداند كهمي واقع بر كفاري است عذاب همانا سببكه 

، تدبر و بر پا كرده برايشان تعالي باري كه ايو ادله كنند و در آياتنميتعقل 

 حقيقت اين به كه است اين يكي آنان تعقل از عدم كهنمايند. چناننميانديشه 

 ، بهجهت همين اند، بهنبردهپي  است تعالي در اختيار باري و هدايت ايمان كه

شد  اين كند و نتيجه هدايتشان خويش سترا راه التجا نكردند تا به وي بارگاه

و سزاوار  استمرار يافت بر آنان و رسوايي ماندند، خواريباقي در پليديشان كه

 گشتند. تعالي حق خشم

  

قلُِ انْظُرُوا مَاذاَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَمَا تغُْنِي الْْيَاَتُ وَالنُّذرُُ عَنْ قَوْمٍ لََّ 

 ( 111نوُنَ )يؤُْمِ 
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بر  دال كه هايييعني: در آفريده «؟چيست در آسمانها و زمين بگو: بنگريد كه»

كنيد  اند، تفكر و انديشهخويش و آفريننده صانع قدرت و كمال وجود، وحدت

، يعني: معجزات «انگيز و هشدارهاعبرت هاينشانه» كه بايد دانست «ولي»

در  نياوردنشان و ايمان «آورندنمي ايمان كه گروهي رايب» ‡و پيامبرانآيات

 چنيناين هر كس پس «بخشدسود نمي» است رفته سبحان ازلي خداي علم

 هم دافعي و هيچ نيست سودبخش در وي ايو معجزه نشانه هيچ باشد، مشاهده

خود  حد نهايي آنها به اوتشق كه كند زيرا كساني دفع تواند كفر را از وينمي

 ايفايده مفيد هيچ نيز، برايشان دلايل ، ديگر تفكر و تدبر در ايناست رسيده

 نخواهد بود.

  

فَهَلْ ينَْتظَِرُونَ إلََِّّ مِثلَْ أيََّامِ الَّذِينَ خَلوَْا مِنْ قَبْلِهِمْ قلُْ فاَنْتظَِرُوا إنِ يِ مَعَكُمْ مِنَ 

 (112)الْمُنْتظَِرِينَ 

درگذشتند، انتظار  از آنان پيش را كه كساني آيا جز همانند روزهاي پس»

خود، جز نظير  ، با تكذيبصكفار معاصر محمد گروه يعني: اين «برند؟مي

برند اند انتظار نميدرگذشته از آنان پيش را كه بر كفاري سبحان خداي واقعات

 انواع در برگيرنده كه آمد ايامي را از پيش شان، كفار زمان‡پيشين زيرا انبياي

و بر كفر  كرده خود را تكذيب ، پيامبراندادند، اما آنانهشدار مي است عذاب

را بر  خويش عذاب عزوجل ، خدايفشردند تا سرانجاممي بيشتر پاي خويش

« بگو: انتظار بكشيد» تداشروا مي را بر آنان خويش آورد و انتقامفرود ميآنان 

 تحقق «نيز با شما از منتظرانم همانا من»را  هشدار پروردگار خويشتحقق 

 .را در حقتان هشدار پروردگارم
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ي رُسُلَناَ وَالَّذِينَ آمََنوُا كَذلَِكَ حَقًّا عَليَْناَ ننُْجِ الْمُؤْمِنيِنَ )  (113ثمَُّ ننُجَ ِ

 پيشه تكذيب يعني: امتهاي «دهيممي را ناات نخود و مؤمنا ، پيامبرانسپس»

دهيم مي را نجات همراهشان خود و مؤمنان پيامبران گاه، آنكنيمرا نابود مي

از  «را» و ديگران از قريش»محمد  به «مؤمنان دهيممي ناات گونهبدين»

 كه« بر خود لازم حق وعده ؛ايمداده وعده» ايمكرده كفار آماده براي كهعذابي

 .كنيم چنين

را  كافران و فرجام ايمان پيامبران: و اهل بنگرد و زندگي در تاريخ كه كسي پس

او ايجاد  ايمان براي نيرومندي هايامر، انگيزه قرار دهد، يقينا اين مورد برسي

 باشد. از كوردلان كهكند، مگر اينمي

  

يُّهَا النَّاسُ إنِْ كُنْتمُْ فِي شَك ٍ مِنْ دِينيِ فلَََ أعَْبدُُ الَّذِينَ تعَْبدُوُنَ مِنْ دوُنِ قلُْ ياَ أَ 

َ الَّذِي يتَوََفَّاكُمْ وَأمُِرْتُ أنَْ أكَُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ) ِ وَلَكِنْ أعَْبدُُ اللََّّ  (114اللََّّ

در » است ند و احد لاشريكخداو عبادت كه «من ! اگر از دينمردم بگو: اي»

شما  را كه كساني من بدانيد كه پس»ايد را درنيافته آن و حقيقت «هستيد شك

آنها  و از پرستش از احوال حالي در هيچ «پرستمپرستيد، نميخدا مي بااي

 سختي و شما را به «گيردشما را مي جان كه پرستمرا مي خدايي بلكه» بيزارم

 او خالص را براي و دينم «باشم از مؤمنان كه امو دستور يافته»كند مي عذاب

 .گردانم

برانگيز در  شك هايگيريبا موضع مؤمن هرگاه كه است آن دهنده نشان آيه اين

از  و بيش جسته بيزاري روبرو شد، بايد از شكاكان خويش و دين برابر قرآن

 آورد. روي خويش خداي به گذشته
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ينِ حَنِيفاا وَلََّ تكَُوننََّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )  ( 115وَأنَْ أقَِمْ وَجْهَكَ لِلد ِ

فرمان  يعني: من «آور روي حنيف دين سوي به كه شده دستور داده من و به»

 حالي هيچ به آن و در كرده و پايداري ، استقامتحنيف دين در راه كه اميافته

 يادآوري را به چهره . وجه: يعنيندهم خود راه به و ترديدي تزلزل ازاحوال

از  مايل . حنيف: يعنياوست اعضاي ترينشريف آدمي گردانيد زيرا چهرهخاص 

 زنهار از مشركان» كه شده دستور داده من به «و» اسلامدين سويبههر ديني 

 .و روش در راه و نه در عمل ، نهدر عقيده نه «اشمب

  

كَ فإَِنْ فَعلَْتَ فإَِنَّكَ إذِاا مِنَ الظَّالِمِينَ  ِ مَا لََّ يَنْفَعكَُ وَلََّ يَضُرُّ وَلََّ تدَْعُ مِنْ دوُنِ اللََّّ

(116) 

 به سود و زياني هيچ را كه خدا چيزي جايبه»كه:  شده دستور داده من به «و»

بـر  و نـه نمـوده را جلب سودي نه كهكسي زيرا پرستش «رساند، نخوانتو نمي

 را انجـام آن عـاقلي هيچ كه است بيهوده كاري شك قادر باشد؛ بدونزياني  دفع

 در آن» قراردهي و مورد پرستش و آنها را بخواني «كني اگر چنينكه »دهد نمي

. نيست بزرگتر از شر  بر خود زيرا ستمي« ستمكاراني جمله، قطعا از صورت

 بـه ضـرر، شـر  يـا دفـع منفعت قصد جلب به و جمادات اموات خواندن پس

 باشد.مي لازم و پرهيز و احتياط از آن است متعال خداي

فقط  زيان و نفع مالك پردازد كهمي حقيقت اين بيان به خداوند متعال گاهآن

 غيرش عبوديت او به را از پرستش ، انسانيا اميد از ديگران نبايد بيم پس اوست

 بكشاند:

  

ُ بضُِر ٍ فلَََ كَاشِفَ لهَُ إِلََّّ هُوَ وَإنِْ يرُِدْكَ بخَِيْرٍ فلَََ رَادَّ لِفَضْلِهِ  وَإنِْ يمَْسَسْكَ اللََّّ

حِيمُ ) يصُِيبُ بهِِ مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ    (117وَهُوَ الْغفَوُرُ الرَّ
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كه  است سبحان فقط خداي يعني: اين «برساند تو زياني و اگر خدا به»

را در  برساند، يا وي خود زياني بنده اگر به پس است بخشنفع رسانزيان

جز خود او  آن براي ايكننده برطرف پس»مبتلا گرداند  آفتي به جسمش

شر و بلا  تواند آنباشد ـ نمي كه و هر نيرويي ـ هر كس كسيعني: هيچ «ستني

و  يگانه گردد، بجز خود خداي شر و بلا مانع او و آن و ميان كرده دفع را از وي

 بخواهد تا به يعني: اگر خداوند متعال «بخواهد برايتو اگر خيري » لاشريك

 كسيعني: هيچ «نيست ايرد كننده او را هيچفض   پس»برساند  تو خيري

 انسان به كه گردد و هر خيري حائلو بخشش  فضل او و آن تواند مياننمي

او بر  كه زيرا نعمتهايي استتعالي باري از جانب و بخششي رسد، فضلمي

 او نعمتها را بي بلكه آنها نيست استحقاق دارد، بر اساسمي خود ارزاني بندگان

و  شكل ، نيكو ساختنشانآفرينش فرستد كهمي بر آنان استحقاقي هيچ

 ارزاني بر آنان كه ديگري و هر نعمت در زمين دادنشان ، جايشانشمايل

 راه به نمودنشانهدايت  است جمله و از آن نعمتهاست اين دارد، از جملهمي

 است گردانيده مخصوص را بدان صمحمد كه نبوتي است جمله و از آن راست

 قادر بهكس  و هيچ است عزوجل خداي از فضل نعمتها جملگي اين پس

 .آنها نيست بازداشتن

 به «رساندبخواهد مي كه از بندگانش هر كس به»خود را  يعني: فضل «را آن»

آمرزد، مي كه آنچه و از جمله «است مهربان و او آمرزنده»اختيار خود  محض

 كه حال . پساست وي نعمتهاي از شكر و سپاس و قصور بندگانش كوتاهي

 در اختيار خداوند همه و مغفرت و ضرر و رحمت دانستيد؛ خير و شر، نفع

 دانيد.مي غير او را سزاوار پرستش ، ديگر چگونهاست
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 صخدا رسول كه است آمده مالك بن انس روايت به شريف در حديث

 نفحات لله ، فإنربكم لنفحات ، وتعرضوا كله اطلبوا الخير دهركم: »فرمودند

 ويؤمن يستر عوراتكم أن ، واسألوهعباده يشاء من بها من يصيبرحمته  من

 هايو بخشش دهش برايخير باشيد و خود را  طالب عمرتاندر تمام : عوراتكم

 آن كه است از رحمت هاييرا وزش متعال اندازيد زيرا خدايپيش  پروردگارتان

شما را  رساند و از او بخواهيد تا عيوببخواهد مي كه از بندگانش هر كس را به

 «.گرداند شما را برطرف هايبپوشاند و ترسها ونگراني

  

اسُ قدَْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَب كُِمْ فمََنِ اهْتدَىَ فإَِنَّمَا يهَْتدَِي لِنَفْسِهِ قلُْ ياَ أيَُّهَا النَّ 

 (118وَمَنْ ضَلَّ فإَِنَّمَا يضَِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أنَاَ عَلَيْكُمْ بوَِكِيلٍ )

 هر كه پس است شما آمده براي پروردگارتان از جانب ! حقمردم بگو: اي»

 و هر كه است يافته هدايت سود خودش به كه نيست ، جز اينافتيهدايت 

يعني: سود  «شودمي گمراه خودش زيان به كه نيستشد، جز اين  گمراه

 نيز محدود و منحصر به كفرش و زيان هست خودشبه مخصوص وي راهيابي

 كسي و هدايت ايمان بهرا  شود و خدانمي متعديديگري  و به بوده خودش

امور شما  دار و وكيلتا عهده« نيستم بر شما نگهبان و من» نيست نيازي هيچ

 رسانمژده من كه نيست ، جز اينمجبوركنم هدايت و شما را به بوده

 .و بس هستم ايدهندهبيم
  

ُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ )وَاتَّبعِْ مَا يوُحَى إلَِيْكَ وَاصْبرِْ حَتَّى يحَْكُ    (119مَ اللََّّ

 و اوامر و نواهي «كن شود، پيرويمي بر تو وحي از آنچه»! صمحمد اي «و»

و بر  تبليغ كفار و مشقتهاي در برابر آزارهاي «و شكيبا باش»ما را بجا آور 
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ها و ها و ناكسيو درشتي مشركان اخلاق بودناز رنگارنگ  كهرنجهايي

 حكم تو و آنان يعني: ميان «كند تا خداوند فيصله» بريآنها مي هايكجروي

 در آتش نمودنشان؛ با عذاب و در آخرت بر آنان كند؛ در دنيا با پيروز ساختنت

در  كه سزاوار نيست لذا برايت «است كنندگانفيصلهو او بهترين » دوزخ

دهد و مي حتما روي داوري زيرا اين كني عجلهيي نها داوري اين فرارسيدن

 .نيست در آن شكي هيچ
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